


۱- آتش 
۲- آتضی 
۳- آتشی 
۴- آذر 
۵- آذر 
۶- آذر 
۷- آذر 
۸- آذر 
-٩‏ آرزو 
۰- آرزو 
۱- آرش 
۲- آرنگ 
۳- آریان 
۴- آزاد 
۵- آزاد 
۶- آزاده 


وو ب سته داد جوا 


ای ام کر ری ۳۳ 
[ا فلخت هه و ی ی سس اه نم ۵5 
(جواد کنار.جی) زد سس مه ات ام میا ام رهم موش موی چم یج بت رس کم و0 کب دک امه ۷ 
(محمد علی بیگدلی) ی کب ات یک ۶ 
(دکتر خلیل آسایش) یت مد یز تم هی ی ساب ی ۶۳ 
(دکتر فخر الدین مزارعی) را دک ی ده ۳ ۱۷ 
(محمد شکری) ۱۷ 
(سبد مصطفی‌آرنگ) ی ای تم سارت وی ت۸۲ 
(دکتر قمر آریان) . ی ۱۱ 
(علی محمد آزاد) ی ی وب رن ۱ 
(سید علی نوربخش) ۱ 
(ممنت دوالفدر) ۱۰۴ 


اجان هس ارچ و و وب واع ه ۵00 کت متس وان ۵ و ی سم ج سه 2 6 ما وه تاج جاح 0و هن و ریت مه و اه ۱۵۵6 


۵- احسان 
۶- احسان 
۷- احند 
۸- احمد 
۹- احمدی 
۰- احمدی 
۱- احمدی 
۳۲- احمدی 
۳- اختر 
۴- اخگر 
۵- اخلاقي 
۶- ادب 
۷- ادیب 
۸- ادیب 
- ادیپ 
۰- ادیب 
۱- ادپب 
۲- ادیپ 


۰-۳ ادیپ 


سخنوران نامی معاصر اير ان 
(یتالله عطق )بویت وس هد مه سس سر یس ۱۱۹ 
(حصعر رسول‌زاده) بت ی کت هد سب ۱۱۱/۲ 


وی اقا یعس یسیع یی ۱۲۲ 
( ات او ای ری ده و 2 ۱۱۶ 


(آبت‌الله دشتجی) جح عیسو سای ا هداس ۱۳۶ 
(عبدالحسین آیتی) - اک کت ای دایص ۱۱۲ 
(عبدالمحمد آیتی) کم 
(اسماعبل شاهرودی) ی ی ۲ ۱( 


الف 
(اتان ی هه یت تب ۱۲۸ 


(احسان صانعی) بت اس یساس وی ۳ ۱۵ 
(احمد ساخدی) ...تست میس دمحا کی هط ۱۳۰ 
(احد کرفی) ...تست تست سا ی 9 ۱۶ 
( عجد الحسین اقا تست یتست سس ۱۷۰ 
(علی احمدی) 4 
(دکتر سین احمدی) تاه مس ده ی ی ۱۱/۲ 
(دکتر حسین احمدی) ای که رو + تس وی ۱۱۲ 
(سید احمد موسوی) بت ری هس روبص ۳ ۱۱۱۱ 
( احمد فرسیو) سم زو ۱۲ 
(زکریا اخلافی) سب ۱ 
(حسین بیضایی) ی ۳ 
(سید احمد ییناوری) - مسق یت ییحی بت ۲۸۷ 
(محمنباقر ادیب اشراق) .تست .ی ۲۱۵ 
(عبدالجواد نیشابوری) -- رد 
مت باه ای 4 میت وت هی ون رس اسب 2 ۲۲۲ 
(محمد امین طرسی) -- کت ی کتک ۲ ۱۲ 


(عبدالی زو )ی وی وت سا حیبست ند مات ۲۴۵ 


(حسن ادیب‌زاده) یم ایس ی تحت ۲۲۱ 





فهرست مندرجات ۹ 
۴- ادیب‌زاده (محمد ادیب‌زاده اشراقی) و 
۵- ارژنگ (غلامرضاارزنگ) .- ی ی و ی ی ری سس ۱۲۵ 
۳ ارفع (هادی صادقپور) - هو تست ۵ ۱۲۵ 
۷- اسلاهی (دکتر محمد علی اسلامی ندوشن) ۸ 
۸- اشرف ‏ (اشرف منکوتی» - ۱ ۱۳ 
۹- اظهری (علی‌اطهری) ه ‏ یعس هت اس تیش ۲۷۲ 
۰- اعتمادی (سید جلال‌الدین اعتمادی) ی و ۱۲۸۰ 
۰-۷ ۱ ی ی ی کی ری یی ۱۳۸۱۴ 
۲- افتخار (سید جلال‌الدین انتضارزاده) ی ۱ 
۳- افراشته (محمد علی افراشته) ی یی ۱۳۱ 
۴- افسر (محمد عاشم افسر) و 
۵- افشار (دکتر محمودافشار) - بر 
۵۶- افکار (غلامین بیکدلی) و 
۷-اکیر (علیاکبر اسدپور) یه هی دص تست هت ۳۲۲۰ 
۵۸- الفت (محمدباقر نجفی) ۳ رب 
4-الفت . . (عبدالله ناطمی) تام یی اه یمه رم و و وی ۱ ۱۷۲۷ 
,۶- الهی (مهدی الهی قمه‌ای) ی ی ۱ ۱۲۰۲ 
۱- امام خمینی (حاج آقا روح‌الله موسوی) فده ویو وه اشوس تسه سس ۳۲ 
۶۲- امید (رحیم معینی) ی 
۳- امید (مهدی اخوان ثالت) ی 
۴-اهیر ‏ (عبداله امیراتابکی) کی مهد یدیس ۲ ۱۱ 
۶۵- امیر (سید کریم امیری فیرو زکوهی) هی ۲۳/۲ 
۶- آمیری ‏ (محمد صادق ادیب‌الممالک) با مه هر دی ۱۳۱۲ 
۷- اصيری (دکتر منوچهر امیری) ۰ ۱۳۸۵ 
۸- امین (امين میرهادی) ی ۱۳۱۱ 
۹- امينی (سلیمان امینی) هی وزیا مک هرت سا ی و یوب ۲ ۱ ۱۳ 
۷۰- امینی (نورالله امینی) میحر ی زب ۱۲۲ 
۱- انصاری (شیخ محمدعلی اتصاری) ی 
۲- اوجی (منصور اوجی) و کر مدرد 2 ۵ ۲۹ 


۳ 


۳- اورنگ 
۷۴ اوستا 
۷۵- ایرج 
۷۶- ایزد 
۷۷- ایمان 


۷۸- باب خسرو 
۹- باستانی 
۸۰- باصری 
۱- بافکر 
۲- بامداد 

۳ بامداد 
۴- بامداد 


#- بدیع 

۱- بدیع الزمان 
۳- براتی‌پور 
۳- بشری 
۴- پقا 

۵- بقایی 
۶- بقایی 
۷- بلاغی 
۸- بلالی 
-0٩‏ با 


سخنوران‌نامی معا صر ایران 
(عبدالحسین اررنگ) و ها ای ی و۳۱۲ 
(تعی شا مهاب سار اف ی ره بات موی کی و ت دعس ۲۱۶ 
(جلال‌الممالک) ات یب ی ی و ۱۲۱۱۲ 
رکاظم رجوی) ی ی ی شا ی ی توت وت ۱۲۳ ۱۳۱۲ 
(خلیل مرادیور) تن ۲/۵ ۱ 

ب‌ 

(اکبر باب خسرو) بب و 
(دکتر محمدابراهيم باستانی) و مر ونر :۱۲۱۲۱۲ 
(محمد باصری) ی ی نی ۳ ۰ ۳ ۲ 
(محن بانکر) اه کی هی اه و ی ۵۷ ۱۳ 
(محمد علی بامداد) ی( 
(بررین تکین بامداد) ی 
(احمد شاملو) ی تاو ی ری ی ۱۳۱۷۰۱۲ 
(بوسف بخشی) تسا سا تم یت شا کرت ی ی دب اسب ۳۱۲ 
(بدری مستوفی‌الممالک) ی دی ی یت ۵ ٩‏ 
(بدرالرمان قریب) مک ای سک ۱۳۰۱۱ 
(محمد حسن بدیع) ی اک ۱۳۰۱/۰ 
(عبد الحمید بدیع‌الزمان) هی یت ی ی دس روت 21۲ 
(مبرزا احمد بدیع) ی 
(محمد حسن بدیع‌الزمان فروزانفر) اه ی ی رمرم ۵۱۲ 
(عباسعلی براتی‌یور) / ی 
(بشری آزاده) مس ی هت ۵۲۲ 
(علی بافرزاده) که 
(جلال بقایی تایی) اه مقس و 9۱۲ 
(عبدالحسین بقایی) هت هی مه وی ۵۳۸ 
(سید صدرالدین بلاغی) ۹ 
(علی اکبر بلالی) 1 ی 5 


(عبدالرحیم ر جبعلی زاده) هم ی ی متس ۱۵0۳ 


۱" 


نهر ست مدرجات 





2-۰۰ پندری  .‏ (محمد محندی) نب و 


۱-بتی‌آدم. ‏ (حسملی‌خان‌بنی‌آدم) تور ی ۵۶۷ 
۲- بوسار (علی‌اکبر مرادیان) ۵۳ 
۳-بویه . (دکتر اسدالله آل,بویه) _ ی 3۷ 
۴- بهار ت قق الکو ان ۲ بیش سس مس سس سس 0۵ 
۵- بهار [محملتقی ملگ التراع) سس شش ۵۸۵ 
۶ یهچتی . (علی هی سس سس سس ۵۹۵ 
۷-۷- پهر وز کر تب رز هس وت ی تدای بو رمع گس ریب ۶۹ 
۸ بهررزی (محمود بهروزی) ۹ 
۹ بهروزی (محمدحواد بهر وزی) تا هیک او ی با رون ۱۸۵ ۱۶ 
۰- بهزاد (یدالله بهراد) - بو ی نس ی یدب ۶۱۶ 
۱- بهز اد (دکتر مین بهزادی) - ی ی ری سفن ۱۲۲ ۶ 
۲۳- بهلول . (شبخ محمدتقی بهلول) ی مات او ی هس هنن ۲ ۶۳ 
۳ پهمنی . (محمدعلی بهمنی) سس سس ی ۶۳۵ 
۴- بهنیا (د کنر عجاس بهنوا) ‏ نی ۰ ۶۲۴ 


۵- پید ار (محمدحسین جللی) ار کی ی ی و ۳۳۵ 
۶- بیضایی (علی‌محمد ادبب ببضایی) دی ی ی مس ۲ ۳۵ 


۷- بینا (رضا قربانی) ی ی توت هه دح اج ۶ 
۸- بینش ‏ (تقی آق اولی) وی که هه رای رگ 


به نام خدای سخن آموز 


تذکره‌ای که در پیش رو دارید, سه مجلد آن در سالهای ۲٩‏ و ۳۰ و ۳۴ از سوي انتشارات 
امیرکبیر طبع و نشر گردید و مورد استقبال بی‌سابقه‌ای قرار گرفت؛ چندان که در اندک 
زمان. نسخه‌های آن به فروش رفت و نایاب گردید. ‌ 

با اينکه ناشر محترم مکرّر درخواست تجدید چاپ آنها را داشت. اما نگارنده از قبول 
درخواستش امتنا ع مي‌نمودم. علتش این برد که می‌خواستم بدانم کتاب تا چه حد در 
محافل ادیی ایران جا باز کرده و تا چه میزان مورد قبول واقع شده است و چنانجه 
نارساییهایی در ان باشد. با مرور زمان شناخته شود. تا در رفع آن اقدام به عمل اید. 

امررز پس از گذشت بیش از چهل سال که از تاریخ نشر آن سه مجلد می‌گذرد, 
احساس می‌کنم که اين تذکره مورد قبول ادب دوستان و محققین قرار گرفته, تا جایی که 
بیشتر تذ کره‌ها و جُنگ‌ها و مجموعهُ شمرهایی که بعد از اين تاریخ از معاصران طبع و نشر 
شدی از این تد کره بهره جسته و به یک سخن از منابع موّلفین و محققین به شمار رفته است. 
در سالهای اخیر بعضی از سرورانم مرا پر ادامهُ کار تشویق فرموده و تکمیل اين تذکره را 


6 جله سوم این تذکره پس از کودتای سال ۱۳۳۲,در حالی که آخرین قرم آن چاپ شده بود, از طرف مقامات امنبتی 
جمح‌آوری و توقیف ر بس از جندی به آتش کشیده شد که پس از نلاش بسبار و سانسور بیش از یکصد صفحه آن, 
مجدداً در سال ۱۳۳۴ اجازة چاپ دلده شد و متشر گردید. 
در ابنجا لازم می‌دانم از رفیق شفین و ففید سمد شادروان آقای سبد احمد طباطبایی قمی وکیل بای یک دادگستری 
پاد کتم که به پایمردی و هست او رفع مزاحمت از نگارنده و کناب به عمل آمد. او در آن دوران لختناق, بسباری از 
گرفتاربهاي مردم و خانواده‌ها را مرتفع می‌ساخت و حتی عده‌ای را از مرگ رهانید. خانة وی بناهگاه گرفتاران 
دستگاه امنیتی بود و ار نیز با گشماده‌رویی ر بزرگواری در رفم مشکلات مردم کوشش می‌کرد. خدایش رحمت کناد و 
با اجداد طاهرینش محتور فرمایاد. 


؟۷۲ سخنوران نامی معا صر اير ان 





توصیه می کردند. 

باید اعتراف کنم که سه مجلد آن را در سالهای اغاز جوانی در حالی که بیست و چهار 
بهار از عمرم نگذشته بود تأثیف کردم, که دوران شور و نشاط و فعالیت بود, اما امروز در 
استانةٌ حصت و شش سالگی فرار گرفته, که دوران انکسار و فرسودگی و سستی است و 
ادامة کار در چنین شرایطی دشوار می‌نمود. با اينکه در خود امید اين مهم را نمی‌دیدم, با 
اين وصف از پای ننشستم و عنایت خد وند و بذل محبت دوستان. توفیق تألیف سه مجلد 
دیگر را نصیبم ساخت و کتاب حاضر در شش مجلد فراهم گردید. 

باید به این نکته اشاره کنم که سه مجلد قبل هر کدام از روی حروف الفبا تنظیم شده 
بود. اما در اینجا همه مجلدات را ادغام کرده و از روی حروف الفبا, آن هم از روی تخلص 
شاعر. و اگر شاعر تخلصی نداشت از شهرتش استفاده کردم. بنابراین نظم و ترنیب شش 
معلد تا پایان کتاب همچنان حفظ و رعایت شده است. و در سه مجلد قبل نیز تجدید نظر به 
عمل آمد ور حتی‌الامکان در رفع کاستبهای آن کوشیده‌ام. 

باید دانست که نذ کره‌نویسی بکی از دشوارترین کارهاست. به خصوص رقتی که کار 
در سطح کلی کشور باشد؛ در اين صورت دسترسی به شاعرانی که در شهرهايی مختلف 
سکونت دارند کار را دشوارتر می‌کند. به ویژه که نگارنده کوشش داشته‌ام که از منابع 
دیگران کمتر استفاده کنم و ارتباط مستقیم با شاعر را همواره مد نظر فرار داده, تا بتوانم 
شناخت بیشتری نسبت به آنان پیدا کنم و در انتخاب آثار هر یک از گزید؛ُ اشمارشان 
بهر همند شرم. ۱ 

خواننده عزیز نباید انتظار داشته باشد. شاعرانی که نامشان در اين تدکره امده است 
همه در یک سطع باشند و میزان توانایی و قدرتشان بر نظم شعر بر یک پایه و رتبت باشد, 
زیرا مقام و منزلت هر کدام در شعر متفاوت است و نمی‌تواند در یک سطح و مرتبت باشد, 
اما آنچه می‌توان گفت» اين است که کاب حاضر راهگای یک دوره تاریخ شهر و ادب 
معاصر ایران در قرن اخیر است. هرچند کوشیدهام حتی‌المقدور در اين زمینه استقصای 
لازم را به عمل آورم. مع‌الوصف نمی‌توانم بگویم که کتاب از هر جهت کامل و خالی از 
نقص می‌باشد. هستند شاعرانی که به علل مختلف نامشان در اين کتاب نیامده است. البنه 
با خرد تعلل ورزیده و با درخراستهای مکرر از ارسال آثار خود کوتاهی کرده‌اند و یا اينکه 
در گوشه و کنار کشور پهناور ایران زندگی می‌کنند و من نتوانستم نشانی از آنان به دست 


ده سس ,۹ 


آررم و یا اينکه در خارج از کشور بوده‌اند و دسترسی به آنان برایم مقدور نبرده است. باید 
گفت سهل انگاری خود شاعران مزید بر علت بوده است که امیدوارم بتوانم در مجلد با 
مجلدات دیگر از آثارغان استفاده کنم. به هر حال, در اين تذکره از شاعرانی یاد شده 
است که کمتر آثارشان در جایی چاپ شده و یا نامی از آنان در تذکره‌ای آمده است. 

در اين کتاب. کلم معاصر به شاعرانی اطلاق شده که در قرن اخبر حیات داشته‌اند و 
اگر نام چند تن را که تاریخ درگدشتشان کمی از اين هم فراتر رفته. به خاطر آن بوده که 

شش داشته‌ام دوران قاجار و مشروطیت را پیوند دهم و تحولی را که در شعر فارسی 

روی داده است تا حدودی بنمایانم. امید است که در اين مورد بر من خرده نگیرند و من نیز 
از اين بابت پوزش می‌طلبم. 

تردیدی نیست که شعر نو در نیم قرن اخیر خراه ناخواه در ادب فارسی جایی برای 
خود باز کرده و منشأً تحولی شده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و نگارنده که در 
صدد معرفی شعرای ایران در فرن اخیر هستم, نمی‌توائم اين موج عظیم را نادیده بگیرم: 
هرچند تنی چند از دوستانم به خاطر همین موضو ع که اصولاً با هر شعر نوی مخالف‌اند, از 
من رنجیده خاطر گشته, و حني از دادن عکس جدیدشان خودداری کرده‌اند. 

چه می‌توان کرد؟ تحولی در شعر فارسی پدید آمده, و شعر نو در ادب فارسي معاصر 
جایی برای اندیشه‌های نو باز کرده است! جگونه می‌توان اين موج را نادیده گرفت و از آن 
چشم پوشید. اما انجه ملحوظ من در اين باره بوده. اين است که به شاعران نوپردازی 
پرداخته‌ام که در شمر کلاسیک کار کرده و توانایی خود را نشان داده‌اند, نه هر نوپردازی. 
روی این اصل, نخست شعر کلاسبک و به دتبال آن شعر نوی آنان را آورده‌ام- 

نکته دیگری که باید به ان اشاره کنم. ابن است که تعدادی از شاعران عکسهای 
سالهای پیش خود را در اختبارم قرار داده‌اند. چون دسترسی به عکس جدیدشان مقدور 
نبود, ناگزیر از همان عکسها استفاده نمودم؛ هرچند ممکن است چهر؛ دبروز با امروزشان 
نفاوت داشته باشد و از اين جهت نیز پوزش می‌خواهم. 

در اینجا لازم می‌دانم از کسانی یاد کنم که به نحوی بر من منت نهاده و با ابراز علاقه 
نسبت به پیشرفت کناب, بذل محبت فرموده و در معرفی شعرای شهر خود حتی زحمت 


نوشتن آثارشان را تحمّل کرده‌اند. سپاسگزاری کنم: 


۱۶ دنورا نامی معاصر ایران 


از دوست فاضل ارجمند آقای عباس زندی در معرفی عده‌ای از شعرای همدان, و نیز از 
شاعر و محقق گرامی اقای ید الله عاطفی در مورد بر خی از شعرای کرمانشاه که آثارشان را با 
خط خوش و زیبای خود برایم فرستاده و یادداشتهایی در خصوص شاعران مرفوم فرموده‌اند, و 
همچنین از شاعر گرانمایه و محقق والامقام آقای محمد فهرمان که با بزرگواری آثار بعضی از 
شمرای خراسان را ارسال فرموده‌اند. و نیز از دوست دبرینه‌ام استاد احمد گلچین معانی شاعر و 
محقق بلندیایه که تاريخ فوت عده‌ای از شاعران ر" در اختبارم گذاشته‌اند و نیز از دو شاعر 
نامدار گیلان آقابان فریدون نوزاد و رحمت موسوی که از راهنمایهایشان در مورد شعرای 
گیلان استفاده کردهام و به یک سخن از همه کانی که به نحوی اظهار محبت نموده و نامشان 
در خاطرم نمانده است مراتب امتنان و سباس خود را ابراز می‌دارم. 

ضمنا آزسروران وعزیزانی جون استاد محمدرضا حکیمی, استاد دکتر محمد امین ریاحی 
و استاد دکتر شفیعی کدکنی و دیگر بزر گوارانی که همواره مرا مشمول لطف و عنایت قرار داده 
و از راهنمایبهای آنان بهره‌مند شده‌ام, تشکر می‌کنم. 

در خاتمه, لازم است از دست اتدرکاران بولید کتاب. که هر یک به نوعی در بهبود و 
پیشرفت کار اهتمام ورزیده‌اند. مراتب قدردانی و سباس خود راابراز دارم : 

از آقاي حسین خرّمی, مدبر محترم نشر خرّم.با همهٌ مشکلاتی که در نتبجُ افزابش قیمت 
کاغد و فبلم و زینک و چاپ کناب متحمل شده. و در بهبود کیفیت کار سعي بلیغ مبذ ول داشته 


است. 
از ای سید علیرضا برقعی, مدیر موس پژوهش, که در مراحل حروفچینی کتاب, خود 
و کار کنانش دقت لازم را معمول داشته و با علاقه و جدبت زابدالوصف محاهدت نمودماند. 
از آقای حسن آذری قمی. مدیر چاپخانه قدس, که همواره نسبت به چاپ کتاب از نظر 
فنی دارای دوق و سلیقه خاص می‌باشد. 
همچنین از آقای ناصر مفدم, مسئول صحافی تاصر, که در کیفیت و سرعت تجلبد این اثر 
اهتمام ررزیده است, تشکر می کنم. 
سید محمد باقر برقعی 
قم - خرداد ماه ۱۳۷۲ 


استاد سعید نفیسی 


تذ کره نویسی در ادیبات فارسی * 


در فرهنگ جهان هیچ رشته‌ای یه وسعت و دل‌انگیزی شمر فارسی نیست. از هزار سال 
پیش که نخستین گویندگان اين زبان لب به سخن سرایی گشوده‌اند. در هر دوره عدَ؛ُ کتیری 
از تتطتوران اه و راهان گاهی زبده گفتارشان ر گاهی همه آثارشان یرای ما مانده 
است. 

یک کتابخانه بزرگ می‌نوان از آثار چاپ شده و چاپ نشد؛ شاعران فارسی زبان که 
چه در ایران و چه در کشورهای هم‌ایهُ ایران که به اين زبان آتاری گذاشته‌اند و برخی آثار 
آنها نزدیک صد سال چاپ مختلف خورده است. فراهم کرد. به همين جهت ادب فارسی 
امروز وسیعترین ادب زبانهای زنده جهان است. 

در هر کتاب تازه‌ای که از گوشه فراموشی بیرون می‌آید و نسخه‌های آن به دست ما 
می‌افند. باز به یک عده از اشعاری که در دست نبود و گاهی هم به چند شاعری که تا آن 
وقت به گرش ما نخورده بود برمی‌خوریم. 

شابد سالها آثار چاپ نشده و منتشر نشد؛ گویندگان روزگاران گذشته به دست بیاید. 
به همین جهت هنوز نمي‌توان ادعا کرد که کتاب قاطع و جامعی که هم اين آتار موجود را 
در برداشته باشد فراهم کرد. 


‌ اين مقاله را مادروان استاد سعید نفیی, پس از انتشار جلد دوم این تذکره نوشست و در سال ۴ در جلد سوم این 
کتاپ به چاپ رسید. 


۱۸ سخنوران‌نامی معاصر ایر ان 





از آغاز قرن ششم هجری ندوین کتابهایی که احوال و منتخب آثار شاعران زمانهای 
گذشته تا معاصر ملف در آن باشد. در زبان فارسی معمول شده است. عجالتاً نخستین 
کنایی که در میان ما هست, «لب الالباب» تألیف محمد عوفی بخارایی است. گوبا پیش از 
او کسی دست به اين کار نزده باشد, زبرا که در هیچ یک از کتابها که اکنون به دست داریم, 
ذکری از کتایی که در اين زمینه پیش از ان تالیف شده باشد. نیست. تنها در چند کتایی که 
در بار؛ُ ايرنبانی که به زیان تازی شعر گفته‌اند پیش از آن نوشته شده, گاه گاهی جسته 
جسته, برخی از اشماری را که به فارسی سروده‌اند, می‌توان یافت. 

از قرن نهم به بعد. هرجه به دورهُ امروزه نزدیکتر می‌شویم. عد؛ُ کتابهایی که شامل 
شرح احوال و منتخب آثار شاعران باشد و در بارهٌ آن اصطلاح عمومی «تذکره» را به کار 
می‌بریم بیشتر می‌شود. از فرن نهم و دهم باز در ابن کار کمتر اهتمام ورزیده‌اند, اما در قرن 
بازدهم نا گهان عدهُ این کتابها چند برابر می‌شود و اين کار هم به واسطه آن است که دربار 
بایربان در هند پناهگاه و آسایشگاه سخن سرایان زبان فارسی بوده و نه تنها در هند عده 
کثیری به این زبان شعر گفته‌اند. بلکه شاعران ابران هم در نتیحه اقبال پادشاهان بابری 
هند, دسته دسته به هندوستان رفته‌اند با در انجا مانده‌اند و با با ثروث سرشار به ایران 
برگشته و بازمانده عمر را در اسایش گذ رانده‌اند. 

هنوز در هندوستان و پاکستان کسانی هستند که بیش و کم در شمر فارسی دست 
دارند. در اين میان, از اواسط فرن دهم به بعد نیز زبان فارسی در دربار پادشاهان آل 
عثمان رواج کامل یافته و در آنجا نیز عدهٌ کثیر سخن سرابان پیدا شده یا از ايران به انجا 
بقاه بزده آند, 

عده بسیار شاعران فارسی زبان که در هند زیسته‌اند. سبب شده است که بفقتضا 
در قرن بازدهم و دوازدهم دهها تذکره و مجموعه اشمار فارسی در هند تدوین کرده‌اند که 
متأسفانه عد بسیا ر از آنها هنوز چاپ نشده و نسخه‌های آنها گاهي بسیار کمیاب است. 

در دریست سال گذشته, در مارراءالنهر قدیم و ترکتان, دورهُ بعد یعنی در اطراف 
در شهر مهم و معروف سمرفند و بخارا که همیشه از مراکز مهم زبان فارسی بوده و اینک در 
جمهوری شوروی سوسیالیستی ناجیکستان و ازبکستان فسمت اعظم آن را فرا گرفته 
است, همواره ثاعران فارسی زبان بسیار بوده‌اند ر کتابهای مخصرصی در احوال و آشعار 
ایشان برداخته‌اند. 


نذ کره نویسی در ادییات فارسی ۱۹ 





در اففانستان هم از زمانی که از ايران جدا شده است, در اين دویست سال گذشته, 
همواره شاعران فارسی زبان لب به سخن سرایی گشوده‌اند و در اين زمینه نیز کتابهایی در 
دست داریم. 

در ايران نیز بیشتر از پایان دور صفویه تا امروز کتابهایی در این زمینه لیف کرده‌اند 
و مخصوصاً در دور فتحعلی شاه در اين کار اهتمام بسیار داشته‌اند. 

رشته این کار خوشبختانه در زمان ما گسسته نشده است و جوانان با ذوق امروز ایران 
اهتمامی در تدوین کتابهایی که شامل احوال و اشعار سرایندگان امروز یا نزدیک به امروز 

اين کار از کارهای ادیی بسیار پسندیده است. زیرا عد؛هٌ کثبر از مردمی که عشن و 
شور ادب و شاعری را دارند و نه رفت دارند و نه وسیله دارند که همه آثار را بخوانند و 
خوب و بد و غث و سمین آنها را برگزینند. ناچار کتابهایی لازم است که زندگی و کار 
سرایندگان زیردست را در آن خلاصه کنند و آنجه را که همه باید پدانند در آن گرد آورند. 


از کتایهای خوبی که در اين چند سال گذشته در اين زمینه فراهم شده. من کتاب 
«سخنواران نامی معاصر ایران» تألیف آقای سید محمد بافر برقمی را می‌دانم که دو مجند 
آن تا کنون انتشاریافته و اين مجلد برای تکمیل چاپ سابن آن است. 

من از نزدیک شاهد پشتکار و شور و کاوشها و جانفرسابیهای ملف جوان باذوق و 
باهمت این کتاب بوده‌ام و شادم که مرحله اخیر اين کوششهای فراوان او اینک به جایی 
رسیده است که مجلدی دیگر فراهم شده و ذخبره سخن شناسی امروز را به نتبجه‌ای کاماتر 
می‌رساند. 

اين کتاب مخصوصاً برای معرفی شعر امروز ایران در خارج از کشور ما که بسیاری 
از دلدادگان از آن بی‌خبرند, بسیار سودمند خراهد افناد و من در پایان سخن, از سوی 
دوسنداران ادب فارسی از مولف این کتاب بسیار سودمند. سپاسگزاری می‌کنم. 

تهران - ۱۸مردادماه ۱۳۳۴ 


سید علی‌اکیر برقعی قعی 


( کاشف ) 


طمت مقام سخر. 


چو زلف شب تیره شد مشکسای 
در اندیشه کاین گوهر نطق زای 
چو نوری ز قدرت بر آن نافته 
جهان خرم از نغز کالای او 
بلی. آدمي از سخن آدمی‌ست 
هر آن کس که در سخن را نسفت 
اگر در سخن گوهر افشان تبود 
سخن را بس این جایگاه و جلال 
بسا کس که آویرة دار بود 
در آخر سخن را چو بنیاد کرد 
چو آزاد شد از سخندانیاش 
سخن باشد آویز گوش هتر 
ندیدم به دور سیهر کهن 


‌ 


گزیدم به خلوتگه انس جای 
که در ما پدید آوربدش خدای 
که ره بر سخن پرروی یافته 
رواد سرخوش از جام صهبای او 
سخن» آیت روشن مردمی‌ست 
بر او نام والاي اتسان نبود 
که نامش گذراند بیحر حللال 


نشاید ورا آدمیزاد 


و یا زیر شمشیر بتار بود 
مخن از چنان بندش آزاد کرد 
روا باشد ان را هترخوانی‌اش 
گرانسنگ‌تر باشد از هر گهر 
فروزنده‌تر اختری از سخن 


سخن مایه عیش جاویدی است 
برفت از میان نام تام‌آوران 
چو فردوسی طوی_ پاکزاد 
نظامی که نطمش مسیحادم است 
جو خافانی آن طبم حادو فنش 
چو دوشیزة طبع خسرو نزاد 
چو سمدی که گیتی گلتان نمود 
چو حافظ که باشد زباتدان دل 
بنازم طهیر سخن سنج را 
و با انوری در ستن بروری 
در این ره بسی سروراد بوده‌اند 
که از طبع بکر گهرریزتان 
بچین اندر این بوستانه سخن 
چه گلها که روشن بود چون جرا غ 
فسیمش فرحبخش وجاابروراست 


کلید در گنج آزادی است 
به جا ماند نام سخن برورانه 
که بر عرش؛ کاخ سخن را نهاد 
همو اول است و همو خائم است 
همان نم دلبند شور افکتشن 
جهان نا ز دوشی زان باد داد 
ز ما بر روانش هزاران درود 
شگفنا چه زاید از این آب و گل 
که لبر ما گنوده در گنج وا 
که دارد به سر اقسر سروری 
بر این کاروان پیثوایی کند 
به گینی سخن گستران بوده‌اند 
جهان گشت بسنان میوه نشان 
گل و لاله و سنبل و یاسمن 
رواد زنده و تاره دارد دما ع 


شمیمش طربزای و اندهبر است 


گر این است گتجینه‌های سخن 
هزار آفرین بر بهای سخن 


آتش 


)۱۳۴۶ -۱۳۱۰( 





میرزا حسن, متخاص به آتش, در سال ۱۲۸۴ هجری قمری در اصفهان تولد یافت و در 
شصت و پنج سالگی, روز جمعه بیست ویکم رجب ۱۳۴۹ هجری قمری, برایر سال ۱۳۱۰ 
هجری شمسی چشم از جهان فرو بست و در تخت فولاد همان شهر مدفون گردید. پدرش. 
حاج میرزا آقا. به سبب اعتماد شخصی و درستکاری و امانت در دستگاه امام جمعه 
اصفهان راه یافت و به عنوان پیشکار امام جمعه خدمت کرد. 

مرحوم آتش دارای ذوق طبیعی بود و قريحه را با معلومات اکتسایی که در عصر خود 
متداول برد. بیامیخت. ولی شاعری را وسیلهٌ کسب مماش قرار نداد و در آغاز جوانی به 
شغل زنجیره‌بافی پرداخت و در فن گلهوزی دستی و براق‌دوزی مهارت کامل داشت و در 
اواسط عمر ترک این شغل گفت ویه تجارت و داد و ستد اشتغال ورزید و تا پایان عمر در 
آن کار ببود. 

آتش. در بیشتر انجمنهای ادیی اصفهان شرکت می‌جست و از محضر شاعران 
معروف همچون ملک‌الشعرای عنقا و تاج‌الشعرای ثانی و عمان سامانی و آشفته و مسکین 
اصفهانی درک فیض کرد و از جمله معاصران و مصاحبان او" میرزا محمد سها و میرزا 
ابوالقاسم طرب. فرزندان همای شیرازی بودند و همچتین میرزا ابرالقاسم ذوقی و برادرش 
حاج محمد کاظم غمگین و میرزا شکرالّه منعم و مصطفی قلی خان سینا و میرزا حیدر علی 
کمالی که نسبت به اتش سمت استادی داشتند. 

آنتن: ون آغا تزا تخلص می‌کرد و بعدا آن را یه آتش مبدل ساخت. وی شثاعري 
غزلسرا بود و در مطایبه و بذله گویی نیز طبعی شیرین داشت. در شاعری متمایل به سبک 
هندی بود و از کلیم و صائب پیرری مي‌کرد. دیران اشمارش متجاوز از ۵۸-۰ بیت و بیشتر 


۳۴ 


سخنوران نامی معا صر ابر ان 


آن غزل است که به دستباری سید علي نوربخش, متخلص به آزاد. با مقدمه شادروان 
حلال‌الدین همایی استاد دانشگاه, در بهمن ماه ۱۳۲۱ در اصفهان به جاب رسید. 


اشعار زیر نمونه‌هایی از نظم اوست: 


شهره اير ان 


آنکه بر خوان غم عشق تو؛ مهمانم کرد 
گفته بودم که ننوشم می و عشرت نکنم 
جان من از مرض عشق به فرمان تو شد 
هدهد باد صبا نامه بلقیس وشی 
آنکه از برگ گلش خار خلد بر کف پا 
دوش از رلف شکن در شکنت باد صبا 
بي‌تو ای غنچه دهان بییر گل و گردش باغ 
آفرین بر قلم شهد فشانت «آقش» 


خاطرش شاد که شرمنده احسانم کرد 
فصل گل آمد و از گفته پشیمانم کرد 
نازم آن درد که شایسته درمانم کرد 
بر من آورد و از آن نامه سلیمانم کرد 
چشم بد دور که جا بر سر مژگانم کرد 
بسکه آشفته به می گفت پریشانم کرد 
غنچسان تنگدل و سر به گریبانم کرد 
که ز شیرین سخنی شهره ایرانم کرد 


دل و دیوانه 


گر بر اوج فلک آن ماه پریرو برود 

دل دیوانة من در طلب او برود 
طرفه حالی‌ست که خونم رود از دیده روان 

جون که از چشم منت خنجر ابرو برود 
تا دهد جام میات غیر و کنم گریه ز رشک 

آب من با تو محال است به یک جو برود 
دید دل خال چو بر روی تو عاشق شد و رفت 

اندر آن آتش سوزنده که هندو برود 
ماه آن لحظه تواند زند ار مهر توه دم 

که سرش در خم چرگان تو چون گو برود 


گر کنم گریه به یاد قد او بر لب جو 


سرو را پای به گل نا سر زانو برود 


میرزاحسن 





۳۵ 


مدعی کامدنش رشت به بزم ما بود 
رفتتش را نگر «آتش» که چه نکو برود 


دل مبتلا 


اگر اجازه دهی نرک چشم جادو را 
چنان به عهد جمال تو خار شد گل سرخ 
چنان به آپ دم تیر توست تشنه دلم 
ز فارص تو زند شمع لاف. تیغ کجاست 
عجب مدار که دل متلای خال تو است 
چنین که شور تو افتاده‌است در سر من 
مرا به میک کلیم است رغبتی «آتش» 


کند هلاک به یک فمزه صد هلاکو را 
که با غ از در خوده راند صبحدم او را 
که زخم پهلری سهراب نوشدارو را 
که تا زبان بیرم آن ود بدگر را 
که فیل مست رود زیر بار هندو را 
عجب که نشکند از باره درد زانو را 
چنانکه خواجه شیراز طرز خواجو را 


سایه مزگان 


چنان نا زک بدن باشد که گر آرم بهگلزارش 


بیا از سایهٌ مژگان بلبل می‌رود خارش 


نمی‌دانم لطافت نا چه حد است این قدر دانم 

که شد حای نگه تبخال بر لعل شکربارش 
چنان کرده‌ست لعل او باط جلوه را رنگین 

که یاقوت از خجالت آب می‌گردد به باز ارش 
سر و کار دلم افتاد با گیسوی پر کاری 

که با آن موشکافی شانه وا مانده‌ست از کارش 
وفاداری بین کافکنده وقتی یک نگه بر ص 


هنوزم هت بر یاد و به جان هستم نگهدارش 
طبیا بر خلاف تو که از بیمار گیری خون 


بتی دارم که گیرد خون ز مردم چشم بیمارش 
کشی بر دوش «آتش» تا به کی بار گران جان 
اگر عقلت منم اکنون به پای یار بسپارش 


۳۶ 


خنرران نامی معا صر ابر ان 
مسحنررالا با فی معا صر ابر 


طبع سلیم 


چنان شدم ز می عشق در ازل مدهوش 
از آن زمان که صبا زد به تار زلف تو چنگ 
ز بقد جان نتوان دم زد اندر آن بازار 
رت برد رس واه 
از آد سبب زده آیینه تکیه بر دیوار 
بیار باده که بر جام جم نوشته شده‌ست 
مراست طبع سلیمی که گر نسیم شوم 
چنین که شد سخن «آتش» بلند کرده تو 


به دور نرگس مت نو صد قبیلهُ ناز 
به باغ رو کن و گل را ار انتظار درآر 
به عنجه دهنت جای خده تنگ شده 
عجب ز حالت قومی که خون طفل یتیم 
بنوش باده و بر علم و فضل فرّه مشو 
بک امتبی که به دستم فتاد آد سر زلف 
روان خواجه و شیخش کنند استقبال 


که تا ابد جو مبو بایدم کشید به دوش 
بود ز رشک چو نی بند بند من به خروش 
که گوهر غم عشقت شود خرید و فروش 
که خود جاء ز بوسیدنش فند در جوش 
که روی خوب تو را دنده‌است و رفته ز هوش 
مکن اراد آزار خلق و باده بنوش 
چراع بیوه‌زنی را نمی‌کنم خاموش 
روا بود که کند حابه روی دست مرورش 


فبیله ناز 


به دستياريی هم کرده دلبری آغاز 
که سر گرفته به کف از برای پا انداز 
ز بمکه در چمنت مرغ جان کند پرواز 
خورند و روی گلیمش نمی‌کنند نماز 
که رورگار دنی پرور است و سفله نواز 
چگرنه پا نکنم از گلیم خویش دراز 


گر اين غزل کنی «آتش» روانة شیراز 


۷" ۳۳ 0 


کانی ‏ سستحق ‏ ورشکستند 
به حکم زاهدم ساغر شکتد 
ز بار دل به دوش هم نهادن 
دو ابرویش چو پیوستند با هم 


که ما را بی‌گنه ساغر شکستند 
دل عیسی برای خر شکتند 
دو زلفت پشت یکدیگر شکستند 
سرای صبر ما را درشکتد 





۱- این غزل را به استقبال غزل مر حوم نشاط اصفپانی سروده که مطلمش این است: 


در اين در گه یکی را سر شکستند 


یکی را تا در آید در شکستند 


میرزاحن ۳۷ 


گدایانٍ در پیر خرابات شکوه خرر خاور شکستند 
ز شیرین‌کاری لعل تو باشد که نی در ناخن شکر شکستند 
سر گسوی .شک تام گد عیر افزوفان روکد 
از اوصاف خطش «آتش» مزن دم که در آنجا قلم را سر شکستند 


سنگ مکافات 


ای آنکه دل به هستی ده روزه بته‌ای در رهگذار سیل چه عافل نشه‌ای 


در وادیی که خضر نهد پای با عصا  .‏ از ابلهی روانه تو با چشم بته‌ای 
با دام محنتی که به پای تو بسته‌اند بی‌دردی است اینکه تو خندان چو پسته‌ای 


غافل مشو ز منگ مکافات روزگار در عمر خویش اگرء دل موری شکته‌ای 
می‌خوان حضور دلبر جانانه «آتشا» این سبک تازه‌ای که تو امروز جته‌ای 


مرع هوای عشقم و در پیش چشم من آفاق دام و هت ده روزه دانه‌ای‌ست 
دمتم نمی‌رسد به سر زلفت؛ ای دریغ! طالع نگره که پنجة من کم ز شانه‌ایست 
بر هر کجا نظاره کنم بینمت به چشم گیتی به عهد حسن تو آیبنه خانه‌ای‌ست 
«آتش» گرت هواست به آزادگان رسی تسلیم برق کن اگرت آشیانه‌ای‌ست 





منوجهر اتف در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی در روستای دهرود دشتستان از بخش 
بوشکان شهرستان بوشهر از مادر زاد. پیش از آنکه وارد دبستان شود, چندی در مکتب به 
خواندن و نوشتن پرداخت. در ده سالگي ندم به دستان گذارد. پس از طی دور ابندایی به 
دبیرستان راه یافت و تا سال سوم متوسطه را در بوشهر به پایان رسانید. از آن بس راهی 
شیر از شد و در دانشرای مقدماتی به تحصیل اشتفال ورزید و پس از اتمام دورء دانشسرا 
درسال ۱۳۳۳ به استخدام فرهنگ درآمد و مأمور تدریس در حومةٌ بوشهر گردید. 

آنشی در سال ۹ برای ادامه تحصیل رهسپار تهران شد و در دانشسرای عالی در 
رشنة زبان و ادببات انگلیسی و علوم تربیتی به تحصیل پرداخت و فار غ التحصیل گردید و 
به دریافت لیسانس توفیق یافت و در دبيرستانهاي تهران مشفول تدریس شد, در الهای 
آخر خدمت دبیری به تلویزیون منتقل گردبد و به عنوان ادیتور در انتشارات آن سازمان به 
کار پرداخت. نا ابنکه در سال ۱۳۵۹ بارنشسته شد. آنگاه به زادگاه خود باز گشست و در 
حال حاضر در یک شرکت خصرصی (مهندسی مشاور) پیرانه‌سر کار می‌کند, او 
می‌گوید: «فواصل ابن سالها پر است از حوادث و شوربختیها. دربدریها و سردرگمیهای 
فکری و مادی و معیشتی. » 

آنشی از سال ۱۳۳۲ همکاری خود را یا مطبرعات شرو ع کرد و آثارش در مجله‌های 
فردوسی, روشنفگر, امید ایران. خوشه. ژنگ, آشنا و جمعه به چاپ رسبد. 

آتشی شاعری است که در شعر راه خود را يافته و برای خود جایی باز کرده. شاعری 
است که در دو سبک کار می‌کند و به ارزان عروضی پابند است. به همین دلیل هم شمر 
کلاسیک و سنتی و هم شهر نو و نیمایی مي‌سراید و در هر دو قسمت با هدف پیش می‌رود. 


او در مقدمهُ گزینة اتعارش ار خود و از شعرش و از عقایدش سخن می‌گوید: «هرگز هیاهو 
برانگیز نبوده‌ام, نه دوباره متوند شده‌ام ونه به عرفان خاک رو اوردهام, یک بار متولد 
شده‌ام. سریع راهم را کوبیدهام و ساده و بی‌ریا وجود زمختم را اعلام کرده‌ام. نه عاشقی 
عاشق بوده‌ام تا شمرهای سوزناک بسرایم و جوانها را خوش آید. نه سباسی سیاسی بوده‌ام 
نا در زمره نجات دهند گان طبقهٌ کارگر عَلمم کنند نه ناتورالیست بسترگرا و جنوب شهری, 
تا دلسوزیهای دروغین را برانگیزم. هفط شاعر بوده‌ام. شاعری تند و تلح و اندکی نومبد. 
روستایی صاف و صادق شهری شده. مس ممکن است برای زمانی کوناه فریب عادلان 
دروغی را خورده باشم. اما هرگز بی عدالتی را جایگزین عدانت نکرده‌ام.» 

اش در باره شمر نو ر کهنه می‌گوید: ««شمر راقعی همیشه نو است. شعر کهنه وحود 
ندارد. تنها زبان [شاعر] است که فرسودگی پذیر است. و نیز در بارهُ رسالت شاعر چنین 
می گوبد: «شاعر امروز تا از سرچشمه فباض برهنگ مردم و دخیره‌های تاربخی و 
افسانه‌های بومی و کاربردهای زبان خویش سیراب نگردد و بویژه تا از طریق یگانگی عملی 
با مردم و سنتها و نیازها و ایده‌آلهای معیشتشمان به درک و شناخت عمبق و صادفانه مردم 
خود توفیق بیابد. کلید رمز شاعری را به دست نخواهد آورد. » 

از آنشی ناکنون چند مجمرعه شمر به نامهای: آهنگ دیگر, آواز خاک. دبدار در فلق, 
گزینه اشمار, گندم و گیلاس به چاپ رسیده است. او در غزل شرنا و گاهی سورنا تخلص 
می‌کند. از آثار دیگر او است: فونتامارا. جزیره دولفین‌ها. مهاجران. شمر لین (از 
مایاکوفکی), دلاله (نمایشنامه) که ترجمه و به چاپ رسبده است و نیز چند اتر دیگر 
مانند: دیران غزلیات. سه منظومه (خلیج و خزر, جاد؛ بازارگان. نقش سفال) در دست 
فان دار 


طبع شاعر 
مدیون طبع خویشیم در اوج پیر سالی کز شور و شوق» ما را یکدم نهشت خالی 
ها را سری‌ست روشن؛ در شهر دلیاهان ما را دلی‌ست سرخوش: در ملک بی‌خیا لی 
بر عارض خوي آلود یکسر دهان شود چشم شاید چکد به کامش یک قطره زان لالی 
کافی‌ست بوی زلفی تا دل بجنبد از جای . يا پر کشد بر افلاک با ابرویی هلالی 


کمتر ز گل نجوید روی لطیف دلکش ‏ کجتر نخواهد از سرو قد لد عالی 


۳۰ 


گرد نمی‌پندد جز نوع آهوانه 
لب غنجه‌وار خواهد نه بسته نه گل باز 
بر سبزة جنوبی میلش ر حد فزون است 
تافل ز حالل او نیت یک دل در این ولایت 
در گوش او مجلی اندرز کس ندادند 
القصه در همه شهر در بزم دشمن و دوست 
از لاف عشق «سرنا» بر انه‌سر چه خیزد 


مخنرران تامی معا صر اير انه 


چشمان نمی‌ستاید جز وحشی غزالی 
گینو بمی‌پرستد جز گون شلالی 
لبکن نمی‌کند صبر از سوسن شمالی 
خالی ز شور او نیست یکر در این حوالی 
هرچد دیده بسیار از چرخ گوشمالی 
افانه کرده ما را اين شوخ لاابالی 
جز صوت مرع تصویر از باع نقش فالی! 


تنهایی 


سروری ایدم بود از شعار نهایی 
نامه عزیزش را روي سینه‌ام یابند 
می‌بريم و می‌بازيم؛ باز می‌کنيم آغار 
نار شعر مي‌ریيم بهر مردم: اما خود 
هان.مگو که فصل گل تنگدل جرایی؛ جون 
کیفر دمی هتی از شراب وصل بار 
شرق آفتادش و۱ بر ردیم نا افلااک 
دل؛ دمی حوش ازپیغام» سر» گهی خوض از پندار 
غیر حرف حسرت نیست هر غزل که می گویم 
يا مزن به خاکسنر کاتشی نهان آنجاست 
نخم آرزو کشنبم حار عم 4 بار آورد 


قمتم خمید اما زیر بار تهایی 
چون گلی که بگذارند بر مزار تنهایی 
دور باطلی داریم با قمار تنهایی 
دوک بیر زالانيم از دوار تنهایی 
چیده‌ام گل حسرت از بهار تنهایی 
صر گران جاويديم از خمار تنهایی 
مي‌دويم چرن انجم بر مدار تنهایی 
جز خیال و رویا جیست کار و بار نهایی 
کس نمی‌کند جر آه ا نتار تهایی 
تا نگردی ای خودبین :۰ خود شکار نهایی 
گل نمی‌دهد سرنا» شاخار تنهایی 


بعدٍ مرگ ! 


بدرود پار! وعدهٌ دیدار: بعدٍ مرگ 
عمگین مشوه که تازه چو گل می‌کند تو را 
گفتم به وقت مرگ نهم سر به دامنت 
گلبرگ سترد شود جر نصیب باد 


بر گورها 


زناه سیه‌پوش دیده‌ای 


بوس و کنار و بزم بی‌اغیار؛ بعدٍ مرگ 
بر گور ما مرشک تو اي یار؛ بعدٍ مرگ 
نگذاشتی: گذاشتم اين کار: سدٍ مرگ 
گلگشت باغ و گلشن بی‌خاره بعلٍ مرگ 
گریان و سرگوار و وفادار بعدٍ مرگ؟ 


منوچهر آتلی 


در زندگی اگرچه تو را خوار کرده بار 
در حیربی که دشمن جان تو یار توست؟ 
پبرسی جرا گلابه ندارم ز جور دوست؟ 


مگذار گل به جاي قدم بر مزار من 
با صد هنر چرا نشدم کامیاب از او؟ 


«سرنا» خیال باز و مرنح از غرور او 


۳۱ 


از جان عزیزتر شوی اي خوار بعدٍ مرگ! 
بگذر؛ که فاش مي‌شود اسر ار بعدٍ مرگ! 
ای درست! ابن مشاجره بگذار» بعدٍ مرگ 


روح مرا به خیره میازار: بعدٍ مرگ 


بگذار این حدیث دلارار مد مرگ 
بر بای خود فتاده‌اش انگاره بعد مرگ[ 


در خوشاب 


بوی خوش نو سنگ را تن گلاب می‌کند 
روی تو بر خزان س وصله لاله مي‌زید 
شامه به باد زلف تو نامه به باد می‌دهد 
جادوی سایه‌زاد تو دست نمی‌دهد به کس 
هر نفی به یک طرف می‌دهدم نشان خود 
بوالحسن "۲ از ستوربان سارد و کعبه ازبتان 
وعدهٌ پار: نو کند یار به وعدهٌ دگر 
حال نشد: بار دگر! پار نشد» سال دگر 


یره نوشخند ار راست زود تا جگرم 


لعل تو ریگ مرده را در خوشاب می‌کند 
برگ دل فسرده را باز کتاب می‌کند 
نامه به شرق کوی تو پا به رکاب می‌کند 
آپ نمی‌دهد ولی؛ مکرٍ سراب می‌کند 
بیشماز مت ما قبله خراب می‌کند 
میکدة غریب ار غوره شراب می‌کند 
عهد وفا نکرده را باز حسات. مي‌کند 
اين همه خرج» آخرش حانه حراب می کند! 
دلیر من چه با نمک میل کباب عی‌کند! 


پیری و خون گریتن رسم حدید «سورنا»ست 
ریش سفید را چنین عشق خضاب می‌کند 


ندای داد 
در آن محلی که شدادان ندای داد می‌دادند 

تبرداران صلای «هرجه بادا بادل» می‌دادند 
نمی‌کردم نثار هیچ سنگی حز سر خسرو 

اگر روزی به دستم نیهٌ فرهاد می‌دادند 





۱- ابوالحسن خرقانی»عارف بز رگ که خ رکچی بوده است. 


۳۲ سح سخنوران دام معاصر ایران 


می‌آشفتم شکر خواب ریاورزاب بی غم را 

اگر شرم و غرورم رخصت فریاد می‌دادند 
به تسبیح ملک تزویر می‌بارند با شیطان 

چه می‌شد رمز این صنعت به ماهم یاد می‌دادند! 
نه اين دونان؛ که می‌خواهند دنیا را کنند آباد 

بی نقرین به این «دنیای بی‌بنياد» می‌دادند؟ 
بر اين ویرانسرا مرغ دلم را می‌بریدم سر 

سانی گر مرا از یک ده آباد می‌دادند 
دمادم وصف آزادی به کریا می‌کنند این قوم 

دریفا! گر که یک دم فرصتی آزاد می‌دادند! 
از ابراهیم می‌گویند و از بتخانه. چون دیدیم 

شقاوت را به صنعت یاد صد شداد می‌دادند 

۵ 0 
هرا بیرانه‌سر مشتاق حلاحی بود ««رسرنا» 

گرم پروانه‌ای نا ملخ بفداد می‌دادند 
غباری بر دل برنا بود موی سفیده ای کاش 

که ان خاکستر بیهوده را برباد می‌دادند 


منتهای آرزو 
تمام آرزویم ای دوست! کنار دوست نشتس ود 

ر دوست آنجه شتیدم لیک» همه برای ۲ بود 
امید در زدن او را هميشه بود به در گوشم 

پیام آمدنی نشنید. همیته نغمهة رفتن بود 
ماهوی که دلم دیشب در اشتیاق وصالش داشت 

غلط گرفتم از آن به غیر؛ صداء صدای شکتن بود 


همان که پنجهٌ من عمریش به کار رشتن و سن بود 


منوجهر آنشی ۳۳ 





نه بوسه‌ای و نه دیداری؛ فراق بود و فراق: آری 

کتاب عاشقی من را جر اين نه سرخط روشن بود 
به نیمه راه چه کار عشق؛ نفس بریده ز بای افتاد 

کجاء کجا دل خرد او حریب مرحلا من بود! 
به حرف دوست سپردم گرش: شدند دشمن من خلقی 

چه آنکه دوست خطابم کرد حطا شنفتم و دشمن بود 
چو ابرادرت آرد زین بمیرد و سر مکش از تفدیر 

که زور را نبود سودی اگرچه مرده تهمتن بود 
زمين که ابلق را می‌بود به زیر هر خر بی‌مقدار 

همینکه نوبت ما امد سمند سرکش و توسن بود 
ببین که «منزوی» - ای «صرنا» - غزل جه طرفه به پابان برد 

که رصف جمال تو هم - چود او- همان مثال مبرهن بود: 
«چه سربوشت غم‌انگری! که کرم کوچک ابریشم 

تمام عمر قفس می‌بافب ولی به فکر پریدن بود»"" 


ای شعر ! 
ای شعر ای شکوفه گلرارهای عش ‏ . عطر توه همجو دشثه می در دلم شکفت 
بانگ تو از کرانه خورشيدها رسید . گوش تو از زبان دلم رازها شنفت 
0 02 
ای شعره ای طلایه اف‌انه‌های دور من فضّه‌های گنگ تو تفیر می‌کنم 
چون اختری؛ که ب رکه آبش به بر کشد . در آسمان چشم. نو شبگیر می‌کنم 
0 6 
ای شعر؛ ای سپيدهٌ مهتابهای دور دامن بکش به سايهٌ تاریک خاطرم 
هر شب جو دختران پریزاد رودها عریان بیاه به جنگل حاموش دخترم 





۱- من این فزل را نوشته بودم؛ که غزل حسین منزوی را در روزناما اطلاعات خواندم. متزوی در غزل یکه 
است و مکتبدار وییت آخر آن غزل که من تضمین کرده‌ام»بیتی بی‌نظیر است که فقط از دست و خاما 
متزوی برمی آید.(۰تشی) 


۲ستسسح ت رگ سح 


پروار کن: ز شاحه حان؛ چون کبوتر ان 


در چشمه‌سار خاطرهام گرد ره بشوی 


چون باله‌ها بینج به دهلیز ساز من 


ای شعر ‏ ای سیم نوازشگر غروب 
از پیج ر تاب گرد رازها پیچ... 


سخنوران نامی معا صر ايران 
بر هم بکوب صفحُ سنگین بالها 


ای شعره ای مافر سهر خیالها 


ای شمع نیم مرده لرزان یادها 
ای شعره اي ترانهٌ مرموز بادها 


افشان شو از دیار افقها به دوش هن 
تا چرن طنین زنگ ببایی به گوش من 


چند رباعی ۷" 


ای کاش که گل هیچ نمی‌رفت از با ع 
گل رفت و بهار رفت و در این شب جور 
0 

اسفند. گذشت باز و فروردین رفت 
جز مرگ که مر کشبد دس ساغر عمر 
0 

رفتند رفیقان به سرای دگری 
از عدل جز این چشمه ندیدیم به عمر: 
[ 

از عمر نشد روز خوشی فرصت ما 
«امید» که رفت تلخ گفتم با خود 

0 

ای مرغ سحر راز سیب ساز بگو 
گفتی که رفیق رفته می‌آید بار ؟ 


خامرش نمی گشت خود این طرفه چراغ 
ماییم و دلی شکفته در آن صد داغ 
0 

نرگس پژمرد و لاله و نسرین رفت 
آب خوشی از گلوی کی پایین رفت؟ 

0 

هر یک سوی مرگ از قفاي دگری 
کس هیچ نمرده‌ست به جاي دگری 
0 

با مرگ نکرد غرتی همت ما 

بردار بیاله را که شد نوبت ما 

0 

از يار سفر کردةٌ ما راز بگو 


ناز ست. بار بگوه باز بگوا 





۱- این ریاعیها را در اندوهمر گگ مپدی احوان ثالث سروده است. 


منوچهر آتشی ۳۵ 





از دو سوی رود 
آذ سوی دستهاماد: آن سوی خستگی 
ما یکدیگر را 
آواز داده‌ایم 
وز دو سوی رود جدانی 
مرغ لبانمان را پرواز داده‌ایم 


در جاده‌های گندم 
آن جفت شادپا را می‌بینی 
که برگهای ترد شقایق را 
از خواب سرخ رنگ 
مثل هزار گله پروانه 
بدار می‌کنند ؟ 
آن جفت بی‌حیال! 
آن پچ‌پج نهانی ! آن خنده‌های راز ! 
بیدارساز وسوسه ! جوش آور نیاز ! 


آن جفت شادیا را می‌ینی؟ 


آن سوی جشمهامان: آن سوی سایه‌ها 
ما در طلو ع رنگی اخساس 

دیدار کرده‌ایم 

ر جاده‌های گمشد گی را 


بیدار کرده‌ايم 
آن سوی لحظه‌ها ... 


اینجا ولی هنوز از انبوه وهم خویش 
چشم مرا به حيرت م یکاوی 

و در کویر دور نگاهم 

طرحی بجز گریز نمی‌دانی. 


آتشی 


)۱۳۱۱( 





اسماعیل آتشی, شاعر طنزیر داز و فکاهی‌سرا. فرزند حسن در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی, 
در شهر بروحرد از مادر زاد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به انجام 
رسانید. از آن پس راهی تهران شد و به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته‌های ادییات 
فارسی و ررانشناسی و علوم تربیتی به تحصیل ادامه داد و فار غ التحصیل شد و به ندریس 
در دبیرستانها مأموریت یافت و سرانجام بازنشسته گر دید. 

انز در سال ۱۳۵۵ براي دیدن دو فرزندش به آمریکا رفت و فصدش این بود که در 
انجا اقامت گزیند, اما به قرل خودش: «پس از جندی دریافتم دلم به اقامت در آن سامان 
خوش و خرسند نیست, کم کم دلبستگی به آداب و سنن, گذشته‌هاي حاطره انگیز, کتششس 
آب و خاک و بوی شامه‌نواز ايران عزیز مرا به آخوش مام وطن با ز گردانید. » 

آنشی که در شعر بیشتر به جنبه‌های فکاهی و طنز آن توجه دارد و آثارش را با نامهای 
مستعار: اتشفان. شوتعلی, انار دونه دونه, الف. | منجم باشی, يشتا (بشتا مقلوب کلمه 
آتنی است). در روزنامه‌ها و مجله‌ها منتشر می‌سازد و در حال حاضر با روزنامهٌ طنز و 
کاریکاتور همکاری دارد. 

آتشی اضافه می‌کند: با وجود شاعرانی نظیر: سابه. سیمین. رهی. زهری, عمران 
صلاحی ر... وارد اين جر گه شدن دور از خرد است؛ غیر از اين است؟.» 


نام پرآوازه‌ات زیب سماوات و زمین . . از ممرقند و بخارا تا ورای هند و چین 
فر عالمگیر تو باطل سنیز و حق گزین . ای بهین کیش خداء اسلام ای دین مبین! 


اسماعیل آنعی 


دلنوار آهنگ «بم اللّه الرحمن الرحیم» 
بی توقف در ترتم تا به روز واپسی 
عاشق حق را که هر شب 3 کر تارب بارب است 
آفتاب عارفان» رخشنده تاح مرسلین 
مهر آیین محمّد (ص) فاتح دلها شده‌ست 
صوت «افرء بشم رَبَک» جاودانه در طنین 





۳۷ 


اين سرود معرفت افزای ایمان آهرین 
ای بهین کیش خدا. اسلام؛ ای دین مین ! 
دم فخر آفرینش؛ مصطفی هم بر لب است 
ای بهین کیش حدا: اسلام: اي دین مبین! 
آسمانی پرتو فرآن؛ جهان آرا شده‌ست 
اي بهین کیش خد؛: اسلام: ای دین عبین ! 


استحاله ! 
صبحگاهی ناگهان! در عالم تاباوری 

کله‌باچه خوردم و ترشی و نان و بربری 
مانده‌ام حیران که بر متضعفی مرت نزاد 

شد جاد حور اين بساط مختص مستکبری! 
بی‌گمان نیروی مرموزی برایم صاف کرد 

راه اهموار بين کهتری و مهتری 
ورنه با صعف مراجب ار می این امر خطیر! 

برنیاید جر به جادو جنبل و افونگری! 
ما کجا و این حوراک لوکس اشرافی پسند 

زیبدش بر سفرهٌ پر زرق و برق قصری 
جلوه‌گر گردد سر میر فلا اسکن تبار 

همچنان که مگو و ماهی سفد مرمری 
يا شود زیب ساط آنکه در دنیای فقر 

با حقارت سر به زیر اندازد از بی‌زیوری 
لیک گردن بر کشد تا عرش از سکوی پول 

دون شأن خویش داند شوکت اسکندری... 
سیر گشتم چود از آن طرفه غذای دلپذیر 

بر وجودم چیره شد باد و بروت سروری 


۶۸ -_ ____ _د.__ _ٍعٍ__ مخوراد‌نامی ساصر ایران 


از زمین سریدم و با بال خودبینی و کبر 

اوج بگرفتم فراز گنبد ‏ نیلوفری 
بی نصیاه را از آن بالا نمی‌دیدی شگفت! 

نعد دید س نمی‌دانم چرا شد یکوری! 
این حقیقت شد به یکباره برایم آشکار 

سیر تنها سیر را بیند چو نیکو بگری... 
در پی سرگرمی و تفریح, با فیس و غرور 

یک نگه بر زیر افکندم؛ نگاهی سرسری! 
گشنه‌ها را دیدم آنجا؛ جملگی حرد و خمیر 

فیالمثل: مانند مشتی استخوان از لاغری 
هر یکی همچون درختی خشک کاندر شوره‌زار 

جذب دید کس نمی‌گردد ز بی برگ و بری 
اندک اندک؛ رژیت آنان برایم شد عذاب 

زین سبب شیرین! زدم خود را به کوری و کری 
کم‌کم اين حسرت به دلها از نظر غایب شدند 

گوبی از اوّل نهاد بودند چون جن و پری! 
بهر حفظ «موضم» خود بعد از آن با صد دلیل 

هر «تضاد»ی را دهم نبت به چرخ چنری! 


استغانه 
« خواب » را گفتم دوش : 
ای یار دل‌انگیزر از صح بهار ! 
تر که هستی همه عمر مرا همدم و یار ؟ 
امثبی را که بود وعدهً آغوش نگار 
- دا طلوع خورشيد - 
پا به دروارة چشمم مگذار 


ایا ال یی تحت جح ات کیت ریت۲۱ 


براي فرزند هشت ما ههام « دانش » 
و پبشکش به تمامی کود کان حهان» 
که جمله معصوهند و دوست داشتی 


بحر طریل 

پسری دارم از آن ناز پسرهای زمانه. که بّد شمع فروزان دل و 
روشنی و رونق خانه. شده کاشانه‌ام از قهقهه‌اش غرق ترانه» دل به وجد 
آورد آنگه که گشاید ز پی خده فرینده و زبده دهان را. 

وه! که لبخند دلاویز و شکرریز و نمک‌بیر و فرح‌خیز و صفابخش و 
طربآور و گل گستر و نازش بوّد از سلک غرایب؛ نادر و طرفه عجایب؛ که 
نخست آینة چشم پر ار پرسش و پوینده و شوخش خنده‌اش را بنماپاند و 
آنگاه که در نرگس شهلاش پر از خنده شد؛ او غنچه صفت باز کند لعل دو 
لب را و زداید ز دل و جان پدر زنگ عم و رنج زمان را. 

دبدنی حالت ژرفای نگاهش ترجمان دل طفلی‌ست که معصوم و متزه ز 
ریا کاری و مکاري و اون و درو ع و دعل و دزدي و طرّاری و نارو ردن و 
رندی و عیّاری و حرص و حساد و کبنه و نیرنگ و فریب است؛ و این پا کی 
و بالایش جان و دل «دایش». نه عجیب است و نه مخصوص: که شامل بشود 
جمله اطفال جهان را. 

کاش این نیک مجایا و صفات ملکوتی: وین بندیده خصال متنزه ز 
پلید - که لباسی‌ست برازنده و بایسته و سَاينتةٌ اندام شریف بشریت - در 
نهاد و دل کودک متفر ماند و با معسده و دمدمهً جامعه تغییر نیابد؛ تا بشره 
فارغ از آلودگی فکر و زباد و قلم و ایده و ذوق و هیر و عرض و شرف 
تکیه به شهبال هم بویعر توفیق و سعادت زند و در ره آزادی و آزادگی و 
کشف کمالات و حقایق بنهد گام ر رند چنگ به اعلا هدف عایی انسانیت 
و سیر کند کون و مکان را. 


آذر 


)۱۳۰۱ ۱۳۷۰( 





حین مصطفوی. متخاص به آذر, در سال ۱۳۲۰۱ هجری شمسی در شهر همدان چشم به 
جهان گشود, تحصیلات ابتدایی و دور اول متوسطه را در زادگاه خود و دور دوم منوسطه 
را در تهران به بایان رسانید. انگاه به زادگاه خود بازگشت و به استخدام ادارٌ دارابی 
در آمد و به خدمت اشتغال ورزید و مشاغل چندی از جمله ریاست بر نظارت کل مالیات بر 
در آمد را عهده‌دار بود. 

اذر از همان اران تحصبل در دبیرستان, به انجمن ادبی همدان راه یافت و با تشوبق 
آزاد همدانی. رئیس انجمن, به کار شعر و شاعري پرداخت و یکی از اعضای ثابت قدم 
اعضای انجمن به‌شمار رفت و از اساتید شعر و ادب بهره‌مند گردید. 

آذر در سال ۱۳۳۱ در مسابقة شعری به‌نام "مرگ سرباز" شرکت جست و در میان 
کنر کت کنند کان دز ابن سابقه برنده شناخته شد و به دریافت جایزه از طرف مقامات 
ارتشی نابل گردید و بار دیگر در هنگام برگزاری جشن هزار؛ بوعلی سینا قطعه شعری از 
طرف انجمن انار ملی بین شعر و گویندگان به مسابقه گذارده شد و در این میان قطعه شعر او 
بهتر از همه شناخته شد و در مراسم افتا ح مجسمهٌ حکیم عالیقدر فرائت گردید و از طرف 
انجمن آثار ملی مورد تسین حاضران قرار گرفت و نسخه‌های آن فیان میهمانان و 
مستشرقین توزیم شد. وی سرانجام در سال ۱۳۷۰ چشم از جهان فرو بست- 


حرمت اشک 


اگرچه دل ز وصالت گلی نچبد؛ مرو مرو ر چنم من ای پرتو امیده مرو 
به پاس آنکه به باد تو سالها دل من چو مرغ گمنده از آشیان طبید؛ مرو 


حین مصطفوی 


ی بت کیان من تقافر 
برای حرمت اشکی که وفت آمدنت 
تو کز گذشتة من آگهی و می‌دانی 
نو را قسم به خداوند عشق و ریبابی 
مرو دوباری که در انتظار آمدنت 


تویی نتیجهٌ یک عمر آرزو: یک شب 





اف 


در انتظار تو یک شب نیارمید؛ مرو 
ار اشتیاق به رخار من چکید: مرو 
به روز من چه گذشت و چه‌ها رسید؛ مرو 
به حق آنکه چنین خوبت آهرید؛ مرو 
هرار مرتبه جانم به لب رسیده مرو 
ز پیش آنکه تو را آررو کشید. مرو 


به یار از سفر بررگشته 


شکر یزدان را مه من کز سفر باز آمدی 
رفته بودی اصفهان نا غارت دلها کون 
با نگه‌هایی که در دل زنده می‌سازد هوس 
اي کلاس خوبرویی را شده او نفر 
ای میان حمع زیباباده به زیبایی نتان 
آمدی دلهای مشتاقان ز لطفت حان گرفت 


خلمتت از بهر بلوا بوده گویی: کز نت 


چنم ما روشن که باز ای شوخ طناز آمدی 
اي که یغماگرتر از ترکان شیراز آمدی 
با در جشم جادوی مخمور غماز آمدی 
ری میان خوشگلان شهر ممتاز آمدی 
ری به پیش خیل مهرویاد سرافراز آمدی 
دحتر ترساه میح‌آسا به اعحاز آمدی 


شورش افکن. فتنه گر آشوب انداز آمدی 


راست گویم»بی و جودت شهر ما رودق نداشت 
آمدي: حوب آمدی؛ ماه آمدی؛ باز آمدی 


جشم خونبار 

نشان از عنق دارد نازنین یاری که سس دارم 

بپهالار خوبان است دلداری که من دارم 
چنین سرحوش به پیش جلم ص با عدعی همشین 

بترس از آتش آه شررباری که من دارم 
به پیش حن روزافزون توه بی‌مشتری ماند 

هزاران یوسف مصری به بازاری که من دارم 
مي و از عشق گلهای دگر بلبل شدن؟ حاشا! 

سراسر وصف روی توست گفتاری که ص دارم 


۳۲ 





سخنوران نامی معا صر ابر ان 


درآی ار در: که امشب دوخته بر حلقَهٌ در شد 

به راه انتظارت چشم خونیاری که من دارم 
ببرد ار من دل و . بازش نداد آن مه خداوندا 

چه رندی می‌کند دلدار مکاری که من دارم 
نگیرد تیره از گرد ملاد و زنگ غم «آذر» 

رخ آیینهٌ طبع گهر داری که من دارم 


جشن هزارة بوعلی 
دارد بهار شهر ماه امسال لطف دیگری 
دامان الوند این زمان؛ دارد شکوه و زیوری 
بانگ نشاط و شور بین؛ کاید ز هر نام و دری 
الوند را خروارهاه گل روی دامان آمده 
اردیهشت شهر ماه اصال ‏ خرهتر ‏ شده 
باغ و گل و ریحان ما؛ صد مرتبه بهتر شده 
یک سری حثن بوعلی: استاد نام‌آرر شده 
زو یک طرف سلطان گل؛ سوی گلتان آ 


3 


شاهی که سعی و همتش؛ معروف بر فرهگ ند 
آنکو به دانل دوستی؛ همواره پیشاهنگ شد 
شاهی که مشهور جهان در علم و هوش و هنگ شد 
در جشن استاد اجل خوشحال و خندان آمده 
زین جثن شد بار دگر پاینده نام بوعلی 
تثبیت شد اندر جهانه شأن و مقام بوعلی 
دياي دانش خیره شد بر احتر ام بوعلی 
دانثرری کاندر جهان. ذی‌قدر و ذی‌شآن آمده 
برخود ببالد شهر ما. زین افتخاره اي بوعلی 
گیرد ر یمن ترست؛ عرٌ و وقاره ای بوعلی 
چون جان شیرس گیردت اندر کار ای بوعلی 


حسین مصطفوی ۴۳۳ 





خاکی که در آن جسم تو چون گنج پنهان آمده 
ای اختر تابان که در هر جا رسیده تابشت 
اینک مبارک باشد اين جشن پر از آرایشت 
تعظیم من: تکریم من: در پیشگاه دانشت 

چرن هدیهُ موری که در یای سلیمان آمده 
ای آفتاب معرفت. وی مظهر صاحبدلی 
بشنو که روز جشن توء گوید به آهنگ جلي 
جشنت مبارک بوعلی» جشنت مبارک بوعلی 


«آذر» که در توصیف تر» طیعش غزلخوان آمده 


آدر 


)۱۳۰۱( 





مهدی آذر. در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی. در خرمشاه از توابع بزد. در بک خانواده جدید 
الاسلام, دیده به جهان گشود. پدرش حاج علی اکبر رشید. به شغل زراعت اشتفال 
داشت و به امور دینی و مذهبی سخت متعصب بود و چون از ذوق ر قريحه شاعری 
بررخوردار بود. دیوانی از اشعار در مدایح و مرائی انمه اطهار علیهم السلام از خود به حا 
وه 

آذر پس از اتمام تحصیلات مقدماتی چندی در رشتهٌ علوم قدیمه به تحصیل پرداخت و 
با زبان عربی و انگلبسی آشنایی یافت و چون در فن عکاسی مهارت داشت به اين شفل 
اشتغال ورزید. 

آذر از سال ۱۳۲۰ اشعارش در مجلهٌ گلهای رنگارنگ چاپ شد و از سال ۱۳۲۳ به 
تهران رهسپار گردید و رحل اقامت افکند و به پشر آثاری توفیق یافت و آثار مطبو ع او به 
سای زیر اسب: خودآموز عکاسی. خودآموز شطرنج, لبخند. قصه‌های خوب برای 
بچه‌های خوب, فرهنگ لغات و اصطلاحات محلی یزد, منظومهٌ بابای من. و منظرمهة 


نوروزنامه. 

راه راست 
به مجلسی که در او وصف رامتان می‌رفت معاندی ز شنیدن به گفتگو برخاست 
که روزگار سیاه است و کار دهر سیاه طریق راستی از خلق خواستن بیحاست 
دراین زمانه هر آن کس که راست بود ودرست درست ملیة کجروان بی پرواست 


بهدی آذر 


حدیث نکی و یاکی و مردمی جه کنیم 
ر راه رسب در اين روزگار کجرفتار 
اقا کی وش وید 
مرا پدر همه آیبن راستی ورزید 
رفبق ص همه بد کرد و جامه دارد نو 
فلان که مرد حدا برد گشت حانه نئین 
اگر حسانی در کار رامتي و کجی‌ست 
از آه طریل که خوش می‌رود چرا نرویم 
رگر رهی ز حقیفت به عابت گذرد 


همیشه وعظ و نصیحت نیده‌ام ولیک 


جواب گف بدو بیر مجلس از سر مهر 
بو را حطا شمردم که لب فرو نندم 
به روزگار نشابد نهاد بار گناه 
همیثه تا که جهاد بود روزگاری بود 
به جای آنکه سباریم راه خیر و صلاح 
اگر هر آنچه صلاح است ند باشد و خشک 
چگرنه گوبی فرزند را که درس بخوان 
به هرچه وعظ و نصیحت کنند ی سببی‌ست 
بسا ملامت کان بای حلالت توست 
هنوز تا همگان راز حکمت آموزند 
بود که پردة غفلت ز پیش برخیزد 
ببا کا که تواش نیکروز می‌دانی 
به دیده نیر مکن داوری که ظاهر خلق 
نه هرکه آید ایمان ز بر کند مزمن 
نه هر که خلمت نو پرشد آدمی خوشبخت 


تو راردا ضمایبر نه‌ای: جه می‌دانی 


۴۵ 


کنون که قامت يا کاد ز بار و رنح دوتاست 
کی که بهره ر آسایشی گرفت کحاست 
که هر که باکتر او پاکتر ز برگ و نوست 
ولی به خانه‌اش امرور فقر حانه حدامت 
ریق دبگرم آن نیکمرد کهنه قباست 
فلان که اهل دغا نود شهر را مولاست 
کتک ان ای 
که می‌روند دگرها و غبن ما پیداست 
نصیب نیک و بد این گونه بی ساب جر است 
کجاست پاسخ سنجده گوش من به شماست 


که گفتگوی تو زیباست لیک جمله خطاست 
مجال بعت فراخ است اگر کسی شنواست 
که روزگار نه تنها به عهد م ر شماست 
من و توییم که از رورگارمان غوغاست 
زمانه از بی خودکامگی بهانٌ ماست 
همان که پد دهی طفل خویش را بیجاست 
مگر نه بازی و بیگارگیش ذوق نماست 
که پندها همه حاصل ز کار تجربه‌هاست 
بسا جلالت چون بنگری ملامت زاست 
بسی مضایقه در کار و مشکلات بپاست 
جهان بداند کر راستی قرین صفاست 
به خانهً دلش آتفدان رنج و بلاست 
نه رهنمای حقیقت نه رهنموتن خطاست 
نه هر که جامه دانش به تن کد داناست 
نه هرچه کاخ بلند است آشیان وفاست 
که مغر تیره کجا قلب آفتاب کجاست 


۳۶ 


ر گنج و خواسته بس روشنی پدید آید 
ر یک خوردن و پوشیدن آفتی نرسد 
ولی ز جور و جفا کس خط اماد نگرفت 
نه تيزهوشي چم خرد نواد دانست 
دروغ را به دروع کسی قبول نکرد 
به بادرستسی هیچ آدمی جمال نیافت 
به سرفرازی و آرادگی کی برسيد 
درون خانه ناپا کی آرمیدده ست 
دو راهرن را بر خوبی اعمادی نت 
به پایه‌ای چو یکی خنشت کج نهد عیب است 
تو بد نوانی کردن که دیگران نکند 
تو مفت دانی» خوردن که خلق کار کند 
گرفتم آنکه نداند قدر نیکی را 
کس ار درستی و پاکی نحواسب گو نخرد 
یکی بافته مقدار آدمّت را 
مثل زنیم بدینان وگرنه در همه حال 
شرابخواره بترمد ز همپالة خویش 
فراع خاطر ار آد خانه رخت بربندد 
در روز جلوه بدکار را قیاس مگیر 
از کنسن. شترخ مرده یافت مرداری‌ست 
وگر ز باغ کسی میره خورد طراری 
حساب نیک و بد این است ور کسی نشنید 
خوشی نیاید آن کز کجی خرشی طلبد 
درست گفت که گفت آنکه راستی راستی 


سخنوران نامی نعا صر اير ان 


ولی چه سود یکی را که جان و دل فمیاست 
برای آنکه بر آیين مردمی پوناست 
ره تاه کز دای ی 
که از کجی ننوان هیچ رستگاری حواست 
مگر دو روزی‌کز مکر وحیله راست نماست 
مگر به نام درستی دمی خوری آراست 
که پیش حلی ز نامردمی همی رسواست 
که در جماعت ناپاک هر تنی تنهاست 
ور اس نباشد گیتی پر از فریب و ریاست 
وگر سراسر: کج بود؛ پایه باپایاست 
وگر تمامی بد کرد: روزگار سیاست 
چو خلق جمده شود مفتخوار جمله گداست 
یار نبست در آنجا که عقل راهنماست 
طلا به خاک توان ریخت لیک باز طلاست 
جه حای جستن از او کیمیای قدر و بهاست 
همان که بد کند او نیر نیک را حویاست 
همان دروغزن از همزبان خود به جفاست 
که مکر و حدعه و نبرنگ و غدر را مأواست 
که پرل قلب اگر هست عاقبت رسواست 
نه گوشت یافت که مر گوشت را بها بیداست 
جزای دوست کز اقرار آد به شرم و حیاست 
همان بی است که قسام عافیت بیناست 
نصیب نیک و بد از حافیت درست سزاست 
که تشنگی به سراب ای رفیقنتوان کاست 
که رستگاری با راسنی همی همتاست 


بهدی آذر 





ای جوان سرکشس بی اعتنا 


اندکی آهست‌تر بردار یا 
[ 

نی چنین باشده که بهر پیکری 

در دل این پنبه زیبا دختری 
۳ 

می‌گرفت اندازه و می‌گفت آه 

کاشکی کوته نیابد هیچگاه 
كِ 

چون برید این جامه گفت ای مهربان 

ور شوم من بیر و تو مانی جوان 
0 

سوزنی بگرفت و گفت البته دوخت 


تا بداند بار من کان دل که سوخت 


نخبه سوزن کرد وبرخواند این فرل 
یا ز خیاطی اسنتاد ارل 
0 
جان سوزن هر یکی در جامه است 
باخبر سازم نه یک هنگامه‌ات 
0 
گفت کاش اینجا بیایی ای جوان 
پا محبت» یی عداوت؛ نی چنان 
0 
رنحه کردی دست من گیر ی به دست 
بس بختدم ور تو پرسم گر بد است 
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سخت غافل ماندي از پیراهنت 
نازنین دستی گرفته دافنت 
0 

طرفه خيّاطي لباسي دوخته‌ست 

از سر عشق آتشی افروخته‌ست 
0 

که فزون زاندازه گرم رای تو 

تار و پود عشق بر بالای تو 
0 

گر ببری آخر از من چون کنم 

با دل سرد تو چون افنون کنم 
0 


جامه را باید که زیب و فر دهد 


عشق را آرایش دیگر دهد 


کاش دلها را به هم می‌دوختند 

عاشقان این کار می‌آموختند 
80 

شاهد هنگامه‌ای از جان اوست 

تا ببیتی جلوه‌ای از حان دوست 
0 

تا بیازارم به نوک سوزنت 

که خدا ناکرده خون ریزد تنت 
0 

سوختم گويي و از شود رانیام 

خود نو از بهر چه می‌سوزانيام 


۳9 


۴۷ 


۳۸ 


رنج دید و خستگی برد و نخفت 
چون به پای آورد کار خویش گفت 
و 
از برت او رفت و جاعه در برت 
بر نت عشق است اگررفت ازسرت 
با بان بی‌زبانی بیرهن 
وه که احوال تو جون خواهد شدن 
[ه 
صبح چود برخاستی باد سحر 
جامه گوبد ای نسیم آرامتر 
0 
گر شتابی از تو پرسد؛ داشتی 
شهر آشفنه‌ست؟ یا بگذاشتی 
8 
اي تمنای دل ای آرام جان 
در همه درد و بلای ناگهان 
0 
در تو آویزم بدینسان تا دهم 
عاند این حسرت ز قد کوتهم 
90 
گرچه نزدیک توام دوری ز من 
عقل را باور نیاید این سخن 
0 
چون ببیتد با رفیقان گویدت 
نینی گل پس چرا می‌بویدت 


60 


سخنوران ناعی معا صر اير ان 


تا بدوزد جاه‌ای در حد تو 

چشم و دست من فدای قد تو 
۳ 

همچو عطر از مشک تر بر جاي ماند 

شد هنرمند و هثر بر جای ماند 


با تو دارد روز و شب راز و نیاز 

گر برون افتد کنون از پرده راز 
8 

بيی محابا وی نو گر بگذرد 

نازک اندام است و سرما می‌خورد 
0 

کاروانی کشوری؟ 

وعده‌ای در گوشه‌ای با دختری 


آمده از 


0 
هیچ می‌دانی که محبوب نی 
دوستت بد دشمن خوب منی؟ 

0 
بوسه‌ها بر سینه و بازوی تور 
که نیارم بوسه زد بر روی تو 

0 
از تور بيزاري و از من اشتیاق 
سوختن در وصل دلدار از فراق 

ن‌ 
وه چه زیبایی میان دوستان 
بی تو او را ناخوش آید بوستان 


0 


بهدي آذر 


گر بداند زحمت جانگاه تو گوید ابی کفر است و اسغفار کن 

لال گردد دمن بدخواه تو  .‏ می‌شوی مار کمتر کار کن 
۵ با 

کار کن آن سان که از رنحت شود زشت زیبا: بد نکوء نایاک پاک 

گر بحق رفتی به فرمانت رود نور و ظلمت آب و آتش باد و خاک 
0 6 

سر چو بر با لین نهادی وفت خواب نامگه آرام و دور از روشنی 

نرم نرمک جامه در هر پیچ و تاب گویدت: دیدی در آعوش منی! 


کتای() 
اي کتاب ای رخت ز جانان بة سر تو داختن ز سامان به 
با تو بودن وگر به زندان است از گلستان بی تو زندان به 
عشی نرگرجه دردسرزای است درد دلبند تو ز درمان به 
راز تو گرچه سر به کر زند. جستن راز تو ز ایمان به 
گر همه حشره با تو محشر غم غمت از دوستان نادان به 


ور همه بخت يار تو بژمان با وصال تو بخت بزمان به 
ای وفا و صفا و دانش تو از هر آموزگار فرزان به 


همنشینان تو گزبنانند همنتین بودن گزینان به 
کس نشد در زمانه واقف راز 


تا نشد با کتابها دماز 


۱- یک بند از شهر کناب. 


آذر 


)۱۳۰۸( 





آذرمید خب خواجوی, در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود. پدرش 
اسدالله خواجوی, از فران ارتش بود. 

آذرمیدخت حصلات ابتدایی و منوسطه را در شهره ی نهران ر اصفهان و مشهد به 
پایان رسانبد, ان بس به استخدام وزارت فرهنگ درامد و به ندریس در دبیرستانها 
برداخب و در خلال خدمت آمورشی ر فرهنگی خود به تحصیل ادامه داد و لیسانس خود ر؛ 
گرفت و بس از سالها تدریس و خدمات فرهنگی سرانجام بازنتسنه گردید و در حال 
حاضر در حار ج از کشور به‌سر مي‌برد. 

ا هت اس انخیای که اقفر در تفش ان کار تیاس ۱۳۳ رشن گر 
روزنامه‌ه! و مجله‌های کشور به چشم می‌حورد, در آغاز شاعري غزلسرا بود و به سرایش 
غزل بیش از انوا ع دیگر شمر داهن نشان داد, به‌تدریج غزلیاتش شکوفای بافت و 
توحه مجامم ادیی و هنری را به خود ممطوف داشت و آمروز به عنوان یکی از بهترین 
غرلسرایان معاصر شناخته شده است. 

آذر در سالهای احیر گامی فراتر نهاد و به جرگه سرایندگان شعر بو درآمد و در ابن 
زمینه ثیر موفق بوده است و امرور در هر دو فسمت شعر کلاسیک و بو شعر می‌سراید. از این 
شاعر موفق تاکنون مجموعه شعری به چاپ نرسیده و شاید در اینده نزدبک منناهان 


اشعارش ر: چشم انتظار نگدارد. 


تفه ابا سوه 


شود آبا که عباری نه گدرگاه تو باشه بوسه بر پات ریم؛ خاک سر راه تو باشم؟ 


آذرمیدخت خواجوی 


شب مهتاب که داری سر گلگشت و تماشا 
شوم آد جدبةُ شوفي که بسوزد تو و ص را 
سمل گرم گنه گردم و در حان تو گیرم 


خوشم ار «آذر» شوق تو ثمرسوزتر آید 


۱ 


ال سرح شوم زیب نظرگاه نو باشم؟ 
حود؛ تومن بانی وس هستی د لخواه تو باشم ؟ 
چون بشیمان شوی آنگاه به لب آه نو باشم 


تا چو اسبد بلا گرد رخ ماه تو باشم 


ای اشک 


ریخت اشکی سحر ار دیدة حونبارم و رفت 
همجر یاقوت تفلنید به رحاره زرد 
ریخت ار مزه و غلتی زد و بر خاک افاد 
بی‌هنر بود که زنگ عم دل پاک نیرد 
باره دل ز ره دنده به دامایم ریت 
گمتم ای اشک چه داری خر از عالم دل 
گفتم این سرحی رحسار تو ار چست بگو 
گفتم از خون دلی نهر جه در دیده شوی 
گفتم ای اک جه‌حاجت به نواندر شب تار 
گفنم آهته چم [ آنش و اه روی 
گفتم اي گرهر رخشاد ر جه آبی به وحود 
گفتم از «آذر» غم سوخت مرا حرمن عمر 


گفت رمزی زر دل سوحتهُ رازم و رفب 
شمت با سرخی دل؛ رردی رخسارم و رفت 
فاس بنمود به عالم همه اسرارم و رفت 
دردها ماند بسی بر دل بیمارم و رفت 
رآنش سرکش دل کرد حبردارم و رفت 
گفت دانی نبود حاجت گفتارم و رفب 
گفت مي قطره‌ای ار حون دل زارم و رفت 
گفت از دل به سوی دنده خر آرم و رفت 
گفت من مونس هر دیدهُ بیدارم و رفت 
گفت با آه و فغان یست سر و کارم و رفت 
گفت محصول غم و محنت بسیارم و رفت 


گفت با اين سخنان بیش میارارم و رفت 


حلاوت تکرار 


شکوه اوح سبیدار های بنداری 
کدام سينهٌ سیما به گونه منزل نوست 
چراغ سوخته‌ام را به یک نفس دریاب 
تو ابر رحمت ر من داغ آتش عطشم 
به هر نگه تو عمری دوباره خواهم یافت 
هنوز باغ دل از جلوهٌ تو رنگین است 
شکفت «آذر» خاموش را ربانة شوق 


سبیده وار ز بام فلک پدیداری 
کر آبگيهٌ هفت آسمان نموداری 
که من عروب غریبم تو شرق انواری 
بر این کریر بلاکش جرا نمي‌باري 
که خرد حلاوت آن دلپدیر نكراري 
خزان عمر منی يا بهار گلباری؟ 
که خوش بیم‌نر از وعده‌های دیداری 
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سخنوران نامي معا صر ایران 


مر ع نور 


سیاه مت خراب شرابخانة من 
هباد در دلت ای قوي آرمیده به موح 
عنم چکیده چرخشت صاف پرور عشق 
بهار چلجله‌های سیک ترانه گذشت 
تو مرع نوری و من شنمی نشسته به خاک 
در آن جمن که گل سرخ گون؛ تو شکفت 
مرا نه بثته زود آشنای عم بپار 


سیاه مسق وفای تو بود «آدر» و سوت 


یاراد قفسم را به عبث در مگشایید 
من بندي او هستم و دلشادم از اين بند 
گلگشت و نماشا همه ار آن شما باد 
ز آنفته بجز خاطر آشعته مجویید 
ین تشه دردم تروم در بی درماد 
پر باد شما را: همه پمانة امید 
ما مرد صفت از همه عالم بگذشتيم 


از شمع بجز شعله سوریده مخواهید 


عباد ساعر اشک تو بی بهان من 
هوای ساحل امنی بجر کرانه من 
خمار صبح ندارد می شبانهةٌ من 
زمان من شد و گلبانگ عاشقانة من 
خدا کند که بازي به آب و دانهٌ من 
چگونه باز شود عقدهُ جوانژ هن 
که از نو گرم نشد یک شب آشیانةٌ هن 
به احتیاط نگه کن به دود خانة س 


من را بگدارید و به پرواز درآیید 
زین بختر افانة باطل مرایید 
از پای من این بند بلا را مگشابید 
دیگر به سراغ سس دیوانه میایید 
او آب حیات است سرایم منمایید 
جام غم سکر آور ما را مربایید 
از خود نگذشتید که نامرد شمایید 
من «آدرم» و بهده بر من مگرایید 


در سرگ مادر 


در سوگ سردی که آموخت پرواز؛ بال و پرم را 


تا بر که خون کشاندم بیچان نیلوفرم را 


گر نور ار آفاق بارده یا خود اهورا بتابد 


يار اي دیدن ندارم تهر ان ۳ مادر را 


ای باد از آن خقه بگذر؛ خاکی به سوغانم آور 


باشد که صتی بریزم بر سر غم کشورم را 


آذرمبدخت خواجوی 
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مرداب مرگی که قلبم می‌دید و خرن گریه می‌کرد 


دیدی چه آسان فرو برد دردانةٌ باورم را 


اشکی جو خشم مذابی خشمی چو آوار آتش 


البرز طاقت نیارده سیلابةً «آذرم» را 


رفص موزون 


از رقص طرب خیز و هوس ریز تو پیداست 
آن ساق سبک خیز که از ها به گریز است 
این قامت موزون که به رقص آمده» ازتوست 
آن خرمن گیسو که دلی بسته به هر موی 
بالای دلاراي تو در پیج و خم رقص 
از رقص دلاویز تو با ولولهٌ چنگ 
تنها نه منم تسنه به وصل نو که «آذر» 


کاندام دل انگیز تو سرچشمةٌ غوغاست 
در رقص ندانی چه هرس خیز و فریباست 
وین شور قیامت که به با خاسته از ماست 
بر دوش تو شوریده به رقص آمده؛ زیباست 
در بزم خیالم تن رقصان هوسهاست 
در محفل متانهٌ ما محشر کبراست 


بتشست بر این چشمه و لب تشنه به پا خاست 


رباعی 


چون شمم به ناج شعله آراست مرا 
تا آب نشد تنم نیاسود دلش 


ابر اهیم 


غبار آینه‌ها را به اشک شوق بشویه 


که بادپاي سواران دشتهای سبزه 
رسیده‌اند به دروازه‌های شهر امید 


گذشته از طوفان 


رز هرچه به غیر خویش پیراست مرا 
مي‌خواست مرا اگر چه می کاست مرا 


گذشته از شب و سرما و تندر و باران 
نه آن تلنگر باران به پنجره که سلام 
نه آن ترئم باران ز ناودان که درود 


که تیر باران بود. 


۳ب دس __-سخنوراد‌نامیمعاصر ابران 


گلوله یاسخ فریادهای انسان بود. 

به پاس حرمت باروت و سرب و آتش و دوده 
حلالتر ز همه میته‌ها عزالان بود 

۳ 

چه منتهای گره خورده ار عضب که شکافت: 
جه جنگهای شکافنده از شرف که درید» 
حص ر طلم و گریبان خصم را بی‌باک 
کحاست ابر اهیم» 

که بنگرد به حدایان ساقط مفلوک 

که بنگرد به خدابان رانده از افلاک 

ذلبلر ار حاک 

0 

عبار پنجره‌ها را به اشک شوق بشوی 

و با ظرافت دستاد نارپرور خویش 

بدوز نام علی را 

برای سینه مجرو ح یک غزال شهید 

و سینه‌ریز بلورین اشکهایت را 

نثار کن بر راه 

که می‌رسند سواران دشتهای امید. 


کممی ور 
با آنکه گفه‌اند؛ در این دخمهٌ سیاه 
وتو کشوم مرف 
شمعی هنوز در ته فادوس می‌فروش 
ما را به سنوی مکتب او مي‌برد به راه 
۳ 


مستان ناده در غم پیمانه نیتد 


آذرمیدخت خواجوی 


گر سنگریر حادثه پیمانه را شکست 
پیمان نگاهدار: 
که فردای با رور 

از تاک انطار 
انگور تابناک به جر خشت می‌رود 
لا 
تأید کن حماسه فردا را 
پیمان نگاهدار. 


سرود کوج 
سرود کوج را خواندید 
تنت را بر حریر اشک من بپار 
نو را در موج خواهم نست 
تو را تا اوح خواهم برد 
تو را از برج عاح عرفه معراح می‌خوانند 
بیا بر هودجی از آبنوس آه من بسپار 
به چارشی برایت شمر می‌خوایم 
تمام شعرهای کوج مرغان مهاحر را 
پرستوها دعای این سفر را حوب می‌خواسد 
بلور اشک من آیینه‌دار توسب 
بیار! خویشتن را 
زهره بر بام فلک چشم انتظار نوست 
به آیات یقین چشم تو سوگند 
که از فریاد لبریزم 
سترون ابر پاییزم 
نمی‌با رم نمی‌ریزم 
زمتان اولین گلب رگ برف خویش را بر شاخه‌ها آورد 


۴ اس سحوران‌نامی هعاصرابران 


قناری آشیان گمکرده تنها ماند 

و کولی‌ها به عریتهای بی نام و نثان رفتند 
ادان شام را گفتند 

تو را از برح عاج عرفه معراج می‌حوانند 
بیا بر هودجی ار آبنوس آه من بنشین 


راه ابریشم 
زنگها را ز نفسهای سحر می‌شنوی؟ 
شابد از جادهٌ ابریشم 
باز هم قافله‌ای سوداگره 
می‌گذرد. 
گرم شد مطبخ افسانهٌ شرق 
ار تب آتش این قافله‌ها 
گوش تاریخ ز افسانه پر است. 
۵ 
دل سوداگر تو 
به من سودایی 
بار کی خواهد داد 
که شبی باز کنم 
راه ابریشم گیسوی تو را 
با سرانگشت نوازشگر عشق 
تا دگر در تاریخ 
یاوه بافاد نتوانند ستود 
راو رویایی ابریشم را 
زنگها را ز نفسهای سحر می‌شنوی؟ 
آه اگر بار دهی 
به سر انگشت نوازشگر من! 


آذر 


)۱۳۱۰( 





جواد کناره‌جی, که در شعر, آذر تحثص می‌کند. در ال ۱۳۱۰ هجری تمی در شهر 
سریز ار مادر زاد. پدرش مرحوم حاح علی کناره‌چی از باررگانان معروف فرش بود و مورد 
اعتماد و وثوق مردم. 

کناره‌چی تحصبلات ابتدابی و مترسطه را در رادگاهش به انجام رسانید. انگاه به 
تهران مهاجرت کرد و در اين نهر رحل اقامت افکند و در انجمنهای ادبی ترکت حست و 
شعرش مورد توجه شمرتناسان قرار گرفت. 

ادر در سرودن انواع شعر ار عرل و قصیده و مننوی ر فصعه طعازمایی کرده و ار 
عهد؛ٌ آن به‌حوبی برآمده و مهارت خود را نشان داده است. اما در مبان انوا ع شعر به 
غزلسرایی بیستر رغبت دارد و غرل را نیکر می‌سراید و از سنک صانب بیروی می‌کند و 
چون در دوارس اتید متقدم مطالعه و نتم کرده در شعرشناسی بصبرت یافته است. وی 
در حال حاضر در حارح از کشور (در «مان) بهسر می‌برد و به عذب نبودن در ایران 
نتوانتم از اشعار جذید او استفاده کنم. نمونه‌های زیر ار انار گذشته اوست: 


مدار عمر 
خون کرد دور بر گس مت سراب ما خانتبا بکه ندشن ال سر آنیرها 
در ملک عقل سکه به نام حنود ردیم سلطاد عشی گنت جو مالک رقات ما 
آن پر نوی که در دل ما عنق بر فروحت شد جلوه بحس مهر قلک آب و تاب ما 
بر فری آلنات._ نهد بای اعتبار هر دزه‌ای که مر نکد از تراب ما 


زار زرد شت به حویاب دیده: دل رنگ شفق گرفب به حود آفتاب ما 


۸ س___ سس( سس سخنوراننای معاصر ایران 


مجنون که گوی عشق به جو گان صدق برد در عرصة جنون نبود همرکاب ما 


چین بر جبین ها ننشاند نهیب غم از خشم موج روی نتابد حیاب ما 
حالی:اگر فسرده و خاموش گشته است آتخفشان سیه پر التهاب._ ‏ ما 


دل هست لیک گرمی عشقی به کار نت سوزد ز سوز رت آتش کباب ما 
«آدر» مدار چشم بفا از مدار عمر کاو با گذشتگان چه رفا کرد تا به ما 


سپهر حان 
چراغ جان مرا نا هت در فانوس تن روشن 

سوزد خوش که دارد اهل دل را انجمن روشن 
اگرچه تیره روزم لیک با باشد جهاد باقی 

بود چرخ ادب از روشناد طبع هن روشن 
نجا باشد رقیب دیرخو گر مرگ من خواهد 

که از مرگ سلیمان است چشم اهرمن روشن 
ر ریج و راحت دنیا نیفرودم به جر کاهش 

که باشد شمع یک‌ان درشب هیش ومحن روشن 
اگر بودی بجز نقش حمال یرسفش در دل 

نگنتی چشم یعقوب ار شمم پیرهن روشن 
سپهر جان من روشن ر عهر آن مه نوشد 

ز مهر و مه تبود آنگه که اين چرح کهن روشن 
ز خسرو نیست پایا نام شیرین این بود شمعی 

که دست عشق کرد از سوز آه کوهکن روشن 
ندارم از دم باد سحرگاهاد به دل بیمی 

نه آن شمعم شبی تا صبح دارم انجمن روشن 
ز ناکامی متاب ای دل رخ امیدواری را 

که بزم کام موسی شد ز فیض شمع من روشن 
بژاد ار روش‌د دارد عقیق اک خوئینم 

ز آب او بود «آذر» سهیل چشم من روشن 


جواد کناره‌چی 
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گوهر نهفته 

در نیام کام شد تیخ زبان ما نهفته 

سر به زیر بال کرد اين طوطي گویا نهفته 
فنچه سان دارم به دل صد پرده خون اما خموشم 

راز من بگذارد ار این چشم خونبالا نهفته 
کار گل آخر به رسوايی کشید از خودنمایی 

راز خون چون غنچه ای دل» گوش داری تا نهفته 
گشته دریایی ز خون از غم دل دریادل من 

قطره دیدستی که در دل باشدش دریا نهفته؟ 
رخ مپوش از من که نتواند شدن با پرده پوشی 

در نقاب لفظ رو شاهد نا نهفته 
تا که آغازد سخن را با زبان عمره؛ دارد 

ترک مستت صد جهان معنی به یک ایما نهفته 
همتی ای مرغ جان تا بر شکافی بیضُ نن 

چند مانی در صدف ای گوهر والا نهفته 
سیرت هر کس بود از صورت حالش هویدا 

بی سبب خواهند خلق این معنی پیدا نهفته 
از حقایق زاهد کوتاه‌بین آگه نباشد 

راز دخت رز بود از ساغر و مینا بهفته 
همچو مینا بی خبر از شور مستیهاست «آدر» 

گرچه شیخ پاکدامن می‌کشد صهبا نهفته 


چو بینم در چمن پایان کار گل پریشانی 
در اين گلشن به امید چه خندد غنچةٌ دلتنگ 
به یاد تیره روزیهای خود با اشک دمسازم 
به پای اشک ریزان گلاب آخر گل آگه شد 


نهم چون غنچه سر بر دامن سر در گریبانی 
که شبنم راست بیم از تهمت آلوده دامانی 
به پیش روی زنگی می‌کنم آبینه گردانی 


که دارد هرزه خندیها ز یی اشک پشیمانی 


2۶ هه 


امید نیک روری داشتن انديتة واهی‌ست 
پس ارعمری به‌راه د انش اندوری به‌سررفنن 
را ی 
به دریابی که سر بر کوه ساید کوهه موحض 
منم آن کشتی بتک بی بادنان «آدر» 


سخنوراد‌نامی فعاصر ایراد 


به ملکی کاهرمن بنشسته بر تخت سلیمانی 
هم دربافنم آخر که عمرم شد به نادانی 
ماع بی نصیبی بوده و آشفنه سامانی 
حباب باد بنان را جه حاصل از گرانجانی 


به کام فتنة امواح اب دریای طوفانی 


زندگی 


تا بیاساید رواب از های هوی زندگی 
هت کانوس بلا و فتنه و خرمان و غم 
با گناید ناخ تدییر: بند ار پای حان 
در خم هستی ا گر خود یت جای می چرا؟ 
خسته و سر گشته و محروم و ره گم کرده‌اند 
صدهز اران پای برسگ آمد وند ران میان 
خشک شد آخر ر ناب کیه‌ورزیهای ما 
هت نقش سایه روشنهاي صبح و نام ما 
دهر طلمات و سکندر ما و آب خضر مرگ 
ما گر انحانیم ورنه نیست دنیا جز پلی 
زندگی احساس رنج و کاهش جان است اگر 


نیست امروزی چو آدم شد بر ون از با غ خلد 


درخم چوگان مرگ اولی‌ست گوی زندگی 
رو به هر سو آوری در چارسوي زندگی 
ای اجل دسنی که بندم در به روی زندگی 
می‌جکد در جام دل خون از سبوی زندگی 
تشنه کاماد سراب آرزوی زندگی 
حضر تنها محرم راز مگوی زندگی! 
رورگاری برد اگر آبی به جوی زندگی 
غفلت و حسرت به لوح پشت و روی زندگی 
حستن مرگ است. آری جتجوی زندگی 
در سر راه سک پویان کوی زندگی 
چشم ها روشن دراین صورت به‌روی زندگی 


در خم چوگان ننگ افتاد گوی زندگی 


می‌جکد آب حیات از کلک «آذر» تا شده‌ست 
طبع افسونکار او افانه گوی زندگی 


آذر 


)۱۳۱۶( 





محمد علی بیگدلی که در شعر آذر تخلص می کند. فرزند مرحوم هادی خان. در 
خرداد ماه ۱۳۱۶ هجري نمسی در شهر قم دیده به جهان گشود. وي از تبار لطفعلی خان 
آذر بیگدلی شاعر نامور قرن دوازدهم هجری صاحب تذ کر معروف آتشکده است. 

آذری تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رسانید و در رشته ادبی 
دیپلم گرفت. آنگا به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و به تدریس در 
آموزشگاههای شهر خود اشنفال ورزید. 

آذری از دور دبیرستان آغاز شاعری کرد و چون دارای استعداد سرشار و ذوق 
کافی بود. در اين زمینه کار کرد و شعرش به‌تدریج رونق یافت. در آغاز سروده‌هایش را به 
نظر دبیر خود غلامحسین مولوی متخلص به تنها می‌رسانید و او ضمن تشویق به اصلاح 
شعرش می‌پرداخت. 

آذری چون به شمر و دب علاقه و دلیستگی داشت از مطالعهُ دواوین اساتید و بزرگان 
شمر غافل نماند و همین اسر باعث گردید که اشمارش مایه گیرد و بر شكوفايي آن افزوده 
شود. او در میان شمرای متقدم به شیخ اجل سعدی ارادت خاص دارد و در بين هندی 
سرایان يا پیروان صائب, به طالب املی و شاپور تهرانی ابراز علاقه می‌نماید و از میان 
گوینه گان معاصر شعر هوشنگ ابتها ح (سایه) را یشتر می‌پستدد و از آثارش لذت می‌برد. 

آذر با آنکه در سرودن انوا غ شعر طبع‌ازمایی کرده. اما طبعش بیشتر به غزلسرایی ‏ 
راغب است و غرل را هم خوب می‌سراید و اینده درخشاني را نوید می‌دهد. 

اشعا ذیر نقونه‌هایی ازانظم اوست: 


ره 4 


سحنوراد تافی قفا صر ابر ان 


۵ ۱2 
فصه مهر و وفا " 


تا از لب تو قصهٌ ههر و وفا رود 
تا روش است دیده صحرا ز داع عضق 
اندر ففای قافله حسنت: ای حبیب 
اینسان که چشم مس تو سر گرم ساحری‌ست 
آنجا که عثق خیمه و خرگه به با کند 
غنچه ر شرق دیدن تو جامه می‌درد 
چشم انتطار روی تو نا چشم گلشن است 
پیغام روح برور حسن تئو مي‌برد 
تا تقشبند این دل دیوانه حن توست 
خاکسنری به جاست ز ها؛ کو نیم صبح 
تا با بلای عشق جه بازی کند سیهر 
«آدر» اسیر زلف گره گیر پار باش 


از ما بحر حدیت محبّت کحا رود 
لیلی ز حاطر من مجنون چرا رود 
آهم جدا و میل مرشکم جدا رود 
افانه‌ای ‏ روا نود بر عصا ‏ رود 
حنمب فرو گذارد و سلطان دا رود 
برطرف بوسنان اگر اين ماجرا رود 
آمان برد به سبه که خار حفا رود 
( تمام نما هر کحا رود 
پارب کجا ز کعبهٌ دل اين صعا رود 
نا بوی دوست بر من بی دست و پا رود 
زین دود عم که ز آتش جاسوز ما رود 
شاید صبا بیاید و عقده گشا رود 


دل شکسته 


خوشم به مجلس اذنی که ما و هن نود 
فراق: سحت بگردد به بلبل بدل 
ندان کرنمه دهم حاد که کس خر شود 
خدای راشب مخموری‌است وصبح خمار 
به زلف دوست که امشب دل کته من 
به پوساتن و جمن توبت نماشا یت 
در آد نگین که ز ما و من اعتباری یت 


بگفت «آذر» سدل ز قول پیر مفان 


اثارنی رود و حرفی از سخن نبود 
به باغم حسن اگر صحبت زغن نبود 
ندات عقیق دهم دل که در بمن نود 
به دست لاله رخی گر می کهن نبود 
شکته‌تر شود ار دست در شکن نود 
به دور لاله اگر دست یاسمن نبود 
خیال وار بر او دست اهرمن نبود 
موس باده اگر نا نام من نبود 





۱- این غزل رابه اقتفای فزل شیخ اجل سعدی سر وده است: 


بسیار مالها به مر خاک ما رود 


کاین چشمه اید و باد صبا رود 


محمد علی بیگدلی 





۶2.۳ 


همای بحت 


گر خرح زلف تو به درارا نمي‌کشبد 
گر آشنای چنم نو می‌شد نگاه من 
در گیرودار عشق تو حانا همای بخت 
کو بلبلی که بار فراق بهار را 
طوفان بکرده نود اگر اشک و آه س 
دست طلب به دامن وصلت نمی‌رسید 
ریب یبود وان هدع 
اي کاش می‌کنید کمانی به فصد حان 
شرمنده می‌نمود اگر ناله‌اي مرا 
«رآدر» اگر به وصل تو امروز می‌رسبد 


کار غم دل این همه بالا نمی‌کشيد 
ار می فروش مت مینا نمی‌کشید 
اي کاش سایه ار سر ما وا نمی کشید 
در اين چس به جرم تماشا بمی‌کشید 
کار سرشک دیده به دریا نمی کشید 
گر دل به دوش بار تمتا نمی‌کشيد 
کان پرده را به خون دل ما نمي کشید 
تا با اشاره کار به حاشا نمی کشید 
این آه سینه؛ سر به ثریّا نمی کشید 
جان به لب رسیده به فردا نمی کشید 


آب زندگی 


بیا و بر من بیدل نظر به ناز اندار 
سیاه مستی ما جارهٌ سبه روزی ست 
به یک کرنمه بتا عالمی به شوق آور 
ز حال حاک نتباد دلا جه می‌برسی 
بیا و دام به زان کمند گیسویب 
مباش در طلب آب زندگی «آذر» 


اگر نظاره گرفتی دوباره باز انداز 
ببا و در فدحم آب چاره سار اندار 
به بک اشاره دل خلق در نمار انداز 
نظر به فامت آن سرو سرفرار اندار 
با و صعره به چنگال شاهباز انداز 
نظر به اهل لب یار دلنواز انداز 


رسول عشق 


سر نیاز نو دارم بیا و با ما باش 
به هر گلی که رسیدی به یاد سنبل دوست 
به دیر عشق ر بر معان پیاله بگیر 
به عشوه‌های نهانی تکلمی بنمای 
به پاکی دل خرد رونق سحر بشکن 
چو شینمی مطلب آرزوی آغوشی 


ماو هر ود تا ریق ال با 
به حال مر غ دلم رحمت آر و شیدا باش 
ز دست معبجه در انتظار مینا باس 
رسول عشق به شوق آور و حمیرا باش 
به دست دوست چو آیينهٌ تماشا باش 


مباش فطره و دریا دلی چو دریا باش 


؟۶ 


چو نجه پرده‌دل رابه حون کنی نا چند 
جو ذره محو نماشای آفنابی جه 
به چاه بوسف و برژن فناده‌اند ولیک 
زر ثیره بحتی ما وسمه‌ای بر ابرو زد 
بوش باده بی غش چو «آذر» از سر صدق 


سخنوران نامی معا صر ابر ان 


تبتمی بنما همزباد گلها باش 
تو خود به جلوه درا مهر عالم‌آرا باش 
بسن که فرق کها تا کجاست بینا با 
به یاد عاشق دلخسنه باش و رسوا باش 
مرید حلقهٌ ميخانهٌ تولاً باش 


سرايرده خیال 


چیت انجام دل کاب شدن 
وقف گبانگ عانفانٌ ماست 
کاش ناز تو یاد ما می‌داد 
گفت بر مفان به مفجه‌ای 
چشم مست و خراب می‌داند 
غیر از این نیست بحر معنی را 
توسن عثل را به سر راندن 
گاه چرن عنحه خون دل خوردن 
پرس ر جوبی ز عمر خود کردن 
در سراپردةٌ خیال نگر 


اند ک اندک در آتش آب شدن 
گل به جوش آمدن گلاب شدن 
مزه بر هم زدن به خواب شدتن 
رنجها می‌برد شراب شدن 
گم شدن در تو و خراب شدن 
که گهي موج و گه حباب شدن 
با غبار تو همرکاب شدن 
گاه در پردهٌ حجاب شدن 
عرق در ماتم شباب شدن 


«آذری آوارة سراب شدن 


در رثای امیری فیروز کوهی 


سلطان نئین سايهٌ ایوانی ای امیر! 
در کار عقل سلسله از پا گسته‌ای 
آشفته حال کدامین کرشمه‌ای 
محو که‌ای ؟ که در پس زانوی خویشتن 
مفتود نقش خويشی و حیران روزگار 
با کاروان خشق به هر جا سفر کنی 
جز نغمه‌ای که پرده دل را به خون کشد 
چون خوانمت به با غ که تازه‌تر از گلی 


مند گزین شمع شبستانی ای امیر 
در کار عشق سلسله جنبانی اي امیر 
کاین سان به روز گار پریشانی اي اهیر 
سر بر نهاده؛ سر به گریبانی ای امیر 
آينه‌اي و آینه گردانی اي امیر 
شبگرد؛ جون چراغ بیابانی ای امیر 
هرگز نشد که ماز بگردانی ای امیر 
چرن گویمت که لاله و ریحانی ای امیر 





محمد عبی بیگدلی 


دکاد باغبان جمن تخته کرده‌ای 
جود تو به راه عشق ببسته حمایلی 
تا ایک جرت نو باید جبین خاک 
بنشانمت به دامن و برگرمت به جان 
نا کفر زلف دوست به کیش هنر برند 


تا حاکساری تو جه آرد به ارمغفان 
4ج 


مشک گشای دردی و درمانی ای اعبر 
ای کاش روزی من بی دست و یا شود 
کی می‌رسد به دامان تو دست کوتهم؟ 
اندر لباس فقر: فقبرادن دعا کنند 
هر جا روان‌ست دلیل سبیل توست 
چون گج سر به مهر که ماند به یاد گار 
نا حود چه راید ار پس "مروز مام دهر 
عمری به کنح حلوت عم آرمیده‌ای 
جز نو به موح خیز بلای ادب نبود 
آنجا که نغشن خیمه و خرگه به پا کند 
ملک ادب ر بیع نو آباد گشته اسب 
دیرور گفمت که افیری به ملک حنن 
رور ازل که سر خط حني نگاشتند 
هرگز ندنده چنم امیری به روزگار 





کز داغ دل جراغ گلستانی ای امیر 
چشم من و جراغ امبرانی ای امیر 
برگیرمش به گوت4ُ دامانی اي امیر 
بر گویمت عزیزتر ار جانی اي امیر 
کافر ندیده چون تو مسلمانی ای امیر 


جون اشک برنشته به مر گانی ای امیر 
الا به کار مرگ که در مانی ای امیر 


بر آستانه‌ای که تو مهمانی ای امیر 
با دلبری که دست به دامانی ای امیر 
در رتبت و مقام که ابشاني امیر 
بر حکم نانوشته برهایی اي امیر 
در خاطر زمانه می‌مانی ای امیر 
زایندهة هزارهة دورانی اي امیر 
امروز تا به گوشهُ دیوانی ای امیر 
این سان گرفته مرغ به توفانی ای اصمر 
چوگان و گوی وساحت میدانی ای امیر 
الحق به روزگار حهانبانی ای امیر 
امروز گویمت که نو ملطانی ای اهیر 
پنداشتم که نقطاً پایانی ای امیر 


جون نو علام شاه خراسانی ای امیر 


این جانگداز جامه که «ادر» سروده است 


بودش امید آنکه تو می‌خوانی ای امیر 


آرژو 


(۱۳۰۶( 





دکتر خلیل آسایش, متخلص به آرزو, در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در مشهد چشم به 
جهان گشرد. تحصیلات ابتدایی ردوره متوسطه را در همان شهر به پایان رسانید. 

آسایش در سال ۱۳۲۷ شمسی برای ادا تحصیل به تهران رهسپار گردید و در 
دانشکد؛ پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و پس از طی مراحل تحصیلی موفق به 
دریافت دکترای خود گردید. 

آسابش تا سال ۱۳۲۸ از شعر و شاعري گریزان بود و رغبتی به سرودن شعر از خود 
نشان نمی‌داد. اما چون استعدادی شکوفا و قریحتی تابناک داشت بر اثر تشویق استاد 
ملک‌الشعراء بهار به نظم شعر راغب گردید و در زمینه‌های اجتماعی به سرودن شعر 
پرداخت و آثارش در جراید منتشر شد. بخصوص که نهضت ملی کردن صنعت نفت و 
جنبش دانشجویان به سوی حرکتهای انقلابی بتدریج اوج می‌گرفت. او نیز تحت تأثیر قیام 
ملی واقع گردید. از اين روی, هنر خود را در خدمت مردم به کار گرفت. نمونه‌های ویر از 


شعر اورست: 
بدرود 
دور: بر پهنة دشت خاهوش زیر این بیکران آسمانها 
پشت آن کوه خاکستری دنگ کف گل رنج دارد نشانها 
0 ۲۲ 
دور آن جا که اين راه باریک می‌رود بی تقلا و آرام 


در دل ریگ جوشاف صحرا هستی‌اش در عدم مي‌نهد گام 


دکتر خلیل آسایس 


دور: آن جا که امواج خورشيد 
اشتران را به هامون کشانند 
۱ 
می‌روم دردهند و پریشاه 
می‌روم با به پای دل خویش 
9 


می‌روم اندر آن جا که جز دل 
همجو قلبی که در مینه دارم 


0 
نوشه‌ای شکوة آشایان 
لالهها. ‏ لاله‌هايم کجایند 
0 
لاله‌ها. لاله آنتین کو؟ 
سرکش و تند و سوزان و حاوید 
0 


شهد هتی به کامش چکانم 

شعله باشم بپیچم به جاش 
[ 

می‌روم سوی شهری که دور است 


می‌روم با دل حویش نها 


همچو دریای جوناه خروشند 
نخل را ارغوان جامه بوشند 
0 

تا دهد آشنایی پناهم 
سوی ‏ خاموشی ‏ دیرگاهم 
0 

لالٌ سرخ گلگون ندارد 
هبچ کس قلب پر خون ندارد 
ئ 

شعله‌های هوس ‏ راد راهم 
فرصتی. آتشین لاله خواهم 
ری 

لالةٌ یی زمتن و ابیز 
سازمش تا از این باده لبریز 
9 

زندگی را بریزم» به پایش 
سابه‌ای گردم اندر هوایش 
‌ 

با غمی تلخ و قلبی گرانبار 


لاله من: به امد دیدار... 


جست‌جور 


هنوز برق نگاهی که پیکرم را سوخت 
هنوز پردة سازی نخوانده در گوشم 

0 
هنوز جم من: آوارة_ فسانة اوست 


هنوز زورق بي بادباذه دریایم 


تحت ۶۷ 


نرانه‌ای که بود بر لب شکفه او 


نا 


هنوز در دل خود آتشی نهان دارم 
ولی چه سود که سودای جسم و جان دارم 


9۸ ص_ سخنورال یامی معاصر اير ان 





نگاه گمشده در رنج و مرده در هوسم به یاد او ز بی آشیانه می‌گردد 

دلم گرفته ز دلها و دلسیاهیها به فکر او پی عذر و بهانه می‌گردد 
۲ 8 

بدین خبال که روزي امید گمشده را دوباره یابم و اين بار نگذرم ز رهش 

بسي گذشت و ندیدم کی که «او» باشد کسی نبود که خندد امید در نگهس 
4 

کی نود چو او جنمهٌ صفا باشد کی نبود که گویم: به من وفا دارد 

ببی گذشنم و گشتم. نيافتم هرگز ‏ . وفا و مهر اگر یست.: او جرا دارد؟ 
او و 

من آن ساره گمنام پردٌ سحرم که دیر می‌دمد ر زود می‌رود در خواب 

به فکر زهره و پروای مشتری دارد نه جا گرفته چو پروین به دامن مهتاب 
تا 8 

من آن ستاره‌ام امروز و گرچه حاموشم . دلم خوش است که روزی شراره‌ای باشم 

دلم خوش است که مهتاب من چو نور افشاند در آسمان دل اوه ستاره‌ای باشم... 


سرباز صلح 


")0 
دشت عریان: همه جا درهم و خشک جوی. ویرانه. زمین ناهموار 
بر سر چادر بی‌رنگ سکوت زاسمان بیخته یک توده بار 
چاله‌ها یی نوخ .ین چین. رین کرده نعتی خشن و ناهنحار 
می‌رند._ زمزمه‌ای _ گاه _ از دور از ته کوره رهی پر خس و خار 

۵0 ۲2 
ابر همراه سکوتی غمناک پیچد اندر هم ور گردد انبوه 
یا شود از افق تیره و ار سر نهد آن جا.. بر دامن کوه 
حلقه‌های سیه ‏ . ابر سپید گاه تنها شود و گاه گروه 
بر سر شاخه خشکی جخدی سر دهد ناله‌ای از رنج که: «اوه...» 


دکتر خلیل آساینی 

اندکی ‏ پیشتر از خط ‏ افق 
چیست آن؟ خرمن دهقانی بیست 
وای... یک دهکده می‌سوزد باز 


گوش 


می‌رسد غرش طیاره به 





۶۹ 


بنگر تودهٌ دودی آن جاست 
گوش کون داد داد و فغانی پر داست 
باز از حملا دشمن عوعست 


دشمن آن حاست ولی دوست کجاست.. 


(۳ 


بسرک می‌رسد ار شهر به ده 
بی‌خبر زان همه خونریزی و جنگ 
گنته آهته سوی خانه روان 
0 
««چیست کاین‌ان همه جا تاریک است... 
«کوی بهر جه شده ناکت و تار 
«خانه‌ها ... اوه چرا گشته چنین 
«خانهٌ ما کو؟.. ای وای کجامست 
0 

پسرک: خسته و ترسان و عحول 


صهم تاریکیها 


می کند زا له ولی ناله جه سود 


در دل 


نرس بربوده از او تاب و توان 

0 
خوردش ناگه چیزی بر بای 
جامه‌اش خیس و تنش یخ کرده 
«هوی... برخیز ببینم... مرده‌ست 
کردک مرده بود حواهر او 

0 
مدتی اين سو و آن سو گردد 
هر زماته ایتد و بازد دست 


شب فرود آمده بر دشت سیاه 


جوب در مشت و قدم اندر راه 


غافل از بنج عفریت ‏ گناه 

می‌نداند. ‏ شده ‏ کاشانه ‏ اه 
0 

مادر من که نمی‌خوابد زود» 


من که رفتم که چنین نیره نبود» 
درهم و دودآ لود» 


که چنین می‌زند ار بجره دود» 


سوخته و 


‌ 


می‌رود واله و مهوت به پیش 
هر طرف در طلب خانةٌ خویش 
هر که را می‌طلبد نیست کسیش 
دلش اندر شده در عم کم و بیش 
0 
اين دگر چیست خدایا... طفلی‌ست ... 
خفته ؟... این سردی و خاموشی چیست 
ندهد پاسخ این دیگر کیست...» 
پسرک را خبر از خواهر نیست... 
0 
آهته خرابیها ‏ را 
انسانها ر۱ 


وید 


مردهة 


۷۰ 


سر هم که کند چنم فراخ 
نا مگر از ندر و فادر خویش 


پشت آن طاف که گشته‌ست خراب 
بدرش حفه و لخد 
آن طرف. از پس کی یداست 


3 


حتم در 


دارد 


هالاٌ خون دارد باز 
نگهان در دل خاموش سکوت 
ناله‌ای سردهد از شوق که: «آ۵.. 
پسر خانهٌ اوست 
طلت. ‏ گمنده بیش 


نازه فهمیده 


رود اندر 


ررآه فر زند تو رخمی نسدی ۰.۰ 
چست مادر ؟ پدرم پس به کجاستت... 


خواهرم کو... .بنشین طفلک من 


پسر آنگه به زمین زانو زد 


باد می‌پیچد بر کوه هنوز 


۳ ح ۰ 
عرش رعد ار اب دره دور 


گاه می‌آید از دامن کوه 
زآنمان می‌فنشرد بنجه برق 
می‌شود لحطه‌ای آنحا روشن 


اند كي زیر ستیغم سر کوه 
در عاري‌ست که در ظطلمت شب 


ارف اتکی شون نید کراه 


۳۳ صحوران نامی معا صر ابرانه 


پی هر ناله دهد گوش فرا 


اثری یابد .. اف به کجا؟ 


که پسر یت در آد زیر اسیر 
۰ عمزده مادر ببر 


جوبهُ ‏ تیر 


چهره 
«سرم بهر چه کرد اینسان دیر ؟» 


ینود مادر اوای پسر 
آمدی راحت جانم آخر ؟...» 
که حراب است چنین سرداسر 


گوید آهسته : « کجابی مادر ؟...» 


شکر... پس خصم به تو حمله بر د...» 
زیر آن طای گمانم شده حورد...» 
جنگ چون رقفت ورا با حود بر د..) 


سمش مادر را بر سینه فشرد... 


لرره می‌الکد اندر دل 4 
نالغ کوته و شبگیر فهنگ 


تاگهان فلهٌ کهار به جنگ 


دل باریکی پر ظلمت و راز 
در ته کرره‌رهی دور و دراز 
کام پر دهم و سیه دارد باز 
پسرک: می‌جهد از شیب و فراز 


دکتر خلیل آسایش 
پنجه خونین و سر و روک سیاه 
فکر. آشفته ولی سر یر شور 
پای در چکمهٌ خونین پدر 
می‌رود در ره پیروزی صلح 
0 
در دل غار دلیرانه جرک 


همه جود او دل پر موز و گدار 
پسرک هشت به هم کرده گره 
که همه در طلب صلح به پیش... 


بح ۱-۱ ۱۷ 


سوخته دست و دل ار سعله جنگ 
چهره افروخته چنمان خونرنگ 
بر سر دوش یکی کهنه تفنگ 
تا نگردد به جهان شهد شرنگ 
0 

راد مرداد فرازندف صلح 
سم رشن .09 گرو و بند؛؟ صلح 
خانهٌ صلح 
... همه آماده صلح.. 


به در جوینده 


همه با 


پالشگاه. 0 


آهننه پیش می‌ رود آن گوشه رهگدر 
گویی ز حویش یتش اندیثه و خر 
۳ 
لرزنده است گاهش و لرزنده‌تر شود 
آه شعله کز دلش بدمد نیزنر نود 
۳ 
در زیر نعله‌های فروزان آفتاب 
گدنه‌س سخت تشه ولی نس جزسراب 
0 
چشمت به جستجو ودلش در کشا کش اسب 
در خانه قلب مادر مسکین بر آنش است 
" 
صته‌ست ۰ لیک می‌رود آهنه بیرفرد 


در دیده امک دارد و در سیبه آه سر 2 


بی‌اتکه یک نظر کد اندر قفای خویش 

چون می‌نهد به روی زمین گامهای خویش 
8 

پای برهنه‌اش جو رسد بر فراز سنگ 

آهی کند ز سینه کند یک رمان درنگ 


رولیده موی درهم او سایه‌بان اوست 
یک 


سب پرده سیه حلوي دید گان اوست 
80 

فرزند او نیاهده آخر به حانه باز - 

نید گرسنه مانده زنش مذنی دراز 
0 

در جتحوی گمنده راه دراز را 


کس نست نا بپرسدش این سوز و ساز را 


۱ متظومف پالتگا» ییست و چپار بیت است که بیدی چند از آد در اینجا آورده‌شد. 


آرژو 


)۱۳۱۰ ۱۳۶۵ ( 





دکتر سید فخرالدین مزارعی, که در شعر از تخلص آرزو استفاده می‌گرد, در سال ۱۳۱۰ 
هجری شمی در ثیراز چشم به جهان گشود. پدرش, حاج سید محمد مزارعی. از 
روحانیون و عالمان به نام شیراز بود. 

فخرالدین کودکی بیش تبود که پدر خود را از دست داد و نحت سرپرستی و مراقیت 
مادر فداکارش رشد کرد و بزر شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان زادگاه 
خود به‌پای برد و برای ادامهٌ تحصیل رهسپار تهران گردید و در دانشسراي عالی در رشته 
زبان و ادبیات انگلیسی به تحصبل پرداخت و به دریافت لیانس توفیق یافت و در همین 
رشته از دانشگاه تهران فوق لیسانس گرفت. آنگاه به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در 
دبیرستانها به تدریس پرداخت و چندی نیز به دانشکده مکاتبه‌اي انتقال یافت و در بخش 
زبان و ادبیات انگلیسی به کار پرداخت. 

مزارعی در سال ۱۳۵۵ به فصد تکمیل تحصیل به کشور آمریکا سفر کرد و نخست در 
دانشگاه ارکلاهما, و پس از آن در دانشگاه سن دبه گو, به تحصیل دوره دکترای زبان و 
ادبیات انگلیسی پرداخت و فار غ التحصبل گردید و رسالهٌ دكتري خود را در بار؛ "مفهرم 
رندي در شعر حافظ" نوشت. 

دکتر مزارعی در اواخر سال ۱۳۶۲ به ایران با زگشت و کار تدریس در دانشگاه تهران 
ودانشکد؛ ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی را عهده‌دارشد ودرتابستان 
۴ به قصد معالجه و تکمیل مطالعات به آمریکا سفر کرد و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۶۵ 
به علت سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. 

مزارعی شاعری توانا و خوش قریحه بود و در آفرینش سخن در قالب شعر استعداد 


دکتر فخر الدین مزارعی ۷۳ 





کافی داشت. وی شاعری عاطفی و حساس بود و طبعاً زودرنج. دکتر علی اصفر دادبه 
درستش در بار؛ مزارعی جنین می‌گوید: «نختین صفتی که در او جلب توجه می‌کرد 
حساسیت و زودرنجی او بود. او فرزند احساس و زاده عاطفه برد و شعری که از اخساس 
مایه نگیرد و از عاطفه برنخیزد شعر نیست و ارزش شعر نسبت مستقیم دارد با میزان عاطفه 
شاعر و حساسیت او, یعنی هر قدر شاعر حساستر و از عاطفه و احساس قویتر برخوردار 
باشد. شعر او خوبتر و هنرمندانه‌تر, دلبدیرتر و موثرثر خواهد بود. »4 

آخرین مجموعه شعرش په‌نام "سرود آرزو" پس از مررگش انتشار یافت. اشعار زیر 
نمونه‌هایی از نظم اوست: 


شکرفه اعجاز 


اد آنکه درد چشم خوشش نازمی‌شکفت 
سرهست می‌رسید و به مینای سینه‌ام 
با ناز از کنار و برم می‌دمید و شعر 
مرغی به بال باد دل ابر می‌شکافت 
نقش بهار روی نو از دیده مي‌گدنشت 


پلوفر  .‏ نراد ماداب «آرزو» 


خاموش بود و در بگهش راز می‌شکفت 
دل جون شراب کهنة شیراز مي‌تکفت 
در باغ خاطرم چو گل ناز می‌شکفت 
در آب دیده: حسرت پرواز می‌شکفت 
در شعر من شکوفة اعجاز می‌شکفت 
بر موج نرم زمزمة ساز می‌تکفت 


مریه عود 


دا ع و درد است اگر بود و نبودی دارم 
هس ام چون گل شبنم‌زده از اشک پر است 
همجر دریا به تمنای توه ای ساحل دور 
دلنوازاه دل ‏ ننواخته من بنواز 
آسمانم؛ که از این آتش افتاده به خاک 
همچو مرداب زمین گیر سکوت ابدم 
آه تتهایی: ای فلا سر برده به ابر 
هرغ اندیثة من هرز نهایت نشناخت 
عین خورشید جهانگیرم و در ساحت کور 


شعر و نغمه‌ست اگر تاری و پودی دارم 
در نفيي بوحه نی؛ موی عودی دارم 
موج انگيخنةً اشک و درودی دارم 
من در این ساز برای تو سرودی دارم 
در دل خویش به جای همه دودی دارم 
همچو دریا نه فرازی نه فرودی دارم 
سر برافراز که آهنگ صعودی دارم 
من نه آنم که در این عرصه حدودی دارم 
مي‌گدازم که به نامی نه نمودی دارم 


مد 


جو شعرم از دهان او برآید 
سر ار بیشانی او بر زند صبح 
چو مستی ازمی وچون نغمه ازچنگ 
دل من کس نجوید: حستن دل 
برآید سینه‌اش از هر نمی نرم 
مرا ای «آرزو» جون نای جانسوز 


سحجورال نامی معاصر ابر اد 


بداد ماند که از گل نو برآید 
شب از آن خرس گیسو برآید 
نگاه از حشم مت او بر آید 
بود کاری که زان دلجو برآید 
بدان نرمی که موح از جو برآید 
هزاران مویه ار هر مو بر آبد 


مرداب بلا 


بی برگ تر از باغ خزاننده هزاران 
ای دوس با تا که غریبانه بگربیم 
در یله خود عرفه شدستیم و سمانده‌ست 
کامت همه لبریز شکرخندهُ گل باد 
اشجار نک افتاده به صحرای مه آلود 
مردیم در این بد و سر انگشت صبوری 
صد ضربت نادیده و نشیده به عربت 
زنهار که از کاسه رندانه بیه مت 
دیری‌ست به مردابم و در حسرت یک موح 
باختران: _ ریزه‌خور ‏ روبهکانند 
مي ریزه که بی گريةٌ خونین صراحی 
با لول و لعلی که در اين درج غزل بود 


هر 


ما را چه به نوروز و چه کاری به بهاران 
اینجا که بگرینده غریبانه. هزاران 
گوشی که سپاریم به فریاد فگاران 
ما خود همه ابریم و پر ار گرب باران 
نهایی ما را 
یک رورنه نگشود به پولاد حصاراد 
از گرده ها و تو بر آرند دماران 
دردی هم اگر شد برسانی به حماران 
تا برکه از اين لحه‌ام آرد به کتاران 


شده‌اند ‏ آبنه‌داران 


دوقی ندهد. زمزمه باده ‏ گساران 
کردم شما را ر دل و دیده نناراد 


نشنه کام 


ستاره‌ای چو تو را چم آفتاب ندید 
چه یاده برد به چشم توء آنقدر دانم 
مگر به نملةٌ اندام شاهدان خیال 


در آد کرشمةٌ باور فریب آن دبدم 


خیال نیز حی صورتی به حواب ندید 
که حواب همجو میی ساغر شراب ندبد 
که دیده دید و بدبن جلوه پیج و تاب ندید 


که تشنه‌کام در آیينةٌ سراب ندید 


دکتر قخرالدین مزارعی 


فسانة من بگدشته نابکام ز دوست 
کسی به ساغر الفاظ شهد ناب نکرد 
کتاب خوان سخن سصح تا کناب گشود 


۷۵ 


حدیث ندنه که دریا سپرد و آب ندید 
که در یله ایّام زهر ناب ندید 
نظیر اين غزل نفز در کتاب ندید 


گریه افسوس 


روز و سب کار بجز گرب افسوسم نت 
از امیدم خبر اي عافل بی‌درد: مپرس 
کورس رسوایی ما بر سر بازار رمان 
ج‌ودان در طلبت آن در نادادم و آه 
کی ره وان رف مر 
شتت اندیثه به دربای غرل در نکشم 
خیمه بر ساحل دریای معانی ‏ زدهام 


که دمی شمع صفت. خلرت فانوسم نت 
که همی دانم و اين واژه به قاموسم نیت 
گر بکوبند که پروا دگر از کوسم ثیست 
کاین گهر در صدف عالم محوسم یت 
چشم نظارگیان: مایل طاروسم نست 
گر در اس بجر نهنگ اقیانوسم نیست 
نیت موحی که شتاننده به پابوسم نیست 


که تنی رین‌همه: می‌بینم و فأنوسم نت 


پایدار یمان 6 


بزرگ مردا جاوید برفرار بمان 
خجه جنگ اعانی! به شور و شوق بری 


الونده 
در کلام در هختفی‌ست در قلمت 


به اسنواری جامه‌ه داری 
اگرچه از نو ده جا مانده ثاهکار بسی‌ست 
عصاي حامه: کلیمانه: بر درف افکن 
یک از هزار به قرنی شود چناد نو پدید 


به برق باک تفت : اشگرافت:تضوعد غ شت 


0 


۳ 


شکفنه چون گل و خرّم حنان بهار بمان 
بهشت نفر معانی! به برگ و بار بماد 
بسا کوه استوار بماه 
یه پامداری این گنج پایدار مان 
بمان و باز از آن دست تاهگار بمان 


دما وید 


به عرصه. ازدر اعجاز و مرگ مار بمال 
تو ای به معا افروت ز صد هزار نمانه 


به شعر. راز قلل گوی: آبشار بمان 


۱- دکتر حمیدی سیرازی‌پاینی سکب و مزارعی با نهایت اندوه از شکستن پای دوب خوده ای شعر 
را برایش مرود و به دنبال آن دکتر حمیدی پاسخ گفت. بار دیگر مزارعی شعری فرمتاد و دکتر 
حمیدی مجدداً جواب گفت. چون اشمار عوب و قابل حواندد بود؛ آوردم- 


۷۶ 


شکست پای توام دل شکست وچنم گریست 
کنون که درد بزرگ است و دردمند بزرگ 
بان شمم بسوز و محیط خود بفروز 
وگر فرار سخن؛ فرع بی‌قراری توست 


جواب دکتر حمیدی : 

اگر چه پای مرا دست روزگار شکست 
دراین زمان که منم دست وپا بریده بسی‌ست 
نمرده‌ايم و به هر صبح و شام می‌نگریم 
ز پشت پردة خونین اشک ما پیدا 
هدف ز پای به سر بردن منازلهاست 
به پای من مگري: شعر گوی و شعر بخوان 
جو دانمت به دل و گفته بی همانندی 
بگوی و شهد و شکر ریز و سهم ما بفرست 
به هر کلام تو جان را تعلقی‌ست جدا 
وگر کسی ز رفيقان ز حال من پرسد 
نهیب پیری و نیمار چنم و ریزش قلب 
«ربدین شکستگی ارزد به صد هزار درست» 
هنوز حافظه‌اش حافظ کلام دری ست 
شکسته پاست رلی کس به پای او نرسد 


به پشت؛ برف زهتان؛ به پیش ابر بهار 
مزارعی می گوید: 
به شرق قصه زخمی به صفحه خون بجکاند 


سر بیان غمي مینه سوز دارم و خواهم 


سخنوران نامي معاصر ابران 


بری ز صدمت این چرخ فنله بار بمان 
تو ای ساره حاوید! شْعله بار نمان! 


ه نغیر از اين چه توان گفت ؟ بی‌قرار بمان 


چه دست وپای کنم ؟ دست وپای دربند است 
«با کا که به روز من آرزوهند است» 
هزار زن که به موک هزار فرزند است 
جه دستهاست که بر دامن خداوند است 
مرا به منزل آخر مگر دمی چند است؟! 
که هر چه هت دراین روزگار ترفند است! 
همیثه‌ام به لبت آرزوی لبخند است 
که در نی قلمت طعم شکر و قند است 
گمان برد که ز خمخانة سمرفند ات 
از آن به بُمد رهت باز فرب پیوند است 
بگو که مت و هنوزش هزار دلبند است 
تش به لرزه نیارده که کوه الوند است 
هنوز در سخن سحر بی هماند است 
جو موبدی که زبرخوان زند و پازند است 
که پایةٌ سخنشی: قلهٌ دماوند است 


به گونهٌ تس آخرین اسفند است 


به غرب ديدهٌ خواننده: خون دل بنثاند 


که هم نگفته بماند و هم نگفته نماند 





۱- همغانة سم ر ند : کنایه از دیران رودکی سمرقندی است. 


دکتر فخر الدین مزارعی 


ز شت عصه دلم را برای توست؛ پیامی 
برای نو که بر حان جاودانه مهر هنیری 
ز «روز آحر» حویشم مگوی و گر بتوانی 
ز سوز آنجه نوشتی چگونه گریه کنم سر 
حدیث رفین جانسوز خویش گفتی و گویم: 
اگر تو شعر نگویی برای من؛ که بگوید؟ 
نو را بدانم و دای مرا بدانی و دانم 
ورق به پاسخ شیرین خویش نگ شکر کن 
مرا به جان نو ای جان دعای روزوش است این 


دکتر حمیدی پاسخ می‌دهد: 

بدان عزیز گرانقدر مهربان که تراند 
که‌چون تونامهویسی؛مگر حواب نخراهی؟ 
مرا که خامه درافشان برد جنان که تو دانی 
کسی به پاسخ اين بیتهای نفز چه گوید 
«حدیث رفتن جانسوزخویش گفتی وگویم» 
«اگر تو شعر نگویی براي من که بگوید ؟» 
تو گرچه ار عم جانکاه من چنین به عذابی 
حدیت مرگ عزیزان که بر لبان نشیند 
بسا حکیم خردمند و کاردان مجرب 
ولی جو خواست جهاب آخر آن کند که نباید 


«مر! بدانی و دانم؛ نو را ندانم و دانی» 


۷۷ 


ولی چگونه رسانم که صدمه‌ای نرساند؟ 
قلم. تصور آن لفظ جانگرا نواند 
جنان بگو که به رخ؛ سیل گریهام ندواند 
که خامه حون دل و دیده بر ورق نجکاند 
مرو که نغمه نمیرده بماد که شعر بماند 
و گر نو نغمه نخوانی برای من: که بخواند؟ 
بررگ_ باید تا پاي بزرگ بداند 
عریب نیست که کژدم گزیده: شهد چشاند 


خد! وجود بو از شعر پارسی نستاند 


سلام من ببرده وین پیام صس برساند؟ 
اگر چرا - چه نویسی چنانکه کس تواند؟! 
چو کرد عزم جواب تو؛ اک عجز فشاند 
که باگاد نگریزاند و کان نرهاند؟ 
مرو که نغمه نمیرد؛ بمان که شعر بماند» 
«و گر تونغمه بخوانی برای من که‌بحو اند ؟» 
جهان دمی تم از بند دردها نرهاند 
چه زود جبر رمانش بر آن لبان بنشاند! 
که یت در هوسی کاتشی ز کین بگر اند 
که آنکه جوجه کند خلق؛ جوجه را بپراند 


نو آن کسی که جواب تو جان من بتاند 


آرش 


)۱۳۳۲۲( 





محمد شکری, که تخلص آرش را در شعر برگزید. در ال ۱۳۲۲ هجری نمی در 
کرمانشاه بولد یافت. تحصیلات خود را در زادگاهش به‌بای برد, از آن پس به استخدام 
وزارت آموزش د پرورش در "مد و در مدارس شهر خود به تدریش اشتفال ورزید. 

ازن ازسال ۴۲ ۱۳ 4 کار تفر و شا غری تشن برها یی اما وش ور امطن غات و 
روزنامه‌ه و مجلات صبح امروز. جوانان. تهران مصور. با<تر و صفیر غرب ر کابهای 
با غ هزار گل وبا غ ابریشم, و غزل در قلمرو شعر چاپ شد. 

ارخن ذر بنال ۸ داستان دوزخ نشینان را طبع و نشر کرد و در سال ۱۳۵۲ فص 
برزخ را به رشته تحریر کشبد و به چاپ رسانید و داستان برهوت را نوشت که در دست طبع 
می‌باشد. 

ار در بارة شعر می‌گوید: ««بر ابن باورم که فرم عرل نزدیکتر و گیراتر اسب از دیگر 
قالبهای کلاسک به ذهن ر دانقه ما ابرانیان. خاصه پارسی گویان و فارسی ریابان. گر چه 
کار بیرمردی که چشم ما بود. بعني بما. محصول و زابید؛ فطمی و منطقی ضرررنهای 
زمان. ولی غرل و تفزل به منهوم وسبم ان از مقوله‌ای دیگر است. غزل هماره بر تارک ادب 


و ادیبات ما خواهد درخشید. ؛ 


صلای شعله فر یاد 
چو انفجار شب آتلی: به خان و مانم ربحت صلای نمله فرباد. در دهایم ریخت 
ترانٌ لب پرواز اگر ر حده فتاد عم اثنیاق نکفتن؛ به آشيایم ریحت 


تهی شد از نفي خستگی: گلوی امید چو فکر بکر غرل. شکوه از لبانم ریخت 


محید شکری 


هجوم حجم سکوت و بلوغ باغ غرور 
شکوفه زد تبش دست آفتاب بهار 
از آن به خرمن ظلمت؛ دمم شرارة شعر 
من «آرش» شب دردم: که تازیانهٌ بقض 


۷۹ 


سرود حنجرة عشق» بر زبانم ریخت 
به دشت یاد و گل ذوق در خزانم ربخت 
که شعلهً غمش آتش: به جان جانم ریخت 
شهاب تیر متمکوب: در کمانم ریخت! 


آیینه ریا 

نفمه فریاد از اين رو؛ می‌دهم سر با «غزل» 

جون به صور سر خ نایش؛ می کند غوغا «غزل» 
با «غزل» بیداد را بر باد ناکامي دهم ۱ 

دارد آری! در دل فریاد هستی حا «غزل» 
در چنین فصلی که می‌سوزد؛ دل از سرمای درد 

می‌فروزد در ته جان؛ شرقی از گرما «غزل» 
می‌دهد در وادی شادی متیر تیرگی 

برتو غم‌سوز صبحش : چون «ید بیضا» «غرل» 
در ره بر پیج و تاب اعتراض روزگار 

پشتش از خشم ستمه هرگز نگردد تا «عزل» 
مایةٌ سر مستی و شب زنده داریهای عشق 

بادهٌ پر جوش و گيراي «هن» و هم «ما» «غرل» 
با ظهور پیکر کابوس ننهايی و بغض 

می‌تراشد دم به دم آیینه رویا «غزل» 
سای نومیدی ار جا خوش کند بر زندگی 

در سر جان جا دهد انديشهة فردا «غزل» 
می‌برد ‏ تا بسترٍ پاکیزف وارستگی 

خته نامردمی راه تا کند لب وا «غزل» 
در نمایگاه رنگارنگ احاس و خیال 

دارد «آرش»! بوا لعجایب جلوه‌ای ریبا «غزل» 


سخنوران نامی معا صر ابران 


بی‌کسی ! 


تا چکید از جشم دردم: اشکهای بی کسی 
نیتم يار درون آیینه‌ای: نا گویمش: 
کامه‌های خون گرفت از دست نا کاهی مراد 
بر گلو افکنده چنگ بفضم اینک» دم به دم 
کاروان لحظه‌ها جان‌خته گنب و می‌دمد 
کنتی آمال عمر اندر گل غم شد: دریغ! 
در کناب خاطرم نقش است با خرن خیال 
از فشار و فته‌های ناکانه روزگار 


بقص دل را با سرودی: منفجر کردم چنین: 


دل به خون عم نشست از های های بی‌کسی 
جون به‌جان آتش در افکند ابتلای بی کسی 
سایه تا زد بر سر هستی؛ بلای بی‌کسی 
پیچد از یس کوج دل؛ نبنوای بی‌ کی 
در فضای تن نهایی؛ درا بی‌کسی 
اختبارش دارد اکتون» ناخدای بی‌کسی 
نکنه‌هایی سینه سوز از ماجرای بی‌کسی 
ناگزیری تکیه دارم؛ بر عصای بی‌کی 
کس چو من هر گز مبادا مبتلای بی‌کسی! 


با ع رویایی 


دربچه طبش افروز باغ رویایی 
جو ظهر صاف زمسناد عجیب دلجسی 
به بزم سوختگان طریق انسانی 
نو شب ستبز بلوغ سپیدة صبحی 
به زند گانی من ای شکوه شوکت عشی 
خزان به حیزش تو چود حاب می‌پوسد 
تو نیض جنگل نوری بر آستان سحر 
در این سیاهی انبوه دارم این امید 


تو روح جاذبةً صبح آرزوهایی 
تو آفدب توان زای فصل سرمایی 
تو بهترین عزل ناب مجلی آرایی 
عمیق و بهت فزا چون غروب دریایی 
به قفاب خاطر شعرم همیشه پیدابی 
تو فکر بکر نجاتي؛ بهار گیرایی 
چو چلجراغ شقایق به صحن صحرایی 
که بهر فتح شب از شهر نور می‌آنی 


فسم به نور 


هنم شقایق دشت یاه تاريکي 
به هر طرف که دو چشمم نگاه می‌پاشد 
شکسته شاخه ذوقم به بهنه اندوه 
گرفنه خاطر من چون برهنهباغ خزان 
غریب دیدهٌ شادی و شور زندگی‌ام 


حضور بند غبار نگاه تاریکی 
فشار شب بود ر کشنگاه تاریکی 
ز زخم کاری تیغ نگاه تاریکی 
ز حجم گستره شامگاه تاریکی 


به بند خانٌ سرد و سیاه تاريکی 


محمد شکری 


تکیده جهرة خورنيد در دیار اید 
دریغ و درد که با کوله‌باری از عم عمر 
قسم به نور؛ چو حورشید چهره بنماید 


۸۱ 


ز فته خیزی گرد سپاه تاریکی 
فناده‌ام به ستم زاي چاه تاریکی 
نسخشم این همه جرم و گناه تاریکی 


صفای پرطیش ماهتاب ٩‏ 


خدای عشق و عرلهای ناب رفت از دست 
ز باغ محفل یاران شب شکن افسوس 
سخن فروز و غزلاز در بلوغ عرور 
ستاره بوده به شب زنده داری رنداد 
در این حصار عقیم از جنین زمزمه‌ها 
«اسد»_ رفیع‌ترین ارتفاغ عاطفه بود 


از آسمان هنر آفتاب رفت از دست 
صفای پر طیش ماهتاب رفت از دست 
لالب از تب شعر و کتاب رفت از دست 
شراره‌ای شد و چونان شهاب رفت از دست 
پر از صلا و سرود آن جناب رفت از دسته 





۱- این غزل را در سوک شاعر نا کام+شادر وان اسداللّه عا طفی سر وده است؛. 


آرنگت 


)۱۳۱۲( 





سبد مصطنی آرنگ. فرزند حاج میربابا, در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی در نبریز قدم به 
عرصه هتی نهاد. فران و خواندن ر نوشتن را پیش پدرش تعلیم گرفت و تحصیلات ابندایی 
و متوسطه را در زادگاه خود به‌پای برد و در سال ۱۳۳۳ به منظور تحصیل علوم دینبه به قم 
عزیمت کرد و در اين شهر رحل افامت افکند و به تحصیل در حوز؛ علمبه پرداخب و به اخذ 
گواهبامه مدرسی در رشته منقول توفیق یافت. 

آرنگ از آن پس به استخدام آموزش و پرورش درامد و به تدریس در دبیرستأنهای قم 
اشتفال ورربد و در خلال خدمت آموزشی برای ادامهُ تحصیل به دانشسراي عالی راه یافت 
و به دریافت اسانس نایل آمد و پس از لها تدریسن و مسژولیتهای اداری سرانجام 
بازننه گردید و در این شهربه کار مطبوعاتی پرداخت و کتابحانه‌ای دایر کر د. 

آرنگ کار شمر و ناعري را از دوران کودکی اغاز کرد و در سال ۱۳۲۴ در حالی که 
کلاس پجم ابتدایی را می‌گذراند. نخستین بار به سرودن شعر پرداخت و انگیزه‌اش را اين 
گوله‌نیاناحی کند: روز ندوستی گنای به دس ذادت ان را برانش اند گ ندنن نکه دارم. 
مس آن کتاب ر" گشودم. گلشن راز تبتری بود. فدری خواندم. بر سر شوق آمدم و همین 
امر سیب گر این خود به سرودن شمر پردازم. در دوره دبیرسنان من انشاهای خود را به 
صورت شمر اناد می‌کردم. » 

ارگ شاعری وارسته و عارف پيشه است وبه مولا علی (ع) اخلاص کامل دارد وبا 
این عشق دلخوش می‌باشد و با آنکه مصیبتی حانگاه برایش روی داد, اما همجون کوهی 
استوار و با نبروی معنوی تحمل مصیبب کرد وی می‌گوید: «از آغاز جرانی به مطالعة 
کنایهای ادبی عرفانی علافه و دلبستگی زیادی پیدا کردم و بیشتر اوقاف خود را مصروف 


سید مصطفي آرنگ سس ۱۱ ۸۲ 


مطالعه دواوین شعر می‌نمودم. در خلال مطالعات گاهی توفیق عرض اخلاص به ساحت 
مولی الموالی و ائمه اطهار علیهم السلام در قالب نظم دست می‌داد و از درگاه خداوند 
مي‌خواهم که همواره اين توفیق را تا پایان عمر رفبق راهم گرداند.» از اين روی آرنگ اکثر 
سروده‌هایش در منقبت مولا و خاندان عصمت و طهارت (ع) می‌با شد. 

آرنگ در سالهاي تدریس در دبیرستان با همکاری یکی از دبیران, اقدام به تألیف 
دنستون‌زیان فازسن. کرد کهبالها دراذیرستانها موود استفاده ذانش آموزان بود و خدریسن 
می‌شد. 

ارنگ در ساختن ماده تاریخ از مهارت و توانایی کامل برخوردار است و ماده ناریخی 
که در فوت علامه طباطبایی سروده و منضمن ماده تاریخ شمی و قمری می‌باشد, از آن 
جمله است. 


علی (ع) 
و پرستاری از یر مردی که علیل و بیمار بود 
در شب بیست و یکم از رمضان .  .‏ گنت گلزار امامت چو خزان 


در دل آن شب شوم و غمناک 
رو نهادند سوی خانه دزم 
ناله‌ای در ره کوفه ناگاه 
ناله از سینه پر سوزی بود 
ناله از پیر زمینگیری» بود 
کاو به مژ گان در اشکش می‌سفت 
پیری و بی‌کسی و بیماری: 
رفت بالای سر او حستين 
حن از حال تباهش پرسید 
گفت: دیری‌ست دراین شهر غریب 
کس ز حال دل من آگه نیست 
لیک در مبان ۰ آقایی 


آید و حال دلي می‌جوید 


کنز مخفي چو نهان شد در خاک 
با دلی پر غم و چشمی پر نم 
زد بر آن قافل دلخون راه 
ناله. نی ناوک دلدوزی بود 
واندر او سوزی و تأثیری بود 
با خدا درد دل خود می‌گفت 
چه کند گر نکند او زاری 
آن دو دلبند رسول ثقلین 
مایهٌ ناله و آهش پرسید 
بی پرستارم و دارو و طبیب 
هیچ کس را به سوی من ره نیست 
مشفقی» سرور روشن رای 
با من از مهر سخن می‌گوید 


۸+ 


نا سحر مي‌دهدم دلداری 
بجر او ینت :مرا محرم .راو 
او جوانمرد و بسی محترم است 
لقمه ‏ خود بر دهنم بگذارد 
دو شب است او که به من سر نزده 
مانده‌ام منتظر و چم به راه 
حضرت. از نام و نشان کرد سوال 
گفت: او نام خود افشا ننموده 
گرچه بی بهره‌ام از بینایی 
لیک در یه روشن دل 
چثم مر گرچه ندیده رخ او 
عهر را تاب رخ ماهش نیست 
می‌نهادی به خرابد چو قدم 
ذره تا مهر بر آذن مرد کریم 
از شعاغع رخ آن آیت نور 
چون در دکر خدا او می‌سفت 
محرم راز دل من او بود 
شمع عمر من از او روشن بود 
بود او مایه ارام دلم! 
اگر ار مهر: ز من بر گیرد 
حستین: آه کنیدنده ز دل 
ما هم از فرفت او پر دردیم 
فرق او تیغ جنایت بشکافت 
او به ما گرچه یدر بود؛ ولی 
یدر ها نه فقط رفتب ز دست 
ای دریغا که ییمان عرب 


ای بس افناده که شد با غم جفت 


سخنو ران نامی معا صر ایر ان 


نکند هیچ دریغ از یاری 
می‌نماید ز من او رفع نیاز 
میدن مهر و وفا و کرم است 
همچو طفلان؛ تر و خشکم دارد 
مرع دولت به سرم پر نزده 
خبری نیت از آن دل آگاه 
پیر را گنت دگرگون احوال 
پر ده از راز رجودش نگنود 
تیره بينم + فلک میتابی 
انجه دل خواست ببیتم کامل 
چنم دل دیده رخ فرخ او 
ماه را راه به در گاهش تیست 
در و دیوار نمودی قد» خم 
می‌نمودی همه گویی تعظیم 
می‌زدی طعنه. خرابه بر طور 
مایوی‌اللّ همه یا هو می‌گفت 
نقمة ساز دل من او بود 
بر سرم سای مهر افکن؛ بود 
راستی زاد‌همه لطفش خجلم! 
اين دل ختهٌ من می‌فیرد 
که از او رشتةٌ الفت بگسل 
که ز دفش هبه برمی گر دیم 
او سوی فقصد و عقصود شتافت 
یدر جمله جهان بود علی 
کمر امت املام شکست 
پدر خویش ز کف داد اهشب 
وین دو شب با شکم گرسته خفت 
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و ای بس آیتام و ارامل که ز دوش 
کس از ایتان نگرفته‌ست خبر 
وای با مونی عم همدم آه 
چون پرستار خود آد مرد شناخت 
کای عجب: پادشه ملک وجود 
رهیر کل جهاي هستی 
حکمران همه مه تا ماهی 
هتم از هستی خود شرمنده 
که بگیرد پس از اين دست ز من 
که کشد دست نوازش به سرم 
اي خدا جان مرا هم بان 
زنده مانم پس از او من به چه رو 
گفت راز دل خود بر سر زد 
نقد جان کرد نتار قدعمش 


داهن دوست بیاورد به دست 


گننه شمع شب آنان خاموش 
نزده هیچ کی حلقه به در!! 
کاین در شب بوده همه چشم به راه 
شمع سان در عرق شرم: گداخت 
وین‌همه عاطفت و رأفت و جود 
رین چنين با فقرا همدستی! 
با چو من همدمی و همراهی 
امید بمانم زنده 
که مرا لقمه گذارد به دهن 
همجو طفلان: که کند خشک وترم 
که هرا کار رسیدست به جان 


با چه 


اي خدا دست من و دامن او 
مرع روحش سوی مولا پر زد 
چاک زد پیرهن جان ز غمش! 


قطره‌ای_بود به دریا پیوست 


جاه مولی علی 


چه گریم من از جاه مولا علی 
بود سهل برگشتن آفتاب 
مه و مهر در یهن آسمان 
ز چهرش چه گویم که باغ بهشت 
ز لطفش چه گویم سحاب کرم 
کرم بین که از ذره تا آفتاب 
چه نسبت به خاک درش عرش را 
علی را بود ملک زیر نگین 
علی آنا قوی پنجه شیر خداست 
نگر پایگاهش که طاق فلک 


سلیمان جو تصغیر سلمان اوست 
جهان سربه‌سر زیر فرمان اوست 
تو گویی دو گویی به چوگان اوست 
يكي برگ سبزی ز بستان اوست 
نمی از یم فیض عمان اوست 
کران تا کران بر سر خوان اوست 
دری را که جبریل درباثه اوست 
که از اه تا کهکشان زاب اوست 
که عرش الهی نیستان اوست 
یکی پله در پای ایوان اوست 


۸۵ 


مزر 


زهی بازوانی که هرام و تیر 
بازم به آمورگاری که خضر 
زند خنده گر گل به طرف چمن 
علی فبله عشق دلها ‏ بود 
علی ‏ را سزد ."اقفر الما 
نه وصفقش چه جای سح گفنن است 
حز این در مدیحش ندانم سخن 
اخوانی‌اش چون نواند بخر 
ترازوی اعمال باشد علی 
مان حق ر باطل و کفر و دین 
چه غم دارد ار هرل روز شمار 
به غیر علی کیست مشگل گشا 
به جانش قسم کیمیای مراد 
به دل هرک را مهر مولا علی‌ست 
هنه داس درد او را ز کف 
نباسد به شش عیر نار گراد 


سخنوران نامی معا صر اير ان 


یکی صید اجیز پیکان اوست 
نواموز طفل دبتان 

از آیینٌ چهر حنداده اوست 
بود گل اگر دل نه حیران اوست 
که نشریف حق جمله ارزان اوست 


اوست 


در آنجا که تتزیل در شأد اوست 
جهان جمله جم و علی جان اوست 
که خلاق عالم ثاحوان اوست 
ولای علی سنگ میزان اوست 
ی تم تماق داوج 
که را دست همت به داهان اوست 
که در آستین دست یردان اوست 
کفی خاک کوی غلامان اوست 
مرا این دل و جان به قربان اوست 
جو در سر تو را شوق درماد اوست 


کد هر که لب تر ر خم غدیر 


چو«آرنگ» مت وغرلخوان اوست 


بخشش و جرانمردی علی (ع) 


آن سنیدی که هیچ مرد کریم 
بشنو از داستان ابن بختش 
خصم مرلا علی چو در میدان 
خواهش بیغ جانستانش کرد 
بحر جود و کرم به جوش آمد 
مد دهان همه به حیرت باز 


تیع بحشد به دشمن اندر جگ 
تا زداید تو را ز خاطر زنگ 
عرصه از هر طرف بر او شد تنگ 
تا ز جگنی رهد بدین نیرنگ 
داد تیفش علی بدون درنگ 
چون بدیدند از او جنبن آهنگ 
دید چون جمله واله و دلگ 
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با چنین بخشش و جوانمردی 
دست حاجت به بیش مولا برد 


جون نبخند به دوست می‌بخشد 





رد سائل بود علی را ننگ 
کی خورد تیر آشنا بر سنگ 
تا کند کام دل روا «آرنگ» 
تبیغ بر خصم خود فلی در جنگ 


ماده تاریخ 


رحلت علامه سید محمد حسین طبا طبایی (قدس سره) 


علامه طباطبابی آن کاو 
در ارک اهل معرفت تاج 
وز خرمن فضل و دانش او 
در بجر معارف الهی 
الحقي دم ررح پرور او 
وز روز از لبالب او را 
تاریخ ز طبع خواستم گفت 
چو خواستمش رقم به شسی 
رخ شست به «آب دیده» گفتا 


فخر علماء عالمین بود 
بر خاتم اهل دل نگین بود 
اریاب کمال خوثه‌چین بود 
بی چون و چرا ذری ثمین بود 
بر گلشن دین چو فرودین بود 
از خم غدیر مانکین بود 
او «مایة افتخار دین» بود 
زان رو که ورا ز مخلصین بود 
«بر قلةٌْ فضل او مکین بود» 


۸۷ 


۱۳۸۹-۲۲۰ ۰ 


عید نوروز 


عید روزی بود که کاخ ستم 
سای شوم اهرمن برود 
باد زلف عروس گلها را 
باغ پند نیم آزادی 
لوح دلها سود چو آیینه 
همه فرمان برد ز حکم خرد 
همه گیرد ز ریسمان خدا 


عالمان از فساد و از فتنه 


بر سر ظالمات فرو ریزد 
باز آید ز پی فر ایزد 
برند شانه مشک تر بیزد 
یلبل از دامن گل آویزد 
کییه‌ها از میانه برخیزد 
همه با دیو نفی بتیزد 
از نفاق و شقاق بگریزد 
زاهدان ار ریا بپرفیرد 


اهلد 


سگ گله به هیچ رو با گرگ 
صاحب عصر ما ظهور کند 
7 
کاش نوروز پیک نادیها 


سخنوران نافی ععاصر ابر ان 


نکند آشتی + نیامیزد 
گرد دجالیان بر انگیزد 
همه گوید به هم نیامیزد 


باز از ره رسیده در مي‌رد 


رباعیات 


چون زد نگهم بوسه به درگاه امیر 
گفتم عجبا که مرگ هم نتوانست 
۵ 

بر معرفت عليی کسی را ره نیست 
سربسته بگویمت علی سر خداست 
9 

توصیف جمال مهر از ذرَةْ خرد 
چون وصف کنم من آن کی را که رسول 
0 
ازلی 


در وصف نو این بس که نيامد بیرون 


اي آبنه جمال دات 

0 
دربای وجود جرعه نوش مولاست 
در گوش سپهر گوشوار مه نو 


بر مرقدش آویخته دیدم شمشیر 
شمشیر برونه آورد از پنجةٌ شیر 
0 

هر کوردلی محرم این درگه نیست 
از سر خدا بجز خدا آگه نیست 
8 

ارباب خرد جایز و همکن نشمرد 
هرگز به زبان بی وضو نام نبرد 
اه 

و ای فظهر حسن شاهد لم یزلی 
جز دست خدا از آستین تو علی 
0 

هت همه در جوش و خروش مولاست 
گوید که فلک حلقه به گوش مولاست 


آربان 


)۱۳۰۱( 





خانم دکتر قمر آریان, در سال ۱۳۰۱ هجری شمی در شهر مشهد قدم به عرصه هستی نهاد 
و تحصیلات ابتدایی و منوسطه را در زادگاه خود به پایان رسانید. 

خانم دکتر اریان از آن پس به نهران رهسپار گردید وبه دانشکده ادبیات رآه یافت و در 
رش زبان و ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و پس از طی مراحل به دریافت لیساتس 
توفیق حاصل گرد و با عنوان دبیر در دبیرستانها به ندریس اشتفال ورزید و در خلال 
خدمات آموزشی دورء دکتراي ادبیات را گذراند و در سال ۱۳۳۷ فار غ التحصیل گردید. 

خانم دکتر آریان دانشمندی محفق و مترجمی توانا و شاعری خوش قریحه و در شعر و 
شاعری از استعداد و توانایی کافی برخوردار است و اشعارش بیشتر در قالب دوبيتي به 
نظم در آمده و در قالب قصیده و غزل کمتر از او شعری مشاهده گردیده است. 

خانم دکتر آریان. غیر از مقالات ادبی و نحقیقی که در مجله‌های سخن, راهنمای 
کتاب, یغما, مروارید و مهرگان از ار به چاپ رسیده. تألیعات و آثار دیگر او بدین شرح 
است: ۱- کمال‌الدین بهراد (تحقیق در احوال و آثار بهزاد و محیط هرات عهد شاهرخ), 
۹ چهر؛ مسیح در ادبیات فارسی (تحقیق در بارمُ تاثیر مسحیت در ادببات ایران). ۳- 
شرق نزدیک در تاریخ (ترجمه از اثر فیلیپ حتی). ۴- جهان اسلام (ترجمه از اثر برتولد 
اشپولر ), و چند اثر دیگر. اینک نمونه‌هایی از شعر او 


دربا 


دریا نگر رون ۳1 آورده کف کرده؛ تفنه جوش بر آررده 


از فورح بر شکنج یکی دییا با گونهگون نقرش بر آورده 


۹ 


وان بی ملال صخره نگر کاویز 
فریاد بین که آن دل ناآرام 

8 0 
بخنو غریو و ال دریا را 
در پیج و تاب موح غریوان بین 
در آن شکته آینه بین بیدا 
وآنجا فراز موج» معلق بین 
دنبال سرنوشتی بی فرجام 

. ۳0 
ار خیجلت گناه شب دوشین 
صبح آهده 
وینک در آفتاب تب آلوده 
وان موج که تا بوسه زند دامانش 


نمانده نشاني 


ها 10 
اي جات پر خروش تکیبا باش 
در چهر خویش جلوة هستی بین 
طلعت ‏ انجم شو 
خونخوار و پا کدامن چون مانی ؟ 
نی‌نی ز هرچه هست به گیتی در 


آیبه‌دار 


سخحوراناناعمی معا صر ایر ان 


با مرح سخت کوش بر آورده 


وان شورتاک ند پر آوا را 
آن خشم کرده جهره ریبا را 
حیر ان نگاه هام ی نریا را 
آن مرغکان ناز قریبا را 
بنگر شتاب موج سبکپا را 


در پیش صبحدم سپر افکنده 
سر زیر پای صخره در افکنده 
زان فتنه‌ها که در سحر افکنده 
داهان پر گناه و تر افکنده 
جان را به ورطة خطر افکنده 


از خود دمی برون شو و با ما باش 
در دات خویش محو تماشا باش 
نقش آفرین صورت گلها باش 
در پاکدامنی چو میا باش 


دریا نکوتر آمد دریا باش 


شب تایستان 


شب آمد چه شب دیو بد گوهری 
چه شب از شب گور افانه‌ای 
چه شب از عذاب خدا! آیتی 


ب رآ کنده از وحشت و خشم و هول 


ز دوزخ به گینی گشاده دری 
چه شب بر ره دیو آبشخوری 
ته شب نز لیب تفر موی 


چو آشفته رویای جادو گری 


وک فد ازاشت سس سس« ۰ ۹۳ 


کران تا کران موح زد تیرگی ‏ چو از فیر دریای پهناوری 
رها گشت غولی ز هر مکمنی برون ناخت دیوی ز هر هنظری 
گنه رنگ شد چهر هر روشنی شر انگیز شد چشم هر اختری 


2 
گران کرد دل بر جهان تیره شب چوبر بی گنه طفل باد اندری 
پیجید مه تن به ابر اندرون چو بی‌جان بنی در کشن جادری 
ستاره چو انگشت افروحته فرو مرده بر تل خاکستری 
ز گرد افق, باره ابر سیاه بر آررد سر چون سیه ازدری 
گدازنده چون تافته آمنی گزابنده جون زهرگون نشتری 
نا 2 
مگر جز سوی تبرگهای گور نوید شب ایدون ره دیگری 
ندارد سحر اين شب دیربای . دریفا سپیده دم محثری! 
راز نهانی 
باز ای ماه به من راز نهانی گوبی ماجراهای دل انگیز جرانی گویی 
بارها رفته سخن زآنچه میان من و توست . باز از آنچه که من دانم و دانی گوبی 


در سراپرده‌ات اي ماه چه‌ها مي‌گذرد 
که رخ واله‌ات ای ماه به ما مي‌نگرد 
وه که در ظلمت شب باز چه زیبایی تو جلوه‌گاه دل ماتمزده‌ای مایی تو 
نش جام ازل هستی در کام وجود رمز و ایمایی از آن عالم بالایی تو 
این چه رازی‌ست در انوار تو گردیده نهان 
که پر ابهام نموده‌ست سراپای جهان 
اشکها ریخته در دانت ای اختر عشق داستانهاست در اوراق تو ای دفتر عشق 
رخ ماهت ز چه اين گونه خیال‌انگیز است از چه گسترده‌ای از اوح فلک شهپر عشق 
هت ای شبرو بی‌باک کجا مقصد تور 
کیست معبود تو و هست کجا معبد تو 
مگر آنجا که توبی چهره داداری هست؟ پا منمگر بنی و عهد شکن پاری هست؟ 


۹ 


مگر آنجا بود از حسرت و حرمان اثری 





سخنوران نامی معاصر ابر ان 


یا تو را با دل خودکام:سر و کاری هست؟ 


ورنه با دلندگان چیت که دمسازی تو 


با همه زیر و بم هستی ما سازي تو 


بهر ما جلوه دهی چهره جانانه ما 
شاید ای مه تو هم از بادةٌ ما سرستی 


با همه دلشدگان گویی افسانهٌ ما 
یا که مخموري از نشله پيمانهٌ ما 


آري اي مشعل عشاق تو هم خیدابی 
زین سبب جلوه‌گه سوز ر گداز مایی 


عقاب آهنین آسمان بوری 
بسي کوه و دره بنوشت و آرام 


سلام ای شهر گل ای شهر مهتاب 
سلام ای یاد دیرین کز بسی راه 


من ار دیر آمدم زی تو چه بااک است 


ز تو پرورده‌ام در دل همه عمر 


مرا اینجا هبور از خاک سمدی 


چو رویای خدا آرام و دلبند 


هنوز اینجا ز کوی حافظ رند 


شب و روز آید اینجا از در و بام 


تو پنداری که با خا کش سرشته‌ست 


شرا 


فراز بام گردون کرد پرواز 
رو ارت دزی داهاه. راز 


سلام ای شهر عشق و دلربایی 


مرا با توست بیار آشنایی 


که دارم با تو بس پیوند دیرین 


هزاران یادگار طخ و شیرین 


به گوش آید سرود عشق و پرهیز 
چو آهنگ پری نرم و فسون خیز 


شمیم باده و پیمانه خیزد 
هنوز آن نالهٌ مستانه خیزد 


سررد عاشقی؛ گلبانگ مستی 
رهایی» بی لیازی» می پرستی 


دکتر قمر آریان 


زهی ملک بهشت آسا که از خلد 
گر ایدون هر کمالی را زوالی‌ست 


«عبیر اهیز میي‌آید شمالش» 
«خداوندا نگهدار از زوالش» 


رویاها 


دل در بن کوچه فراموشی 
وز زیر و بم نوای خاموشی 


زآشوب جهان کرانه‌ای دارد 


زان سوی تن آشيانه‌اي دارد 


در ظلمت حاودان رویاها 
س رگشته در آسمانه رویاها 


وز جاذبةٌ خیال افوناز 


خلوتگه شاعرانه‌ای دارد 


موسیقی حاودانه‌ای دارد 


در عرصهٌ بیکران رژیاها 
در خحطه ی تاه رویاها 


می‌پوید و راه می‌نيابه بار 
با بال فسانه مي‌کند پرواز 


در پردة جان ترانه‌اي دارد 
هر لحظه ز نو فسانه‌ای دارد 


۳ 


.آراد 


)۱۲۶۳ ۰-۱۳۲۴ ( 





علی‌محمد آزاد. فرزند حسین, در سال ۱۳۰۲ هجری قمری در همدان دیده به جهان گشرد. 
نيا کانش از مردم خوانسار بوده که دو قرن پیش به همدان مهاجرت کرده و در اين شهر رحل 
اقامت افکنده‌اند. 

ازاد, علرم مقدمانی از صرف و نحو, منطق, معانی وبیان, و فقه و اصول را در همدان 
به پای برد و برای تکمیل معلومات به تهران عزیست کرد. علوم عقلی و نقلی را از محضر 
اساتید عصر, چون حاج شیخ علی حکمی و حاج شیخ عبداللبی نوری فرا گرفت و پس از 
سه سال به زادگاه خود با زگشت. 

آزاد در سال ۱۳۴۱ هجري فمری وارد خدمت وزارت فرهنگ (معارف) شد و مدتی 
در دبیرستانهای همدان به تدریس اشتفال داشت و زمانی هم ریاست فرهنگ کاشان و 
کرمانشاه و کفالت فرهنگ و اوقاف همدان را عهده‌دار بود. 

آزاد از شعرای توانا و بنامی است که در سرايش انواع شعر مهارت و استادی 
داشت, اما طبعش بیشتر به سرودن غزل مایل بود و سالها ریاست انجمن ادبی همدان را بر 
عهده داشت و آثارش در جراید و مجلات انتشار یافت. در سال ۱۳۵۵ قمری داستانی 
به‌نام عشق و ادب در شرح حال فردوسی تألیف کرد که در روزنامهُ شفق سرخ و نیز 
جدا کانه متتتتر خند. 

آزاد در آغاز شاعری اسبر تخلص کرد و بعد آزاد را برگزید. وی در سال ۱۳۶۵ 
هجري قمری (۱۳۲۴ خورشیدی) بدرود حیات گفت. از نظم اوست: 


علی محمد آزاد 


۹۵ 


دولت وصل 


کسان که نست رویت به مهر و ماه کتند 
نه بخت تیره تواند نه طالع وارون 
من و هوای بو و دیگران به خود مشفول 
ز سوز هجر و شررهای عشق بی‌خبرند 
نه من به دولت وص تو آرزومندم 
سپاه ناز به یک حمله مُلک دل بگرفت 
کی هدف نکند راست تر نشاني را 
بیا به میکده «آزاد» باده نرش زر بهل 


رهزن 


به جلوه غیرت مه طلعتان زهره جبینی 
کمند پاي دل بینوای خانه به دوشی 
زبز هود نی کم تدم از چه چتانی 
جهان به دوز خ هجرت گداخت رحمتی آخر 
نگارخانة سین با وخ تو هیع: تیرزه 
از آپ و خاک به‌ای یا اگر از آبی و خاکی 
روان دهی تن افسرده را مگر نو مسيحي 
به هر لباس درآیی شناسمت که همانی 


کجا رسد به تو «آزاد» حور گردش گردون 


قسم به موی تو دانسته اشتباه کنند 
که همچو موی تور روز مرا سیاه کنند 
گهی گناه و گهی توبه از گناه کنند 
که منم عاشق بیدل ز اشک و آه کنند 
که آرزوی وصالت گدا و شاه کنند 
کي ندیده چنین فتح کان سپاه کنند 
ار آن نشانه که خوبان کج کلاه کنند 
فانه‌ها که ز اوضاع خانقاه کنند 


عقل 

به نغمزه رهزن عقلی به عشوه آفت دینی 
بلای دین ر دل پارسای گوشه نشینی 
نیاز کی نبذیری ندانم از چه چنینی 
که با جمال دلار! بهشت روی زمینی 
که در مقایل رشک نگارخانةٌ چینی 
ز خاک خلدی و با آب سلسبیل عجینی 
جوان کني دل پیران مگر بهشت برینی 
به هر کمال بیایی بگریمت که همینی 
که با عنایت مخصوص بار خویش قرینی 


تجربه عمر 


سوی آن یار دلارام رهي باید کرد 
روز روشن که توان چارة سختیها کرد 
از همان جا که مقیمی: چه کلیا؛ چه حرم 
تا مصون ماندت از سهم حوادث سر و جان 
فلکم نکته‌ای آموخته: کاندر هر ماه 


طلب عیشی و آرامگهی باید کرد 
فکر بدبختی شام سیهی باید کرد 
به سوی صاحب آن خانه رهی باید کرد 
به تن ۱" جوشن تقوی زرهی باید کرد 
عمر را تازه به دیدار مهی باید کرد 


۶ 


نه همین سروصفت سر به فلک باید داشت 
بشر امروز به آنی کند از پرتو علم 
تا مگر جلوه‌گه عفو و عطایش گردیم 
اين گدایان گره از مشکل ما نگشایند 
کافتاب فلک از چرخ چهارم دیگر 
حاصل تجربهٌ عمر من این است «آزاد» 


سختوراد نا می معا صر اير ان 


زیر پا نیز عزیزا نگهی باید کرد 
طی راهی که به سالی و مهی باید کرد 
گاه و بیگاه از اين پی گنهی باید کرد 
روي امید به درگاه شهی باید کرد 
بر درش مجده به هر صبحگهی باید کرد 


سوی آن يار دلارام رهی باید کرد 


استقبال از غزل حافظ 


«حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 


دلدار من که شهرت حسنش جهان گرفت 
می‌خواست ملک دلبری آید سمش 
س رگشته‌ام چونقطه از آن‌دم که عشق دوست 
تا پرده برفکند از آن روی دلفریب 
اين ابر نیره نیت که پوشیده روی ماه 
از غم برست و زندگي جاودانه یافت 
مرسبز و سرخ‌روی شرد همچو شاخ گل 
کي چرخ بر خلاف مراد کسی رود 
از دام خودپرستی و آفاث نفس رست 


آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت» 


عشقش توان و تاب ز پیر و جوان گرفت 
اقلیم حسن را ز کران تا کران گرفت 
از هر طرف چو دایره‌ام در میان گرفت 
از تن ببرد تابم و از جان توان گرفت 
دود دل من است که در آسمان گرفت 
هرکس که جامی از کف آن دلستان گرفت 
هرکس ز دست تو می چوف ارفوان گرفت 
کز روی صدق بر سر کویت مکان گرفت 
«آزاد» رهروی که پی راستان گرفت 


فتنه‌ها دارم به جان از نرگس فتان او 

زخمها دارم به دل از ناوک مژگان او 
گریه‌ها دارم زغم واندر جگر صد لخت لخت 

خون دل از حسرت لعل لب خندان او 
خیره‌ام بر آفتاب روی او حربا صفت 

همچر نقشی مانده‌ام سر تا به پا حیران او 


علی محمد آراد سس تست هد سس مت ی ات ۰۷ 


در حم جوگان زلف اوه دلم عغلطد چو گوی 

تا کجا این گوی غلطاد را برد جرگان او 
می‌دوم اندر پی‌اش افتان و خیزان چون صبا 

تا غبارم را فشاند اد بر دامان او 
کاش این خاکی تنم را آسمان خشتی کناد 

برنشاند وانگهش بر بل ایران او 
خود چه باشد اعتبار اين وجود بی‌ثبات 

گر نباشد اعتبار عهد یا پیمان او 
هر که با کیس محبت می‌زند «آزاد» گام 

خواه مسلم؛ خواه کافر. جاد مس قربان او 


شیوه ممتاز 

نی همین در دلربایی نرگس غماز دارد 

کز فنون دلبری صد شوه مماز ‏ دارد 
شکره زاد دارم که حدی نیست نازش را؛ وگرنه 

بی‌تقاوت بیش و کم هر نازنینی ناز دارد 
فقر و ثروت؛ عر و دلت؛ لطب و قهرت هرچه باشد 

یت چیزی کز تو ای آرام جانم باز دارد 
نت همرازی که با وی راز عنفت فاش گویم 

ای خوش آن بیدل که بهر راز خود؛ همراز دارد 
چون شود از حبس تن «آزاد» جانا مرع جانم 

تا ابد گرد در و بام شما پرواز دارد 


آستان عشق 
تا سر بر آستان تو ای عشق سوده‌ایم زنگار غم از صفحهٌُ خاطر زدوده‌ایم 
زان یشتر که بای به میخانه ما پر آستانه میخانه سودهار 
را9 پیسر بهد سر بر سوده‌ایم 
زان دم که دیده باز نمودیم بر رخش فار غ ز یاد روی تو یک دم نبوده‌ایم 


۹۸ 


مقصود ما ستایش روي نو بوده است 
تا سر به خاک پای عزیزت نهاده‌ايم 
شرمنده‌مان مخواه و مران از درت که ما 
«آزاد» مرگ و زندگی ما به دست اوست 





سخنوران ناعی معا صر ايران 


نثری اگر نوشته و نظمی سروده‌ايم 
اختر ز تارک کی و دارا ربوده‌ايم 
خود را ز بندگان شما وا نموده‌ایم 


این را هزار مرئبه ما ازموده‌ایم 


خام و پخته 


خام تا پخته شود زیر و زبرها دارد 
خوف غرق و خطر کام نهنگت ترساند 
همه گویند که او رفت و نظر از تو گرفت 
من بر آنم که نظیر تو نخواهد آورد 
اين نه عقل است که از آن نتوان خورد بري 
آید و سر نشناسد ز قدم باد صبا 
ناله‌ها کردم و در آن دل ستگین نگرفت 


به سفر پخته شود مرد هنرمند «آزاد» 


سنگ تا لمل شود خون جگرها دارد 
ورنه دریا به درون در و گهرها دارد 
کس نداند که در این کار نظرها دارد 
فلک حسن که خورشید و قمرها دارد 
نخل عشق است و به هر شاخ ثمرها دارد 
گویی از جانب معشوق خبرها دارد 
کی کجا نالا جانسوز اثرها دارد 
تا هلالی بشود بدر. هنرها دارد 


چهار چیز 


نگار تازه جوانی و باده کهنی 
گر اين چهار فراهم شود مرا روزی 
در اين جهان برآخوب خرما آن دل 
ز قیل و قال ملولیم ای خوش آن مجلس 
چو نقش اینه سر تا به پای خاموشم 


فراغ خاطری از خویش و گوشه چمنی 
دگر به یاد ندارم ز تازه و کهنی 
که داشت در شکن زلف دلبری وطنی 
که کس به یاد نیارد حدیث ما و منی 
که بشنوم ز لب روحپرورش مخنی 


خاطر آزاد 


مذعی گم کند از بی‌خبری دستارش 
مفتی شهر چنان مست غرور است و ریا 
آنچه پنهان ز من سوخته‌دل کرد سفر 
طی سرمنزل عشق این همه دشوار نمود 


گر بت عشوه‌گرم عشوه کنه در کارش 
که هياهوي قیامت نکند بیدارش 
یا رب آسوده ز حال دل من مگذارش 


ناشکیبایی ما کرد چنان دشوارش 


۹۹ 





علی بحمد آزاد 


حالتی بود مرا دوش ز شوقش که به رصف می‌نیاید مگرم اندکی ار بسبارش 
او به حراب خوض و من شمع‌صفت با دم صبح ...این سخن بر لب و آتش به دل ار گفنارش 
نرمتر. نرمتر ای باد سحره دلبر من گرم حواب است خدا را نکنی بیدارش 
شود ار عقده غم خاطر «آزاد»» آزاد بهنود گر سخنی از لب شکربارش 


آنش دل گر نوزاندی سراپای وجودم 

نا به کیوان بر نمی‌شد از شرار عشق دودم 
شوق افرون من و ناز فراوان تو دانم 

کاین کشا کش بگسلاند آخر ار هم نار و پودم 
تا به چشم من نهی پا چون برون آبی ز خلوت 

کاس من بر آستانت مشت خاکی تیره بودم 
زندگی را بهر آن می‌خواستم تا با تو باشم 

چون تو با من یستی؛ زین زندگانی چیست سودم 
دیر می‌پیوندی و زود از بر می‌گریزی 

آخر ای یار جفاجو! کشتی از اين دیر و رودم 
کاشکی چون طافت بار فراقت نیست بر دل 

زودتر وبراد کند خیل غمت ملک وجودم 
دیده می‌پرشيدم از عالم به منت رقت مردن 

گر دم رفتن به رویت چتم حسرت می‌گنودم 
حوش بّدی گر چشمة چشمم نمی‌شد خنک شاید 

زنگ غم از لوح دل با اشک ریزان می‌زدودم 
کاش: لجنی. داشیم: یو یم روت 

تا بدین لحن این غزل در پیشگاهت می‌سرودم 
حال «آز اد» ار بپرسی؛ هر شب و روز از فراقت 


می‌رود خون از دو چشم خونقشان» مانند رودم 


آزاد ۳9 


)۱۲۶۷-...( 





سید علی نوربحش, متحلص به آزاد. فرزند سید محمدتقی. در سال ۱۳۶۷ هجری شمسي 
در اصفهان از مادر زاد و درهمان شهر به کسب دانش پرداخت. ازاد تحصیلات خود را در 
رشته علوم فد یمه نزد اساتید زمان فرا گرفت. آنگاه به تحصیل علوم جدیده پرداخت و زبان 
فرانسه را نیک آموحت. سپس در دبیرستانهای اصفهان به تدریس اشتفال ورزید. در سال 
۰ شمسی به سمت نظامت دبیرستان سعدی آن شهر منصوب گردید و به کار پرداخت و 
در اين زمینه لیاقت و نایستگی خرد را نشان داد 

آزاد در سال ۱۳۲۵ شمسی به نشر مجلهُ هفتگی نوربخش پرداخت و در تنویر افکار و 
نشر ادب و فرهنگ, گامی مزثر برداشت. اما نشر آن بیش از یک سال نپایید و ناگزیر به 
تمطیل شد. 

آزاد در سال ۱۳۲۴ شصی به تهران کوجبد و در آن نهر رحل اقامت افکند و همچنان 
به امور فرهنگی و تدریس در دبیرستانها پرداخت و در انجمن ادبی حکیم نظامی که وحید 
دسنگردی مدیر مجله ارمغان مسس آن بود و به رباسب فرزندش وحبدزاده اداره می‌شد. 
شرکت جست و تا انجمن برپا بود از اعضای وفادار آن به‌شمار می‌رفت و در ضمن, وی در 
چند انجمن ادبی دیگر بیز حضور به‌هم می‌رسانید. 

آزاد در سرودن انواع شعر نوانا بود و در معاشرت از ادب و حسن خاق برخوردار 


)۱ 
بوو. 





۱- تاریخ فوت بهءدست نیامد. 


۱۰ 


اسیر عشق 


نه دل ز عشق توب نه خوبان وفا کتند 
اين درد را توان به که گفتن که گلرخان 
در تلعلتان علاج دل عالمي رلی 
در حیرتم که کام دلی جون نمی‌دهند 
از بهر بوسي از لیشان جان خویشتن 
یارب مکن به عشق نگاری اسیرشان 
«آزاد» کی شود مس قلبت کنند زر 


بر جان من ببين دل و دلبر چها کنند 
نه کام دل دهند و نه دل را رها کند 
وقتی بشد که درد کسی را دوا کنند 
خود را چرا به غمزدگان آشنا کنند 
ار جان دهیم اگر به همین اکتفا کنند 
تا یاد دردهايی دل زار ها کنند 
«آنان که خاک را به نظر کیمیا کننل» 


لاله و ژاله 


ژاله سبحرگه که ز ابري چکید 
لاله چو آگاهی از اين کار یافت 
گفت که هستی که بدین کر و فر 
بی‌خبر از راه رسیدن چرا 
ژاله بدو گفت چنین با خروش 
شنم گوهر وش افلاکیام 
قطرهٌ لول فر علوی مکان 
زیب جمال گل و سبل منم 
چون که به زیر آمده‌ام از زبر 
لاله به پاسخ لب خود باز کرد 
برالهوس ای فطره بی‌رنگ و بو 
سوی نثیب آمدنت از فراز 
فخر به بالا شدن از پستی است 
من که ز پستی سوی بالا شدم 
زیور گلزارم و زیب چمن 
می‌سزد ار فخر به عالم کنم 
راله چو از لاله شنید این مقال 


بر ورق لاله به بستان خزید 
آتشی اندر دلش از کینه نافت 
در بر من ساختی اکنون مقر 
خانة اغیار گزیدنه چرا 
کای گل بیرون شده از گل؛ خموش 
نه چو تو دلسوخته‌ای خاکیام 
زاده ابرم وطنم آسمان 
روشنی .. دیده . بلبل ."منم 
زیبدم اینک شرمت تاج سر 
اين سخن از بهر وی آغاز کرد 
بیهده از خویش مریز آبرو 
کر رازن از 
جانب پستی شدن از سستی است 
سرخ گلی دلکش و رعنا شدم 
زرینت بتاه و صفای دمن 
ناز بر اين خالم و آدم کنم 
غرق شه اندر عرق انفعال 


۱۰۲ 





زین سخن افتاد بسی در شگفت 
ناگه از آن سوی قلک شد عیان 
ژاله برد دست به داماد مهر 
آری هر کس به غرور اوفتاد 
جان من اين نکته به خاطر سپار 


سخنوران تامی معا صر ایرانل 


لرره ر پا يا به سرش را گرفت 
کوکبةٌ خسرو میارگان 
رفت خسالت زده سری سپهر 
یکره حبثیت او شد به باد 


غزه مشو تا نشوي شرمار 


پیچد اژدری بر گردنم 
ور به آهن تافته داغم کنند 
ور بود در کنج زنداه سالها 
ور فرو بر قلبم آید نیشتر 
ور شود در زیر سنگ آسیا 
در برم «آزاد» نیکوتر بود 


یا ز کزده پر شود پیراهم 
یا به سر کوبند گرز صد منم 
دست و پا در کند و بند آهنم 
يا که اندر دیده آید سوزنم 
سرمه آسا استخوانهای تنم 
زا به ننگ آلوده گردد دامنم 


۳ ۱ ملف 


دیوان لاهه لانُ دیوان است 
این دادرسی نه دادرسی حانه‌ست 
بر حکم احقی که بشد اینان 
اين داروی منافی انصاف است 
با خاک کاش پست شود آن کاخ 
وان داوری که داد چنین حکمی 
ای دادگاه خاک به سر بادت 
ایرانیان به پیش به بیش آری 
دقع عدو مگر به که از دین است 
روباه گرچه حیله‌گر است اما 


بنگاه مکر و حیله و دستان است 
این دیو لانست نه دیوان است 
دیوان بلخ واله و حیران است 
اين داروی مخالف وجدان 
کر حور و ظلم خلقش بنیان است 
انصاف را سزایش رندان 


ّ 


1 


گر جمله داوریت بدینان است 
حب وطن مگر نه به ایمان 


شیر هرابان ‏ است 


9 


اندر نبرد 





۱- این شهر را به‌مناسبت حکمی که دیوان لاهه راجم به نفت ایران داد؛سر وده‌است. 


سبد علی نوربخش 


این تختگاه بهمن و بهر ام است 
این برمگاه رو شیرین است 
مهد جلال دین شه خوارزم است 
خیزید ای نژاد کی و ساسان 
از بن کید استعمار 
ضحلک را ز ملک براندازید 
دیوان برون کنید از اين کشور 
اين انگلیس پیرو ابلیس است 
کردار و فعل او همه تزویر است 
برده‌است داوری به سوی لاهه 


۰ 
ریشه 


صید هزارهاش به فتراک است 
ایران ز ظلمش اینسان در رنج است 
از خوان ما بخورد و همی دزدید 
آری چو زندگی‌ست به ننگ اندر 
همت کنید از پی بهردش 


«آزاد» نغمه زد همه چون بلیل 


شیران خفته‌اش به یتان است 
اين خوابگاه سام نریمان است 
این رزمگاه رستم دستان است 
جای وکیل زند کریم‌خان 
کاشفته کشور کی و ساساد 


تا نیغتان به دست و به نی جان است 


است 


است 


در دستتان چو پرچم کاوان است 
این ملک گرنه. ملک سلیمان است 
این انگلیس دشمن انان است 
گفتار و قول ار همه هذیان است 
اینک زمان دادن تاواثه است 
آنکش هزار جرم به کیهان است 
خرن هزارهاش به دامان است 
ایراث ز جورش اینسان ویراد است 
ابنسان که گفته شيوة مهمان است؟ 
صد بار مرگ خویتر از آن است 
عزم شما به دردش درمان است 


در روز و شب به گلشن ايران است 


رباعی 


۱۰۳ 


ماهی که مقامش دل شیدای من است . از مهر و محبتش پر اعضای من است 

تیری ز نگار خود به قلبم زد و گفت تا کی چشمت به قد و بالای من است 
90 ۰ 8 

ای خواجه مکن دست بر خلق دراز 


تا کی ز طمع دور جهاد می‌گردی 


قانع شو و با آن چه خدا داده بساز 
بنشین که جهان دور تو گردد به نیاز 


آزاده 


) ۱۳۱۶۱ 





خانم میمنت ذوالقذر. که در شعر آزاده تخلص می‌کند. فرزند تال درکن 
اردیبهشت مه ۱۳۱۶ در اصطهبانات فارس از مادر زاد. تحصیلات ابتدایی و فسمتی از 
متوسطه را در آمرزشگاههای وصال و مهرآیین شیراز فرا گرفت. از آن بس به تهران آمد و 
در دبیرستان انوشپروان دادگر به تحصیل ادامه داد و دور؛ متوسطه را به پایان رسانید و 
دیپلم خود را گرفت. 

آزاده از چهارده سالگی به شعر و شاعری پرداخت و سالها قبل آثارش با نام مستعار 
"ناهیت" در روزنامه‌ها و مجله‌های تهران به چاپ می‌رسید. 

آزاده از شعرای با استعداد و خوش قریحه و هنرمندی است که در سال ۱۳۳۶ در 
جلد سوم همین تذ کره به خوانندگان معرفی گردید, از همان زمان اشعارش مورد توجه قرار 
گرفت و اینده درخشانی را در پیش داشت. شعرش از لطف و شیوایی و مضمون خوب ر 
انجام لفظ برخوردار بود و با ابنکه در انواع شمر طبع‌آزمایی کرده و به‌خوبی از عهده 
بررآمده است. اما غزلیاتش توجه محافل ادبی را بیشتر به خود جلب کرده است و خود در 
اين باره می‌گوید: «بیش از سی سال است که از غزل و غزل سرودن دور افتاده‌ام و چند 
غزلی که از کارهای من نشر بافته, در حقيفت, سیاه منقهایی است که از دوران جوانی و 
سالهایی که به اقتضای سن و سال, شور و حالی داشتم و آن شور و حال را در قالب غزل و 
با کلمات و زبانی که حاصل خوانده‌ها و محفوظاتم بود بیان می‌کردم و حالا که سالها از آن 
دوران گذشنه است. به آنها مثل دفترچه‌های سیاه مشق کلاس ابتداییام نگاه می‌کنم و 
برایم مسلم است که اینها از غزل خوب و بخصوص از غزل خوب امروز بسیار دور هستن. 
اما آنچه غزل امروز به آن نیاز دارد تازگی مضمون ر بافت آن است.» 


میمنت در القدر ستت 


آثاري که از آزاده در اینجا نقل شده ا 





۱۵ 


گذشت سالها به او و اثارش دسترسی پید! کنم. این است انچه در اختبار داشتم. 


جویای روشتایی 


با آنکه مرده در دل من شعلهٌ امید 
اقا هنوز در دل من عشثق رنده است 
9 
عشق بزررگ. مردم اين آب و حاک پاک 
اما هنور در دل این ظلمت و سکوت 
0 
آن عشق جاودان که از آن سر دم یکشم 
تا در سکوت دلکش هر صبحدم. صبا 
0 
عثقی که با گدشت رمان کم نمی‌شود 
شوری که چون دررن سري اوفتد دگر 
0 
دیگر من از نظارهٌ آن چثم دل سیاه 
یا دیگر از تبته اه لعل پر گاه 
0 
یک قطره اشک یاک بتیمی شکته دل 
می‌آورد به خاطر عمدیده‌ام که باز 
ت 
وقس نگاه رت یک کودک لقیر 
احساس می‌کنم که غمي خفته و بزرگ 
‌ 
می‌بينم آن جواد دلاور که دست خصم 
او در امید روز بررگی که دور بست 


0 


یعنی به سینه‌ام دگره امید یار نیست 
عشق بزرگ خلق, که ناپایدار نیست 
0 

کاینانه اسیر بجةه خونین ‏ دشمن‌اند 
در انتظار مزدهة آن صبح روش‌اند 
6 

تا دل درون سینهٌُ من شمله می‌کشد 
بر چهر تازه شته گل حوله می‌کند 
0 

طوفاد غمه به ناد فنایش نمی‌دهد 
بر آستان ننگ و فنا سر نمی‌دهد 
0 

احساس شور و هستی و شادی نمی کنم 
در دل هوای باده پرستی نم ی کنم 
( 

مي‌گترد به روی نگاهم غبار عم 
رفته‌ست بر يم بلا دیده‌ای ستم 
0 

سرشک بناهنده ‏ می‌شود 
ناگه درون سین من زنده مي‌شود 


درپرده 


0 
بر بازوان محکم او بند می‌زند 
بی‌اعتنا: به این همه لبحند. می‌زند 


۱۶ 


نوری در آد نگاه و در آن اک و حنده هت 


فردای شادمانی و بایان رنحها 


در هر چه هست و نیست از این پس نگاه من 
چشمم به راه پیک طفر: بخش انقلاب 


۰ 


شب گذشته» شب قدر بود و دولت من 
گشود لب به شکرخند و نوربران کرد 
بشست و لقطف نمود و ز حال من برسید 
سرم به سبه او بود و شکوه‌ها بر لب 
چه شد که خاطرت آمد؛ سرای درویشن 
اگرچه سوختم از غم ولیک دم نزدم 
ز شعر خویش برافروحتم چراع اهید 
کنون ببيي که ر اون شعر آمده‌ای 





سخنوران نامي معا صر اير ان 
کز جلوه‌های روسن فردا دهد نوید 


روز نخاط و فتح و توادایی و امید 


حوبای روشنایی و بایان طلمت است 
یا مزدهُ رهایی از این شام وحشت است 


سب قدر 


که در آمد از در من؛ آد همای رحمت من 
سپاه کلب خاموش نرق محنت من 
ر راه مهر و وفا» بار با محبّت من 
که ای ستارةٌ شبهای غرق ظلمت من 
چه شد که پای بهادی به کنج عزلت من؟ 
نبود و نت تمناه سرای همت من 
که زنگ غم بزداید ز کنج خلوت من 
به پای خویش نو در حلقه محبّت من 


نقش تمنا 
بخوان در چشم من نقش تمایی که من دارم 

ببین در موی خود؛ آشفته رژیایی که من دارم 
گر آزارم دهی کز حلق عشق تو بگریزم 


ندارد تاب رفتن؛ باتوان پایی که من دارم 


خدا را ای امید من خریدار رفایم شو 


که بابد گرمی باران کالای که ص‌ دارم 


مرا از قلب بی آرام بیدارم حجب آید 


که خوابش در نمی گیرد به لالایی که من دارم 


فنان از بخت بد» کر شمله‌های تابناک دل 


نمی‌یابد فرو غ اين تیره شبهایی که من دارم 


مبمنت دوالقدر 


ول 


خدا را همدمی کن ماه من! با من که در دنا 


نگیردبا کس الفت؛ روح تهایی که ص دارم 


بگردد بر ریاد «آزاده» را از آرزو: حرفی 
بخوان در چشم من نقش تمنایی که من دارم 


زندگی 


من عاشقم به روي دلارای زندگی 
مجذ وب جذبه‌های حبات و امید حویش 
رو مي‌کنم به مردم و دل می‌دهم به خلق 
می کاوم اندر این شب تاری؛ که وا کنم 
حاوید رنده‌ايم از آن رو که بهر خلق 
بر کش حجاب تأس ز روی نگاه خویش 
بی برتو چراغ حفیفت فروز عدل 
فرهنگ ما نداده دریعا به ما نتاد 
ص‌ مطهر امیدم و بک طلوع صح 
«آزاده»ام رها ز عم و رنج بندگی 
نبود مرا ز دهشت طرفان عم هراس 


نیدای جلوه‌های فریبای رندگی 
مسحور نفمه‌های فرع‌زای زندگی 
تا بلنوم حفایق گویای رندگی 
راهی سوی سپيدة فردای زندگی 
«در هر نفس کنیم نمنای زندگی» 
تا بنگری حقیقت ریبای زندگی 
لذت نبرده کس ز تماشای زندگی 
هینای زندگانی و معنای زندگی 
چون واپین ستارة شبهای زندگی 
شهباز اوح عرضم و جویای رندگی 


من چیتم؟ سفینُ دریای رندگی 


دلی از سنگ 


سکه می‌ترسم از جداییها 
دلی از سنگ خاره خواهم ساخت 
آررو را به سینه خواهم کشت 
عشق اگر نور دلکش سحر است 
چه فریده نود و دبده‌نواز 


دیدی ای دل ز پا در افنادی؟ 


می‌گریزم ز آشنابیها»۳ 
تا نرنجد ز بی وفاییها 
تا نکوشد به خودنماییها 
دل نبندم به روشایها 
سخر چشمش به دلرباییها 
بعد از آن بال و پر گدایها 





۱- شمر فوق»مطلم حزل میر زا جلال متخلصی به «اسیر » امت. 


۱.۸ 


نفش 
کر شب تفر کی وان ما نو 


سخنوران نامی بعا صر اير ان 


آهنگ ترانه 


دیگر مرا از آرزوها هیچ کم نیست 

او هست و آنذ لبخند گرم و آرزو بحش 
0 

نگاه ‏ آشانان 


آمشیر 


هر روز بهان از 


مت از شراب آرزوها 


0 
باور نمی‌کردم که روزی پرتو بخت 
باور نمی کردم که روزی مه من 
ز 
آه ای کبوترها به شادی بر گشایید 
پروانه‌ها بر شاخه‌های گل برقصید 
8 
پر مي‌کشم مستانه سوی خن او 
او هست و آن لبخند گرم آرزو بخش 


دیگر جهان در چشم من رندان غم نست 
دیگر مرا از آرزوها هیچ کم بست 
)6 

بر می‌کتم دردانه سوی خابهة او 
سر می‌بام آهننه رزوی شابة او 
0 

بر هن بتابد اینچنین از دیده او 


جایی اند در دل شوریده او 
۵ 
آسماد 


دشت 


بر پهن بیکر انه 
همراه با آهنگ گرم این ترانه: 
3 

دبگر جهان در چتم من رندان غم نت 
دیگر مرا از آرزوها هیچ کم نیست 


جلوه آتش 


ای بخت رمیده در تو آویزم 
ای صبح دمیده؛ از فروع تو 
با بال نسیم شوق» بر گیرم 
از یاد تو: بیش از اين نپردازم 
تو روح نسیم آتش‌افروزی 


ای روح لطیف: با تو آهیزم 
صد جلرهُ گونه‌گون برانگیزم 
در دامن عشق توه درآویرم 
وز عشق نو بیش از این پرهیزم 
من جلوة آتش شرر خبرم 


دردآشنا 


گر غم نبود؛ چهر گیتی صفا نداشت 


امید: دیدهٌ حان را نمی‌فربفت 


شادی نبود و این همه شور و نوا نداشت 
گر بأس و غم: در ابن دل شوریده جا نداشت 
هر گز سپیده اين همه نرر و جلا نداشت 


میمنت ذو الفدر 


باغ هنره ز چشمه غم: آب می‌خورد 
ای غم بیا که سین درد آشای من 
هر خرمی چو ابر بهاری سبک گذشت 
عمری گذشت و دید دل خسته‌ای دریع 
امنب به شعری آینه دل به آب لطف 


۱۹ 


ورنه هنر: که اين همه ذوق و صفا نداشت 
غیر ار تو در کشاکش دهر آشنا نداشت 
هر خنده: همجو برق جهید و بقا نداشت 
نجوای عاشْقانةٌ باد صبا نداشت 
یاد محبّتی که بت بی وفا نداشت 


طالع خجسته 


جه گویمت که چه دیده‌ست قلب ختة من 
بهار و متی و غوغای شاعرانهٌ آن 
چگونه دست دهده بی وجود دلکش تو 
دریغ و درد که هر حا که سنگ حادثه است 
عزیز من: گره و جین ز ابروان بگشای 


دمی به روی من اي بخت نو دمیده بحند 


چه کرده سحر تو؛با چشم و گوش بستهُ من 
نمی‌دهند ساطی به روح ختهٌ من 
نشاط خاطر دست از اهید نسته من 
حورد به بای من سافر شُکستهُ من 
گره مند خدا را به کار بستةٌ من 
بود که جلوه کند طالعم خجته من 


آشفنه 


۱۳۲۳ 





بدالله عاطفی, شاعر بلندپایه و نوبسنده محقتی, فرزند حبیب‌الله, در سال ۱۳۲۳ هچری 
شمسی در کرمانشاه از مادر زاد. تحصبلات ابتدایی را در دبستان فروغی و دور؛ متوسطه 
را در دببرستانهای اين سینا و رازی شهر خود به‌پای برد. از آن پس برای ادامهٌ تحصیل 
راهی تهران شد و به دانشکده ادبیات دانشگاه ابرریحان بیرونی (علامه طاطبایی) راه 
پافت و در رشتة زبان و ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و به دریافت لیسانس توفیق 
پافت. 

عاطفی از سال ۵ به استخدام آموزش و پرورش درآمد و شش سال معلم روستا 
یود و بیست سال است که در دبیرستاتهای شهر خود به تدریی اشتفال دارد و با شور و 
عشق و علاقه‌ای زایدالرصف به آموزش و تشویق دانش آموزان و ارشاد شاعران و 
نویسند گان جوان شهر خود صادقانه خدمت می‌کند و از محبوبیتی خاص برخوردار است. 

عاطفی از دوران کودکی, یعنی زمانی که دور؛ دبستان را می‌گذرانید. به شعر علاقه و 
دلیتگی زیادی داشت و خود در این باره گوید: «از دوران دیستان بویژه دبیرستان عاشق 
و دلباخته شمر و رمان و خط و موسیقی بودم و زندگی‌ام با انها بویژه با شعر عجین شده بود. 
الفبای شمر را ابتدا از برادر شاعرم اسدالله عاطفی و بعد از آن از شاعران گرانقدر 
شهرمان, وفا و پرتو آموختم,. سرانجام به محضر شاعران استاد و دانشمندی چون جلیلی و 
بهزاد راه یافتم و از آن سرچشمه‌های فیاض و کمالات انسانی در حد ترانم برخوردار شدم 
و نوشه هنر بررگرفتم. » 

عاطفی در آغاز شاعری آشفته تخلص کرد و آثار خود را با همين تخلص عرضه 
داخت. اما بعدها کمتر از آن در خمر استفاده تموده است. همکاری او با مطبوعات از 


بداللّه عاطمی ۱۹ 





سالهای فبل آغار شد و مقالات و نوشته‌های تحقیفی خود را یبرامون شمر و ادب فارسی در 
روزنامه‌های کرمانشاه. شاهد غرب, باختر. اطلاعات هنتگی. جوانان, گلچرخ, 
فردوسی, نهران مصور, صبح امروز, امید ایران, روشنفکر. و... منتشر ساخت و آثار 
منظومش در کتابهای: باغ هزار گل, غزل در فلمرو شمر معاصر, باغ ابربشم, غزل 
کرمانشاه. خلوت انس, بارآن رحمت. دربای رحمت. وبا غْ صائب به جاپ رسیده است. 

عاطنی شاعری نوانا و خوش قریحه است که با فنون شعر و رموز سخن آشنایی کامل 
دارد. او نه تنها در شمر کلاسیک توانایی خود را نشان داده و از عهده آن به‌خوبی برآمده 
است. بلکه در شمر نو نیز طبع‌آزمایی کرده و نشان داده که از مهارت کافی برخوردار 
می‌با شد. 

از کارهای خرب عاطنی جمم‌آوری و تدوین دیران شاعر فقبد جلیلی کرمانشاهی 
(بیدار) است که با تصحیح استاد بهزاد و مقدمه استاد کیوان سمیمی آماده و چاپ گردیده 
و نیز ندوین اشمار منتشر نشده همراه سوگنامه برادر جوانمرگش, اسدالله عاطفی, را با 
خطی خوش و زیبا به چاپ رسانیده است و همچنین منتخب ۱۴۰ غزل از استاد شهریار با 
ذوق و سنبقهٌ خاص با خط خوشنویسانی چون عباس اخوین. حجت‌الله اسدی و حمیدرضا 
عاطفی آماد؛ چاپ نموده و در ضمن مقالات تحقیفی ادبی جلیلی را ندوین و آمادهٌ چاپ 
کرده است. 

عاطنی گذشته از شعر و شاعری, انسانی وارسته و اجتماعی و نمونه کاملی از یک 
انسان عاطفی است و نام خانوادگی‌اش مصداق کامل وبا مسمای اوست. 


در سوگ برادر جوانم رگش: 
اسداللّه عاطفی» که شاعر غمها بود 
پر می‌زند دلم همه جا در هرای تو شاید بیابمت که بیفتم به پای تو 
بودی تو گوهری به دل بحر زندگی . نشناختم تو را. که بدانم بهای تو 
باور نمی‌کنم که نو در حاک خفته‌ای زیرا درون سین س هست جای تو 
هرجا بگاه می‌کنم و هر طرف روم بینم تو را و جلوةٌ لبخندهای تو 
باور نمی‌کنم که تو خاموش گشته‌ای ‏ پیچیده در سراسر جانم صدای تو 


خشکید جنمه‌سار سرشگم به دیدگان خون گربه می‌کنم ز درون در عزای تو 


۱۲ 


دیگر فصای خانه بر از گرد مایم است 
هرکس که راه می‌رود اینجا؛ به گرش مس 
رز زیمت نایبت 
اما نه _ واقعیتِ ‏ للحیست ‏ رفست 
انیاء خانه رنگ مصیبت گرفته‌اند 
دیگر کنبها همگی حاک بر سرند 
بودی تو خوب و رلتی من ند که مانده‌ام 
جرم من این بس است؛ بمایم بس از تو باز 
بی تکیه گاهی‌ست: مرا نکیه‌گاه عمر 
قلبم درون سینه به شیود نشسته اسب 
تا روز رستخیر رز یادت سی‌برم 
گفتی که می‌روی به سفر جمله می‌رویم 
ار گریه چشم مادر بحاره کور شد 
در تو هوای نیستی و مرگ کی گرفت 
آگاهي عمیق نو ار اک «اسد» 
این زندگی نداشت برای تو جز عداب 
صیت صعای تو همه جا را گرفنه بود 
نامت فنا نم‌شود از گشت روزگار 
ملک غزل ز شعر تو رینت گرفه نود 
ساز غمت به گوش کسی آشنا نبود 
مغرور و بی‌خبال به غمهای زندگی 
می‌گفتم از «لحرک» و می گفتی از «سکرن» 
«ممود سعد» بودی: در ند عم اسبر 
بودی عقاب اوج سرافرار و پر عررر 
ای مرع عرش سیر: پریدی از اين قفس 
اي سرو سرفراز که از ریشه سوختي 
آه ای برادر سی و یک ساله‌ام چه زود 


سخنوران نامی معاصر ابر اد 


اندوه خانه‌ای شده بی‌تو سرای 
آید طنین غمرده 
می‌آیدم به گوش: صدای رتای 
اي کارواده عشق. بیاید درای 
بودند یک به یک همگی آشنای 2 
ات گرفته‌ند . سرایاه ‏ برای 
دیگر جه فایده که بگویم رثاي 
بینم شکنجه رور و شبان در قفای 
ینت مرا شکت؛ عم حانگرای 
حانم نمانده تا کنم آد را فدای 
کی می‌رود ز خاطر من: ماحرای 
رفتی ولی تو زوده بمیرم برای 
ار پاش درفکند عم دیربای 


گامهای 


۱, ۷, ( ۲. 


۳6: 6 


دردت چه بود؟ مس که نخستم دوای 
شد تبله‌ای که کند ر ریته بنای 
حفا سود این شمه منت سرای 
هرگر نداست چشمهٌ روشن صمای 
شعرت همیثه هفمت نلناد قای 
در هیچ دوره نست به گیبی فنای 
چون کس بداشته غم بی انتهای 
بخند میزدی که ندانیم رای 


۰ ۴ ۰ ۴ .6 ۰ . .6 رما ۷ 


6, 


من بی خر ر فکر مصیبت گرای تو 
این زند گی «حصار» تو و آن درد نای تو 
اين زندگی به چشم تو چود گنای نو 
چون تنگ بود بهر پریدن فضای نو 
بود از چه حاک تب‌زده نشو و نمای تو 
روح نو را جوید غم و ابتلای نو 


آم يأس فلسفی که به یوچی رسده برد 
بودي خداي عمها در فعبد حیات 
آه ای «راسد» به خاک تو سوگند؛ بعد از این 
رنجی که می‌کنم ز عم بی برادری 
از عمر دلگرفته‌ام از شعر دلزده 
با شوق می‌ستودی شعر بد مرا 
(رمر غ سحر» برای که خوانم به سوز و ساز؟ 
یاد آیدم ز صائب تبریز. آنکه بود 
صائب زبان حال مرا خوب گفته است 


مه یتح ۱۱۲ 


در راه مرگ یکسره ند رهنمای تو 
نفرین به من که گویم اینک ای تو 
چیزی عزیز نیست برايم سوای تو 
دل داند و نپیدن آن با خدای تو 
در فرقت تو و غزل دلگشای تو 
گویی هنوز ‏ می‌شنوم مرحبای _ تو 
چون نیست همصدایی تو و وای وای نو 
در شعر رهنماي تو و پیشوای نو 
«عالم پر است از تو و خالی‌ست جای تو» 


عزل درد 


من از تهاجم پیگیر درد می‌آیم 
دلم ز صحت بامرد؛ در خروش افناد 
به سوی دوست؛ یی با ز گوی این مطلب؛ 
شرار خواستنم را ز من گرفتنده آه 
خزان فصل بهاران بسن: که من امسال 
شکتهام قفي وحشت اسارت را 
به گاه رفتن ننها نبودم و اینک 
رفیق راه. مرا باش؛ ورنه می‌میرم 


ز شهر شب زده بی هم‌نبرد می‌آیم 
کنون به موی یکی رادمرد می‌آیم 
که رنج تلخ اسارت چه کرد می‌آیم 
کنون چو آه دل خویش: سرد می‌آیم 
ز برگریر نهالان زرد می‌آیم 
که چون پرستوی آزاده گرد می‌آیم 
شکته خاطر و بی رهنورد می‌ایم 
که من ز جبههٌ گرم نبرد می‌آیم 


یاراث و خاطره 


باران به پشت پنجره. با آهنگ 


با - لای لای قصهٌ خواب آور 


بر دشت خشک سینه سوزانم 
باران چو تصّه‌گوی کهنسالی 


آرای خاطرات کهن گوید 


از روزگار رفته. سض گوید 


باغ هزار خاطره می‌روبد 
با گریه. از گذشته من گرید 


۱۹۴ 





سخنوران نامی معا صر ایران 
زان روزگار دور که از چشمم ینهان» به زیر پردهٌ نسیان است 
زان طایر طلایی طفلی: کان از شاخسار عمره گریزان است 


2 8 
از روزگار کودکیام گوید  .‏ بس خاطرات زندهُ جان پرور 
زان غنچه شکفنه لب خندان ‏ . کامروز گشته زرد رخ و پرپر 
9 0 


یاد آردم. که مادر پرههرم در گوش من حدیث وفا می‌خواند 


در روزهای برفی و بارانی همراه رعد و برق. دعا می‌خواند 
02 2 

یاد آردی که زمزمةٌ باران . خوشتر سرودٍ زندگي من بود 

از آسمان ابری باران زای دنیای خردی‌ام: همه گلشن بود 
0 8 


اما دریغه زمزهةً باراد این روزگار؛ تلخ و غم‌انگیز است 
زیرا دلی؛ که ساغر شادي بود اینک ز باده غم - لبریز است 


خورشید دره‌پرور 
هدیة با قابلی است در جو اب قطعهٌ دل‌انگیز و اسنوار استاد بزرگوار داشمندم» 
حضرت آقای بداللّه بهزاد کر مانشاهی ٩‏ 
قطعه‌اي گفت؛ حضرت بهراد کرد خجلت زده به احسانم 
خواند از لطف» جون فرشته مرا زین صفت بنده سخت حیرانم 
من که در بند نفس خویشتنم به فرشته چگونه می‌مانم؟ 
۵ 0 
اک بزرگ اوستاد دانشخمد ورصف لطف تو کرد نتوانم 


من یکی ذرّه‌ام» تو خورشیدی ‏ کرده‌ای ذره پروری؛ دانم 





۱- فطع محبّت آمیز استاد بپزاد چنین است: 


نه هر آنکو عطوفتی دارد به « یداللّه عاطفی » ماند 


او فرشته‌ست»اگر فرشته چنو شیوه دوست پرددری داند 


بداللّه عاطفی ۱۹۵ 





آن فرشته توبی؛ که دیدارت روشنی می‌دهد به چشمانم 
حاک پای توام مرید بوام ‏ روی از درگهت نگردام 


حوانه‌های نیا ز 
نقدیم به دوست هنرهندم؛ استاد موسیقی علی ناظری 
گل غروب . از آن بیکر ان باز شکفت ‏ که در بیط خیالم؛ بهار راز شکفت 
ز شاخسار طلا رنگ آرروهایم جوانه‌های تب آلودة نیاز شکفت 
گل خیال تو» در اي سکوب تخر آمیز ز دشت خاطره‌ها: با هزار ناز شکفت 
به یاد جشم نو. در بهندشت احساسم بهار سبز عرلهای دلوار شکفت 
خزان درد دلم را فسرده بوده اما ز عطر بد تو سرشار گشت: باز شکفت 
شفق؛ چو حرمی آنش گرفنه‌ای می‌سوخث ..."که بر لبم شرر آه جانگداز شکفت 
کجاست ینجه سحر آفرین دوست: که باز در اين عروب به دل آرزوی ساز شکفت 


گریة درون 
من اینجا در درون خویشتن آرام می‌گریم 
و نوای دوست: 
نمی‌دانی چه حانسوز است؛ انسان در درون خویشش گرید 
نمی‌دانی چه حاسوز است. 
8 
من اینحا دید گاهم دشت خاموش تمتاهاست 
من اینجا مونسم تاریکی شبهاست 
من اینجا سخت بی‌امید و بی‌تابم 
من اینجا زندگی را از ورای پرده اشگ زلال خویش می‌بینم؛ 
هماد افسانة تکراري بیش است 
همان افسانة تکراری بوچ است. 
0 


دگر در چشم من: خورشید زیبا نیست 


۷۶ 


سخنورال‌نامی معا صر اير ال 


که این گوی افق پیمای زرین؛ این زمان سرد است 
چو قلب. مردم امروز ؛ 

دگر خورشید هم سرد است و بی‌نور است. 

خن 

من اینجا از پس دیوار سنگین سکوتی تلخ؛ 

من اینجا از پس کوه بلند نامرادیها؛ 

به باد روزهای مرده در آغوش سرد عمره 

به یاد آرزوهایی که در گور زمال پوسید. 
پرستوهای شهر خویشتن را می‌دهم پرواز: 

به او ج آسمان آبی شهر صفا کیشان اناذ‌دوست 


به آنجایی که قلب مردمش از ههر لبریز است 


به آنجایی که دست مردعش از کار پریبه است 
به آنجایی که نور آفتابش زندگی بخش است» 
به آنجایی که اناد بودن آزاد است. 

ولی افوس؛ 

رو وین زاب ادف عر ام 

و درد خویش را با سنگ می‌گویم. 


طرحی از یک روز برفی 


۱ 

پروانگان برف: 

آرام» از کرانه نمناکي آسمان 

بر دشنهای سرد و تهی۰ کوج می‌کنند. 
۲ 

جنگل» تهي ز شور سرود پرندگان 

در مانم گذشن؛ سرسبزِ خویشتن» 

خاموش مانده است. 


یدالله عا طفی سع( ۷۱# 


بت ۳ 
پروانگان برف 
پرپرزنان ز سقف مه آلودٍ آسمان 
بر کوه و دشت و جنگل » 

بر شهر و روستا 

با ريزش مداوم پیگیر حمله‌ور 
و با عرور و سطوت؛ 
اين بیکر انه خاک زمین را 


سرود بهار 
سرود جلجله‌ها؛ صب‌دم؛ طنين اندازیم 
میان گنبد زيباي آسمان بیچید 


5 


و در نسیم دلاتگیز صبح - 
جار ی شد: 


بهار آمده است. 


جریر9 
غم با تمام وسمت خود - 
امشب 
چون بیکرانه بحر خروشان: 
دل - 
اين جزيرة کوچک را 
در خود کشیده است. 


آشفنه 


)۱۳۳۱( 





جعفر رسول‌زاده. منح به آشفنه. فرزند محمد آفا, در سال ۱۳۳۱ هجری شمنی در 
شهر کاشان تولد یافت. خود که «پدرم از مدهبی‌های شهر برد. از آنهایی که نمام 
فکر و ذکرشان مدهب و خدا و بیغمیر بود. در خانواده‌ای که صدای اذان صبح پدر آغاز گر 
صبح بود. چشم گشودم.» 

رسول‌زاده تحصبلات خود را تا اول دبیرستان بیشتر ادامه نداد و به شفل ازاد روی 
آورد ر از کردکی به شعر علاقه و دلبستگی یافت و با حضور در مجالس دینی و مدبحه 
خوانی و مرنبه سرایی ذوق و استعداد شاغری در او پدبدار گردید. 

آشفته در آغاز شاعری به انجمن ادیی صبا که به رباست استاد مصطفی فیضی تشکیل 
می‌شد راه یافت. شعرش مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در سال ۱۳۶۰ برای کار به تهران 
عزیمت کرد و در صمن به انحمن ادبی پانزده خرداد که به ریاست مرحوم مهرداد .وستا 
اداره می‌شد رآه باف و در سال ۱۳۶۷ به فم مهاجرت کرد و در اين شهر رحل افامت 
افکند و در انهمن ادبی محیط, که شاعر گرانمایه مجاهدی, آن را اداره می‌کند, شرکت 
جسب و شعرش مورد نقد قرار گرفت و به‌ندریح شکوفابی بافت. 

آشفته, شاعری است که بیشتر به جنبه‌های مدهبی شعر دلیسنگی دارد و قسمتی از 
اثمارش اختصاص به مدایح و مراتی اعل پیب عصمت ر طهارت علیهم السلام دارد. 


دیار نور 
کر ار کت روز کیت 


جعفر رسل‌زاده 


به خشکسالی پیوندها عقیم شدیم 
تمام حجم دلی شوق روشتیهایشت 
هنوز کار بهودای خیبری فتنه‌ست 
بگیر حلق؛ فانوس دیدهْ تر را 
شب است و راه درار و حرامیان به کمین 
ستاده بر سر راه فلک به شوق اعید 
به لوح خاطر «آسفته» منق نور کم 


۱۹ 


کویر شد دل ما ؛ چشمه‌سار نور کجاست؟ 
کی رسیده مگر از دبار نور کحاست؟ 
طلو ع شب شکن ذوالعقار نور کجاست؟ 
وز ار بپرس که آینه‌دار نور کجاست؟ 
طلایه‌دار سحر؛ شهریار نور کجاست؟ 
بُراق عثق که چابکوار نور کجاست؟ 
کجاست خامه زربن نگار نور کجاست؟ 


کرم مولا 


روی پیشانی ما خط غمی خوانا نیست 
نف سمع مگر سوخته جانی نکد 
خسته شد چشم ودراین کوجه دری باز نشد 
همنوای سخن عشي لب خاهوش اسب 
رویش سبر دلم هدیةٌ ابر غم توست 
ای تو نزدیکتر ار دل» به نگاهت سوگند 
برگ نیلوفر عشقت به غزل می‌پیچد 
خرمنی دست تهی دارم و یک دامن اک 
همره فافلة عشثق به راه افتادم 


خانة عم» دل مرده‌ست؛ ولی پیدا نیست 
ورنه پروانه که از سوختنش پروا نیست 
شت ازبترف کار کسی یات 
لاش یشم هار آوادایحت 
یاد روی تو و جمع دل ما منها نیست 
افقی دورتر از ماحل اين دریا بست 
ورنه در فصل شکعتن سخنی زیبا نیست 
و همه آرزويم جز کرم مولا بیست 
هر که «آشفته»ی کوی تو شود تنها نیست 


طبع پریشان 


وفتی دلم به عشق تو پیمان داشت 
شعرم سرور سبز ترثم بود 
یادش به خیر؛ فرصت خوبی بود 
مهمان بزم شور و غزل بودیم 
پاییز فصل خوب صداقت برد 
در حجم انتظار نو بیدا کرد 
احساس ثاب شعر؛ تو را می‌جست 


یک باغ در هوای بهاران داشت 
تا خانه در قلمر و باران داشت 
دلهای ما به عاطفه ایمان داشت 
۰ 2 ۰ 
این میزبان به سفره گل نان داشت 
تمثیلی از حقیقت عریان داشت 
شوقی که دل به رجعت انان داشت 
«رآشفته»ای که طبع پریشان داشت 


۰ ۷۰ 


سخنوران نامی معاصر اير ال 


عشق زمینی 


کی می‌آید از فردای این سهای یلدایی 
صدای گامهایش در سکوت کوجه می‌یجد 
من ابنجا می‌نسم کاروان زین راه می‌آید 
کی می آند و در کوله‌بارش عنق و گل دارد 
صممی بنند انس دستهاي تستة دشه 
سب مشهیست از عنی زمبنی دفتر تاعر 


و ما را می‌برد آن سوی خورشید اهورایی 
دلی وا می‌کنند آیبه‌های شهر تتهایی 
نمی بر کرده‌ام از اضطراب ناشکیبایی 
و می‌گوید برای باغ ار فصل شکوفایی 
دروغین‌اند انس لبخندهای پوج هرجایی 
دریع ازحرعه‌ای عرفان؛ شراب ناب شیدایی 


همم میج 


ای به عقلت عنوده نا دم صبح 
مرد ح می‌دهد صفا همه شب 
نوی گل می‌دهد سرابایش 
حه سفا جوبی از طیب و درا 
رسد از گرد ره در اين وادی 
بهر میقات ‏ کب حورشید 
چون سلیماد حهان مسخر کن 
مهدی آد ته کنور خورشید 


جشم آسفتگان سام فراق 


نو جه داری حبر زر عالم صبح 
گل رخاره را به بت صبح 
چون صا ه رکه گت همدم صبح 
معجر عیسویست در دم صح 
بوکب خبرو معظلم صبح 
شننو کن به آب زمزم صبح 
که در انگشت توست خاتم صبح 
برفرارد به چرخ برچم صبح 
روشن آید به روی خرّم صبح 


عزل عربت 
به باد هقمین امام موسی نن حعفر (ع) 


با او که می‌نود رفت. تا انتهای عریت 
دلیسگان داغش: گم کرده‌اند حود را 
عمری به وسمت درد روم بررگ نک مرد 
سحاده مناجات: هر شب به اشک می‌شست 
در لحظه‌های مقللوم او بود و دست دزخیم 
گهتند در ففس ماند» آذقدر کر نفی ماند 


با او که دلبدیر است؛ حال و هوای عربت 
در گریة شبانه. در های های غربت 
نها و بی‌نشان زیست؛ در تا کجای غربت 
دستی به سوی معبود بندی به پای عربت 
آوای مرگ بیچید: در بی‌صدای عربت 


ای کنتون نرسید» از ماجرای غربت 


جعفر رسول‌زاده 


از تازیانة باده آه نخل سر اناد 
در کوجه‌های خاموش:در آد سکوت بی‌درد 
امشب بهانه‌ای شد: دلتنگی و غریبی 


فسیح 


می‌جوند از کویر سراب؛ بلا: مسبح 
اين زخمهای که اسان فرد درد 
ابنک صدافت اس که مصلوب مانده‌است 
اقوسها صدای سم مرگ می‌دهند 
همسابه‌ها به سفره عارت بشته‌اند 
روح بررگ عشق و نحابت! نگاه کن 
اقا هنوز ‏ پنجره‌ها ‏ بسته . نیستند 
می‌آید آن طراوت حال و هوای عشق 
سجاده. تاره بیاور ‏ اذان نگر 
ما دل مسیرده‌ايم به ایی آقاب 


با ار به استجابت موعود می‌رسیم 





در خاک ب‌کیها: در منتهای غربت 
تابوت صبر می‌رفت؛ بر شانه‌های غربت 
حواندم عرل برایت, خواندم برای غربت 


همگام با ترئم باران بیاه مسیح 
آخر کجا: به دست که یابد شفا؟ مسیح 
در بیش چشمهای فریب و ریا؛ مسیح 
از انعکاس قاجعه پر شد فضا؛ مسیح 
بیگانه‌اند و باخته بر آشناه سیح 
در خون نشته پسکر صلح و صفا؛ مسیح 
حورشيد؛ روزنی‌ست از آن روشنا؛مسیح 
می‌اید از نهایت شهر خدا: مسیح 
تا با امام عشق کیم افندا میح 
با ما بجوان نو نیز سرود وفا؛ نیح 
هیراه با نفی صبح دعاه میح 


۱۳" 


عدیر یه 


خورشید به بیمت سحر می‌آمد 
یک فافله تور از سفر می‌آمد 


آه روز ار آسمال خر می‌آمد 

صحرا ز گل ستاره آدین می‌شد 

۲۳ ٩ 
می شعنمةٌ میر جهان آرا داشت‎ 
ای کاش همیشه ساغر ابن صهبا داشب‎ 


آن رور عدیر وسعت دریا داشت 


زان باده شد آوازه خورشید بلند 


آقابی 


)۱۳۱۵( 





مرتضی آقایی, در سال ۵ هجری شمی در شهر قم دیده به جهان گشود, تحصیللات 
ابتدایی و دور؛ متوسطه را در زادگاهش به پایان رسانید, از آن پس برای ادامه تحصیل 
رهپار تهران گردید و در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه به تحصیل پرداخت و به 
دریافت لیسانس توفیق یافت. 

آقایی کار شمر و شاعری را از دوران تحصبل دبیرستان آغاز کرد و اشعارش در 
بمضی از روزنامه‌ها و مجله‌ها به چاپ می‌رسید و چون دارای ذوق و استعداد کافی در 
سرودن شعر بود, اشعارش مورد توجه مُرار گرفت. شود در این باره اظهار می‌دارد: («چون 
شعر زبان طبیعت است. معتقدم که باید از تکلف به‌دور باشد. شاعر باید زبان گویای 
اجتما ع و دارای نفوذ کلام باشد و سبک واقع بینی (رالیسم) را پیروی کند. هرچند غزل 
نوعی از شعر است که از اين روش یعنی حقیقت بینی مطلقی مستثنی است. سخن هرچه از 
پیرایه خالی باشد بهتر است, شعر خوب چون موسیقی در روح اثر می‌گذارد. » 

آقایی که تخلصی در شعر برنگزیده است. در سرودن انواع شعر توانایی دارد, اما 
طبعش به غزل بیش از سایر انوا ع شعر راغب است. اینک تمونه‌هایی از شعر او: 


صفا خواهم 
منم بیمار عشق و از طبیب خود دوا خواهم 
ز لعل آتخینش بوسه‌ای بهر شفا خواهم 
من از بیگانگان بیگانه‌ام زین روک تهایم 
غریبی ابسامانم نگاهی آشنا خواهم 


مرتضی آقایی ۱۳۳ 
ز نیرنگ و ریا چون مه ز ابر ره گریزانم 

درستی؛ راستی؛ يكرنگي و لطف و صفا خواهم 
ز من پرسی چه می‌خواهی ز آزادی چه نبکوتر؟ 

ز دام غم» دل غمدیده خود را رها خواهم 
من آن خواهم که می‌گردم فراوان و نمی‌جویم 

مرا بين در دیار بی وفاییها وفا خواهم 
همه خوبان گیتی را به شرط دوستی خواهم 

تورا از جاد و دل بی شرط و بی چون و چرا خواهم 
جهان و هرچه در آن است ارزانی رقییم را 

دمی وصل نو را ای مه ز درگاه خدا خواهم 


اشک 
آاشکهای بلیل است 


قطرُ شیم به روی برگ چیست یادبود 


بلیلی کر غایت درماند گی 
8 

گرهر غلطان به رخار حزین 

لحظه‌ای دل ار جهان آسوده کن 
0 

کشتی دل را به گرداب حیات 
گر نمی‌اندیشی از غمهای ما 
0 
پا کدل 


ره ندارد در صف دلدادگان 


در دیار غارفان 


0 
اشک مروارید‌های سفته است 
آب می‌شوید ر رخ آلودگی 


نا سحر نالان ز هجران گل است 
0 

صحنه‌اي جانسوز از این زند گی‌ست 

تا بدانی سوز اشک و آه چیست 
8۵ 

غرق کردی عاقبت ای ناخدا 

اسّک ما را نیک می‌بیند خدا 
0 

دید گریان خریدارند و بس 

آنکه خواهان هوي هت و هوس 
90 

می‌شود حاصل ز دریای خیال 

اک مي‌شوید ز دل زنگ ملال 


۱۳۴ 


سضوران نا هی فعا صر ايران 


نقش ارزو 


بیا که نور امید از فروع رری تو بسم 
خوشا دمی که نشبنم به کار باده گاری 
بگو به طرطی لب تا دهان ر قضه نبندد 
به پیش آبنه منئیی که آن شکیب ندارم 
مرا سراسب اگر بر ستاره فخر فروشم 


که بسته اين دل شیدا به تار موی تو سم 
درون ساعر خود نقش آرزوی تو بینم 
که شهد نوش سخن را به گفتگوی نو بینم 
که خیره چشم سیاه تو را به روی تو بینم 
که خانهٌ دل حود در پناه کوی تو بینم 


راز دل 


صحب عشق و جنون خواهی اگر گوش کنی 
به حقیقت نرسی گر نخوری بادةٌ ناب 
ساقی دهر چو ساغر ز خم آورد برون 
ابر چون دید به خود منزل شاهیس خیال 
از کف وید 
َصَهٌ شمع دگر با مس و پروانه مگوی 


درود بر پروین ۲ 


در صف مردان نک آبین 
پاکدل بانوی که کرد خزان 
سخنانش به عقل راهنمون 
باک اندیثه ور خرد بیشه 
مفغر بانوان پاک سرشت 
چو بخوانم ز شعر دلکش او 
مي‌کنم شکوه از حفای فلک 


مخن عاتقی این دل دیوانهٌ ما 
قدمی یه تو در این عائم مستانه ما 
این سس گفت چه وش زاهه اف را 
هرچه عم بود درافکند به پیمانة 


۶ 


آفرین گفت بدین همت مردانةً 


نیست جز موهبت دلبر جانانة 


۶ 6 6 


ترسم اين شمله بسوزد همه کاشانةً 


در دل حاک گشته جایگریس 
گل عمرش به ماه فروردین؟" 
به لطافت چو سوسن و ننرین 
صاحب ذوق و گت شیرین 
مر ادب را چو گوهری به جبین 
در گذشتش کند مرا غمگین 
می‌فرستم درود بر پروین 





۱- این قطعه را در باراپر وین اعحصامی سر وده است . 


۲- در پابر دهم فر وردین ما۲۰ ۱۳ شمه حیاتش به عاموضی گر ایید. 


مرنضی آقای ۱۲۵ 





گرفتار 


غمگین و دل فرده و ننها تشتههاه محزون و بی نصیب و پریشال ر خسته‌ام 
با دیده امید نگه می‌کنم به راه هرچند ااهید و ز فم دل شکستهام 


تا در سرم خیال تو را پروراندهام از دوسنان بریده ز باراه گسته‌ام 
از بی ز قید عقل مصیبت کشیده‌ام  .‏ آزادگی گزیده و از قید رسته‌ام 
خواهم که بر کشم به هوایت ولی چه سود چون طایری اسیر و پرو بال بسته‌ام 
دانند آسمن و مه و اختران که هن در انتظار يار چه شبها نشسته‌ام 


گردیده‌ام اسیر و گرفتار دام تو ار دامهای سخت دگر گرچه رسته‌ام 


3 2 سسطمم 2 # 


۸۳ 





آهمی 


)۱۳۸۵ - ۱۳۶۵ ( 


شیخ عبدا لحسب لحسین وکیلی. منخلص به آهی. فرزند شیخ محمد تفی, در سال ۱۲۸۵ هجری 
شمی در شهر فم دیده به جهان گشود. وی در کودکی از مکتب گریزان برد و علاقه‌ای به 
تمطتیل از قوف یت واه 

خود در این باره گوبد: («پدرم میل داشت در رشته علوم دینیه تحصیل کنم و در سلک 
روحانیت درآیم. اما بی‌رعبتی ر کم‌استعدادی من موجب یاس والدم گردید, نا گزیر مرا به 
بازار برد و به کاسبی سبرد و چبزی در گوشش گفت که بعداً فهمیدم که به او گفته بود 
کارهای سخت و طافتفرسا به او محول کن نا شاید از بازار منصرف و به خواندن درس 
راغب شود. او نیز سفارش پدر را بجا اورد و با کار سخت توأم با خشونت. آن هم بدون 
هیج گونه مزدی به کار وامی‌داشت. اما سختبها را تحمل می‌کردم و رغبتی به درس نشان 
ندادم. ناجار برادرم مرا با ضرب و شتم خدمت میرزا احمد صفایی برد و پس از چندی به 
مدرسه جهانگیر خان روانه کرد در اين مدت هرچه بیشتر می‌خواندم. کمتر می‌ههمیدم. 
تقریا دو سال در صرف میر رنج بردم و چمزی «ز آن نفهمبدم. بالاخره متوسل به خداوند 
شدم ر گفتم خداویدا کاسب شدم به طالب علم, از تو می‌خواهم مرا باری کنی و از 
بلانکلیفی نجات دهی. در همان روز بعد از ساعتی افسردگی به خود آمدم, انجه از فراعد 
صرف نمی‌فهمیدم. احساس کردم حالم دگرگون شده و آنچه می‌خواندم می‌فهمیدم. از 
عنایت خداوند مسرور شدم با جدیت به تحصیل ادامه دادم, دیگر راهم هموار شده بود و 
پس از اتمام دورة سطح به درس خارج قدم گداشتم و اساتبدم در این دوره یاه حجت و 
بةَاللّه بروجردی و ایة‌الله گلبایگانی و أیه‌الله شریعنمداری بودند. )» 


وکیلی در سرودن شعر فارسی ر عربی مهارت داشت و آثاری از خود به جا گذاخت 


عبدالحین و کیلی 


۱۳۷ 


که تمامی منظوم است, از جمله یک دوره مختصر فقه به‌نام "لثالی الفقهاء" و "لوح القلم" و 
"تخمیس الکواکب الدریه فی مدح خیرالبریه" که به چاپ ریده, اما دیران اشعارش 
متجاوز از یکهزار و پانصد بیت در مدایح و مراثی اهل پیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
است که به چاپ نرسیده. باری, در ال ۱۳۶۵ شمي بدرود حیات گفت و در صحن 


حضرت علی بن جعفر ( ع) قم مدفون گردید. 


در ولادت با سعادت حسین بن علی (ع) 


مزده رسید آشکاره ز‌ فضل پروردگار 
لرزه بر اندام بیده بداد باد امید 
نکنده بر فرق دی حریر استبر قی 
ز قامنش شد قیام قیامت خاص و عام 
شبنم ابر بهاره نشسته بر مرعزار 
شاخ شمتاد؛ شاد: گشت ز باران و باد 
فرش زمرد نگر بر زبر دشت و بر 
نیم صبم سمید از افقش چون دمید 
برون کشیده چمن ز خاک تاریک تن 
شکوفه در خود طبید: پیرهنش را درید 
بیا بزن مطربا: بر دف ور مرمار و نا 
کنید لیا قدم» برون باع ارم 
به کوثر و سلبیل؛ ز سندس رنگ تیل 
خود متجلّی بگشت ز جلوه‌اش ست دست 
نمود بیرون قمره ر ابر تاریک سر 
مشتري آمد نشست: به گوشه‌ای در شگفت 
فطرس. رود دید: همره: روح. لین 
بگفت ای جبرئیل: مگر به امر خلیل 
گفت که ني چون خدا:داده به زهرا حسین 


فطرس فرختده دید امید خود را بدید 


که پاک و پاکیزه دار عذار را از غبار 
بر او در اين دم دمید: روح و نشاط بهار 
به عارضش شد هزار حلی و زیور نثار 
که نیست در وی حرام؛ جام می خوشگوار 
همچو در آبدار؛ بسته به زلف تتار 
تاک ز دامن بزاد جنین در شاهوار 
نگر شجر پر ثم ز شبنم نوبهار 
فروغ سرخ و سفید بداد بر سبزه‌زار 
یاسمن و نترن رمانده خود را به دار 
چچه بلبل رسیده بر زبر شاخار 
بشو نو نفمه‌سرا: همچو هزاراد هزار 
قابله شد در حرم بر تن چون گلبهار 
بشست و پوشیه بر گل همیسّه بهار 
نقاب ظلمت ببست. خور به رخ شرسار 
جاما خجلت به بره گرفت از ابر تار 
کلید جنّت گرفت در گرو روی یار 
خیل ملک را بدیدء به دیدگان بی شمار 
گشته از اين قال و قیل روز نشور آشکار 
ز بهر تبریک او بگشته‌ام رهسپار 
که للف رب مجید مي‌کندش رستگار 


۸ 


امین وحی سلام داد به احمد یام 
گفت حبیب اله. فطرس در بسته راه 
بگشت فطرس به آن پناه در پر زنان 
که من همم آن سمید رهیده‌ام از وعید 
باغ جاد از نشاط دمید در خود حیات 
چون که به عالم برد مقدم با ارحمد 
ز هر سو آید به گوش ز آتشش پر حروش 
دید پس از پهنیت؛ بیمبر دوالکرم 
به ناگه آهد صدا ز عرصهُ کیریا 
همین حسین مانده مات کتار سط فرات 
بگیرد از خواهرش خواهر نمخواره‌اش 
«آهی» قمی به تن چاک بزن بیرهن 


سحنوران تامی معا صر ابران 


پس از درود گرام به فطرس دل فکار 
بده تو حود را پنه. به چویٌ گاهوار 
بر همه کروییاد گرفت عر و وقار 
شدم عتیی حنین ار تخط کردگار 
روی زمین زین باط تمام شد لاله‌زار 
یکره بر جیده کرد عداب از اهل نار 
که گنته‌اء می خموش ز رحمت بی کنار 
دو چنم عالم به هم ر هم و عم اشکبار 
حرا دهد س تو را خدا پس ار اصطبار 
ببته دست ار حياب در بر اهل و تبار 
پیرهن چ‌ک چاک بر بدن پاره پار 
نا که نگردد کفن بر بدن حاکار 


در مد ح صدیقه کبری فاطمه زهر! علیها سلام 


در جهان هناور عافل ار جهانانی 


جان و دل به عم مدعم در هوای نفشانی 
از نهان عبان گردید کهکنان نورانی 


مانده از تخیر مات در فهندمش «مانی» 


مرغ روح برق آسا مطلق العنان گردید 
رو به هر مکان بنمود تا بلامکان گردید 


بر زنان به هر حانب گرد آسماد گردید 
دست یأس و حرمان بر سنه‌اش عیاد گر دید 


کی کجا توان طی کرد سالهای بورانی 


خسته بال و سر گرداد همچو بوم شد بر بام 
هر رمان بياشامید آب جام نلخ آشام 


نانگ یأس و حرمان را بر قلک نمود اعلام 
نااگهان زنانی چند خوشخرام و خوش اندام 


سرزهین بطحا شد زان زنادن جراعانی 


باز: رقت در فکر عمل و هوش ص یکسر 
بو العچحب نماشابی‌ست در عوالم دیگر 


جلوگاه ربایی ست 


بر خدیجه بنمودند خانه را دلاراتر 


و هویم فص 
ار چه ثتته تورانی این زمین بهناور 
هانفی ند! در داد از سرادق مصدر 


در محمد_ نانی 


با بغارت و تبریک هرچه بود بالاتر 


سرزمین بطحا گشت از صفا مصفاتر یا که آن رمین گردید از بهست ریباتر 
از ملایک رحمت هم ر روح روحانی 

ار قدوم رحمت باراد ابر نوبهار آمد بر سر درختان بار ریور ایار آمد 

در زمین باغتان گل به جای خار آمد ‏ فصّه را نما کوتاه فضل کردگار آمد 
از خدیجه در بطعا نور پاک یزدابی 

فرع و اصل پیخسر در وجود او مضسر مجملی از اين معنی خوان ز سورة کوثر 

از وجود او سنگین شد زمین پهناور زین مسب در اینجا شد هم‌تراز وی حیدر 
ارست قدر و او کوثره او جمال ربانی 

لیله" شرف بنگر به از لیلا اسری .. شد ز صلب پیغمبر نور رهرةٌ زهرا 

در ترالب اطهر از خدیجةً کبري ‏ شد پدید اين گوهر یالها. لهاالشرا 
صبح جمعهٌ عشرین از جماديی انی 

از درون اين مشکوة لمعه‌های نورافشان هریکی پس از دبگر شمع محفل ایمان 

این زمین از آنان شد جای رحمت رحمان هم ز هستِ آناد شد هستِ عالم امکاد 
بلکه بودٍ آناد بود: منصب نگهیانی 

رینت جهان گردید اين دخيرهٌ عالم رخ به مانیوی تابید اين نبيرةُ اعظم 

«آهیا» از اين بانو گر زنی به هردم دم ه شکست بر زانو با به کف قلم هم خم 
ذره‌ای ز اوصافش؛ طی نکرده درمانی 





۱- انتقال حضرت صدیقة کیری (س) ار صلب به رحم در شب قه زر بوده است . 


آیت 


)۱۳۱۴۲( 





آیت اللّه دشتجی. که در شحر آیت تخلص می‌کند. فرزند مشهدی احمد دشنجی, در سال 
۴ هجری شمسی در اصفهان چشم به جهان گشود, تحصیلات ابتدابی را به انجام 
تتانته از آن پس در کارخانهً زد یی هر خوح به کار پرداخت و دوره مترسطه را 
به‌طور شبانه ادامه داد و فار غ التحصیل گردید و دیبلم گرفت. 

آیت از هفده سالگی به سرودن شعر پرداخت وبا شرکت در انجمنهای ادیی و استفاده 
از محضر افاضل شعر و ادب با رموز شعر و فنون آن آشنایی یافت و چون خود کارگر برد, 
در آغاز شاعري بیشتر اشعارش از رنج و محرومیت طبقه کار گر حکایت ميکرد. 

آیت در سال ۱۳۴۰ به استخدام ادار؛ برق منطقه‌ای اصفهان درآمد و سرانجام پس از 
سالها خدمت بازنشسته گردید و اکنون اوفات بیکاری را بیشتر پا شرکت در انجمنهای 
ادبی با غ صائب. کمال, مشتاق, حافظ, کارگران و کانون بازنشستگان می‌گذراند و خود 
در اين باره می‌گوبد: «در شمر بیشتر از هر کس از استاد جعفر نوا شاعر و رئیس انجمن 
استفاده کر ده‌ام.» 

آیت پس از بازنشستگی چندی به مسافرت به کشورهای اسلامی و بعضی از 
کشورهای اروپابی پرداخت و از این رهگذر تجربیات فراوانی کسب کرد. 


جمال و حسن تو اي ماه آفتاب ندارد فروع روی نو را جلوه ثباب ندارد 
به آفتاب جمال تو یک نظر نتوان کرد که بهر دیدن خورشید دیده تاب ندارد 


مرا به خانهٌ خمار هیچ احتیاج نباشد سیاه مستی چشم تو را شراب ندارد 


آیت الله دشنچی 


مگر به خواب ببینم فروغ طلعت ماهت 
بیا بیا که فراق تو سوخت جان و قنم را 
برای کشتن من صبر لازم است و تم 
جفا و جور بود گرچه راه و رسم نکویان 
فصول عاشفی و عشق را مجو به کتابی 
کی گمان برد آیا به شادمانی «آیت» 





۱۳۱ 


دریغ و درد که عاشق مجال خواب ندارد 
که بیش از این دك من تاب اضطراب ندارد 
کی بسان تو در کشتنم شتاب ندارد 
جفا و جور تو ای نازنین حساب ندارد 
حدیث عشق و جنون دفتر و کتاب ندارد 
که هیچگونه خبر زین دل خراب ندارد 


خزان عمر ٩(‏ 


افکنده‌اي چو اشک اگر از نظر مرا 
مرغ شکسته بال» جهان باشدش قفی 
از حاصل جهان پس یک عمر درد و رنج 
از شوره‌زار دهر امید گیاه نیست 
گویند دستگیر پدر می‌شود پسر 
چون دل ز نوبهار جوانی ثمر ندید 
هرگز امید عافیت از روزگار نیست 
موي سپید هست نشان از خزانه عمر 


«آیت» نوا چه خوب در این ماجرا سرود 


افسرده‌تر مخواه از این بیشتر مرا 
دیگر امد نست از اين بال و پر مرا 
دردی بود که خواسته از شعر تر مرا 
خاری اگر که رست خلد بر جگر مرا 
ای کاشکی که بود به گیتی پسر مرا 
کی می‌دهد به موقع پیری ثمر مرا 
نهد ید مي‌کند همه دم صد خطر مرا 
چون قاصدی که داده ز بیری خبر مرا 
«عنوان شاعری چه گلی زد به سر مرا» 


نوای فریب 


بان مرغ ز بام فلک پریده منم 
ز حادئات جهان آنکه رو نتابیده است 
اگرچه بهر همه زندگی بود شیرین 
ز بس شنیده‌ام از اين و آن نوای فریب 


کسی که با همه آزادگی و طبع بلند 


نشان مهر و محبّت ز کس ندیده منم 


کی که درد و بلا را به جان خریده منم 
کسی که تلخی ایام را چشیده منم 


بان آهوی از سایه‌ها رمیده منم 
به زیر بار جفا قامتش خمیده منم 





۱- این حزل را در استقبال از غزل شاعر ارجمند اصفپانی ج جمفر نوا سروده است.بدین مطلع: 


عنوان شاعری چه گلی زد به سر مرا 


۱۳۲ 


نگفته‌ام به کسی ناسزا به عمر ولی 
کی که در ره مقصود لحظه‌ای نشت 
بهار «آیت» زیبابی و گل است ولي 


صخنوران نامی معا صر ايران 


ز ناکان مخن ناروا شنیده هم 
تمام عمر به پای طلب دویده منم 
ز بوستان زمانه گلی نچیده منم 


طفل ینیم 


دانی حکایت غم طفل ینیم چیست 
بیند چو کودکی شده همراه با پدر 
دست نوازشی به سرش کس نمی کشد 
درد و غم يتیم ز بی یاوری بود 
نشنیده کس صدای شکست دل ینیم 
طفل یتیم زادة زندان عم بود 
در بامداد عید که هر کودکیست شاد 
او وا اگرچه نیست به سر سایهٌ پدر 


آن کس که مرا سایه صفت بر سر بود 
آن کس که اگر جان به رهش می‌دادم 
آن کس که ز شيرة تنش مایه گذاشت 
آن کس که در افتادگیام دست گرفت 
آن کس که نگشت لحظه‌ای از من دور 
آن کس که بیان پر بهایش دائم 
آن گوهر تابناک دریای وجود 
آن در گرانبهای پاک هستی 
آن کس که ز لطف هر چه من می گفتم 
آن کس که همیشه بود غمخوار مرا 
هنگام ‏ مریضی‌ام ‏ نخوابید ‏ شبي 
تا رفت مرا رفت ز تن صبر و قرار 


مادر 


دردی درون اوست که آن درد بی‌دواست 
آهی ز دل کشد که شرربار و جانگزاست 
زین رو همیشه در دل او آتشی به پاست 
بر فقر و بی پناهی پیوسته مبتلاست 
زیرا شکستن دل ایتام بی صداست 
آزاده‌ای که چاره‌گر او شود کجاست 
اندوهناک قلب بتیمان بی‌نواست 


«آیت» همیشه بر سر او سای خداست 


آن کس که به زندگی مرا سرور بود 
شایسته‌تر از هزار جان و سر بود 
در تلخی زندگی مرا شکر بود 
در کودکی و جوانیام یاور بود 
هنگامه درد و غم مرا در بر بود 
بر گوش جگر گوشه خود زیور بود 
بر بهه آسمان دل اختر بود 
بر تارک جم و جان من افسر بود 
در گفتة من رووف و خوش باور بود 
آن کي که در اين جهان مرا رهبر بود 
تا صبح به بالين من مضطر بود 
تا بود مرا هزار بال و پر بود 


آیت‌الله دشتچی 


آهنگ نوای روح بخشش «آیت» 
آن مونس و عمخوار و معين و یاور 


۳۳ 


از نفمهٌ باربد مرا خوشتر بود 
آن مایهٌ افتخار من مادر بود 


آهوی رهیده 


در آرزوی رویت ای نور هر دو دیده 
محنت کش بلایم با درد آشنایم 
آن روز کز جفایت خون شد دلم به پایت 
جز درد و رنج حسرت از زندگی ندیدم 
دیگر از اين زمانه آزرده و ملولم 
تیر از کمان رها شد وز سر گذشت آبم 
راه وصال جانان آسان نمی‌شرد طی 


پیری رسید «آیت» دلبر به بر نیامد 


عمری‌ست این دل من جور و جفا کشیده 
بر صفحهٌ رخ من خوناب دل چکیده 
جای سرشگم از غم خون مي‌چکد ز دیده 
کس ميوهٌ سلامت رین بوستاث نچیده 
ای مرگ همتي کن جائم به لب رسیده 
در دام مگل افتد این آهری ریده 
بس خارها در اين ره بر پای دل خلیده 
طی شد جوانی من کام از جهان ندیده 


یاد جوانی 


سالها در آتش بی همزبانی سوختم 
هم به دوران جوانی سوختم از سوز عسشق 
من که پیش سیل عم بودم چو کوهی استوار 
همچنان مرفی که تنها مانده در کنج قفس 
موختم اما کسی سوز درونم را ندید 
ای خوشا آن‌کس که‌نادان آهد و نادان برفت 


موختم در اشتیاق یار جانی سرحتم 
هم به پیری در عم یاد جوانی سوختم 
از شرار فتته‌ها در ناتوانی سوختم 
سوختم از ناب بی همداستابی سوختم 
آشکارا نست سوز دل. نهانی سوختم 
من در اين آتشفثان از نکته‌دانی سوختم 


خوش به حال آنکه «آیت» بی‌خبر ار رازهاست 
با که گویم راز دل کز راز دانی سوختم 


آنمی 


)۱۲۳۹۰-۱۳۳۲( 





عبد الحسین آیتی, از شعرا و نویسندگانی است که چندی به مذهب بهائیه گرایید و در تبلیغ 
وترویج آن کوششها کرد, تا آنگاه که از آن مذهب بر گشت و کتاب کشف‌الحیل را در رد آن 
بنگاشت و چندی نیز به نشر مجلهٌ نمکدان پرداخت و در سال ۱۳۳۲ شمسی در یزد بدرود 
حیات گفت. اینک شرحی را که خود از زندگی‌اش نوشته و مضمن اطلاعات مستند و 
سودمندی است. با کمی تلخیص بیاورم: 

(«این‌جانب در سال ۱۲۷۸ قمری در قصبه تفت, از توابع شهر بزد. در یک خاندان 
مذهبی متولد شدم. پدرم مرحوم حاجی ملامحمد از علما و پیشوایان اسلامی بود. از این 
رو تحصیلات من همه از علوم اسلامی بود و هنوز طفلی نابالغ بودم که عمامه به سرم نهادند 
وبر عرشه منبرم جای دادند. ولی طبع و فریحه‌ام متمایل به انشاء شرهای ادبی د شمرهای 
فارسی و عربی برد. 

پدرم مشوق شاعری‌ام برد و تخلص ضیایی به من عطا نمود. کم کم طبع شاعری‌ام به 
کار افتاد. ولی نثر فصیح را هم مانند شعر بلیغ دوست می‌داشتم و در ضمن تحصیل منطق و 
فقه و تفسیر, گاهی غزلی و چکامه‌ای می‌سمرودم. 

در بیست سالگی پدرم درگذشت. در بیست و پنج سالگی مرا به جای او به مسجد 
بردند و محراب و منبر به من سپردند. در سی سالگی با بهائیان دمخور شدم و از وطن 
مألوف مهاجرت کرده, دستار از سر افکندم و ریش را از بن برکندم و به جهانگردی 
پرداختم. چون محرم اسرار شده و مقامی عالی یافته بودم رئیس المبلفین شدم, تا در سال 
۰ قمری که عبدالبهاء عباس درگذشت., از بهائیت کناره گرفتم. بویژه آنکه در سال 


۲ قمری, در طی مسافرت ثش ماههٌ اروپا, بطلان مذهب بهاء به طور اکمل بر من 
روشن شد., لهذا در مراجعت از اروپا در مصر اند کی پرده را بالا زدم. 

سپس در تهران رسماً مخالقتم را اظهار کردم و کناب کشف‌الحیل را در سه مجلد 
تنظیم و طبع و نشر کردم. سپس رسماً داخل خدمت فرهنگ شدم و در مدارس متوسطه 
تدریس می‌کردم و در ایام جهانگردی اشعارم را به تخلص آواره معرفی نموده و پس از 
استقرار در تهران تخلص آراره را به آیتی تبدیل کردم. اقسام شعرم از فارسی و عربی در 
حدرد سی‌هزار بیت است. در صورتی که ده‌هزار بیت از اشمار به تاراج اهل بهاء رفت, 
زیرا برای به‌دست آوردن کتب و نوشته‌های بهانیت پسر ده سالة مرا فریب دادند تا مدارک 
در دست من نباشد و ان بچه نادان بیست جلد از آن کتاب را به بیست و چهار تومان به 
ایشان فروخت که از آن جمله ژنگ اشعار مرا هم داده است...». 

نگارنده, آیتی را در سال ۱۳۳۲ شمسی, بعنی چند ماه قبل از فوتش, در منزل پدرم 
که آن زمان در یزد به عال تبعید به‌سر می‌برد. ملاقات کردم. پیرمردی فرتوت اما سرزنده و 
بانشاط بود. صریح و بذله گو و شیرین‌سخن بود. خدایش رحمت کناد. 

آیتی غیر از کشف‌الحیل که شهرت زیادی کسب کرد و مکرر طبع و نشر شد. آثار 
دیگری دارد که عبارت است از: سیاحتنامه دکتر ژاک در سه مجلد (داستان عشفی که 
ابتدا در مجله نمکدان به چاپ رسید), روش نگارش فارسی, فرهنگ آیتی, انشاء عالی 
مخصوص تبریز, تاریخ مختصر فلسفه, اتشکد؛ٌ یزدان (تاریخ یزد), تفسیر قرآن در سه 
مجلد, اشمهٌ حیات (منظومه‌ای است که در هشتاد سالگي سروده). خردنامه (منظومه 
عشقی)- 


گواه من شعر من 
از طرَُْ تو جادوی طرارتری نیست . وز دید تو شبرو عیارتری 
تو خویش طبیبی و در آیینه نظر کن بنگر که ز چشمان تو بیمارتری نی 
از دیده نهانی تو و این طرفة که ای دوست. در صفحهٌ دل از تو پدیدارتری نی 
۱ 


گویند که خوابیم و تو دانی که در اين شب در راه تو از ما دل بیدارتری : 


نیست 
نیست 
گویند که مستیم بلی مست تو هستیم بالله که از مت تو هشیارتری نیست 
نیست 
هر مصرع اين شعر ز من بر تو گواه است کز لفظ توام لایق تکرارتری نت 


۱۳۶ 


از نخل قد تو دو رطب خواسته‌ام من 
این عزت «آواره» بس است ار نو بسندي 


سخنوران نامی معاصر آیران 


کز قامت تو شاخة پربارتری یت 
کاندر ره عشق تو ز من خوارتری نت 


زا 3 
کیست گفتی از توانگر پخته و آرام‌تر 
وز گدابان کیت گفتی بپنوا و خام‌نر 
گر که اینان کامجو از نان آنان می‌شدند 


پخته می‌شد خام‌تر با کام تره ناکام‌تر 
بوتٌ خاری که در صحرا به خواری بنگریش ۱ 

باعبان گر داشتی؛ گنتي ز گل. گلفام‌تر 
آهوی بد رام کاینسان می‌رمد از آدمی 

گر که چوپان داشتی؛ بودی ز بره رام‌تر 
از شب نیره هنال ایب دل که مهر آسمان 

با زمین بی‌مهر اگر شد؛ روز گردد شام‌تر 
ای که از سیم و زرستی روسپید و نامجوی 

گر نجستی سیم بودی ز «آینی» گمنام‌تر 


در ستایش حصرت مهدی صاحب الزمان (عح) 


ای بلبلان گلشن شرع پیمبرک 
آن یازده بنفشه که رستند پیش از او 
نرگس ز گل برآید و عسکر ز نزد شاه 
رونق فزود بر گل سرخ محمدی 
تا پا نهاد قامت سروش به باغ لطف 
ای عاشقان بشارت کامروز شد پدید 
تا زهرةٌ جبینش سر زد ز چرخ حسن 
اين زهره چون که بود به ظهر محمدی 
صلب خلیل نطفٌ او را چه شد مکین 


بشغری گلی شکفت ز گلزار حیدری 
بر اين گل دوازدهم کرده رهبری 
این گل ز نرجس آمد و اين شه ز عسکری 
اين غنچه کامد از ورق سبز جعفری 
از دست شد هزاران قلب صنوبری 
آن توگلی که گشت نهان باز چون پری 
او را هزار ماهجبین گشت مشتری 
مسجود خلق گشت و ز حق یافت داوری 
در هم شکست آن همه بتهاي آذری 


عبدالحین آیتی 


گر مقتدای حضرت روح‌الله او نبود 
موسی ز مهر اوست که آن گونه چیره گت 
با صاحب‌الزمان به ظهورت شتاب کن 
ای آفتاب عدل بینداز سایه‌ای 
هر کس کشد ز دامن تو دست دوستی 
بر «آیتی» شها نظری کن ز مرحمت 


۱۳۷ 


کش مرده زنده کردی عیسای ناصری 
چوبین عصاش بر همه آلات ساحری 
نا تازه گردد از تو قوانین کنوری 
بر آفتاب کثور و عدل مقظفری 
هرگز نمی‌کند به سر خلق سروری 
کاندر خور خور است مها ذره‌پروری 


بی کتاب 


نرگس نیم خواب تو برده ز دیده خواب را 

تاب شکنح طره‌ات؛ برده توان و تاب را 
پرده اگر برافکند: نیست عجب که بشکند 

پرتو روی ماه توء رونق آفتاب را 
من به شگفتم ای صنم کان لب نوشخند تو 

با همه آب زندگی؛ نشکند التهاب را 
من به زبان نیاورم» خون کان که ریختی 


لعل تو خود نشاب دهد خوردن خون ناب را 
«آیی» از کتاب تو خواند به دفت آفشن 
از من بی‌کتاب پس دور مکن کتاب را 


)۱۳۰۵( 





عبدالمحمد آیتی, در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی در شهر بروجرد دیده به جهان گشود. وی 
تحصیلات ابتدایی و دور متوسطه را در همان شهر در تهایت عسرت و سختی به پایان 
رسانید. 

آینی برای ادامهٌ تحصیل ناگزیر شد به کار پردازد تا هم بتواند معیشت خود را ثا 
حدودی تأمین کند و هم ذخیره‌ای فراهم سازد که بتواند به درسش ادامه دهد. از اين روی. 
چندی در قنادی و زمانی در نجاری به کار پرداخت. 

آیتی پس از چندی از مولد خود رهسپار قم شد و به تحصیل علوم دینیه پرداخت و عدت 
دو سال در حور علمیه آن شهر به تحصیل مشغول گردید و چون از استعداد و هروش 
سرشاری برخوردار بود راهی تهران شد و وارد داتشکده معقول و منقول گردید. سرانجام 
در سال ۱۳۲۸ با رتبهُ اول در رشته معقول فار غالتحصیل شد و به دریافت لیسانس ترفبق 
یافت. آنگاه به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستانها به تدریس اشتغال ورزید و 
چندی در بابل و مدتی در خرم‌آباد انجام وظیفه کرد. 

آیتی. شاعری توانا و نویسنده‌ای محقق است و به ادییات عرب و زبان عربی تسلط 
کامل دارد. آثار و تألیفات او از اين قرار است: ۱- تاریخ ادبیات زیان عربی تألیف 
حتاالفاخوری, ۲- ترجمهٌ کامل تاریخ ابن خلدون. ۳-. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی, 
۴- تحریر تاریخ وصاف به زبان ساده. ۵- شرح شیرین و خسرو نظامی. ۶- شکوه 
قصیده. ۷- گزیده غزلیات سعدی, ۸- ترجمه معلقات سبعه. -٩‏ ترجمه کشتی شکسته. 
۰- ترجمهٌ تقویم البلدان, ۱۱- گزیده از نتر پارسی. و چندین اثر دیگر. 


از نظم اوست: 


عبدالمسمد آیتی 


۱۳۹ 


مرحله عشق 


چون تو گل از چمن عشق نچیده‌ست کسی 
به امید سر کوی تو بوده در همه عر 
حال دل بی‌رخ دلجوی نو داني چون است 
چون فّت بلبل شیرین سخنی نفمه‌سر است 
رحمتی بر دل مسکین مين ای خسرر عشق 
زلف بر دوش بیفکندی و دل گفت دریغ 
یاد آن عهد که بشکستی و رفتی ر هنوز 
«آیی» مرحلهٌ هقی ندارد پایان 


باد از رای سرد افقهاي دوردست 
چرخی زد و چراع مرا کشت و زان سپس 


باران گرفت و کافذ در خیس کرد و باد 
مادر ز جای جست و شکایت کنان به من 


ها هر دو سرد و گرسنه در انتظار نان 
سکگ‌پارس کرد و خورد به هم در ولی چه سود 


باریک گشت و رفت برون از کنار در 
مادر به گریه گفت پدر را؛ نگاه کن 


ای به هر حلقَةٌ زلف تو دل بوالهوسی 
گر بود عاشق دلسوخته‌ات را نفسی 
مرغ بشکسته پر و بالي و کنج قفسی 
تر گلی: گل نشود همدم هر خار و خسی 
که نداريم بجز لطف تو فریادرسی 
دام زرین بنهادند به راه چه کسی 
مانده از آن لب میگون تو در دل هوسی 
ما بدین راه دل گمشده دیدیم بسی 


دامن کشان به کلبه‌ام آهد ز روزنی 
در کلبهام ز سرما افشاند دامنی 


آن را درید و زحمت مادر به باد داد 


رو کرد و گفت چون من و تو هیچ کس میاد 


بر در دو دیده دوخته اما پدر نبود 


آمد پدر ز در ولي از نان خبر نبود 


آن گرب سیاه جو آن کلبه یافت سرد 


چیزی نبود گرب بیچاره قهر کرد 


نیاز مادر مریم با گاو 


هر صبح که سوی گاو پوید 
کای مايا شادمانی من 


دیدار تو داروی عم من 


با گاو چه رازها که گرید 
وی حاصل زندگانی من 
شیر تو جهیز مریم من 


۱۰ 


فرزنه منی از من هپرهیز 
بوسم دم و شاخ و گردن تو 
پارینه دریع مادرت مرد 
گفتم نرود به کشت اریاب 
حیوانک پیوا سحرگاه 
زین رنج؛ تو بی‌خیال بودی 
ارباب از این خطا بر آشفت 
تا در علفش گذاشت سوزن 
زان گاو مرا تو یادگاری 


سخنوران‌نامی معا صر ابر ان 


پیش آی و ز دست مام مگریز 
پاکیزه کنم سر و تن تو 
خیر و برکت ز خانه‌ام برد 
گفتم نخورد ز جوی او آب 
یک شاخه از ار شکست ناگاه 
گوسالهٌ خردسال 
پاکار شریر خویش را گفت 
تا خورد بمرد گاوک من 
زان عصه مرا تو غمگساری 


بودی 


انتظا ر 


دیشب ز درد چشم. به چشمم نرفته خواب 
اشکی که روی گونه او بود چون حباب 


گرداند روي از من و نالید خسته‌ام 
می‌خواست تا نهان کند از دیدگان من 

0 5 
قلبم طبید و گفتمش اي داده مرده است 
گفتم: نگفت کی ز سفر بازگردد او 


گفتا نه. خوب شده؛ به سفر رفته غم مدار 
با گریه گفت: کودک بیچاره: انتظار 


آننده 


)۱۳۰۴ -۱۳۶۰( 





اسماعیل شاهرودی. مشهور به آینده شاعر وبرداز و نامور معاصر در سال ۱۳۰۴ هجری 
شمسی در دامغان قومس از مادر زاد. او تحصیلات ابتدایی و مترسطه را در زادگاه خود به 
پای برد. از آن پس رهسیار تهران شد و در دانشکد؛ هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت و 
فار غالتحصیل گردید؛ آنگاه به استخدام فرهنگ درآمد و به تدریس در دییرستانهای تهران 
مشفول شد. 

شاهرودی از جمله شاعران برجسته هثر و ادبیات ایران بود. آثار اين گوینده توانا در 
مطبوعات منمکس گردید و در میان نوپردازان شاخص شد. وی در فولکلور فارسی 
مطالمات زیادی انجام داد. برای توضیح شخصیت هنری او باید گفت زندگي شاعر وجرد 
درونی اوست و اين را هرگز نمی‌توان با زبان و کلام معمول به‌درستی بازگو کرد, تنها آثار 
شمری اوست که می‌تواند مبین واقعی لحظه یا لحظات زندگی شاعر باشد. 

اینده در سالهای اخیر گرفتار اختلالات ررانی گردید و در یکی از آسایشگاههای 
تهران بستری شد و سرانجام در سال ۱۳۶۰ بدرود زندگی گفت و آثاری نیز از خود به‌جا 
نهاد که مجموعه‌های: اخرین نبرد. اینده, ای میقات؛ چند کیلومتر و نیمی از واقعیت, از آن 
جمله است, 

برای شناسایی آینده بهتر است که دست به دامان آثار او بزنيم در شعر زیر (تخم 
شراب ) خود را انجنان که هست شناسانده است: 


روی راه 


باری! هزار سال از آن ماجرا گذشت او رفت و من هنوز پی او روانه‌ام 


۱۲ 


در جستجوی او همه کرههای شهر 





سخنوران نامی معا صر ایران 


کندند روی راه به هر سو نشانه‌ام 


0 0 
هر شب کنار رخنةٌ دیوارها چو دزد می‌افکنم به روی زمین طرح سایه‌ای 
دایم هوار می‌کشد؛ ای مرد دور شو! در هرکجا ترانٌ لالای دایه‌ای 
0 0۵ 
او رفت و من به میکده‌ها گم شدم ز چشم غیر از شراب هیچ کس از او خبر نداشت 
دراباده. می‌نشست نگاهش بسی به عمل دیگر به او زبانٍ نگاهم اثر نداشت 
0 10۳ 
می‌زد به قلب جام رخش در شراب تلخ گاهی فراز آمده و گاه می‌رمید 
جون خوثشه‌های تازه که روید به دشتها موی سیاه او ز دل باده می‌دمید 
6۵ "۵ 
می‌بردمش به حلق که شاید پیاله را . از او تهی نموده و خرد جام او کنم 
اما - دریم! خواب فرو کوفتم ز پای تا آمدم که با تن او شتشو کنم 
0 8 
اینک هزار سال است کز نام میکده  .‏ هر صبح آفتاب تراود به رری من 
من همحان به جستجوی او درون راه اور همجنان نیامده مانده به سوی من 
ستارو) 


امشب ستاره‌ای که نهان بود پیش روی 
اما کي ندید که جندین هزار سال 
0 
شاید در آنه کبودی بی‌انتها شبی 
ار رفته است؛ لیک به سوسوی خود کنون 
0 


ار مدتی‌ست مرده و بنهاده بی‌دریغ 


در چشم هر که هت فرو برد پای نور 
آذ نور رانده است موی ها ز راه دور 
0 
توفان مرگ کنده ز جای آن ستاره را 
آباد کرده است دل هر کناره را 
0 


تابوت خود به دوش فضاهای بیکران 





۱- فکر از میخائیل امینسکو است. 


۱۳ 





اسماعیل شاهرودی 


افوس! آن زمان که دلش تابناک بود ‏ هرگز نجت کس به نگاهی از او نشان 
0 ۲ 

اینک ولی به کاسه هر دیده روشن است آن نور کز ستاره تراوید بر زمین 

او نیست لیک پرتو او سالهای سا فانوس می‌کشد به سر راه همچنین 
۲ 


یک شب اگر که پیکر ما در دیار غم خود را به دار مرگ بیاویزد آشکار 


ما همچو آن ستاره بتابیم بی‌وجود در نور عشق خویش بمانیم پایدار 
آواره 

تا نام او (حستعلی جعفر) 

بر لوح اين زمانه بماند به یادگاره 


نام مرا نوشت به دفترچه‌ی خیال 

و آن شب که مست بود 

عکس مرا کشید. 

اما به جرم لت یک لحظه‌ی پدر 
یک چند در عذاب به‌سر برد مادرم. 
بعد از هزار رنج 

فارغ شد از کشیدن بار من عاقیت. 
و من 

تا چشمهای خویش گشودم 

دیدم که شیرخواره‌ی دامان آن زنم؛ 
دیدم که با کلاف نخ آنچه هست و نبست 
خواهم به اوج آسمان برسانم 
پرواز بادبادک خود را 

0 

تخم شراب بودم و بیچاره مادرم 
دایم ز دست من 


۱۴ 





در اضطر اب بود. 

ناچار 

آن اشتباهکار 

نا رارهد ز شور و شر من (به قول خود) 
دستم گرفت و سوی مدرسه‌ام راند 

0 

در مدرسه به خاطر ساری که از درخت 
بیخود بریده بوده 

شی که گرم ماند 

بیار بوته گل که معلّم ز چوب خویش 
بر بای من فشاند. 

0 

هر وقت کاغد و دوات فریدون 

یا دفتر و کتاب منوچهر 

بر حای خود نبوده 

هر کس جو من لباس مدرسی داشت. مدرسه 
مي‌شد به او ظنین: 

اما من این میانه نمی‌دانم از چه روا 
بی‌اعتنا به اين همه بودم. 

تا کار درس را 

چون سنگ کندم از جلوی پاي زندگی 
0 

در زندگی 

چندی به گردش فلک و چرخ کجمدار 
بوده امیدوار. 

هر جا نشانه‌ای ز دری بود کوفتم: 


لیکن ز پشت در 


سخنوران نامی معاصر ایران 


۱۴۵ 


اسماعیل شاهرودی 





هرگز کسی به درد دلم پاسخی نداد. 
با آنکه پای من 

چون دستهای شاه (ندانم چه چیز)... شیر 
تا عرش رفته بوده 

ماندم جدا همیشه من از کاروان پول. 
باری؛ به راهها 

آنها که کوله‌ای ز طلا بار داشتند 

پا را به روی شانه من میگذ اشتند 

و من 

در آن زمان به راه 

بودم خری که بار طلاهای دیگرات 
بر دوش می کشید 

آخر که پاي آبله دارم ز راه ماند 
ویلان به شهرها سگ آواره‌ای شدم 
0 

قلاده‌ای به گردن من آين زمان نبود 
تا هر کجا که صاحب من خواست 
زان سو گذر کنم 

يا پشت یک حصار بمانم در انتظار 
تا هر زمان که عابری از راه خود گذشت 
در باب خویش از ته بستر خبر کنم. 
[ 

اینک منم[ 

(محصول زحمت حسنعلی جعفر) 
آواره‌ای که همجو پدر ناشناس مانده 
هرگز ولی چو او 

در انتظار لقمه‌ی نان با دو چشم مات 


۱۳۶ 


سخنوران ناعی معا صر اير آن 


بر دست صناحبان طلا زل نمی‌زنم 
زل مي‌زنم ولي 

دایم به چشم باز 

بر دست مردمان بی‌سر و بی‌پاه 
زیرا به عقل ناقصم از سالهای سال 
جستم به دست خلق 


راه نجات نوعغ خوه را. 
نهر ا۵ ۱۳۳۲ 


جستجو 


سالها با آنکه مرغی در قفس بودی 

آسمان در زیر پایم برد 

روی دریاها و روی دشتها پل می‌زدم: با فکر . 
کشور خورشيد را 

با پر تدییر خود تخیر کردم من 

بس در و دروازه بگشودم که تا امروز 

پای بس عایر 

مانده حیران در طریق 

۳0 

سالها با آنکه مرغی در قفس بودم 

بر فراز شهرها من بال بگشودم 

دیدم انسانها به زنجیرند» 

دیدم انسانهای دیگر را که از زنجیر می‌سازند 


خیش بهر کشت فرداشان 
می‌شنیدم بر فراز شهر ها با آنکه مرغی در قفس بودی 


می‌شنیدم نغمه‌هاشان را 


انتطاغیل شافرووق حیبست هت ۹۳۷۲.۳۳ 


سالها با آنکه مرغی در قفس بودم؛ از میان شاخه‌های درهم بس حنگل انبوه بگذشتم 
عرش توفان» سرود فعح را می‌خوانده 

مه به روی ب رگها چون مرگ می‌افتاد؛ 

ابر می‌افشاند اشک خویشتن خاموش بر هر جا؛ 

من ولی: یا آنکه مرغی در قفی بودم پر زدم تا دوردست آزاد 
بس خرابی بود: در هر سو و بس آباد 

پاي بس دبوار دبدم دستهایی بود در خون غرق؛ 

حلقه‌هايي بود در انگشت. 

دیدم از کنج قفس من دستهایی را 

که به روی من دری بگشود و گم شد پیش جشمانم 

هن به پرواز آمدم آنگه 

و در پرواز خود اکنون 

ثا ببینم روی آن گمگشته, خواهم گشت از هر سوی ثا هر سوی. 


یکه‌سوار 


چه روز و روزگاری بود! 

به روی راه خود یکه‌سواری بود 

تن او در حصار گرد 

سراد شهر را انداخته در بشت 

به طبل جاده سم ضربه‌های بادپایش دم‌به‌دم می‌خورد 
و اسب را به موی مقصد اندیخهاش نا آشا می‌برد. 
از آنجایی که دست و پنجه‌ی اين راه 

حفانده آسیهآس رنه قیربرنگاه جوز 

و از آنجا که دیگر نیست 

نجانی از سوار «یکه» بر آن جاده جز جای پایی کور؛ 
سواران دگر آویز کرده زین و برگ اسبهای خویش را بر دوش 
و از ره باز مي‌گردند سوی شهرها خاموش! 


) ۱۲۹۵-۱۳۶۸ 





احسان طبري. در سال ۱۲۹۵ هجري تمسی در تهر ساری از مادر زاد. پدرش فخر 
طبری در عدلیه کار می‌کرد و چون گوینده‌ای توانا بود در مجالس خصوصی به وعظ و تبلیغ 
دینی می‌پرداخت و چندی نیز در سلک اهل عرفان و تصوف درآمد و لقب فخرالعارفین 
یافت. 

پدر بزرگش شیخ علی اکبر طبری جویباری از علمای طراز اول مازندران بود و در 
زمان حیات موقعیت و اعتبار خاصی در میان مردم داشت. 

اجان در شش سالگی به مکتب سید عبدالمجید رفت و قرآن را تعلیم گرفت و 
خواندن و نوشتن آموخت, نصاب الصبیان و کتابهای جودی و جوهری را نیز خواند. چون 
از استعداد و هوش سرشار و حافظه‌ای نیرومند برخوردار بود پیشرفتش از همان کردکی 
چشمگیر ر موجب شگفتی گردید. در هفت سالگی به مدرسه احمدیه رقت و پس از پایان 
دورءٌ ابندایی به علت تبعید پدرش به تهران به اتعاق مادرش به آن شهر عزیمت کرد و دوره 
دبیرستان را هم یه انجام رسانید, آنگاه به دانشکد؛ حقوق راه یافت و فار غ التحصیل شد در 
خلال تحصیل در دانشکده حفرق به فرا گرفتن علوم ادبیه و عربیه پرداخت و در مدرسةٌ 
سپهسالار تزد استادان فن کسب دانش کرد و با فلسفه و علوم عقلی نیز آشنایی کامل یافت 
و بصیرت کافی به‌دست اورد. 

طبري در سال ۶ همراه گروه پنجاه و سه نفر یاران دکتر تقی ارانی دستگیر و 
زندانی شد و در سال ۱۳۲۰ پس از تبعید رضاخان به جزیرءٌ موریس از زقدان آزاد گشت و 
در فعالیتهای حزب توده شرکت جست و از اعضای برجسته آن گردید و پس از چندی به 
اراک تبعید شد و در سال ۱۳۲۵ در کنگرء نویسندگان در تهران شرکت کرد و در سال 


نت یی سس و یی :۷ ۱۲ 


۸ به اعدام محکرم شد. نا گزیر جلای وطن کرد و به کشرر اتحاد شوروی گریخت و در 
آکادمی مسکر به تحصیل پرداخت و فار غ التحصیل گردید و به مقام استادی رسید, از آنجا 
به برلین عزیمت کرد و دورة آکادمی علوم اجتماعی را گذراند و به دربافت مقام علمی "دکتر 
هانیل" در فلسفه دست بافت و سالها در دانشگاههای آلمان به تدریس اشتفال داشت. وي 
با زیانهای عربی و پهلوی و روسی و آلمانی و انگلیی و فرانسوی و ترکی آذری و ترکی 
اسلامبرلی آشنایی و از تسلط کافی برخوردار بود و تخصصش در زمیتة تاریخ و فلسفه و 
ادبیات بود. 

احسان طبری پس از سی سال دوری از وطن در سال ۱۳۵۸ در پرتو انفلاب اسلامی 
به میهن باز گشت و در سال ۱۳۶۳ بنا به تشخیص مصادر امور, فعالیت حزب توده مغایر 
مصالح جمهوری اسلامی شناخته و به اتفاق کادر رهبری حزب دستگیر و زندانی شد و به 
اشتباهات خود و خیانت حزب اعتراف کرد و کتاب "کژراهه" را در اين زمینه نوشت و برده 
از آن بررگرفت . 

احسان طبری در زمیتُ شعر کلاسیک و نو و داستان و رمان و تحفیقات فلسفی و 
بررسیهای لغوی و فولکلوریک و نوشته‌های سیاسی و اجتماعی اطلاعات عمیقی داشت و 
غیر از کتابهای متعددی که از او به چاپ رسید. صدها مفاله علمی و تحقیقی در روزنامه‌ها 
و مجله‌های حزبی از او طبع و نشر شد. 

از احسان طیری سه مجموعهٌ شعر به نامهای "از میان ریگ‌ها" و "الماس‌ها" و "دریچة 
پایبز" و در سال ۱۳۶۰ مجموعه شمري به‌نام "ترانة خوابگونه" بنا به خواهش دوستان 
شاعرش طبع و نشر کرد و خود در بارةٌ این مجموعةٌ شعر نوشت: «ترانة خوابگونه تفطیر 
فلسفی شاعرانة اندیشه‌های شخصی است که با منطق مه‌الود و شناور رژیاها بیان مي‌شود. 
کسی که بخواهد مضمون آن را دریاید می‌تواند به همنوایی واژه‌ها و شگفتی پندارها بسنده 
کند. کسی که بخواهد آن را بفهمد باید از نیروی تخیل خود مدد گیرد و حجاب حریر را 
بدرد و در ماورای واژه‌ها گام گذارد و اين کششی است به سری شغل ناب, هنگامی که 
پنداری وارسته از بند به جوهر اصلی شمر بدل شود. » 

احسان طبری صرف نظر از عقاید سیاسیاش. از نظر منش اخلاقی و روش انسانی 
وی گیهایی داشت که قابل تحسین بود, بنابراين آنچه می‌تران گفت این است که او به عنوان 
نویسنده محقق و شاعر اندیشمند, نه تتها در ايران بلکه در مفیاس جهانی چهره‌ای شناخته 


۱۰ سس«  _‏ سمحنوران‌نامی عاصر ایران 


شده بود و سرانجام در سال ۱۳۶۸ جشم از جهان فرو بست. 

احسان طبری آثار و تألیفات زیادی از خود به حا گداشت, ۶ اشضاه است< دوزخ. 
شفالشاه. شکنجه و امید. برخی بررسیها در بار؛ُ جنبشها و جهان بینیهای اجتماعی در 
ایران. فرویاسی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری. جامعه ايران در دوران رضاشاه, 
شناخن و سنجش مارکسیسم, رد نثوری همگرایی (سیاسی). 9 جادو. نوشته‌های 
تلفی و اجتماعی. خانواده برومند (داستان), بررسی چند مألهٌ اجتماعی, جامعه و 
جامعه شناسی, دانش و ببنش (در زمينهٌ عرصه‌های نوين علمی), حمابة گثومات 
(نمایشنامه), پسجامه (مجموعه داستان). چشمان فهرمان باز است (مجموعه داستان), 
فرهاد چهارم (داستان) شمه‌ای در بارة شناخت ايران و جهان. انسان و پراتیک اجتماعی 
و رفتار فردی ری (در زمينه اخللاق), از میان ریگ‌ها و الماس‌ها (مجموعه شعر ). دريچهُ 
پانیز (نجموخه تمر). خوایگزنه (مجسوعه شنمرنو): سیمای یک انقلاین. گنتگو با یک 
روشنفکر مأیوس (نمایننامه). زايش ر تکامل تثوری انقلابی, ده نخستین (داستان), 
چهره خانه (داستان). راندهٌ ستم (داستان), بررسیهای اجتماعی و تاریخی, برخی 
مائل حاد انقلاب ایران, و چند انر دیگر. 

افید 


زیباتر از جهان امید ای دوست ‏ "در عالم وجود جهانی نیست 

هرعرصه را بهار وخزانی هست در عرصة امید خزانی نیست 
0 ۲ 

صد بار زهر یأس مرا می‌کشت گر پادزهر من نشدی امید 

در تیرگی رنج: رهم بنمود . . بس شام تیره تابش این خررتید 
0 68 

تا آن زهان که شهپر بوم مرگ در جایگاه من فکند سایه 

در کارزار زندگی‌ام بادا. ‏ از جادوي امید بی مایه 


در مرگ خسرو روزبه 


تاریخ که بر باد رود رنج و سرورش نازد به سزاوار به گردان غیورش 
یک گرد که در معبد تاریخ فنا گدت همپایه همی دان به هزار و به کرورش 


احسال طبری 


جاوبد شد آن گرد که جان بهر وطن داد 
لرزید دل شاه که از چوبهةٌ اعدام 
بی‌هایه شد آن عربده‌اش نزد نهیبش 
او بارژ همت ز سر ابر جهانید 
او راه فنا رفت به چشمان گشاده 
دیروز عدو سین او خست به طومار 


در شهر شهیدان بود او «خسرو» جاوید 
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پر فخر شد آن خلق که خسرو شده پورش 
بشنید غربو سخن پر شر و شورش 
بی جلوه شد آن طنطنه‌اش پیش غرورش 
دشمن به وهل مانده همه بار ستورش 
زد خنده به خصم وطن و باطن گورش 
امروز جهان گل بنهد بر سر گورش 
تابنده بر اطراف وطن هنبع نورش 


ایرانم آرزوست 


من گرد پای بحه و میدانم آرزوست 
در چنبر شکیب فرد کاست جان من 
بيس دیر شد ملال زمستان انتظار 
آن دم به اوج بر سر بازارهای شهر 
فرسودم از سرشک خود و شامگاه بخت 
در ریگزار تفته لبان چاک از عطش 
بس عقده بسته رنج بر اعماق سینه‌ها 
روزی که نشکفد گل جان پرور مراد 


شهاب‌الدین سهروردی شهید 
۱( 


ورمه‌ها که در غبار زردفام زمانه می‌روند 
و نوده‌های ناریک عوام سیاه‌پوش؛ 


دربای لب خموشم و طفیانم آرژوست 
بال و پری به عرصهٌ جولانم آرزوست 
غوقای رنج خیز بهارانم آرزوست 
آن نغمهٌ به جان شده پنهانم آرزوست 
صبح نجات و چهرة خندانم آرروست 
آهنگی از نوازش بارانم آرزوست 
اینک گره گشایی توفانم آرزوست 
بر مرغزار خرم ایرانم آرزوست 


و او چود بیمبری از کنج خموش ذکرخوانی 


به آسمانها یر گشوده 
پس از افطاری با خرما 


.و تلاوت آیاتی : خشمگین 
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و با علم سیمیا در نهان سبهر نگریست 
و به جادویی جهانها ر رویدادها را 
و برابر دیدگان سگفت‌زدگان برانگیخت 
آري خداوند را با دانشوران 
پیمانی‌ست تا آنان سخن گویند. 
,۳( 
اینک مشایی در سویی‌ست 
و اشراقی در سویی. 
مشایی حباب را درمي‌با بد 
و اشراقی دریا را. 
مثایی چرا غ را می‌نگرد 
و اشراقی نور را. 
مثايي ار بي عرص مي‌رود و اشراقی از پی جوهر. 
و آن جوهر نور است: پرتوی ناب» 
پرتوی اسپهبدی» 
که به خود برپاست و دشمن تیرگی‌ست. 
و این است تجلی نوری که خرد است: 
جرد سزخ! 
در هر سخن رمزی‌ست. 
و در هر رمزی اشارتی 
و هر اشارتی را بشارتی . 
۳( 
اگر زبان را ندان داده‌اند که سخن گویم 
و سخن را بدان داده‌اند 
که اندیته برملا کنم» 
از این کار چرا پروا کنم؟ 


۱۳ 


احساه طبری 








روانم مرعی و جثم ست 
رمیده و ناآرمده 
و گیویم ژولیده و کلماتم بتولیده. 
جرفهام مرفع است 
۰ . ۰ 0 
و کلاغی سرخگونه کردانه‌ای بر سر 
مو بدم 
مانند فوطة خر بندگان 
نا ظاهربیناد را به گمر اه برم. 
سحن راستین 
تنها آه ست که گذشتگان گفته‌انده 
زیرا بیابا جست و جو را 
پایانی یست. 
هر تازه مخن رابا انکار 
و با حیرت پذیره می‌شوند 
نا چه‌باک ؟ 
و نه تنها زاده خرد هن 
که رنج من از خرد من بارورتر است 
آری برغی راستی‌ها را با شمع منطبق یافته‌ام 
ولی برخی‌ها را در حورشید 
عیاد دیدهام . 
آمده‌ام 
تا آرامش نظام ترسآلود و درو غاندود فرو باشد. 
آری شهاب الدینم ! 
شیدای « شیدان شید » م . 
حان در میان کف نهاده‌ام 
تا تاراحگر انش تاراح کنند, 


؟۱6 


(1) 


سختوران نامی معاصر ابر ال 


علمای حلب: کام خشکیده. 

در موزهٌ امیر افتادند که: 

« این کافر را براد 

زیرا با زبان‌درازی خوبش داوری ما را 
کوتاه کرده است. » 

« چه در مرگ این جواد دلیر و دانا؛ 

شما ای پیراد نادان بای می‌افث رید ؟» 
بر آنان خروشیدن گرفت 

امر حلب: 

« اینک فرمان بدر توست. امیر صلاحالذین ایوبی» 
سلطاد مثارق و مغارب 

که گوند اين زندیق را بکش !» 

در پاسخ گفتند عالماد دروغین. 

شهاب الدین را به سوی قصاصگاه کتیدند. 
وی گفت: 

« ای سفلگاد دراعه بر دوس ! 

در میان انگشتانم نگرید 

تا خود را در دورخی آذر گون بینید 

ریر! راستی من و دانش من 

سما را در شعله رشک سوزانده 

و اینک دود است که از روزن بیی شما برخیزد! 
نه از تیغ خوششان امیران کرد 

پررابیم هست 

و به از تکفیر سالوسان عرب و عجم 

الحق که ار رندگی آزرده‌ام 


و آرزوی دوری از جانوران دارم. 


احسان طبر ی تک 


ر۵( 
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جای می در ابن دشت غمگین نیست 
که در بالای فرقدین است.» 


زه کماد بر گردن خعه‌اش کردند. 
بیکر بی‌نفس ر! از بام سرای افکندند. 
استخوانهای خردشده‌ای را در آتش 
سوزاندند. 

خاکترش رابه باد دادند: 

آرام گرفتند. 

کار بایان یافت. 

و به سوی خانه شدند. 

ولی سرود پرتوهای ناب را 

کی خفه کردن؛ 

از نام سرای افکندن و سوختن 

و خاکستر به باد دادن 

و کار بایان یافته شمردن 


و به سوی خانه شدن بیارست. 


احسان 


)۱۳۰۵( 





احسان صانمی, که در شمر تخلص به اسم می کند. در ال ۱۳۰۵ هجری شمسی در شهر 
کاشان چشم به جهان گشود. پدرش سید رضا صانعی, ار شاعران و نفاشان بنام کاشان 
بود و در چند رشته هنری کار می‌کرد و در آنها مهارت و استادی داشت. 

احسان تحصیلات ابتدابی و مترسطه را در زادگاه خرد به پایان رسانید و پس از 
گذراندن دورة تریبت معلم به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در مدارس شهر خود به 
تدریس پرداخت و سالها در ابن رهگذر به تعلیم و نربیت فرزندان شهرش خدمت کرد تا 
اینکه بازنشسته گردید. 

احسان صانعی شمر و شاعری را از دوران کودکی آغاز کرد و هنگامی که در کلاس 
پنجم ابتدابی بود موضوع انشایی که آموزگار تعیین کرده بود. آن را ب‌صورت نظم در آورد و 
برای استادش خواند که مورد تشویق و تحسین قرار گرفت. 

احسان می‌گرید: «دو کس در کار شاعری و موفقبت من در شعر مور بوده‌اند. بکی 
پدرم که مر! مورد تشویق قرار می‌داد و دیگر حسینعلی منشی که دبیر دببرستان بود و سمت 
"ستادی داشت ر در رفع تراقص و بارس پیهای شمرم راهتما بود. » 

احسان که از اعضای مونر انجمن ادبی سخن می‌باشد تاکنون مجموعه شعری به چاپ 
نرسانبده. اما آثارش در صفحات ادبی بعضی از روزنامه‌ها و مجله‌ها به چشم مي‌خورد. 


گلواژه‌های اشک 
عکس تو را به شیشهٌ دل قاب می‌کنم جن را به شوق وصل تو بی‌تاب میکنم 
از خواب ناز تا پرد جشم مت تو طفل هوس به دامن دل خواب می‌کنم 


احاذ‌صانعی 


در گوش سنگ شرح وفایت به آب و تاب 
دستم نمی‌رسد چو به داماد مهر دوست 
دانم که وعده‌های تو غیر از سراب نیست 
گلواژه‌های اشک که آمد کنار هم 


«احسان» نبود مدعی شعر و شاعري 
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می‌گویم و ز غصه دلش آب می‌کنم 
خود را رها به دامن مهتاب می‌کنم 
جان را ز اشک عاطفه سیراب مي‌کنم 
تقدیم دوست یک غزل ناب می‌کنم 
طرح سخن به خاطر احباب می‌کنم 


اختر حسن 


توجهي به مت ب نت این گناه تو نی پیست 
به كوي من گذرت نیست این عجب نبود 
نمی‌رسد به رخم نوری از ستارة ههر 
دگر که تیره شد از بخت بد هوای وصال 
به شام زلف تو دل بسته بود چشم امبد 
ولی چه چاره که ظهار عشق در هر حال 
دمي بساز به عاشق که کس ندارد یاد 


به دیگری نظرت هست اشتباه نو نیت 
خرابةٌ دل من در مسیر راه نو نیست 
ز تیر غمزه و از ترکش نگاه نو نیست 
گناه اختر عشق و جمال ماه تو نیست 
ز برق چشم فروزان دل سیاه تو نیست 
از آنکه فاصله‌ای تا به صبحگاه تو نیست 
چنانکه رسم زمان است دل بخواه تو نیست 
دلی که درخور «احسان» گاه گاه تو نیست 


راز پنهاد 
رنج جانفرسای هجران کاش می‌شد با تو گفت 


سوختم در آتش آن؛ کاش می‌شد با تو گفت 
سر به جیب خویش دارم تا نبینی گریه‌ام 
شمه‌ای از راز پنهان کاش می‌شد با تو گفت 


یوسف دل شد به چاه عم ز ناز و غمزه‌ات 


وصف حال پیر کنعان کاش می‌شد با تو گفت 


هر سحر پروانه با من در کنار شمع سوخت 


وضع اين جمع پریشان کاش می‌شد با تو گفت 


دادمت از دست و حیرانم نمی‌دانی چه بود 


حال من در دادن جان کاش می‌شد با تو گفت 


بت 





سختو راب نامی معا صر اراد 


جلچراغ اشک 


یا آنکه گفتم اين دل شیدا سرای توست 
از جور روزگار مرا نیست شکوه‌اي 
لعل لبت وفیفهٌ ما را ادا نکرد 
گم شد دلم به مینه و ظنّ بر تو می‌برم 
مأیوسم از وفای تو و ناامید من 
نگذاشت در فراق تو تنها هرا غمت 
گفتی به عاشقان نظری داری از وفا 
لطفی کن اي نگار که گر خاند دلم 
با خنده‌ام بخوانی و با گریه رانی‌ام 
ما را در این مقال نه قصد گلایه بود 


ویران اگر ز جور تو گردد نه جای توست 
چیزی که می‌کشد همه را عشوه‌های توست 
حکم تو بر کئیدن بار ادای توست 
رگا مر ار باه وروت 
در بیکران عشق به لطف خدای توست 
این نوعروس حجله صفایش سوای توست 
امید بیدلان به همین ادعای توست 
با چلچراغ اشک شد آذین برای توست 
بیجاره من که باز دلم در هواي توست 
«احان» به هر دلیل که باشد فدای توست 


اشتباه 


به روی چهرة ما هم نغبار راه نشست 
ز پادتاهی حسنت دلم طمع برید 
هنوز چشم و دلم جانب تو داشت نظر 
ز همتم گله‌ای نی که جای بستر رود 
ز به بیاری «احال» مگو دگر که نمرد 


ای یکه‌تاز عرص پیکار و کارزار 
خرم ز خون توست گلتان احمدی 
سرسبز از تو گلشن دین محمّدیست 
بگريزد از مصاف تو اهریمن پلیذ 
افکنده‌ای به خاک گر اورنگ سلطنت 
در قامت رسای تو خم گشته پشت کفر 
ای دشمن سلم بیگانگان بسوز 


غبار بی سر و پا بين که روی ماه نشت 
کتار مردم و در معبر مپاه نت 
که ناوک مزه‌ات در دل نگاه نشست 
کنار برکه چشمت به اشتباه نت 


به خاک هجر به تاوان این گناه نشست 


کز هیبتت گرفت ستمگر ره فرار 
رز کوشش تو خصم نگون‌بخت در فغار 
نابود از تو دشمن غدار نابکار 
لرزد به خویش چون شنود نام پاسدار 
آورده‌ای برای وطن تاج افتخار 
وز چهرة منور تو چشم شرک تار 
یکجا اساس هستی یک مشت جیره‌خوار 


خاک وطن بشوی ز لوث وجودشان 
چشم امید ملّت ایران به سوی توست 
کشور نود گر تو نبودی به صحنه‌اش 
چون برکشی سلاح به پیکار ناکسان 
افتاد از خروش نو دشمن به انهزام 
می‌باند از تو مام وطن بر خود ای عزبز 
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شایسته نیست خیل منافق در این دیار 
ای اسوهٌ شهادت و اي کوه استوار 
الحق درست گفته امام بزر گوار 
بیرون کشی ز پیکر ناپاکشان دمار 
فریاد تو فکند بر اندام او شرار 
می‌بارد از وجود تو سنگیتی و وقار 


عایت آرزو 


نظر لعلف تو گر با دگران است هنوز 
از برم رفته؛ نکردی به عقب هیچ نگه 
ریت وی اه 
سالها بگذرد از عشق من و حسن تو را 
روی بگشا و ببین مرغ دل شیفتگان 
از پس پرده برون آي که دیدار رخت 
پر عجب نیست اگر خون رود از چشم فلک 
دل ««احسان» شده خون در غم یار و غز لش 


فارغ از مشکل صاحب نظران است هنوز 
چشم امید به سویت نگران است هنوز 
بخت من دستخوش خواب گران است هنوز 
صف عسّاق کران نا به کران است هنوز 
به هوای رخ تو در طیران است هنوز 
غایت آرزوي منتظران است هنوز 
آسمان در غم ماء دل نگران است هنوز 
زینت دفتر صاحب نظران است هنوز 


ریاعیات 


خورشید رخت که بر دل خاک نتب 
بر عرش کئتی ولا منزل کرد 

0 
می‌رفت و سلاح جنگ بر دوشش بود 
جز نصرت اسلام و ظفر بر دشمن 

0 
مهر رخت از امید سر بر کرده‌ست 
تا در دل شب نور تو را دید سحر 


با نور خرد به چشم ادراک نشست 
بر تارک افسر عرفناک نشست 
0 

آیات کتاب عشق در گوشش بود 
هر مطلب دیگری فراموشش بود 
0 

ایمان تو جبهه را منور کرده‌ست 
آزادی صبح عشق باور کرده‌ست 


احمد 


)۱۳۸۱( 





احمد ساجدی, متخاص به احمد. فرزند مرحوم ابراهیم رضوی مجتهد. مادرش دختر سید 
عبدالمجید مجتهد و واعظ گروسی است. 

ساجدی در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی تولد یافت. تحصیلات ابتدایی و سبکل اول 
متوسطه را به‌پای برد. از آن پس علوم قدیمه را نزد اساتید زادگاه خود فرا گرفت. آنگاه به 
شفل آموزگاری و نظامت مدارس به کار پرداخت و از سال ۱۳۱۲ به وزارت کشور منتقل 
گردید و در شهرداری همدان مشغول انجام وظیفه شد. 

ساجدي گذشته از اينکه در دودمان علم و دانش پرورش یافت خود نیز در دوران 
زندگي با دانشمندان و اساتید سخن درآمیخت. بخصوص از محضر غمام همدانی 
استفاده‌های فراوان کرد و شمرش را از نظر او می گذرانید. 

ساجدی چندی ریاست انجمن ادبی همدان را عهده‌دار بود. وی شاعری کم حرف و 
در عين حال بذله گر و در پیشامدهای ناگوار. بردبار و خوسبرد برد و آثارش در دوره‌های 
محله ارمفان به چاپ رسید و چند جزوه از اشعارش حداگانه انتشار یافته است و در سال 
۵ قمتی از اشمار وی به‌نام کناب زندگی شامل قصاید و مثنویها و غزلبانش در 


همدان طبع و نشر شد. 


ناز و نیاز 
شب محی که خورد شیشه و پیمانه به هم خوش بود ناز و ناز من و جانانه به هم 
از پی متی من ره چه خوش آمیخته‌اند نشاه‌ی باده شکرخنده جانانه به هم 


نوش باد لب ساقی و شکرخندة جام امشب آمخته با نعرة متانه به هم 


احمد سا حدی 


دوش گفتند ز عشق می و حسن رخ تو 
بود با زلف تو جمعیت خاطر ما را 
از چه خواهد دلت آزاد دلم از ره ناز 
دوش آمد ز ره للف و علی‌رغم رقیب 


۱۶۱ 


قضه‌ها شمع و گل و بلبل و بروانه به هم 
لیکن از رشک زدش کجروی شانه به هم 
ره ندارند گر اين خانه و آن خانه به هم 


دست دادیم من و يار صمیمانه به هم 


از حقیقت نتوان گفت که دارد خبری 


بافت هر کس جر من «احمد» دو سر افسانه به هم 


میت 
خوشا کی که کند جا در آستان محبّت 

خوشا دلی که شود زنده با روان محبّت 
ز جنگ و دشمنی آنگه بشر بیاساید 


که بنده‌وار نهد سر در آستان محتّت 


به صورت. آدم و در خلق و خوی جانوری 
زمانه تا ندمد در تن تو حان محبّت 


جهان خراب شد از اختلاف و بی مهری 

خوش آن زمان که شود این جهان جهان محبّت 
بیا و همره ما شو در اين سفر که رود 

به سوی کمبدٌ مقصود کاروان محبّت 
به ایمنی رسد اين کشتی شکسته به ماحل 


به اهتزار درآید چو ادبان محتت 


بیار می که علی‌رغم جفد جنگ که امروز 
همای صلح زند پر در آسمان محبّت 
تو را که خار غم از پا فکنده است چرا 


گل مراد نچینی از بوستان . محبّت 


شرد خلاص ز چنگال گرگ جنگ و فاد 


حراست ار کند اين گله را شبان محبّت 


همه ز دولت و نعمت شویم برخوردار 


بیاورند اگر گوهری ز کان محبّت 


۱۶۲ + .__-سخنوراذ نامی معاصر ایران 


میان دست چپ و راست اختلافی نیت 

که رفع آن بوان کرد با زبان مجّت 
کدام غائله و اختلاف و دعوایی‌ست 

که آدمش نکند ختم با بیان محبّت 
به خون مشوی تو خون» آشتی مجوی از جنگ 

که سنگ؛ نرم شود لیک با لان محبّت 
بشر چو موه نارس بود در این بستان 

بر او نافته تا مهر ز آسمان محبّت 
چگرنه می‌شود آباد اين جهان خراب 

به کار اگر نزند دست: حکمران محبّت 
ز دشمنی همه جنگ و فساد خیزد و محنت 

فسانه‌اند همه پیش داستان محبّت 
چو دیو روز و شبت فکر جنگ و کین‌توزی‌ست 

گر آدمی ز چه رو در تو نی نشان محبّت 
نه کس گرسنه دهد جان؛ نه مال اندوزد 

بشر اگر متمتم شود ز خوان محبّت 
به صیدگاه جهاد ایمن از بلا: مرغی‌ست 

که جا گرفته در اینجا به آشیان محبّت 
به شهر ما نبود هیچ از این متاع مگر 

ز کوي دوست سپارند ارمفان محبّت 
ز دست عول ره ار خواهی ایمنی؛ بشتاب 

که خویش را برمانی به رهروان محبّت 
گل مراد ار اين بوستان نخواهی چید 

مگر به دست توانای باغبان محبّت 
فنون مدرسه نی پر مگیر آسانش 

گمان مکن که درآیی ز امتحان محجّت 
جهان بهثت شود گر خلاف برخیزد 

شنیدم اين سخن نفز از دهان محبت 


۱۶۳ 


احمدذ ساجدی 





بشر نداشته تا حال» این سعادت را 
که دور مهر و وفا بیند آن زماد محبّت 
خدا کند که کند روح دوستی ایجاد 


به دست مرحمت «راحمد» خدایگان مت 


پیرو ایین عشق 

اقتدار و حشمت شاهان خیالی بیش نیست 

چون دل شه خاطر درویش در تشویش نیست 
مالک گنج معادت پیش بینایانه کسی‌ست 

کز غم سود و زیان خویش در تشویش نیست 
ای توانگر پاس دار و سخت در پرهیز باش 

کاتشی سوزنده‌تر زآه دل درویش نیست 
فکر روز بهره برداری کن و اکنوث مپاش 

تخم کین؛ کاین شیوةُ عقل مال اندیش نیست 
ساقی گردون می صافی ندارده در سبو 

باده بی‌رنج خمار و نوش هم بی‌یش نت 
پیش بینایی که شد بیدار از اين خواب گران 

زندگی حز خوابی و غیر از خمالی بیش نیست 
ای خوش آن رهرو که باشد پیرو آیس عثق 

گمره آن مردی که «احمد» پیرو اين کیش نیست 


دست لطف 
نزاید مام گردون بهتر از یاری که من دارم 
نبیند چرخ. زیباتر ز دلداری که من دارم 


ز سر تا یا همه لعف است و مهر و من و زیبایی 
دلازارش نثاید گفت دلداری که من دارم 


۷۶۴ 


تو گر نگشایی از با دست: چر خش بند نگشاید 


دد ان . سخنورال ناهی معاصر اير انه 


ز دام عم دل و جان گرفناری که من دارم 


دل رنجور را گوید مشو از جشم من غافل 
نگاهش عافیت بخش است بیماری که من دارم 


مرا کاری به عالم نیست ضر از عشق خوبانم 


بمی‌باشد کی را بهتر از کاری که من دارم 
به خواب آمد مرا دوش آن هه سیمین‌بر و نازد 
دلم امروز بر اين بحت بیداری که من دارم 


به زنجیر جنونم همچو مجنون می‌کشد آخر 

به راه عشق در دل شوق دیداری که من دارم 
سیه با کلک زرق آهد همه طرمار اعمالم 

بوزه آتش می کاش طوماری که من دارم 
مگر بر گیردش از دوش دست لطف شوبانم 

به راه زندگی «احمد» گرانباری که من دارم 


افسانه جهان 


ما ساغر عیش از کف جانانه گرفتيم 
با دانش و فرهنگ کس این راه نیمود 
ما را تو گدای در خود خوانی و شادیم 
شد دستخوش سل فا خانذ پرهیز 
در خانقه و دیر نبود از تو نشانی 
در عشق تو از شور حنون هیچ عجب نیست 
در آرزوی یافتن گنج وصالت 
با خنده به خال لب حود دست زد و گفت 


پیمان وفا بته و پیمانه گرفتيم 
بیهرده سراغ تو ز فرزانه گرفتیم 
کز درگهت این منصب شاهانه گرفتيم 
زاد روز که در کوی بتان خانه گرفتيم 
زین روی سراغ تو ز میخانه گرفتیم 
سبقت اگر امروز از دیوانه گرفتيم 
ای رشک یری جای به ویرانه گرفتیم 
مرع دل عشاق بدین دانه گرفتیم 


حر شخعص تو چود نیت حقیقت من و «احمد» 


اوضاع جهان را همه افسانه گرفتیم 


احمد 


)۱۳۰۳( 





(< 


احمد کرمی که در شعر تخلص به اسم می کند, فرزند حسین, در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی 
در خرّمشاه یرد دیده به جهان گشود, تحصیلات خود را در زادگاهش تهران به انجام 
رسانید. 


کررمی از سال ۱۳۱۱ به تهران مهاجرت کرد و در اين شهر رحل اقاصت افکند و چندی 


در کار ساختمان سازی, به متاسبت شغل پدرش که معمار بود. به کار پرداخت و چون ان 
را مناسب روحیّه و ذوق خود نيافت از آن کار دست کشید. 

کرمی از آغاز جوانی به شعر علاقه و دلبستگی خاصی داشت ر چون از ذوق و فريحه 
شاعری نیز برخوردار بود به مناسبتهای حال و زمان شعر می‌نرود و کمتر به شعر و 
شاعری نظاهر می کرد و خود در اين باره می‌گوید: 

(«من در خود انستان بضاعنی نمی‌بینم که خود را جزء شاعران بدانم. شاید بتوانم 
بگویم به شعر علاقه داشته و دارم و خود را خدمتگزار فرهنگ و ادب مرز و بومم می‌دانم و 
در اين رهگذر توانسته‌ام بیش از پنجاه دیوان شمر چاپ و منتشر کنم و تعدادی نیز آماد؛ 
چاپ دارم و اين خدمت را ننها از باری و راهنمایی بزرگان ادب کسب کرده‌ام. وگرنه خود 
به حساب نمی‌آیم. ») 

کرمی یکی از محققین ر پژرهگران است که اوقانل مصروف تدوین و تصحیح 
دواوین شمر بزرگان شعر و ادب ایران می‌شود وی با تأسیس انتشارات ما, تاکنون موفق 
شده بیش از پنجاه دیوان شمر شاعران منفدم و منأخر را طبع و نشر کند و از اين رهگذر 
خدمتی تایسته و درخور تجین ارائه دهد. دیوانهای شعری که تا کنون توفین چاپ و نشر 
آن را یافته بدین شرح است: دیوان همای شیرازی (در دو مجلد), دیران مدهوش تهرانی, 
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دیوان عطار نیشابوری, دیوان خرشدل تهرانی. دیوان رفین اصفهانی. دیوان سحاب 
اصنهانی. دیوان فصیح الزمان شیرازی, دیران نظام وفا. دیوان وثئوق الدوله. دیوان نثار 
گرمرودی, دیوان نباز جوشقانی, دیوان دولتشاه قاجار. دیوان عبدالمجید شکسته نویس, 
دیوان فضایی یزدی, دیوان حاجی ملاهادی سیزواری, دیوان صباحی بیدگلی, دیوان 
جبحون یزدی, دیوان طراز بزدی, دیوان جلال عضد یزدی, دیوان خسروی کرمانشاهی, 
دیوان سرخوش تفرشی, دیوان مستوره کردستانی, دیوان غنی کشمیری. دیوان زیب‌النساء 
مخفی, دیوان شیخ‌الرئیس افسر, دیوان شیخ احمد جام. دیوان گلچین معانی, دیوان 
میجنون تویسرکانی, دیوان سهایی کرمانی, دیوان نجیب جرفادقانی. دیوان فتح‌اللّه خان 
شیبانی, دیوان عصمت بخارایی, دیوان فخر هروی. دیوان قاسم کاهی, دیوان زرگر 
اصفهانی, دیران هنر جندقی, دیوان ادیب پیشاوری, دیوان غبار همدانی. دیوان محیط 
قمی, مشاعرهُ احمد, مشاعره با رباعی, دیوان احمد سهيلی خوانساري, گفتگو در شعر 
فارسی, دیران خرم. دیوان محمود منشی. دیوان شاطر عباس صبرحی, مرأت المثنوی, 


گلزار معانی, تقدالشعر, گلها و لاله‌ها. 


حریم عشق 
از آن زمان که دل پی آن گلعذار شد آزرده و شکته و هحزون و خوار 
باید شرد شکسته و بی قدر و بی نصیب چندانکه در جوار گلی جای خار 
پرداختی به عشق و محبّت تمام عمر ببل که اینچنین به نوا نامدار 
تا با و پر نوخت ز تاب شرار شمع پروانه کی مقرّب دربار یار 
ابت قدم به وادی عشق است رهپار خوش آنکه در طریق وفا پایدار 
جاوید باد نام شهیدان عشق دوست خوشام آنکه در ره او جان نثار شد 


ا ع 


ع 


۳ 


چرن در شمار اهل محبّت شناسمش؟ . . آنکو به خودپرستي و شهوت دچار شد 
حاشا که محرم حرم دل شود شقی  .‏ گیرم درون کعبهٌ حق پرده‌دار شد 
خود را شناس تا که شناسی خدای را کاین نکته ورد مردم نیکو شعار شد 
دانی که راه بردن دلها چگونه است؟  .‏ باید ز مردمان غمین غمگار شد 
ذرات کابنات همه غاشق‌اند ر بس هم بر اساس عشق جهان استوار شد 
ره در حریم عشق و محبّت هر آنکه برد مشمول فیض و رحمت پروردگار شد 


احمذ کر می 


زهد ریا تو را ز خدا دور می‌کند 
ژاله ب‌روی لاله و گل خوض ننست وگفت 
سرمایهةً سعادت دنیا و آخرت 
شهد وصال رو تلخی هجران شود يكي 
صبر وظفر دو یار قدیم‌اند وخواجه گفت 
ضحاک غم که ریخت بسی خون مردمان 
طوف حریم شمع به پروانه می‌سزد 
ظاهر شود رموز حقایق به اهل عشق 
عیب نهان خلق پوشان و مي بنوش 
غیبت ز خلق شیوهٌ نامردمان بود 
فارغ مشو ز رنج ضمیفان صتمند 
قربان آن جنون که به از عقل سر کش است 
کاسد اگر متاع هنر شد مدار غم 
گر ظالمی رسد به مقامی صبور باش 
لب را ز خنده‌ای که بود نابحا بند 
می‌باش پاسدار حقوق ستمکشان 
نظم جهان دلیل وجود خدا بود 
وارستگی است مایه عز و شرف به دهر 
هر جا سخن ز شق و محبّت شود نگوست 
یک دم نبود بی‌کشش زلف و خال یار 


۱۶۷ 


اين شیوه موجب غضب کردگار شد 
دامان تر مرا مبب اعتبار شد 
عشق است و عشق موجب این افتخار شد 
بر آنکه در طریق رضا رهسپار شد 
صابر ز فیض صبر بلي کامکار شد 
بی‌شک ز خیل آدمیان برکنار شد 
کاتش به جان خویش زد ر بي‌قرار شد 
عشق است آنکه کاشف اسرار یار شد 
بهتر ز عیب جوی بسی باده خوار شد 
اين کار بد نه درخور هر هوشیار شد 
چندی اگر به کام تو اين روزگار شد 
رل و آن بووین مزا دا 
ای بس که قدر مرد هنر آشکار شد 
تا بنگری چان ز ستم تار و مار شد 
بي دیده دیده‌ايم کز آن اشکبار شد 
رحمت بر آه کسي که چنین پاسدار شد 
شاهد مرا ز گردش لیل و نهار شد 
وابسته هر که شد به کسی خوار و زار شد 
گر پیش رند يا بر پرهيزگار شد 
بادام و دانه هر که دلش سازگار شد 


سلام بر غم 


ها دست رد به سین عالم گذاشتيم 
ای غم سلام بر تو که آخر به یمن تو 
حاجی به راه کعبه دود ما به راه دوست 
جان باختیم همچو صدف بهر کام دل 
ره بسته بر فزون طلبیهای نفی خویش 


رفتیم و پا به دايرةٌ غم گذاشتیم 
گامی برون ز عرص عالم گذاشتيم 
در اين دو ره مسابقه با هم گذاشتيم 
زان دم که لب گشوده و بر هم گذاشتیم 
ممکن هر آنچه بود ز خود کم گذاشتیم 


۱۶۸ 


از گلشنی که خار بروید به جای گل 


شیطان به پیش و ما پی‌اش در ره خطا 


«احمد» به طبل بر سر بازار می‌زدند 





سخنوران نامی معا صر ابر ان 
رفتیم و جاي پای چو شبنم گذاشتیم 


هر راز دل که بر کف محرم گذاشتیم 


آیت حسن 


آرزری دلم ای روشنی جان بازاً 
آبم از سر گدرانید ز غم سیل سرشک 
آید آذ رور که ار کرده پشیمان گردی 
آشتی شیوهْ خود ساز و فرو هل سر حنگ 
آیت خسنی و احسان ز تو زیبنده‌تر است 
آشیان سوخته را بهر تسلی برخیز 
آری ای آنکه شکستی دل «۱حمد» به‌ستم 


وی مرا شمع شب افروز شبستان بازاً 
رقت امداد شد ای نوگل خندان بازاً 
ماه پیمان گسلم ! بر سر پیمان بازاً 
تا به مهر تو رسد صلح به سامان بازاً 
آیتب حن نا ! از ره احسان بازاً 
خاطرت شاد بدین کلهٌ احران بازاً 


گر دلت بر سر رحم است به تاوان بازاً 


مراد دل 


ما عاشقیم و بی‌حبر از کار عالمیم 
ابت به عشق و رهیر وادی جنون 
سودا به جارسوق محیّت کشانده‌ایم 
ای حواجه عیب ما به تهی مایگی مکن 
فانع به قمتیم و رضا بر نصیب خویش 
در کوی عشق دوست؛ عزيزيم و معتبر 
ما را مراد دل همه دیدار روی اوست 


زراحمف» به دوش ما نود بار عنتی 


آسرده دل ز اندک و بیار عالمیم 
فارع ز سیر ثابت و سار عالمیم 
با نفد عشق گرمی بازار عالمیم 
گر دست ما تهی‌ست خریدار عالمیم 
خاریم و خوش به اینکه ز گلز ار عا لمیم 
گیرم به چشم اهل جهان خوار عالمیم 
بینی اگر که طالب دیدار عالمیم 
زین رو ز رهروان سبکبار عالمیم 


فرمانبر دل 


در ملک دلم حاکمی و نزد تو دل 


دل را سخنت عفده گشا خواهد بود 


فرمانبر بی چون و چرا خواهد بود 





۱۶۹ 


طعم شکوفه‌ها ز نیم بهار کرد 
ساقی به جام عثق می خوشگوار کرد 


احمد کرمی 
جام عشو 
در فصل گل دوباره جو دل میل یار کرد 
درران هجر طی شد و آمد زمان وصل 
دی رفت و گل به صحن گلتان شکفت با ر 


دردانه گشت در صدف بحر روزگار 
دریا نهاد باش که تا قطره‌ای گرفت 
دلبر به عهد خویش وفا کرد ای شگفت 
در انتخاب شهد لب یار و جام می 


بلبل ر شوق نغمه به هر شاخار کرد 
نان اگر که قطره اشکی نار کرد 
پرورد در کنار و دُری شاهوار کرد 
جان مرا شکفنه بدین طرفه کار کرد 


«احمد» جشیدن لب یار اختبار کرد 


به هیچ 


ازرده مکن خاطر هر مرد به هیچ 
با روی گشاده خاطری حوش گردد 


هر شعلهة شوق را مکن سرد به هیچ 
يمني که دلی شاد توان کرد به هیچ 


عنایت تو 


ای آنکه عنایت تو ما راست حفاظ 


عالم ( زآثار وحود نو پر است 


رز لطف تو صهل آنجه شداد اصت و غلاظ 
آن سان که پر است از معانی الفاط 


احمدی 


۱۳۲۸۲ - ۱۳۶۱ 





عبدالحسین احمدی بختیاری. فرزند ابوالفتح و نوادهُ حسنعلی‌خان ایلخانی بختاری 
است. ری در سال ۱۲۸۲ هجری شمسی در خاک بختياري از مادر زاد. تحصبللات 
مقدماتی را در آمرزشگاههای اصفهان به پایان رسانید و عنوم ادبیه و عرببه را نیز نزد 
اساتید فن اموخت. آنگاه برای تکمیل تحصیلات به تهران کوجید و به کسب دانش پرداخت 
وبا زبانهای فرانسه و انگلیسی آشنایی یافت. 

احندی در سال ۱۳۰۶ شمسی به استخدام وزارت دادگستری درآمد و پس از طی 
مدارح اداری به مقام مستشاری دیوان عالی تمیز منصوب شد و پس از چند سالی به 
وزارت دارایی انتقال یافت و از اعضای رئبسهٌ بانک ملی ایران گردید. 

احمدی در سال ۱۳۲۸ شمی در کنفرانس بین‌المللی کار به ژنو رفت و چندی نیز 
ریاست صندوق تعاون و بیمهٌ کارگران را عهده‌دار شد و در تمام مراحل اداری لیاقت و 
شایستگی خود را نشان داد. 

احمدی از شاعرانی است که از آغاز جوانی تجددطلب و نوآور بود و چون به زبان 
فرانسه آشنایی کامل داشت, ادبیات اروپایی در افکارش تأثیری بسزا گذاشت و سرانجام 
در بیست و دوم اسفندماه سال ۸ شسی بدررد حیات گفت. 


9 
دانم ای شوخ که عهدت بود هیچ درست 
زانکه یمان شکنی عادت دیرینة توست 


ل ه ای ۱۷ 








خوش مرا پیر خرد گفت که اندر ره عشق 

پای گر زانکه نهی دست ز جان باید شست 
دیدی ای دل ز غمش ریختی از دیده بروه 

گوش بر پند من آخر ننمودی ز نخست 
غیر آن خط که تو را بر رخ انور باشد 

نشنيديم که گویند ز گل سبزه برست 
بجز آن چشم که در فتنه‌گری گشته مثل 

کس ندیده‌است که بیمار چنین چابک و چست 
ای بسا در طرق عشق دویدند» ولی 

هیچ کس راه به سرمنزل مقصود نجست 
آفرین «پور ابوالفتح» بدین طرز سخن 

کافرین گفته تو را روح ابوالفتح از بست 


دارم از هجر تو ای شوخ دو چشم تر سرخ 

بر رخ زرد من از اشک نگر زیور سرخ 
چشم خونریز تو با ناوک مژگان گویی 

ترک مستی‌ست که بگرفته به کف خدجر سرخ 
لاله روییده ز خاک شهدای ره عشق 

کاين چنین سر زده او داغ به دل با سر سرخ 
ز اشک سیمین و رخ زرد معین شده است 

که ندارم به جهان سیم سپید و زر سرخ 
شد بروهند نهال غمت اندر دل من 

اشکم از دیده عیان کرد که دارد بر سرخ 
سنگ جور تو پر اشکسته ز مرغ دل و باز 

به هوای رخ تو می‌پرد او با پر سرخ 
دیده بس بر در کاشانه‌اش از عجز نهم 

دارد از اشک من آذ خانه در و پیکر سرخ 


۱۷ ____ح_ _ _سمخنوران‌نامی معاصر ایران 


«احندی» خون شده دیگر دلم از کثرت غم 
زین سبب عشق لقب داده ورا کشور سر خ 


افکار یک شب تابستان 
گل سرخ 
ای تازه گل شکفته بر شاخ با اين همه لطف و شادکامی 
در رهگذر نسیم گستاخ  .‏ با ناز بهر طرف خرامی 
از جلوة تو چمن منور 
وز نکهت تو فضا معطر 
پرورده چنین لطیف و رعا این برگ قشنگ را طبیعت 
بنهاده در این جمال زیبا اين جلوه و ناز را ودیعت 
تا آنکه به خویش گل ببالد 
وین بلبل بینوا بنالد 
اوراق حیاتبخش ابن گل از عشق و طبیعت است آثار 
دانی که تو ای فرده بلبل در برگ گل این نهفته اسرار 
راز‌ست که جز تو کس نداند 


رمزی‌ست که جز تو کس نخواند 
دل داده پرنده‌ای به آواز بگنوده میان شاخها پر 
گل بین به چه دلفریبی و ناز ‏ افتاده یه به روی سبز بتر 


ناز است و نیار و عشوه توأم 
زین منظره عشق شد مجتم 


ای برگ گل از کجا نهانی . شد با تو نیم صبح محرم 
فاش است میان باغ دانی اين بوسه که داده‌ای به شنم 
انکار تو موجب قوس است 
کاین سرخی گونه جای بوس است 





عبدالحسین احمدی ۱۷۳ 
شب مهتاب 
هنگام شب و فروغ مهتاب با لحن سیم نو بهاری 
وین زمزمة. ملایم آب  ..‏ آهسته به روی سبزه جاری 
رانگاه در اين میانه سرخوش 
مرغی به ترانه‌های دلکش 
جوانی 


شبهای بهار و عشق و مهتاب مخصوص عروالم جوانی 
تاییده ز عکس ماه در آب بر قلب: فروغ شادمانی 
یبا بار نشته دست در دست 
بالاتر از اين سعادتی هست؟ 
در جلره فضای جنگل از دور از پرتور روشنایی ماه 
تابیده به روی برگها نور وانگاه گنوده زان میان راه 
افکنده به دره روشنایی 
افزوده به جلگه دلربایی 


منظره یک دیه در شب ماه 
در دامنه از میان اشجار . . خوش منظره قریه‌ای‌ست پیدا 
آن جا به میان موج انوار گردیده سکوت حکمفرما 
زین سیر و سکوت و وقر مهتاب 
گویی که طبیعت است در خواب 


از پنحره‌ای ز پشت اشجار پیداست یکی فرده دختر 
دلدادةٌ کت کاین چنین زار بنهاده به روی دستها سر 
آهته رموز عشق با آه 
گوید به زبان قلب با ماه 
کای ماه بیر به ماهم آمشب  .‏ زین عاشق دل شکسته پیخام 
رفته‌است توبی گواهم امشب از دست من اختیار و آرام 
من جز تو دگر کسی دارم 


پیخام مرا بیر به یارم 


۱۷۴ 


نومیدی 


خزان 





بئکت سکوت شب بناگاه از دور نوای عندلیبی 
دانی که به صوت و لحن دلخواه گوید چه ز وصل بی نصيبي 
چون داده دگر ز کف تحمل 
گوید به زبان عجز با گل 
کای تازه گل این صفا نماند این سرخی و این طراوت برگ 
فرداست که از غضب بخواند در گوش تو باد آیت مرگ 
آوخ که نماند از تو ای گل 
جر خاطره‌ای به قلب بلبل 
یک هفته نه‌ای تو در چمن بیش سرسبز در اين هوای آزاد 
بخشای به عندلیب ران پیش کاین برگ لطیف را برد باد 


مپند تو اين خجسته طاير 
در محفل خود فرده خاطر 
بگذار تو را دمی بویند ای مظهر لطف و دلربایی 
پند که دیگران بگویند کاید ز نو بوی بی ورفایی 
در موکب این صفای ممتاز 
حیف است وفا نباشد انباز 
بر هم زند اين به ناز هر سو هنگایه بادهای پایز 
وانگاه خزان چو آورد رو با مظره‌های وحشت انگیز 
زین جلوه و رنگها خبر نیست 
از لطف و صفای گل اثر نیست 


گلها که بدان لطافت و ناز در دامن خود بهار پرورد 
بنمود خزان به یأس انباز افنرده و رنگ برگها زرد 
در گرد نموده جهر متور 
گیتی‌ست پریده‌رنگ و رنجور 


سخنوران نا می معاصر اير ان 


عجدالصین احمدی 


تاسف 


آورد چرا طبیعت این گل 
برگی که به اشک دیده بلبل 


وانگه تدش چرا به خواری 


انصاف نبود کاین چنین زود 
گردد ز نظر نهان و ابود 


محتکده ای زمین مشئوم 
در هر قدم از تو هست معلرم 
کس در تو ندید 
اي مهد جفا 
فطعه 


گذر کرد از زیر تاکی بلند 
نگه کرد هر سو در آغوش رز 
یکی خوشه انگور رخشنده دید 
یکی عقد بر گردن تاک دید 
روانش بفرسود از رنج راه 
به حیلت همی خو است آرد به دست 
ولیکن از آن جایگاه بلند 
بپیچید بر خویش و شد خشمگین 
ز نومیدی او ر: زبون شد دراز 
که اه زین ترش غورهٌ جانگزای 
بسوزد از آن جسم و کاهد رواد 
حرام است آبش به فتوای شرع 
چنان خوانده‌ام در ««حییب‌الشیر» 
کسی را که چیزی نیاید به دست 
۰ 


0 


فرومایه مردی بخواند از حسد 


ای مدفن حمله رنگ و بوها 
کاین جاست به خاک آرزوها 
روري شادي 
و امرادی 


یکی رربه اندر دیار حلب 
فرو دوشیزگان . عنب 
فروزان چو پروین به هنگام شب 
درخشنده جون بر فلک ذوذنب 
برون غرق آب و درون ملتهب 
يکي خوشه زان میوهً منتخب 
چو کوتاه می‌دید دست طلب 


۸ ۲1 ۳2 


به دندان لب خود گزید از عضب 
به دشنام بکثود آنگاه لب 
به طب دیده‌ام زوست صفرا و تسب 
فزاید وز آذ رنج و زاید تعب 
شیدم چین از فقیهی عرب 
چنین دینه‌ام در «مرو ج الذهب» 
از آن عیبجویی کند زین سیب 
را 


ادیبی گرانمایه بی‌ادب 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


ادب چون در او مرد دانا ندید 
است 


جنین آیین نابخردان 
مجوی از فرومایگان مردمی 


سخوران نافی فعاصر اير آن 


نیامد ز گفتارش او را کرب 
ز بد گوهران بد نیاشد عجب 
که از شاخ حنظل نچینی رطب 


مرد نشد چون ز حادئات هراسان 
تکیه مکن بر قضا که کار جهان را 
چیت قضا ؟ حاصلی ز کاهلی نفس 
چند شوی غره از موافقت این 
اختر و انجم ز فرط کاهلی ما 
جبش آنگه طلب ماعدت چرخ 
خفتی و خواهی مساعدت ز طبیعت 
هیچ نگوید قضاء بمیر به خواری 
بر اثر رنج بازوان توانا 
مست مشو بر تو سخت گشت چو ایام 
صاحب حق کیت آنکه صاحب زوراست 
زند گی‌ار زانکه هست خوردن وخفتن 
مهد من اي خاک بختیاری کز مهر 
بر دهن من در این محیط چو بنهاد 
گمت ستایش کنم تو را و از اين روی 


مشکل خود را کند به آسان؛ آسان 
همت مردان کند نه گنبد گردان 
کت قدر؟ زاده‌ای ز فکرت انسان 
چند کنی شکره از مخالفت آن؟ 
دستخوش تهمت‌اند و خستهٌ بهتان 
کرشش آنگه طمم مراحم یزدان 
افتی و جویی معاضدت تو ز کیوان 
هیچ نگوید قدر به پای به خذلان 
نجم سعادت بود هميشه درخشان 
درد چو آمد بکوش از بی درمان 
گیتی همواره حکم می‌کند اين سان 
فرق چه باشد میان آدم و حیوان 
زاده و پرورده‌ای مرا تو به دامان 
مام طبیمت نخست مرتبه» پستان 


هست زبانم تو را هميشه ثاخوان 


احمدی 


(‌۱۳5۸+۹۳( 





علی احمدی. فرزند محمد ابراهیم (معین‌الشریعه) و نواد؛ حا ج آقا احمد مجتهد. از علمای 
طراز اول کرمان. در سال ۱۳۲۲ هجری قمری در کرمان قدم به عرصه هستی نهاد. وی 
علوم ابتدایی را در مدارس اسلامیه و ملی آن شهر فرا گرفت و علوم ادییه و عربیه را نزد پدر 
خود و سید محمد هاشمی کرماتی آموخت و از آن پس به خدمات دولتی پرداخت و چندی 
در بانک کشاررزی و بعد به بانک ملی منتقل گردید و سرانجام در سال ۱۳۴۰ بازنشسته 
شلد 

احمدی در نظم انوا ع شعر تراناست و دیران اشمارش متجاوز از پنج هزار بیت 
می‌باشد که تاکنون به چاپ نرسیده است و اثارش بیشتر در روزنامه‌های بیداری و 
استقامت کرمان و اخگر اصفهان و کانون شعر انتشاریافته است. از آثار او جزوه‌ای به تام 
صافی‌تامه و نیز منظومه‌ای به نام هد ایت‌نامه طبع و نشر شده است. 


وعده دیدار 
تا گره واه ز سر زلف چلیپا نکنی 
گرهی از دل دلدادة خود وا نکنی 
تا سر زلف پریشان به صیا نپاری 
دل صد همچو مرا واله و شیدا نکنی 
همه حسنی؛ همه لطفی؛ همه شوقی؛ همه عشتی 
خویش را از چه ندانم که هویدا نکنی 


۱۷۸ 





ندهی راه به -خود تا که ز خود وا نرهم 

نرهم تا که ز خود فکر من اصلا نکنی 
به امیدی همه هرشم: همه گوشم: همه چشم 

نا مگر وعدهٌ دیدار به فردا نکنی 


به انتظار دوست 


دیدی که یار یادی از اين بینوا نکرد 
بگذاشت پای در دل و نقشی به جای ماند 
بر هر که ننگرد همه مهر و وفا از اوست 
من یک نگاه او نفروشم به عالمی 
خون شد دلم بیا به خدا زردتر که غم 
در غربتم نشسته و چشمی به انتظار 
بیی اگر بشیر محبّت ر ره رسد 


یاد دل فکار من مبتلا نکرد 
رفت و نگاه بر ار جای پا نکرد 
بر من ندانم از چه نگه از وفا نکرد 
هر چند او به جانب من یک نگا نکرد 
تا راز دل ز دیده برون برملاً نکرد 
یارب جه شد که فکر من آشنا نکرد 
تا کست آنکه بیرهن خود فا نکرد 


برخیزد و به دیده خود می‌شناسدش آن کس که دیده جز به رخ دوست وا نکرد 
مذمت از می و میخوارگی 
شنسدم پادشاهی دادگستر که چشم چرخ چون او دیده کمتر 


به روزی با سپاه خویش همراه 
در اطر افش وزیران دوش تا دوش 
سواره در رکابش جگجویان 
پیاده خوار از ره بر گرفته 
جوانی کش بدی از بادهٌ ناب 
چو شه را دید با آذف حشمت و جاه 
جو می در خانة عقلش شرر زد 
فروشی گر شها پیل دمان را 
سوار پیل باید چون هی بود 
تو را بر تخت می‌باید غنودن 


سوار پیل بگذشت از گذرگاه 
کشیده مهر شه را حلقه بر گوش 
تنای شه به دل پیوسته گوبان 
تماشایی به کف مجمر گرفته 
سری پرشور و تن زان شور بیتاب 
ز جا جست و دوید اندر سر راه 
عنان شه گرفت و بانگ بر زد 
به زور زر خریدارم من آن را 
چو من شیر اوژن پیل‌افکنی بود 
من اکنون بایدم بر پیل بودن 


علی احمدی 


غلامان چون که گسناخیش دیدند 
ولی آد شیر دل شاه خردمند 
که از می خانه عقلش خراب است 
عنان را در کف دیوانه داده 
برون از شهر هستی. رخت برده 
پر مرع همایون را شکته 
سویدایی که باشد کم دل 
ز گلزار و ز گلثن يا کشیده 
کئیده دیوخویی را در آغوش 
به آتش خشک مفزی خو گرفته 
اشارت کرد تا در بندش آرند 
بدارندش به قمی کان بلاکش 
سوزد عامیی از آنش حویش 
همای عقل کو برّده در افلاک 
اگر ستی طلبدار هوس را 
بلی این است خوی باده نوشان 
چو همست آمد عنان باید کنیدن 
چو مجنون با تو خواهد در فتادن 
زند دیوانه گر سنگیش بر سر 
غرض روز دگر کردش طلب شاه 
کشیدندش به گاه دادخواهی 
ز شرم کرده‌های خویش رنجور 
سر از خجلت فرو افکنده در پیش 
چه خوش فرمود آن استاد نامي 
نه دست آنکه با گردون ستیزد 
همان کش دی بدی رخ ارغوانی 
کسی کو چون کبوتر بُد به پرواز 


به قصد جانش: حنجر بر کشیدند 
چر دیدش یای در گل دست در نند 
بنايی هستی‌اش بر روي اپ است 
عدو را در دل حود خایه داده 
سراپا زنده اما روح مرده 
دل اندر بای حفد شوم سته 
در آنجا اهرس بگزنده منزل 
به گلخن رفته و ماأوا گزیده 
بهختی روی را کرده فراموش 
نهاد آتیی از او گرفته 
به زندانخان خامُش سپارند 
که بیش از این؛ به جان نفروزد آنش 
نورد جملگی بال و پر خویش 
ز اوجش ناورد در خانٌ خاک 
به کنجی افکند آن؛ هیچ کس را 
که هشیاران گریزانند از ایشان 
ز بی عقلان روا باشد رمیدن 
نه شرط عقل باشد ایستادن 
کجا عافل زند او را به خنجر 
که نا گردد ز مقصود وی آگاه 
ز زندان تا به قصر پادشاهي 
شده فرسنگها عقل از سرش دور 
ننی لرزنده جانی پر ز تثویش 
حداوند ادب یمی نظامی 
نه پای آنکه از دوران گریزد 
ز خحلت روی ار شد زعفرانی 


گرفتارش نگردد چنگل باز 


۱۷۹ 


نگاهی کرد بر وی شاه و دیدش 
نفی اندر شمر با حال خسته 
تتش لرزان چو بید از باد صرصر 
چنین فرمود شاه آن بینوا را 
جران در بحر معنی کرد آهنگ 
که شاها آن سوار پیل‌خر رفت 
فروشده شه و می بّد خریدار 
اگر از می خلافی شد پدیدار 
چو گفتارش یکایک نفز می‌بود 
ز استادي عقل کارفرما 
خرد کردش در آن هنگامه یاری 


سپس شد نا ابد از هی فراری 


سخنوران نامی معا صر ایراك 


که از سر رفتهٌ هستی نبیدش 
در چون و چرا بر خویش بسته 
تپان در سینه‌اش دل چون کبوتر 
تو بودی می‌خریدی پیل ما را 
به پاسخ گوهری آورد در چنگ 
سر شب آمد و وقت سحر رفت 
میانجی گر من و دلال اين کار 
نو وی را از میان خلق بردار 
شه از رحمت گناه او ببخشود 
رها شد آن جوان باده بیما 
شد او را رهنما و رستگاری 
نه خواری دید دیگر نی خماری 


تو هم ای «احمدی» تا ممکنت هت 


عناث عقل را مگذار از دست 


در حلقه رندان 


در شهر کسي را غم دیوانه نباضد 
در حلقهٌ رندان قلندر نبرد راه 
حرفیست اگر بر لب رندات خرابات 


گر هست ز ما باشد و بیگانه نباشد 
دیوانه مخوانید که دیوانه نباشد 
آن کس که لبش بر لب پیمانه نباشد 
جز از لب لعل و رخ جانانه نباشد 


رباعی 


هر کس که تو را از دل و جان دارد دوست 
آن کس که تواش دوستی و داری دوست 


در هر دو جهان زنده و جاویدان اوست 
گر شاد بزی که هر دوی عالم از اوست 


احمدی 


)۱۳۰۰( 





دکتر حسین احمدی, فرزند محمد صادق, در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی در شهر خوانسار 
قدم به عرص حیات گذاشت. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود به انجام رسانید و دورةٌ 
مترسطه را در شهرستان اراک به پایان رسانید و در سال ۱۳۱۸ برای ادامهُ تحصیل راهی 
تهران شد و در دانشکد؛ پرشکی دانشگاه تهران به تحصیل اشتغال ورزید و در سال ۱۳۲۴ 
فارغ اللحصیل شد. آنگاه برای گذراندن دور؛ُ تخصص به خارج از کشور رفت و در دو 
رشته تخصص گرفت. از آن پس به ايران بازگشت و پس از انجام خدمت سربازی در سال 
۶ به استخدام وزارت بهداری درامد. 

دکتر احمدی مدت سی و یک سال در شهرهاي مختلف کشور در کار بهداشت و 
درمان بیماران انجام وظیفه کرد و در اين مدت مسوولیت بهداریها و بیمارستانهای 
شهرهای اراک, سبزوار, همدان و تهران را عهده‌دار بود و سرانجام در سال ۱۳۶۵ 
بازنشسته گردید. 

دکتر احمدی ضمن تحصیل در دور؛ دبیرستان به فراگیری زبان و ادییات عرب همت 
گماشت و در این زمینه تسلط یافت. وی از کودکی به شمر و ادب علاقه و دلبستگی زیادی 
داشت و نخستین شعری که سرود در سیزده سالگی بود و در حال حاضر بیش از پنج هزار 
بیت از انوا ع شعر نروده است. آما طبعش بیشتر به غزلسرایی راغب است و در شمر از 
سبک شعرای عراقی, بخصوص حافظ, پیروی می‌کند و آثارش در بعضی از مجلات ادیی 
به چاپ رسیده است. 

دکتر احمدی که تخلص خود را در شعر از نام خانوادگی برگرفته است. از شعرای 
توانا و خوش ذوق و لطیف طبع می‌باشد و با اينکه ارقاتش بیشتر مصروف درمان بیماران 


۱۸۲۱ 





سخنوران ثامی معا صر ابر ان 


است. از شر کت در بعضی از انحمنهای ادیی تهران کوناهی نمی کند . 


دست تمتا 


تا که از دست تو ما ساغر صهبا زده‌ایم 
شکره از گردش اين گنبد مببا نکنیم 
تا شنیدیم به جاد زمزمهٌ هاتف عشق 
نرگس سست تو با عاشل سودازده گفت 
قلزم عشق, تو از موج بلا پر خظر است 
شهر از آتش دلوختگان می‌سوزد 
حرم و دیر و کلب چه نفاوت دارد 
تا که آزاد شویم از هوس نام و نخان 
«احمدی» ار عزل نفز هما مایه گرفت 


تقدبم به :د کنر رعدی آذر خی 


بر سر شادی و اندوه جهان پا زده‌ایم 
دست بر دا لطف می و مینا زده‌ایم 
کرس دیوانگی اين دل سیدا زده‌ایم 
علن را با نگهی راه ماش زد‌ايم 
ما در این ورطه دل خویش به دریا زده‌ایم 
لاجرم داغ دل لاله به صحرا زده‌ایم 
بر در خانهة او دست نمنا رده‌ایم 
من و دل خیمه به سرمزل غنقا زده‌ایم 


قدم اندر ره این شیره شیوا زده‌ایم 


بث‌الشکوی 
ز گلرار ادب بانگ هزاری برنمی‌حیزد 
از اين .گل بوته‌ها جز نیش خاری برنمی‌خیزد 
کحا رفتند آن چابک سواران کز پی ایشا 


در اين صحرای خاموشی فباری برنمی‌خیزد 
شب تاریک و ره گمکردگان دشت حیرت را 

درای کاروان در شام تاری برنمی‌خيزد 
ک اک وه شا دورس 

ز اول شعر ناب از چشمه ساری برنمی‌خیزد 
بمي‌آید طنين رعدی از ابر گهرباری 

ز باد صبحگه نوی بهاری برنص‌خیزد 
به دربار سخن سنجی امیری را نمی‌بینم 

ز شهر دوق و عرفان شهریاری برنمی‌خیزد 


دکتر ین احمدی 





۱۸۳ 


نشسته تحنه کامان لبش در حسرت جامی 

جرا سافی یی دم حماری برنمي‌خیرد 
شعور ار شعر اگر خواهی بجو در معی والا 

که از الفاظ ریبا جز شعاری برنمی‌خیزد 


به جمع آشایان «احمدی» بیگانه بنشنم 
غم دل با که گریم غمگساري برنمی‌حیزد 


یک بوسه ز لعل لب خود قسمت ما کن 
زخم دلم ار مرهم آن بوسه شفا ده 
تا کی فکنی وعده امروز به فردا 
جان بر لب و یک بوسه ز لعل تو طلبکار 
با باد صبا راز دل خویش گشودم 
ار عقل در اين راه به جایی نرسیدیم 
ای «احمدی» این زندگي عدریتی را 


شور دگری در دل شوریده به پا کن 
دردم به یکی خنده مستانه دوا کن 
امروز بر آن وعده دیروز وفا کن 
اين وام که بر گردن تو مانده ادا کن 
بنشین و دمی گوش به پیغام صبا کن 
ما را به جنون شهره و انگفت نما کن 
در لحظهٌ دیدار رخ درست فدا کن 


نقد جان 


فریاد و درد و داغ ز هفت آسماد گذشت 
گلهای با غ احمد مرسل به خاک ریخت 
طوفان کینه بود که از سوی دشمنان 
الطاف حق سفینةٌ ما را نگاه داشت 
نازم نهید راه خدا را که در حرم 
زان بی‌نثان چو بافت نشان در پی نماز 
از جان عزیرتر نبود پیش آدمی 
آسان به فيض صحبت حانان نمي‌رسي 


زین نیرهای حادثه کز آن کمان گذشت 
از اين سموم فتنه که در بوستان گذشت 
بر دوستان مهدی صاحب زمان گذشت 
زین موح حادئات که از هر کران گذشت 
از جان گذاشت عایه و از خانمان گذشت 
با خون وضو گرفته؛ ز نام و نشان گذشت 
اما به راه دوست از آن می‌توان گذشت 
باید در اين معاعله از نقد جان گذشت(٩‏ 


۱- این شصر رایه‌متاصبت شدای حادههٌ خونین مکه در سال ۹۸ ۱۳ سر وده است. 


۱/۸۴ 


سخنوران نامی معا صر ابر ان 


بارگاه تما 


ای کاش در جهان ره و رسم حفا نود 
دردا که در سر اسر محنت مرای خاک 
روی تو گر ز مشرق جان رح نمی‌نمود 
ما عاشقان به راه -کندر نمی‌رویم 
ار پرتو جمال تو این خانه روش است 
ما خود به بارگاه تمثا نرفته‌ایم 
بسیار خوانده‌ايم از اسلام راستین 
اخلاص ب و صحبت آن بیر هی فروش 
لعف سض ز دولت او دارد «احمدی» 


جر حرف مهربانی و عشق و وفا بود 
یک دل نیافتم که به عم مبتلا نبود 
فرباد و علق و صحت فقر و فنا نبود 
جر نومه توه چشمهٌ آب بقا نبود 
بی روی دوست محفل ما را ضیا نبود 
بیگانگی ار آن بت دیر آشنا نبود 
اسلام شیخ شهر در اپن راستا نبود 
کانجا بجز حکایت صدق و صفا برد 
ورنه حدیث عشی چنین جانفزا نبود 


طوطی شکرخا 


دوش در حلفهٌ دلسوختگاد غوغا بود 
خرمن دلشدگان سوخته از آتش عشق 
خلوت پیر مفان طرفه هوایی دارد 
دل شریده ما مهر تو در سر دارد 
از گل روي تو تا باد صبا پرده گشود 
عارف از روز ازل باده وصل نو کشید 
شعلة شمع رخش تافته ار رورن جان 
روضی‌بختشی دل و دیده که روزش خوش باد 
همت از قند لبش خواسته‌ام ورنه کجا 
«احمدی» با که توان گفت که جزپیر مغان 


بزم شوریدگی و عشق و جنون برپا بود 
دامن از اشک جگر سوختگان دریا بود 
ساقی و ساغر و صهباي صفا آنجا بود 
ذره در آرزوی مهر جهان آرا بود 
دل سردا زده را نکهت روح افزا بود 
زاهد خام طمع در طلب فردا بود 
دل دیوانه چو پروانة بی پروا بود 
یاد او همدم شبهای سیاه ما بود 
طبع افردة من طوطی شکرخا بود 
دست بر دامن هر کس که زدم رسوا بود 


خلوت شبانه 


حدیث مهر و وفا بشنو از ترانة ما 
شفای عاشق دلحته با ببتم توست 
کجاست باد صبا نا شمیم طره دوست 


زمانه پر شده از بانگ عاشقانهٌ ما 
طبیب راه ندارد در آستانة ما 


به رسم هدیه بیارد به سوی خانه ما 


دکتر حسین احمدی 


غریق عشق نو را آرزوی ساحل نیست 
محواد حکایت مجنون و قصه فرهاد 
در اين زمانه کی حال دل نمی برسد 
فجو فراغت حاطر در اين خراب آباد 
گلاب لاجرم از عطر گل نشان دارد 


نوای («احمدی» و سور عثق و سار عرل 


۱۸۵ _ _ _  _» 


جه لدتی‌ست در اين بحر بی کرانة ما 
که کوه و دشت جتون پر شد از فانه ما 
مگر خیال تو در خلوت شانهٌ ما 
ز باد حادثه ویران شد آشمانهٌ ما 
صفا و لطف سخن بهترین تشانة ما 
بگو به زهره که از بر کند نرانة ما 


دیدار دوستان 


خونا به میکدة عشق میهمان بودن 
طریق عشق مپردن به پای صدق و صفا 
چو لطف دوست به بازار عاشفی بینی 
من آن دقيقه به عمر ابد نخواهم داد 
ز دست جام محبّت نشان چه می‌حوبی 
مدد ز همت پیر مغان بگیر ای دوست 
بیا به میکده در انتظار گردش جام 
ز تندباد حوادت شکست فامت ما 


غنیمتی شمر ای «احمدی» در این ایام 


خوشا ز ددهٌ وصل تو برگران بودن 
به بارگاه وفا صر بر آستان بودن 
در این معامله راضي به نقد جان بودن 
که محو لذّت دیدار دوستان بودن 
نشان ما شده بی نام و بی نشان بودن 
چو خواهی از بد ایّام در امان بودن 
نه دیده دوخته بر گردش رما بودن 
بهار نامده آمادة خزان بودن 


فرین صحت یاراب مهربان بودن 


احمدی 


)۱۳۰۶( 





دکتر حن احمدی, در اول بهمن ماه ۱۳۰۶ هجری شمسی در شهرک گیوی خلخال در 
خانواده‌ای مترسط الحال پا به جهان هستی گذاشت. پدرش (شریف) داروخانه داشت و 
خود به تجربت قرصها و کپسولهایی می‌ساخت و حنی‌المقدور در رفع آلام دردمندان 
مي‌کرشید. در ضمن داروخانه اش مجمع اهل علم و ادب و نیز مررکز گرهگشای درماندگان 
بود, 

احمدی پس از تحصیلات مقدماتی به استخدام فرهنگ درآمد و از سال ۱۳۲۵ تا 
۲ در سمتهای آموزگاری و معاونت و مدیریت دبستان و سرپرستی دبیرستان خدمت 
کرد. پس از کودتای بیست و هشتم مرداد به‌خاطر همدلی با مردم به رزح‌آباد تبعید شد و 
پس از یک سال به تبریز منتفل گردید و همچنان به کار تدریس پرداخت و در سال ۱۳۳۹ از 
دو رشته زبان و ادبیات فارسی و علوم تربینی و روان شناسی موفق به دریافت لسانس شد 
ر در مهرماه همان سال به تهران انتقال یافت و ضمن تدریس در مراکز تربیت معلم و 
دبیرستانها فوق لیسانس خود را در دانشسبرای عالی (نربیت معلم) گرفت و در سال ۱۳۶۰ 
دورءٌ دکتری زبان و ادبیات فارسی را پی گرفت و در سال ۴ فار غالتحصیل شد. 

دکتر احمدي از نخستین سال تحصیل در رشتة دکتري ادبیات بنا به درخواست دکتر 
معین به جمم موّلفان لفتنامه پیرست و در تألیف بیست و چهار مجلد آن مشارکت داشت و از 
سال ۱۳۴۹ نيز در تألیف کتابهای فارسی و دستور وزارت آموزش و پرورش همکاري کرد 
و توفیق چندین اثر, مانند: ادب و نگارش, و گزینه اشعار ملک الشعراء بهار را یافت که 
ستفلاً یا با همکاری دکتر انوری انجام داد. 

دکتر احمدی از سال ۱۳۴۶ از آموزش و پرورش به مدرسه عالی بازرگانی انتقال 


دکتر حسن احمدی سس ح(جٍدطع ۱۸۲ 


یاف و پیش از پیروزی انقلاب حدود چهار سال از آن دانشکده اخراح گردید و به 
اصطلاح ممنو ع التدریس شد و پس از بیروزی انقلاب مجدداً به سرپرستی مدرسه عالی 
با کانه توب متفول کاز شد و درزسال ۱۳۵۸ شا وز مالی و اذازی و آموزشی 
دانشگاه تربیت معلم تهران گردید و در سال ۱۳۶۶ پس از چهل و یک سال خدمت بنا به 
تقاضای تخصی بازنشنه ند و هم‌اکنون در برخی ار دانشگاهها به ندریی اشتفال دارد. 

دکتر احمدی از کودکی به شعر دلبسنگی داشت و از همان زمان به سرودن شمر 
پرداخت, چون دارای فریحه و ذوق شاعری بود. به نظم شمر ابراز علاقه کرد و اشعارش 
بیشتر جنبهُ ملی و میهنی و اجنماعی و اننقادی دارد و گاهی هم در شعر ترکی تفش می‌کند. 


ابن است جند نمونه از نظم او: 


نقدیم به معلّم اخلاق و اسناد هر زانه : 
آقای حسن انوشه 


هدیه روز معلّم ! 


ررنق گل بشکند صفای معلم! 
گوشنواز است و روحبخش و دلارام 
یت فراتر ز پابگاه للندش 
هر که ز جاد نشنود کلام علی را 
ذوق ونبو غ ازفرو غ اوست درحشان 
شمع صفت سوزد و حهان بفروزد 
بر تن شاگرد جان دمد چو میحا! 
در ره احياي نفس؛ عبر خداوند 
وای بر آن سفله مردمی که بداند 
در حورصدهادرود وباس ورسباس اس 
پاس کمالاس وفصل .حرمت استاد 
روز معلم خجسته داد و گرامی! 
خاطر و طبعم شکفت همچو گلت‌ن 
هت دل راحمدی» همره آين شهر 


زنگ غم از دل برد صدای معلّم! 
زیر و نم دلکش نوای معلم! 
در دل اهل دل است جای معلم! 
می‌کند از صدق: جان فدای معلم! 
دیده و دل؛ روش از صفای معلم! 
صنعت و علم است حاببهای معلم! 
آن دم جانبخش و جانفزای معلّم! 
می‌ترسد هیچ کس به پای معلم! 
ارزش دانتور و بهای معلم! 
خدمت پربار و بی ریای معلّم! 
رم ام ام ۳2ج 
خرّم و خوش باد جان و رای معلم! 
از دل و حاد گفت چون ثنای معلم! 


هدیه ناجیزی از برای معلم! 


۱۸۸ 


سخنوران ناهی معاصر ابر اد 


آزاده سجنور 


آراده‌ای سخور و داناست دهخدا 
و اص دحر زرف و کر ان نایدید علم 
در بثر عامیانه و در طز دلشین 
در خقهةٌ پژوهش و در عرصه لعت 
در صحنه سياست و در هه نبرد 
در راستای خدمت ملیّت و زباد 
سرفصل فخرناهة ایران سرفراز 
آیین ‏ تجلی ابرانی اصبل 
نا بود؛ بود عاشق آزادی و وطن 
آنار و کارنامهٌ او می‌دهد صلا: 


فر زانه‌ای بز رگ و تواناست دهخدا 
استاد شعر فاحر و گیراست دهخدا 
ببیانگزار شیوه شیواست دهخدا 
فرمانروای مطلق و یکتاست دهخد! 
ررم آرمودٍ آگه و بیباست دهخدا 
فردوسی آن هنرور والامست دهخدا 
سرمشق نسل روشن فرداست دهخدا 
25۹ پیشگاه مردم دنیاست دهخدا 
زان؛ شهریار کشور دلهاست دهخد! 
کازاده‌ای سخنور و داناست دهخدا 


رهاورد برف 


جامه سبمابگون پرشید چرن گلرارها 
لشکر یچ چیره شد بر خرگه سلطاد گل 
سرو بر بالین گل سیمین قبا استاده است 
وز دگر سر بر لب جو رستة شمناد و کاج 
لحاف نو زمین بر سر کشد هنگام خواب 
زد شکوفه شاخه‌ها ار برف چون یاس سپید 
گشت غافلگیر و حبران شهردار پایتخت 
تتّه‌ها و دره‌ها اندر خیابان ند پدید 
گشت ناپیدا بلورین ساعد و ساق بنان 
گویا شد زنده آبین نیاکان قدیم 
شد رهاورد نخستین برف سنگین بار دوش 
سردهد پیری نوای «برف پارو م ی کنیم» 
عده‌ای در رخت اسکی شاد و انبوهی دگر 
۰ از این سرمای حانفرسای پیشاهنگ دی 


سین قو گت دشت و دامن کهارها 
سرنگون شد خیمهٌ سردارها: سالارها 
چوده برستاراه دلجو بر سر بیمارها 
جود صف نبرری دریایی به دریا بارها 
ينبه بارید آسمان: خروارها خروارها 
گوییا بستند بر سره شیخها دستارها 
با همه تدیرها. برنامه‌ها. ابزارها 
رودها جاری شد اندر کوچه‌ها. بازارها 
تا بلور یخ عيان شد بر در ر دبوارها 
موی آتش روی کردند آنئین رخسارها 
سوز یخ در کلبه‌ها شوفاژ در تالارها 
راست چون آهنگ غم از زخمةٌ گیتارها 
زار در دررازه غار اندر درون فارها 


واي از این آذر که همره باشدش آزارها 


دکتر حسن احمدی 


دیده‌ام غرق تماشای طبیعت؛ لیک دل 
آتش و کاشانه می رخت و بلاس و خانه نی 


پرده‌ها در پیش چشم آورد برف از کودکی 
اي‌خوشا « گبوی» خوشا خلغال و شادا دوسنان 
نازم _ آدربایجان آن سنگر آزادگان 
زنده باد آن مردم و باینده باد آذ مردمی 
دیرگاهی مانده‌ام دور ار دیار و یار خویس 
کی روم یا رب به خلخال آن گرامی زادگاه 
با برادر نر کنم دبدار ر با دلیبندها 
با عزیزاد بزمها برپا کنم وز اشک شوق 
چهره سایم بر مرار مادر و خاک بدر 
گفتتی بتار نود ام مجال اند ک جه عم 
زنده و بانده باد ایران و ايران دوستان 





۱/۸۹ 


غرقه در اندیثة از زندگی بیزارها 
درد و غم افزونتر امست از لشکر تاتارها 


خاطراتی خوش که از خاطر برد زنگارها 
مهربان غمخوارهاه با جان برابر یارها 
مرطن ررتستها. گهوارة 
بر صفا مصداتها ۰ بر دوستی معیارها 


سردارها 


دل گدازاد شمم‌سان در حبرت دیدارها 
نا شراب وصل ونم از کف دلدارها 
سرکنم بس قصه‌ها ار پارها پیرارها 
گرد هجران شویم از آیین رخنارها 
داستانها گرم از غمها بدان عمحوارها 
بی بود بر اهل بنش اندک ار بیارها 
مرده بادا دتمن ایراد و دشمنیارها 


آزادگان 


آرادگانه بلای فراوان کشیده‌اند 
در راه آرمان خود از جان گذشته‌اند 
در پیش اهل جور و ستم نارمیده‌اند 
چون کوه در برابر زور ایستاده‌اند 
اراد و سرفراز چنادن سرو مانده‌اند 
با دشمناده جامعه پیکار کرده‌اند 
در پاس حق مردم محروم ر بی دفاع 
بی سر بر آستانهٌ اشرار سوده‌اند 
نی دل به جاه و ثروت قارود سپرده‌اند 
بیجاره و جبود ر زیون وا نمانده‌اند 


نوشیده‌اند از دل و جان جام شو کراد 


کز فخر سر به رهره و کیواب کشیده‌اند 
مردانه دست از سر و سامان کشیده‌اند 
فربادها جون سیل خروشان کشبده‌اند 
بیداد و خشم ندر ر طوفان کنیده‌اند 
نی چون بنفشه سر به گریبان کشیده‌اند 
وز دوستان ملامت و بهتان کنبده‌اند 
یک عمر رحروحرت وحرمان کشیده‌اند 
نی منت از ارادل و دونان کشده‌اند 
نی حرت باط سلماه کنیده‌اند 
گر جور بی شمار ز دوران کشیده‌اند 
حاشا که دست از سر بیمان کشیده‌اند 


۱۹۰ 


پونیده‌اند خلعت حدمت به اجنم غ 
با مهر : دل به باری درمانده ببته‌اند 
همگام و همزبان و هم‌اندیته گتته‌اند 
در حستجوی که آزادی و شرف 


فرمان ز عقل و داش و ایم‌د گرفته‌اند 


رمرکی عیاد ر دلسر آیین برد گی‌ست 


روری که سربوشت پشر را بوشته‌اند 
بر کوی عسق. سوحنگان راه برده‌اید 
عشق رطن که هت مهین عنن اهل درد 
در راه ملک و هلت خود جاد سپرده‌اند 
از ما به خاک پاک نیاکان دررد باه 
بازم بدان گروه که چون کشتی نجات 
وان قرم مرده باد که «بوار آهلین 
جانبخش باد باد ر بوابحش نامتان 


0 
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سخنوران نامی معا صر ایران 


ور بهر خلق: رحت به رندان کشیده‌اند 
وز لطف سر به کلبةٌ احزاد کشیده‌اند 
داغ شکست بر دل عدوان کشیده‌اند 
هول و حفای حار عفیلان کشیده‌اند 
وز بوم شوه جهل چه حران کشیده‌اند 


آن نمخها که بر در خاقاد کشیده‌اند 
کر حون بردگان و سياهان کنبده‌اند 


بر کام عاشعان خط بطلان کنیده‌اند 
وین بار سنگوار به آساد کشیده‌اند 
بر آنچه دردها که نیاکان کشیده‌اند 
پر سوی کاخ روضهُ رضوان کنیده‌اند 
کز اين سرای عاریه دامان *گشیده‌اند 
بر دوش: بار خلق پریشان کنشیده‌اند 
در راه رشد ملّت ايران کشیده‌اند 
آزادگان که رنح فراوان کشده‌اند 


رطن من 


ايراد مس ! ای گلشن و با ع و چمن س! 


برسند گرامی‌تر وخوشتر زوطن چیست ؟ 


ی نام بلند تو نالد مخن من 
گویم وطن من ! وطن من ! وطن من! 





سید احمد مرسوی, متخلص + اختر, فرزند سبد صدرالذین, در سال ۱۳۲۰ هجری شمسی 
در شهر فم در خانواده‌ای اصیل چشم به جهان هستی کشود. وی نوهٌ دحتری مرحوم آیه له 
حاج میرز؛ محمد ارباب از مراجم روحانی و معاریب شاخص شهر فم می‌باشد. 

سید احمد موسري تحصبللات ابندایی و مترسطه را در زادگاه خرد به انجام رسانید و 
در سال ۱۳۴۱ به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در ضمن خدمت, دوره‌های 
کارآمرری تربیت معلّم را گذراند و در مدارس شهر خود به کار ندریس اشنغال ورزید. 

اختر فریحه شاعری را از جد اعلی. مسمد تفی بیک ارباب و نبای خود. حاج میرزا 
محمد ارباب به ارث برد و از سال دوم دبیرستان اغار شاعری کرد و در انجمن ادیی فم 
عضوبت یافت و از محضر شاعران برجسته‌ای چون نادروان تفی رزاقی ر شادروان 
حسین جسیتی. ابوالقاسم فاطمی (توفان) و شمس‌الدین مجاهدی بهره‌مند گردید و آثارش 
در روزنامه‌های استوار فم و تور حراسان مهد و مجله‌های امید ايران و اطلاعات هفنگی 
ونشربه اشک فلم به جاپ رسید. 


نمونه‌های زیر از نطم اوست: 


رند دیرین 
من رید دبرینم مرا بگدار و بگدر عشق است آیینم مرا بگذار و نگذر 
بیداری من حاصلی جر غم ندارد در خوات ستگیه مرا بگذار و بگذر 
مزگاد سیاهی با بگاهی زند گی سور برده دا ر دم مرا بگدار و بگذر 
فرهادم و در دل نباتد هیچ نفشی . . جز نقس شیربنم مرا بگذار و بگذر 


۱۹ 


هردم گریز عافیت‌سوزی چو من کیست؟ 
امشب دگر ساقی نریزی باده در جام 
«اختر» فرو خفت و سییده دیده بگشود 
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پیوسنه غمگینم مرا بگذار و بگذر 
از بهر 2 تسکینم مرا بگذار و بگذر 
منشین به بالینم مرا بگذار و بگذر 


مهر جهانتاب 


مهر جهانتاب حق پرده ز رخ برگرفت 
ز مولدش بین ان به صفحه آسمان 


آینة حق نما مظهر مهر و وفا 


بت شکن و شیردل: شمس ز رویش خجل 


رگین بع جیاقه زاده: سکن قهرمان 
دادگر و دادخوای آیت عدل اله 
پیشرو اتفاق: دشمن ظلم و نفاق 
ه رکه رخش دید ریخت :زود بر آتش سیند 
شمه‌ای از حن او تا که نمودم بیان 
ما به تو دل داده‌ایم. از هبه خوباتن دهر 
جان به فدای رخ و قامت دلجوی تو 
به‌به! از آن لعل لب بکه قشاند رطب 
بهر وجود تو شهء خلق زمین و زمان 
جشن و نشاط وسرور گشته جهان غرق‌نور 
مهدی (می) نیکوسرشت؛ سرور اهل‌بهشت 


ز مقدمش این جهان: زینت و زیور گرفت 
پردهُ خجلت به رخ؛ ماه فلک پر گرفت 
۱ روشنگ ي ز ی داور گرفت 
آنکه نب از علی؛ ساقي کوثر گرفت 
نور فشانی از او مهر منور گرفت 
پرچم فخر و شرف به کف چو حیدر گرفت 
در کف خویش از شعف؛ مجمر آذ رگرفت 
از سر شوق و شعف مرغ دلم پر گرفت 
کي ز تو بهتر کسی: مونس و دلبر گرفت 
لمل لبت نام خود: قند مکرّر گرفت 
مهر ز نور رخت» زندگي از سر گرفت 
نور فتان ماه و هور؛ جلوة دیگر گرفت 
سای مهر و وفا بر سر «اختر» گرفت 


غبار گناه 


تا کی به دوش سینه کشم بار آه را 
گم کرده کاروانم و نوري پدید نیست 
ای پادشاه حسن تو لختی عنان بدار 
رخسار صبح جلوه گه مهر رحمت است 
ای اشک غم: ز دیده عبرت فرو بریز 


با یای ناله طی کنم این کوره راه را 
بر راه دل بتاب چراغ نگاه را 
تا بشتوی خررش دل دادخواه را 
فرصت شمار: راز و نیاز پگاه را 


وز لوح دل بشوی غیار گناه را 


سید احمد موسوي 


۲ 


نرگس مست تو 


نرگی مت تو ذُردی کش ناز است هنوز 
چه غم ار ساقی دورآن می ما ریخت به خاک 
دل ما با سر زلف تو سخنها دارد 
عارف از راه يقین رفت و به مقصود رسید 
هر که بینی به سر کوی تو سر می‌ساید 
سوی «اختر» نظری کن ز سر مهر شبی 


دل ما را به نگاه تو نیاز است هنوز 
در میخانة چشمان تو باز است هنوز 
مشکن آن را که نهانخانه راز است هنوز 
شیخ در پیج و خم راه مجاز است هنوز 
طاق ابروی تو محراب نماز است هنوز 
که ز هجران تو در سوز و گداز است هنوز 


وصل دوست 


اندرز پیر ره راه جانا شید باید 
از ساقی نگاهت؛ وز چشم دل سباهت 
گر در جوانیام پیر» عاشق کجا و تدبیر 
چون بلبل گرفتار: دارم هوای گلزار 
دارم اگر رخی زرد؛ باشد نشانه از درد 
پیر مفان مرادم: ار را جو خانه‌زادم 
نبرنگ ومکر وافسون هر لحظه گردد افزون 
در آسمان توحید» خوش «اختری» در خشید 


گر وصل دوست خواهی: از خود برید باید 
هر جرعه بادهُ نازه با جان خرید باید 
در زیر بار هجران: قد را خمید باید 
روزی از اين قفس هم: آخر پرید باید 
موی میاه را نیز کردن سپید باید 
آری در اين زمانه وی را مرید باید 
از خلق همچر آهو؛ ای جان رمید باید 
بر بامداد رخشاله: بستن امید باید 


مر آت حان 


گر زداید زاهد از لوح دل خود کینه را 
هست درمر آت جان رخسار جانان جلوه گر 


جلوه‌گاه مه مینا نماید سینه را 


پاک گردان از غبار کبر این آیته را 


به امید مولا 


ندانستم طریق بندگی را 
به اميدي که مولا گیردم دست 


کنون دارم همین شرمندگی را 


کشم بر دوش بار زندگی را 


اخگر 


)۱۲۶۷ - ۱۳۴۰ 





احمد فرسیو, مخلص به اخگر, فرزند حاح میرزا اهیم این معروف به ملاباشی, در 
سال ۱۲۶۷ هجری شسی در تهران به دنا پا نهاد. تحصیلات خود را در مدارس ادب و 
دارالفنون و نظامی به پایان رسانید و چندی در رشته علوم دینبه در مدرسه سپهسالار 
(قدیم) به تحصبل پرداخت. آنگاه وارد خدمت نظام شد و نا درجه سرهنگی پیش رفت. 

اخگر در سال ۱۳۰۳ شمسی از طرف مردم دشتی و دنتتان و اصطهیانات به 
نمایندگی مجلس شورای ملی اننخاب شد و از آن پس. بار دیگر به خدمت نظام اشتفال 
ورزید نا بازنشسته گردید. 

اخگر شاعری است که ضمن خدمات نظامی, همواره در راه نشر فرهنگ و شمر و 
ادب کرشید و به نشر مجلهٌ ادبی اخگر و طبع سالنامه که آن هم بیشتر دارای جنبهُ ادبی 
داشت, همت گماشت و از این رهگذر به نشر ادب و رواح شعر کوشید. 

از آثار منظوم او مثنوی بیچون‌نامه که مورد تأیید شاعران ر دانشمندان و نویسندگان 
قرار گرفت و در کتاب اسرار خلقت به چاپ رسید و چند اثر دیگر به‌نام علم عروض و علم 
قافیه نوشت که در مجلهٌ اخگر طبم گردید. وی در سال ۱۳۴۸ شمسی جشم از جهان فرو 


مهر وطن 


تا مهر وطن در دلم انگیحته دارم حون دلم از دیده به رح ریخته دارم 
مو حافظ سر هت و قشون حافظ کشور دل را به فثرن وطن آویخته دارم 


احمد فر سیو .- 


در راه دفاع وطن پاک شب و روز 
اين آب و گلم ارث ز اجداد رسیده‌ست 
تا ريخته تاریخ وطن کلک مورخ 
هرچند که بگیخته شیرازة اول 
هرگز نرسد دست طلب دامن مطلوب 
«اخگر» نکند شکوه ز بیگانه و از خویش 





۱۹۵ 


بر روی عدو تیغ بر آهیحته دارم 
خود دل خود با گلش آمیحته دارم 
آپ رخ دشمن به زمین ریحته دارم 
بس فخر به اين رشتهً بگیخته دارم 
تا طفل دل از مدرسه بگریخته دارم 
با دست خود این خاک به سر ریخته دارم 


سرجشمه گناه 


گناه دل همه سر چشمه‌اش نگاه من است 
چو دید چشم بخواهد دل ار ندید نخواست 
به خانقاه اگر از ریا روم به جهیم 
درون روشن اگر نیست در بر حق بین 
چه عذر آورم ار رو سپید و دل سیه است 
اسیرم ار که نباشد مهار نفس به دست 
ز مدح خویش چه سودی برم به گاه حساب 
به سنگلاخ جهان وین همه نشیب و فراز 
چگونه تکیه به لرزان جهان زنم از حق 
چگونه روی سپید از جهان روم با آنک 
نتیجه‌ای که گرفتم ز عمر پر از رنج 
یگانه دلخوشی من به عمر پر جنجال 
گرفته «اخگر» اين تجربت به دور عمر 


نگاه من به بدان باعث گناه من است 
خطای دل همه سرمنشاش نگاه من است 
رهی که می‌بردم راست خانقاه من است 
هماره تیره‌ثر از شام صبحگاه من است 
دل بپیده سیه‌روز عذرخواه من است 
غلامم ار به عمل نفی پادشاه من است 
گه ساب به تنها عمل گواه من است 
ره صفا و حقیقت یگانه راه من است 
چو لطف و فضل خداوند تکیه گاه من است 
هعرف عملم نام سیاه س است 
دل شکسته ز غم سین پر آه من است 
همان فقیر نوازی گاه‌گاه من است 
وبال مال من و عز و جاه: چاه من است 


عمر انسان 
عمر انسان در زمانه چند سالی بیش نیست 

سالهای عمر ما هم جز خيالیي بیش نیست 
رفت ماضي از کف آینده ناپیدا بود 

پس برای مرد عاقل غیر حالی بیش نیست 


۱۹۶ 


خال هندو؛ چشم جادو» مار گوه ماه رو 

چون نمی‌باید بدینان خط و خالی بیش نیست 
هر جمیله چند گاهی ناز دارد بر جمال 

بعد چندي پیر زال بی‌جمالی بیش نیست 
جز ملال از درس و بحث و قبل و قالت بهره چیست 

بیم و امیدی که باشد احتمالی بیش نیست 
حاصل این جمع و اين تفریق و اين نقسیم و ضرب 

جذر و مد و رفت و آمدها زوالی بیش نیست 


مسخنوراد نام معا صر ایرال 


چون کمال زند گی مردن نود ای هوشمند 
سربه‌سر در دایره نقص و کمالی بیش نیست 
طایر جان در طریق معرفت گر پر نزد 


جسم را جایی به جایی انتقالی بیش نیست 


هر چه اندوزي ز از اندر خزینه سیم و زر 


راستی گر بنگری وزر و وبالی بیش نیست 


قافله در قافله در آمد و شد «اخگرا» 


ذات دور از آمد و شد لایزالی بیش نیست 


خانه خراب 


از شکر بر دهن شعر من آب افتاد‌ست 
از چه رو می ز کف من نتانی گویا 
حاصل جمع غم و عیش که کردم تفریق 
تا فتاده‌است به دل نقش تو ای خانه خراب 
به گناه نگهی دیده به خون گشت غریق 
بس که از چشمهُ چشم اشک فشاندم اکنون 


به لبم تا ز لب تو می ناب افتاده‌ست 
بین جام و لب لعلت شکراب افتاده‌ست 
چند صفری‌ست که درپای حساب افتاده‌ست 
قلم از دستم و از چشم؛ کتاب افتاده‌ست 
دل هم از محنت دیده به عذاب افتادهست 


همچو کشتی دل من بر سر آب افتاده‌ست 


«اخگر»آن کس که مرا هنع ز می خوردن کرد 
دبدمش دوش به میخانه خراب افتاده‌ست 


۱۹۷ 


احمد فر سبو <سسهتع 





تیر و ترکش 

ز بوک مژه یارم را بسی تیر است در ترکش 

نه بتوانم خورم تیرش نه بتوانم کنم ترکش 
به سوی من بمی‌گرداند او آهوی چشمانش 

چه صید غرقه در خون گر که گردم بسته در تر کش 
ز زیایی و طنازي به جایی دسترس دارد 

که گر بیند ورا خورشيد افتد تاج از ترکش 
اگر خواهی کشی تصویر او بر دار کلک اما 

رخی از ماه نیکوتر قدی از سرو بر ترکش 
سعادت گر بخواهی یار گردد «اخگر» دلخون 

غبار شم شبدیز ورا بر دید تر کش 


طرز دوستی 

اي مذعی اگر که تويی دوستار دوست 

کاری به عمر کن که بیاید به کار دوست 
یاری نکو بود ز دو سر از دو دوستدار 

قانع فقط باش به بوس و کار دوست 
گویی که جان نثارم اگر حرف توست راست 

باید به راستی بکنی جانه نثار دوست 
بار از چه می‌نهی به سر بار یار خویش 

گر دوستی: بکش ز ره لطف بار دوست 
خواهی اگر که حفظ نمایی وقار خویش 

باید که نیز حفظ نمایی وقار دوست 
خواهی چو دوست یار شود روز سخت و سهل 

باید به سخت و سهل شوی نیز یار دوست 
خواهی اگر به دل ننشیند تو را غبار 

با آب مهر پاک کن از دل نبار دوست 


۷۱۹۸ سس وراد ناعی معاصر ایران 


خواهی گر اعتبار بيابی به نزد یار 

محفوظ دار در همه جا اعتبار دوست 
هرکس که دوست؛: دوست بدارد نمی کند 

کاري که می‌شود سبب انزجار دوست 
هرگز به لوح دل نتشیند از عم غبار 

باشی اگر به صدق و صفا غمگار دوست 
آن کس که بد ز دوست بگوید به دوستان 

خود دشمن است و هیچ میارش شمار دوست 
جر حن پار هیج نیاید به چشم پار 

در که کی مت ها کرت 
بار است آنکه غزت پارش فزرون کند 

هرگز نکوشد او ز پی احتقار دوست 
«ا حگر» اگر به دوست دهد دردسر به شعر 

خواهد ز جان و دل شرف و افتخار دوست 


)۱۳۴۱( 





زکربا اخلافی. فررند عباس, در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی در شهرستان میبد. از توابم 
استان بزد چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به انجام رسانید و در 
سال ۱۳۵۸ به تحصیل علوم دینبه ری آورد و مفداري از مقدمات را در حوزهُ علمیه شهر 
خود آموحت. آنگاه به شهر یزد عزیمت کرد و در مدرسه‌های خان و مصلی به تحصیل 
پرداخت و در اوایل سال ۱۳۶۰ برای ادامهٌ تحصیل راهی فم شد و در حرزه علمیه اين شهر 
به تحصیل اشتغال ورزید و هم اکنون دوره خارح از سطح را می گذراند. 

"خلافی از سال ۱۳۶۰ به سرودن شعر پرداخت و بر اثر معاشرت با مرحوم رمضانملی 
گلد ون که فردی خوش ذوق و با شعر و ادب و فنون آن آشنایی داشت با رموز شمر اگاه 
کر یگ خرد مي‌گوید: «تا اين زمان هبچگاه سرودن شعر را جدی نگرفته, اما در همین حد 
نیز با غالب مطرعات کنور همکاری دانته و کارهایی از نو ع غزل سروده‌ام.6» 

اخلافی از مبان شعرای منقدم به انعار حافظ شیرازی, لسان‌الفیب, بیشتر از دبگران 
شاعران ایراز علافه می کند و سبک او را در شعر می‌بسندد. 


ققت رت 
گل: دفتر اسرار خدارند گنوده‌ست صحرا ررق تازه‌ای از بد گشوده‌ست 
آببهٌ عریانی ریب‌ی معانی‌ست اين حملهً سری که حداوند گشوده‌ست 
شور سصر حثشر اگر باررتاته یست گل محصف صدیر گ به س و گند گنوده‌ست 
نقر بر ادبانة رهاد مهعاد است فضلین که نیم ارانی اسفتتا گشودهننت 


تفر لطبفیس ر باکی دل کوه آن چتمه که ار چشم دماوند گنوده‌ست 


ی 


بر محدة احاس بنفشست نشای 
سرشار ز شیرینی هد خوش خویش است 
پاک است طربنامة خوشبوی سلوکش 


سجاده سبر که که به الوند گشوده‌ست 
این غنچه که لب را به شکر حند گشودمت 
این گل که چنین چهرهُ حرسند گشوده‌ست 


غمره اشرافی 


خرفه پوشاد به وجود تو مباهات کنند 
پارسایان سفر کرده به آفاق شهود 
پیش آیینةُ پینانی تو هر شب و روز 
پی یک غمزهُ اشراقی چشمت نبرند 
بعد از این حکمتیان نیز به سرفصل حیات 
کر حکیمی که به اسرار حضور آگه بود؟ 
از کجا آمده‌ای کاینه مازان اسان 
قدسان چون ر تماشای تو فارغ گردند 
بعد ار اين شرط نختین سلوک این باشد 


دکر حیر تو در آن سوی سماوات کنند 
در نیم صلوات تو مناجات کسد 
ماه ر خورشید تقاضای ملاقات کنند 
گرچه صد مر حله تحصیل اشارات کنند 
عشق را با نهس سبز تو اثبات کنند 
تا در آينهٌ انوار تواش مات کنند 
گرد نعلین تو را جوهر مرآت کنند 
عطر انقاس تو را هدیه و سوغات کنند 
که خط سیر نگاه تو مراعات کنند 


مرسیقی سکوت 


ها را خوش است سیر مکونی که پیش روست 
بر گیوی تفزّل ما. شانه می‌کشد 
تجریدی از طراوت گلهای مریم است 
بگذار با بگذرد 
ما راهیان وادي سیر سلامتيم 
تصنیف مبر سادهٌ یک شاخةٌ گل است 


یارب مباد بی فزل عاشقی شبی 


ترلم مانه 


گشت و گذار در ملکوتی که پیش روست 
شیرایی در دست قنوتی که پیش روست 
اين سفره معظر قوتی که پیش روست 
این چند کوچه تا حبروتی که پیش روست 
آسوده‌ايم از برهوتی که پیش ررست 
معراجناماً ملکوتی که پیش روست 
موسیقی بلند سکوتی که پیش روست 


بازار نجرد 


دوش باران خبر از سوختنش آوردند 
یارب این کشته عریان کداهین عرصه‌ست 


صبح؛ خاکتر خونین تنش آوردند 
که ز بازار تجرّد کفنش " آوردند 


زکربا اخلاقی 


اين گلی بود که از خلوت خوشیوی بهار 
سای سرخ احابت ز شفاخانه وصل 
آنکه چون سروسهی بدرقه شد با گل اشک 
به سراپردة نورانی قربشی بردند 
کله عاطعه سرخار شد از نوی عروح 


سحر از رفتن ریباش ملایک خوایدید 


۳. 


بهر پرپر شدن. اندر جمنش آوردند 
مرهم از داع کهنش آوردند 
اینک از معر که چون نسترنش آوردند 
آنکه جون شمع در اين انجمنش آوردند 
وفتی ار مصر لا پیرهنش آوردند 
سز آد سجده که با آمدنش آوردند 


شکوه مشرفی 


باران» شکوه مشرفی اس را به ما سپرد 
پیری که با تجرد این جاده انس گرفت 
چشمی که در حوالی دریا غروب کرد 
دستی که در نبتم دریا سهیم بود 
باعی که پشت سالقَهُ چشمه غنجه داشت 


اي قوم! فریهها ی بلو ع از کدام سوست 


کر نی و و 
اسب و قبای عاشقی‌اش را به ما سبرد 
طرح بلند مرقی‌اش را به ما سبرد 
زنبیلهای رازفی‌اش را به ها سپرد 
لبخدهای لاحقي‌اش را به ما سبرد 


مردي نمام عاشعی‌اش رابه ما سپرد 


فرق ترانه 


سبریم رتازه اس شحات ا زکدام سوست؟ 
اين سفره‌های منتظر از جنس فصل نیست 
ای ساکنان قريهٌُ سرمبر انبناط! 
گلها تمام بوی گل و لاله می‌دهند 
شور شب زیارنی اکنون بروز کرد 
غرق ترانه‌ايم حدابا در اس سکرت 


حوش شهادتیم» حیات از کدام سوست؟ 
یی نزول اين بر کات از کدام سوست؟ 
این بی‌شمار رشته فنات از کدام سوست؟ 
ای گلفروش!شط فرات از کدام موس؟ 
ای شوق! راه آن عنات از کدام سوست ؟ 


اسٌراق انن همه کلمات ار کدام سوست؟ 


آدب 


(۱۳۰۹( 





حسین بیضایی, متخلص به ادب. فرزند حسن بیضایی. در سال ۱۳۰٩‏ هجری شمسی در 
کاشان چشم به جهان گشود. وي در خاندانی پرورش یافت که اکثر آنها اهل شمر و ادب 
بوده‌اند. ادیب بیضایی و ذکایی بیضایی عمرهای او برده و با شادروان حسین پرتر بیضایی 
عموزاده است. 

حسین بیضایی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به انجام رسانید و در 
سال ۱۳۲۵ به تهران مهاجرت کرد و در انجمن ادبی تهران که به ریاست عمویش ذکابی 
بیضایی تشکیل می‌شد از اعضای ثابت آن بود و در ضمن بدیع و عروض و قافیه را نزد 
عموی خود فرا گرفت و با فنون شعر و رموز آن آشنایی یافت و نیز به چند محفل ادبی دیگر 
در تهران راه یافت, به تدریج شعرش مایه گرفت و شکرفایی پیدا کرد. 

ادب از شاعران غزلسراست و از شبوهُ صانئب پيروي می‌کند و غزل را هم خوب 
می‌سراید. او در میان شعرای متقدم به سمدی و حافظ دلیتگی خاصی دارد و از حیسیات 


مسعود سعد سلمان لت می‌برد. 

گوهر مراد 
چون نیست رخصتی که بيایم به کوی تو هر شب خیال خویش فرستم به سوی تو 
باد صبا مگر ز سر کویت آمده‌ست کامشب پر است صحن سرایم ز بوی تو 


آن کس که گفت دل ز وفای تو بر کنم یا آنکه بود دشمن من یا عدوی تو 
آسان بود گذشتن از دو جهان ولیک مشکل تران گذشت ز یک تار موی تو 
ماندیم ما و دل به امیدی که یک نفس شاید دوباره سیر ببينيم روی نو 


حسین بیضا یی 


جز گم شدن به راه تو ای گوهر مراد 
بر خاک من چه سود؛ اگر بگذری ز مهر 
با من بگو که گوش دلم بشنود ز شوق 
یاران حسد به عستی ما می‌برند «رادب» 


۳۰۳ 


دیگر چه بود حاصلم از جتحوی 
فردا که من به خاک برم آرزوی 
گر مدعی ملول شد از گفتگوی تو 
تا می‌کشم به دوش در اين ره سبوی تو 


چِ ,۲ 


یادش به خیر ! 


گرم است با نگاه من امشب نگاه او 
خورشید هر دو دست ز خجلت بر او نهاد 
صف بسته بهر کشتن من لشگر غمش 
باشد که تا قدم نهد از مهر بر سرم 
یکرنگ بوده‌ام من و اين جرم بس مرا 
خونم بریز زانکه مراد دل من است 
فردا که لاله‌ها دمد از خاک عاشقان 
یادش به خیر! گرچه دگر یاد ما نکرد 
شد اشگ گرم همدم شبهای ما «ادب» 


خون شد دلم ز گردش چشم سیاه او 
آنجا که کرد جلوه‌گری روی ماه او 
یک تن کند چه چاره به خیل سپاه او 
سر تا به پا ز شوق شدم خاک راه او 
نشناخت او مرا و همین بس گناه او 
بشکن دلم ؛ ولیک حذر کن ز آه او 
ما را بس است داغ جوانی گواه او 
در هر کجا که هست؛ باش خدایا پناه او 
نازم به مهر و مرحمت گاهگاه او 


پای نافرمان 


کیستم من ؟ روزوشب در جستجوی خویشتن 
حاصلم از جتجوهای پريشانم چه بود 
گاه مي‌راند مرا قهرش ز خود از چار سوی 
تا شود دامان دل پاک از غبار غیر دوست 
نیست ما را بیم رسوایی ز متیهای عشق 
عم ندارم گر جهاني روی گرداند ز من 
چست دانی شرط عشق دوست دربیداد هجر 
پای نافرمان ما را بمد از اين بشکن به مگ 


چیتم ؟ سرگشته‌تر از آرزوی خویشتن 
پنجه‌ها هر لحظه افشردن به موی خویشتن 
گاه مهرش م ی کشد دل را به سوی خویشتن 
بارها از اشک کردم شتشوی خویشتن 
زان شکستم بر سر کویش سبوی خویشتن 
گو نگرداند ز من آن ماه روی خویشتن 
ناله‌ها هر دم نهفتن در گلوی خویشتن 
دیدی ای دل گر مرا روزي به کوی خویشتن 


کاشکی بود از «ادب» رخصت مرا تا بیش از این 
مو به مو می‌گفتم امعب گفتگوی خویشتن 


۴ج س___ سخنوراننامی‌معاصرایران 


تار گیسو 
گر نه بر قتلم کمر آن چشم آهو بته است 

تیر مژگاد از چه بر پیکان ابرو بسته است 
چشم آهو چیست پیش نرگش شهلای او 

در نگاهش بين که ره بر سحر جادر بسته است 
نیت مر تا پا در اين صحرا بجز نقشی بر آب 

سرو من عهدی که با من بر لب جو بسته است 
کرد تا عزم سفر شد آتش دك تیزتر 

دل در اين اتش پرستي دست هندو بسته است 
شادمانم زین سفر دانم که تا باز آمدن 

يشکند پیمان؛ هر آد بدخو که با او بسته است 
تا مرا چون طره‌اش سر در گریبان دید» گفت 

ساده لوحی بین که دل بر تار گیسو بسته است 
گفتمش کوته مکن گیسو که ابن عمر من است 

گفت کوته بهتر آن عمری که بر مو بسته است 
ايمن اندر سايهٌ عشق است از آسیت دهر 

اين دعا را همچو من هر کس به بازو بسته است 
من در دل؛ جر به روی دوست نگنایم «ادب» 


گرچه آن مه در به روی ص ز هر سر بته است 


ای بی خبر 


امروز به میخانه مگر سر زده‌ای باز 
از چشم تو پیدامت که می خورده‌ای امروز 
آنجا که دهان را به شکرخند گنای 
ستی؛ عجبی نیست که پیمانه شکستی 
گفتم که سر آشتیات همت. ولیکن 


کی . طایر قدسی سر هر بام_ نشیند 


کر فنتنه‌گریها در دیگر زده‌ای باز 
پنهان مکن از من دو برابر زده‌ای باز 
گویند نمک بر دل شکر زده‌ای باز 
پیمان مشکن گر در سه ساغر زده‌ای باز 
دیدم که پي جنگ کمر بر زده‌ای باز 
ای دل به هوای دگری پر زده‌اي باز 


ای بی خبر از آتش آه دل عشاق یاد آر که بر جان من آذر زده‌ای باز 
باز آهدی ای باد صبا مشک فشان‌تر تا بوسه بر آن زلف معنبر زده‌ای باز 
زیید که مر از فخر «ادب» بر فلک آری  .‏ زین تاج زر عشق که بر سر زده‌ای باز 


راز پیروزی 

کجا همجون تو شیر افکن شکاری می‌شود پید! 

غزالی کی چنین در کوهساري می‌شرد پیدا 
چو بگشايم نظر بر گلرخان در شهر پنداری 

به چشمم بی گل روی تو خاری می‌شود پیدا 
عجب کز ورطة عشقش رهد دل چون در اين دریا 

نه طرفانه می نشینده نه کناری می‌شود بیدا 
چو دیدم طرةٌُ زلفش به روی سینه دانستم 

به عالم هر کجا گنجیست مار می‌شود پیدا 
اگر در عاشقی از پا نیفتادم. سلّم شد 

که در راه محبّت پایداری مي‌شود بیدا 
رهین منت اشکم که می‌شوید به آسانی 

اگر بر چهره‌ام از غم غباري می‌شود پیدا 
ز من ای تازه گل بشنو به عاشق ناز کمتر کن 

که در دل بعد از اين جای تو یاری می‌شود پیدا 
هزاراند اگر در باغ حسنت نغمه خوان» اما 

یکی چون من در اين گلشن هزاری می‌شود پید! 
سخن در پرده تا کی؟ گر مرا شوری به سر بابشد 

درون کمیهٌُ دل» پرده داری می‌شود پیدا 
از آن با خواب و مستی خو گرفتم زانکه می‌داتم 

برای مردم بیدار داری می‌شود بیدا 
«ادب» در هر شکستی راز پیروزی تران دیدن 

ز یک داغ دل اینجا لاله زاری می‌شرد پیدا 


۳.۶ _ _ع (___سخوراذنامیمعاصر ایران 


نقس تم 
ز چشم من اگر بینند مردم قد و بالایت 

عجب نبود که همچون اشک من افتند در پایت 
نه ثنها خود قیامت می‌کنی با این قد و قامت 

که دیدم فتنةٌ آخر زمان در چشم شهلایت 
نگویم سرمه با چشمت چرا شد آشنا؛ اما 

بگو کوته چرا گنته‌ست گیسوی سمن سایت 
چو خراب از چشم من ای صبح مخموران مرو هرگز 

که جز در ديدهة شب زنده دارال نیست همتایت 
سراب هتیام نتوان فریبد کاندر اين صحرا 

به لوح آرزوها بسته‌ام نقش تمنایت 
به دود آه جانسوزم ببخش ای گل که از خامی 

نگشتم پخته اما سوختم با داغ سودایت 
ز بخت واژگون مت کشم گر در دم آخر 

اجل مهلت دهد چندانکه بینم روی زیبایت 
از آن با ماه و پروین شب همه شب گفتگو دارم 

که من در بزم کوکها توانم دید همتایت 
«ادب» ار عشق و جانبازی مگو با خاکیان کامشب 


فلگ روشن شد از انديثه‌هاي عرش پیمایت 


سوق دیدار 


هفته‌ها رفت و نیامد خبر از یار مرا قاصدي کو که دهد مژدهة دیدار مرا 


شهری از قصَه ما پر شد و خالی‌ست هنوز 
من ندادم عبت ای دل ز کف آزادی خویش 
خبرت هت که بی روی تو بیمار توام؟ 
جلوه‌ای کن ز وفا نا مگر ای ماه شود 
جان به راهت دهم از شوق دو صد بار اگر 


همه شب جای تو در دیده بیدار مرا 
دام زلف تو چنین کرد گرفتار هرا 
نشوی از چه پس ای دوست پرستار مرا 
روشن از پرتو روی تو شب نار مرا 
دیده افتد به رخ ماه تو یک بار مرا 


سین بیضا یی 


گفته بودم غم عشقت نکنم فاش: نبود 
نیست باکی ز خلایق که از این بیش زنند 
پارها دیده‌ام اندر همه جا نیت «ادب» 





۳۷ 


چشم گریان چه کنم؟ راز نگهدار مرا 
کرس رسوایی اگر بر سر بازار مرا 
غیر نقش تو در آیینُ پندار مرا 


دل شکسته 


نا باله‌ام ز دست غمش در گلو شکست 
گفتی که پرده‌داری دل شرط عشق نت 
از حد گذشت گرمي مجلس به بزم لیک 
گفتم شکست بر سر سودای نو دلم 
سوداگران که گوهر یکدانه می‌خرند 
دیگر چه باک باشدش از طمنٌ حسود 
یارب مباد شکوه کنم پشت سر زر دوست 
دانی نکرد ار چه دگر آرزو دلم؟ 


دل بر مگیر بی‌سیب از مهر !و «رادب» 


در دلم حلوه کند پرتو ماهي؛ گاهي 
تا رود ز آتش ما دود به چشمان حسود 
تا که بر دامن تو نرم و سبک جای کنم 
جز توام نیست نظر حانب دیگر چه شود ؟ 
داد من گر ندهی دست من و دامن شب 
کاش باز آید و جرمم به نگاهی بخشد 
دعوی شیری و آهوی نگاهش عجب است 


اشکم گرفت رونق و بازار جر شکست 
باز آه که سیل اشک پل آبرو شکست 
چون دور حام نوبت ها شد سبو شکست 
گفتا بهوش باش! که جای نکو شکست 
خوش می‌خرند گوهر دل را که او شکست 
آن را که خار عشن تو در دل فرو شکست 
آن تند خوی گرچه دلم روبه‌رو شکست 
از بسکه دید از پی هر آرزر شکست 
صد بار گر تو را دل از آن ماهرو شکست 


گیر 


سیر 


روشن از ماه شود شام سیاهی؛ گاهی 
خوش برآرم ز دل سوخته آهی» گاهی 
چو نباری بنشينم سر راهی؛ گاهی 
گر کنی نوی من ار مهر نگاهی: گاهی 
قطره‌ای اشک کند کار سپاهی: گاهی 
ره چه جانبخش برد عفو گناهی؛ گاهی 
شی رگیر است «ادب» چشم سیاهی» گاهی 


ادیب 


)۱۳۳۲۳ - ( 





سید احمد پیشاوری, معروف به ادیپ. فرزند سبد شهاب‌اندین, در سال ۱۲۶۰ هجری 
قمری در پیشاور از مادر زاد و علوم ادبیه و عربیه را در همان زیستگاه خود آموخت. 

بر اثر جنگی که مان ساکنان سرحدات غربی هند با نیروی دولتی وفت در گرفت. پدر 
و جمعی از خویشانش کته شدند., اما ادیب جان به‌در برد و به کابل گریخت و الی چند 
در آنجا بماند. سپس به غزنین رفت و از آنجا به تربت شیخ جام و مشهد کوچید. 

در مشهد به تکمیل علوم پرداخت و از افاضل ان سامان کسب فیض کرد و در مدت 
اقاصت در مهد به ادیب هدی شهرت یافت و در سال ۱۲۸۷ قمری به سبزوار رفت و در 
حنقهُ درس حکیم و فبلسوف مشهور حاج ملاهادی سبزواری درامد و از محضرش درک 
3 

ادیب در ال ۱۳۰۰ قمری به تهران کوچید و در اين شهر بزیست و به تعلیم د انش و نشر 
ادب پرداخت. او در سال ۱۳۴۹ قمری بر اثر سکته قلبی بدرود حبات گفت و در امامزاده 
عبدالله تهران مدفون گر دید. 

ادیب پشاوری یکی از مفاخر بلند پاية شعر و ادب به شمار می‌رود که در علوم و فنون 
مختلف و ادبیات ايران و عرب احاطه کامل داشت. حافظه نیرومند او اندوخته‌های علمی 
راچان داشت که گویی کتابخانه‌ای متحرک و لوحی مسطور است. 

دیوان ادیب مشتمل بر ۴۳۰۰ بیت فارسی و ۳۷۰ بیت عربی است. به ضمیمه دو رساله 
یکی به نام بدیهیات اولبه و دیگر رساله ی در تصحیح دیوان تاصر خسرو که یکجا به همت 


مرحوم علی عبدالرسونی به چاپ رسبد هاست. 


سبد اهمد پیشا وری 


۳۹ 





ادیب در تمام مدت عمر مجرد زیست و آنی از کسب علم و تعلیم و نشر ادب غافل نماند 
و دانشمندان و فضلای زیادی از محضرش بهره‌ها گرفتند. از آثار او یکی قیصرنامه که به 
بحر تقارب در بار؛ُ وقایع جنگهای بین‌المللی سرود و متجاوز از ۱۴۰۰۰ بیت است و دیگری 
حواشی و تعلیقات بر تاربخ بیهفی و در پایان زندگی به ترجمه فارسی اشارات شیخالرتیی 
پرداخته بود که مرگ فررصتش نداد و به اتمام آن ترفیق نیافت. 


طلعت دوست 


سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم 
حو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار 
بکشت غمزه خونریز تو مرا صد بار 
گرفت عرص عالم جمال طلعت دوست 
به رغم فلسفیان بشنو اين دقیقه ز من 
اگر تو دعوی معجز عیان بخواهی کرد 
که سر ز خاک برآرم چو شمع دبگر بار 
مرا اگر به چنین شور بسپرند به حاک 
بدان صفت که به موج اندرود رود کشتی 
چان نهسم در مینه داغ لاله‌رخان 


اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم 
قیاس کن که منت از شمار خاک درم 
من از خیال لب جانفزات زنده‌ترم 
به هر کجا که روم آن جمال می‌نگرم 
که غایبی تو و هرگز نرفتی ار نظرم 
یکی ز تربت من برگذر چو در گذرم 
به پیش روي نو پروانه‌رار حال سپرم 
درون خاک ز شور درون کفن بدرم 
همی رود تس زارم در آب جشم نرم 
که شد چو غنچه لبالب ز حون دل جگرم 


درد و درمان از نو 


بهار آمد همواره در گلستاد باش 

به هر کحا که دمد گل هزاردستان باش 
چو غنچه خون جگر می‌خور از درون لیکن 

به چشم خلق چو گل تازه‌روی و خندان باش 
دلی که ال زاریش یت. مرده بود 

همیشه تا که بوی رنده‌رار و بالاذ باش 


اگر نشاند به زندان درون سلیمان دیو 


تو دیو طبع؛ به زندان کن و سلیمان باش 


۳۷۰ 





ز قدر گنج نکاهد نهفت جای خراب 
گزین حق را گو ساز و جامةٌ خلقان باش 
ز خود چو مایه ندارد از آن بکاهد ماه 
هميشه از گهر خود چو خور زرافغان باش 
جهل پپراکند 
تو کسب دانش و دین کن خجسته ریحان باش 
ره سروش همی بایدذت بسا پری 
ر دیو مردمه 
پرند رومی بر تن کنی چرا چو زنان 
در آی در صف مردان و تهغ عریان باش 
به هرچه حکم دهد دوست سر بنه به رضا 
سر از غرور بهیچ و خلاف شیطان باش 
ز توست درد نو و هم ز نوست درمانت 
به درد خویش نو خوش ای «ادیب» درمان باش 


زمانه نخم مغیلان 


اندر زمانه پنهاف باش 


جواب تحیر ٩‏ 


سخنوران نامی معا صر ایران 


ای کرده گم طریق عقیق و مقام حن 
چشم از جهنده برق یمانی مکن قراز 
باز شهی فتاده ز شه درر در هوا 
جیب گمان بدر و حجاب قیاس هم 
بشتاب چار پره که بگرفته ره نه‌ای 
ور پای رفتنت نکند دست یاری 


پرواز مرع بام حرم بین و سایه‌وار 


در قید حيرتي که ره فف سلم کجاست 
تا آیدت پدید که ورد حشم کجاست 
طحت دهد خبر که شه پا عفم کجاست 
تا بنگری هیان که سواه خیم کجاست 
سدره تور جز که قصور هم کجاست 
باری به سر شتافنت چوف قفم کجاست 
دنبال او بتاز که بینی حرم کجاست 





۱- محسود نی زاده تبریزی» غزلی به‌نام «تحیر» مرود و ادیپ پیشادری قططط فوق را در جواب او به نظم 


آورد. مطلم غزل نی زاده چنین است: 
گم شد رهم به دشت نعان قدم کجاست 


فرسوده شد قدم ز لکاهو حرم کجاست 


سید احمدپیناوزی 


صافی‌ست از زکام دماغ لطیف عشق 
گل چون قدم شمار و شمیمش حدوث‌وار 
بر تفته آهن است گذرگاه عاشقان 
ور خامة فضاست کننده نگارها 
برثر ز نیستی و ز هستی‌ست پایه‌ام 
بگذر از اين همه که ز دل رست بیخ غم 
بیداد ماردرش ز اندازه در گذشت 
ظلمت فرا گرفت اقالیم شرق را 
گیتی پر از خسان پرنده ز بادهاست 
دیجور ها ز جور معادي دراز گشت 
هر کشته‌ای ز سعي کشاورز نم گرفت 
تا از ضلال درکشدم در ره رسد 


۳ 


دریابد از شمیم که باغ ارم کجاست 
پی از حدوث بر که جمال قدم کجاست 
آن جا بقای نقش و نشان قدم کجاست 
پس بی‌رویتی به جهان یک رقم کجاست 
با را مجال بحث و جود و عدم کجاست 
سیلی که برکند ز دلم بیخ غم کجاست 
شاه کشنده مار و کشنده نقم کجاست 
رخشنده آفتاب که روبد ظلم کجاست 
مردی چو کوه ثابت و راسخ قدم کجاست 
بانگ خروس و مزدةٌ اسپیده‌دم کجاست 
خشک مرا بجزء ز سحاب تو نم کجاست 
دست وفای قائد لطف و گرم کجاست 


بيشي رنج خصم و کمی راحتش طلب کیف زمانه ج که در این بیش وکم کجاست 


گرفتم که بگذشت سالي دویست 
چو بگذشت این جمله ناز و خرام 
زهانه عرض وار می بگذرد 
غنیمت شمردم که پاینده نیست 


جهان گو همه آتش و دود باش 


که بودت به دلخواه پیوسته زیست 
چنان دان که امروز زادی ز مام 
چو بگذشت شد باز پس ننگرد 
چو بگذشته شد باز آینده نیست 


تو در آتشش صندل و عود باش 


بیتی جند از فیصرنامه 


به گوینده گیتی برازنده است 
سخن چشم و گوینده چشم آفرین 
کسی کو ز دانش برد توشه‌ای 
بیاموز خوی بلد آفتاپ 
جهان گر همه آتش و دود باش 


که گیتی ز گویندگان زنده است 
سراپای گیتی بدین چشم بین 
جهانی‌ست بنشسته در گوشه‌ای 
به هر جا که ویرانه بینی بتاب 
جهان میرد از تو نه تو از جهانن... 


۳۲ 


سخنوران نامی فعاصر اير ان 


حکمت طراز 


ساقی بیا و درگه میخانه باز کن 
طرز غزل رها کن و حکمت طراز باش 
چرن موسی کلیم ز پستان مام نوش 
آز و فریب؛ دشمن ناموس عالم‌اند 
مرگت پزشک بة چو شود در تن سترگ 
از و یاز قسمت همشوق و عاشق است 
ای مهربان شبان و کشاورز برده رنج 
روز و شبان به دشت و بیاباذ درون حدذر 


پرخون» دل از سپهرم و لب بسته از گله 


مطرب تو نیز پردهٌ مستانه ساز کن 
بشنو ز من حقایق و ترک مجاز کن 
شیر و ز شیر دايةٌ بد احتراز کن 
نفرین بر این دو دیو» به جای مجاز کن 
جان باز و پرگ دار و؛ از مرگ ساز کن 
در پیش دوست آنچه توانی نیاز کن 
غافل مخفت و دیده به شیب و فراز کن 
بر کشتمند و گلّه و گرگ و گراز کن 
یارب تو نطق بسته‌ام از لطف باز کن 


نکوهش جهان ۳" 


یکی گل در اين نغز گلزار نیست 
منه دل بر آوای نرم جهان 
مشو غره بر عهد و زنهار وک 
ز پیکان اين بسته زه بر کمان 
کدامین زدوده دل از غم کز او 
فرو بنده چنبنده لب از گله 
کی کو گله آرد از بد گهر 
گهی قیرگون گه چو روشن چراغ 
ستوهی فزاید مکرر همی 


که چیننده را زان دو صد خار نیست 
جهان را چو گفتاره کردار نیست 
که نزدیک وي عهد و زنهار نیست 
ندیدم یکی دل که افگار نیست 
سرانجام یر دلش زنگار نیست 
که اين بد کش را ز کس عار نیست 
هم از بد گهر کم به مقدار نیست 
جز این دو جهان را دگر کار نیست 
چرا دلت رنجه ز تکرار نیست 





(- ملک‌الشمراء بپار ؛چکامه‌ای به امتقبال قصود؛ ادیب پیشاوری سر ود؛بدین مضمون: 


جپان جز که نقش جپاندار نیست 


جپان را نکوهش مزاوار نیست 


و در مجله ارمغات به چاپ رسید. به دنبال آن مدیر مجلا ارمغان موضو ع «متایش یا تنکوهش جپان» 
را به سابقه گذاشت و جمعی از اساتید شمر و ادب در این مابقه شر کت کردند و در شماره‌های 
سال ۱۱ و ۱۳ همان مجله به چاپ رسید و چکامهٌ اسماعیل امیر خیژی بهترین قصیده شداخته شد و 


برنده گردید. 


سید امد یثاوری 


درار است طومار گردون ولیک نگارش بحز درد و فیمار نیست 


قلمره نرد خامه در آشتی طرازش بجز جنگ و بیکار یت 
جو دیوانه آشفته تازد همی مگر بر سرش هیر و سالار نیست 


چر رخش تهمس گته مهار چو شبدیز کش بر سر افسار نیست 


از اب پرده بیرون سراپرده‌ایست مرا و ترا اندر آن بار فیست 
رونده برفت و سس ایدر بجای که راهش دراز است و هموار نیست 
چه پیدار چشم و چه خوابیده چشم ‏ کی کش دل از علم هشیار نیست 
در این شهره بازار ۳0 هشتری ماع مرا گس خریدار سست 


گر تماشاگاه تو جز کاخ و باغ و گاه نیست 

پیدلان را جز به کوی دوست نزهتگاه 
دی ز من پرسید کس کز عشق خوشتر زندگی 

در زمانه هست؟ گفتم: نست لا والله 
در مراج ناشکیبان گر فزاینده عم است 

در مراج مردم آزاده جز غم گاه 
مینه مالاما خون وه دم بان گردباد 

در گلو گردان و اندر لب مجال آه 
بر سماع بلبلان گل جامه می‌دزد به شوق 

تا ننداری از شور بلبلان آگاه 
خواستم بوسیدنت درشینه اندر خوابگاه 

با گفتم به ز زلف تو نهانی راه 
چون شدم نزدیک زان ره روی تو رسوام کرد 

قوت سرپنجه کردن دزد را با ماه 
سوی لاله بنگرد از می‌پرستی توبه کن 

کو سیه‌دل مانده جز از بهر باد افراه 
عشوهٌ این زال رعنا با دلم کاری نکرد 

رستمی کو؟ کو فرییده چنین دلخواه 


۴ با سس وس مننوراننامیمعاصرایران 


نیتی آسوده‌خاطر تا که ار شاخ رطب 

دست تو کوناه و دست آرزو کوتاه نیت 
اي دهان چاشنی گیرنده وین رنگین سماط 

با مگس جز داستان حانهٌ جولاه نیست 
گرت دادی مومیایی کی شکسنیت آسمان 

عاقل بشکسته زره زر مومیایی خواه یت 
جالش فرزین و بیدق جنگ پیل و رخ به هم 

جز برای پاس شاه و بهر مات شاه نیست 
ساکنان ‏ این کهن خرگاه عالی کیستند 

هیچ کس آگه ز راز اين کهن خرگاه نیست 


در حسب حال خود گوید... 


خرد چیره بر آرزو داشنم 
منش چون گرایید زی رنگ و بوی 
چو هر داشته کرد باید یله 
سپردم جو فرزند مریم جهان 
تن‌آسایی آرد روا را گزند 
رمانه بکاهد تن و بنده نیز 
به فرجام چون خراهد انیاشتن 
بود برد دل در آمیختن 
چو تخم امل بار رنج آورد 
زدودم ز دل نقش هر دفتری 
به عین‌اليقین جستم از چنگ ظنٌ 
ازیراست کاندر صف قدسیان 
هر آنکو پپالوده از ایمنی 


جهان را به کم مایه بگذاشتم 
لگام تکاورش . برکاشتم 
من ایدون گمانم همه داشتم 
نه شامم مهیّا و نه جانتم 
گزند روان خوار بگذاشتم 
بر آیین او هوش بگماشتم 
به خاکش منش پیش انباشتم 
به گیتی من این پرده برداشتم 
ه ورزیدم این تخم و ه کاشتم 
بتردم همه آنچه بنگاشتم 
که بیهوده بود آنجه انگاشتم 
درخشان یکی بیرق افراشتم 
هنش مهدی عصر پنداشتم 


آ دیس 


۰ 


) ۱۳۳۷۰ ۱۳۱۷ 


میرزا محمد باقر ادیب اشراق, که در شهر ادیب تخلص کرد. در سال ۱۲۳۷ هجری شمسی 
در شهر گلپایگان چشم به جهان هستی گشود, تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به 
انجام رسانبد. از آن پس برای ادام تحصیل به اصفهان عزیست کرد و مدت ده سال به 
تحصیل علوم ادبیه و عریبه همت گماشت و در فلسفه و کلام نیز بارع گردید و از محضر 
اساتید عصر خود کسب فیض کرد. آنگاه به تهران رهسیار شد و در این شهر رحل اقامت 
افکند و به استخدام عدلیّه درآمد و مات بیست سال به شغل قضا اشتغال داشت و در دورة 
اول مجلس شورای ملی به سمت نما بنده انتخاب گردید. 

ادیب اضرا شاهری توانا و دانشمندی ممتاز بود و در فلسفه و حکمت مشربی عرفانی 
داشت و از نظر اخلاقی دارای ملکات فاضله و به حسن شهرت معروف بود و سرانجام در 
سال ۱۳۱۷ شحصی چشم از جهان فرو بست و در گلپایگان در مقبره خانوادگی به خاک 
سپرده شل. 

ادیب دارای یک فرزند ذکور بود. به‌نام محمد ادیب زاده اشراقی. که او نیز دارای 


طبع شمر و فريحه شاعری بود و در اين کتاب از او ذکری به میان آمده است. 


رم در عسق 
دنبال دل گفتم رران: هذا جنرن العاشقین 
دل خون شد و فرمود جان. هذا جنون العاشقین 


ای عاقلان زنجیر کوه هذ! جنون العاشقین 


۳۶ سخنوران نامی معا صر اپران 





این است حالم بیش و کم هدا حنون العاشقین 
تیمار علقش یار دل» سودای زلفش کار دل 

کوه فراقش بار دل. هذا جنون العاشقین 
هن منت جام دوستم؛ معز اسب ار س یوستم 

نی نی که من خود اوستم؛ هذا حنود العاشفین 
نی عاقل و فررانه‌ام نی مت و نی دیوانه‌ام 

تن گنج و نی ویرانه‌ای هذا جنون العاشفین 
برتن دریده بیرهن. آتش زدم بر جان و تن 

زستم ز فید ما و من هدا جنون العاشقین 
هان ای «ادیب» نکته دان.داصی فشان دستک زنانل 

رمزی ار ابن دفتر بخوان» هذا جنون العاشقین 


۳ 


گر به حال ما نظر داری نگو یا به ما وقتی گذر داری بگو 
ای دل بشکسته در بازار عشق غیر آهی گر هنر داری بگو 
دین و دل را باختی در راه دوست گر در اين سودا ضرر داری بگو 
فصلها گفتی ز فضل دیگران . هم.ز فضل خود اگر داری بگو 
من از آن زلف سیه سودایی‌ام  .‏ گر علاجی در نظر داری بگو 
ای فلک بر جسم و جان ناتوان گر حفایی بیشتر داری بگو 
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیکتر داری بگو 
ور به قیر از چشم مت دلبران فتته‌ای در زیر سر داری بگر 


جز مگر از دفتر نظم «ادیب» ‏ نظمی از اين خوبتر داری بگو 


مخواه 
دل چو آرام نباشد ز تن آرام محواه باده صاف ار نبود روشنی از جام مخواه 
راحت خاطر از اين جرخ معلّق مطلب زآنچه در جنبش دائم بود آرام مخواه 


محمد باقر ادیپ اشر ال 


نقد آسابش از حبش افلاک مجوی 
حر کات فلکی چون نه به کام فلک است 
همچو خورشد فلک با گهر خویش بتاب 
همه از علّت سرسام بود گردش چرخ 
نامجویی نبود عاری از آلایش نگ 


آرزوها پر از دایه و آبی‌ست «ادیب» 





۳۷ 


شهد آرامش از گردش ایام مخواه 
به خرد نکیه کن و کام ز ناکام مخواه 
روشنایی چو قمر از دگران وام مخواه 
داروی رنج خود از علّت سرسام مخواه 
گر تو را ننگ نباید ز جهان نام مخواه 
بند بگل ر هم و دانه از اين دام مخواه 


من و دل 


ای نور رخت شمع شب تار من ر دل 
ما دل به عم عشق نو یکباره سپردیم 
اي قافله سالا: خدا را به مدارا 
ترسم گسلد عشق نو پیوند تس از جاد 
با هر که نشتيم و «گفتیم و یدیم 
ماند «ادیب» از همه بارانه شنیدیم 


وی سور غمت گرمی بازار من و دل 
تا خود چه شود عاقبت کار من و دل 
باشد که به منزل برسد بار من و دل 
تا رشنه رلعت شده زنار من و دل 
دیدیم که بُد در پی آرار من و دل 
یاری که بود در همه جا یار من و دل 


حسرت ایام شباب 


نظم ملک دل ما بی‌تو خراب است؛ خراب 
صبر از هجر تو زین بیش نیارم هیهات 
لایق درگه لطف تو اگرچند نه‌ایم 
رهپاران بجز از راه نو هر سو رفتند 
دل تطاول زد دست غم هجر تو بود 
هر کجا لاله رخی سرو قدی دید «ادیب» 


نقش بیهودة ما نهش برآب است» بر آب 
باز باز آی که هنگام شتاب است؛ شتاب 
پرسش خسته دلان باز تواب است: تواب 
باز گشند که هر راه سراب است؛ سراب 
که چو تار سر زلف تو به تاب است به تاب 
گفت این حسرت ایّام شباب است؛ شباب 


شام جدایی 


نکند ترک بی وفایی را 
کاش می‌شد که بردمی از یاد 


نبرد نام آشنایی را 
شام طلمانی جدایی را 
نحزم. فاج.. پادشای.. را 


۸ ._______(2تشس__سخنوران نامی‌معاصر ابراد 


سر ما و آستان حضرت دوست کعبه خوش زاهد ریایی را 
دیدمش دی زباده مست و خراب فرصتی افتم گدایی را 
خواستم بوسه‌ای ز لعل لبش گفت بگذار بی حیایی را 
آزمودش «ادیب» چندین بار. نکند ترک بی وفایی را 


با فضای آسمانی 

با دل خود کی توانم؛ من به‌سر بردن یرد 

مرد اين میداد نیم من: گر تو خواهی بود رد 
خواستم از دام زلفش دل رهانیدن ولیک 

حبس تاریکش ندانی با دل روشن چه کرد 
چند خواهی با غم هجرت دل بیمار حقت 

ای در چشمت در شفای عاشق بیمار فرد 
ز اشک خویین سمی کردم تا برآیم سرخ روی 

باز می‌بینم رَرّم در کوی او با رری زرد 
شعله‌ای از رخ برافروزد وجود من بوز 

در قدومت گر نخواهی دید آثاری ز گرد 
گفتمش: در آتش هجر تو جانم سوخت: گفت: 

گرتورا آتش به‌جان است این چه باشد آه سرد؟! 
کام می‌جویی به درران؟ دل به خود کامان مبند 

نام می‌خواهی به نیکی؟ گرد بدنامان مگرد 
گر به کام دل قلم رفت ار به نا کامی «ادیب» 

با قضای آسمانی کی توان کردن برد 


رباعی 
بشکیب که در حال. کنون خوش باشیم زين دایرة فسون برون خوش باشیم 
با خون کان اگر خسان عیش کنند ما با دل خویشتن به خون خوش باشیم 


آذیب 


)۱۳۴۳ ۱۳۰۴ ( 





شیخ عبدالجواد نیشابرری. مصروف ر متخلص به ادیب. فرزند ملاحسن. به سال ۱۲۸۱ 
هجری فمری در نیشابور قدم به عرص هستی نهاد. در چهار سالگی بر اثر آبله یک چشمش 
زمان. خواندن و نوشتن آموخت و علوم مقدماتي از صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع را تا 
شانرده سالگی در زادگاه خود به پایان رسانید. 

ادیپ در سال ۱۲۹۷ قمری به مشهد رهسپار گردید و در مدرسه خیرات‌خان و بعد در 
مدرسه فاضل‌خان و نواب سکونت اختیار کرد و علوم متداوله را فرا گرفت و با وجود 
ضمف چشم اوقات خود را بیشتر به مطالعه کتب ادبی عرب. چون معلقات سبعه و مقامات 
حریری صرف کرد و حافظهُ او به حدی برد که در هر موضوع هزاران شعر فارسی و عربی 
می‌خواند. در ضمن به تدریی علوم ادبیت و عرییت پرداخت و شاگردانی که سپی در 
ردیف فضلا و ادبای عصر به‌شمار امدند, بپروراند. 

ادیب در مدت زندگی مجرد زیست و در دوازدهم دیععده سال ۱۳۴۴ فمری در سن 
شصت و سه سالگی در مشهد بدرود حیات گفت . 

از تألیفات او رساله‌ای در جمع بین عروض فارسی و عربی و قسمتی از شرح معلقات 
و دیوان اشمارش که متجاوز از پنج هزار بیت می‌باشد. به طبع نرسیده است. 


اشک و آه 


کشور فقر و فنا عرصهٌ شاه دگر است نظم اين ملک به نیروی و سپاه دگر است 


۳۰ 


آسمانیست خرابات مان را ای دل 
سرزهینیست که مرغان گلستان هواش 
حرم و دیر پناهست تو و نرسا را 
یار کز منظر ما رفت بدان ناز تمام 
دل ما را ز تف عشق نصیبی‌ست حدا 
بر پریشانی من بر خم آن زلف سیاه 
پادشاهان همه با حشمت و جاهند ولی 


یازا ایا وی کاسم‌دوتن 


سخنرراد نام معاصر اير ان 


که در او روشی اختر و ماه دگر است 
پرورش يافتةٌ آب و گیاه دگر است 
دل ها را ز بلٍ چرخ پناه دگر است 
رفتن ار گنه و ناز گناه دگر است 
چشم ما را به در دوست نگاه دگر است 
دل گواه دگر و دیده گواه دگر ات 
بنده عشق تو را حکمت و جاه دگر است 
چاکر کوی تو را افسر و گاه دگر است 


اشک و آهی‌ست جدا در یی هر درد «ادیب» 
عشق را اشک دگر در پی و آه دگر است 


بزم ادیب 


باز از فراق آن بت نوشادی 
خورشید نیکوان و به روی و موی 
گردون ندیده ماه بدین تابش 
آن روز کو که بود به بزم اندر 
از اور همه نیایش شیرینی 
باشد که رام دل کنمش روزی 
گیرم فراز گنبد گردون است 
آید شبي که انجمن ما را 
آن روز می‌رسد که کنار من 
گیتی ندیده است و نخواهد دید 
بزم «ادیب» و توشهٌ دانایی 


/ 


گویند جهان خوبتر خواهی دید 
از من سخن راست شنو کان جا هم 


چشم من است دجلة بخدادی 
روز و شب سپندی و خردادی 
یتی ندیده سرو بدین رادی 
با یک جهان جمال خدادادی 
وز من همه تراوش فرهادی 
جون موم سازمش دل پولادی 
آرمش زی نشیب به استادی 
کند به گونة نوشادی 
کشمر کند به قامت شمشادی 
چونین اساس خرمی و شادی 
وصل حبیب و گوشه آزادی 


و 
م ِ 


عي 


وان جا گرهی پاک گهر خواهی دید 
در هر گامی هزار خر خواهی دید 





عیدالجواد نینابوری ۳۳ 
نمی‌دانم 
نمي‌دانم که انده یا طرب چیست گاه ۳-3 و آب عنب چیست 
فرود توده غبرا چه دارد فراز گنبد نه توقبب چیست 
اگر برهان پیدا اشعری راست مزاج اعتزالی را سبب چیست 


اگر صوفی خدا را یک شمارد وصول و خلسه و جذب و طلب چیست 
اگر هر سو کنی رو: رو سوي اوست نهاد که را فرض ادب چیست 


اگر بیمار خود را خود طبیب است شما را دور از او این تاب و تب چیست 

اگر داند که جز کویش ندانی دلش بر ما نمی‌سوزد سیب چیست 

گر از حسن ازل این جلوه‌ها خاست گناه _ لعبنان نوش لب چیست 

چه خوش فرمود هرکس بود فرمود از اين به بر تن برهان سلب چیست 

شمال ‏ از جانب بغداد ‏ خیزد  .‏ گناه از مردم شطالعرب چیست 

«رادیا» با چنین خوبی که او راست عجب نبود که خون ریزد عجب چیست 
کوس وحدت 


باز ناقوس اناالحق برملا باید زدد 

کوس وحدت بر سر دارالفنا باید زدن 
بر نهاد آخشیجی. آستیس باید فشاند 

بر سرشت اسطقسی پشت پا باید زدد 
روزگار آبینه است آری؛ ولی هستی نماست 

سنگ بر آیینه هستی نما باید زدن 
تابل خورشید هستی زآسمان نیستی‌ست 

خیم جهد و طلب در صقع لا باید زدن 
جلوة هو در میان جمع نماید جمال 

حلقةالباب سرای ‏ انزوا باید زدن 
یک کف از خاک فنا صد جچشمهةٌ آب بقا 

مّعی را فالی از دیران ما باید زدن 


۳۳۳ 





ای بقاجو گر بقای جاودانت آرزوست 


از سقالین جام ما 


تا بکی باید نهان در يردةٌ پندار بود 


داهن این پرده را لختی فرا باید زدن 


چو الستش را بلی گفتم هم اکنون بر بلاش 


همچو خاصان کوس تسلیم و رضا باید 


با مدد فرمایی هو آنجه پاسخ گوی لاست 


گردن لاشان به شمشیر بلا باید زدن 


0 
رنگ جاویدی «ادییا» صبتة‌الله است و بس 
غوطه در خم انا هو هو انا باید زدن 


بسوز و بساز 


دل به زلف تو شد نیاهد باز 
چه دل است این دلی که من دارم 
گاه در زلف و گه به چاه ذقن 
بارها گفته‌ام ز حطة طوس 
چه کنم در کمند زلف توام 
گل رویت بیژمرد آخر 
با چنین گل که هفته‌ای دو سه بیش 
گفتمش سوختم در آتش عشق 


چه کند خسته بود و راه دراز 
هر دمی با عمي بود دماز 
طی کند روز و شب نشیب و فراز 
رو کنم زی عراق یا به حجاز 
مرع پربسته چون کند پرواز 
وین لطافت در او نماند باز 
مي‌نباید ناید این همه ناز 
گفت اگر عاشقی بسوز و بساز 


در جبر و اختیار 


سخره مکن به خیره؛ کنشتی را 
نبود نکو نکوهش زشت آري 
ای آتش رخ تو بزرگ آیت 
پرده بهل ز روي و بیر از دل 
زان چهم نیم مت خمارآگین 


خود چاره چیست خوی سرشتی را 
بیچاره خود نخواسته زشتی را 
توقیر قبل زردشتی را 
یاد جبال حور بهشتی را 


سخوران نامی معا صر اير اث 


آب بقا باید زدن 


زدتنه 


عبدالجواد یشابوری 


۳۳۳ 


هر که از جان گذرد 


همجو فرهاد برد کوهکنی پشة ما 
شور شیرین ز بس آراست ره جلوه گری 
عشق شیری‌ست قوی پنجه و می‌گوید فاش 


کوه ها سینهٌ ما ناخن ها تيشه ما 
همه فرهاد تراود ز رگ و ریشهٌ ما 
ه رکه از جان گذرد؛ بگذرد از بيشة ما 


به مهر کوش 


حدا مرا به فراق تو مبتلا نکند 
من و ز کوی تو رفتن؟ زهي خیال محال 
خدای را ز تو بر من عنایتیست بزرگ 
ز آدمی به جهان نام نیک ماند و بی 
من از جفات نترسم؛ ولی از آن ترسم 
حبیب خواری من خواست بر مراد رقیب 
«ادیب» اين همه دلگرم سوز آه مباش 


نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند 
که دام زلف تو هرگز مرا رها نکند 
اگر فون رقیب از مت جدا نکند 
به مهر کوش که گیتی به کس وفا نکند 
که عمر من به جفات این قدر وفا نکند 
خدا مراد دل هر کی روا نکند 
که موز اه تر تأثیر در قضا نکند 


داوری کو؟ 


کاشکی دلبر من با دل من داد کند 
ترسم آن لیلی رخسار بدان شیرینی 
چون بر آن روی و بر آن موی وزد باد همی 
«آن سیه زلف بر آن عارض: گویی که همی 
بادة تلخ دهد بوسهٌ شیرین ندهد 


گاه‌گاهی به نگاهی دل من شاد کند 
دل مجنرن مرا روزی فرهاد کند 
دل من باد ز فرمودهٌ استاد کند 
به پر زاغ کسی آتش را باد کند»"" 
داوری کو؟ که مبان من و او داد کند 





۱- این بیت از محمد صالح مروی می‌باشد که از فصحای متقدم بوده است . (لباب الالباب) 


اذیب 


)۱۳۲۷۲ .. ۱۳۰۲ ( 


میرزا محمد بافر بقایی. معروف به ادیب ناییتی, فرزند مبرزا محمد علی, از شاعران نوانا و 
از فرهنگیان بنامی است که موجد مدرسهٌ جدید در نایین بود و بسیاری از شحصیتهای 
معروف آن شبهر دست پروردگان او بردند و در سال ۱۳۰۲ هجری شمنی در سی سالگی 
دیده از جهان فرو بست و در مصلای عتیق زادگاهش (نایین) مدهون گردید. 

سید عبدالجحت بلاغی در کتاب انساب نایین در شرح حالش چنین می‌نگارد: 
(«میرزا باقر خان ادیپ, از جوانان فاضل و وزین و داراي افکار بلند و متین و موجد اولین 
مدرسه جدید در نایین برد و دبیرستان امروزی نایین بنیادش به دست او نهاده شد. 

ادیپ با ابنکه خود به شخصه مدیر مدرسه بوده در تمام کلاسها چند ساعتی تدریس 
می‌کرد و پیشرفت محصلین هوشمند و با استعداد نایین با اين طرز سریرستی ترقیات محیر 
العقول را نوبد می‌داد و اگر ادامه یافته برد. یکی از بهترین دانشگاههای جهان محسوب 
می گشت. در اين مدرسه فارسی و عربی و علوم ریاضی و غیره تحت نظر معلمین کارآزموده 
ندریس می‌شد. اهمیت مدرسه مرحوم ادیب در اين بود که رابط بين مدارس قدیم و جدید و 
جامع مزایا و عادم نقایس هر دو بود, نظیر وضعیت فدیم دارالفنون بلکه بهتر. نگارنده خود 
نیز چندی را در محضر فبض ار ادیب کامیاب بود. افسوس که چنین افتخاری نصیب نایین 
نشد. هنوز هم اسم ادیب آن پدر روحانی که شنیده می‌شد در فراقش اشک نحسر از 
دیدگان ارباب انصاف و ممرفت که سمت تلمذ او را داشتد جاری می گر دد. او رفت و اگر 
عقبی نداشت نهالهای اولاد معنی بسیاری را ماتمزده بر حای گذارد. او در شعر بد 
طولابی داشت, چند روز قبل از وفات خود در تهایت صحب ر سلامت اشماری سرود و 
خبر از مرگ خود داد و ترجیع آن اشعار این است.» 





روزی که ادیب را در مصللای عتبق نایین به خاک می‌سپردند یکی از روضه خوانان آن 
شهر بر سر قبر آن مر<وم ترجیم‌بند زیر را خواند به قدری در مردم ایجاد تاثر کرد که بانگ 
گریه و زاری از همگان ند گردید, این وداعبه را مرحوم ادیب پنجاه رور فبل از فوتش 


سروده بود. 


وداعیه۳ 


به دعاهای صمیمانه ۰ خداحافظان 
به بواهايی ادیبانه + خداحافظتان 
ار دل حستة دیوانه ‏ خداحافظان 
هان که رفتیم ار اين حانه خد"حافظتان 
دل بريديم ر کانانه خداحافطتان 
دل میدید بر این خانه که همتايةٌ ند 
آتش اندر دل هصایه فرو رد ز حند 
ار صفاتب همه داناست خداوند احد 
هان که رفتیم ار اي خانه خداحافظتان 
دل بریديم ز کاشانه خداحافظتان 
من یتیمان را ماند پدر پروردم 
نو نهالان را با اشک بصر بروردم 
بی حوانان را با خون جگر پرو ردم 
هان که رفتیم از اين خابه خد احافظتان 
دل بریدیم ز کاتانه حداحافظتان 
حیوان گر علفم خورد رضا اشد از او 
پیری ار حق ر کفم برد رضا باشد از او 
یا جوانی شرفم برد رضا باشد .از او 
هان که رفتیم ار این خانه خدا حافظتان 
دل بربديم ز کاشانه خداحافظتان 





۱- ار تذ کر سخنوران نائین. 


۶ _عطع]_سخنورا‌نامیمعاصرایران 


ای جوانان وطن چشم بدارید از من 

گر بدی کرده‌ام آن را تشمارید به من 

باد آرید ز من اشک ببارید به من 
هان که رفتیم از ابن خانه خداحافظتان 
دل بریدیم ز کاشانه خداحافظتان 


در ستایش علی علیه السلام 


سرزد ز اف رقص کنان خسرو خاور پوشید رخ از طلعت او انجم و اختر 

گردان شده چوت جام طرب گنبد اخضر آورده یه رخ رنگ فلک چون گل احمر 
تا خاک شود در قدم شیعهً حیدر 

امروز صبا از گل و مل عطر فشان است زاهد سوی بستان و چمن رخت کشان است 

گلزار همه همچر رخ ماهوشان است ‏ هرکس زپی عشرت خود باده چشان است 
با یار جوان گنته قرین شیخ معمر 

آن سرو سهی خوش به چمن رقص کنان شد بلبل به گل از وجد و طرب غنج زنان شد 

عیش و خوشی و خرمی امروز عبان شد می کهنه و گل تازه و محبوب جوان شد 
ا چند نشینم من بیچاره مکدر 

وقت است که سرگرم شوم باده بنوشم ."من چشم ز قسبیح "و ز سجاده بپوشم 

اندر پی تحصیل بت ساده بکوشم گر ادن دهد مفیجهٌ باده فروشم 
ار جام می‌اش بر دل زارم زنم آذر 

مجموعةٌ خوبان شده امروز جهانی خوش خرم و خندان شده امروز جهانی 

بر کام حریفان شده امروز جهانی . . خلوتکده رندان شده امروز جهانی 
گلزار جهان گشته به فردوس برابر 

سرشار شو اي طبع که دیوانه‌ام امروز مدهوش ز خمخانة جانانه‌ام امرور 

آزاد من از کعبه و بتخانه‌ام امزوز مهوت رخ دلبر فرزانه‌ام امروز 
کز نکهت زلفش شده گلزار معظر 

امروز جهان مظهر انوار جلی شد بر شیعه کنون موقع میدان بلی شد 

تعیین به همه خلق در امروز ولی شد . یعنی که شه کشور ایجاد علی شد 


از امر خداوید به دلخواد پیمبر 


آد کس که بود او به ولی و به وصی شاه اه کس کته شوش قیده قایل بذ انا له 

آن کس به اسرار الهی شده آگاه آن کس که به معراج محمد (2) شده همر اه 
می گفت به احمد سخن از جانب داور 

یک شعه‌ای از نور رخش جلوه‌گه طور خورشید ر یک پرنو او یافته ابن نور 

بر خیل رسولان شده او مطلب و منظور اعدا همه از ضربت نیفش شده معهور 
در رزم دلیران بود او حیدر صفدر 

هرجند گنه‌کار سراپای» ادیب است دیوانٌ هر کوچه و بازار ادیب است 

در لحه اندوه گرفتار ادیب است تا نام تو در دفتر و طومار ادیب است 


بی‌باک نهد پای سوی عرصهٌ محثر 


در مد ح و منقبت حضرت محمد (ص) 

کنم حمد خداوند ‏ کریم_ قادر ‏ یکتا 

که ار یک لفظ «کن» فرمود بیدا جمله نایدا 

به فرمان انهی کرد حندین فالم اندر پا 

ر حکمت بر ملک آموخت علم علم الاسما 
به امر ایردی فرمود خاک مرده را احیا 
نمود از قدرب کامل همه دنیا و مافها 

حداوند کریم لم يزل آد خالق !کبر 

فدیم دوالمن قدرت بمای_ ایزد داور 

که در فرمان او ند عرش و انجم و اختر 

همه از فدرتش حیران زمین و کوه و بحر و بر 
یه حبرت اندر افتادند خلقی جمله پا تا سر 
از اين قدرت که او فرمود اندر عالم اعلی 

گهی در جودی حیرت نماید نوح را حیران 

گهی در خانهٌ غیرت خللش را کند قرناد 

گهی موسی به تیه حرت او گشته سرگرداد 


۲۳۲۸ نت تسب ها« حح -ح عد - سخنوران نامی معا صر اير ال 


ور وا ان شش 
محمد را به حلقی رهما فرمرد با قرآن 
فکنده بر سر جن و شر یکبارگی سودا 

کون کر قدرت همحون همه مانده به حیرانی 

فاده عفلان در کنه دات. او به بادانی 

کجا پایی برنم اي دل به مرموزات سحانی 

به این عفلت که‌ما را هست ار ومواس تیطانی 
همان بهتر که بنشینم به یاد دلیر حانی 
حو حنگ ار بردة دل دم به دم بیرون کتم آوا 

کنون برحیر جانا ساغر هی را لالب کن 

او و 9 

همه خدمتگزاران معارف را موذب کي 

به جتم دشمناد بکناره جانا ! روز را شب. کن 
دمی ماه رحت بیرود ار آد زلف چو عفرب کن 
ز خج حبدری باست اکنود بر کشی صهبا 

ز زلفین سیاه خوبش در هم کن وجودم را 

ار اين رشته بباف اي دل تمام تار و پودم را 

به یک ایما بکن بابرد یکجا هست و بودم را 

رسات ار می به معشرقم تو ای دلبر درودم را 
بزن با بربتط و مزمار هر دم این سرودم زا 
که س گشتم ز عشق دوست سر گردان و بی پروا 

ز کفر رلفت ای دلیر ببر یکباره دینم را 

به خاک پاي خود آسای رخت‌ر و جبینم را 

بده بر باد یکجا اي نگارم ماء و طبنم را 

بگیر از لِهٌ چثمت دل کتور نسم را 
ز زلف و رخ نزن آنتش سراسر هند و چینم را 


که من دلداده عشقم چه در دنیا چه در عقبی 


هتفای تس رس ح:» ج هب یر یت ۲۲۹ 


نمی‌بینی که جون رویت سر اسر با غ و بستاد ند 
حوقدرت سرو درطرف چمن هرسو حرامان شد 
بنفه همجو زلف دمه‌دم افتاد و خیزال ند 
ده عه همجو چنمت رکش یمار فتان ند 
به مانند لب عنچه میاد باع خندان شد 


کند بلیل به گل شیون به روبت من کنم عوغا 


قسمتی از یک مخمس 
پس ار حمد خداوند کریم قادر یکتا همان بهتر که گوبم من مدیح سیّد نطحا 
چگوبه با زبان قاصرم مدحش کنم انشا که از بمن وجودش خلق شد دنیا و مافیها 
عان شد بر ملک فدر وفامش درشب اسری 
کجا مخلوق بنو اند نمودد وصف او عنوان که مداح مفام او خدای حالق سبحان 
برد جبریل و میکائیل بر درگاه او دربان بس اظهار دانس کرد ایزد خلفت آنان 
نمایان ار وجودش شد وحود آدم و حوا 
نب مکی امی حیب حضرت داور که سر گردان نه فرمايش تمام انجم و اخنر 
شده بش فلک خم تا بسابد بر قدومش سر به خیل انیا الته باشد سیّد و سرو 
چه آدم جه نجی الله: چه موسی و چه عیی 
سراید دم به دم داود مدح دات پاکش را کند کحلالبصر ایرب واسراثبل خاکش را 
بود ناد شرف معلوم بر گردون معا کش را رسولی که توان دعوی بمابد اشتراکش را 
که باشد بر تمام ان... و اولیا او ستّد و مولا 
مقام قاب فرسین است او را کمترین منزل شب معراج شد معلوم بُد با ایردش محفل 
دمادم بی‌دوئیت با خدا می‌گفت راز دل مقام این چنین جز او برای کس نشد حاصل 
کجا لوح و قلم بی‌ادن آن شه مشود گویا 


ادنب 


)۱۲۸۳ - ۱۳۶۱ 





محمد امین طوسی. معررف به ادیب طرسی, فرزند شیخ محمد حسین, در سال ۱۲۸۳ 
هجری شمسی در محنة نوغان مشهد از مادر زاد و در همان شهر به کب دانش پرداخت و 
در مکانب قدیم و مدارس علوم دینبه به تحصبل پرداخت و علوم ادبیه را از ادیپ نیشابوری 
رحکمت و فلسفه را از آقابزرگ حکیم آموخت . 

ادیب طرسی. سعرهایی به هندوستان و عربستان و ترکستان و مصر و شامات و ترکیه 
کرد و از اين سفرها بهره‌های علمی کسب کرد. از آن پس که به ایران مراجعت کرد به 
استخدام وزارت فرهنگ درامد ر جندی در !دار کل نگارش وزارت فرهنگ به خذمت 
پرداخت و سالها نیز در دانشگاه تبریز به تدریس در دانشکد؛ ادبیات مشغول بود و در ضمن 
مدیریت مجله دانشکده ادبیات را به عهده داشت. پس از آنکه بازنشسته گردید در آخر عمر 
به تهران آمد و در اين شهر اقامت گزید و در سال ۱۳۶۱ بدرود حبات گفت. 

ادیب طوسی دانشمندی محقق و شاعری نوانا بود و آثار و تألیفاتی از خود به جای 
گذاشت: ۱ ناریخ دینی ایران (در دو دوره). ۲- بودا در هند, ۳- دسترر زبان و معانی و 
ببان و بدیع فارسی. ۴- فقه‌اللفه فارسی, ۵- تلخیص مثنوی, ۶ نخت سلیمان, ۷- تعلیم و 
تربیت از نظر غزالی, ۸-پیام فردوسی (نظم), -٩‏ فرهنگ لغات لهجه‌های محلی ایران, 
۰- مجله ماهتاب. و نیز داستانهایی جند منتشر ساخت به‌نامهای: انتقام عشن. مرد 
عجیب. جرکی در جنگل. دخمهُ سیاه, شبح مخوف. درویش گمنام و چند اثر و تألیف 
دیگر. 
از نظم ارست: 


محمد امین طوسی 


در شر ح حال خود گوید... 


من خانه به دوشم و سفر کرده 
با گرمی و سردی آشنا گشته 
چون گرد نتسته بر سر کوهی 
آیات خدای را به هر عنوان 
سیر سهر از می‌صرین یک سر 
بسپرده محیط خاورستان را 
در ناحیهٌ شمال چون شمری 
در منطقَهٌ جنوب جون کیوان 
از شط عر ب گرفته تا حیحون 
از رود ارس گرفته تا عمان 
اير ان بنهاده و به توران خاک 
مانند عقاب در هوای چرخ 
آنم که اگر ستيزگن خواهد 
بینی که منش چگونه در ناورد 
بر پشت فلک نشته در کشتی 


بیهوده چه ژاژخايم ای آوخ 
هگام جوانیبز تقاط رقتر 
از مسکن و خانمان جدا گشته 
سوزانده به هجر جان مادر را 


«ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی» 


چنتای قلندری به بر کرده 
با نیک و بد زمانه سر کرده 
چون باد به هر گذر گذر کرده 
ار دیده پاک‌بین نظر کرده 
در خطهٌ خاک بیشتر کرده 
وآهنگ دیار باختر کرده 
خود را پر هر کسی سمر کرده 
بر کارگر کیان گذر کرده 
پیموده و سیر بحر و بر کرده 
آوازة خود به چرخ بر کرده 
آهنگ چو پور زال رر کرده 
سیر همه جا به زیر پر کرده 
با من فلک ستیزه‌گر کرده 
زیر آرم و جای در زبر کرده 


با پنجُ چرخ ینجه در کرده 


بیچاره‌ام و فسانه سر کرده 
با محنت دهر خون جگر کرده 
خود را به زمانه دربدر کرده 
خون از غم خود دل پدر کرده 
زین راه که بینمت سفر کرده 


سر صلح گیرم 


سر صلح گیرم اگر جنگش آید 
یقین پیش نقش جمالش نزیبد 
اگر غنچه بیند لب نازکشی را 


مگر رحمی اندر دل شنگشن آید 
به مانی که با نقش ارژنگش آید 
از اين غصه خون در دل تنگش آید 


۱۳۱۳۱ 


رب ۳ 


دگر شبنم از برگ گل برنخیرد 
عجب نود ار بردهد نقد جان را 
به کد مهر آراده ماه سپاهی 


نگه سوی «اطومی» نیارد نمودن 


سخنوران نامی معاصر ابر ان 


عرق گر به رخار گلرنگش آید 
جو نوگوهری‌هر که در چنگش آید 
که ناز از سپاهي به سرهنگش آید 
که از پرسس مقلسان نگش آید 


بند گر ان 


گر من از جور کسان بگریزمی 
بایدم بگریختن ار نقی خس 
نته اندر ند اعراضه بهل 
دسمن من بت عير از جان ص 
هتي من نیست جر وهم و گمان 
خسته زآشرت جهانم همّی 
تارسان ‏ زندگانی پر بلاست 
همچو عسی همتی باید مرا 
پس به حان آمد از این هتی دلم 
هم ز آلام چنیس فانی سرای 


هم ر جور خود چسان نگریزمی 
بایدی گر از خسان بگریزمی 
خوش بود گر بر کران بگریزمی 
تا از اين بند گران بگریزمی 
گر که بتوانم از آن نگریزمی 
بو کز اين وهم ر گمان بگریزمی 
تا کز آشرب جهاد نگریزمی 
باید از این شارسان بگربزمی 
کز بهودان زمان بگریزمی 
هم از اين هتی به حان بگریزمی 
در سرای جاودان بگریرمی 


نقد عمر 


نشگفت اگر به محنت ایام جان سپرد 
زان بسته دل به قید حیاتم که دور عمر 
زنهار نقد عمر ز کف رایگان مده 
از رهروان کوی محبّت یکی منم 
تا چون نو دلربا صمی در جهان بود 
سیلی ز تندباد حوادث به پای خاست 
زآسیب روزگار بدان ایمنم که عشق 
یکسر قرار خاطر «طوسی» بشد ز دست 


آن بی‌خیر که دل به وفای جهان سپرد 
در کار عشقبازی و رندی توان سپرد 
کاین زندگی خدای به ما رایگان مپرد 
کاین ره به یمن همّت پیر هغان سپرد 
حیف است دل بدان بت نامهربان سرد 
کش موح فتنه عرصه این خ کدان سپرد 
بر من ز خط و خال تو خط امان سپرد 
آن دم که دل به دست تو آرام جان سپرد 


معمد امین طرسی _- ت 


۳۳ 


به یاد کردکی 


عهدی که طفل بودم بادش به خیر 
یک شب مرا نظر به قمر نود و ناگهان 
کاین هه دریجه‌ای‌ست به بالای آسمان 
لیکن مرا دو بال بباید نو و قوی 
بر پشت بام گنید گیتی گرفت جای 


کاین عهد با نشاط و خوشی توآمان گذشت 
بر خاطرم ز قرَهُ وهم اين گمد گذشت 
کز آن توان بدان طرف آسمان گذشت 
کز این بند طاق معلق توان گذشت 
وز محنت و کدورت این خاکدان گذشت 


مراد دل 


زا که دورم از دیار خویش و یار خویششس 
برنچیدم در جوانی یک گل از شاخ مراد 
مردمان گویند ررزی بر مراد دل رسد 
لیک در نزد من این گفنار را معیار نیست 


ره تواند آدمی تا منزرل مقصود برد 


زار گریم در غم یار و دیار خوبشتن 
نا به یغمای خزان دادم بهار خویشتن 
مرد اگر سعی و عمل سازد شعار خویشتن 
چون بدین معیار سنجیدم عیار خویشتن 


بحتی بحت ار کشد در زير بار خویشتن 


خوثا کودکی 


حوش آه عهد کز روزگاراد مرا 
خوشا آنکه در خاطر ماده‌ام 
روانه مرا حرمی بود حفت 
دل ‏ تابتاکم به ‏ آزادگی 
یکی طفل بودم که در رندگی 


ر‌ آینده و رفنه آسوده حال 


بجز برگ شادی فراهم نبود 
غم بیش و اندیتة کم نود 
که با فکر و اندیثه توأم بود 
گرفتار این حسرت و عم نبود 
هنوزش تکلف به عالم نبود 
که پیشش جهان غیر یک دم نبود 


دمی بود آد هم به افسانه جفت 


که افانه می گفت یا می‌شنفت 


همه شب بر مهربان مادرش 
اگر همچنان غنچه بستی دهان 


و يا بر‌گرفتی سر از خواب ناز 


به سودای افانه گفتن بدی 
هوای فسانه شنفتن ندي 
رگر همجو گل در شکفتن بدی 


و یا در تمتای خفتن بدی 


۳۳۴ 


زمانی که رخ برگشادی به مهر 


دمی کز پی رخ نهفتن بُدی 
ز افانه افون گرفتن بدی 


در اقلیم افانه‌اش خانه بود 


در اقلیم افانه بودن خوش است 
همه جایگاهش پر از خرّمی 
هوایش رواد برور و روحبخش 
بدان جا نگر کز تحلای غیپ 
یی دلفر ببنده‌تر زا صور 
بدان گونه فرخنده و بوالعحب 


که اقلیم بی سرحد و انتهاست 
همه مرزوبومش خوش آب‌وهواست 
فضایش طرب‌آور و دلگشاست 
هویدا دو صد نقش حیرت فر است 
که در صفحهُ این سپنجی سراست 
که از کارگاه طبیعت نخاست 


طبیعت نیارد به بر آن صور 
که اقلیم افسانه دارد به بر 


ادنب 
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عبدالعلی برومند. متخلص به ادیب, در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی در شهرک گزبرخوار ار 
نوانم «صفهان. چشم به جهان گشود. پدرش مصطفی‌فلی یه کشاورزی داشت و مررد 
احترام مردم بود- 

ادیب, خواندن و نوشتن و یادگیری خط را در زادگاه خود نزد معلم سرخانه فراگرفت. 
از آن پس به اصفهان رفت و دورة دبسنان تا سوم متوسطه را در مدرسه ملی فرهنگ تحصیل 
کرد و دورهُ دوم متوسطه را در دبیرستان صارمیه به پای برد و در سال ۱۳۲۱ مرفق به 
دریافت دیلم گردید: ناه بهتهران عزیبت کرد وبه دانشگاه زاغ یاف و در رعته حفوق به 
تحصیل ادامه داد و در سال ۱۳۲۴ به اخذ لیسانس از دانشکدة حقوق نایل آمد و به شفل 
وکالت پرداخت. 

ادیپ از دوره دوم دبیرستان شوق مطالعه دواوین در او پدیدار گردد و از اشع‌ر 
ادیب‌الممالک مراهاني و ملک‌الشعراء بهار و ایرج میرزا مایه گرفت و به سرودن شعر 
برداخت و از سال ۱۳۲۴ اشعارش در جراید و مجلات اخگر, عرفان اصفهان. نوبهار, 
ايران ما, دماوند. گلهای رنگارنگ, نمای آزادی و صدای ایران چاپ شد. 

"دیب در سال ۱۳۲۳ نخستین مجموعه شعرش به‌نام ناله‌های وطن طبع و نشر شد و 
دومین اثر منظوم دی به‌نام سرود رهایی به چاپ رسید و دردآشنا مجموعه غزلیات او در 
سال ۱۳۶۲ انتشار بافت و پیرامون غزلبات حافظ نیز نحقیق کرد که طبع و منتشر شده 
اشتت 

ادیب در شعر, سبک اساتید شعرای خراسان (ترکستان) را پیروی کرد و قصایدی 


سا _سخنوران‌نامی‌معاصر ایران 


پسند خاطر 

در بهاران سبر گلگشت و چمنزاران خوش است 

سیر گلگثت و جمن با لاله رخساران خوش اسب 
در کنار حویباران. صحبت حانان نکوست 

در میان سبزه‌زاراد: بزم دلدارا خوش امست 
بانگ نوشانوش یاراد در فصای باغ و راع 

همره آرای رعد از سوی کهساران خوش است 
گریةٌ عاشق خوش آمد در هوای روی دوست 

شت و شوی چهر گل را؛ نونم باران خوش است 
یار اگر شادم پدد ور غمین؛ گو باک نیست 

هرچه آد باشد پسند خاطر یاران خوض است 
نفمةٌ مرغ قفی را: نور و حال دیگرهست 

در هوای دوست: آهنگ گرفتاران خوش است 
زاهدات را ست سوزی در مناحات سحر 

بر در حق: نالا رار گنهکاران خوش است 
نالا نی در دل شبهای مهتاب ای «ادیب» 

همچو شعر دفز توه در گوش بیداراد خوش است 


۵ 


گر به صحرای جهان آثاری از دهقاد نبود 

هرگز آاری هم از آبادی و عمران نبود 
گر نبودي دوش دهفان تکیه‌گه از بهر بیل 

دوش ما فارغ ز بار رنج بی‌پایان نبود 
گر نبودی در کف دهقان یکی برنده داس 

حاصل از داس فلک جز ناله و افغان نود 
گر ندادي خاک را آب از غرق دهقان پیر 

باد صحرا اینچنین گلییز و مشک افشان نبود 


عبدالعلی بروهند _سسس_. _ ع[آ_۶ع ۲۳۷ 


کی چنین مت از شراب ناب گشتی: مالدار؟ 

گر نلاش آبیار و کوش زبان 
موی زارع گّ نگتی در ره عمران؛ سپید 

چشم ها را لدت از سرسبزي بستان 
گر دروگر تن نفرسودی ز گرهای شدید 

گرم و افروزان» تور مطح سلطان 
رستم‌اسا در میان برف و بهس: دیهقان 

باکش از سرمای بهمن ماه و بخبندان 
در مان دشت و هامون: پل در کف پیل‌وار 

هیچ با کیش ار حدوث سیل یا طوفاد 
ایستاده پشت گاو آهن زمین کردی شیار 

بیش چشمش جلره‌گر جز راحت انسان 
تا نشاندهان به ربر سای بید و چنار 

هرگزش پروایی از گرمای ‏ تاستان 
تا کنه شیرین ز اثمار و فواکه کام حلق 

تلخکامی را به حان بذرفت و زو نالان 
تا نهد بر سفرهٌ ما نان ز جان کوشد به دشت 

گرچه از نان جوینش لقمه در انبان 
برف و باران گر ناریدی شدی رنجش تاه 

ور بباربدی وئاقش ایمن از نقصان 
صبحدم: هر روز بیرون شه ر منز با نشاط 

تا غروب از کار و کوشش خسته و پژماه 
گوش جانش جز پدیرفت ر حرف حق نگت 

چشم امیدش مگر بر درگه یردان 
بود خرسند و طمع بر خوان رنگینی نداشت 

بود خوشدل گر گرفتار عتاب خان 
گرچه با عشق و امیدش خدمت خلق است: کار 

در شگفتم کز چه او را بهره جز حرمان 


نبود 


نود 


نبود 


سود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 


نبود 
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در شگفتم کز چه روی آن مالک راحت طلب 

هیچ گه در بند اين محنتکش درران نبود 
در شگفتم کز چه اي خدمتگر عمران ملک 

ریتگاهش جز درون کلب ویران نبود 
در شگفتم کز چه رو اين فایدت بخشای خلق 

بهر‌اش حز محنت و ناکامی و خسراد نبود 
گرچه سامان داد کار یک جهان از جان و سر 

صد هزار افسوس کاو را خود سر و سامان نبود 
جامة خز بر تن اطفال مالک دید. لیک 

کودکانش را به بر جز جامهة خلقان نود 
بانوی ارباب پوشد جامه از نیلي پرند 

لیک جز کرباس: سهم همنر دهقان نبود 
گشت ممکن بهر مالک لت و توش آبچه خواست 

لیک دهفان را نشاط و عیش در امکاد نبود 
مرغ بریان مالک دهر است ارزانی ولیک 

بهر دهقاد آش ارز هم چنین ارزان نبود 
کاخ بیلاقی‌س مالک را به از باغ ارم 

جایگاه برزگر حز کلب احزان نبود 
جلجراع مالک از برق است روشن روز و شب 

لیک دهفاد را به جز فانوس دردافشان نبود 
اين یک ار رنحور شد بودی ورا بر سر طبیب 

وان یک ار بمار شد درد ورا درمان نبود 

9 

حاصل عمرش ندامت باد و افسوس و ملال 

مالکی کش برزگر خرمدل و خندان نبود 
بی‌نصیب از لطف یزدان باشد و اجان حق 


مالکی کش در حق برزیگران احسان نبود 


مان روبع تحت رح ۰ ۴۳۹ 


مالکیّت گرچه آندر شرع دارد احترام 

لیک اینسان مالکیّت در خور ایمان نبود 
آری آری : جز ماوات و عدالت گستری 

مذهب_. اسلام _ را سرلوحة. دیوان ._ نبود 
مالکیّت گر در ايران بود بر وفق اصول 

کار اين کثور خراب از ریثه و بنیان نبود 
کار دهقان گر در ایران داشت سامان و قرار 

اینجنین آشفته حالت کشور ساسان نبود 
گر بودی گلشن فرهنگ دهقانان خران 

خالی از دانشوران» کاخ بهارستان نبرد 
گ نبردی زهحمت دهقان و جهد وی «ادیب» 

بوستال عالمی را سنبل ر ریحان نبرد 


غزل 
ای آنکه مت عشق ز پیمانا توام محور آذ دو نرگس مسنانة توام 
چود شمم سرفراز و دلفرور من تویی بال و پرم بسوز که پروانة توام 
با بند و بست عشق.به زنجیر زلف خویش . خوش بندیم ببند که دیوانة توام 
افتاده‌ام ز چشم تو اي چشمه‌سار حسن . وین بس عحب که گوهر يکدانةٌ توام 
جانا تو گنج نازی و من مخزن نیار . از من جدا مباش که ويرانةٌ توام 
تا در شکنج زلف نو دارد دلم قرار آشفته از شکنجهُ آن شاه توام 
تا فص فسونگریات شهره شد به شهر ‏ .. من قهرمان _ نامی _ افساناً. توام 
اشکم به چشم حلقه زد از هجر و انتظار هر چند من مقیم در خانة توام 
با باد موی و روی تو گفتا دل «ادیب» از من مباش دور که کاشانةُ توام 
غزل 
کجایی اي بت رعنا که یاد ما نکنی ز ما به نیم نظر حاجتی روا نکنی 
گناه ما چه به غیر از محبّت است و صفا که لطفها به رقیان کنی؛ به ما نکنی 
منم رمیده ر مردم به عشق چون غزال چرا تو دیده به دیدارم آشنا نکنی 


۳۴۰ 


تو ای گلی که صفابخش گلشن طری 
نو را خدای: جمال آفریده با که مرا 
مرا به ید تو ای گل چه نغم‌خوانیهاست 
تو ای طبیب میت نعی چگونه رواست 
دلم که آيسة روی توست بردی؛ لیک 
ز حس خویش زند گل دم از هراران لاف 
خطا بود که تو ای شاه بیب دفتر حسن 


گفتی که حاجتم به ترخم روا کنی 
حندم به دام افکنی ای خیره باغجان 
تا کی رواد کنم ز کنار اي شط سرشک 
بر دوش حسته بار بهادد که کار نست 
مگدار کر گزند حوادث شود خراب 
آمیخته است مهر تو با خون من چو شیر 
اي گل جه می‌شود که به شکرانهٌ حمال 
رفتی ز کوی انس و کدر ساخني دلم 
دیگر ز کار بسته ننالم سا نی 
ای بی تو چنگ بر دل عثاق می‌زنی 
با عیر هم جفا نکند کس به پاس مهر 
یک بار نیرز سایه فکن بر سر «ادیب» 


سخنوران نامی قما صر ایر ان 


به دلنوازی ما از چه رو صفا نکنی 
کمال عشق دهد: غقلت از حدا نکنی 
تویی که یادی از اين مرع خوشنوا نکنی 
که درد خاطر غمدیده‌ای درا نکی 
خدا کند ز کف این شیشه را رها نکنی 
به یک تبتم اگر هشت غنچه وا نکنی 
عنایتی به «ادیب» غرلنرا نتکنی 


با ما روا نبود که برک وفا کنی 
وانگاه پر شکسته به شاخم رها کنی 
تا در میاه خون دد من سنا کنی 
کار آذ بود که درد دلی را دو! کنی 
کاخی که در دلی ز محبّت بنا کنی 
وین هر دو را ز هم نتوانی جدا کنی 
رحمی به حال بلبل دستانسرا کنی 
وقب است اگر بیابی و با ما صفا کس 
گر بک دو دم ز نار دلم عقده وا کی 
هرگه که سار سکوه به شور و نوا کنی 
حیف است کاین معامله با آشنا کنی 


زان پیشتر که قامنم از عم دوتا کنی 


آدیب 


)۱۳۱۵( 





حسن ادیب‌زاده اشرافی, که در شعر ادیب تخلص می‌کند. در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی 
در تهران چشم به جهان گشود. پدرش مردی فاضل و ادیب بود و با زبانهای فرانسه و 
انگلسی و عربی اشنایی کامل داشت و آناری از نویسندگان خارجی نیز ترجمه کرد که 
هنوز به چاپ نرسیده است. 

پدربزر گش محمد باقر ادیب اشراقی که او نیز ادیب تخلص مي کرد, شاعر و دانشمد 
یود و در ادنبات عرب و علوم عقلی تبحر داشت و در مسند قضا خدمت می‌کرد و در صدر 
مشروطبت دو دوره به نمابندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. 

حسن ادیب‌زاده تحصبلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به انجام رسانید, از آن پس 
چند سالی به تدریس در دبیرستانها پرداخت و در خلال خدمت آموزشي خود به دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران رام یافت و در رشته فلسفه و علوم تربینی به تحصیل ادامه داد و به 
اخذ لیسانس یل آمد. انگاه دوره دانشکد؛ بهداشت را گذراند و در رشته عنوم بهداشتی 
فوق لیسانس گرفت. سپس در رشنه مدیربت به تحصیل پرداخت و اين دوره را نیز با 
موفقیت به پایان رسانید و فوق لیسانس مدیریت را هم اخد کرد. 

ادیب‌زاده پس ار انمام تحصیلات به اسنخدام ترکت ملی نم درآمد و به ابادان 
مأموریت یافت و در ضمن خدمت چند سالی به‌طور نبمه وفت در آموزشگاه برستاری و 
دانشکد؛ پرستاري ابادان ادییات و مدیریت تدریی کرد و مدت بیست سال در خدمت 
شرکت ملی نفت در آبادان انجام وظیفه کرد. سرانجام بازنشسته گردبد. 

ادیپ از دوازده سالگی به سرودن شعر پرداخت و ذوق و فریحهُ شاعری را از پدر و 


بدربزر گش به ارث برد و در سال ۱۳۷۰ نخستین مجمرعه اشعارش تحت عنوان "رنگین و 
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نگار" توسط موس انتشاراتی پاژنگ طبع و نشر شد. 

ادیب شاعری نوانا و از استعذاه کافی برخوردار است زیان شعرش نیوا و رساست و 
در شعر کلاسیک و نو هر دو طبم‌آزمایی کرده و ترانایی خرد را نشان داده است و از انوا ع 
شمر کلاسیک, به سر ودن غزل علاقه بیشتری دارد. نمونه‌های زیر از نظم اوست: 


مروارید سیاه 


چو مروارید ماندم در ته بحر فراموسی 

همانجا مُردم و مدفون شدم در عمق خاموشی 
نه نفرینی به بخت خویش کردم از تک صبری 

نه فریادی بر آرردم در آن قعر از سیک جوشی 
اگر بر سین دلدار ننشتم چو مروارید 

تصیبم بود با اشباح مرجانها هماعوشی 
گهی افتادم از یک سو به جولانگاه هشباری 

گهی غلتیدم از سوبی به خلرتگاه بی‌هوشی 
مر؛ آن ته‌ندینی‌ها چه‌ها آموخت از دوران 

که راز صبر در گوش صدف گفتم بناگرشی 
پیام خون خود را می‌نوشتم بر کلاه موج 

اگر می‌گشت در رگهاي من خون میاووشی 
چر من شوریده حالاد را دگر حالی نمی‌بخشد 

نه سر مستی: نه رسوایی؛ نه شیدایی؛ نه مدهوشی 
خوشا مستی که بر هر درد بی‌درمان دوا باشد 

ولی افسوس! مستی هم نمی‌آرد فراموشی 
کسی قدر مرا نشناحت من هم دم فرو بسته 

چو مروارید خون خوردم ز درد خانه بر دوشی 
بلی با دور بودم می؛ سراپا_کور بودم من 

که در ساحل چه گندی هب و من در خراب خ رگوشی 
من و تو هر دو مروارید درباهای ب‌ناميم 

به بخت ما نمی‌آید «ادیا» این سیه‌پوشی 


جن ادیب زاده 


ایح ۲۲۱ 


گلرنگهای ایماد پر کرد حواب ما را 
گت خن گرد 
نقاش رنگ نشناس رنگی به هم دراند 
پرواز رنگ بر بوم زان دست نقش پرداز 
باغ امید فردا بوی لجن پراکند 
خطی به خرن نوشته در پیش چشممان بود 
چشمان رهزدان را آنگه نشانه رفتبم 
گلوازه عدالب شعری‌ست ناسروده 
ما کور رهسپاریم «ای صاحب کرامت» 
ای راژه مقدس با خون ما میاهیز 
لبخند گل در اين با غ پایان عمر غنچه‌ست 
کو رستمی که آید رر ژرفنای دره 
یک لب سررد تسلیم بر اين قلم نرفته‌ست 
چم «ادیب» افشاند فواره‌ها بر آفاق 


اما نکرد درمان حال خراب ها را 
بشت فلک نیاورد زین بیش تاب ما را 
با بر کشید صد نقش هر پیج و ناب ما را 
هر لحظه کرد بررنگ نقش عذاب ما را 
ای بان چه گوبی فردا جواب ما را 
وقتی که عرضه کردند بر ما حاب ما را 
کز ما ربوده بودند دزدان خشاب ما را 
زین کشت نو بیداز حالی سراب ما را 
آهنگ تازه‌ای بخش جرخ شتاب ما را 
کاشفنه‌تر نازید بازار خواب ما را 
وقت است تا بگیربد ابنک گلاب ما را 
بر قله‌های پر برف بدد طاب ما را 
صد بار اگر بخوانی از نو کناب ما را 
تا کهکشان بنوشد خونیس شراب ما را 


سرود پیروزی 
از کتاب سبز باران فصل فردا را بخوان 
صبح ار ره می‌رسد «ائا فتحنا» را بخوان 


«سوي شورستان روان کن ساخی از آب حیات» 
وز شکاف سنگه اعحاز مها را بخوان 


خرمن شهرادةٌ گل بود و تاراج خزان 
سفرهٌ گل را ببین؛ بیداد یفما را بخوان 
در حریق سبزه زاران رقص توفان را نگر 


رری این سجاده اوراد تماشا را بخوان 


از همین گلداغها سر سویدا را بحوان 


۳ 


حرف دل چون بال پروانه دو مصرع بیش نیست 

روز و شب با من همین تک بیت زیبا را بخوان 
پرچم دست عریق از نعره پر عوعانر است 

از حموشی نطقه بستنهای عغوغا را بخوان 
یک نفس خرج تفس زادان کن ای آواره خوان 

قصَه اين طرطی عغمگین تتها را بخوان 
زان اوستا می‌تراود بوی رنگ کهنگی 

حالیا بردار چنگ و این اوستا را بخوان 
سنبلستان زنده گردد باز از بوی بهار 

زیر لب اي خاک مُرده‌فام سقا را بخوان 
دست پیش آورده‌ات را بوسم ای صبح امید 

ها همه امدوارانيم هان ما را بخوان 
بر فراز از دست خونین پرچم سرخی «ادیب» 

وز پس منگر سرود فتح فردا بخوان 


انعکاسی در همیشه 


سخنوران نامی معا صر ایر ان 


هر ریثه از دل خاک دست دعا برارد 
حکم قضا نوشته‌ست بر بالهای توفان 
ما دلو و ریسمانی افکنده‌ايم در چاه 
دست طبیب مشفق با یک اشارت دوست 
اسیاب اقتضایش بس سنگ را کند لعل 
تور سعی خود فزون کن کان هم اشارت اوست 
دل چون خلیل بسپار بر شعله‌های سوزان 
آیا شود که دلدار ما را به خود بحو اند 
تسبیح را نگه کن در کشتزار همستی 


دلدار نامه‌غوان است ویس ررادیب» طرمار 


هر کی خدا خدا را با یک صدا برآرد 
کاین را به جا گذارد وان را ز جا بر آرد 
جوشانی از دل سنگ» دست خدا برآرد 
از برگی و گیاهی نقش شفا برآرد 
سعی هزار مال از یک اقتضا بر آرد 
کز قمر چاه آبی با دست ما برآرد 
دلدار اگر بخواهد کام از بلا برآرد 
وان لطف انتها را از ایتدا برآرد 
کز خاک ریثه‌ای کور: دست دعا بر آرد 


نوشته نیز داند وان . خواستها برآرد 


هن ادیب‌زاده 





۳۴۵ 


خاک شور 


چون رودی ار کویر وجودم عور کی 
باز آی و چون بهار گل افشان دل مرا 
عشقی گذر نکرد ز باغ خیال من 
خواهی که ار کویر بجوشد حباب گل 
ای خسته از نوازش دست ریا با 
چون خاک شخم خورده ز شکی شکسته‌ام 
ای اشک.سر به صخرة زانوی من بسای 
ایک که ذهن پجره خالی ز پرس و جوست 
با کاروان یاد از آذ سرزمین دور 


افتاده است جام غرور از کف «ادیب» 


دلخوشی 
قلمی داشته‌ام جوهر آن خشک شده 


يا نباید بنویسد دیگر 


وین سررمین سوخته را عرق نور کی 
از نو پر از پیام امید و سرور کن 
ای آبروی عشن نو زین ره عبور کن 
در ذهن من که بی تو کویرم خطور کن 
سيرابم از کرامت ابر حضور کن 
آه ای صدای چک چک باران! ظهور کن 
باری حدیت نغضه به سنگ صبور کن 
یادی ز شمع خاطره ار راه دور کن 
پیغام را روانهٌ این خاک شور کن 
هان یک نگاه نذر شکست غرور کن 


تازه کاغذ هم آنقدر گران است که حیف است حرامش بکنیم 


زندگی آخر غیر از هدفی انسانی: 
دلخوشی می‌خواهد . 


دلخوشی هم که سر راه نیفتاده که برداریمش 


و به آسانی در توبره بگذاریمش 
يا کتابی باید خواند که نیست 

یا زنی باید باشد که به اوه 

دو دوتا را بتوان فهماند: که نیست. 
من نمی‌دایم بهداشت چه می‌گوید 
هیچ کس سیگار نباید بکشد 


دو نفر آب ز یک کامه نباید بخورند 


من که سیگارم را باید بکشم 


۶ _ع__ _ _ سخنودان‌نامیعاصرایران 


کشمشم را هم باید بخورم 

توی یک لیوان هم آب بنوشم با تو 
همه دلخوشی من اپن است 

که کي باشد با هم پرواز کنیم 

پک به یک سیگار با هم بزنیم 

زنده بودن را با هم تقسیم کنیم 

در کفب دست به هم آپ بنوشانيم 
دلخوشي را با هم 

روی یک بوم به رنگ سبز ترسیم کنیم 
و کنارش بنلینيم و هوایی بخوريم. 
دلخوشی هر جا هست» 

یک سبد لبخند برایش ببریم 

و بگوییم سلام 

سفره بی نان و هوا آلوده‌مت 

هیچ می‌دانی چند سال است که از ما قهری ؟ 
با تو اما دل ما اسوده‌ست 

دلخوشی جان از ما قهر نکن 

ما اگر فهر کنی می‌میریم 

ما غلط کردیم 

ما دگر «بونه» نمی گيریم 


رحداد 
گاو زردی را دیدم در راه شمال 
داشت کاغذ مي‌خورد 
من به ار سیب تعارف کردم 


بجه‌ها خند‌بدنل , 


حسن ادیپ زاده ۳۳۷ 





دست من بوی محبّت میداد 

گاو در من به تعجب نگریست ! ! 

یاد انسان افتاد ... 

سیب را خورد و گریست 

و ليش را لیسید 

بچه‌ها باز به من خندیدند. 

گاو اين بار به آنها نگریست 

بجه‌ها در نگهش برق عجیبی دیدند _ 
و در آن فاصله گای 


سیب بار ان شش ... 


۳ - ۰ 

فرق بین اری و نه 
فرق بين آری و نه جیست؟ 
ظاهر | این نه و آن آري است 
اما فرق بین آری و نه در نوشتن نیست 
در شکل حروف و معنی و آهنگ گفتن تیست 
فرق در «آثار» است و بسیار است 
فرق بین این دو؛ فرق «چومبه» و «گاندی» اسد 
با فرق «لرمومبا» با «کائوکی»؛ ریزه‌خوار ریزه جوکی 
آن که محکم گفت نه؛ مرد؛ 
و آذ که پنهان گفت آری؛ زیست. 


ادیب زاده 


)۱۲۶۶ - ۱۳۳۹( 





محمد ادیب‌زاده اشرافی. فرزند میرزا محمد. معروف به ادیب اشراق. در سال ۱۲۶۶ 
هجری شمی در گلپایگان از مادر زاد. در هفت سالگی به اتفاق خانواده به تهران عریمت 
کرد و در این شهر سکونت گزید و به تحصیل دانش پرداخت و در مدرسه آلبانس تحصیلات 
خود را به انجام رسانید و با زبان فرانسه نیز آشنایی یافت. آنگاه به نحصیل علوم قدیمه 
پرداخت و از محضر پدرش در اين زمینه کسب دانش کرد و با فلسفه و حکمت آشنایی 
یافت. 

ادیب زاده در بیست و شش سالگی به استخدام وزارت مالیه (دارایی ) درآمد و عالها 
متصدی مشاغل جندی نیز بود و آخرین سمتش ریاست کل کارگزینی آن وزارتخانه بود و 
سرانجام پس از سی و پنج سال خدمت با زنشسته گردید. 

ادیب‌زاده دارای ذوق و قریحه شاعری بود. اما به علت اشتغالات اداری کمتر مجال 
سرودن شمر یافت و اهتمامی به ضبط اشعار خود نیز نداشت. آنجه باقی مانده نزد فرزند 
برومندش حسن ادیب‌زاده که او نیز شاعری تواناست و در اين تذکره نامش آمده است, 
موجود می‌باشد. باری در سال ۱۳۴۹ بدرود حیات گفت و در تهران مدفرن گردید. 


شوراب سرشک 
آرام ندارد دل. با ریج و غم دوری باز ا که مرا کشته‌ست این دوره رنجوری 
دور از نو بگو. خونم در گردن کی افتد؟ مگذار که ماند راز در پردهٌ مترری 
زان دم که تو را دیدم جمعیّت خاطر رفت ‏ . با اين همه نتوانم گفتن که خوشا کوری 
ای کاش به دیداری دلشاد کنی ما را سخت است حبیبان را مشتافی و مهجوری 


۳۹ 


محمد ادیپ زاده اشرافی 


سکر عجبی دارد آن اده انگوری 
ترسم کشدم آخر ناریکی و بي نوری 
شوراب سرشک. آری اما نه به اين شوری 


در قطره چه متهاست گر از لب تو نوضم 
ای روشتی دیده دور از تور چه کورانم 
دریای نمک برحاست از گریه به رخارم 


رباعیات 


این شور که اندر دل ما جا دارد 


جانا دای که خواهش دل ز تور چیست 


عشق است که جا در دل رسوا دارد 


دل از تو همی نو را تمنا دارد 


80 ۵ 0 

گر کار حهان به چشم بینا بینی آن را همه انوس سرا پا بیبی 

امروز تو با انس کتان می‌گذرد.... فردا چه کنی: که خویش بها بيي 
0 ‌ ‌ 

در خویش بیندیش و روان را بشناس تألیف شگفت جم و جاد را بشناس 

از حام لطیف؛ لاله در دست چس قدری به خود آی و باغبان را بشاس 
0 ۰ (‌ 

خواهم ز تو من پاسحی ار لا و نعم. کاین گردش دهربرجه کیف‌است وچه کم 

همچون من اگر نو هم نمی‌دانی هیچ بی جز غم نادانی ما راست چه عم 
0 ۰ 1۱۱ 

گریند که ما را ز بهشت است مرشت آدم بنشاندمان در اين خانه خشت 

سر خیل پیمبران در آیینه چه دید . کز بی خردی بهشت از دست بهشت 
0 ۰ 0 

یارب چو نارمت کنم من ادراک در جتجوی توام الی یوم لماک 

در سر همه هشق و آرزوي تور مکین در دل همه یاد انت است و ایاک 
0 ۰ 0 

صیاد که کرد تیری از شت رها با کشتن صید حاجني کرده روا 

آن طعنةٌ خود یافته بی هیچ سمن . وین هستی خود باخته بی هیچ بها 
0 ۰ 0 


۳3۰ 


دانستمی اي کاش که در حضرت دوست 
جز حق طلبی رهی دگر نشناسم 

2 
ای عارف امرور ر فردا چه خر 
اننجا که نود عیر حیرت خبری 

9 
در دایرف کوذه دل آگاهی نیست 
غرقاب نصبیم حو سرگشته خسی 


ش یت سخنوران تا می مماصر ایرال 


فرمانیری ارچه گونه مقبول و نگوست 
زیر | که‌خوداو حق‌است وحق نیزازاوس 
۴ 

چود در گدریم از تور و ز ما جه خبر 
می‌دابی اگر بگو که آنجا چه خبر ؟ 
0 

ور هت سوی حقیقتش راهی بیست 


در باده وحود ها بحر کاهی نیست 


چند ترجمه از عربی 
«ما قات مقنی و ما یتیک فاین هم فاغتنم المر صة بین "لعدمین»: 
آن وفت که بگدشته. گدشته‌ست و دگر نست 
و آینده با آمده در بش بطر بیست 
برخیز و عنیمت شمر از یبن دو ابود 
این فرصت و وقتی که کنون هست ود گر سب 
0 ۰ ت 
«ما لا بصنخ ن رکه اصلخ »: 
آنچه با صالح و ناشایسته است برک آد بیکتر و تایه است 
0 0 2 
«یی فصر ار بهدم‌مصر ا»: 


کاخی بنا نماید و تهری کند خراب_  .‏ خواب ازکاد بگیرد وخود می‌رود به خواب 


ارژنک 


)۱۳۱۵( 





غلامرضا ارژنگ. در سال ۱۳۱۵ هجری شمی در شهر فم از مادر زاد. پدر و مادرش 
اهل بید گل کاشان بودند و در فتنه نایب حسین کاشی به قم مهاجرت کردند و رحل اقامت 
افکندند. 

ارژنگ قبلا نام خانوادگی‌اش "جعفر اسما عیلی" بود و در قم به همین نام ضهرت داشت 
و آثارش نیز با همین نام در روزنامه‌های محلی به چاپ می‌رسید. 

ارژنگ تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در فم به پایان رسانید و از فروردین ماه ۱۳۳۲ 
به خدمت آمرزش و پرورش درآمد و در سال ۱۳۴۰ به تهران منتقل شد و در دانشکده 
ادبیات به تحصیل ادامه داد و به اخذ لیسانس نایل آمد و در دبیرستانهای همان شهر به 
تدریس پرداخت و در سال ۱۳۵۰ با گرفتن مدرک فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی از 
دانشگاه تهران به سمت کارشناسی برنامه‌های درسی مشفول کار شد و در سال ۱۳۵۳ در 
مدارس خالی ضمن کار رسمی خود به تدریس اشتغال ورزید و در سال ۱۳۵۹ بازنشسته 
گردید. 

ارزنگ از سال ۱۳۴۸ به تشر مقالات تحقیقی ادبی و دستوری و نقد شعر در مجله‌های 
دانشکد؛ ادبیات و وحید و راهنمای کتاب پرداخت و در ضمن با همکار ی چند تن از دبیران 
به تألیف سه مجلد دستور زبان فارسی برای دوره راهتمایی اقدام کرد و نیز کتاب نگارش و 
سخنوری برای سال چهارم دبیرستان و گزیده زبان و ادب پارسی برای سال اول و دوم 
دانشگاه پیام نور را منتشر ساخت. 

ارژنگ از شاعران پرشور و خوش ذوفی است که در زمینه‌های مختلف اجتماعی شعر 
سرود. او معتقد است که شمر باید از احساسات و عواطف انسانی و بشردوستی سرچشمه 


۲ ((۳-سخنووان‌نامیمعاصرایران 


گیرد و شهر باید در خدمت مردم و راهگشای مردم باشد. 


آتشکده خامرش 
بودم آتشکده‌ای روش و در سین من شرری مرکش و صورنده و بی‌پروا بود 
بیم خاموشی من در دل کس راه نداشت باد از آن سْعلهٌ جاوید که بی‌همتا بود 
۵۰ ۲ 
عطر آگپن شده دامان من از مشگ و عبیر شده خوشبو همه شب کوی من از عنبر و عود 
پایکوبان به نشاط و به طرب منبچگان گرد آتش همه در خواندن آواز و سرود 
0 0 
دختران در بر من چرخ زنان زلف فشان دست در گردن هم کرده و می‌رقصیدند 
لیموی نورس پستان هوس خیر به ناز از گریبان به در آررده و می‌رقصیدند 
0۵ 8 


پارسایاد همه سر تا به قدم جامه سبید پارسی دخترکان جامة گلرنگ به بر 

همه با لطف و صفا در کنف همت عشق در ره خدمت من از دل و حان بسته کمر 
۵ ۵ 

روزگاری شد و من کب دلها بودم مظهر پاکی و روشندلی ور عشق و امید 

حال ويرانة تاریکم و خاکستر سرد نیست در سینهُ من گرمی امید پدید 


۵ 6۵ 
مرد در سیينهٌ افسردهة من آتش عشق من هم آتشکده‌ای بودم و خامرش شدم 
در دل سرد من اي دوست شراری انگیز . . یاد کن از من محزون که فراموش شدم 
زیرر زد 

گفت مرا دختر افونگری حور مثالی و پری پیکری 

باز گزین از همه آویزه‌ها ‏ در خور آرایش من زيوري 

گفتمش این نکتة همچرن گهر ‏ گوش کن از گفتذ دانشوری 

زیور زن گوهر حجب و حیاست چیست به گیتی به از اين گوهری 


جهرةُ او شد گهرافشان ز شرم . وه که چه سیمای گهر پروری 


غلامرضا ارژنگ 





۳0۳ 


آه ار اين عهد به بیرنگ در آمیختگان 
از قفا بر کمر مردم بکرنگ زنند 
می‌درد پردة مردم به غرضهای پلید 
دیدی آخر که به افسون تواضع نت 
یه امیدی شده پابند دل وحشي ما 


در رشته‌های تیرةٌ گیسوی خویش شب 
خفتند مرع و ماهی و اين صید بسته‌پر 


از دامن افق زده سر پرتوی سپید 
اما هنوز خاطر شب زنده‌دار من 


در دندگان تشن من دم به دم محر 
این نور شیر گون که ز پسنان شب چکد 


اینک ستاره‌ها جو حبابی شوند محو 


جادری اختران شباویز بر سپهر 


هر دم موذن ار سر گلدسته‌ای بلند 
این مردة _ طليعةٌ آزادی من است 


آلوده شد به خون کبوتر حبین صبح 
باد سحر ورید و گریان شب درید 


آبرو بر سر بازار وفا ریختگان 
پیش این خاک لثامت به جبین بیختگان 
تیغ نامردی و نیرنگ بر آهیختگان 
بستی برده به صد ننگ خود آویختگان 
آتش خاطر اين رشگ بر انگیختگان 
ای خوشا حال امید از همه بگسیختگان 


مد ۵ 


روح مرا چو مرغ گرفتار بسته است 
در انتظار صبح رهانی نشسته است 


در سینهام فروع ایدی دمیده امست 


با اضر اب چشم به راه سپیده است 


ریرد زر جشمه‌های افق برنوی سپید 
می‌آورد ز زادن صبح خوشی نوید 


در پرتوی که می‌دمد از جشمه سحر 
از مسر نی صیح آفند. از اثر 


از شوق چون خروس سحر می کشد خروش 
کز نغمةٌ سروش سحر می‌رسد به گوش 


افراشت ابر برجم خونین انقلاب 
آنگه دمد پرتو زین آفتاب 


۳6۴ 


بتگمت از تبتّم خورشید بامداد 


رویید از فروع سحر لاله‌های سرخ 


خورشید جون پرنده ززین بر از افق 


سخنوران نامی معاصر ایر ان 
در نسته سپیاه سر شاخ ارغوان 


بر طرف کوهار شفق خیر خاوران 


بگشود بال و بر زد و بر کوه برنشست 
آن رشته‌ها چر رلف شب ازیکد گر گت 


حق و حقیقت 


آناد که گفته‌اند حقیقت نگفتنی‌ست 
در کوی يار نوی حقیقت شنیده‌اید 
حق تلخ نست بلکه مریضند آد کسان 
چود کودکان به مهرة باطل شدند خوش 
در خواب دیده‌اند که بیدار گشته‌اند 


بیدار آد کسیست که حی گفت و حق سنفت 


انصاف ده که باز حقبقت نگفته‌اند 
حی را درون پردهٌ باطل نهفه‌اند 
آد عاشقان که با مژه این کری ژفته‌اند 
کاین شهد ناب را به خطا تلخ گفته‌اند 
آنان که گوهری زر حقایق نفته‌اند 
اما هنوز نی خبر و مسبت خفته‌اند 


با مردمی که از همه ناحق شنفته‌اند 


فحش برهان تبهکاران است 


فحش بانگ دل بی‌ایمان است 
ناصزا منطق عجز است و شکست 
روح خشمنده تبی دارد و فحش 
حرف حق هست جو ستد ان محکم 
فحش گو اهرمن دشمنی است 
عفو کی یاوه‌سرا را به خدا 
ناش خاموش که در مدهب ما 


مایٌ تیرگی 
فحش برهان تبهکاران است 
بر تب خشم و فضب هدیان است 
فحش مشنی‌ست که برسدان است 
فحش گریی صفت شیطاد است 
هرد فحاش سگ لایان است 
یاوهگو مستحق احصان است 
خامُشی پاسخ هر نادان است 


وجدان است 


ارفع 


رفررفی6 





هادی صادفیور. متخلص به ارفع. فرزند مهدی, در اسفنذ ماه ۱۳۱۳ شمسی در شهر 
کرمانشاه دیده به جهان گشود. تحصبلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به‌پای برد و 
در رشتهُ ادبی دیپلم گرفت, آنگاه به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و در همان 
شهر خود به تدریس پرداخت و سالها عهده‌دار تعلیم و تربیت جوانان دانش‌آموز بود و در 
بال ۱۳۶۳ بازنشسنه گردید. 

ارفع شعر و شاعری را از دوران تحصیل آغاز کرد و اشمارش در روزنامه‌ها و 
مجله‌ها ی شهر خود و تهران به چاپ می‌رسید و در انجمن ادبی شهر خود نیز شر کت جست 
و در سرودن انوا ع شعر مهارت یافت. اما طبعش به سرودن غزل بیشتر راغب است و 
اشهارش از شور و حال و کشش خاصی برخوردار می‌باشد. وی در آغاز مونس تخلص 
کرد. "ما چون مرحوم ذوالریاستین مونس علیشاه, مونس تخلص می‌کرد, به احترام او از 
ابن تخلص چشم پرشبد و آن را به ارفع تبدیل ساخت. 

ارفم پس از انکه بازنشسته گردید اوفاتش را ببشتر به مطالعه و تحفیق و تتبع در احوال 
و اثار تمرای کرماشاه می‌گذراند و تا کنون دواوین: مضطر, بیدل. سروری. محرم, کوثئر؛ 
رضوان. کلهر, بسمل. و شباب را جمم‌آوری و تصحیح کرده است و در سال ۱۳۴۲ 
عمسی دیران آصفی هروی را تصحیح و به چاپ رسانید. 

اشماری که در اینجا آورده‌ام. از انار گذشته اوست که سالها پیش در اختبارم قرار 


داده بود. 


۶ سخنوران‌نامی سعاصر ایران 


مرع پریشان 

تغافل کردی و بگذشتی اي مه سرگران از من 

بلی عمر منی» زان رو شدی دامن کشان از من 
به صبح رخ پریشان شام گیسو کردی و رفتی 

چه خوش بردی به یغما صبر و آرام و توان از من 
گریبان صبوری پاره کردم همجو گل زان دم 

که از نخوت کشيدی دامن ای فنچه دهان از من 
تنم را سوختی از آتش حسرت ندانستی 

که بر جا می‌گذاری نام عشقی جاودان از من؟ 
بیا تا جان کنم قربان سرر پرنیان پوشت 

که جسمی مانده نازکتر ز تار پرنیان از من 
گر از فرط لطافت نیستی جانا ر جان بهتر 

چراپس همجو جاد خود را تو می‌سازی نهان از من 
به هر جا بلبل و. شمم و؛ گل وه پروانه‌ای دیدی 

خدارا یاد آر ای مونس دله زان میان از من 
به بخت من چو چشم دلبرم بیلوفری گشتی : 

نمي‌دانم چه می‌خواهی تو هم ای آسمان از من 
من آن مرع پریشانگوی بی بال و پرم «ارفع» 

که چون بیتالحزن گردیده صحن بوستان از من 


امید منی 
گل منی وء امید مني: بهار منی ..."مه مني وه قرار دل»فکار منی 
غریب شهر توام من گدای مهر و وفا نو شهریار منی وه به شهر: یار منی 
هوای باغ و گل و سیر لاله‌زارم نیست بو باغی و» تو گل وه تو لاله‌زار منی 
تو شهد و شاهد و شمعي و شور عهد شباب ‏ . تو ملک نظم دل انگیز آبدار منی 
هنم که خسته و حیران و بی‌قرار توام تویی که راحت این جان بی‌قرار منی 
سه تار صوت حزینم شکسته شد بی تو بیا بیا به‌خدا» نفمهٌ سهتار منی 


هادی صا دفپرر 


سیاه روز توام ای عزال جشم سیاه 
۳ آفتاب سیهر وجاهتی مه هن 
خوش آن شی که ببینم به رعم ماه فلک 
گلم مرشته گل من به مهر تو ز ازل 
۱ 


خدای را تو بدیی آه و زاری‌ام مبند 





رزهءی 


بیا که شمم فروزان شام تار منی 
تو شاه کشور حی تو تاجدار منی 
تو ای ستاره نابان دل کنار منی 
قم به جان تو که عشق پایدار منی 
چه شد که بی‌خبر از درد انتظار منی؟ 
تو ای شکوفه حدان که جان شکار منی 


کرشمه‌ای: نگهی؛ عشوه‌ای؛ شکر حندی تو نا به کی بی آرار قلب رار هنی؟ 

قدم ز مهر بدین چشم بی فروعم نه ..."که نور دید بر خون و اشکیار منی 

گذشت عمر و حو «ارفع» هنوز مي گونم گل منی وه امید منی: بهار منی 
ای کاش 


ای کاش ز دست تو شی جام بگیرم 
تو مت زمی افتی و می مست ز وصلت 
از بادهُ وصل تو شوم سر خوش و سرمست 
فرچد که از دادن بوسه کنی اماک 
رندانه زنم بر همه اعضای تو بوسه 
صد چاک کنم جامهةٌ تقوا به بر ای گل 
سرت شوم از می فینای محتت 
«ارفع» دلم از نام به تنگ آمده؛ خراهم 


جام از تو به کام دل ناکام بگیرم 
آرامش دل یابم و آرام بگیرم 
وز چشم و لبت پسته و نادام بگیرم 
من بوسه ز لعل تو به ابرام بگیرم 
داد دل از اين گردش ایام بگیرم 
گر بومه‌ای از آن رخ گلفام بگیرم 
وز پیش نظر پرده اوهام بگیرم 
رین یس روش مردم گمنام بگیرم 


بگذار 


بگذار خراب از می مینای تو باشم 
بگذار به کام دل ناکام شبی هم 
بگذار که چون آینه‌ای آبنه طلعت 
بگذار حریصانه لب لعل تو بوسم 
بگذار که ای غنچه بوخاسته زین پس 


بگذار شی بر سر دوش نو نهم سر 


مرمت ز صهاي تمناي تو باشم 
همراز نو در خلوت تنهای نو باشم 
حیران نو و محو تماشای تو باشم 
نا چند خوش از عالم رژیای تو باشم؟ 
بل صفت از دل همه یدای تو باشم 
هم طالم گیوی سمن سای تو باشم 


۲۵۸ 


بایان آنوهیه کب خرف تام 
بگذار که ای کعبهٌ امید دل و جان 
بگذار که چون سبزه زمانی به تمنا 
بگذار که چون «ارفع» دلخسته خدا را 


سخنو وان ناعی معا صر اير ان 


دیوانه عشق تو و رسوای تو باشم 
سرگشته و واعاندهٌ صحرای تو باشم 
در سای سرو قد و بالای تو باشم 
امروز خوش از وعده فردای تو باشم 


ز دست دیده و دل... 


نه هرگز می‌روی ما را تو از یاد 
بسی شبها که در پاي خیالت 
ندادت بهره از مهر و محیّت 
بسوزد کاشکی کشت امیدت 
عقیم ای کاش می‌شد مادر دهر 
بیا کار مرا بنگر که بی‌تو 


نمي‌نالم ز تو: کز دیده و دل 
چه خوش فرمود آن رند قلندر 
«دز دست دیده و دل هر دو فریاد 
«یسازم خنجری نیشش ز بولاد 
من آن دیوانة دهرم که «ارفع» 


نه با یادی دل ما را کنی شاد 
دلم سر از کمال عجز بنهاد 
به تو آنکس که این لطف و صفا داد 
که دادی خرمن عمرم تو بر باد 
که چون تو فتنه‌ای هرگز نمی‌زاد 
دل از من؛ من کنم از دست دل داد 


به تار و ود جانم آتش افتاد 
که جان و سر فداي گفته‌اش باد 
که هر چه دیده بیند دل کند یاد» 
زنم بر دیده تا دل گردد آزاده 
به مجنونا می‌دهم درس جنون یاد 


حسرات 


امشب مه من جای در آغوش که داری؟ 
هر موی من از هحر تو شد خار تحسر 
بی لعل توء خوناب جگر مت ما شد 
خون جوش زند در دل ما؛ چون خم صهبا 
شد دامتم از اشگ پر از دانژ گوهر 
با نیم نگه برده‌ای از سر همه را هوش 
از سوز سخن بر دل و جان می‌زنی آتش 


دستی به نوازش به سر و دوش که داری؟ 
ای خرمن گل جای در آفوش که داری؟ 
تا تو هوس لعل لب نوش که داری؟ 
در حسرت آذ لب تو به دل جوش که داری؟ 
ای دیده تمتای بناگوش که داری؟ 
دیگر سر یغماگری هوش که داری؟ 
«ارفع» هوس غنچة خاموش که داری؟ 


هادی‌ سا دقیور 


هرچند که نامی نتوانم پرم ار او 
اهل حرم و دیر و خرابات و کلیسا 
آمد خجل از لعل لبش چشمهةٌ حیوان 
افتاد ز پیش نظرم چشمهةٌ خورشید 
گردید دلم ین جلوهة حانان 
هر عضو من از شوق زند نغمه یاحق 
تا دور نسازی ز تن اين جاهه تزویر 
پا بر سر افلاک نهادیم چر «ارفع» 





او 


با یاد وی از سینه کشم نالهٌ یاهو 
سرگشته همه گشته به راه طلب او 
شد منفعل از باغ رخش روضة مینو 
بنمود چو از مهر مه‌ام گوشه ابرو 
تاپید چو بر صوت دل پرتو آذ رو 
هر موي من از وجد کند نالا یاهو 
گردد متجلی به بر دیده ز هر سو 
آب من و تو کی رود ای شیخ به یک جو 
تا جبهه بودیم به خاک سر آنا کو 


مشهد مقدس 


تا در جوار کوی تو ما جا گرفته‌ایم 
آنجا که حرت دل کروبان بود 
تا جاد به راه وصل نو ار دست داده‌ايم 
جز دامن ولای تو ای حجت خدای 
پروانه‌وار سوخته‌ايم از شرار عشق 
ماییم کر میانه رندان باده‌نوش 
تا نام شاه دین شده نوات شعر ما 


جا در حریم ایزد یکتا گرفته‌ايم 
از لطف دوست جای در آنجا گرفته‌ايم 
ملک وجود ر! همه یکجا گرفته‌ايم 
کی دامن کسی_ به تما گرفته‌ایم 
آتش ز اشتیاق سراپا گرفته‌ايم 
آز دست دوست ساغر صهبا گرفته‌ایم 
پینی ز نظم از دم عیسا گرفته‌ایم 


«ارفع» بگو به دوست که با یاد تو خوشیم 
دوری اگر ز مردم دنیا گرفته‌ايم 


۱06۹ 


اسلامی 


)۱۳۰۴( 





دکتر محمد علی اسلامی (ندوشن)؛ به سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در ندوشن یزد دیده به 
جهان گشود. تحصیلات ابندایی و قسمتی از متوسطه را در رادگاه خود فرا گرفت, آنگاه به 
تهران عزیمت کرد و دور متوسطه را به پایان رسانید و برای ادامه تحصیز وارد دانشکده 
حقوق شد و به دربافت لیسانس ترفیق بافت. سپس به منظور تکمیل تحصیلات رهسپار 
اروبا شد و مدت پنج سال در فراسه و انگلستان به اندوخته‌های علمی خرد افزود و به اخذ 
دکترا در همان رشته ثایل آمد. 

دکتر اسلامی در شمار شاعران اندیشمند و نویسندگان نوانا و برجسته‌ای اسب که از 
سال ۱۳۲۷ اشمارش در مجلهٌ سخن و برخی از مجلات دیگر انتشار بافت و مورد توجه 
قرار گرفت. در سال ۱۳۲۵ نخستین مجموعة اشمارش به‌نام "سرچشمه" به چاپ رسید و 
در سال ۱۳۳۰ مجموعه دیگری از انار منظوم او به‌نام "گنه" منتشر شد. 

دکتر اسلامی در جتب فعالبتهای علمی و تحقیقی خود از زبان شمر کمتر استفاده کرده 
اسب. اما آنجه ار او جاپ و در «سترس قرار گرفته است بسیار خوب و نمودار اسنمداد و 
دوق سرشار و فریحت تابناک ار در شعر می‌باشد. 

دکتر اسلامی پیشتر اوفات خود را صرف در تحفیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه 
آتار نویسندگان جهان کرده و آنارش در مجلات پیام نو, سحن, و یعما جاپ ده است. ار 
آثار نحقیقی او, منظومه ویس و رام گرگانی که قسمتی از آن در مجله سخن انتشار یافته, 
و آناری که از نوبندگان خارجی ترجمه کرده است کتاب "بیروزی ایند دموکراسی" اثر 
توماس مان, و "خاطرات ایرنهاور در جنگ جهانی دوم" و قطعانی از "رومئو و ژولیت" اثر 


دکتر محمد علی اسلامی ند وشن سس ___« « _ع_۲۶۱ 


اتمار دکتر اسلامی شامل در قسمت است: قسمتی که دارای وزن و قافبه می‌باشد 
اما به سبک نو. و بخشی که در اين اراخر سروده شاعر خود را از قیود وزن آزاد ساخته 
است. اما در هر دو صورت.: آناری که از اين گوینده به نظر رسیده از لحاظ مضمون ر فالب 
مورد پند فرار گرفته است. آثار دیگری از او چاپ شده که عبارت‌اند از؛ در کشور 
شوراها, آزادی مجمه. ذکر منافب حفرق بشر, گفتگرها, افسانه و افسرن. زندگی و 
مرگ بهلوانان. ايران را از یاد تبریم. به دنبال سايهٌ همای. فرهنگ و شبه فرهنگ, در باره 
آموزش. گفتیم ر نگفنيم. صفیر سیمرغ, داستان داستانها. نوشت‌های بی‌سرنوشت. 
کارنامهٌ سفر چین, حام جهان‌بین, آواها و ایماها. دیدن دگر آمرز. شنیدن دگر آموز, 
گزیده‌های شعرهای اقبال لاهوری. پنجره‌های بسته (داسنان کوتاه), اینونیوس و 
کلوپاترا, ابر زمانه (نمایشنامه). شور زندگی, ملال پارک و گلهای بدی. بهترین اشعار 
لانگ فللو. روزها. سر گذشت. و چند اثر دبگر. 

دکتر اسلامی برخی ار آثار خرد را با امضای مستعار "م. دیده‌ور" چاپ و منتشر 


ساخته است. 

ماه من 

نرم و آهسته برون آمد ماه خوش خرامید و سوی بالا شد 

تا بر آن چهر کند خوب نگاه خیره در آینهٌ دریا شد 
02 6 

نا رداید ز رخ آینه گرد بور پاخید به هر جای که بود 

تا رح پاکش نماید زرد کرد رخار جهان سیم اندود 
0 6 

شب فر ورفته به خواب و می‌خواند رود بر بستر او لالایی 

باد گهوارهٌُ او می‌جنباند . نرم نرمک. با مهر افرایی! 
0 ۲۳ 

دست بازیگر پر عطر نسیم ‏ . بود در بازی با زلف گیاه 

وز ترشح به هوا سوده سیم رود. آمیخته با پرتو ماه 


6 6۵ 


۳۶۲ 


ماه من کرد چمیدن سوی رود 
من چه گری م که چه‌بگذشت وچه‌بود؟ 
0 
داشت کهار فرورفنه به خواب 
زان تن روشن چون نقرة اب 
9 
دل شمتادان افتاده به شور 


با که دزدانه بیند از دور 


تا کمر حلقه زنان گشت دراز 
زانکه بد برهنه آن پیکر ناز 
0 
او در آن لحظه به من کرد نگاه 
همجو آن ماه بلند خودخواه 
9 
جت زد خنده‌زنان در دل رود 
یت توافت کر 
0 
رود سودا زده جوت منتظرانه 


ررد و جنگل: همه بر او نگران 


سخنرران نافی معا صر ایران 


پرنیان از تن سیمین وا کرد 

ناگهان. معرکه‌ای برپا کرد 
ره 

چشم بر هم زده خندان گردید 

نور مهتاب دوچندان گردید 
۳ 

بر کنیده همه گردنها را 

آن تن برهنةه رعنا را 


جعد مشکین خم اندر خم او 
بید مجنون شده نامحرم او؟ 
9 

نا هرا بیند و خود را نگرد 
که در آیینةٌ دریا نگرد 
0 

آپ از شوق يكي آوا کرد 
گره از زلف مه من وا کرد 
0 

محو آن دختر سیمين تن بود 
چشم او خیره به چشم من بود 


یه دوستان تهرانی ام 
تا بدین روز ناموخته بودم ناله از دوری يارات و دیاراد 
تا بدین شهر به بشناخته بودم قدر همد رد اندوه گاران 
[ 0 
چشم من‌مانده به راهاست ونه امد که حریفی ز در من بدر آید 


چشم من‌مانده به‌راه است ونه پیخام از رهی دور مرا بی خبر آپد 


دکتر معمد علی اسلامی ندوشن ۳۶۳ 





همه تتهایی و تنهایی و دوری هیچ سو همرهی و مرد رهی یت 
در خرابات گنه‌خانةٌ حافظ آرخ امروز فروغ گنهی نیست 


۱ 
یاد سرت زدهُ مادر و خواهر در سرم پیچید جون مار گریزان 
وه دراین نهرک زرف اسب ودلاویز یاد باراد ر رفیعان و عزیزان 
2 


تابه کی گفتن و از خویش نگفتن تا به کی بودن و با دوست نبودن 

کو یکی تا به دلش راز سپردن کو یکی تا سخن از درد شنودن 
600 ۵ 

ز چه بگیخنم از یار و دپاران کس نمی‌داند و من نیز ندانم 

ز چه آواره به دنبال دلی مست کس نمی‌گوید و من نیز نگویم 


نه 6 

واینک اینجا و همه انده و تاری ابر گرینده و بویی ز گل گور 

باد سودا رده و ناز بهاراد مرد تتها و نگاهی به ره دور 
شب آخر دوان دوان رفتم تا بینم به آخرین بارش 


نرم نرمک زدم به در انگشت کردم از خواب ناز بیدارش 


0 ۵ 
شب مهتابی غم انگیزی ‏ ماه آهسته در چمیدن بود 
اندکی سرد و اندکی دلکش باد پایمز در وزیدن بود 
۲ 
آمد آمیمه سر برون ز اطاق لرز لرزان و مت و بر‌هنه با 
گفت با ناله‌وار آواسی رامتی رای رفتن است تو را 
0 1۲ 
مانده عریان برون ز جاهه خواب آن بر و بازوان و دوش مسپید 


اندر آغوش ماهتاب خزان از دم باد سرد می‌لرزید 


۴ _-_ سخنوران نامی معا صر ابران 





اشک گردنده حلفه بسته به‌جشم ‏ . شرم بر گونه‌های سوزانش 

نگ در گردیم حمایل کرد ناگهاد _ باروان عریانش 
۵ 86 

لحظه‌ای چند خیره ماند وخموش ... نگه خویش بر نگاهم بست 

آه دیدم که آد نگه می‌گفت: رشْتهٌ وصل ما گسست گسست 
0 8 

گفتمش نارنین! خداحافظ لیک او خیره ماند و هیچ نگفت 

موحی از گیسواد خود بگشود رندر آد مهر و درد را بنهفت 
0۵ 

چهره‌ای روی چهره‌ای افتاد تبش هر دو دد فرونتر شد 

بازرانی فشرد و کرد رها اشکی افتاد و گونه‌ای تر شد 


رفص 
لرره‌ها مي‌آید و از دل به دامان مي‌روده 
در تن هر نبص جاد مي‌آید ر جان می‌روده 
چشم می‌ماند سبکار ار نگای 
تن به چگ نغمه‌ای جود گردباد 
می‌رود ار راه و مي‌آید به راه. 
۵ 
صوت می‌آویزد از زلف چراع 
چون غبار برف بر شاخ درخت: 
جود پرستوها که اندر خواب بگشایند بال 
روی بر شهر خیال. 
رنگها در چشم من می‌زاید و جان می‌دهد 
0 
رشتة نابودن و بودن به مویی بسته است 


آرزو پر می‌کشد ار پشت س: 


د کتر محمد علی اسلامی ند وشن سس سس ۲۶۵ 


فر دا 


می‌شتابد تا سر انگشت من! 

سینه را بر یه ابر گریزان می‌دهد 
0 

در کف نرم و دلاویز دوار 
بی‌قرار: 

می‌روم ار راه و مي‌آیم به راف 
مست از فرباد حاموش نیاز: 

فحو در نوی ببا گوش گناه. 

2 

ساز گریاد است و بانگ آررو: 
در دو گوشم بیچد از لالای عود. 
سر نهادم بر سر آب کبود 

می‌روم رفصان حو موح یاغی برنا دلی؛ 
تا بکوبم سر به سنگ ساحلی. 


او نشمته مرا در برابر 

چون رلف عقابی ژیان بر سر کوه 
زلف بگشوده در باد خاور 

دل پر از یاد 

شاد و ناشاد 

تاجی از خنده صبح بر سر . 

0 

او با هزاران نگاه خرامان 
دست در دست و دامان به دامان 
کاروانی روان کرده از جشم 
چون یکی رود 


۷۶۶ 





بر ره بود 

شعله قرنهای سردی و دود 

0 

چشم در چشم او مانده خاهوش 
خفته در نفمهٌ قلب او گوش 
چتمة بی‌دریخ جوانی 
زندگانی 

شادمانی 

در رگ کام او می‌زند جوش- 
2 

او نشسته هرا بر سر راه 

هالهٌ انتظا رش به گردن 
خلمت بخت پوشیده بر نن 
هم سبکبار 

هم گرانبار 

خیزد از جا چو بادي ز کهسار 
0 

شب فرو برده در موی خود جنگ 
بغعض در سینه و بند بر با 
وانگه آبد گر ازان و نازان 
اوست فردا ! 

اوست در ما آ 

اوست آینده ناشکیا آ 


سخنور ال نامی معاصر اير ان 


۶ 


۱۳۹۰( 





بانو اشرف مشکوتی, فرزند حاج علی !کبر مشکوتی (مشکوه‌السلطنه ) و همسر یوسف خان 
منجمی لنگرودی و مادرش خواهر عیسی خان منجم‌باشی و مادر بزرگش شاه جهان دختر 
فتحعلی شاه قاجار است. 

اشرف در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود. علوم ابتدایی و 
متوسطه را در همان شهر به پایان رسانید. از آن پس برای ادامة تحصبل به اتفاق پدرش به 
صوب پاریس رهسپار گردید و چندی در آنجا اقامت گزید, آنگاه به ایران بازگشت و به 
خدمات فرهنگی اشتفال ورزید و چند سالی در قاسم‌آباد در تزدیکی رامسر در املاک 
موروئی به‌سر برد و به تنظیم امور کشاورزی و مطالعه و نوشتن و سرودن اشعار پرداخت و 
آرزویش ترقی میهن عزیز و آسایش افراد مملکت مخصوصاً شرفت فرهنگ و ترقیات 
بانوان بود. 

بانو اشرف مشکوتی در شمار شاعران و نویسندگان خوش ذوق و نیکو قریحه است و 
در نهایت سادگي و روانی شعر می‌سراید و در سال ۱۳۲۹ در صسابقه انجمن ادیی پاکستان 
به‌مناسبت شمر برف و زغال خود به دریافت جایزه موفق گردید. 

اشمار زیر نمونه‌هایی از نظم اوست: 


برف و زغال 
ریخت یکی توده برفی سفید بر سر یک بار سیاه زغال 


برف چو آن چهر سیه دید: گفت آه تنم گشت دچار وبال 
وه عجب این یار سیه روی کیت ماندن من هست به نزدش محال 


۳۶۸ 


خنده‌زنان گفت زغالش که اي 
من که چنین روی سیه کرده‌ام 
آين همه ما را به حقارت مبین 
سای من مسکن عثاق بود 
از کف صیّاد در آن مرغزار 
تا به سحر گفت که آوخ که من 
تیش هیزم شکنی ناگهان 
کرد در آن کوره چدان آتشی 
این همه نخوت هقروش ای صنم 
روي سفقید و رخ زیبای نو 
خوشدلم ار چهر سیه کرده‌ام 
چون تو فرود آبی و سرما شود 
چون که به فریاد ضعیغان رسم 
هیچ نپرزد به جهان «اشرفا» 


صختوران نامی معا صر اير ان 


مظهر خوبی و خدای جمال 
سرو بُدم در چمنی بی‌مثال 
هست تو را بی‌سبب این فیل و قال 
روز جدایی و زمان وصال 
سای من بود پناه غزال 
گشته‌ام عاشق به گلی بی‌خیال 
کشت و فکندم به یکی تیره‌چال 
سوخت همه جانم و گشتم زغال 
گرچه ز لطفی و صفا بی‌مثال 
غیر نکویی همه یابد زوال 
یافته‌ام بهر نکویی مجال 
گرم کنم کلبةٌ هر تیره‌حال 
هیچ نيایم ز سیاهی ملال 
غیر نکویی بر صاحب کمال 


دختر تابینا 


یکی دختر نوجوان کور بود 
به همراهی مادر غهر بان 
اند عادر کنار گلش 
چو آگه مر آن دختر کور شد 
بتالید بر د رگه کردگار 
که گویند پارب جهان داده‌اي 
چو مخلوق تو در گلتان روند 
زمین آفریدی و دریا و مهر 
به شب آسمان 5 ستاره کنی 
به روز آفتاب درخشان زهی 
ای هبات نتوگه نک 


ز دیدار هر دیدنی دور بود 
روان شد سوی لاله و بوستان 
که شادان کند تنم بلبلش 
که مادر نثانیدش و درر شد 
چنین گفت با دیدهٌ اشکبار 
گل و لاله و ارغوان داده‌ای 
ز دیدار گل شاد و خندان شوند 
مه و کوکب بی شمار و سپهر 
دل خلق شاد از نظاره کتی 
ز دیدارش بر مردگان جال دهی 


ز باغ و گل و لاله‌ات اندکی 


اشرف مشکونی 


از اين زندگاني چون مردگی 
ففط در جهانم یکی آرزوست 
ندیدم رخ مادر خویش را 
شنیدم بس آهنگ پر مهر او 
چه گردد که یک لحظه بینا شوم 
نخواهم ز تو ای خداوند من 
به سر هت اگر سابةً مادرت 
که مادر یگانه امید تو همست 


ز «اشرف» مر اين پند را گوش کن 


ندارم ز تو یارب آزردگی 
که زاری و افغانم از بهر اوست 
مر آن مهربان رهیر خویش را 
ولیکن ندیدم دمی چهر او 
رخ او بینم شکیبا شوم 
بجز دیدن مام دلبند من 
گرامی بدارش چو جان در برت 
چنو دیگرت هیچ ناید به دست 
جز این هرچه خواهی فراموش کن 


قمار زندگی 


در قمار زندگی ما باختیم 
با سر زلفت چو گشتیم آشنا 
حالیا دیگر ز با افتاده‌ایم 
نست بی‌تو صبر و آرام و شکیب 


زمین ای خاک پاک خرم و سبز 
زمین اي آنکه روز وصل دلدار 


کنار تو در آغوش چمنها 


به گرشش گفتم آهته سخنها 


زمین هم گل به سر هم خار داری 
به دلداده خبر از بار داری 


کنارت یاس و نار و لاله داری 


با همه خوب و بدیها ساختیم 
خاطر از بیگانگان پرداختیم 
بسکه در راه وصالت ناختیم 
کاش هیچت از ازل نشناختیم 


تو را از جان و دل من می‌پرستم 
کنار اوه کنارت می‌نشینم 


نشستم روزگاری با دلارام 
که بی‌تو من ندارم صبر و آرام 


به بستان جلوهٌ گلزار از توست 
ز گلها هدیه بر دلدار از توست 


۳۶۹ 


سخنور ات نا می معاصر اير ال 


جو الماس درخشان ژاله داری تو را نقاخی دست خدا صست 
17 

زمین؛ یادت برد روزی که با او گذشتم از کنار کوهسارت 

و يا آن روزگار عشق و امّید . که می‌چیدیم گل در لاله‌زارت 
0 ۲1 

زمین سجده‌گه وقت نمازم بود بومیدنت شکر خداوند 

زمین با تو هزاران هست رازم . مرا با تو هزارال هست پیوند 
6 60 

زمین ای خاک پاک جاردانی شدم خسته ز دوریهای جانسوز 

رهایم کن از این دتیای فانی بياسایم در آفوشت یکی روز 

مرعک بای بسته 


بی تو شاخ شکسته را مانم مرغعک بای بسته ر 
نو چه سروی ستاده بر لب جوی من نهال شکسته را مانم 
پشتم از بار زندگی خم شد  .‏ رهرو زار خسته را مانم 


1 
3 


تن از جان گذشته را مانم تار و پود گسته را مانم 

پا نهم چون برون از اين عالم صید از دام رسته را عانم 

دل (راشرف» ز فرقتت خون شد دل در خون نشسته را مانم 
یزم !رزوها 


کنار ماحل امد روزی 

هن و تو شادمات با هم نشستيم 
در آث دنیای زیبای طبیعت 
هزاران عهد بستیم 

هو! چون روی خوبت با لطافت 
زمین شاداب: دریا نیلگون بود 


۳ رب ۸ 


یکی قایق ز راه دور پیدا 

به روی موج دریا رهنمون بود 
به رنگ چشم مستت آسمان بود 
مثال چین زلفت موج دریا 

دل ما پر ز شوق زندگی بود 
همه اهید بیجا 

ز روي آب مرغان سبکبال 
شتابان عده‌ای پرواز کردند 
کشیده سر به سوی آسمانها 
رهي آغاز کردند 

ندانستند راه آرزوها 

رهی دور است و بایانی ندارد 
هزار افسوس بر آن جان خسته 
که سر در راه جاناتی ندارد 

در آث سمت چمن گر دانه‌ای هست 
کجا پیداست خود دامی نباشد 
در آنجا گر گل و پروانه‌ای هست 
به یاد عشق نا کامی نباشد 
جواهر دشت کوهتان زیبا 
کشیده گردن از بهر تماشا 

ز دورادور بر بالای آن کوه 
کمی برف از زمستان مانده برجا 
نشته باشکوه و با ابهت 

همی خندد به بزم آرزوها 

همی گوید چومن ابت قدم باش 
به هر کاری» نه چون امواج دریا 


اطهری 


۱۳۰۵۱ 





علی اطهری. فرزند احمد, در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی در کرمان قذم به عرصه هستی 
نهاد. یک ساله بود که مادرش را از دست داد و سرپرستی او را مادربزرگش به عهده 
گرفت و همچون مادری مهربان و فداکار به پرورش او اهتمام ورزبد. در اين میان پدر 
کمترین مسژولیتی احساس نکرد, بنابراین دوران کردکی و نوجوانی را با رنج و تلخکامی 
سیری ساخت. 

اطهری تحصیلات ابتدابی و دور منوسطه را تا سوم دبیرستان بیشتر نتوانست ادامه 
دهد, زیرا پدرش او را از نحصیل باز گرفت تا دسنیار خود گرداند و به کسب و کارش مدد 
رساند. این دوران نیز برای اطهری دشوارترین و روحفرساترین ایام به شمار رفت.. نأگزیر 
پس از چید تال بلاش بی‌ثمر از کار پدر کنار کشید و با تلاش مجدد به کار پرداخت و 
نواست دخیره‌ای اندوخته سازد. باری. از زادگاهش بیرون امد و راهی نهران شد. 

اطهری در تهران نخست به ۳ کتابفروشی اقدام کرد. اما کتابخانهاش مرکر 
دوستان و علاقه‌مندان او شد نه محل کست و کار: از اين روی دیر نبایند و کتانفروشی 
یل کدی از ان بشید کر ویر سا بارش او تکار با اد فرونگ ابران را 
خواند و سالی چند ابن همکاری ادامه دائت تا انگاه که به استخدام وزارت کشاورزی 
درامد و در سال ۱۳۴۸ بازنشسته شد. 

اطهری شعر و تاعری ر! از چهارده سالگی اغاز کرد و چون از استعداد و فربحه 
حدادادی برخوردار بود به‌تدریج شمرش رونق و شکوفایی یافت و بر سر زبانها افتاد و با 
رادیو همکاری کرد و فطعاتی از آنارش را بعضی خوانندگان رادیو خوانده‌اند و ضبط شده 


امست. 


علی اعطهری. _سس___۲(8 


اطهری شاعری خوش ذوق و تواناست, هنرش در شمر غزلسرایی است و غزل را 
خوب و نیکو می‌سراید و از لطف و شور و حال خاصی بهره دارد. 

استاد دکتر باستانی پاریزی می‌گرید: «هميشه آرزوی من بود که روزی بتوانم غرلی از 
همشهریان خرد در حضور جمع بخوانم که لااقل بتواند با آثار شاعران معاصر پهلو بزند و 
حصول ابن مقصود جز به کمک چند غزل کرتاه همایون یا اطهری کرمانی, شاعران معاصر 
و یکی دو تن دیگر کمتر به دایر؛ وصول حقیفت می‌پیوست. » 

اطهری انسانی وارسته و شاعر والامقام و توانمند است, او قبل از هر چیز به انسان 
فکر می‌کند و خود انسانی وارسته است, عناوین ظاهری را به هیچ می‌شمرد. به ايران و 
مفاخر ايران می‌اندیشد. هرگاه سخن از مفاخر ابران به میان می‌آمد اطهری اشک در 
چنمانش حلقه مي‌زد. 

از اطهری خواستم از زندگی‌اش و از شعرش برایم بگوید. گفت: «من کیستم. کدام 
زندگی و کدام شعر, شمر من در برابر بزرگان شعر و ادب فارسی ایران چه ارجی می‌تواند 
داشته باشد. اگر شعری سروده‌ام. رمزمه‌ای برای دلم بوده است. » 

اطهری چند سالی است که به عارضهُ سکته مبتلا گردیده و در منزل به استراحت 
می‌پردازد. روزی که به دیدارش رفتم و ساعتی چند در خدمش بردم, اشعاری برایم 
خواند و من بادداشت کرده و در اینجا نقل می‌کنم: 


امصصد 
به جان آمد دلم زین دیرپا شب چه جانفرساست این بی‌انتها شب 
فرو زیر د دلم در سینه از بم به هنگامی که افرازد لوا 2 
غمی هستی گداز و استخوان سوز ‏ . . وجودم را شود فرمانروا 


قراس انا تریی رانک را مورف دز 
تر گویی ناگهان آلام عالم درآید از درم همراه با 
تو پداری که بارد بر سر من ز ابر فته باران بلا 
فروزان اختران ریزم به دامن چو گردم خبره در چشم سها 
شوم هر اخترم تیری و بر دل . ز شست آسمان گردد رها شب 
نیم آن شمم بزم افروز عشاق ‏ که می‌سوزد مرا صدها به پا شب 


۳ ] با ] 


۴ سم سخنوران‌نامی معاصر ایران 


چوآن زنگی که گیرد ستی از خون به لذت می‌مکد خون مرا شب 
فغان خیزد چو نی از بند بندم .. زنم فریاد یارب شب خدا شب 
دریغا نیت گوش آشنایی ‏ به فریاد و ففانم آشنا شب 
خدابا اين هم آخر زندگی شد . مرا آمايشی ده روز را شب 
بی آزار عاشق روز بی بود ندانم خوامتی دیگر چرا شب 
نه اين بیزاری و نفرت از آن است که نیمی کرده از عمرم فنا شب 
به شب نفرین از آن رو می‌فرستم که او بشکست پیمان وفا شب 


شبی از شبها 
گفتم به دل که چند صباحي صبور باش کاین ماجرای تلخ و غم‌انگیز بگذرد 
گفتم بیا و دست ز دیوانگی بدار آخر گذشت عمر من این نیز بگذرد 
۲ 9 


دیوانه‌وار قهقهه زد و گفت عشق و صبر با هم چگونه جمع شود آب و آذری 

جایی که عشق خیمه زند جای صبر نیست . . هرگز دو پادشاه نگنجد به کنوری 
0۵ 8 

می‌خواستم که راز دل بی‌قرار خویش . . پنهان کنم ز هرکس و ناکس ولی نشد 

مي‌خواستم که مهر تو از دل برون کنم . می‌خواستم به عشق مقدس ولی نشد 
۵ 0 

آمشب دوباره مین من شعله م ی کند وین شعله در گلو شکند ناله‌های من 

از سبل اشک و آتش دل عالمی مراست ‏ گویی میان آتش و آب است جای من 


0۵ 0 
با یاد آنْ در چشم بلاخیز و فتته‌زای . باز امشب ازدو ديدهٌ من خواب رفتداست 
هن با خیال روی تو سرگرم و بی‌خبر کز شب گذشته نیمی و مهتاب رفته است 
۲ ۲ 
غرق است در سکوت و میاهی اتاق من مر را به روی زانوی مانم نهاده‌ام 


من که چراغ محفل عشاق بوده‌ام اکنون چو شمع» صبحدم از با فتادهام 


ملی اطهری ۳۷۵ 





غیر از صدای روزه سگهاي دوردست دیگر ره گوش هیچ صدایی نمی‌رسد 
ور ناله‌ای ز درد و عمی خیزد از دلي در این شب سیاه به حایی نمی‌رسد 
0 2 


خبزم ز جای حویشتن آرام و بی‌صدا از دانه برم نرم به صد بیم و احتهاط 


6 از صدای با نرود خوایشاد ز سر آنان که خفه‌اند سبکبار در حیاط 
0 6 

آن شمع نیم سوخته را جستجو کنم اففروزمش چنانکه_نتابد ز شیشه‌ها 

آرم به چنگ خامه‌ای و پاره کاغدی کارامشی دهند مرا این در آشا 
0 6 


ناگه خیال روی تو آید برابرم افتد فرو ر پنجة لرزان من قلم 

آیم به پای وهم به کویت به خانه‌ات کم کم به خوابگاه تو آهته رو نهم 
0 0 

بیتم به خواب ناز دو چشم فونگرت آن چشمها که سوحت مرا مغز استخوان 

عطر لطیف موی پریشان و در همّب بیجیده در فضا و نوازد مشام جان 
نا هه 

بینه سی چو خرس گل در حریر صبح ."وان سینهٌ سپید که جون صبح صادق است 

آن بازواد برم و طریف و برهه را واد لعل لب که خصم تن وجان عاشق است 
0 6 

بیرود کشم ر بسنر نازت به صد نیاز . . بنخانمت برابر چشم خیال خویش 

زانو زنم به بای تو افتم چو کاهنان  .‏ پیش خدای خویش دهم شرح حال خویش 
0 با 

كاي ماية امبد دل ب‌قرار من . بر من ببخش و از من دیوانه یاد کن 

من کر نو خوشدلم به پیام محبتی گاهی بیا و این دل ناشاد شاد کن 
8 

ناگه رد صدای موذن به گوش من یعنی که شب گذشت و فروغ سحر دمد 

چشنمک زند ستارة صبحم که باز هم چشم ص و تو نود که یک دم نیارمید 


فا 


۳۷۶ 


دندمش بار حه زبا و دلاراست هنوز 
می‌خرامید به طنازی و من می‌دیدم 
بود بیدا ز نظرها که بر او دوخته بود 
خیره گشتم چو در آن جشم فسونگر دیدم 
نفش مشک فشان و سخنش تور انگیز 
چارده سا جدایی؛ تس و جانم فرسود 
رخ جان برگ گلش تازه‌تر از صبح بهار 
گل من بود و ز حون جگر آبش دادم 
ماه من از در من برتو امید مگیر 
گاه گاه از دل دیوانه س بادی کن 
گفتی آن آتش دیرین شده خاموش مگوی 
در سگفتم که پس ار آذ‌همه د کامیها 


سخنور اد نامی فعاصر ابر ال 


آری آن آفت حاد رفس دلهامت هنوز 
که بلای دل و دین آن قد و بالاست هنوز 
کاندر آشونگری سخت تواناست هنوز 
یک جهان ناز در آن ن گس شهلاست هنوز 
خنده‌اش روح نواز و فرح افزاست هنوز 
لیک او همجو مه چارده زیباست هنوز 
زلف برچین و خمش چون شب یلد است هنوز 
که جنین تازه و شاداب و فرباست هنور 
که به امّید تو. گرم اين دل شیداست هنوز 
که ر گیسوی نواش سلسله برپاست هنوز 
که چو جون عشق توام درهمه اعضاست هنوز 
««اطهر ی» شمر تو شور افکی و شیواست هنور 


سافی 
ر جامی دیشبم آتش فکندی بر نن ای ساقی 

نمی‌دانی به طنازی جه کردی با من ای تاقی 
چو می‌دیدم نو را آنگویه برم‌افروز و برمآرا 

به دندان مي‌گزیدم از تحتر ناخن اي ساقی 
دلم در سیه می‌لرزید از آن دردانه دیدنها 

جر صيدي کافتد اندر پنحهٌ صید افکن ای ساقی 
به تردستی در آن هنگامه می‌دادی و دل بردی 

چو استادی تو شیرین کار در دل بردن ای ساقی 
از آد گردن فرازیهای توس‌وار دل» پر زد 

که آرد در کمند آررو؛ آن گردن ای ساقی 
سیه پیراهنی بوشیده: بردی چون شب عاشق 

ولی پیدا از او انوار صبح روشن ای ساقی 


علی اطهری ۳۷۷ 





از آد چاک گریبان می‌دریدم پیرهن بر تن 

همه جان بود حای تن در آن بیراهن ای ساقی 
به هر موجی ار آن دامن هزاران بوسه بقشانم 

نهی متانه در یک شب سرم بر دامن ای ساقی 
نو را تا دوست می‌دارم چه عم دارم. جه کم دارم 

مرا نا دوست می‌داری چه بااک از دنمن ای ساقی 
اگر از «اطهری» پرسی چه در دل آررو دارد 

در آعوش تور سر بنهادن و حان دادن ای ساقي 


پریشان 


بگذارید بگریم به پریئانی حویش . که به‌جان آهدم از بی سر و س‌مانی حویش 
نم بی‌همنفی کشت مرا در اب شهر در میان با که گدارم عم پهانی خوبش 
اندر این بحر بلا ساحل افبدی بت تا ندال سوی کشم کشتی طرفانی خویش 
زنده‌ام باز پس از آد همه ناکامیها به خدا کس نشناسم به گرانجانی خویش 


ما سر صدق به پای تو نهادیم و زدیم داغ رسوايی‌ات ای عشق به پیشانی خویش 

جان چو پروانه به‌فربان توکردم که چوشمع بینمت رفص کنان بر سر قربانی خویش 

«اطهری» قصهُ عشاق شنيدیم بی نشنيدیم یکی را به پریشانی خویش 
رت 


نمی‌کوبد کس از یاران در غمخانةً ما را 

تو گویی کس نمی‌داند بجز غم خانة ما 
کجا شد مردمی آخر کز اين عاقل نما مردم 

نمی‌پرسد کي حال دل دیوانه ما ر 
دلم آرامشی ببد به حود گر بشکند گاهي 

نوای مرغ شب خاموشی ویرانة ما ر 
که خواهد برد غیر از قاصد بار سحرگاهي 

خبر از جان عم پرورد ما جانانة ما ر 


۲۷۸ 


یه حکم آنکه سرمست از شرات آرزوهایی 


مکن لیریز ار حون جگر پیماُ ما را 
از آن جشم نوازشگر به اين و آن مده متی 

به هر نامحرمی مگشا در میخانهٌ ما را 
غمت در کنج تنهایی چنان با ما گرفت الفت 

که پندارد سرای خویشنن کاتانة ما را 


جود عاشقان گیرد به جنمت وت اقسانه 
اگر ای دوست یک شب بننوی افسانهٌ ما را 


سخنوران نامی معاصر اير ال 


شبهای هجر 


حانا چه گویمت که جه بر ما گذشته است 
ار شمع برس سوز و گداز مرا که او 
هر شب به باد روی تو تا وفت صبحدم 
هر لحظه و دفیقه ز شبهای هجر نر 
پرسی ز حالم از سر عمخواری ای طبیب 
بر ما نیم کوی تو هم ناز می‌کند 


گفتی شبی ز زندگی خوبی بار گرد 


مهر تو ای ماه ربا قسم 
آن سین همچو صبح بهار 
اشكي که از دیده عاشقی 
آهی که از سینه‌ای سوخته 


به 
به 
آن دردمندی که نومیدوار 
ز گمکرده راهی که از کاروان 
به موجی که از دست ساحل مدام 
به خونین جگر لاله داغدار 


به 


فسم 


بر ما جه روزها و چه ضها گذشته است 
داند چه بر دل من شید! گذشته است 
عان کنده‌ايم هر نمی تا گذشنه اسب 
بس دیرپاتر از شب یلد گذشته است 
اکنون که درد من ز مدارا گذشته است 
کز پهلوي تو ای گل زیبا گذشته است 
اين بازگشت ار من رسوا گذشه است 


به چهر تو ای چهر رخشا قسم 
به آن زلف چون شام یلدا قسم 
به دامن چکد ژاله‌آسا قسم 
کشد شعله تا عرش اعلا فسم 
فرو بسته چشم از مدارا قفسم 
جدا مانده افتاده از پا قفسم 
خورد سیلی بی محابا قسم 


که بشته تنها به صحرا فسم 


علی اطهری 


به جانهاي از عاشقی بی‌قر ار 
به آن ناله‌هایی که بر می کشند 
به فجرات و حرمان و دیوانگی 
به عمري که در آرزویت گذشت 
به آیین طنازی و دلیری 
به پرهیز و نقوا و زهد و ورع 
به میخانه و مسجد و خانقاه 
به آن آتشین پرتو ایزدی 
یه هر دین و هر کیش و هر مذهبی 
اگر می‌شناسی خداوند را 


که عنفت به دل رفننی نیت نیست 


۲۷۹ 


به دلهای عناق شیدا فسم 
که در کوی یارند رسوا سم 
به عثشق و امید و تمنا قسم 
به دیروز و امروز و فردا قسم 
به شیرین؛ به عذرا به لیلی قسم 
به ساغره به مینا به صهبا قسم 
به دیر و کنشت و کلیسا قسم 
که تابید بر طور سینا قسم 
به موسی: به یی به عیسی قسم 
به ذاتِ خداوند یکتا قسم 
به پروردگار توانا قسم 


نیست گر همجو تو در شهر بری سیمایی 
چند نازی به دلارایی و زیبایی خویش 
شعله‌ای از دل مجنونی اگر سر بکشد 
چه کنی سرزنش ای بی‌خبر از عشق مرا 
همه ترسد ز رسوایی. و بدنامی لیک 
رنج و درد شب هجران من ر دل مي‌دانيم 
گرچه یک عمر دلم خانه غم بود ولی 
بادی از زلف تو کردیم و نمي‌دانتيم 
زارم از حسرت آن لعل به خون آلرده 
مسجد ر دیر و کلیبا همه گشتيم ولی 
دست نااهل ز داماد تو ای باده به دور 


نت همجون من دل سوخته هم شیدایی 
وامفی باید تا شهره کند عدذرایی 
کای به افسونگری: افسانه شود لیلایی 
عاشقان را ز ملافت نود پروایی 
ز چه ترسد چو من انگشت نما رسوایی 
که بپردیم چنین دیر گذر شبهابی 
چون غم هجر ندیدم غم جانقرسایی 
که کند این دل دیوانه به پا غوقابی 
جگر خون شده ای ديدةٌ خون پالای 
نیست ای مدعی از میکده خوشنر جایی 
که نشاط آور و جان پرور و روح افزایی 


««اطهر ي» عشق پر از خوف و خطر دريايي‌ست 
مرد باید : که زند دل به چنین دریایی 


اعتمادی 
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سید حلال‌الدین اعتمادی. فرزند سبد محمد. در سال ۱۲۸۹ هجری شمی در میان یک 
خانراد؛ معروف اما منعصب و مذهبی در شهر فم دیده به جهان گشود. در کودکی بدر خود 
را از دست داد و به فول خود. با بختی خفنه و خاطری آشفته, تحصیلات ابتدایی ر" در 
مدرسه بافریه به بایان رسانبد و چندي نیز به تحصیل علوم فدیمه پرداخت و صرف و نحو را 
از محضر حاح شیخ عبدالرزاق فرا گرفت. 

اعتمادی در سال ۱۳۱۲ برای ادامةٌ تحصیل به تهران رهار شد و در دبیرستان 
دارائفنون به تحصیل اشتفال ورزید و به اخذ دیپنم نایل آمد. آنگاء برای نکمیل تحصیلات 
وارد دانشکد؛ حقوق شد و در عين حال که به تحصبل اشتفال داخت در وزارت کشاورری 
به کار پرداخت ر پس ار انمام دورة دانشکد؛ حفوق و دریافت لیسانس در رشته قضایی: 
دوز دگرای هقی را تال کرو وان هد یک ال ان صایت با ر ایام تعزنجام 
دور؛ دکترای حفوق به عللی منحل گردید و در سال ۱۳۵۵ از دانشکده عنوم اداری و 
بازرگانی فار غ اتتحصیل شد و به اخذ مدرک فوق لیسانس توفیق بافت. 

اعنمادی در آغار ناعری سوران تخلص می‌کرد. از آن بس اعتمادی را تخلص 
شعری خود قرار داد. وی از زمانی که در دیبرستان دارالفنون به تحصیل اشتعال داشت, 
عشق و علافه وافری به شعر و ادب از خود نشان داد و در انجمن ادبی دارالفنون که تحت 
سرپرستی شادروان امبررخیزی. رنبس دییرستان. وبا همکاری ناطرزاده کرمانی تشکمل 
می‌شد شرکت می‌کرد و غبر از محصلین ارباب دوق و ادبا نیز در اين انجمن حضور 
می‌یافتند. اعتمادی که استعداد و فريحه شاعری داشت مبدانی برای رشد و کمالش در 


شعر یافت وبا سرودن اشعار و عرضه کردن آن در انجمن شمرش طرف توجه واقع شد و 
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مورد تشویق قرار گرفت و در ضمن از مطالعهُ آثار گویندگان شعر و ادب فارسی افل نماند 
و از مواهب دل‌انگیز شعر‌شان بهره‌ها گرفت و ار صفای خاطر و معنوبشان برخوردار 
گردید. بخصوص تشریفها و ابراز نظرهای استاد جلال همایی در دوران تحصیل در 
دانشکده حفرق به رسایی و شیوابی شعرش مدد نمود. 
اعمادی یی از اتمام دور؛ خدمت یک ساله سربازی, در سال ۱۳۲۷ وارد فعالیتهای 
مطبرعاتی گردید و امنیاز روزنامة بامداد بهران ر: گرفت که در آغاز به‌طور هفتگی و بعد 
به‌صورت یومیه منتشر کرد, چون از نظر مالی در تنگنا قرار گرفت همان را به‌طور هفتگی 
انتشار داد و در سال ۱۳۲۹ از وزارت کشاورزی به وزارت کشور منتقل گردید و تا زمان 
ازنشتگی در سمتهای مختلف با پا کدامنی انحام وظیفه کرد و چون نشر روزنامه از طرف 
کارمندان ممتو ع گردید, این نشریه نیز به حال تعطبل درآمد. 
اعنمادی. شاعری خوش دوق و خوش مشرب و دوست داشتنی است و از نظاهر به 
شاعری خودداری می‌کند و موفعی که از او درخواست اشعارش را برای تذکره‌ام کردم, 
این بیت خود را در صدر نامه‌اش برایم نوشت: 
من در میان گرهریان صدف به کف با مشتی از خزف چه بگویم که کیستم؟ 


ارزو 


دوست دارم ژاله گردم بر رخ گلها نشینم 
اف فرشم میمگاهان رم فزرک 
یا گل سوری شوم در جشمةُ خورشيد رویم 
با چو مرنغی گردم و کنج قعس تنها بمیرم 
یا شوم شمعی که ا زخود روشنی بخشم به‌یا ران 
نالا دلختگان گردم که همچون تیر آهی 
همچو قویی سالخورده در کویر تشنه کامان 
گر شبی در مجمع علم و ادب جایی گزینم 
ار زبان تلخ بدخواهان چنان سوزم که گویی 
چشم بر بندم به روی ناکسان سفله پرور 
بر سر آنم که گر آید ز دستم عمر باقی 


يا سحرگ‌هان دمی با بلبل شیدا نشینم 
بر با گوش سیه چشمان هه سبما نشینم 
با گل شب‌بو شوم؛ در دامن صحرا نشینم 
یا چو اشکی بر رخ عمدیدگان بیدا نشیتم 
خویش را سوزم میان جمع و خود ننها نشینم 
روزها بیرون جهم بر مینه شبها نشینم 
بال و پر افشانم و در حعرت دریا نشینم 
با بیانی نغز و گفتاری خوش و شیوا نشینم 
در درون مِحتَرٍ آتش سپند آسا نشینم 
پیش روشن گوهران با دیدهُ بینا نشینم 
با خیال خویشتن؛ در عالم رژیا نشینم 


۲ س._سسسس .ی مخنوران‌نامی‌هعاصر ایران 


عاقبت روزی که بینم ناامیدم از همه سو آرزو گردم چو عم در گوشهة دلها نشینم 
سعر گردم بال بگنایم بر اوح آسمانها چون کواکب بر فراز گنبد میتا نشیم 
در عروب آفتاب عمر گفتا «اعتمادی» گونه‌ای گیرم به دور از مردم دنیا نشتم 


فر اق 
دل دیوانه‌وارم ۰ بی‌فر اری می‌کند امتب 

غم اندر سینه‌ام؛ دبوانه داری می‌کند امشب 
مگر افناده را دسی به یاری کس نمی‌گیرد 

که با من چر خ گردون بدبیاری می‌کند امشب؟ 
جرا اين جرخ گردود؛ با من آواره مسکین 

سر خشم آهده: ناسا زگاری می‌کند امشب؟ 
چو رفی تو .من ار حال دلم پرسیدم از غم گفت 

ز چشمش حود به‌جای اشک جاری می کند امشب 
در چشم اشکب‌رم را بببی در انتظار نو 

تمارامده دمی؛ شب رنده داری می‌کند امشب 
دلی دارم که سورش آنچان شوری بر انگیرد 

که عم اطهار عجز و شرماری می‌کند امشب 
دلی دارم که می‌داند نمی‌آیی مگر: اما 

هنوزم صحبت از امیدراری می‌کند امشب 
دلی دارم که شمع دیده افروز د افکاران 

به با لینش نشته» غمگاری می‌کند امشب 
دلی دارم شگفنا رره پس ار چندین شکیبایی 

زهي همت؛ هوزم بردباری می‌کند امشب 
دلی با اين همه سر در گمی. در کوی عشق تو 

به بزم بی نیازان شهریاری می‌کند آمشب 
براي دیدن یک لحظه آن سیمای دلجویت 


دل خونین من؛ لحظه شماری مي‌کند الب 
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عجب نود که حای اشک. خون از آسمان بارد 

به من نها فلک هم بی قراری می‌کند امشب 
نه من ننها ز هجران تو سورم: «اعتمادی» هم 

کرتتاف هر فراقف رو وا زوس کید مت 


شعر و عشق 

ماهم از من می‌گریزد؛ من هم آسانش بگیرم 

شک ندارم عاقبت در بند فرمانش بگیرم 
گر شود دزدی که بگریزد شب از بامی به بامی 

پاسبان گردم: سحرگاهان گریبانش بگیرم 
گر که مژگان گرد و بر گرد چشمانش شیند 

مایه گردم: جای بر بالای مژگانش بگبرم 
سرو گر گردد که بخرامد به بستان رقییم 

خار گردم: دامن سرو خرامانش بگیرم 
حلقه گر بر در زني نگشاید ار در را به رویم 

گرم وت < پات رم 
گر بر آن باشد که گردد شیر در پستان مادر 

کودک نوزاد گردم؛ شبر پستانش بگیرم 
گر به صد ببرنگ و دست دا حس استشمام گردد 

عطر گردم» راه اسنمام و دستاش بگیرم 
گر کلامی گردد و پنهان شود در کام مهمان 

لقمه گردم من؛ کلام از کام مهمایش بگیرم 
گر شود بلقیس و بر تخت سلیمانی نشیند 

لشگر کورش شوم: ملک سلیمانش بگیرم 
خرّمی بخش بهاران گر شود پاییز گردم 

برگ ریزان نزهت باغ و گلنانش بگیرم 


-_-__ ۴ 


سردی طبع زهتاد گر سود: خورشید گردم 

گرم و موزان؛ سردی طبع زمانش بگیرم 
گر صدب گردد به دندان بریرویی شیند 

حده گردم نا صدف از عاج دندایش بگیرم 
ار گنه دامان پاک خویش گر آلوده سازد 

رند راهد گردم و آلوده دامانش بگیرم 
کاحی ار ایمان اگر بر گرد خود محکم بسارم 

لب مس گردم و بروی ایمانش بگیرم 
گر که گردد جان و خود را بر لب حانان رساند 

بوسه گردم بر لبش بنشینم و جانش بگیرم 
رار گر گردد که حود را در دلی پنهان نماید 

عشق گردم. کام د از راز پنهانش بگیرم 
«راعتمادی» ان که آیین سخندانی گربد 

شمر گردم: جای در طبع سخندانش بگیرم 


شوریده دل 


سغنوران نمی معا صر ایران 


خوب کردی اهدی احوال پرسیدی مرا 
آمدی با چشم خودبینی جه ازمن مانده است 
این تو بودی کز میاد گلرخان پر ز نار 
بی لب گویای من بزم سخن رنگی نداشت 
غنچه‌ای نشکفته بودم در گلتان دلم 
قرص روی ماه تو از نور من خورشید بود 
اي خوشا آن رو زگارانی که می گفتی به سس 
در نمایشگاه حن ماهروبان زمان 
گردباد عمر خوده امروز گر می‌نامی‌ام 
در دل گونم تا بینی نی خود 
نوش بودی؛ نیش زهر آلود گنتی: با تو شد 


و هخا گر هک ی یی بر 
روزوحالم بین جه خوب ازهم توپاشیدی مرا 
در صف جمع سیه روزان نشانیدی مرا 
این تو بودی که به خاموشی کخاندی مرا 
اين تر بودی کز نهال آرزو چیدی مرا 
خوش درخشیدی ولی هرگز نتابيدی مرا 
ه رکه را ماهی نصیبی شد؛ تو خورشیدی مرا 
دست پیکرساز گشتی» بت تراشیدی مرا 
بود روزی تک چراغ عمر ناميدي مرا 
سنگدل از پشت با ناخن تراشیدی مرا 


رندگی سوهان روحم سخت سانیدی مرا 


سبد جلالالدین اعتمادی 

در حصار جسم فرسودم. زد نشتم در رهت 
ناامیدی را چو در رویای خود ۳ 
باد باد آن گرمی بازار داغ عشممان 
فرع را رسم است پیش از کشنر آیش می‌دهند 
«اعتمادی» زند گی گر مردن تدریجی است 


سوحتن 


چند باید در نشان بی‌نشانی سوختن؟ 
صبحگاهان بیش چشم عندلیبان بهار 
سر به زیر افکنده در دشتی» شبانی بی‌رمه 
نور شمع بخردان؛ محبوس در فانوس جهل 
آسمان زندگی را سوزوسازی هست و نیست 
شیوهُ گویایی از طوطی چرا آموختی؟ 
چند روز عمر را با تنگ روزی ساختن 
بر سر از دنیای خاموشان چو بازد برف عمر 
معنی ایفای نقش زندگی دانی که چیست؟ 
در هوای آتشین سوزان راز خویشتن 
گفتمش بیگانه دیدم آشنا را چون کنم؟ 
چند باید در کُهن نظم فلک: خورشیدها 
تا به کی پای امید خویش کوبیدن به سنگ ؟ 
چند باید خانه بر دوشان بی‌سامان: چنین 
سوزدم دل مردم بی‌خانمان را لیک خود 
تیره رایان را بهشتی نیست جز آزار خلق 

عاشق آن باشد که بنهد دست بی‌پروای دل 
نیست آن کس لایق دلدادگی در کیش عشق 


«اعتمادی» طاير جان را رها کن؛تا به کی 
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از برم ی و رندانه خندیدی مرا 
پیش خود بنداشتم نها تو امیدی مرا 
در فراسري محبّت می‌پرستبدی مرا 
جرعةٌ آبی گه کشتن نبخشیدی مرا 
کاش از روز ازل: مادر نزابیدی مرا 


در دل از بار لالب سخت حانی سوختن؟ 
گل ه باغ و راغ از ی‌باغبانی سوختن؟ 
یا به صحرایی رمه. از بی‌شبانی سوختن 
لا گون در آتش بی‌ترجمانی سوحتن 
چاره جز در سوز و ماز آسمانی سوختن 
تا چو من در شعلهٌ آتش زبانی سوختن؟ 
زیستن در آذر بي آب و نانی سوختن 
مینه باید در وداع زندگانی سوختن 
زندگانی را به نقهٍ زنده مانی سوختن 
زیر نیران بارش نامهربانی سوختن 
گفت باید در شَرار بدگمانی سوختن 
زایش منظومه‌های کهکشانی سوختن؟ 
با دلِ خونین و اشک ارغوانی سوختن؟ 
در سرای خویش از بی‌آشیانی سوختن؟ 
باید اندر آتش بی‌خانمانی سوختن 
ای خوشا در درزخ روشن روانی سوختن 
بر سر از عوغاي عنق جاودانی سوختن 
کو به درد و دا غ عشق از ناتوانی سوختن 
در عذاب و رنج اين دنیای فانی سوختن ؟ 
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محمد آگاهی از نعرای معاصر حراسان و از اعضای ثابت انجمن ادبی مشهد مقدس بود. 
غزل را نیکو می‌سرود و در قصیده سرابی دست داشب و اشعهارش مورد بند ارباب شعر و 
ادپ قرار گرفت. 

بارش وا لین ال عازی مر وفه | کاهیب شاع ی مود یود کم تفر 
می‌سرود و آنچه شعر از او به جا مانده, نمودار ذوق سرشار و قريحه تابناک اوست. تنها 
محموعه شعر مدونی که از او به ح؛ مانده, ترحمه صظوم حدیت کساء اسب که به بحر نفارب به 
رشته نظم کشیده و مرحوم بدایم نگار خراسانی آن را به صورت حزوه ی به چاپ رتانیده 


است. 


و به علت جا به جایی بعد از لٍ:ر گرافی آثار ۲ گاهی در این مست جاپ شهه امست که بدین وسیله 
ار حواندگان پوزش می‌طلییم. 
۱ محمد " گاهی د, پاباد دبوان اشعار خود تهدادی از اشمار پدرشی رانیر به جات ره‌انيده که دو رل زیر 


نمودار قر بحه سرشار و طبع توانای او می‌باشد. 


حورشد توجوانی 
مویت بونته ار مپر: ای ماهر کتابی از شرح هحر فضلی؛ ور شرف «صل دابی 
اند ز عپد آدم این وه رم عالم هر گمته را پناهی» هر نامه را حوابی 
در انتطارم ای نامه هر نام و هر تخر گاء از بتظار بدیس. باشد مک عدایی 
ناورد در ح ایم» دیست به دور ءافی داند که نیست امروزه در کارها حسایی 
جوت ند گذرد عمر: در این دو رور دیا آمال تاک مر آیدان حبانی 
خورشند وجوانی ی ؟امر انی بگسب رابکٌای» چوب بر نظر شهایی 
پکث دم حال راحعه ار مکت حپاد به ریرا که نیت عالم, غیر از خهال و حوایی 


هه 


جذ محمد آگاهی, مرحوم ملایاشی خراسانی (متوفی ۱۳۲۲ ق) و نیای مادریش 
مرحوم حاج محمد علی فاضل سبزواری (متوفی ۲ ۱۳۴ ق) بود. بنابراین محمد آگاهی از دو 
سوی منتسب به خاندان فضل و دانش و شمر و ادب بوده است. 

دکتر فاسم ربا ملک‌الشهرای آستان فدس رضوی در باره محمد آگاهی چنین سروده 
است: 
خوشانخل برومندی که از دانش بری دارد خوشا گنجنهُ طبعی که در و گوهری دارد 
نوای بلبلان گر جه طربخیزاست وغوزانگیز نوراي طبم «آگاهی» نباط دیگری دارد 

استاد دکتر علی‌اکبر فیاض در مقدمه‌ای که بر دیوان آگاهي نوشته, او را چنین توصیف 
می‌کند: «آگاهی انسانی است متراضع و محبوب و نرمخوی:اگر در شعر از شکستگی خود 
سخن می‌گوید از آن است که واقعا جنین است»). 

از محمد آگاهی مجموعهٌ شعری به نام «نوای آگاهی» در سال ۱۳۴۸ توسط کتابفرروشی 
زوار طبع و نشر گردید. وی سرانجام در هشتم دی ماه ۰ چشم از جهان فرو پست و در 
زاد گاهش مشهد به خاک سیرده شد. 


3 
ار غم ایام جچون زلف سیه پوشیم ما 
پیری از دل برد شور و آرزوهای شبات 


بر مرار آرزوها شمع خاموشیم ما 
چون سراب کهنه‌ای افتاده در جوشیم ما 
آشنا چون نغمه‌های خوش به هر گوشیم ما 
ار خطای دشمناد هم چشم می‌پوشیم ما 
بی‌سیب در رازپوشی نار میکوشیم ما 


هیچ دل بیگانه با ها نیسب از لطف سحر 
نیست ما را راه و رسمی جز وفا و دوستی 
از نگاه ها جو می‌گردد هویدا راز دل 


پیام دوست 


دانم پیام من بر جانان نمی‌رسد فریادم از قفس به گلستان نمی‌رسد 


سر در کمند زلف توه دل در نغمت اسیر کارم ز جور چرخ به سامان نمی‌رسد 


آخر طبیب از سر بیمار خود برمت 
یمقوب وار دیده‌ام از گریه شد سفید 
تا در بپای بومة او نگذری ز جان 
هر دم ز اشکک خانهُ دل پاک می‌کم 
آ گاهی از فراق ر خش یش از این مال 


چون دید درد عشق به درماك نمی‌رصد 
یومف چرا به جانب کنمان نمی‌رسد 
بت وطتالا غازش خانانة تم رنه 
دردا که حز فراق تو مهمان نمی رسد 
حانور ناله‌ات به خرامات نمی‌رمد 


4۸ ثشث___- 


زهر اگر سافی به جای باده می‌ریزد به جام 
در ضمیر هیج کس نقشی ز یاد ما نماند 
تا حدا ماندیم «آ گاهی» ار ان آغوش گرم 


سخنوران نامی معاصر از ال 


شم می‌پوشیم و همجون شهد می‌نوشیم ما 
قصهُ دیرین از خاطر فراموشيم ما 
با جهانی درد و ناکامی هم آغوشیم ما 


مونس دل 


هر کجا پهان شوم عم می‌کند پیدا مرا 
هر دمی در دام عثی گلرخی کردم اسیر 
در پی هر روز فردایی‌ست ای آرام جاذ 
دنو شهوت در حریم دل کجا می‌یافت راه 
طبع را هرگز نارم در سخن پابند لمظ 
در ره ناریک نادانی نمی‌رفنم اگر 
همان ب رگ گل خوشرنگ و بوی گلشنم 


مرنی دارم که نگذارد دمی تتها مرا 
کی به حال خود گذارد اين دل شیدا مرا 
می‌دهی هر روز تا کی وعدة فردا مرا 
بود اگر راهی به سوی عالم بالا مرا 
تا بود جولانگه اندیثه در ممنا مرا 
روشنی می‌داد فیض صحبت دانا مرا 
ک بن‌چنین باد خزان افکنده پیش پا مرا 


کرد استقال «آگاهی» ز «قدسی» آنکه گفت 
«کاش بودم لاله تا جوبند در صحرا مرا» 


روی نکو 


تا یار من ز روی نکو پرده برگرفت 
از هرچه هست در همه عالم توا گذشت 
آمد همای عشق چو بگشود بال مهر 
پند نکو مرا ر پدر مانده یادگار 
گردد بررگوار و سرافراز و ارجمند 
با اتحاد و روح وطن درستی توان 
آگاه از رموز حعابق شود کسی 
«آگاهی» اقتباس ز گفتار خواجه کرد 


آتش به جان دلشدگان باز در گرفت 
اما از روی او نتوان دیده بر گرفت 
دلهای عاشقان تو را زیر پر گرفت 
شاد آن پر که پند نکو از پدر گرفت 
هر کس که راه دانش وفضل وهنر گرفت 
در دست خویش رایت فتح و طفر گرفت 
کز روی صدق دامن صاحب نظر گرفت 
آنکوجهان به تیغ سخ سربه س رگرفت 


آن عارف بزرگ سخندان جه خوش سرود 
«ساقی بیا که بار ز رخ برده بر گرفت» 





محعید آگاهی بات ماو وت تسد کت .ری مه و ده 


خاطرات 
برد هر سو نسیمم؛ مرج آیم می‌توان گفتن 

چو بر آب است بنیادم حبابم می‌توان گفتن 
نشاط و خرّمی بخش دل بیگانه و خویشم 

دانگیز و طربزایمه شریم می‌توان گفتن 
به هر ابادی و ویرانه تابد پرتو مهرم 

فروغ فیض بخشم آفتابم می‌توان گفتن 
به وجد و شادماني هر دلي آید ز گفتارم 

بهار خرّمی بخشم شیایم می‌توان گفتن 
گهی از هجر می‌سوزم؛ گهی با درد می‌سازم 

بر آنش سوزم و سازم» کبابم می‌توان گفتن 
ز دوران جواني خاطراتی چود به یاد آرم 

چوباران اشک می‌ریزه: سحابم می‌توان گفتن 
مرا خواهند اریاب ادب از جان و دل؛ زان رو 

که گنج دانش و فضلم. کتابم می‌توان گفتن 
چه خوش «آ گاهی» آن فرزانه استاد سخن گوید 

«سرا پا نشلة شرقم» شرابم می‌توان گفتن» 


بخت ۳۳5۳ 


۳۸۹ 


هرگز گلی ز جور زان در امان نود 
جز رنج نیست حاصل ایام زندگي 
دادم ز دست در ره وصل تو نقد جانب 
. زد پشت پا به عالم هستی از فر عشق 
آمد شبی چو دولت بیدار در برم 


سرمبز جز دو روز در اين گلستان نبود 
هیچ آفریده شاد در این خاکدان نبود 
دلداده تو را غم سود و زیان نبود 
صاحبدلی که در بی نام و نشان نبود 
ما را ز بخت خفتةٌ خود اين گمان نبود 


نانید همچومرغ] شب «آگاهی» ازفراق 
چن او ز شوق دوست کسی نغمه‌خوان نبود 


۳۹۰ 


طع هوا دژم شد و باد خران ورید 
دیگر نمانده است شانی به توماد 
زین سس به جای نغمهٌ بلبل ز شاخسار 
سرسبز بیست برگ درحتاد نه پیش چنم 
شد باغبان فمرده جو بزمرده حال دید 
دیگر صفا و لطف و طراوت به باغ نیست 
دور نناط و خرّمی از بوستان گذشت 
زین پس فرا رسد دی و طاقت ر کف برد 
دارد سمادت آنکه در اين فضل از کرم 
خشود کردگار شود ران کسی که او 
هرکس گرفت دسب ر پاي اوفتاده را 
خوحیفت ان و رای یل مگزای 
هر نوبهار عیش و طرب را حزان رسد 
کاید بهار و روز نناط و طرب رسد 
آواز روحبخش. ز مرغان خوشنوا 
آنگه به طرف حوی ینم به بانگ چنگ 
«آگاهی» از سخنور استاد یاد کرد 


خزان 


نتوان دگر به سایگه ببد آرمید 
از سوسن و بفشه و ریحان و شبلید 
باید نوای ناخوش راغ و زغن شنید 
از باد مهرگان همه در باع پژمرید 
گلهای باع را که به صد رنح پرورید 
باید به سوی خانه نشاط طرب کشید 
هنگام قهر و خشم طبیعت فرا رسید 
لرزد ز باد سرد بدن همچو شاخ بید 
با مال خویش حان ستمدیده‌ای خرید 
در راه دستگیری درماندگان دوید 
همواره باشد از عمل خویش رو سفید 
دستی زر مهر بر سر درفانده‌ای کشید 
کس در زمانه هیچ دنی شادمان ندید 
جون هر کی بود به حهان زنده با امید 
باید بهار و موسم گل در چمن شنید 
گیرم ز دست ماهرخی ب‌عر نبید 
«رز را خدای از قبل شادی آفرید» 


در رتای استاد نصرت 


دریغ و درد که ار پیکر هنر جان رفت 
رئیس انجمن شاعران مهین استاد 
وحید عصر سری فضیت ‌ نقر ا 
ز تندباد اجل شد خراب کاخ ادب 
خدیو ملک سص صاحب بان و بیاد 
صفا و لطف و طراوت دگر به با غ نماند 


ز آسمان ادب اختری فروزان رفت 
مدار علم و کمال و فرید دوران رفت 
خدایگان مت گستر خراساد رقت 
چو آن ادیب سخن پرور سخندان رفت 
کی که نود چوصمود سعدسلماد رقت 
ز شاخار ادب جون هزاردستان رفت 


فحند آ گاهی 


فرو غ دیده ارباب معرفت «نصرت» 
رها ز قید قفی گشت طایر جانش 
هزار و سیصد ر هفتاد و چهار از همجرت 
ز سوز سیه سرود این چکامه «آگاهی» 


۱۳۱۰۱ 


یگانه گوهر دریای فضل و عرفان رفت 
چو بود عاشق دیدار: سوی جانان رفت 
گذشته بود که از این سرای ویران رفت 
دریغ و درد که از پیکر هنر جان رفت 


آرزوی ایرانی 


کثور ز فر همّت ما گلستان شود 
هر ملتی که عزم قوی داشت در جهاد 
۱۳ 
هر ملتی که علم و هنر آورد به دست 
فانق شُویم بر همه مشکلات خویش 
عافل کجا قبول نماید که دیگران 
پیداست بر گله چه رسد زین معامله 
آری سزد ز دست توانای باغبان 
«آ گاهی» ار خدا طلبد نا به ملک حم 


کبسنم من در بیابان طلب گمکرده راهی 
گردباد آسا به دشت اامیدی رهوردی 
دیدة من شد سفید ار درری خورشيد روی 
بوستان دلبری را نیست حون قد تو سرری 
بر من افتاده رحمی کن که از جاهش نکاهد 
ار شرارآه سوزان خرص گردون بسوزد 
این غزل را چون ملک استاد دانشور سرودم 


تحدید شوکت ر شرف باساد شود 
در عرصه حیات کجا بانوال شود 
هر ملتی که متحد ایراد آن نود 
بر آرزوی و مقصد خود کامران شود 
دلها اگر به هم ز وفا مهربان شود 
غمخوار ملک و ملت ما در جهان شرد 
جایی که گرگ گرسنه یار شبان شود 
گر خار جور ریشه کن از بوستان شود 
تحدید شوکت و شرف باستان شود 


بی‌پناه 


ث‌عر شوریده حالي نااهید س‌پناهی 
می‌برد بادم چو برگ زرد از راهی به راهی 
رورگارم شد سیه از گردش چشم سباهی 
آسمان خسن را نبود چو رخار نو ماهی 
پرسد ار حال فقیری گر ر رحمت پادشاهی 
گر کند عمدیده‌ای درنیمه‌شب درسیته آهی 


گر چه‌آن کوهی بود از دانش و اين بر کاهی 


آگهی از حال «آگاهی» که در هحر تو سوزد 
«ای کمان ابرو به عاشق کن ترحم گاهگاهی» 


۲ تس.... 


سخنورات نامي معاصر ايرال 


رباعیات 


یک باغ لطافت است گویی تن تو 
چون آرزویی که می گریزی به شناب 


در هر نفی هوای روی تو کنم 
چون آینه روشن است از جلوهٌ تو 


جز کوی تو در جهان پناهم نبود 


بار گنهم ز کوه گر بیشتر است 
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بارب تو مرا به خوبش مفرور مکن 
افتاده و ناتوانه شدم دست مرا 


ای آنکه پناه هر گنهکار توبی 
عرق است به دریای گنه «آگاهی» 


هر چند که عمر جاودان را کس نیست 


صد حرمن گل درون پیراهن تو 
دستی نرسد دریغ بر دامن نو 


شب با دل خویش گفتگوی نو کنم 


هر کوش دل که جتجوی تو کنم 


بر روی کسی جز تو نگاهم نبود 
از لطف تو بیم از گناهم نبود 


راه خردم به چشم مستور مکن 
از دامن لطف خویشتن دور مکن 


ستار تویی» واقف اسرار توی 
بگذر ز کرم از ار که غفار تویی 


هر روز به سر رسید و هر شام گذشت 
خوشبخت بودکس ی که خوشنام گذشت 


افتخار 


)۱۳۰۸( 





سید جلال‌الدین افنخارزاده (میرآفتانی) در سال ۱۳۰۸ هجری شمی در تهران از مادر 
زاد. پدرش حاح سبد حسین معروف به افتحار الواعظین از مردم کاشان بود که در جوانی 
به تهران مهاجرت کرد و در اين شهر رحل افامت افکند و در وعظ و خطابه به شهرت 
ز سیلد . 

سید جلال‌الدین میرآفتایی تحصیلات مقدماتی ر" به‌پای برد. از آن پس چند سالی در 
مدرسهُ مروی و صدر به تحصیل علوم عریبه و ادبیه پرداخت و چون دارای ذوق و قريحه 
شاعری بود و به ادبیات عشق و دلستگی داشت به انجمنهای ادیی تهران راه یافت و از 
هنده سالگی به نظم شعر پرداخت و رموز شعر و فنون آن رااز اس‌نبد فن آموخت. به تدریج 
در شعر توانایی یافت و تعرش به شکوفایی رسید و در حال حاصر بیش از هشت هزار پیت 
به رشتهُ نظم کشبده که برخی از آنها در جرابد و مجلات ربا غ صانب به جاپ رسبده است. 

افتخار می‌گرید: «در سال ۱۳۶۴ در انحمنی که بیش از سیصد شاعر حضور داشتند, 
ابوالحسن ورزی شاعر معروف پیشنهاد کرد که از اين پس به مبرافتانی لب افتخاراكشمراه 
داده شود و مورد تأیید حاضران فرار گرفت و روی اين لقب نخلس افتخار را نیز در شعر 
بر گزبدم. » 

افتخار چون پدرش در سلک وعاظ بود. وی نبز در اين راء گام نهاد و به تبلیع و رعظ 
پرداخت و به خاندان عصمت و طهارت پیامبر عشی و اخلاص کامل دارد و به فرل 
خودش: «در کرة زمین بگانه کشرری که چهارده ستاره به‌نام چهارده معصوم در أسمان 
فضیلتش می‌درخشد کشور ابران ست و افتخار می‌کنم که ترفیق یافتم از وللادت تا شهادت 
هر بک از امامان معصوم را به نظم درآورم, بخصوص نهصب حضرت سیدالشهد؛ه را از 


۳۹۴ 


سخنوران تامی معاصر ایر ان 


اغاز حرکت به کربلا نا ررود آن خاندان داغدیده به مدینه منوره منظوم ساختم. )» 


افتخار آثاری نیز از حود تألیف و طبم و نشر کرده به نامهای: اشکها و شادیها. مادر. 
پدر دوستت دارم, نفش معلم در تمدن جهان. ر آثاری نیز آماده جاپ دارد که از آن جمله 
است: دنیای دختران, نقشل شعر در منش و بینش انسان, زنان و مردان فداکار جهان. دکتر 


پرسنار, بیمار و چند اثر دیگر- 


ج‌ورم ٩‏ 
ی و ایی ز 
چیست موسیقی ؟ شرامی گرم جوش در صبوی روشن اندیشه‌ها 


شیثه‌های دیده را. اشک مدام 


باده‌هاي _ صافی__ نی شیته‌ها 


سبزی باغ و جمن؛ پیک بهار 


یت موسیعی ؟ صدايی آشا 


در وگ گل؛ حود گرم زندگی 


بر ۳ پر ند 


نالٌ بلبل ر هجر رری گل 


بلبلا را جوشتی ‏ فریادها 
رقص سنبل در هسیر بادها 
سبزهزار 

ننمه فمری به شاخ نارون 


در طراب شاح و برگ نسترد 


در هوای گل به طرف حویار 


بانگ پرواز پر پروانگان 
خنده ‏ نوشین اطفال چمن 
هاي ‏ های ‏ ابرها: ‏ رگیارها 
دلنشین بانگ 
چیست موسیقی؟ سنایشهای دل 
نفمه‌های ریرش باران عشق 
گوهر شبنم؛ به 
نفمة سار نسیم ر رقص گل 
جثن میلاد عروس سرپرش 


از درحنشهای ور کهکنان 
در هجوم برگ ریزان حزان 
بلند آبشار 

در طراف معد اسرارها 
بر سر گلپرنه‌ها گلنا رها 
گلشنها نثار 

در حریم پرنیانی دشتها 
در پرندین دامن گلگشتها 


بر هزاران غنچه دستانگر قرار 


چیت موسیقی ؟ سح پرداز راز 
بی‌زبان مانند سوسن ده زبان 


در سکوت جذبهٌ بی‌خویشتن 
از زبان جان ما گوید سخن 


سبد جلال الدین افتضا رراده 


با نوای جان شكاري آسکار 
یک طرف نجواي سار و شاعار یک طرب گلبانگ عشق عندلیب 
یک طرف آهنگ ابر اشک ریر  .‏ یک طرف فریاد مرغ بی‌شکیب 
یک طرف: آرای نف کوهتار 
حیت موسیعی ؟ نهان در حان شعر جون نکی آینه‌ای معنی بما 
اين یکی را پای بر فرق حرد... آن یکی را حای بر اوح سما 
هر در چود اه و اییه‌دار 
چیست موسیقی؟ نوای همدلی فصه گوی 
شعر را همراده در اوج شکره در حریم عثقي این همزادها 
باله‌های ‏ عاشق شب 
چیست موسيقی؟ نجلی‌گاه عثق   .‏ قطره‌ای از چشمه‌سار روح پاک 
خیال در تاباک 


آشت ‏ با یادها 


زندهدار 


با صدای _ نعمه ‏ پردار هیر اخنران 
يا سرود زهرة گردرد مدار 
چیت موسیقی ؟ شکره برم انس 


نالهً متانه 


در کنار اشک شمع شین 
میخوارگان  .‏ در ترنمهای دلنشین 

که نوازد مطربي آن را به تار 

چیت موسقی؟ زبان اهل دل 

از «عر اق» و ار «سپاهان» تا ردحجار» 


مازی 


نصه شیرین ۰ حدیتث «رسورها» 


«بوسلیک» و«موبه‌ها» «ماهر رها» 


تالههای هر ««مخا لف» در ««حصار» 
«افتخارا» شاد ری ر آوای عشق کاین هنر چون روز روشن کرده‌ای 
گرهری رخشنده در کام صدف از دل دریا بررنه آورده‌ای 


ساختی آن را جو در شاهوار 


درد ری 


۳۹۵ 


بر سپیدی می‌گراید طرَهُ مشکین من 
می‌زند مشاطةُ پیری به حکم روزگار 
خسته از رفتن شده پای جهان پیما مرا 


منت عینک کتد چشم حقیقت بین من 
چین به پیشانی به جای طرهٌْ پرچس من 
گر عصای دست را نبود سر تمکین من 


۳۹۶ 


عقد مروارید دندان بگلد دست زمان 
قد جون تیرم کمر خم می‌کند همجون کمان 
درد روز افزون پیری می‌کشد زارم دریغ 
شوربختی بین که خوبانند با من ترشروی 
در شب تنهایی پیری ز باران قدیم 
مرگ جون خراهد کی برمن به دلسوزی نحست 
پشت برمن کرد عيش وراحت وعشق وشباب 
شکر یزدان را جو در آيینةٌ دل زنگ نت 
شب در آغوش خیال ماه خود تا صبعگاه 


«افتخار۱» گرشدم مهحور ازیار ان چه باک 


سخنوران نامی معا صر اير ال 


ترک یاری می‌کند این همدم دیرین من 
تا عجوز چرخ می‌بندد کمر بر کین من 
نیت با عشق مبحا دم سر تسکین من 
تا به تلخی می‌گراید گفتذ شیرین من 
کس نمی گرید به‌فیر از شمع بر بالين من 
مي‌رسد بر بارگاه کبریا آمین من 
ماند تنها ایمن از گشت زمان آبین من 
زنگ پیری می‌زداید ار دل من دین من 
می‌زند بر چهره آبی اشک چوف پروین من 
در حوار رحمت حنْ تا بوده تأمین من 


دو پرده ! 
در خانه سالمندان و کود کستان چه دیدم؟ 


دوش در خانه کهنسالان 
چشم دل بازکردم و دیدم 
اين یکی همچو نقش بر دیوار 
وان دگر سر به زانوی اندوه 
نقش این سر گدشت بيري بود 
خشک ربی‌رو ح اوفتاده به‌نخت 
چهره‌ها زرد گونه: موی سپید 
جشمه جشمشان جر کاسة خون 
مهط عم محیط بر ر سکوت 
زندگی سر گذشت تنهایی‌ست 
پیری از آن میانه. پند آموز 
که خدا گرچه آفرید مرا 
بر زمينم ز آسمان افکند 
از جوانی چو یاد باید کرد 


جمع انردگان و بد حالان 
با دلی پر ز درد نالیدم 
بی‌خود از خود؛ به پردة پندار 
پا به دامن کشیده همچرن کوه 
رنجم ان ایت اسیری بود 
همچو بر گی که اوفتد ز درخت 
همه در رهگذار بیم و امید 
مرج می‌زد؛ ز دردهای درون 
نختها_ همجر تختهٌ تابرت 
تن گدازی و روح فرسایی‌ست 
سخنی گفت با من از سر سوز 
روحی از خویشتن دمید؛ مرا 
در محن خانة جهان افکند 
صحبت از شمم و باد باید کرد 


سید جلال الدین افتغا رزاده 


چشم تا باز کردی» ای فرزند 
آشنایان شوند بگانه 


من در اين موح خیز پر تشویش 
در هوای نودن و بودن 
خانه را ترک گفتم از سر دود 


0 0 


چرخ بازیگر از کرانا عشق 
پس از آنجا به چشم گریانی 
دیدم آنجا تشاط دیگر بود 
کودکان گرم بازی و خنده 
زان پریجهرگان رشک ملک 
جان بی تابشاد نشسته به تاپ 
گرچه غافل ز کار دورانند 
8 
ای دل از روزگار عبرت گیر 
اینچنین است گردش ایام 
جوشی نا که قدر آن دانی 
راحت جال سلامت و شادی‌ست 
اين نمروری که با جوانی توست 
عبرت آموز این دوپرده کی‌ست 
بين اين هر در صحنه راری بود 
گرچه سنگین بود غم پیری 
عالمی خوشتر ار جوانی نیست 
نقش این هر دو پرده را دیدم 
گفت پیری مرا به عهد شباب 
که جهان تکیه گاه پیر انا نست 





شده‌ای پیر بار رفتن بند 
با تو مر گ است و درد؛ همخانه 


رفته بودم حباب مان از خویش 
دود آهی شدم ۲ فرسودن 
تا زمانه دگر چه خواهد کرد 


رهمون شد مرا به خانة عشق 
روی کردم به کودکتانی 
لاله‌رو بود و لاله‌پرور بود 
بی خبر از گزند آبنده 
بانگ شادی کشیده؛سر به فلک 
غنجه‌های ‏ شکفته شاداب 


تازه گلهای این گل-اند 


پندی از این شکسته دل بپذیر 
که سرانجام می‌شوی نا کام 
لحظه‌هابی که شاد و خندانی 
شادي دد فروغ آزادی‌ست 
بت تو؛ مرگ زندگانی توست 
که جوان در حریم پیری زیست 
در عبرت به روی من نگشود 
ماتم پیری و زمینگیری 
گر بدانی جگونه باید زیست 
پس به معیار عقل سنجیدم 
سخنی نفز چون در نایاب 
عشق جز درخور جوانالا نیست 


۳۷ 


۸ ۲۹ وراد نامی معاصر ابران 


کودکان شاد و بی خبر باشند فارغ از رنج و شور و شر باشند 
لیک پیران اسیر خویشتن‌اند . ناخودآگاه: گور خویش گنند 
کودک آماج تیر غمها نیست همچو پیران غریب و تنها نیست 


02 0 
«افتخارا» دراین فراز و نشیب زندگی نیست جز مراب فریب 
با وجود بر این بیا ای بار دل به پیر ان زندمدل بسپار 


پند پیران دل ز جان کنده بود ای دل چراغ آینده 


حه باشد شعر ؟ 

چه باشد شمر؟ آه سینه سوزی کز جگر خیزد 

نواي دردمندی کر دل دیوانه برخيزد 
چه باشد شعر ؟ نجوای نسیم و غنچه در گلشن 

کز آن دامان گل را لعل از خون جگر خیزد 
چه باشد شمر؟ دریایی خیال انگیز و رژیابی 

که از ژرفای امواج خروشانش گهر خیزد 
چه باشد شعر؟ اشک حسرتی بر چهرهٌ هتی 

که روز و شب زگلگون چشمه‌سار چشم تر حبزد 
چه باشد شمر؟ عنقای ستیغ کوه استفنا 

که در پرواز او آتش ز جان خشک و تر خیزد 
چه باشد شمر ؟ بستانی بهار آذین و جان پرور 

که در هر پرده از گلهای آن نقش دگر خیزد 
به روی برگ گل همچون پرند اشک بنشیند 

به اوج کهکشانهاه از حریر آه برخیزد 
سرودی آسمانی» محفل آرا عرش قدسی را 

خروشی کز درون سينة اهل هنر خیزد 
فروغ افتخاریه افتاب عالم افروزي 

که در معراج دلها برتر از شمی و قمر خیزد 


افراشته 


)۱۳۸۷- ۱۳۳۸( 





محمدعلی افراشته, فرزند جواد. در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی در رشت از مادر زاد و در 
همان شهر به کسب دانش پرداخت و از میان مردم مایه‌های دانشی گرفت که در نبو غ ادبی 
او تأثیری بسزا داشت و از این رهگذر ادبیات توده را غنی ساخت و روزنامة فکاهی چلنگر 
کف به غمت او متفر شند, تمونه با رز ان اتف 

برای اینکه خوانندگان با روحیهٌ او بیشتر آشنا شوند. بهتر آن است معاله‌ای را که 
م- اعتمادزاده زیر عنوان افراشته شاعر توده نگاشته, با کمی نلخیص بیاورم: 

«پیش از انکه من با افراشته از نزدیک اشنا بشوم و او را به جهت صفات عالی انسانی 
و گفتار شیرین و بی ریایش درست بدارم, با اشمار او که در این جند سال اخیر به چاپ 
می‌رسید, آشنا بودم. اين اشعار اگر ان جلای فریبندء شعر کلاسیک فارسی را که مدفن 
معناست. نداشت. ولی در عوض ساده‌ترین و حعیعی‌ترین و چه بسا شدیدترین احساسات 
به زبان توده؛ُ مردم را بیان می کر د. 

به نظی من, اين از موارد نادری بود که در کشور ما شاعری برای ابداع مصانی تازه با 
حدت ذهن و لطف ذوق به مردم, به کسانی که رنج و راحت و نومیدی و امیدشان کمتر 
مجال تجلی در صحنهٌ ادببات ایرانی پیدا کرده است. رو می‌آورد و زبان راست و بی‌بیرابه 
مردم را به عنوان ابزار کار اختبار می‌نمود. 

من وجه امتیاز افراشته را با دیگر شاعران ایرانی در همين می‌دانم و به همین جهت 
برای او ارزش و احترام قایلم. با اين همه من افراشته را بیش از هرچه شاعر گیلک 
می‌دانم. مبدان هنرنمایی افراشته زبان گیلکی است, در اين زبان است که او عالی‌ترین 
نموته‌های ذوق لطیف خود را در قالب سخن کشیده است. و باز در دلهای عامه مردم گیلان 


۰ب سس -سخوران‌ناهی معاصرایران 


امست که افراشته جایی بسزاپیدا کرده‌است. چیزی که به جرات می‌توان گفت از برای کمتر 
سراینده ایرانی تاکنون دست داده است. 

زندگی افراشته نشیب و فراز و تحول بسیار داشته است و روح تازه‌جویش, او را با 
همه گونه مردم, در همه احوال رویرو ساخته است. رشته‌هاي خویشاوندی او را به طبقات 
مختلف و حتی متضاد اجتما ع پیوند می‌دهد, دولتسرای مالکین بانفرذ و کلبهٌ کای نوشن 
دهقانان بی‌جیز, اين هر دو را افراشته از نزدیک دیده است و با هوسها و کبنه‌ها و عیشها و 
ناکامیهایی که در اين دو صحنه خودنمایی می‌کند. آشنا بوده است. زندگی اهراشته از اين 
تحولات سریع بسیار به خود دیده است که وقتی غلام سیاه کیف او را به مکتب می‌رساند و 
پس از چندی خودش تنها گاری را که مايةُ گذران مادر و خانواده‌اش بود. به چرا می‌برد و 
می‌آورد. 

افراشته برای تأمین زندگی ناجار شد خیلی زود بی شفل و کار برود و تاکنون چندین 
بار تغییر شغل داده‌است. شاگرد عطار, تحصیلدار تجارتخانه, معلم, آرنبست. شوفر, 
کارمند شهرداری, مقاطعه‌کار. روزنامه‌نویس, معمار و مجسمه‌س از بوده است. به همین 
سیب افراشته در میان همه طبقه دوست و آثناي فراوان دارد و می‌داند مردم چه در سر 
می‌پرورانند. از چه خوخشان می‌آید. ناله و فریادشان برای چیست. چه فکر و حیله‌هایی به 
کار می‌برند و چه جوانمردی و گذشتی می‌توانند نشان بدهند. 

آشنایی با احوال مردم به اشعار افراشته لحن صادقانه‌ای می‌دهد که با همه سادگی در 
همان وهلهٌ اول شخص را مجذوب می‌نماید. مثلاً سه تابلوی او به نام مفتخورالاعیان که به 
زبان گیلکی است. ثشرح محرومیت دهقانان گیلان و نموداری از مبارزه‌های حق‌طلبانه 
آنان می‌باشد. به فدری در ميان زارعین زحمتکش گیلان نفوذ کرده‌است که اغلب در 
مزرعه‌ها و قهوه‌خانه‌ها خوانده می‌شود. ناز و نعمت بیجای اين و گرسنگی و بینوایی آن 
دیگری را پهلوی هم فرار بدهد و تضاد ظالمانٌ اين دو زندگی را بدین ترتیب هرچه بیشتر 
محسوس سازد...). 

افراشته در شمر زبان مردم را به کار گرفته است و همان گونه که حرف می‌زنند و ساده 
و بی‌تکلف سخن می‌گویند. شعر می‌سراید. مجموعه اشعا رش در سال ۱۳۵۸ با کوشش 
شاعر گرانمایه نصرت‌الله نوحیان (نوح) به چاپ رسید. 

سرانجام. وی پس از سالها دربدری در شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ در بلغارستان 
یدرود حیات گفت و اين بیت معروف که سرلوحه روزنامه‌اشس قرار داده بود. بر سر مزارش 


ففداغای افراسه ی ی .مومس (((( ۳:۲ 


حک کردند: 
از آثار اوست: مجموعهٌ شمر (۱۳۵۸)؛ چهل داستان طنزآمیز (۱۳۶۰)؛ تعزیه‌ها, 
نمایشنامه‌ها و سفرنامة طنز گونه (۱۳۶۰). 


یالتری حهارده ساله 


ای چهارده ساله پالتو من 
ای آنکه به پشت رو رسیدی 
هر چند که رنگ و رو نداری 
گشته بقه‌ات جو قاب دستمال 
پاره پوره‌ای جچو قلب مجنون 
ای رفته به ناز و آمده باز 
خواهم ز تو از طریق یاری 
این بهمن و دی مرو تو از دست 


ای رفته سر آستین و دامن 
جر خوردی و وصله بینه‌تیدی 
وا رفته‌ای و اتو نداری 
صد رحمت حق به لنگ بقال 
چل تکه جر بجةُ گلین جون 
صد بار دگر دکان رزاز 
اصاله مرا نگه بداری 
نا سال دگر خدا بزرگ است 


دها ی 


چه توفیر داری تو با خان. دهاتی 
چرا او جناد مست عیش است و عشرت 
چرا هرچه رنج است و عم قمصت تو 
چرا خریزه هرچه خوب است و شیرین 
همه تخم مرغ و کره: کیک و نیهو 
ندارد مگر معده‌ات فقابلهت 
مگر دکتری داده دستور طبی 
همه پم و ابریشم و پنبه از نو 
مگر زیر پیراهن کرک بره 
مادا بگویی خدا خواست این را 


خد ا بندگان را همه دوست دارد 


چه فرق است بین تو و آن» دهاتی 
جرا تو چنین زار و االان؛ دهاتي 
چرا گنج مهم خان. دهاتی 
نصیب تعال بیابان دهاتی 
تو آری... کند کوفت اعیان: دهاتی 
نداری مگر سی دو دندان: دهاتی 
که محرومي از هرچه جز نان؟ دهاتی 
خودت در عوض لخت و عریان دهاتی 
تتت را زند میخ و موهان؛ دهاتی 
میاور خدا را به میداد دماتی 


نخواهد نتم بهر آنان: دهاتی 





۳۰۲ 


خدا کدخدا نت تا چاق و لاغر 
قلمزن برای مگ خان قلم زد 
ولیکن برای تو زد مرگ و ماتم؟ 
به گوش تو خواندند اين یاوه‌ها را 
که گفته‌ست یک قریه انسان کند جان 
تفگ شکاری برای جه داری 
به اين جرم لابد که حیوان موذي 
مگر شاخ و دم دارد این خوک خرمن 
شود من نمیرم سینم که ده شد 


مفتخورالاعیان 


اوا مشتی حسن! مردکة ابله و دیلاق 
این خرده حساب نو چرا مانده الی حال 
بایست که امنیه بیاید؟ آها؛ حتماً 
ی 
اریاب به مویت قسم اماد گرانی‌ست 
0 
خیرات و مبرّات مگر می‌دهی حیوان 
بفروش دو تا گاو و مرا فیظ نیاور 
واجبتر از آن روزه نمازت طلب ماست 
سل نو وضوی تو نماز تو تمامت 
طاعات تو غصبی‌ست از این حبث فرشته 
لامذهب رب رگشته زدین؛ هورهوری کافر 
ارباب بيا و بکن اما مدارا 


ط 


0 


سخنوراننامی معاصر ایران 


نهد فرق در گوسفندانه دهاتی 
جل ترمه. دارو و درمان» دهاتی 
قلمزن مگر بوده نادان» دهاتی 
نهادند پالان» دهاتی 
برای یکی يا در حیوان؛ دهاتی 
چرا مي‌کشی خوک را هاد: دهاتی 
رباند به محصول خسران» دهاتی 
چرا جسته از تیر بارانه دهاتی 


دهانی 


به پشتت 


به دست و به دستور دهقان» 


0 


عاجز شدم از دست تو یکپارچه شلتاق 


هی کهنه و نو مي‌کنی این سال به آن سال 
شلاقی ور یت ینماید؟ آهاه حتماً 


آهی به بساطم به ابوالفضل دگر نیست 


حق نام خداوند جلبل است عمو جان! 
لارمتر از آن راز و نیازت طلب ماست 
در سهم من آرند به فردای قیامت 
در نامه اعمال من آورده نوشته 
بی رخصت من دخترتو می‌دهی شوهر آ 
انگار که آزاد نمردی همه ما را 


- شمر فوق توصیفی است از رفتار مالکین ستمگر سابق با زارهین بینوا و متمکش. 


محمد علی اقر اشته 


لختیم و گرسنه؛ نه شکر دیده نه چلرار 


ان و خورش ما علف پختة صحراست 


خوشبخت به اين ذُائْقَهُ خوپ و علفخوار 
بر عکس که ما الق خوب نداریم 
از بچگی عادت شده این ذانقه ما را 
آسوده تور هستی که غم رخت نداری 
کفش وگا لش وپالتو خزه دستکش وشال 
شش ماه که بی کفش خوشی فار غ و بی‌غم 


از ميخجهٌ پا پدرم سوخته چندیست 


۴ ۴ 


داروی تب و لرز تو بید دم خانه. 


اقا چو مرا دست دهد حالت چایمان 
بات که ده دکتر فهمیده بیایند 
هی! سا کت وصامت جیه؟آقا شده بیحال 
یک هفته که می‌خوابم؛ ار هفت محله 
تا رفم نقاهت نشود صبح الی شام 
ای عشتی حسس! خرح هن السّه زیاد است 
مجانی و مفت است مگر دارو و درمان 
محکوم به م رگ است هرآ کس که فقبر است 
توه فتق چهل سال تمام است که داری 
اما من بیچاره و بدبخت که شش بار 
زنهای تو در مزرعه با بچه روي کول 
اما عوض اقدس من: طفلک ناده 
سر گرمی اطفال تو گاو است و بز و مگ 
در مررعه‌ات زالو» بی‌هیج هزینه 
در شهر: همینها که يكي پنج ریال است 
یک بار به تر گفته‌ام: اين بار دوباره 





۳۰۳ 


موی تو فسم؛ پاره شده خشتک شلوار 
آماس دل و زردی رخاره هویداست 


ای بندهٌ ناشکر بگو شکر دو صد بار 
ناچار سر سفره چلو جوجه گذاریم 
دادمست خدا ذائقة خوب شما را 
کرکی زستان و کتانی بهاری 
باری‌ست که عاجز شود از بردنش حمّال 
شش ماه دگر کفش نباشد به جهتم 
با پای برهنه خطر میخچه‌ات نست 
تب کرده عرق کرده, شوی زود روانه 
مانند زن حامله در موقع زایمان 
با یک عجله کنسولتاسیون بنمایند 
پشت لگدش کرده ندارد حال و احوال 
آیند عیادت به برم گله به گله 
دکتر به ستوه آید از تلفن و پیفام 
حرفم که حسابی‌ست به گوش ت وکه باد است 
انصاف نداری به خدا؛ مشتی حن جاذ! 
پول است که آن احمق؛داما د وزیر امست 
طوری نشده همچه بدان؛ هیچ نداری 
کردم عمل قتق شده؛ پاره دگر بار 
هتند بدرن عم و بی دغدغه حشفول 
جابی نتواند برود بای بیاده 
طفل ‏ من بیچاره گرفتار عروسک 
چبد یه ساق و پی صفرا و سکینه 


کردم هبه. زالو به عیال تو حلال است 


تن 


ارواح همان مقتخور اکبر مرحوم 
کاری بکنم با تو شود عبرت نظار 
بی‌شور من امنیّه و حاکم نخورد آب 
آن مکس قبا ترمه عصا نقره؛ به دیوار 
داریم مدال و لقب و طومار و بنجاق 
پانصد تومن انگار کنم بر سر کارت 
تا برزگر لختی» چشمش نشود باز 
اين دست به تعظیم روی سین مظلوم 
گرید که برو کار بکن؛ کار بکن؛ کار 
سکته کنم آن وقب از آنجا که قرار است 


مخنوران نامی معا صر ایران 


اين تن بمیره مرگ همین اقدس معصوم 
تا نمل مجالس بشود در سر بازار 
فردا نکنی شکوه؛ بگی ظالمه ارباب 
جد من و دارندهٌ طومار ز دربار 
سلطان ولایت به همین گفته قر...ق 
با توصيةٌ من به در آرند دمارت 
جرأت ننماید که به ارباب کند ناز 
فردا بگذارده بفشارد روي حلقوم 
آن هیزم و آن جنگل و آن هم سر بازار 
بر مفتخوران مرگ به از زحمت وکار است 


افسر 


)۱۳۵۸ - ۱۳۰۷ ( 





محمد هاشم افسر, ملقب به شیخالرنیس, قرزند نررالله میرزا و تواده فتحعلی شا فاجار. در 
بست ریکم محرم سال ۱۲۹۷ هجری فمری در سبزوار قدم به جهان هستی نهاد. علوم 
مقدماتی را در زادگاه خود فرا گرفت ر فقه و اصول را نزد حاح میرزا حسین مجتهد 
سبزواری و علم کلام و فلسفه را از محضر حاج میرزا حسن حکیم و افنخارالحکماء 
مخت 

افر در مال ۱۲۸۱ شمسی بر ار مبارزه با رزیم استبداد از سبزوار به مشهد تبعید و 
پس از چهار ماه به نیشایور کوچانیدند. طولی نکشید که آصف‌الد رل شاهسون او را در 
شمار آشوب طلبان قلمداد کرد و از ایران به عشق‌اباد بعبدش کردند. چند ماهی در آن جا 
ببود و پس از اسللان مشروطب به ايران با زگشت و در مشهد افاست گزید. 

افسر از طرف مردم خراسان نه دورهٌ به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخات 
شد و چندین دوره نبایت ریاست مجلس ثورا را نیز عهده‌دار بود و نیز چندی به ریاست 
فرهنگ ر اوفاف خراسان منصوب گر دید. 

ار از مزسسین انجمن ادیی ايران بود و سالها جلسات انجمن به ریاست او اداره 
شتا 

کنیات اشعار او حدود چهارهزار نیت است که با مقدمه و تصحبح عبدالرحمن پارسا 
انتشار بافت و قمتی از آن در شیرار به نام پندنامه افسر به طبع رسید و در شهریورماه سال 
۹ مین بر اثر سکته قلین دز گدشت: 

اسر شاعری توانا و صاحب ذوق و قریحت تابناک بود. طمش به صرودن غزل و 
قطمه و رباعی بیشتر مایل بود و مضامین شعری خود را بیشتر به موضوعات اخلاقی و 
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ترییتی و اجتماعی اختصاص داد. نمونه‌هاي زیر از نظم اوست: 


در تعلیم و تربیت 

مه گونه بود رواج عقیده در عالم 

که مرد از آن سه سری جست و پیروان اندوخت 
یکی به زور که تا مردمانش پذیرند 

بکشت مردم و بیاد کند و خانه بسوخت 
دو دیگر آنکه عقیدت به سیم و زر بخرند 

بدان کسی که عقیدت به سیم و زر بفروخت 
مه دیگر آنکه به تعلیم و تربیت پرداخت 

چراغ علم به تعلیم و تربیت افروخت 
چو رفت زور و زر آن هر دو نیز باز بست 

بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت 


مادر دانا 


مادر دانا تواند پرورد فرزند را 

تندرست و پردل و جان سخت و باعزم و متین 
در تن سالم بود عقل متين و فکر خوب 

کی توان از ناتوانان خواست اوصافي چنین 
نانوانی خیزد از نانندرستی در جهان 

همست اآري تندرستی با توانایی قرین 
ای زن نادان مپرور بجه را ناتندرست 

بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین 


آن كي را بتایید که اندر همه عمر بهر آسایش مردم فدمی بردارد 
نیک مرد آنکه نگردد دل او هرگز شاد مگر از خاطر کس بار غمی بردارد 


محمد هاشم افسر 





بردن و باختن 


هیچ کس از قمار طرف نست 
هر که زین کار بهره برد بیاخت 
مرد خوشخوی را کند بدخوی 
تهمت و ناسزا دروغ و قسم 
بهر یک بستنی به گاه قمار 
از سر مال خویشتن برخاست 
خود گرفتم که هیچ یک نبود 
که بری هفت دسترنج کسان 

یک 


یک زن خوب مرد را کافی‌ست 
گر فزون شد. ز عمر خواهد کاست 
از یکی بیش اگر بخواهی زن 
ای که زن بیش خواهی و گونی 
گر خدا گفت با عدالت گفت 
۵ 3 
گاه باشد زن از تو گیرد یاد 
ور زنه پارسا چنین نکند 
هر چه از شوی کجروی بیند 
پروراند به جان و دل فرزند 
دل به دیگر زنی نباید داد 


زانکه بردٍ قمار باختن است 
هر که زین دام دانه جست نرست 
با حریفا پست چون پیوست 
از دو سر رایج است در هر دست 
ای بسا عهد دوستی که شکست 
هر که در پای این باط نت 
زشت‌تر هم ا زاین دو کاری هست ؟ 


یا دهی دسترنج خویش از دست 


زد خوب 


بیش از این هم دگر نمي‌شاید 
هیچ بر غیش هم نیفزاید 
به جر اندوه و عم نمی‌زاید 
که به قرآن خدای فرماید 


وان ز دست تو بر نمی‌آید 


هیچ یک زان درمی نیاساید 
چشم بر روی غیر بگشاید 
خویش را بهر کس نیاراید 
راه صدق و صفا پبپیماید 
جاب در این ره ثثار بنماید 
مرد را هم خجالتی باید 


جرا خیام را ستایند؟ 


جهانی ستایند یام را 
پسندید هر چیز را در جهان 
دل عالمی را یذ گفتار برد 


که اندیشه‌ها بی کم و کاست گفت 
نترمید از هیچ کس: راست و گفت 
چرا؛ چرن دلشل هررچه می‌خواست گفت 


۳۰۷ 





خوی و روی 

زان روز که از خوی نکویت شدم آگاه 

بر خوي نو عاشعترم از روی تو ای ماه 
روی است که مفتون شودش رند نظرباز 

خوی است که صاحب‌نظر ان را برد از راه 
روي است که از بوالهوسان نیز برد دل 

خوی است که عاشق شودش مرد دلآگاه 
روی است که پیری ببرد فر جوانیش 

خوی است که پیرش بفزاید خطر و جاه 
روی است که گر زشت بود چاره ندارد 

خوی است که نیکوش نوان کرد به دلخواه 
روی است که از نیک و بدش بهره برد چشم 

خوی است که جانبخش همی گردد و جانکاه 
از روی نکورویات «افسر» همه نالند 

خوشخوی بود یار من المة یله 


عادت 


آنچه در زندگی ضروری نیت دل به راهش اگر نبازی؛ 
خویشتن را به هیچ عادت و خوی به هوس مبتلا نسازیه به 


خ 


پیش عادیت سرفکنده مباش در همه حال سرفرازی» به 

آن عبادت که خیزد از عادت گر به ترکش همی بنازی» به 

چوف که هر مادتی نیاز آرد. از همه چیز بی‌نیازی؛ به 
لزوم تربیت 


آن درختی که دانه کشت بود میوه‌اش را نمی‌کنند بند 
مگرش بانبان ببرّد شاخ شاخ نو کند بدان پیوند 


ای پدر تربیت چو پیوندیست که بر خوب از آن دهد فرزند 


سخنوران تا می ععاصر ابر ان 


محمد ها شم اقفر 


۳۹ 


این دل 


بر سرو قدت گر متمایل شود این دل 
با لشگر حسنی که بیاراستی امروز 
تا سلسلهةً زلف نو دیوانه بذیر است 
از شرم رخت رنگ دل خون شده گیرد 
گر مهر نیفزایی و از جور نکاهی 
با حهد کند دامن مقصود بگیرد 
نومید مشو «افسر» از رحمت ایزد 


امید ندارم که دگر دل شود این دل 
فرداست که از نیغ تو بسمل شود این دل 
باور نتوان کرد که عاقل شود این دل 
با روی تو روزی که مقابل شود این دل 
سوی بت دیگر متمایل شود اين دل 
يا کته سرپنجهُ قاتل شود این دل 
زود آ که به مقصود تو نایل شرد اين دل 


خدایا نمی‌کنم! 


گفتم که روي خوب تماشا نمی‌کنم 
در کرچه‌های عشق فدم هم نمی‌زنم 
پیرم دگر به بزم جوانان نمی‌روم 
رسوا شدن به عشق بود گرچه آبرو 
بی شور عقل دست به کاری نمی‌زنم 
دیدم به عقل می‌شود اجرای این مرام 
عقلی که منع می‌کند از عشق دشمنی‌ست 
مشخول نویه بود دلم چهر تور بدید 
تا حای داشت سینه به تیرش هدف نمود 
ای مدعی ز يار خبر آور و بین 
«افر» دگر ز نالا خود اامید باش 


دل را اسیر رلف چلیپا نمی‌کنم 
خود را همیشه واله و شیدا نمی‌کنم 
اسباب عیش و نوش مهیّا نمی‌کنم 
خود را به چشم جامعه رسوا نمی‌کنم 
از شور عشق معرکه بربا نمی‌کنم 
آن هم ز دست رفته و بیدا نمی‌کنم 
با دشمنان خویش ‏ مدارا ‏ نمی‌کنم 
گمتا ز عشق توبه خدایا نمی‌کنم 
دیگر از او تنوفع بیجا نمی‌کنم 
حان می‌کنم نثار رهت یا نمی‌کتم 
می‌گمت رخنه در دل حرا نمیکتم 


رازداری 


باش چون پرده رازدار کسان 
پرده راز کی نگفته به کس 
پرده‌پوشی نموده عیب کان 
حفظ اسرار و پرده‌یوشی را 


تا بگردند از تو افسرده 
هیچ کس را ز حود نیازرده 
دیده اما به رو نیاورده 


یاد بابد گرفت از برده 


۳۹۰ سخنوران لامی معا صر ایر ان 


نکویی کردن 
جهان و هرچه در او هست مختصر گیرم 
بدین خوشم که نکو کرده‌ام ز سر گیرم 


برای آنکه بياسايم از حوادث دهر 


سزای نیکی من گر هزار بد بدهند 


فریب مده» فریب مخور 


آن شنیدم که رادمرد بررگ 
که نه از کس فریب باید خورد 


پایة مردمی چنین بنهاد 
ته کسی را فریب باید داد 


انتخات دوست 


به روزگار جوانی بیازمای کسان 
برای عمر رفیق شفیق گلچین کن 
هلامتت نکنند ار بدند خویشانت 
ولی به نیک و بد همنشین تو سوولی 
معاشران تو گر چند تن ز خویانند 


ببین فرشته خصالند یا که دیو و ددند 
ز مردمی که هنرپیشه‌اند و باخردند 
به اختیار برای تو منتخب نشدند 
به همنشینی» مردم به اختیار خودند 
مت مباد که ابناء ررزگار بدند 


رباعیات 
آن کس که ر حال بیکان غافل نیت . یکسانی مردم بر او مشکل نیست 
تا عقل بندد به صاوات بکوش آن دل که به حال کس نسوزد دل نت 
۳0 ۰ 0 
تا کشت ستمگری شود پاک درو نا آنکه ستمگری نزاید از تو 
اين حوی ستمکشی برون کن از مر نه زور به کس بگو نه از کس بشنو 
0 ۱ ۳0 
چون حادةٌ سخت کند روی به مرد گر چاره توان چاره همی باید کرد 
ور چاره نداشت غم نمی‌باید خورد غم جان و تنت کاهد و افزاید درد 
ی د ری 


آن روز جهان روی به بهود کند 
کز کوشش و کار هر کس آرد به وجود 


مردم ز مددکاری خود سود کند 
زان بیش که بهر خویش نابود کند 


محمد هاشم اقفر 


هر طرز نوی که در جهان روی نمود 
نه پشرو طرز نوین باید شد 
0 
از صحبت مردمان دل آزرده مشو 
سرسبز بزی چو غنچه عمری با خار 
0 
دیثب که اتومبیلش افروخته رفت 
با آتش و آه و با دل سوخته رفت 
0 
ای مرغ چر آزاد برایی ز قفی 
آزادی سودهند آن باشد و بس 
0 
روزی که برفت آن بت عهدشکن 


بگریستم و بگفتم ای دل به شکیب 





نه از همه دیرتر فراگیر نه زود 
نه پی سپر رمم کهن باید بود 
0 

گیرم که نمی‌پندی افسرده مشو 
همچون گل سرخ زود پژمرده مشر 
0 

آتش به دل از عشق وی اندوخته رفت 
گویی ره عشق از من آموخته رفت 
۳0 

آزادی مطلق نکنی هیچ هوس 
کز وی نرسد زیان به آزادی کس 
0 

آهم ز ملک گذشت و اشک از دامن 
خندید و به من گفت شکیبایی و من؟ 


۳۲ 


یشم 5 


ابر نججم ج 


( ۱۳۶۲ ۱۳۷۲) ۲ ه 
۳ كِ 5 چ. 


ّ 


دکتر محمود اف:نار, یکی از مفاخر بزرگ علمی و ادیی و سباسی و فرهنگی کشور ما در 
فرن اخیر است که عمری در راه سربلندی و اعتلای وطن خود صرف کرد و یادگارهای خیر 
وئمرات نیکوبی از خود برجای گذات ر از برکات آن سالبان دراز فرهنگ و ادب اپران 
بهره‌مند خواهد سد. خدایش رحمت کناد. 

دکتر اعتبار, فرزند حاج محمد صادق. در سال ۱۳۱۱ هجری فمری در شهر برد دیده 
به جهان گنود. علوم مقدماتی را در مکانب قدیم و مدرسه مشرية همان شهر به بای برد. 
در جهارده سالگی به اتفاق عموی خود به هندوستان رفت و مدت سه سال در بمیئی در 
مدارسه من‌ژوتر به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۷۴ شمسی نه ابران از گت و در رشنه 
حقوق به تحصیل اشتغال ورزید و در سال ۱۲۹۰ به اروپا سفر کرد و در دانشگاه لوزان به 
تحصیل در رشنه علوم سیاسی پرداخت و بس از طی مراحل تحصیل به دریافت ل‌نس 
توفیق یافت. 

دکنر افشار انگاه دوره دکترای حفوق سیاسی را دنبال کرد و در سال ۱۲۹۸ 
فار غالتحصیل دکتری از همان دانشگاه گردید و رسالهٌ دکتری خود را درباره سياست 
روس و انگلیس در ایران وشت. در سال ۱۳۰۰ شسی از راه هندوستان به ایران باز گشت 
و پی از یک سال توقف در یزد و گزینش همسر به تهران عزیمت کرد و در دارانشرن و 
مدرسه نظام به ندریس زیان فرانسه پرداخت و در اين خلال با روزنامه‌های یزد و نهران 
(مانند: ثیرکوه. ستارةٌ جهان. ابران. شفق سرخ و تجدد ایران) همکاری نزدیک داشت و 
مفالات سودمندی در این روزنامه‌ها نوشت و در سال ۱۳۰۳ به عضویت ثورای عالی 


تحارت منصوب رمشفول کار شد. 


دکتر محمود اقشاو سس ۳ 


از یادگارهای خوب و ارزنده دکتر افشار مجلة وزین آینده بود که در سال ۱۳۰۴ نسبت 
به نشر آن همت گماشت و دو دور؛ُ متوالی منتشر شد و در همین سال به تدریس در مدرسةٌ 
علوم سباسی در رشته اقتصاد و تاریخ دیپلماسی اشتفال ورزید و نیز در این سال به تأسیس 
مدرب تجارت اقدام کرد و ریاست آن را خود بر عهده گرفت. در سال ۱۳۰۹ به ارویا سفر 
کرد و پس از بازگشت در سال ۱۳۱۰ ریاست ادار؛ حفرقی و اقتصادی وزارت مالیه 
(دارابی) و سپس عضویت شعبة تجدید نظر دیوان محاکمات به !ار محول شد و در سال 
۴ مجدداً رهپار اروپا گردید و پس از بازگشت به وزارت داد گستری انتفال یافت و 
در سمت وکالت عمومی در دیوان تمیز مشفول به کار شد و در سال بعد به عنو ن مستشار 
دیوان کشور منصوب گردید. 

دکتر افشار در سال ۱۳۲۲ به وزارت فرهنگ منتفل و در پست مشاور و بازرس به ک ر 
پرداخت و در همین سال بار دیگر توفیق نشر مجثهٌ ابنده را یاف و پس از شانزده شماره در 
محاق نمطبل افتاد. آنگاه از طرف وزارت فرهنگ یه معاونت آن وزارتخانه منصوب گردید 
وپس از یک اسله فعالیتهای سباسی و انتخایاتی در سال ۱۳۵۲ خود را از مث غل دولتی 
کنار کنید و به سیر و سفر به دور دنیا برداخت و به‌طور متناوب مدت این سیاحتها بیست و 
چند سال طول کشبد. 

دکتر افشار از سال ۱۳۳۷ نا ۱۳۴۱ به فکر ایجاد موقوفات براي کارهای خیر 
فرهنگی افناد و به نگارش و بت پنج وقفنامه توفیق یافت و در صم مجدداً مجلهُ آینده را 
دایر کرد و شش شماره از آن بیشتر انتشار نيافت و بار دیگر نعطبل گردید و در همین سال 
بازنشسته شد و در سال ۱۳۵۲ قسمنی از رقبات موقوفه ر؛ به دانشگاه تهران واگذار کرد و 
به‌طور رایگان در "ختبار سازمان لفتنامهُ دهخدا و مس باستان‌شناسی قرار گرفت و در 
سال ۱۳۵۴ مجله آینده منتشر شد و به شر چهار دورة دیگر همت گماشت و سرانجام در 
بیست و هشتم آذرماه سال ۱۳۶۲ در تود سالگی پس از عمری تلاش پرئمر توأم با نیکنامی 
بدرود حبات گفت. 

دکتر افشار غیر از دوره‌های مجنه آینده که در زمان حیات خود موفق به چاپ و نشر 
آن شد. آثار ديگري از خود به جاي گذاشت: سیاست اروپا در ایران؛ گتار ادیی (در دو 
مجلد )؛ افضان‌نامه (در سه مجلد)؛ سفرنامه و دفتر اشمار؛ کتابنامه‌ها و مقالات (در دو 
مجلد). 


۳۴ مر( (ع_ ‏ __سخنوراند‌نامی معاصر ایران 


دکنر افشار از شخصیتهای موفق و خوشبخت بود. زیرا در زمان حیات منشأً خدمات 
اررنده بود و پس از درگذشت نیز یادگارهای بسیار خوبی ار خود بر جای گذارد. فرزندان 
صالح و شایسته‌ای که مصداق بارز آن. دانشمند مفضال و محقق پرکار, ایرج افشار است 
که حفا شایستگی آن را دارد که همواره نام پدر را زنده نگاه دارد, بخصوص به همت و 
پايمردي او مجلهٌ اینده به همان سیره و سبک منتشر می‌شود. 

دکتر افشار شاعری توانا بود و در نظم شعر در انواع آن قدرت و مهارت کامل داشت» 
قطعات و غرلیات و قصاید و دیگر اشع رش در عین انسجام لفظ, از مضامین تازه و نر 
مشحون و از لطف خاصی برخورداراست. 


لک نگ 


ای پردگیان تا ز شما پرده برافتاد 
جون سرو خوش و راست به بتا بخرامید 
آن سرو همیشه به جس خرم و زیباست 
بینم که رخ «لاله» پر از ژالهٌ شک است 
بر چهر؛ُ ریا اگر از ننگ غاری 
دریا کند از دیده نیارست زدودن 


هر عیب و هنر بود از آن پرده درافتاد 
نی چون گل سوری که به هر رهگذر افتاد 
وین گل دو سه روزی جر گذشت از نظر افتاد 
در مجلی اغیار که او را مگر افتاد؟ 
بنت. پدار که با گریه برافتاد 


بر دامن کس لکه ننگی اگر افتاد 


سه زیور 


مرا خیال خوشی صبحدم به سوي تو برد 
بهار بود و گلان سکفته بود از گل 
هوای با غ دم صبح بوی زلف تو داشت 
میان آن همه گل بودی آنجنان ممتار 
ز شرم جشم تو نر گس نداشت حالت خوش 
به پیس غنجه دهان نو غتحه‌ای بشکفت 
شکت رونق بازار سوسن و شب‌بو 
جر دست من به وصالت نمی‌رسد باری 


به لال‌زار و گلستان در آروزی تو برد 
مرا میانةٌ گلها به حححوی تو برد 
مگر صبا به گلتان نسیم کوی تو برد؟ 
که رونق از همه گلهای باغ بوی نو برد 
که عطر ستبل و تاب بنفشه خوی تو برد 
که آبروی گل سرخ رنگ و روی تو برد 
که در برابر هر گل نیم بوی نو برد 
خوش آن خیال که یکدم مرا به سوی تو برد 


دکر محمود افشار 


چو گل به روی خوش و بوی خوش دل ما را 
چنان که بری خوش گل برد نسیم از باغ 
نبرد خاطر ها را کسی به شوخی چشم 
بدان که عضت و سُرم و وفاست زینت زن 





۳۵ 





به اتفاق جمال تو حسن خوي تو برد 
صفات خوب تو هر سوی گفتگوی تو برد 
ولی به شرم و حیا دیدهٌ نکوی تو برد 
همین سه زیور ها را به جستجوی تو برد 


دو نارنح 


دو نارنجم آورده بودند روزی 
یکی را به صد گونه اندوه و محنت 
یکی را به صد ناز و با نارنینی 
ببوییدم و هر دو را شکر گفتم 
نهادم یکی را به بالای میزی 
پراکنده عطری و شوری ر شوقی 
یکی را نه بویم نه در دست گیرم 
یکی را ز شوقی که دارم به بویش 
میان دو نارنح همرنگ و همبو 
که بک را فزون است هم رنگ و هم‌بو 
بپرسیدم احوال هر یک از آن دو 
به پاسخ چنین گفت نارنج اوّل 
دگر گفت من نیز آیم ز بستاه 
مرا چیده زان جای دستی که دانیي 


یک از بوستان و یک از دلستانم 
بپرورده در بوستانه باغبانم 
دلیر فهربانم 
یکی با دل خود یکی با زبانم 
یکی را گرفتم به بر همچو جانم 
یکی در مشامم یکی در ررانم 
دمی بیز نبود نگاهی بر آنم 
از این دست با دست دیگر ستانم 
چه فرق است آخر ندانم ندانم 


فرستاده آن 


به پیش مشامم بر دیدگانم 
که گویند از خوبشتن داستانم 
که من ناز پروردة بوستانم 
وگر بیشتر زین بجویی نشانم 


فرستاده دست آن دلتانم 


کجاست کاوه شود پیشوای آزادی؟ 


کشم به دیده خود خاک پای آزادی 
بریختم به سر خود به یاد ایران خاک 
برم به اير ان با خویش مشتی از این خاک 
به کیمیاگری آنجا طلا کنم مها 
ولی شنیده‌ام آنجای با غل و زنجیر 


کنون که سجده برم بر بنای آزادی 
چو روفتم به مه حاک پای آزادی 
دهم به کوردلان توتياي آزادی 
کنون که یافته‌ام کیمیای آزادی 
کنند آهن و مس از طلای آزادی 


۳۹۶ 


به زیر ابر میه از چه بار پوشاندند 
چرا به کتور یمار ما به بیماران 
اگر ز دست حکیمان خود رها گردیم 
بگو به آنکه رر و مال خود نموده دریغ 
به کشوری که ش‌سند قدر و مرتبنش 
بگو به انکه به آرادگان نموده ستم 
از آنکه رشد تو و هرچه هت ز آزادی‌ست 
کنون که دور سیاست چو گردش پر گار 
کجاست بارة چرهی و چوبی و علمی 
به هم فرو شکند کاخ خودپرستان را 
مگر که ملّت ايران تمام گنگ و کرند؟ 


سغنوران نامی معا صر اير ان 


چو آفتاب رخ دلگثای آزادی 
نمی‌دهند طبیبان دوای ازادی؟ 
مگر خدای دهدمان شفای آرادی 
نثار مال چه باشد به جای آرادی؟ 
کنند جان و دل خود فدای آرادی 
روا مدار متمگر! جقای آرادی 
نبود آنچه نو کردی سزای آرادی 
ر ما ربوده قرار و بقای آزادی 
کحاست کاوه شود پیشوای آزادی ؟ 
کند به پاي در ایران لوای آزادی 


زدیم داد و نیامد ندای آزادی 


شراب یا شر- آب 


چه هت ۴ گممش ای بادةٌ تاب 
بگفنا: ناخه‌ای ‏ ناچیز بوده 
نها لی گشتم و زا پس درختی 
سر آوردم ور مروارید خوشه 
مرا کندند و بردند و نهفتند 
شدم ریباتر و سرمست و دلبر 
به نبت جون بود کار زمانه 


که بردی ار سرم هوش از دلم تاب 
مرا دهقاد فرو زد بر لب آب 
چو زلف دختران بر پیچ و پر تاب 
همه چون دانه‌های در خوناب 
به خمی در اطافی قفل بر باب 
پس ار چندی که سر بر کردم از خواب 
بخوانندم شراب و گاه «شر - آب» 


شب مهتاب 
در کوهسار البرز 


«شبی گیسو فرو هشته به داص 
شی از نور مه چود روز روشن 


و یا مانند اقیانوس آرام 


پلامسن فعحجر و فریش گرازن» 
فروزنده مهی ‏ گسترده خرمن 
چراغ مه بر آن طاق است آون 
مه تابان به سان «پرتو افکن» 


دکر محمود افشار 


پایتده 


همه سیارگان بر گرد آن ماه 
نژند و لاغر و پژمان و بی‌رنگ 
ثوابت چون هزاران شمع کم نور 
نیارم وصف آن شبگرد زین بیش 
موچهری اگر می‌بود می گفت: 
چنان فرخنده شب را گر ببیتی 
بباید دیدن آن شب را که گویند 


مرا بیروده ز «ری» در بای البرز 
گزیدم بر ستیع کوهساری 
ندانم کوه را مشب چه حال است 
خروشان است و گریان است و خندان 
به رقمی آمد در آن جا کلک بیجان 
در آن مهتاب شب بر یاد ایران 
نگاهی کردم از بالا و پابین 
شدم نومید و در نوميدي خویش 
گذشه امد بگشود 
شدم گویی به خواب اندر که دیدم 
ز دریای خرر تا بحر عمان 


روزد 


چو از اندیشه لختی باز گم 
به تهراب اندروت کردم نگاهی 


باش زارع بدبخت رنجبر 


بدبخت خواندمت به خطا عدر من پذیر 


۲۲ 0 


زارع 





درخشنده رلی چون نوک سوزن 
چراغی را مثل کش نیست روغن 
که عمداً برفروزی روز روشن 
فصاحت را بود حدی مین 
زبان من بود در وصفش الکن 
همانا می‌شوی دیوانه چون من 
«شنیدن کی بود مانند دیدن» 


کنار چشمه‌ساری بود مکن 
چو کبکی بر سر شک نشیمن 
که اشک از دیده‌اش ریزد به دامن 
گهی شادی نماید گاه شیون 
مرا زاینده شد طبع سترون 
شدم بر صفحه کاغذ قلمزن 
وطن را دیدم اندر چه چو بیژن 
مرا آمد به دل یاد «نهمتن» 
بدیدم در کران آینده روشن 
کشیده سر به سر خطهای آهن 
ز مرز هند تا سرحد ارمن 


نگاهی دیگر افکندم به مهن 
بدیدم گلخنی بر جای گلشن 


رذض 


ای آنکه زندگانی ما در بقای توست 


خوشبفعت زیر ساب همچون فمای توست 


در چشم س. تو شاهی و سلطان گدای تورست 


۳۹۸ 


یک دانه زیر دست تو صد دانه می‌شود 
دانی که خوشه از چه سرافکنده بر رمین 
نیکی به خلق می‌کنی امیدوار باش 
گر مردم از رضای تو غافل نشته‌اند 


سغنرران نامی معاصر ابر ان 


هر شاخه‌ای که روید از آن در دعای توست 
شکر تو می‌گذارد و اندر ای توست 
فردای رستخیز که نیکی سزای نوست 
خوشنودی و رضای خدا در رضای نوست 


ورنه ز رری صدق و ارادت فدای توست 


کعبه وطن 


رن سای ور 
به سوی ایران هر حا روم نماز کنم 
«نه بخت و دولت آنم که با تو بنشییم 
وجود حاضر و غایب منم که در بومت 
«به رغم فلسفیان بحنو این دقبقه ز من 
عاری ار عم تو بر دلم نشسته که من 
نگار حود به بر ناکان همی بینم 
ستار گان را بینم به خیمه شب بازی 
به لعبتاد قلک ناظرم» ولی صد شکر 
«به هر نظر بت ما جلوه مي‌کند: لیکن 
تو جلوه بینی و مشاطه را نمی‌بینی 


به کعیٌ وطن خویشتن بود نظرم 
که نیست جز وطن خوبش قبلاٌ دگرم 
نه صبر وطاقت و آن هم که ازتو در گذرم» 
دلم مقیم بود» گرچه دائم التفرم 
که نغایسی تو و هرگز نرفتی از نظرم» 
علاج آد نوانم کم به جشم نرم 
رهی به جاره ندارم؛ چگونه عم بخورم! 
حر شب به خیم آن آسمان فرا نگرم 
که سعد و نی از آنال نمی کند اثرم! 
کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم» 
تو صحنه بینی و من پشت پرده را نگرم 


۱- اين غزل شادرواد د کتر افشار از سه شاءر صعدی و حافظ و ادیب پیشاوری تضمن کر ده است. 


افکار 


)۱۳۸۱( 





غلامحی بیکدلی. متخلص به افکار. فرزند غلامرضا. در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی در 
همدان دیده به جهان گشود. چندی در مکتب ملا محمد همدانی و مدتی در مدرسه‌های 
الفت و آلبانس به تحصیل پرداخت از آن پس به شغل آزاد اشتقال ورزید و در سال ۱۳۱۰ به 
تهران کوچید و رحل اقامت افکند وبه شفل سقط فروشی و به اصطلاح عطاری پرداخت. 
افکار شاعری شوخ:طبم و بذله‌گو برد و آثارش در روزنامه‌های نسیم شمال و کانون 
شمرا انتشاریافت و در ال ۱۳۳۷ بر اثر آتش‌سوزی مفازه‌اش طعمهٌ حریق شد و مقداری 


از اشعارش دستخوش مله‌های آنش گردید و از میان رفت. 
!فکار در شعر طیعش بستسر مایل به غزلسرایی بود و فطعات او نیز دارای لطف خاصی 


است. اینک چند نمونه از غرل و قطعات او: 


دشمن محفی 


در درون مینه ار بس عقده‌ها داریم ما 
ازبرود جرد آهوی حوش حط وخال اندز نظر 
شکوه ار تنگی و.مستی راز بودن سربه‌سر 
عشق را بازیجه نف و هری پنداشنیم 
بیم از آد دشمن ندارم؛ فاش گوید دشمم 
ای خدا: ما را میاور در مقام امتحاب 
بارالهاه وارهاد ما را تو ار جنگال نفس 


گر به بام ما بفد آفتاب همنت 


خبرنم زین عقده‌ها بر سر چها داریم ما 
ور درود نصي بان اردها داریم ما 
این صفت را جمله از شاه و گدا داربم ما 
وریه ناب آتش عشن از کحا داریم ما؟ 
دشمی مخفی؛ به صورت آشنا داریم ما 
زانکه عراصیم: خوش دست شا داریم ما 
زانکه بر در گاه عموت النجا داریم ما 
کی به سلطانی عالم اعتا داریم ما؟ 


۳۰ 


ما مریض حسته و؛ درمان ما لعل لت 
سرزنشهای رقیب و طعنهٌ اغار را 
هستی دنیا اگر ما را نمی‌باشده چه غم؟ 
دل شد ار دیوانهة روی نو؛ کاری تازه یست 
درگذر از حکمت سقراط و شیخ بوعلی 
شاه خوبانی به جنس و خط و خال و دلبری 
ای که در دل حای داری» وز نظرها غاببی 
گربه قتل ما کشی شمشیر آذهم باک نیست 
زاهد ار گوید شریعت ازطریقب کافری‌ست 


سخنوران تا می معا صر اير ان 


ای صیحا دم تمنای دوا داریم ما 
بهر دیدار رخت بر خود روا دارنم ما 
از تولای نو بر کف کیمیا داریم ما 
ابن جون را بر سر خود سالها داريم ما 
در خراب آباد دل: دارالشفا داریم ما 
در ازای اين همه حین وفا داریم ما 
بهر دیدار رحت» خوش ناله‌ها داریم ما 
کته عتقيم و حقّ حونبها داریم ما 
غم محور «افکار» گو آخر خدا داریم ما 


تخم هوس 

به مرا نیم زر دوزخ. نه مرا توق بهشت 

زانکه معلوم نشد بر سرم من حق حه بوشت 
حاصل پبه: نو را جامةً دبا ندهد 

باغبانش ملک ار باشد و آبش ز بهشت 
هرچه حواهی تو در اير, دار مکافات بکن 

رانکه از نیک بری بیکی وه ار رشنی؛ زشت 
راست از من نشنو گر که نوبی طالب حق 

فری مگذار میاد حرم و دیر و کشت 
گر که فصر تو کند سر به فلک؛ غرّه مثو 

رانکه فرداست که خاک من و بو؛ گردد خشت 
نیک و بد؛ دست من و توست؛ عبث خرده مگیر 

زانکه استاد ازل» طینت ها یاک سرشت 
هیچ دانی ز جهان گوی سعادت که برد؟ 

آنکه در رندگی‌اش تخم هوس هیچ نکشت 
بشنو «رافکار» تو این پند که حافظ خوش گفت: 

« هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت » 


۳۳ 


دولت سن 


نا دلم گنت گرفتار سهی_ بالانی 
دولت خن نو را مر به سر ارزانی باد 
نست رویت اگر با مه و خورشید کنم 
ناله هرگز نکند بر دل سنگ تو اثر 
نا تفی هست؛ غنیمت شمر این فرصت را 
نیم حانی که به تن هست مرا جلوهٌ توست 
غغم دل را توایم_ به_ زبان آرردن 
ه رکه حواهد که چو مصور اناالحق بزند 
خواست «افکار» که دل بر دگری سارد 


دید مردي به خواب شیطان را 
دست برد و گرفت از ریشش 
گفت: کای ظالم ستم بیشه 
از چه رو حلق را کنی آرار؟ 
عمرت امتب رسیده بر آخر 
آنقدر مشت بر سرت بزنم 
بود در کشمکش که از آد خواب 


دید در دست خویش ریش خودش 


آن شیدم که مردکی درویش 
بود او را خری ز مال پدر 
بهر خرح سفره ز خانة خود 
خر جلو اوفناد و او ر عقب 
آمد ار آب بگذرد آن خر 


نیست در شهر چو من عمردهة رسوایی 
قلمت ما همه شد ریج و غم و تنهایی 
شرمم آیده که بود دربدر و هرجایی 
رانکه در دهر شدی شهره به بی پروایی 
زانکه فرداست. که انگثت ندامت خابی 
بند بندم چو نی وه جز نو ندارم نانی 
عشق فرصت بستاند ز فلم فرسایی 
باید ار که پیمد ره حق بستایی 


نتوانست؛ جرا؟ دید نو بی همتایی 


با لباسی بلد و ریش سفید 
نا توانست برگرفت و کشید 
کای ز درگاه حق؛ شده نومید 
ای ستمکار کج نهاد و بلید! 
نیت حاجت دگر به گفت و شنید 
کنی از زندگی تو فطع امید 
همجو اسفند ‏ ناگهان بپرید 
هرچه می‌گفت؛ بود کیش خودش 


کرد عرم سفر ز مسکن خویش 
دست و پا لنگ عمرش از صد بیش 
غله‌اش بار کرد آن دل ریش 
راه طی می‌نمود._ پیشاپیش 
مرد آهی کشید ار دك ریش 


۳۳۲ سخنوران‌نامی معاصر اير ان 


گفت کای کردگار بی همتا 
گره از کار بسته‌ام بگا 


بود اندر تضرع و زاری 
رو نمود او به آسمان و بگفت: 


گفتم از کار من گره بگشا 


کای ضیا بخش فلبهای پریش 
هفکتم این قدر تو در تشویش 
پاره شد بار گندم از پس و پیش 
کای خد‌اوند منعم و درویش 
نی که از بار من گره بگشا! 


فطعه 
آن شبدم که مرد حارکنی رفت در کوه بهر کندن خار 
حار مي‌کند و ناله‌ها می‌ کرد اشگ می‌ربخب همچو ابر بهار 
رو نمود او به آسمان و بگفت کای خداوندگار لیل و نهار 
يا در خر بر رخم بگشا یا به باران تو سنگ از کهسار 


بر سرم تا ز غم خلاص شوم 
ناگهان_ کره در نزلرد شد 
دید الآن که او شود کشته 
تا دو پا داشت او دو پای دگر 


چو دارم به هیچ راه دیار 
تخته سگی بدید آن عیّار 
زیر آن سنگ سخت ناهموار 
رام کرد و نهاد رو به فرار 
بعد یک عمر؛ سر این اسرار 


نعمت از دیگران وه سنگ از من! 
صلح با دیگراد وه جنگ از من! 


اکیر 


)۱۲۹۴( 





علی ؛کبر اسدپور, فرزند اسدالله. که در شفر اکبر تخلص می‌کند. در سال ۱۳۹۴ هجری 
شمسی در خانواده‌ای مدهبی که اعتفاد زیادی به خاندان پیامبر بویزه مولا حضرت علی بن 
ابی‌طالب ( ع) داشنند در سنفر و کلیایی قدم به عرصه رجود نهاد. 

اسدیور تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود فر؛ گرفت و در سال ۱۳۱۰ به کرمانشاه 
مهاجرت کرد و دنبالهٌ تحصیلات خود رایی گرفت و در سال ۱۳۱۳ به استخدام بانک ملی 
درامد و در شعبهٌ بانک کار گشایی مشفول خدمت شد و سالها در اين قسمت رو شعبه مررکزی 
انجام وظیقه کرد و خدم ت صادقانه و من سلوک ار موجب گردید که بانک از بازنشسته 
شدنش خودداری کند. سرانجام درسال ۱۳۵۸ بازنشنه شد. 

اسدپور از سال ۱۳۱۲ به شعر و شاعری اقبال نمرد و با مطالعه دواوین شمرای متقدم 
به دانش و مابه‌های شعر خود افز ود و در ال ۱۳۳۳۲ به عضویت انجمن ادبی کرمانشاه که 
به ریاست حام مرتضی مهدوی تشکیل می‌شد درآمد و با عرضه کردن شعر خود به 
شکوفایی آن کوشید و در عم حال با چند انجمن ادبی تهران مانند ايران و کمال و صائب 
در ارتباط بود و هرگاه به نهران سفر می کرد از شرکت ابن انجمته پا نمی کشید. 

آسدپور تاعری خوش دوی و عارف پیشه و سنیم‌النفی و خلیق است و با مرده به 
گونه‌ای زندگی کرده که همواره مورد احنرام و محبت مردم می‌باشد. 


سیر دز بند 
چه حوش باشد صما و سیر دربند که همست آنح دلم در عشق دربند 


به درند است حانانم به گلگست از آن دارم هواي سیر درند 


۳۳۴ 


مرا بیر خرد گوید رها کن 
اگرچه پیر را حرمت فزون است 
نبرم رنته پیوند از دوست 
نه کس باشد مرا در عشن همتا 
تصیبم کن خدایا دولت وصل 
ز هجرش سوخنم فریاد: فریاد 


چو داری آرزوی دیدن یار 


۲ 





مخوران نامی معا صر اير انه 


طریق عثق. ای فرزانه فرزند 
ولی سرپیچیام باشد ار این بد 
ُرندم همچو نی گر بند از ند 
نه نش را توان دیدن همانند 
که از هجران بياسایم دمی چند 
دلم را سوحته زین بیش پند 


تو بار خویش «اکبر» زود بربند 


تا بر نگاهت به دلم شعله برافرروحت 
بر خرمی جانم چو نو غارنگر دلها 
تو چشمه حررنیدی و من نتنه دیدار 
تا کس نشود شعله‌ور از عتّق نداند 
آخر دل سوداگر بازار محبّت 
خم جر به بر دوست نگردد سر «اکیر» 


زان برق شررنار همه هتی من سوحت 
اي شعله برافرور چر تو شعله بیفروخت 
اما جه کنم دیده به رویت نتوان دوخت 
کان طرفه نگاه تو چان بال و پرم سوخت 
با نیم نگه ملک جهان را همه بفروخت 
درسی‌ست که در عکنب آزادگی آموحت 


راز و نیاز 


بر در خانهٌ دلدار گذر کردم دوش 
نعره ستانه زدم بر در و بر رگهش 
به خمارم بکن امشب نظری از ره لطف 
با صفای دلم از غیب برآمد بانگی 
گفتم آخر ز تو اي صاحب میخانه دمی 
چشم دارم که چنان مت شوم زان می ناب 
مت و مخمور در حانه‌ات افتاده منم 
راز سربتهُ او را که به دل برد نهان 
سر این باده سربسته تو بردار دمی 
«اکبر» این خرقَةُ آلوده که آلود تو را 


فتمش باز کن این در که منم خانه به دوش 
کاي ملایک به در و بار گهت حلقه به گوش 
بی ی برده مرا از دل و جاد طاقت و هوش 
در رحمت به تو باز است چرا جوش و خروش 
دارم امید محبّت به ز هر باده فروش 
که ملایک بکشندم همگی دوش به دوش 
رحمتی کن ز کرم کاوری‌ام باز به هوش 
وین عجب می‌شنوم می‌رسدم گوش به گوش 
تا بدا آیدت ار غیب که بردار و بنوش 
بهر پاکی بفکن تا رسدت پیک سروش 


علی اکبر اسدپوز ست. 





۳۲۵ 





عشق و نقوا 


پیشه‌ام عاشقی و دربدری کار من است 
گوهر وصل خودش با ثمن بخس فروخت 
جمله مرغان چمن بر سر هر ناخ حوشند 
عشق و نقوا و حیا جمع به بکحا نشود 
گو به فرهاد مزن تشه به سر از اين پس 
روز و شب زآتش هجران رخش می‌سوزم 
هرگز ار خاطر «اکبر» برود تا به ابد 


اين‌همه درد و محن از ستم یار مس اسب 
رفت و اندر پی او چشم خریدار من است 
در چمن از عم او مرع دل زار من است 
جمع اضداد نن در دل افگار من است 
دور تجدید شد و شیر تر کار من است 
شاهد گفتةٌ س رردی رحسار من است 


یاد رخاره او شمع شب نار من است 


همع وین 


سوختم عمري ز عشق دلبر حانانه‌ای 
حاصل از عشقش ببردم جز ندامت ای دریع 
زانکه دست او به خون عانقان آلوده است 
جمع یا ران در طو اف شمع» گل پروانه‌وار 
شمع و مس دوشین به حال خویتتن می‌سوختم 
گو به جانانم به قصر خوی خوش زی که من 
روز گارت شد تباه و زندگی از دست رفت 


دلبری نامهربان با آشنا بیگانه‌ای 
گرچه کوشیدم فزون با همّت مردانه‌ای 
آرزوی وصل داری؟ دل مگر دیوانه‌ای؟ 
هن چو مرغی پرشکته خسته در کاشانه‌ای 
آنچنان کاتش گرفت از حال ما پروانه‌ای 
با خیالت سرخوشم در گوشهُ ویرانه‌ای 
از تو ماند «۱ کبر» به عالم جاودان افسانه‌ای 


الفت 


)۱۳۶۲- ۱۳۳۳( 





شیخ محمد باقر نجفی. متخلص به الفت. فرزند محمد نقی. در سال ۱۳۰۱ هجری قمري در 
اصفهان قدم به عرصه هستی نهاد. وی علوم ادبیه و عربیه را از اساتید فن فرا گرفت. آنگاه 
چندی به تحصیل علوم جدیده پرداخت و با زبان فرانسه آشنایی یافت. 

الفت در اوان مشروطیت جزء آزادیخواهان و مشروطه‌طلبان درآمد و مجله آفتاب را 
دایر کرد و به نشر آن پرداخت و در بیداری و آگاهی مردم نقش مژثری ایفا کرد. 

الفت در -ال ۱۲۷۸ شمسی به تهران عزیمت کرد و از انجا به رشت و قفقاز و 
ترکستان مسافرت نمود و با آزادیخواهان در یک صف قرار گرفت و از آنجا به ایران 
مراجعت کرد و در همدان بریست وبا ادبا و فضلای آن شهر محشور گردید. 

الفت در سال ۱۳۰۴ شمسی به عضویت مجلس مزژمسان انتخاب شد و در سال ۱۳۰۸ 
شمسی از طرف مردم اصفهان به نمایندگی مجلس شورای ملی بررگزیده شد. 

الفت از شعرایی است که بر نظم شعر توانا برد و در سرودن انوا ع شمر مهارت داشت, 
اما بیشتر طبعش به غزلسرایی مایل بود و غزل را خوب می‌سرود. باری در سال ۱۳۴۳ 
شمسی بدرود حیات گفت ر در اصفهان به خاک سیرده شد. 

از آثار و تألیفات اوست: ایراب‌الروضات؛ وایل رستگاری (ترجمه از ساموئل 
اسمایلز)؛ پرورش استفلال (ترجمه از کتب خارجی )؛ رسالهٌ میهمانی افلاطون (ترجمه از 
عربی)؛ دانشنامه؛ و چند اثر دیگر. 


گذشت 


این صبح و شامها که به دور زمان گذشت بر من نه آن گذشت که بر دیگران گذشت 


محمد باقر نجفی 


باریچهٌ حبات ز گهواره تا به گور 
دردا که آخرم سفر هولناک عمر 
لب تر نکردم از می جان‌پرور نشاط 
بر من گذشت آنچه ز طوفان برق و باد 
آن طایرم که سبزه و گل زین چمن ندید 
بخت بدم به راه سداد و صلاح خویش 
تنها نبرد غربت من دوری از وطن 
شصت و سه سال عمر پس از رنج بی‌حاب 
اين کلتی شکته ز دریای حادثات 
«الفت» به صبر کوش که شکر و شکایتت 





۳۳۷ 


بر من بجز خدای نداند جسان گذشت 
یکباره بی‌نصیب در اين خاکدان گذشت 
تا دور جام گردش رطل گران گذشت 
بر مرغ پر شکستةُ بی آشیان گذشت 
هم در خزان بزاد و هم اندر خزان گذشت 
در خواب ماند تا که از او کاروان گذشت 
بس ماه و سالهاش که در خانمان گذشت 
هرگز نداشت سود و زیان زین و آن گذشت 
منّت خدای راست که بی‌بادبان گذشت 
بی‌حاصل است گرچه ز دل بر زبان گذشت 


یک عمر 


یک عمر دلم ناله زد و از نفی افتاد 
شبگرد سر زلف تو عقل از سر من برد 
بر تارک قدرش نرسد افسر خورشید 
هرگز نکند آروزی گلتن فردوس 
هرکس غم جان دارد و من از پي جانان 
تا پاک نشد جان ز هوس عشق نیاموخت 
هرگز نشود رام کسی گردش اين چرخ 


تا بک شیم آن زلف دو تا دسترس افتاد 
ای مژده که بدست به چنگ عسس افتاد 
آن سر که به خاک قدم چون تو کس افتاد 
مرغی که ز دام تو به کنج قفی افتاد 
در عمر همینم ز خدا ملتمس افتاد 
اما دل هر خام طمع در هوس افتاد 
عنقا نتران گفت به دام مگس افتاد 


«۱لفت» که در اين قافله پیش از همه می‌راند 


آیا چه خطا رفت که از جمله پس افتاد 


۳7 


مپرس حال دلم را که از غمت جون است 
چه فتنه‌ای نو در اين دور ای بری رخار 
غم تو هر که فروشد به شادی دو جهان 
مگر به گوشه چشمت تعلقی دارد 


بین که دامنم از اشک دیده جیحون است 
که بر جمال تو هر جا دلی‌ست مفتون است 
در این معامله ؛ روز حساب مغیون است 
دلم که بی‌خبر ز فننه‌های گردون است 


#0 ثصأ__ 


تو دستگیر شو ای عشق چاره‌ساز که عفل 
مرا ده شعر چه حاجت که وصف قامت دوست 
ز تاب طره لیلی نکو توان دانست 
حدیث روز حسابم چه می‌کشی ای شیخ 
به خاک پای بتی سر بهاد «الفت» و گفت 


سخنوران تامی معاصر اير آن 


هنوز در خم اندیثه چون فلاطرون است 
به هر زبان کنم از حرفهای موزون است 
که عقده‌های فراران به کار مجنود است 
گناه من به خدا از حساب بیرون است 
گدای کوی تو فارع ز گنج قارون است 


وعظ واعظ 


هزار مرنبه عقلم ز عشق منع نمود 
ربوده عقل من از سر پریوشی عیار 
ز جلوةٌ رخ دلدار آنچند ماتم 
مرا مصور اول برای عشق تو ساخت 
هزار مرنبه مردم میان بیم و امد 
غلام نرگس جادو فریب مست توییم 
تو رهنمای دل ما شدی به جانب خویش 
جو دل به دوست سپردی مکن دریغ از جان 
نو را چه حاصل ار اين علم بی‌عمل ای شیخ 
از آن به کنج خرابات آرمبد «الفت» 


ولی من آن کنم آخر که عشق می‌فرمود 
که دل ربود ز خلق جهان و رخ بنمود 
که نتم به حضورش مجال گفت و شنود 


از آنکه نیست کنون آنجه در نخست نبود 


که زخم یر توام دیر مي‌کشد یا رود 
که عقل و دین و دل از ما به یک نگاه ربود 


وگرنه راه تو را کس به خود نمی‌پیمود 


تو را که خرقه بسوزد بگو چه تار و چه پود 
چو راه می‌نروی از دلیل راه چه سود 


که وعظ واعظ دین عقده ار دلش نگشود 


دوای عم 
از غم عثق حکایت به صبا نتوان کرد 

گله از دوست به هر بی‌سر و پا نتوان کرد 
گر به دلجویی عقاق ز جا برحیزی 

چه قیامت که ز هر سوی به یا نتوان کرد 
من از آن نرگس بیمار نکو دانستم 

که دگر درد نگاه تو دوا نتوان کرد 
بکه اطوار تو هر یک ز دگر خوبتر است 

التفاتی ز جفایت به وفا نتوان کرد 


محمد پاقر نجفی -.---_ 


۳۲۹ 


طرفب از موعطهٌ بی‌عملان نتوان بست 
گوش بر گفتُ هر یاوسرا نتوان کرد 
گفت ناصح که دوای عم «العت» صبر است 


راست فرمود ولیکن به خدا ننوان کرد 


ای عشق 


ای عشق. جز تو درد مرا کس دوا نکرد 
آخر دلم ز وحشت بیگانگی برست 
شد خاک و ره به زندگی جاودان نیافت 
از کارهای بتهٌ من ناخن قضا 
بنگر به ست عهدی آن شوخ سنگدل 
خوشبحت آنکه زندگی و مرگ از تو بافت 
تير عمت به غیر دل ما نثال نیافت 


««ا لفت» همیشه لاف زد از عشق و هیجگاه 


با من تو کردی آنچه به مي کیمیا بکرد 
تا با عم تو جاد مرا آشنا نکرد 
هر کس که در هوای تو جانی فدا نکرد 
بی‌دست زورمد نو یک غقده وا نکرد 
کز صد هزار وعده یکی را وفا نکرد 
در هیچ حال دامت ار کف رها نکرد 
اما هزار حکم که هرگز خطا نکرد 
او یک دلیل اقامه بر اين مدغا نکرد 


۰« ‌ 
حانه محیت 


نگویمت که تو جان می و جانانی 
به مهر و ماه و گل و سروء دیگران مانند 
شمایل تو عیان ساخت پیش اهل نظر 
بو را صفت نتوان کرد با زبان و قلم 
بدایمی که تو را هست از معانی من 
وحود پاک تو این درس رابه من آموخت 
ز دیده رفتی و از دل نمی‌روی هرگر 
دل محقر من خانة محبّت بوست 
ترحمی» که مرا بی تو حان رسیده به لب 


که هرجه خوانمت از لطف بهتر از آنی 
تو را نظیر نباشد به خویش می‌مانی 
که نیست حور و پری را جمال انانی 
که همچو گوهر جان آشکار و پنهانی 
بیان پذیر نمی‌گردد از سحندانی 
که فرقها بود از عشق تا هوسرانی 
نن تو دور و من اندر وصال روحانی 
روا مدار که روی آورد به ویرانی 


تفقدی. که نمی‌پاید اين گران حانی 


به کار «الفت» از اين عم چه مشکل افتاده‌ست 
که در هوای تور جان می‌دهد به آسانی 


۳۳۰ 


سخنوران یامی بعا صر ابر ان 


تار تعلق 


دلم که تار تعلق به جشم مست تو ست 
وجود خاکی من گرچه از تو رفت به باد 
زر دست نوست که یکسر فتادهام از بای 
غمت گسته چان رشتٌ علایق مهن 
به هر طرف بکنانی به هر طریق کشیام 
دلم شکسته و اشکم رواد ز دوری توست 
مرا بلندی فدر از سماک. می‌گذرد 
لطیفه‌ایست به حسن تو و پرستش من 
چین که تار تعلّق گسته‌ام از خویش 


ز یک نگاه خمارش هزار توبه شکست 
خوشم از اينکه غبارش به دامنت ننشست 
به بای توست که یکب ره رفته‌ام از دست 
که دور از تو نخواهم به خویشتن پوست 
سس از کمند نو هرگز نمی‌توانم جست 
چگونه آب نربزد چو آبگینه شکست 
که در هوای نو چون خاک راه باشم پست 
که بایدم شدن از عین هوشیاری مست 


بجز تو رشته «الفت» نمی‌توانم بست 


آرزوی شاعر 


کاش راه زندگی در بای دل خاری نداشت 
کاش از پا در نمی‌افناد هر سو رهرویت 
کاش فکر بیش و کم در مغز ان‌اني نبود 
کاش چشم و گوش هر کس برحفایق باز بود 
کاش واعظ لب فرو می‌بس ار گفتار نیک 


یا که جرن دارد فرازوشیب دشواری نداشت 
با که تا سرمنزل خود راه بسیاری نداشت 
تا که بار زندگانی هیچ سرباري نداشت 
نا که دیگرعلم ودین یوشیدهاسراری نداشت 
یا خلاف آنچه گوید زشت کرداری نداشت 


بنمود روی و روز مرا شام تار کرد 
در حیرتم که از مژگانش کدام تیر 
هر کس که دید روی نکویش؛ بلا کلام 
دیدی که خاک تیره آدم به فیض عشقي 
راهد شکست توبةٌ هفتاد ساله را 
در حشر اگر به قدر عمل مزد می‌دهند 
«الفت» گناه کرد فراران ر می‌کند 


بگنود موی و تا محرم بی قرار کرد 
ناجته از کمان دل خلقی شکار کرد 
در پاسخ الت. بلی اختیار کرد 
بر نار جن و نور ملک افتخار کرد 
چود یار در بیاله می خوشگوار کرد 
مغبون شود هر آنکه در ابن‌عرصهکار کرد 
زان دم که اعنماد بر الطاف یار کرد 


الفت 


)۱۳۰۶ ۱۳۷۰( 





عبدالله فاطمی. که در شعر الفت تخلص کرد. در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در شهر 
بروجرد قدم به عرصه هستی نهاد. ری تحصیللات ابتدایی ر دوره متوسطه را در همان شهر 
به پایان رسانید. از آن پس برای ادامه تحصبل رهسپار تهران شد و به تحصیل پرداخت. اما 
به عللی نتوانست به تحصیل خود ادامه دهد و نیمه راه متوقف ماند. آنگاه پس از چندی به 
استخدام وزارت پست و تلگر اف درآمد و به کار اشتغال ورزید. 

الفت. شعر ر شاعری را در دوره‌ای آغاز کرد که دور تحصیلات دبیرستان را 
می‌گذرانید و در سرودن انوا ع شعر طبع آزمایی کرد. اما طبعش بیشتر به غزلسرایی مایل 
است و غزلیاتش از اسحکام و گیرایی ر لطف خاصی برخوردار است و باید او را در شمار 
غرلسرابان ماهر و توانا به حساب اورد. از اثار اوست: افق الفت (مجموعة غزلیات). 
مثنری در مکسون (شرح حال ۱۳ تن از عرفا. منظوم). و دو مشلوی خورشید و ماه. پریتان 
و پدرام. سرانجام در چهاردهه ابان‌ماه سال ۱۳۷۰ چم از حهان فرو ست. 


فریاد از حدایی 
ها را جدایی افکند در راه بینوانی فریاد از جدایی؛ فریاد از جدایی 
شد آنچه حاصل ما از روزگار این بود یک روز کامرانی» یک عمر بینوایی 
از بوی گل سبکتر از خویش می‌گریزم کز این چمن نیامد بوبی از آشنای 
آنجا که موج و طرفان از هر کناره خیزد امید کی تواد داشت از ناخدا: خدایی 


تا بخت حسن داري بر تخت بی‌نیازی از توست شهریاری وز عاشقان گدایی 


۳۳۲ سختوران نام معا صر ایراث 





رخ عمر 
جان سوخته‌تر در غمت از ما نتوان دید غمدیده جو ما در همه دنیا نتوان دید 


از وصل تو گر نیست نصیبم عجبی نیست هم ظلمت و هم نور به یکجا نتوان دید 
پر کن تو ز مینا قدح ما که در اين دور مهر از فلک و گنبد مینا نتوان دید 


امروز تو دریاب مرا زانکه رخ عمر در آیتهٌ یرف فردا نتوات دید 
افسانه عشق 


عمرم از دست شد و بخت به سامان نرسید 

مُردم از درد و مرا درد به درعات نرسید 
خواب مرگ آمد و کوناه شد افسانةٌ عمر 

باز افسانة عثق تو به پایان نرسید 
غیر شمعی که به حال دل من سوخت دلشل 

کي به داد دل من در شب هجران نرسید 
چون گلستان و قفس در نظرم هر دو یکی‌ست 

چه نم از نالا زارم به گلستان نرسید 
خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت 

دستم از ضعف دریغا به گریباه نرسید 
ریخت «الفت» به قفس با و پرم رز سر مهر 

کس به داد دل اين مر غ خوش الحان نرسید 


شب هحران 
گریان چو شمع در شب هجران نشه‌ام چون آسبان: ستاره به دامات نشه‌ام 
چون زلف بی‌قرار تو از بازی نسیم هر شب میان جمع؛ پریشانه نشسته‌ام 
تا از نگاه گرم تو روشن شود دلم عمری‌ست همچو آینه حیران نشته‌ام 
تا چون حیاب بی‌تو شود خانه‌ام خراب در موج خیز سین طوفان نشته‌ام 
فارغ ز باغبانم و آسوده از بهار. چون لاله‌ای به کنج بیابان نشته‌ام 


از شوق پایبوس نو عمری‌ست بی‌فقرار مانند اشک در بن مژگان نشسته‌ام 


۳۳۳ 


اهل دل 


دارد دل من صد عم و عمخوار ندارد 
در شهر شما جز دل آوارة ما نیست 
آن به که ز کنج قفي آزاد نگردد 
ماییم و تنی سوده که آسودگی‌اش نیست 
نالیدن مرغان جمن خوش برد اما 
غم آهد و ننشته ز دل رفت چو دانت 
ای پیرض آهسته بزن بوسه بر اعضاش 
جایی که خرف را نشناسد ز گوهر 
جر اهل دلی جند جو «پژمان» و «امیری» 


اي کودک بیماره پرستار ندارد 
آن کس که غمی دارد و غمخوار ندارد 
مرعی که مر صحبت گلزار ندارد 
مایيم و دلی خسته که دلدار ندارد 
ذرق سخن مرخ گرفتار ندارد 
کاین خانه ویراذه در و دیوار ندارد 
کانه خرمن گل طاقت آزار ندارد 
اه مخن گرمی ‏ بازار - ندارد 
«۱ لفت» گهر شعر خریدار ندارد 


شمع مرده 


دگر به دیده مرشک و به سینه آهم نیست 
مرا چو شمع بسوزان در آتش غم خویش 
ز کوی خویش چه رانی مرا چو می‌دانی 
چو شمع مرده که نوری از او نمی‌تابد 
چو مرح زادهٌ طرفان ندارم آرامس 
کنون که در بر مایی مپرس از آنچه گذشت 
ر درد عاشقی «العت» که سوخجت حان مرا 


چراغ مرده‌ام و بیم صبحگاهم نیت 
به جرم آنکه بجز عاشقی گاهم بیست 
که جز تو در همه عالم کسی پناهم نیست 
فروغ عشق در آببنة نگاهم نیست 
که غیر دامن طوفاد گریزگاهم نیست 
که پیش چشم تو جز اشک عذر خواهم نیست 
چو لاله جز گل داغی دگر گواهم نیست 


داع وفا 


اگرچه جای چو نر گس در اي چمن دارم 
شم به زاری و روزم گذشت با عم دل 
دلی به داغ وفا آشنا به بزم جهان 
تو گر حلاوت شیرین نوش لب داری 


هميشه سر به گریبان خویشتن دارم 
ففغان ز روز و شبی کز غم تو من دارم 
چر لاله ز آتش غم گرم سرحتن دارم 
من ار فراق خت شور کوهکن دارم 


چرا چو شمع نسوزم در اين جها: لفت»؟ 
که نیست همسخن و سینه‌ای سخن دارم 


الهمی 


)۱۳۸۱ - ۱۳۵۱( 





مهدی الهی فمشه‌ای, متخلص به الهی, فرزند ابرالحسن, در سال ۱۳۲۰ هجری قمری در 
قمشه شهرضا به دنبا با نهاد. علوم مقدماتی را در آن شهر فرا گرفت و برای تکمبل نحصیل 
به اصفهان شتافت و علوم متداوله از فقه و اصول و منطق و کلام را نزد اساتید آن سامان 
آموخت. 

الهی انگاه برای تکمیل فلسفه و حکمت به خراسان شتافت ر از محضر آقابزرگ 
مشهدی و آقا شیخ اسدالله کب فیض کرد و از آن دو حکیم بهره‌ها اندوخت. سپس به 
تهران رهسپار شه و در مدرسه عالی سپهالار به تعلیم حکمت و فلسفه پرداخت. 

الهی سالها در تهران به سمت استاد عربی در دانشکده ادییات دانشگاه تهران و استاد 
فلسعه در دانشکده معقول و منفول به تدریس اشتفال ورزید و در دوازدهم ربیع‌الثانی سال 
۲ برابر بیست و پنجم اردببهشت سال ۱۳۵۲ بدر ود حیات گفت. 

از تالبفات ارست: ۱- رساله‌ای در فلسفه کلی. ۲- شرح رساله حکیم فارابی, ۳ 
رساله‌اي در سیر و سلوک. ۴. حاشیه بر مبدا و معاد. ۵- رساله‌ای در مراتب ادراک, ۶- 
رساله‌ای در مراتب عشنی, ۷- ترجمهٌ صحیفه سجادیه, ۸- نرجمه قرآن مجید. -٩‏ حکمت 
الهی (دوجلد ). ۱۰- تصحبح و نحشیهُ تفسیر ابوالفتح رازی. ۱۱- دیوان اشعار, و چند اثر 
تک 

الهی شاعري توانا بود و در شعر به جنبه‌های عرفانی آن بیشتر توجه داشت و اشعارش 
از شور و حال کافی برخوردار است و از آثار منظوم او نفمهٌ عشاق و نفمه حسینی و لفمة 
الهی و چند اثر دیگر را باید نام برد. 


مهدی الهی قمشهای 





مرگ فرزند 


ای مرخ من از چه زآشبان رفتی 
رخشنده ستارة سحر بودی 
گل بودی و ناگهان خزان گشتی 
بس ناله چو بلیل سحر کردی 
چون غنجه دو لب به خنده بگنودی 
اي سوسن صد زبان هزار افقوس 
در باع جهان رخ ارغوان بودت 
ای تازه شکوفه خوش ز باغ من 
ای سبر نها باغ 
ای مه دو سه مه چو عندلیب از با ع 


امیدم 


چون مر سحر فخان کند در دم 
شبهای سیه ز آتشین آهت 
اي گوهر جان من گران در دست 
زین هنز بي ثبات پر وحشت 
بر داهن مهر من مکان بودت 
چون طایر تیر خورده بر دستم 
در آتشم از فراق بنشاندی 
چون تیر ز ترکش جهان ناگاه 
شب تا به سحر به ناله س رکردی 
بودی دو سه روز میهماد ما را 
نگ آمدت از نشان اين گیتی 
در باع بهشت و قصر حورالعین 
از خاک صام دین سرشتندت 
با او به مثال فرقدان بودي 
فرمان قضا پیامی 
منزل بگرفته خوش سفر کردی 


آوردت 


استاره شدی بر آسمان رفتی 
زود از بر منظر جهان رفتی 
جان بودی و سوی ملک جان رفتی 
کاخر ز قفس به گلیتان رفتی 
خارت بشکسته در دهان رفتی 
نگشوده به کام دل زبان رفتی 
صد حیف به رنگ زعفران رفتی 
لب خنده زدی و ناگهان رفتي 


درخ زرد ز‌ آفت خر ان رفتی 
فریاد زدی فان کنان رفتی 
یاد آوزدم که با فخان رفتی 


دود از سر من بر آسمان رفتی 
افتادی و سهل و رایگان رفتی 
ساره به ملک جاودان رفتی 
جون شد که به شهر لامکان رفتی 
از بال شکسته خونفشان رفتی 
ز آغرش محبّتم دران رفتی 
تا قافت من کنی کمان رفتی 
هنگام سحر چو کاروان رفتی 
ناخورده عذای میزیان رفتی 
بی نام شدي و بی نشان رفتی 
زین کهنه خراب خاکدان رفتی 
کاندر بر وی به شهر جان رفتی 
گویی که به رسم فرقدان رفتی 
ای جان نه به کف این و آن رفتی 


بردی همه سود و بی‌زیان رفتی 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


بودی به مثل حیاب این دریا 
تغیر طیب ‏ نتواند 
تا توسن سخت سرکش گردون 
سرگنته منم تو سرگران بودی 
من ماندم و خار عم در اين صحرا 
صس سته دام چرخ کم‌رهار 
از نصی طالع و قران رستی 
از غارت بهس و دی آسودی 
صیّاد زمانه خوش رها کردت 
تا چند «الهی» از غمت نالد 


قدر 


یت 


ز شانه زلف تو بر شانه مشک و عبر ریخت 
حدیث عشق که مطرب به نالهٌ نی گفت 
بنوش باده و هشیار شور که ساقی دهر 
ز باد حدثه بر جان بلبل آنش زد 
به سنگ کیه فلک جام جم شکت چنان 
گل از جفاي خزان» بلبل ار فراق بهار 
با دورنگی ایام و بی‌وفایی دهر 
نگ‌رم آنجه نرشرو نشت و شور افزود 


هیها 


برگ گل یافت لطافت ز گل اندام تنش 
نوی مشک ختن امد به متام شاید 
ساحت آیینٌ عالم که عیان گردد بار 
می‌کند قافلا خلق به اقلیم وجود 
هادر دهر به پستاد جها ریخته شیر 


سخنوراد نامی معا صر ابر ان 
هم بر سر بحر بیکران رفتی 
با حکم نضای آسمان رفتی 
درمانده منم تو خوش عنان رفتی 


ناکام منم تو کامران رفتی 
تو گل به هوای باغبان رفتی 
تو رسته به ملک راستان رفتی 
وز مکر بپهر در امان رفتی 
وز کین مه مهرگان رفتی 
و آسوده ز فتنة زمان رفتی 


زان شهر که آمدی بدان 


عشق 
شید ساقی و مدهوش گشت و ساغر ریخت 
به کاسةٌ سر جمشید خون قیصر ریخت 
خران که آب رخ گل به خاک یکر ریخت 
که خاک گشت و بر آبینهٌ سکندر ربخت 
زمانه بر سر هرکس بلای دیگر ربخت 
به خاک خون نگاران ماه پیکر ریخت 


«الهی» از بی مدحش ز خامه شکر ریخت 


ا؟ 


عنجه را باد صبا گفت حدیت دهنش 
باد بشکسته خم طرَةْ عنبر شکش 
ناز می‌خواست بهان شامهٌ اين انجمنش 
غمزه جشم تو در فتنهٌ دور زمنش 
تلخکامی کشد آن طفل که نوشد لبنش 





مهدی الهی قمده‌ای ۳۳۷ 
دل مبندید چو دیدید در اين دشت فنا گل یک هفته برون رفت ر باغ چمنش 


آنکه بی‌رهبر عشق است «الهی» هیهات عمر در برالهوسی می‌گذرد همچو منش 


گنج پنهان (عرفانی) 

دل فداي حسن یکتا کن کمال این است و بس 

دیده محو روی زیبا کن کمال ابن است و بس 
تا که در خود عکس روی حسن مطلق بنگری 

آینه دل را مصفا کن کمال اين است و بس 
سر پنهان را که جویی در زمین و آسمان 

در درون خویش پیدا کن کمال ابن است و بس 
از هوای نفس: تقوا جو بهشت این است و بس 

با قوای عقل شورا کن کمال اين است و بس 
در هوای دوست پر زن؛ بشکن این خاکی قفس 

مرغ جان را عرشی‌آوا کن کمال اين است و بس 
تا بیابی گوهر یکتای سر هر دو کون 

خویشتن را عرق دریا کن کمال اين است و بس 
جوهر فرداست جان مفروش بر نقد حهان 

با خدای فرد سودا کن کمال اين است و بس 
از جمال خود حجاب خودپرستی دور ساز 

خن خویش را تماشا کن کمال اين است و بس 
در بهشت عسق داخل نو مقام دل طلب 

عقل را مت دلارا کن کمال این است و بس 
بر طلسم نی شکست آور مترس ار بانگ دیو 

گنج پنهان را هویدا کن کمال اين است و بس 
باز ویران کاخ اوهام و خیال دنیوی 

تکیه بر اورنگ عقبی کن کمال اين است و بس 


۸"حح ی هیاس بت یات تور آن تام اضر یراق 


تا گشاید شهیر فکرت به قاف لامکان 

طایر اندیثه عتقا کن کمال این است و بس 
عق اگر سوز و گدازی در نمازی بخشدت 

سینه را زان طور سینا کن کمال ابن است و بس 
در حجاب لن‌ترانی بین جمالش یا که جان 

بر رخش نادیده سودا کن کمال این است و بس 
دین و دل چون خاکیان بر خاک بازی تا به کی 

دیده زین پستی به بالا کن کمال اين است و بي 
در سر از شوق «الهی» دفتر دانش بسوز 

دل به نور عشق دانا کن کمال اين است و بس 


اثر ال عشاق 


به جهان گر اثر نالا عشاق نبود 
زیر صد برده نهان است و عیان است رخعت 
جلوةٌ روی تو چون روز هیان شد بر خلق 
غیر عاق همه کس نیز خریدار تو بود 
قامت چرخ خمید و کمر کره شکست 
خبری بود نبود از دل کوی کسری 
پی صید تو دویدیم به صحرای طلب 


زیر صد پرده جهانی به تو مشتاق نبود 
گر نهان بود چنین شهرة آفاق نبود 
گر شب زلف سیه حاجت اشراق نبود 
هیچ گرهر به بهای دل عثاق نبود 
بار عقت که بر آن طاقت ما طاق نبود 
به جهان گر دل بشکست آن طاق نبود 
که غزالی چو تو سیمین و سمن ساق نبود 


عزل عرالیه 


آهوی ختا! مگر خطا کردی 
بستی به وفاه هزار عهد آخر 
یکتا شده‌ای به حسن کز عشقت 
شد هیأت جمع عاشقان تفریق 
هر غمزهة نوظهور ‏ بنمودی 
تتها نه که رند» مست و مفتون شد 


بر ها نظر از ره فا کردی! 
بشکستی و بیشتر جفا کردی 
پشت فلک و ملک دوتا کردی 
یعنی سر زلف بسته وا کردی 
یک فتنةٌ تازه‌ای به پا کردی 
بفتون دل شیخ پارسا کردی 


مهدی الهی قمشه‌ای 


وین طرفه که ای غزال از طرفی 
از دیده نهان شدی و اندر دل 


رصف لبش ای صبا مگو کز غم 


روزی برسی به دولت وصلش 
جر درد «الهی» از غم عشحقت 


۳۳۹ 


صد صید گرفتی و رها کردی 
ای شاهد شهره جلوه‌ها کردی 
پیراهن غنچه را قبا کردی 


کاخر؛ شب هجر ناله‌ها کردی 
درد همه عاشقان دوا کردی 


اسرار فضا 


هیچ کس پرده ز امرار قضا نگشاید 
گر صبا باد دو صد چین کند از زلف بتان 
راه صد سال به جایی نبرد مشتاقی 
عقده‌ها از غم هجران تو در دل ما راست 
درگه دولت و اقبال رقیبان بتند 
همت از مردم کوته نظر سفله مخواه 
سخن مدعیان نفز و لطیف است ولی 


آری اين عقده به جز لطف خدا نگشاید 
یک خم ار طرهٌ آن زلف دوتا نگشاید 
که بر او دلیر ما چشم رضا نگشاید 
که به جز زلف گره بند شما نگشاید 
آه اگر آن بت با مهر و وفا نگشاید 
قفل گنجينةٌ شه دست گدا نگشاید 
غیر شمر تو «الهی» دل ما نگشاید 


امام خمینی 


)۱۳۸۱ - ۱۳۶۸( 





یه له العظمی حاج ما رو ح‌الله مصطفری مرسری. امام خمیتی, بنیانگزار جمهرری 
اسلامی, در بستم جمادی التانی سال ۱۳۲۰ هجری قمری در میان خانواده‌ای روحانی در 
شهر خمین قدم به عرصه وجود نهاد. پدرش آبه‌الله سید مصطفی در بایان ۱۳۲۰ فمری در 
جهل و هفت سالگي به دست مالکین محلی کشته شد و امام تحت سرپرستی و حضانت عمه 
و مادر و مراقبت برادرش ابت‌الله پسندیده فرار گرفت. 

امام, تحصبلات مقدماتی را در زادگاهش فرا گرفت و در سال ۱۳۳۹ قمری برای 
تحصیل رهسپار اراک شد. اراک در آن زمان مر کزیت علمی داشت و طلاب برای تحصیل 
ندان شهر روی می‌آوردند. به هر حال, امام مدت پنج سال در اراک به تعصیل اشتغال 
وررید و تا سطرح عالبه پیش رفت. چون در سال ۱۳۴۰ فمری آیه له حاج شیخ عبدالکريم 
خایرق بزدی به فم غزیمت کرد واسوزاعلمه ترا بتیان نهاده وی بر در حال ۱۳۴۵ به فم امد 
و در این شهر رحل اقامت افکند و به تحصیل دروس خارج از مسطح پرداحت و از محصر 
ای لله حایری کسب فیض کرد و به درجه احنهاد رسید و خود یر به ندریس فته و اصول و 
تحصیل فلسفه و حکمت معول شد و فلسفه را از محضر ایةالله شیخ محمد علی شاه‌ابادی 
تلمذ کرد و بهره‌ها گرفت. 

امام. صمن تدریس علوم عملی و نقلی, ندریس عله اخلاق را جرزو دروس تحصیلی 
طلاب فرار داد. وی در این رشنه روح زهد و تقوا و ایثار و شجاعت رابه طلاب تعلیم 
می‌داد. تا جایی که در دور رضاشاه درس اخللاق ار تعطیل شد وپس از سفوط رضاشاه 
اين درس معددا در مدرسة فیضبه دایر گنت و در سال ۱۳۶۴ قمری با ورود ایذائله 
بروحردی به قم همان روش و شیو؛ ندریس طلاب را در پیش گرفت و علاوه بر مدرسه 


سییر 


آطاع شم سوبس سا اس رح تحت ۳۲۱ 


فیضبه, مسجد سلماسی مرکر تدریس او شد و هر بار انبوهی از طلاب در حوز؛ درسش 
حاضر می‌شدند و مشتاقان دانش و معرفت از محضرش بهره‌سد می گردیدند. 

در سال ۱۳۴۰ شمی که تشکبل انجمنهای اباللی و ولایتی و لوایح عت‌انه غاه 
مطرح شد. با محالفت جدی امام روبه‌رو گردید و در نتیجه حادنهُ پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ 
شمسی پیش آمد و سخنرانی انقلابی او در مدرسة فیضیه موجب شد که مأمورین نظامی به 
مدرسه ریختند و طلاب را به گلوله بستند و خود او نیز به پادگان عشرت‌اباد تهران منتقل و 
زندانی شد و پس از یک سال آزاد و به قم مراحعت کرد. بار دیگر ب موضوع کاپیتولاسیون 
به مبارزه برخاست و سخترانی کربنده‌ای در مسجد اعظم ایراد کرد که منجر به تبمیدش در 
سیزدهم آبان ۱۳۴۲ به ترکبه گردید و پس از مدتی به نف منتقل گشت و قریب به پانزده 
سال در تعف افامت گزید و از همین زمان عهده‌دار رهبری مبارزات سیاسی گردید و در 
هر فرصتی با صدور اعلامیه‌ای مردم را به مبارزه تهیج می‌نمود و اعلامیه‌ها به صورت نوار 
به ایران می‌رسید و به شکل اعلامبه درمی‌آمد و مخفبانه توزیم و در دسترس مردم قرار 
می‌گرفت. 

در سال ۱۳۵۶ شمسی, فرزندش آیهالله سید مصطفی مصطفری به‌طور ناگهانی 
درگذشت و همین امر مرجب شد که با برگزاری مجالس سوگواری در سراسر اپران و 
تبلبغ ت علیه دستگاه هیأت حاکمه مبارزه را پی گیرند و به تدریج دامنه تظاهرات به 
خیابانها کشیده شد و شعار "مرگ بر شاه" در سراسر کشور طنین افکند. تا آن حد که رژیم 
از مقابله با آن عاجز و درمانده گردید و در شهرها عده‌ای به شهادت می‌رسیدند. 

!مام, در اين زمان از نجف به پاریس رفت و شدت تبلیفات و مبارزات علیه شاه ارج 
گرفت و بالنتبجه شاه مجبور به نرک ایران شد. از آن پس امام به ايران وارد گردید و 
حکومت جمهوری اسلامی را بنیان نهاد. 

امام خمینی از اغاز جوانی به شهر و شاعری برداخت, اما کمتر اثارش به جاپ 
می‌رسید, با اصلاً جایی چاپ نشد. در اراخر حبانش غزلی از او در ررزنامه‌ها چاپ 
گردید که مورد استقبال قرار گرفت و به‌ندریج اين اشمار به‌طور پراکنده به چاپ می‌رسید تا 
آنکه پس از رحلت امام مجمرعه‌ای چند از اشمار قدیم و جدیدش در دسترس فرار گرفت. 
آثار بعد از انقلاب وی بیشتر جنبهُ عرفانی دارد. سرانجام پس از بک سلسله مجاهدات در 
چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ چشم از جهان فرو بست. 


۳۲ 


سخنوران تامی معا صر ابر انا 


از اثار و تألیفات اوست: کشف الاسرار. تحریرالوسیله. کتاب الصلوة. کتاب 
المک سب. کناب الطهاره. کتاب الخلل. کتاب البع (در مجح مجلد). مصباح الهدایه 
(شرح دعای سحر) . چهل حدیث برگزیده در اخلاق, آداب نماز. سر الصلوة, منشور 
روخ بیت: محرم اسرار. ره عنق, کوثر, باده عنق, نقطه عطف, صحیفه نور, ارادی 
افلیتهای مذهبی. روحانبت. دایشگاه و انفلاب فرهنگی. جنگ و جهاد. گروههای 
سباسی. فسطین و صهيونييم. ملی گرایی. استعمار و ابرفدرتها. متضعفین و 
مستکبرین, سلطنت و تاریح, شهید و شهادت. زن, نهادهای انقلابی, و چندین اثر دیگر. 


جلوة والا 


دیدهای یت بیند رخ زیبای نو را 
هیج دستی نشود جز بر حوان بو دراز 
رهرو عسقم و ار حرقة متد بیزار 
فامت سرو قدات زا به تشبری نخرد 
به کجا روی نماید که بواش قبله به‌ای 
همه جا منزل عنق است که بارم همه جاست 
با که گویم که ندیده‌ست و نبیند به جهان 
دک علم و حرد بب در عشق گشود 
بتکتم این قلم و باره کنم این دفتر 


نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را 
کس نجوید به جهان حز ار پای تو را 
به در عالم دهم رری دلارای تو را 
آنکه در خواب بیبد قد رعنای تو را 


‌ 


آنکه حوید به حرم مرل و مأوای تو ر 
کوردل آنکه نباند به حهان حای تو ر 


‌‌ 


جر حم ایرو و جر رلف حلیپای نو ر 


آنکه مي‌داشت به بر علت نودای نو زر 
نتواده شرح کنم جلره والای تو ر 


هج دانی که س رار گرفتار توام 
هر حها ار تو به من رفت به منت بحرم 
تار گیوی تو آخر به کمندم افکند 
بس کن ای جفد ز وبرانه خود دم برنید 
عارفان پردء بیفکند به رخسار خبیب 
عاشقان سر سویدای تو را فاش کنند 
روی بگشای بر اين پیر ز پا افتاده 


با دل و جان سب گرفن بازار توام 
به خد! یار توام یار وفادار نوام 
من اسیر حم گیوی نو و تار توام 
که در این دایره من نقطة پر گار توام 
من دیرانه گناینده رخسار ‏ توام 
پیش س ای که سس محرم اسرار توام 
تا دم مرگ به جان عاشق دیدار توام 


اما خمینی 





تمنای دل 


باده ار بيمانةٌ دلدار هساری ندارد 

بیخودی از نوش این بیمانه بیداری ندارد 
چشم ببمار تو هر کس را به بیماری کشاند 

تا اند این عاشق بیمار بماري ندارد 
عشق از هر چير جر دلدار دل بر کنده خامش 

چونکه با حود جز حدیث عشق گفناری ندارد 
با که بتوان گفت از شیرینی درد نم یار 

جر عم دلدار عاشق پیته عغمخواری ندارد 
بر سر بالین بیمار رخت روزی گذر کن 

بین که جز عشق تو بر بالین پرستاری ندارد 
لطب کن ای دوست ار رخ پرده بگشا با زکم کن 

دل تمنایی ز دلیر غیر دیداری ندارد 


کارواه عشق 

عمر را بایان رسید و یارم ار در درنیامد 

قصه‌ام آحر شد و این غصه را آخر نیامد 
حام فرگ آمد به دستم جام مي هرگز ندیدم 

سالها بر من گذشت و لطفی ار دلبر نیامد 
مر ع حان در ان قفس بی بال و بر افتاد و هر گر 

آنکه باید اين قفس ر: بشکند ار در نیامد 
عاشقان روی جاناد جمله بی نام و نشانند 

نامداران را هوای او دمی بر سر نیامد 
کاروان عشق رویش صب به صف در اسظار ند 

با که گویم آخر آن معشوق جان‌پرور نیامد 
مردگان را روح بخند عاشفان را حان متاند 


جاهلان را اب چنین عاشق کتی باور نیامد 


۳۳ 


۳ 


سخنورال نامی معاصر اير اث 


محرم اسرار 


جشم بیمار نو اي می زده بیمارم کرد 
سرو ستاه تکویی گل گلرار جمال 
همه می ردگان هوش حود ار کف دادند 
جه کنم شیفته‌ام. سوخته‌ام۰ عمزده‌ام 
عشق دلدار جنان کرد که منصور مش 
عشقت از مدرسه و حلفهٌ صوفی راندم 


باده از ساعر لبربز تو حارندم ساخت 


حنقَهٌ گیویت ای يار گرفتارم کرد 
غمزه با کرده ر حوبان همه بیرارم کرد 
ساعر از دست روابخش تو هشیارم کرد 
عنره‌ات وال آن لعل گهربارم کرد 
ار دیارم بدر آورد و سر دارم کرد 
بیدة حلقه به گوش درٍ حمارم کرد 


بوسه ار خاک درت محرم اسرارم کرد 


۰ 4 تار 


مزژده ای مر غ جمن فصل بهار آمد باز 
وق پزمردگی و عمزدگی آخر شد 
مردگیها و ارو ربخنگیها بشدند 
زردی ار روی چمن بار فرا بست و برفت 
ساقی و میکده و مطرت و دست افتانی 
گر گذشتی به در مدرسه با شیح بگو 


دک زهد بندید و در این فصل طرت 


موسم می ردن و بوس و کنار آمد باز 
روز آویخش از دامن یار آمد باز 
رندگیها به دوصد نقش و نگار آمد باز 
گلبن از پرتو خورشید به بار آمد باز 
به هوای حم گینوی نگار آمد باز 
بی تعلیم تو آن لاله عدار آمد باز 
که به گوش دل ما بعمةُ نار آمد باز 


ناله زد دوست که رار دل او بیدا شد 
حواستم زار دلم پیش حودم باشد و بیس 
مر خم را بگتایید که یار آمده است 
سر رلف نو بنارم که به افشاندن آب 
لب گنودی رز مي گفی و میخواره شدی 
گویی از کوچة میخانه گذر کرده مسبح 
هعجز عدی ندانی تو زلیخا داند 


پیش رندال حرابات جاد رسوا ند 
در میخانه گودند و چیی غوغا شد 
مزده ای میکده عیش ازلی برپا شد 
ذره خورشید شد و قطره همی دریا شد 
پیش سافی همه اسرار جهان افث مد 
که به درگاه خداوند بلدآوا شد 

سد 


که برش یوسف محبوب چنان زیبا ن 


اما توق تسس بییسس ج ی یب یج :۲۲ 


دارالحنون 

الا یا ایها التاقی برون بر حسرت دلها 

که جامت حل نماید یکره اسرار مشکلها 
به می بربند راه عقل را از خانقاه دل 

که این دارالجنون هر گز نباشد جای عاقلها 
اگر دل بسته‌ای بر عشق جانان جای خالی کن 

که این میخانه هر گز نیست جر مأوای بی دلها 
نو گر ار نت می کمتر از آنی به خود آپی 

برون شو بی درنگ از هرز خلوتگاه عافلها 
چه از گلهای با غ دوست رنگ آن صنم دیدی 

جدا گشتی ز باغ دوست دریاها و ساحلها 
تو راه جنت و فردوس را در پیش خود ديدي 

جدا گثتی ز راه حق و بیوستی به باطلها 
اگر دل داده‌ای بر عالم صتی و بالاتر 

به خود بستی ز نار عنکیوتی بي سلاسلها 


نمی‌خراهم 


درد خواهم دوا نمي‌خواهم 
عاشقم ۰ عاشقم ۰ مریض توام 
من جفایت به جان خریدارم 
از تو جانا جقا وفا باشد 
تو صفای منی و مروه من 
صوفی ازوصل دوست بی خبر است 
تو دعای منی ۰ تو دکر منی 
هر طرف رو کنم نویی قبله 
هر که را بنگری فدايي توست 
همه آقاق روشن از رخ نوست 


غصه خواهم نوا نمی‌خواهم 
زین مرض من شفا نمی‌خواهم 
از تو ترک جفا نمی‌خواهم 
پس دگر من وفا نمی‌خواهم 
مروه را با صفا نمی‌خواهم 
صوفی بی صفا نمی‌خواهم 
ذکر و فکر و دعا نمی‌خواهم 
قبله. فبله نما نمی‌خواهم 
هن فدايم فدا نم‌خراهم 
طاهری جای پا نمی‌خواهم 


ستی سح یم سح یمتح ی جات ش ی رها تاش متا هر اش ان 


گلزار جان 

بهار آمد جوانی را بس از پبری ز سر گیرم 
کنار پار بدشیتم از عمر خود تمر گیرم 

به گلشن باز گردم با گل و گلین درآمیزم 
به طرف بوستان دلدار مهوش را به بر گیرم 

خزان و زردی آن را نهم در پشت سره روزي 
که در گلزار جان از گلعذار خود خبر گیرم 

پر و بالم که در ٍی از غم دلدار پربر شد 
به فروردین به یاد وصل دثیر بال و پر گیرم 

به هنگام خزان در این خراب آباد بتشینم 
بهار آمد که بهر وصل او بار سفر گیرم 

اگر سافی از آن جامی که بر عشاق افشاند 
۱ بیغشاند به ستی از رح او پرده برگیرم 


ابر رحمت 

مر غ دل پر مي‌زند تا زین قفی یرون شود 

جان به جان آمد توانش تا دمی مجنون شود 

در بر شمع وحود دوست آخر جود شود 
رهروان بستد بار و بر شدند از این دبار 

باز هانده در خم این کوچه دل بر خون شود 
راز بگشا پرده بردار از رخ زیبای خویش 

کز غم دیدار رویت دیده چون جیحوند شود 
ساقي از لب تشتگان باز مانده یاد کن 

ساعرت لریز گردد متیات افروه شود 
گر ببارد ابر رحمت باده روزی جای آب 

دنتها سرست گردد چهره‌ها گلگون نود 


امام خمیتی 


دی سس ۲۱۵ 


وعدة دیدار 


غم مخور ایام هجران رو به پایاك می‌رود 
پرده را از روی ماه خویش بالا می‌زند 
بلیل اندر شاخار گل هویدا می‌شود 
محفل از نور رخ او نور افنان می‌شود 
ابرها از نور خورشيد رخش پنهان شوند 
وعده دیدار نزدیک است باران مزده باد 


این خماری از سر ما می گاران مي‌رود 
غمزه را سر می‌دهد غم از دل و جان می‌رود 
زاغ با صد شرمساري از گلستان می‌رود 
هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان می‌رود 
پرده از رخسار آه سرو خرامان می‌رود 
روز وصلش می‌رسد ایام هجران می‌رود 


می صافی 


سافی به روی من در مبخانه باز کن 
تاری ز زلف خم حم خود در رهم بنه 
داوود وار نغمه زناد ساغری بیار 
بر چین حجاب از رخ زیبا و زلف پار 
لبریز کن از آن می صافی سبوی من 
بیچاره گشته‌ام ر غم هجر روی دوست 


از درس و بحث و زهد و ریا بی‌نیاز کن 
فارع ز علم و مسجد و درس ر نماز کن 
قافل ز درد جاه و نشیب و فرار کن 
بیگانه‌ام ز کعبه و ملک حجاز کن 
دل از صفا به سوی بت ترکتاز کن 
دعوت مرا به جام می چاره‌ساز کن 


سلطان عشق 


گر سوز عشق در دل ما رخنه‌گر نبود 
جان در هوای دیدن دلدار داده‌ام 
آن مر که در وصال رخ او به باد رفت 
موسی اگر ندید به شاخ شجر رخش 
گر بار عشق را به رضا م ی کنی: چه بااک 
بلقیس وار گر در عشقش نمی‌زدم 
گر مر غ باغ قدس به وصلش رسیده بود 


سلطاد عثق را به سوی ما نظر نبود 
باید چه عذر خواست متاع دگر نود 
گر مانده بود در نظر پار سرّ نبود 
بی شک درخت معرفتش را ثمر ببود 
خاور به جا نبود و با ناختر نبود 
۵ هبار کاف شلیمایه: کار نید 


در جمع عاشقان تو بی بال و پر نبرد 


)۱۳۰۱( 





رحیم معینی, که تحلص امید را در شهر بر گزید, در سال ۱۳۰۱ هجری نمی در کرمانشاه 
دیده به جهان گشود. پدرش کریم معینی, ملقب به سالار معظم, مردی شجاع و دلبر بود و 
به واسطهُ رفافتی که با نصرت‌الدوله فیروز داشت. چندی از طرف وی به حکومت فارس 
منصوب شد و مدتی نیز برای سرکوبی باغیان کردستان با سپهبذ امیر احمدی همک ری کرد 
و پس از فوت نصرت‌الدّوله برای هميشه از کارهای سیاسی کناره‌گبري کرد و در گوشة 
انزوا به‌سر برد. 

نبای معینی حسین‌خان معین‌الرعایا مردی لایق و باسراد و مردم‌دار بود و از نظر 
بخشش ور کمکی که به مردم می‌کرد مورد توجه و احترام بود و نست به الم اطهار (ع) 
اخللاص فراوان داشت و حسینیه‌ای در کرمانشاه بنا کرد که اکنون هم به نام او مشهور است 
و در نهضت مشررطه و استبداد به دست مردی ناشناس به تحریک عده‌ای از مالکین کشه 

امد از سال ۱۳۴۱ به کار نفاشی پرداخب و در اين راه پیشرفت کرد و نابلوهایی نیز به 
پادگار گذارد که از حمله تابلو حضرت مسبیح (ع) با کار سیاه قلم است و در ضمن 
کارهای نقاشی به نظم شعر می‌پردازد و فسمتی از آثار ادبی و احتماعی او در روزنامه 
سلحشوران عرب به چاپ ربد و داستان اخبر و منوجهر را در جهار تابلو به رشته نظم 
کشید و در آن حقایقی از اجتما ع زمان را محسم کرد. 

امبد شاعری توانا و خوش دوق و دوست داشتنی اسب و ضمن سرودن شعر چندی به 
بصنیف سازی پرداخت و تصانبف او که توسط خوانندگان رادیو خوانده می‌شد از شهرت 


بسزایی بر خوردار گردید. از اثار او سه مجموعه شعر به نامهای: ای شممها بسوزید. 


رحیم بیتی 


۳۴۹ 


فطرت, خورشید شب و حافظ برخیز طبع و نشر شد. 


اشعار زیر نمونه‌ای از نظم اوست: 


چشم انتظا ر 


من» آفتاب زرد لب یام هستیام 
در چشم من چه جلوه‌ای از بامداد عمر 
صا حبدلان؛ ز صحبت من مت کی شوند 
افانه‌های ناقص محنت کنان مخوان 
طومار زندگانی‌ام ای نیستی بپیچ 
رنگ تعلقی نپدیرفت خاطرم 
دست طلب بریده ز دامان آرزو 
هستی چنین که هست ز هن بشنوید نیست 
من جیستم؟ فانه‌ای از عالم وجود 
چو شمم شب نخفته به «امید» صبحگاه 


من مرغ تنگ حوصلة دام هستی‌ام 
من شمع_ نیم‌سوختة شام هستی‌ام 
من خود شراب ریخته از جام هستی ام 
من سرگذشت کامل آلام هستي‌ام 
دیگر بس است قصه ایام هتی‌ام 
وارسته از تصور اوهام هستی‌ام 
ننهاده سر به بستر آرام هتي‌ام 
هن یاخبر کبوتر پیغام هیام 
مجهول صرف و نقطه ابهام هستی‌ام 
چم انتظار مزده فرجام هسنیام 


شمع خاموشم و از گرمی جان می‌سوزم 
سرگذشت غم من آنچه به لب آمدنی‌ست 
آتشی در دم بادی شرري در تف آه 
نی دل سوخته‌ام وه چه نوایی دارم 
شعلهٌ عدقم و جون چشمک شمع سحری 
چنم بی‌نورم و سرجشمهةٌ دریایی اشک 
همچنان قوس و قزح در پس رگبار سرشک 
رازگوی غفم هجرانم و شب تا به سحر 
مايةٌ شورم و در ساز صبا می‌نالم 


مشمل مرده‌ام و باز نهات می‌سوزم 
آه بی‌دودم و تا نوک زبان مي‌سوزم 
وای اگر شعله کشم پیر و جوان می‌سوزم 
نی‌زن و هر که کند گوش به آن می‌سوزم 
روشن و خامش و سوسوی کنان می‌سوزم 
لژلوام در شکم اب روان می‌سوزم 
مرخ و زرد از غم و با قد کمانه می‌سوزم 
همچنان کورهة آتش به دهان می‌سوزم 
نالهٌ دلکشم و خرد و کلان می‌سوزم 


آنجنانی که نیاید به بیان: می‌سوزم 


۳۰ 


عشق فراموش شده 

به سردی گوشه‌ای افتاده‌ام چون شمع حاموشی 

نه در حان شعلهٌ گرمی نه در تن تابي و توشی 
گریبانم ندارد دیگر از صد جاکی آن لطفی 

که شاید سر کشم از رنج تنهایی در آغوشی 
نه امیدی به دل دیگر نه در سر شوری و شوقی 

نه دلداری نه دلسوزی نه سرپوشی نه سرپوشي 
ز خاطرها چنان محوم که دوری از نظر گاهی 

چنان در جمم احبابم که بر دیوار منقوشی 
بدارم روزگارم همچو کاهی در دم نادی 

به چشم بی وفايانم چنان عشق فراموشی 
به صحرای جنون آواره و حیران چو مجنونی 

نه همزادی به همد ردی: نه همگامی نه همدوشی 
زند انش به دلها هر نوایی کز «امید» آید 

چنان آوای جانسوز بی پچیده در گوشی 


سخوران نامی معا صر اير ان 


ارزش عمر 
مدار چرخ به کجمداریش ممی‌ارزد دو روز عمر به اين خواریش نمی‌ارزد 
سیاحت چمن عشق بهر طاير دل  .‏ به خستگی و گرفتاریش نمی‌ارزد 
ز بامداد وصالم بگو که شام فراق به آه و اشک به بیداریش نمی‌ارزد 
دلی ر خویش مرنجان که گر شوی سلمان جهان به طاعت ر دیداریش نمی‌ارزد 
بگو به یوسف کتمان؛ عزیز مصر شدن به کوری پدر و زاریش نمی‌ارزد 
نرازش دل رنجیده‌ام مکن ای عشق که خشم یار به دلداریش نمی‌ارزد 
کنار . ببتر ‏ بیمار . عشق . نشیند که محتضر به پرستاریش نمی‌ارزد 
نیم به مرگ غمم شاد زانکه طفل دلم شود یتیم و نگهداریش نمی‌ارزد 
به نقش ظاهر این زندگی چه مي‌کوشید بنا شکته به گلکاریش ‏ نمی‌اررد 
مجو «امید» در اين عمر از کسی یاری که خود به منت آن پاریش نمی‌ارزد 


رحیم معینی 


"۲۵۱ 


خانمانوز یود آتش آهی: گاهی 
گر مقذر بشرد. سلک سلاطین پوید 
قصه یوسف و آن قوم چه خوش پندی بود 
هستی ام سوختی از یک نظر ؛ ای اختر عمق 
روشی‌بخش از آنم که بسوزم چون شمع 


اله‌ای می‌شکنده پشت سپاهی گاهی 
سالک بی خبر خفته به راهی گاهی 
به عزیزی رسد. افتاده به جاهی گاهی 
آنش افروز شود برق نگاهی گاهی 
روسپیدی بود از بخت سیاهی گاهی 


اشک در چشم؛ فریبندهترت می‌بینم در دل موج ببین صورت ماهی: گاهی! 
دارم «امّید» که با گریه دلت نرم کنم بهر توفان زده: سنگی‌ست پناهی گاهی 


من نگویم: که به درد دل من گوش کنید 
عاشقان را بگذارید ‏ نالند. همه 
خون دل بود نصیبم. به سر تربت من 
بعد من؛ سوک مگیرید؛ نیرزد به خدا 
خط بطلان به سر نامه هی بکشید 
سخن سوختگان طرح جنون می‌ریزد 


بهتر آن است که اين قصه فراموش کنید 
مصلحت نست. که اين رمزمه خاموش کنید 
لالافشان به طرب آمده می نوش کنبد 
بهر هر زردرخی؛ خویش سیه‌پوش کنید 
پاره اين لوح سبک پایةٌ مخدرش کنید 
عاقلان. گفتةٌ عناق فرامرش کنید 


انتظار 


دلم گرفته ز تنهایی ای حبیب کجایی 
به انتظار که‌ای دیدهٌ ندیده وفایم؟ 
مپیده زد دگر ای شمع بزم غیر خدا را 
گاه آینةٌ بخت نیت چهره سیاه است 
نان جان تو دارم به کوی بی‌خبرانی 
نگه به غیر محال است بی‌تو خوش نم 
چراغ محفل تاریک نیمه‌ها شب من 


خوشا به حال تو کز قید و بند مهر رهايی 
به عهد سته که باییده؛ چشم خسته چه پابی ؟ 
سزد که مرغ شب آید به بامم و تو نیایی ؟ 
کجایی اي مه تابان که گرد غم بزدایی 
به هر دلی که حرمخانه شد تو حانه حدابی 
فدای روی تو آخر فروغ دیده مایی 


دو دیده دوخته دارم به در که کی ز در آبی 


چه بالی از غم تنهایی اي «اهید» چنان من 
همان خوش است که در خلوتی بسوز و نوایی 


۳0۲ سخنوران تاهی‌معاصر ايران 


خاطرات غم‌انگیز 
به خاطر نو گذشتم ز یادگار گذشته . توهم گذشتی و حیران شدم به کار گذشته 
ذشت عمر عزیز و تو را ندیده گذشته ز خاطرات غم‌انگیز انتظار گذشته 
بشوی از رخ زرد هن ای سرشک خدا را غبار حسرت و اندوه روزگار گذشته 
بهار زندگی‌ام شُد خزان و خیر ندیدم نه از خزان کنونی نه از بهار گذشته 
نشاط و شور جوانی ز کف به عشق تو دادم ز کوی خویش مرانم به اعتبار گذشته 
«امید» زندگی‌ام بودی و و دست برفتی کنون ترانه سرایم به یادگار گذشته 


امروز که رنگ و بوبی اندر گل ماست چون لاله بجز آتش و خون در دل ماست 
فردا که خزان به گلشن عمر وزید ای لاله‌رخان چه از جهان حاصل ماست 


نوش و نیش 
این نوش جهان که خالی از نیش نود شایستهُ این شتاب و تشویش نود 
اکنون که گذشته زندگی مي‌فهميم . عمر هن و تو فسانه‌ای بیش نبود 


محکوم زمان 
ما مرغ گفتار جهانيم همه محکوم زمانيم و مکانيم همه 
هر شمع برافروخته قد چند صبا ح پروانه صفت عاشن آنیم همه 
مات شدیم 


تا متکف کوی خر ابات شدیم آسوده از این وهم و خرافات شدیم 
را رور که با پیادگان بنشستیم ‏ در بازي شطرنح جهان مات شدیم 


امبد 


) ۱۳۰۷ - ۱۳۶( 





مهدی اخوان ثالت (م--امید), فرزند علی, در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در شهر مشهد 
قدم به عرص هستی نهاد. پدرش از مردم یزد بود که در جوانی به مشهد مهاجرت کرد و در 
این شهر سکونت اختیار نمود و ازدواح نمود و تشک عائله داد و به شفل داروهای گیاهی 
ور سنتی اشتفال ررزید که اين نوع پيشه را در ایران عطار گویند؛ شاید از اين روی که در 
گذشته فروشنده عطرها هم بوده‌اند. 

مهدی اخوان تحصیلات ابندایی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رسانید و 
فار غالتحصیل هنرستان صنعتی شد؛ چندی نیز به موسیقی روی آورد و تار می‌نواخت و در 
وبه هر حال عاشق موسیعی بود. 

اخوان از سال ۱۳۲۳ کار شاعری خود را آغاز کرد و به سرودن شعر پرداخت و بر اثر 
تشویق و راهنماییهای استاد مدرسه‌اش پرویز کاوبان شوق و اشتیاق بیشتری به شعر پیدا 
کرد و نخستین شعری که سرود در زمینه توحید و یکتایی خداوند بود و اولین جایزه‌ای که بر 
اثر سرودن همان شمر دریافت کرد. کتاب مسالک انمحسنین تألیف طالبرف برد که افتخار 
الحکیاه شاهرودی (متن ) به او داد و همين امر سبب گردید که در طریق شعر و شاعری 
پیش رود و توجه اساتید شعر و ادب خراسان را به خود معطرف دارد و به عضویت انجمن 
ادبی مشهد درأید و تخلص امید را نیز استاد نصرت (منشی باشی) ثاعر معروف خراسان 
برایش بر گزید. 

امید تا ببست سالگی در زادگاه خود به‌سر برد و در سال ۱۳۲۲ به تهران عزیمت کرد و 
در اين شهر رحل افامت افکند و به شغل آموز گاری پرداخت و به تعلیم و تربیب حوانان 


۴ تسم 3و« »وم صخنوراننامی معاصرابران 


همت گماشت و با سختی و دشراری معبشت کرد و چند ماهی نیز به زندان افتاد و به قول 
خودش «برای همیشه از سباست کناره گرفت» و تنها به کارهای ادبی پرداخت. 

امید در سال ۱۳۳۰ مجموعه‌ای از اشعارش را به‌نام («ارغنون» به چاپ رسانید و در 
تال ۱۳۳۲ در يکي از مسابفه‌های ادیی شرکت کرد و برنده جایزه گردید از آن ی 
همکاری خود را با مطبوعات آغاز کرد و آثار نظم و نشرش در روزنامه‌ها و مجله‌ها به چاپ 
رسید و در ضمن با رادیو همکاری کرد و در موصوعات ادیی و هنری مطلب می‌نوشت و در 
کنار آن فیلمهای مستند را نیز دوبله می‌نمود. 

از آتار او آنچه طبع و نشر بافته به شرح زیر است: ۱- ارغنون. ۲- آخر شاهنامه, ۳- 
زمستان, ۴- از این اوستا, ۵- شکار, ۶- در حباط کرچک پاییز در زندان, ۷- بهترین 
امید. ۸- برگزیده از شمرهای امید. -٩‏ بدعنها و بدایع نیماء ۷۰- ادب "لرفیع, ۷۱- 
منظومة سواحلی. ۱۲- دوزخ اما سرد. ۱۳- تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم. و چند اثر 
دیگر. 

امبد در سالهای اخیر به عنوان استاد زیان و ادبیات فارسی در دانشگاههای نهران و 
تربیت معلم و شهید بهشتی تدریس می‌کرد و سرانجام در سال ۱۳۶۹ در تهران بدررد 
یات گفت و جنازه‌اش را به مشهد انثفال دادند و در جوار مفبره فردوسی به خاک 
سیر دند . 

اخوان ثالث شاعری توانا ر خوش قریحه و با استمداد و نویسنده‌ای محقق و 
کنکارشگر برد. تحقیقاتش در زمینه‌های ادیی نمایانگر اطلاع و احاطه او در شعر و آدب 
فارسی بود. وی در سرودن شعر به سبک کلاسیک ر نو, هر دو طبع آزمایی کرد و بخویی از 
عهده هر دو قسمت بر آمده است. در فن قصیده سرایی شیو؛ اساتبد کهن خراسان, خاصه 
منوچهری را پی گرفت و در غزلسرایی از استادی و مهارت خاصی برخوردار بود و 
غرلباانش از لطف کلام و مضامین عالی بهره‌مند می‌باشد. 

اخوان ثالث از شمرایی است که در شعر معاصر ایران جایی را برای خود گنود و 
سبک و شیوه‌اش شهرت یافت و طرفدارانی پیدا کرد و مرگش موجب تأثر و تأسف عموم 
گردید و جمعی از شمرای ايران در رثایش مرئیتها سرودند و بر درگذشتش اندوهگین 
شد‌ند . 


مهدی اخو ان ثالث _عءرع۳۵۵ 


صدایم در نمی آید 

تو را با غير می‌بینم صدایم در نمی‌آید 

دلم می‌سوزد و کاری ز دستم بر نمی‌آید 
نشستم باده خوردم خون گرستم کنجی افتادم 

تحمل می‌روده اما شب غم سر نمی‌آید 
چه سود از شرح این دیوانگیها: بی‌قراریها؟ 

تو مه بی‌مهری و حرف مَیّت باور نمی‌آید 
توانم گفت مستم می‌کنی با یک نگه اما 

حبیبا درد هجرانت به گفتن در نمی‌آید 
عنه بر گردن دل بیش از اين طوق جفاکاری 

که اين دیوانه: گر عاقل شود دیگر نمی‌آید 
دلم در دوریت خون شد بیا در اشک چشمم بین 

خدا! را از چه بر من رحمت ای کافر نمی‌آید 


۳۵۶ 





سضنوران نامی معا صر اير ان 


ترانه محزون 


خوبان گل‌اند و خار جفا در کتارشان 
ای خوش به حال روز کسانی که گاه گاه 
من نیستم حسوده ولی رشک می‌برم 
آناث که دل به یار سفر کرده می‌دهند 
اي باد صحدم به عزیزان من بگو 
سوز دلم ز دوري و در دیده می‌کشم 
اقا هزار حیفب که بیجاره عاشقان 
ما داغ هجر دیده و خوردیم خون دل 
عثاق داغدیده نخواهند سنگ گور 
اما به گور من بنویسید این غریب 
آنان که داغديدة هجرند و عاشق‌اند 


چون ما کسی مباد گرفنار و خارشان 
دارد به لب تبتمی از لطف پارشان 
بر مردمی که یار بود در کنارشان 
آواره می‌شوند چو ماه از دیارشان 
دل گویدم: که کار ندارم به کارشان 
روزی: اگر نسیم بیارد غبارشان 
اول به دست یار بود اختیارشان 
از دست مردمی که: تفو بر تبارشان 
بعد از وفات. لاله دمد بر مزارشان 
دنبال گلرخان شد و شد خوار و زارشان 


«امید» این ترانة محزون نارشان 


مهدی اخوان الث 





۳0۷ 


ورق سوخته 


اي خوش آن عشق و محبّت که به اظهار رسد 
چشم بر روی جهان دگری بگشاید 
ای خوش آن دست. که دامان مزیزان گیرد 
اشک افشاندن و زانو زدن انشر بر بار 
لب به لبخند گشاید ملک اندر ملکوت 
جشن گیرند به شادی؛ همه مرغان بهشت 
درد عشق» آه اگر آینه از شرم کند 
باد پر خون؛ جگر شرم که عمری نگذ اشت 
دیگر این معجزه می‌خواهد بسیار کم است 
صهم ما :عشق به دل خون شده‌ای بود که سهم 
داد و فریادم از اين نودهٌ دوّار گذشت 
بشنوید ای در و دیوار که حانان نشنید 
شاید «امید» نهان باشد از انظار جهاد 


مرغ خوشبخت شود؛ چوکه به گلزار رسد 
شاخه؛ در باغ اگر بر سر دیوار رسد 
کار دیدار به اصرار و به انکار رسد 
قصه‌ای باشد و پیوسته به تکرار رسد 
چونکه پیغام» از اين یار به آن یار رسد 
بوی گلزار: چو بر مرغ گرفتار رسد 
تا چها بر دل بیچارة بیمار رسد 
که مرا عشق جگرخوار به اقرار رسد 
درد پنهان به مداوای پرستار رسد 
چونکه بی قاعده باشد کم و بسیار رسد 
تا بگوش فلک و ابت و سیار رسد 
آنچه امروز به گوش در و دیوار رسد 
این ررق سوخته روزی که به انظار رسد 


آرزوی گمشده 


باده‌ای هست و پناهی و شبی شسته و پاک 
نم‌نمک زمززمه‌واری: رهش اندوه و ملال 


بری آن گمشده گل را ز چه گلین خواهم؟ 
همه سر چشمم و از دیدن او هحرومم 


باده کم کم دهدم شور و شراری که مپرس 
گوبد آهسته به گوشم سحنانی که مگوی 


آتشین بال و پر و درزخی و نامه سیاه 
سته بين من و آن آرزوی گمنشده‌ام 


جرعه‌ها نوشم و ته جرعه فشانم بر خاک 
می‌زنم در غزلی باده صفت آتشناک 


که چو باد از همه سو می‌دوم و گمراهم 
همه تن؛ دستم و از دامن او کوتاهم 


بردم؛ افتان خیزان۰ به دیاری که هپرس 
پیش جشم آوردم با ع و بهاری که مپرس 


جهد از دام دلم صد گله عفرینة آه 
پل لرزنده‌اي؛ از حسرت و اندوه نگاه 


...| مخنوران‌نامی‌معاصر ایران 


گرچه تنهایی من بسته در و پنجره‌ها . پیش چشمم گذرد عالمی از خاطره‌ها 

مت نفرین منند از همه سو هر بد و نیک . عرق دشنام و خروشم سره‌ها؛ ناسره‌ها 
۵ 80 

گر چه دل بس گله زو دارد و پیفام به او ندهد بار؛ دهم باری و دشنام به او 

من کشم آه که دشنام بر آن بزم که وي ندهد نقل به من؛ من ندهم جام به او 
۵ 0 

روشايي ده این تیره‌شبان بادا یاد لاله برگ تر برگشته, لبان بادا یاد 

شوخ چشم آهوک من که خورد باده چو شیر پیر میخوارگی» آن تازه جوان بادا باد 
0 0 

باده‌ای بود و پناهی؛ که رسید از ره باد گفت با من چه نستی که سحر بال گشاد 

من و اين نالهٌ زار من و اين باد سحر «آه اگر نالهٌ زارم نرساند به تو باد» 


در این همسایه 
شب امشب نیز 
- شب افسرده زندان 
شب طرلانی پایبز 
چنو شبهای دگر دم کرده و نغمگین 
بر آمانیده و ماسیده بر هر چیز 
همه خوابیده‌اند: آسوده و بی غم 
و هن خوابم نمی آید 
نمی‌گیرد دلم آرام 
در این تاریک بی‌روزن 
مگر پیفام دارد با شما؛ پیغام 
شما را اين نه دشنام است. نه نفرین 
همین می‌پرسم امشب از شماء ای خوابتان سنگین‌تر 
از سنگین 


چگونه مي‌توان خوابید؛ با اين ضجهٌ دیوار با دیوار؟ 


مهدی اخوان ات __ بر جحجعطعطدودءطط __ ۳۵٩‏ 


الا یا سنگهای خارهٌ کر با گریبانهای زار فرنگ آذین؟ 
نمی‌دانم شما دانید این یا نی 
در اين هسایه جفدی هست و ویرانی 
- چه ویرانی کهن‌تر یادگار از دورتر اعصار - 
که می‌آید از او هر شب صداهای پریشانی ... 
«زمین پر غم : هوا پر عم 
غم است و غم همه عالم 
به سر هر دم فرو می‌ریزدم از سالیان آوار 
نغم عالم برای یک دل تنها 
به تو سوگند بسیار است؛ ای غم؛ راستي بسیار» ... 
من نمی‌دانم شما آیا نمي‌دانید 
در اين همسایه جفدی هت و وبرالی 
که می‌گویند روزی روزگاری خانه‌ای بوده است یا باغی 
ولی امروز ... 


زمستان 
سلامت را نمی‌خواهد پاسح گفت؛ 
سرها در گریبان است. 
کی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را 
نگه جز پیش پا را دید نتواند 
که ره تاریک و لغزان است؟؛ 
و گر دست محبّت سوی کس بازي 
به اکراه آورد دست از بغل بیرون 
که سرما مخت سوزاه است. 
نفس کز گرمگاه سینه می‌آید برون؛ ابری شود تاریک 
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت 
نف کاین است: پس دیگر جه داری چشم 


۳۶۰ 


سغنوران نامی معاصر ایر ان 


ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟ 

0 

میحای جوانمرد من: ای ترسای پیر بیرهن چ ر کین 
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ... 

دمت گرم و سرت خوش باد | 

سلاعم را تو پاسخ گوی: در بگشای ! 

هنم من؛ میهمان هر شب. لولی‌وش عغموم 

منم من سنگ تیپا خوردةٌ رنجور 

منم دشنام پست آفرینش: نفمةٌ ناجور 

نه از رومم نه از زنگم! همان بی‌رنگ بی‌رنگم 
بیا بگشای در بگشای: دلتنگم. 

حریفا ! میزبانا ؟ میهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي‌لرزد 


0 

تگرگی بیست؛ مرگی نیست 

حدیثی گر شنیدی قضَهُ سرما و دندان است 

چه امشب آمدستم وام بگذارم 

حسابت را کنار جام بگذارم 

چه می گویی که بیگه شد: سحر شد. بامداد آمد؟ 

فرییت می‌دهده بر آسمان؛ این سرخی بعد از سح رگه نیست. 
حریفا ؟ گوش سرما برده است این یاد گار سیلی سرد زمسنان است 
و قندیل سپهر تنگ میدان» مرده يا زنده. 

به تابرت ستبر ظلمت نه توی مر گ ! اندود پنهان است 
حریفا ! رو چراع باده را بفرور. شب با روز یک‌ان است 
سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت» 

هوا دلگیر: درها بسته سرها در گریبان دستها پنهان 
نها ابر دلها خسته و غمگین 


مهدی اخواد‌تالث ۳۶۱ 





درختان اسكلتهاي بلور آجین؛ 
زمین دلمرده ! سقف آسمان کوتاه [ 
۹ 

زمستان است. 


دریع 
بی شکوه و غریب و رهگذرند 
یادهای دگر: چو برق و چو باد 
یاد تو پر شکوه و جاوید است 
و آشنای قدیم دل. اما 
ای دریغ. ای دریغ؛ ای فریاد 
0 
با دل من چه می‌تواند کرد 
یادت؟ ای یاد من ز دل برده! 
من گرفتم لطیف» چون شبنم 
هم درخشان و پاک چون باران 
چه کنند این دو: ای بهشت جوان! 
با یکی برگ پیر و پژمرده؟ 


آمیر 


۱۲۳۶ ۱۳۳۳( 





سید عبد ال خان امیراتایکی. متخلص به امیر. فرزند میرعبدالبافی خان و نوادهٌ میرزا 
عبدالوهاب خان معتمدالدوله متخاص به نشاط است. 

امبراتابکی در سال ۱۲۸۴ هجری قمری در تهران ترلد یافت و در ماه شعبان ۱۳۳۲ 
هجری قمری به مرض قلبي در گذ شت و در اپن بابویه مدفون گردید. 

امیراتابکی از اکابر رجال عصر خویش به شمار می‌رفت و علوم ادبیت و عربیت را 
نیکو می‌دانست و خط را عالی و خوش می‌نرشت و شعر را بی‌اندازه لطیف و سلیس 
مي‌سر ود 

امیر در زمان صدارت عین‌الدوله از منشیان دستگاه او بود و به علت انشاء پسندیده و 
دلنشینی که داشت, میرزا علی اصفر خان اتابک اعظم او را به سمت منشی مخصوص خود 
فرا خواند و در سلک منشیان او منظرم گشت. 

امیر اتابکی پس از عزل اتایک, عین‌الذوله وی را به جرم اینکه متشی آتابک گردیده 
از تهران تبعید کرد و تا عین‌الدوله بر مند صدارت برقرار بود به حال تبعید به‌سر برد و امیر 
از تبعید گاء خود قصیده‌ای در هجو عینالدوله ساخت و برای او فرستاد و عین‌الدوله همین 
که اشعار را خواند دستور داد پیک او را به جوب بستند. امیر پس از اطلاع از جریان 
شخص مضروب را اکرام بسیار کرد. آن اشعار اين است: 


در نکوهش عین‌الدوله 
دیدة دولت چو توبی کور به مرده دلی همجو تو در گور به 


آنکه وجودش ز سلاهت بری‌ست خیر و سلامت ز تنش دور به 


هر مه نو چند شبی را 


عبدالّه امير اثابگي 


هر که در او فطرت کزدم بود 
آنکه جهانی‌ست از او تلخکام 
دید آن کس که خطابین بود 
مار صفت هر که بود جانگزای 
هر که دل خلق بود ریش از او 
دست که سطری ننویید یه خیر 
گرچه بود لازم مفعول؛ نصب 
پنجهُ آن کس که کند؛ رنجه خلق 
تا که رورش رود از سر ز سنگ 
ناله و شیون ز سرایش بلند 
مویه و شورش گه عیش و نشاط 
جابر و جافی چو بود آدمی 
چون سگ دزنده بود هر که هار 
تا همه از خبث وی آگه شوند 
راستی اين گوهر منظوم من 
نام چنین کس بود صرف ننگ 
گرچه وجودی که بدین حد بد است 
کام وی و چشم وی و جم وی 
با طمعی همچو تو چوذن هعتش 


اه او لانة زنبور 
کام امیدش ز جهان شور 
گر به حقیقت نگری کور 
مفز سرش ‏ مائدة مور 
یثترش مرهم ناسور 
همچو قلم بند ز ساطور 
چو متعدی شده مجرور 
بازوي او خسته و کم زور 
خرد سر و که هغرور 
در عوضی نعمة طنبور 
جای نثابورک و ماهور 
به که جفا بیند و مجبور 
هیر به یال و دمش از هور 
گفتٌ من شایع و مشهور 
بي‌سخن از لول منثور 
در همه جا مطرح و مذ کور 
گم شده و مخقی و مستور 
شور به و کور به و عور 
زندگی‌اش کوته و مقصور 


مستراد 


ماه بر آنند که چون روی ترست؛ ادعاست 


۶۰۳ 


مشک ستایند که جون روی توست. این خحطاست 


آنکه قد دلکش رعنای سر وه ای تذرو 


گفته که جون قامت دلجوی توست؛ نارساست 


حلالب 


با ملال 


روک نماید که جو ابروی نوستء بدنماست 


۳۶ سس« «سخنوراذ‌نامی معاصر ایران 


آنکه چنین گفته که یاقوت ناب زآب و تاب 

هر گهری لعل سخنگوی توست: کم بهاست 
هیچ ندانی که ز هر صیحدم ای صنم 

باغ پر از عطر تو و بوی توست؛ از صباست 
خلد برین هم اگر ای رشک هور. بی‌قصور 

آب و هوایش چو سر کوی توست؛ باصفاست 
گر به خطا کرده گمان بیدلی؛ خردلی 

مهر و وفا در دل هندري توست: کیمیاست 
عاشق بیچارة در زیر تیغه ای دریغ 

هر چه کند زحمت بازوی توست؛ دست و پاست 
با همه جور و ستم ای بی‌نظیر» گر «امیر» 

روي دلش از همه کس سوی توست؛ باوفاست 


دم بریده 


گر بی‌توام شکیب نباشد غجیب نیست 
بد نیست چشم نرگس شهلا به دلبری 
جایی که دوست در بي آزار جان ماست 
بیمار عشق را ز رقیب است عافیت 
گفتی که فتنه‌ها همه در زیر زلف اوست 
جز درد و غم برای دل ما نمی‌رسد 
نزدیک دار دل که در اين راه قرب و بعد 
در بزم ها حدیث زنخدان و زلف اوست 
آنها به غربتند که هستند از تو دور 
تنها نه من ز دست حبیبم به آه و درد 
من نقشهای آذر و مانی ندیده‌ام 
با روزگار: بی‌ادبان را بهل که هیچ 


ء 


زیر ا مباش در پی ازار مردمان 


تن را مسلم است که از جان شکیب فیست 
لیکن چه چشم دلکش او دلفریب نیست 
جاي شکایت از حرکات رقیب فیست 
اين درد را علاج به دست طبیب نیست 
زین دم بریده هرچه بگویی بعید نیست 
گویا ز روزگار جز اینش نصیب نیست 
از منزل بعید و مکان قریب نیست 
اینجا دگر حکایتی از شک و ریب نیست 
آن کس که در دیار تو باشد غریب نیست 
کو آنکه آه و ناله او از حبیب یست 
چون روی پر نگار تو نقش عجیب نیست 
بهتر ز روزگار؛ بسی را ادیپ نیست 


کاین کار مردمانل غزیز و نجیب یت 


عبدالله امیر اتابکی 


۳۶۵ 


سخن ناشنیده 


گیرم که پاک ساحتم از اشک دیده را 
مشکل توان نمود گرفتار و پایبند 
جام کهن به دور درآور که مایه نیست 
جز انفاق و یک جهتی نیست راه سلم 
کمتر شوید خَءهٌ اخلاق زشت دهر 
در عشق او که حال من این گونه شد خراب 
حین عمل منوط به پاکی جاعه نیست 
ما نیز در کمان بود اندیشه کاین که هبج 
بر گفتهُ «امیر» سراپای گرش شو 


آخر چه می‌کم دل در خون طبیده را 
مرغع قفيی شکتةُ صید رمیده را 
این ناکان تازه به دوران رسیده را 
فا سیر آگرده‌ايم. جهان: غدییم"را 
دارا اگر شوید صفات حمیده را 
دل را طرف قرار دهم با که دیده را 
باید ر صدق پاک نمودن عقیده را 
نتوان به بس کشید کمان کشیده را 


نا بشنوی بمی خن ناشنیده را 


انصاف نباشد 


چندی‌ست که دیگر به فتّت نیت نگاهی 
انصافب نباشد که جمال تو نبیند 
با حال تو دل خراست کند حال. شبي را 
بگذار که بامال شود کهش بتاف را 
اخلاق نکو دار که هر کس شودت دوست 
دور از کرم است اینکه برانی ز در خویش 
افسرس که از دست جفای تو سنمکش 
رنگ رخ عائق نگر و حال خرابش 
تا راه به هر حیله کنم در دلت آخر 
وقت است که دیگر کنی از «میر» تفقد 


آیا ز من دلشده سر زد چه گاهی 
آن دیده که باشد ز تو قانع به نگاهی 
افتاد چو رلقت به چنین روز سیاهی 
این سر ز چه خواهی که بیرزد به کلامی 
اين است اگر می‌طلیی مهر گی هی 
آن را که نودست جر اپن خانه بناهی 
دیگر نفسم نیست که از دل کشم آهی 
در عشق بجز این دو نخواهند گواهی 
ای کاش مرا بود به نزدیک تو راهی 
کافتاده ز هجران تو در حال تاهی 


خط دلدار 


تو از من پرس شرح خط دلدار 
مپرس ار من از آد زلف پریشان 
نه تتنها من عزیزانه پایبندم 


که هر شب من در اين خط می‌کتم کار 
که او روز مرا کرد این چنین تار 
که بیار است یوسف را خریدار 


۳۶۶ 


چه غم آن را که یاری مهربان است 
برای وصل باید چاره‌ای کرد 
بود تا مخفي از نامحرمات سر 
مباش اندر پی آزار مردم 
چه سازم گر نباشم صرف تسلیم 
ز کف مگذار «میر» آنقدر: دانش 


سخنورانانامی معا صر ابران 


غم آن دارد که او را نیست مخوار 
که دل قانم نمی‌گردد به دیدار 
مکن با هر کسی زار دل اظهار 
که باشد زاره حال مردم آزار 
چه باشد چاره چون دل شد گرفتار 
نخواهی گر سبک آبی به معیار 


گر جان کنم از عشق فدای تو چطور است 
حال دل ‏ دیوانة مجروح پرینان 
رفنار خوش کک و خرافبدن طاووس 
از خضر بپرسیم که با چشمه حیوان 
با درد تو ما ساخته‌ايم ای مه از آن رو 
با متک و ختا و شب یلدا به درازی 
در راه تو دادیم دل از جان که بینیم 
ما را که گل از باد جفا یکسره افرد 
با «میر» بیانت چو به جور است و تطاول 


ور سر نهم از مهر به پای تو چطور است 
در سلسلهٌ زلف دوتای تو جطور اس 
با جلوهٌ آن قد رسای تو جطور است 
جانبخشی این آب بقای نو چطور است 
تا انکه ببینیم دوای تو چطور است 
زلف سیه نافه گشای تو جطور است 
با خسته دلان مهر و وفای تو چطرر است 
ای بلبل شوریده نواي تور چطور است 
بیداست که با غیر بنای تو جطور است 


شیوه عشاق 


شیوه عشاق چیست؟ پستی و خود باختن 
نا تو به بزم ابدری در خور رز تکلیف ماست 
چون دل بیجاره را مهره به ششدر فتاد 


یکره از غیر دوست حانه بپرداختن 
شمع صفت در حضور سوختن و ماخس 
گرهمه جان است؛ نیت چاره بجز د ختن 


چه توان کرد 


شکر و صد شکر ز الطاف خداوند کریم 


مرد باید که دهد عرقه‌ای از ورطه نجات 


دیده فرش قدمش کردم و پایی نگذارد 


که نماندیم دمی بی می و فعشوق و ندیم 
نه هم آنقدر که یرون کشد از آب گلیم 
چه توان کرد کسی را که سیاه است گلیم 


عبداللّه ار اتابکی 





۳۶۷ 


شمع انجمن 


گرفتم اينکه شود جای در کنار منش 
به کار و بار دلم آن زماد شکت افتاد 
قبای طاقت و صبرم نمود چاک آذن روز 
دلی ز آهن و فولاد سخت‌تر دارد 
بگو هر آنجه تواند کد که از دل و جان 
دلم به چاه زنخدان او نخواهد ماند 
کسی که با رخ و زلف تو عشق می‌بازد 
ترنجم ار تن و جانم بسوخت در عم خویش 
ببین به با غ جمالش که از شکوفهٌ حسن 
شبی خوش آنکه به خلوتگهش برون آریم 
حدیث عشق «امیر» صنم ببین که سزد 


کجاست زهره که بوسم به کام دل دهنش 
که اوفتاد به رخساره زلف بر شکتش 
که آفتاب بر آمد ز چاک پیرهنش 
اگرچه نرمتر است از حریر گل بدنش 
به هرچه حکم کند سر نپیچم از سخنش 
گذایشی نشود دگر ز عنبرین رسنش 
چه کار با گل و ریحان و سوری و سمنش 
که باد جان و تن من فدای جان و تنش 
چه طمنه‌ها که بود بر بهار و بر چمنش 
ما . بمانیعاقمع.. ابجمتتی 
زیاد فتناً شیرین و شور کوهکنش 


سخن نغز 


آن کس که به قانون سخن سخت خبیر است 
لطفش همه جان‌خش و پیامش همه دلکش 


شعرش به هم آمیخته چون شکر و شیر است 
الحق سخن نغر دلاویز «امیره است 


امیر 


۱۳۲۸۹ ۱۳۶۳ 





سید کریم امیری فیروزکوهی. متخاص به آمیر. فرزند سید مصطفی‌قلی (منتظمالذوله) در 
سال ۱۲۸۹ خورشیدی در فرح‌آباد فیروزکره قدم به عرص هستی نهاد. پدرش از رجال 
اروپا دید؛ عهد مظفری و آشنای به تمدن جدید و به سمت سرداری و شغل حکمرانی به 
خدمت دولت اشتفال داشت. 

جذ اعلای وی امیر محمد حسین خان سردار از جمله قاتحین هرات و آثار او در 
مازندران و فیروزکوه معروف است. اولین دبسنان خیریهُ ايتام در تهران که به دبستان 
فیروزکوهی مشهور است. از آثار عم بزرگوار و سمی او مير سید کریم خان سردار مکرم 
فیروز جنگ می‌با شد که بسیاری از مردان علم و سیاست در اين دبستان تربیت یافته و جمع 
کثیری از موقوقات آن بهره‌مند می‌گردند. مرحوم ذکاءالملک فروغی غالب تألیفات 
کلاسی و مدرسی خود را [چنانکه در دیباچه آنها نام برده است] با آن مرحوم نگاشته و خود 
یز تصنیفات و تراجم بسیاری در قواعد نظام به رشتة نحریر درآورده و براي تدریس در 
مدرسهُ نظام که آن وقت موسوم به مدرسه ناصری. و سریرستی آن نیز به عهد؛ُ شخص او 
واگذار شده‌بود, تخصیص داده بوده است. قبر سردار مکرم و منتظم‌الذوله هر دو هم اکنون 
در دبستان مد کور باقی و بر جای می‌باشد. 

باری, امیر در هضت سالگی به اتفاق پدر به تهران آمد و در همان سال پدرش بدرود 
حیات گفت. ان ‏ و حاص ار نع مادر خود به تحصیل دانش پرداخت و در کالج 
آمریکايی به فرا گرفتن دانش مشغول گردید و در خار ح از محیط مدرسه نیز به تعلیم ادب و 
عربیت همت گماشت و چون در مدارس رسمی منظور خود را معمول نیافت. ناگزیر در 
مدارس قدیمه به تحصیل پرداخت و با بحث و تحقیق دانش آموخت و علم کلام و مقدمات 


سید کریم امری فروزکوهی سس( ۳۶۸ 


حکمت را نیز فراگرفت. 

امیر از شمرای غرلسرای بنام معاصر است که به فارسی و عربی هر دو شعر می‌سرود 
و بعضی از اشمار عربی او در روزنامهٌ اقدام چاپ و منتشر شده است. او شیوه‌اش در شمر 
غزلسرایی بود و به سیک هندی (اصفهانی) شمر می‌سرود و شمرش از انسجام لفظ و 
مضامین لطیف و عالی مشحون است. دیوان اشمارش به کوشش دختر دانشمندش, دکتر 
امیر بانو (مصفا) چاپ و منتشر شده است. 

از آثار دیگر امیری فیروزکوهی منظومة عفافنامه است که طبع شده و اثر دیگر او 
احقاقالحق در انتصار از شعرای عصر صفوی و دفا ع از سیک هندی می‌باشد که هنوز به 
چاپ نرسیده است. باری. امیر در نوزدهم مهرماه سال ۱۳۶۳ بدرود زندگی گفت. 


گل کتاب 
آتشم اما ز بی عشقی جو آب افسرده‌ام 

تحل سرسیزم زر هجر آفتاب اقسردهام 
در من ای سوز محیّت در نمی‌گیری چرا 

رحم کن بر من که از سردی چو آب افسردهام 
مردم از عم در پاه باده بگریزند ور من 

در یناه غم گزیدم و شراب افرده‌ام 
برنمی‌خيزد به آب هی غبار از خاطرم 

خار خشکم با سحاب و بی سحاب افردهام 
یت جر در بی‌قراري راحت و آرام من 

قلب گرم عاشقم بی اضطراب افسرده‌ام 
از درنگم در جهان دیوخو آرام یت 

عمر قدسی طینتانم بی شتاب افسردهام 
نار و ود جان لرزانم به آهی بسته است 

زان در این دریای حیرت چون حباب افنردهام 
آنچه ما داریم یارب زندگانی نیست؛ نیست 


خورد و خواب است این و من زین خورد و خواب افسرده‌ام 


۳۷۰ 


سخنوران نا می معا صر ابر ان 


چون شباب و شیب هستی نردبان نیستی‌ست 

هم ز شیب آزرده‌ام هم از شباب افرده‌ام 
هیچ دستی سوی من یارب نمی‌گردد دراز 

چون گیاه رسته در کنج خراب افردهام 
سردی من از دم گرم جوانی شد پدید 

زان گل شاداب اکنون چون گلاب افسرده‌ام 
گنج استمدادم اما در خراب _ افتاده‌ام 

سحر شور و ذوقم اما چون سراب افسردهام 
بسکه شد صرف کتاب ایام عمر من «اهیر» 

چون گل خفته در آغوش کتاب افسرده‌ام 


نغان قدم 


از عم همیشه چون دل مینا دلم پر است 
این جیفه‌خوار مردم دنیاپرست را 
زان دل چو کیمیای تأثر کناره گیر 
چون باغ تا ز خار و گلم مدّعا یکی‌ست 
تنها نه آسمان و زمین خصم آدمی‌ست 
زان بی‌دليل راه عدم می‌نوان سپرد 
محنت سراست خانه بی هیهمان «اهیر» 


آري دل تهی ز محبّت؛ ز عم پر است 
خالی‌ست چشمها ز حیا؛ تا شکم پر است 
کز حرص کیمیا طلب از بیش و کم پر است 
هر روز دامنم ز گل صبحدم پر است 
زین استخوان سوده. دل خاک هم پر است 
کاین راه رفنتی ز نشان قدم بر است 
زان رو دل تهی ز محبّت ز غم پر است 


اشک حسرت 


فروغ عالم امکان دل و محیّت اوست 


جهان به گردش از اين آتش و حرارت اوست 
صفای باطن من ظاهر از علال من است 
جلای آینه‌ام روشن از کدورت اوست 


همیشه رهرو سرمنزل نجات کسی‌ست 
که توشهٌ سفرش گوشه قناعت اوست 


سید کریم امیری فیروزکوهی .۳۷۲ 


مجوی دولت اگر چرن سگ استخوان نخوری 

که این لطیفه عیان از هما و دولت اوست 
کسی که روی وی از سنگ آسیا باشد 

همینه گردش این آسیا به نوبت اوست 
به روزگار مذلت همه از نیکانند 

عیار نیک و بد مرد روز عزت اوست 
وفای خلق چنان وقف روز حاجت گشت 

که بی‌وفابی هر کس نشان نعمت اوست 
نمایش همه چیز جهان به رنگ دل است 

همه عوالم از اين قطره خون و حالت اوست 
چگونه مردم آگاه شادمان باشند 

که شادمانی هر کس به قدر فلت اوست 
به آب خضر رسیدن کراهتی نبود 

ز آب خضر کس ار بگذرد کرامت 
به پاس عشق به چشم نرم ببخثشایید 

که اشک حسرت من یادگار صحبت اوست 


زسیت 


چنانکه شهرت عنقای مغرب افسانه‌ست 


مت 


حقیقت همه کس بر خلاف شهرت 


شکاف قبر دهن باز کرده می‌گوید 
که این نتیجهة کار حهان و زحمت اوست 


وست 


به هیچ راه دگر جز به راه دل نروم 


«امیر » قافلةً من دل و اتارت 


و اس 
عاریت 
یک سر مو در همه اعضای من یت به فرمان من اي وای من 
عاریتی بیش نوده او دریع عقل من و هوش من زر رای من 


چند خورم سنگ حوادت که نیست مشت گلی بیش سرابای من 


۷۷۲ سم سس سخوران‌نامی عاص ایران 


در عم فردایم و غافل که هت امشیم اندیثة فردای من 


خاکم و دورم ز سر کوی تو آه که خالی‌ست ز هن جاي من 
با چو منی دشمی انصاف یت دشمن من بسي دل تهای هن 
خار زبون را شرری دوزخ است کیفر من بي غم دنیای من 
آینه‌ام راز درون مرا نیک توان دید ز میمای من 
آن به زیان شهره متاعم که نیست هیچ کسی را سر سودای من 
جز رهی و صابر و گلجین «امیر» کس نکند فهم سختهای من 


حسته 
شب که با خاطری درد پرورد گیرم از کار دنیا کناری 
با تتی خسته از محنت و درد جویم از بی‌قراری ‏ قراری 
دست حان غم‌اندیش گیرم 
راه غمخان خویش گیرم 
در دل شب مرا بینی؛ از دور خاکسان بر زمین نقش بسته 
راست چجون سایه شمع کم تور گاهی افتاده گاهی یشته 
سایه‌وش جمی آلوده با رهم 
یارب این جا منم خفته يا وهم! 
در سکوت شب میأت افزای بینیم چون شبح سرد و خاموش 
یادی از صورتی مانده بر جای لیک یادی ز دلها فراموش 
با خیال دل خته حالی 
آری؛ آذن هم پریشان خیالی! 
در زوایای غمخانة خویش ‏ گوشه‌ای گیرم از اهل و اطفال 
سر پر از درد و دل بر ز تشویش خسته جان: خضه دل: خته احوال 
چون کنم؟ بسکه غربت نصییم 
پیش فرزند و زن هم غرییم! 
با همه مهر فرزند و زنه باز مانده‌ام بی‌کس و خوار و تنها 
با چنین همنشینان دماز نیستم این قدر بی‌کس اما 


سید کریم امیری فیروزکوهی 


نیسحت یک دل که لرزد برایم 
بیسته چشم تین در قفایم 


چون نخندد عزیزی به رویم 


همزبانی به جز 


رو به سوی دل خویش آرم 
گفتگو با دل خویش دارم 
دل تیابم 


غیر دل کین نگوید جوابم 


زین همه گل در اين نفز گلزار 
و همه بی کسان جگر خوار 


نیست یک گل به رنگ خس عشق 
نیست ب یکس‌تر از بی‌کس عشق 


آنکه چشمی نخندد به رویش 
چشم مرگ است در جتجویش 


اي خوشا روزگاري که تا بود 
هر کجا چشم جن آشنا بود 


روی هن فتنهٌ مهرد و زن بود 


سری من بود بر رزوی من بود 


وز غروري که همدوش جن است 
بودم از نشله حسن خود مست 


ناگهدن آتش دوق و ۱صساس 
عشی هم خود ندارد مرا پاس 


هم من و حسن من هر دو زا سوخت 
کاین وفاپیشه از بهر ما سوخحت 


عشق ای عشق: ای عمر کم‌زیست 
هیچ کس از تو بی‌رحم‌تر نیست 


و اینک از ناتوانی به یکبار 
گردد از مرد رنجور و بیمار 
مي‌ستیزد به 


گشته‌ام در بر خویش هم خوار 
مادر مهربان نیز بوزاد 
ن 


من دایهٌ 


می‌گریزد ز من سای من 


و این ندانسته بودم که دیا 


از صفای جمالش کما است 


با همه لطف و آزادگیها عشق هم دوستدار جماگف است 
زشترو درخور لطف او نیست 
عشق هم عاشقی خوبرو یت 


۳۷۳ 


۴ | .دططع____سخنورانانامی ععاصر ایران 

دردهنلد 
از یا با چند رنجیری. به یا باشد مرا 

نیست کام دل هیر تا حیا باشد مرا 
از وفای چیر هدست خویشتن پا در گلیم 

ورنه دنیا کیست تا زنجیر پا باشد مرا 
خار دامنگیرم از من جز وفا مطلرب نت 

نیستم گل تا جفاکاری روا باشد مرا 
شادیی گر هت این غمخانه را در ففلت است 

چون نیم غافل اگر یک همنوا باشد مرا 
اینچنین کز دوستی با خلق عالم یکدلم 

دور از انصاف است گر خصمی به‌جا باشد مرا 
گر چو خورشيد فلک از آسمانها بگذرم 

همجنان چون سایه جا در زیر با باشد مرا 
تا ابد بیگانه‌ام با خلق از بی‌نیتی 

گرجه در ظاهر جهانی آشنا باشد مرا 
اینچنین کز صافی مشرب چو آب روشنم 

گر به سنگ آید سرم باري سزا باشد مرا 
هر شکاف قبر راهی از فنا بنمایدم 

هر لحد در خاک دستی رهنما باشد مرا 
از خروش رعد هر بانگی که مي‌آید به گوش 

از برید مرگ پیقامی جد! باشد مرا 
در خم چوگان گیتی خاک بر لب همجو گوی 

می‌روم تا گوی آسایش کجا باشد مرا 
کافرم يا رب اگر از دیدنیهای جهان 

مخت خاکی بیشتر در دیده‌ها باشد مرا 
گرچه صد بار از جفا خون در دل زارم کنند 

زین جفاکیشان همان چشم وفا باشد مرا 


سید کریم امیری فبروز کرهی 


۳۷۵ 


کس چو من ره در حریم دل نمی‌یابد «اعیر» 
دردمندم این اثر ننها مرا باشد مرا 


شامگاه عمر 


روز پیری درد حرمان شبابم می‌کشد 
از شرار دل به بت مائم که دور از اختیار 
هر شبی کز آسمان آغوش بگشاید هلال 
زآتش سوزان دل هر سو گریزان چون شرار 
نیست ممکن چون منی را زندگی بی‌نورعشق 
پیری سگین دل از می منم مي‌مازد هرا 
شامگاه عمر من آغاز عمر آرزوست 
منع پیری داشت در پی رعصت عهّد شباب 
در هوای این پریرویان دریایی «امیر» 


پاد غفلتهای بیداری به خوابم می‌کشد 
اضطرار زندگی بی اضطرابم می‌کشد 
یاد آغوش به رنگ ماهتابم می‌کشد 
می‌شتابم» گرچه می‌دانم شتابم می‌کشد 
آن گیاهم من که هجر آفتابم می‌کشد 
این شقاوت پیشه بی یک جر عه آبم م ی کشد 
داستانی ناتمام من که خوابم مي‌کند 
گرنکشت آن بی‌حساب: این با حسایم می کشد 
هر نقس آغوش خالی چون حبابم مي‌کشد 


امیری 


) ۱۳۳۹۰-۱۳۹۶۱ 





محمد صادق حسینی فراهانی (ادیب‌الممالک), متخلص به امیری. فرزند حاج مبرزا 
حسین, نواده میرزا معصوم, متخلص به محبط, که با مبرزا ابوالقاسم قائم مقام, نویسنده 
شهیر و وزیر محمدشاه فاحار بر ادر بود. 
امیری در سال ۱۲۷۷ هجری قمری در فربهٌ کازران, از توابع اراک. از مادر زاد و 

هنوز شوط پایزدهمین سال عمر را به بای نبرده بود که بدرش بدررد رندگانی گفت و نظم 
خاندانش بر هم خورد و با زماند گانش در سختی افتادند و امیری پیاده از زادگاه خود بیرون 
شد و راه تهران را پیش گرفت و در تهران نیز چندی با سختی روزگار گذرانید, تا آنگاه که 
ستارهُ ادبش درخشیدن گرفت و شمرش پسندید؛ ارباب ذوق گردید و در همین اوفات بود 
که بر شاهزاده طهماسب میرزا مویدالذوله که مردی ادیب و دانشمند بود در آمد و شهزاده 
برای اینکه قدرت او را بر نظم شعر بسنجد, او را به بدیهه گویی تکیف کرد و امیری اختیار 
وزن و قافیت را نیز با شهراده واگذاشت و شهزاده شعر ابوالفرح رودنی را بدین وزن و 
قافت بر گزید: 

شه بازبه حضرت رسید هین یک ران مرا بر نهید زین 
امیری به بداهت گفت: 

طهماسب خداوند راستین ورف نرق کان اند ات 
تا آخر تصیده که در دیوانش به طبع رسیده است. مورد اعجاب گردید و به ادب و فضل و 
قدرتش بر نظم شمر آفرین گفتند و در اکرامش کوشیدند و اين قضیه در سال ۱۲۹۵ قمری 
اتفاق افتاد و ادیب در این تاریخ در هجدهمین سال عمر بود و در سال ۱۳۰۹ فمری که اعیر 
نظام گروسی به حکومت کرمانشاه منصوب شد., با او بدانها رفت و تا سال ۱۳۱۳ قمری در 


معمد صادق ادیب المماالک  ___‏ _ ودوج( _ ۳۷۲ 


کرمانشاه بود. در پایان همان سال به تهران سفر کرد و در سال ۱۳۱۴ قمری از طرف شاه 
وفت به ار لقب ادیب‌الممالک تفویض شد و در همین سال بود که امیر نظام به پیشکاری کل 
آذربایجان منصوب گشت وبا او به تبریز رفت. 

امیری در سال ۱۳۱۶ قمری در تبریز روزنامهٌ ادب را منتشر کرد و در سال ۱۳۱۸ از 
تبریز به ففقاز و از آنجا به خوارزم رفت و پس از چندی به مشهد رهسپار گردید و تا سال 
۰ قمری در مشهد بزیست و روزنامه ادب را انتشار داد و در سال ۱۳۱۴ قمری روزنامه 
عراق عجم زا وز نهران تاحیس کرد ولی جندان نباید و سپس سردیین زوزنامه ایران 
دولتی شد در سال ۱۳۲۳ قمری از طرف وزارت داخله ( کشور) مدیر روزنامهٌ نیمه رسمی 
آفتاب گردید و در خلال اين سالها بیشتر در خدمت وزارت عدلیه (دادگتری) کار کرد و 
حملانی که به وزارت دادگستری و فضات کرد در همین تاریخ است. او در سال ۱۳۳۶ 
قمري در سن ۵٩‏ سالگی در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالعظیم در حجره میرزا 
ابوالحسن خان فائم مقام مدفون گردید. 

ادیب‌الممالک در شمار طبقه اول شعرای فرن اخیر است و با اساتید اين فرن 
دوشادرش راه سپرد و در سال ۱۳۱۲ خورشیدی دیوان اشمارش به همت استاد وحید 
دستگردی به طبع رسید و وحید در فراهم کردن گنجیهُ ادب امیری رنج فراوان کشبد. از 


نظم اوست: 


حکامه 


۰ 


(در انتقاد از اوضاع عدلیه زمان خود) 


روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه‌ای 
دیدم مرای تیره و تنگی بان گور 
میزی پلید و صدليي کهنه پای آن 
سوراخ رخ ز آبله و چانه از جذام 
از سلتش بریخته چون گرگ پیر پشم 
تقویم پیش روی و نظر بر خط بروج 
بر روی میز دفترکی خط کشیده بود 


پهلوی آن دواتی و در جنب آن دوات 


بردم به نزد قاضی صلحیّةُ بلد 
تختی شکسته در بن آن هشته چون لحد 
بر صندلي نشسته سیاهی دراز قد 
خسته سرش ز نزله» چشمانش از رمد 
وز گردنش برآمده چون سنگ‌پا غدد 
همچون منجمی که کند اختران رصد 
چون لاه بر آمده ستخوانش از حد 
پاکت سه چار دانه و استامپ یک عدد 


۳۷۸ 


سری دگر ز خانه حصیری و چند طفل 
طفلی به گاهوارف؛ کنیفی به زیر آذ 
دیگی و کمچه‌ای و سبویی ر متردی 
قاضی به صندلی چوبه پشم ستر قراد 
کردم سلام و گفت علیکم ز روی گبر 
دادم عریضه را و سپردم بهای تمبر 
هر دم که شد رحل نمودم به خدهتش 
یک روز گفت کز پی خصمت ر محکمه 
سبز و سفبد و مرخ فرستاده‌ايم و باز 
فردا اگر نياید حکم عیابیات 
روز دگر به محکمه رفتم به قصد آن 
قاضی به کبر گفت که خصم تو حاضر است 
گفتم ببین قبالژ اين ملک را که من 
گفتا که چیست مدرک و اصل این قباله را 
گفتم که این علاقه به سادات هاشمی 
این است فهر بودز و سلمان و من 
نا هل حدیثك خرافات و حجتی 
اینان که نام بردی از ایشان نبوده‌اند 
قانونی است محکمه و برهانی است قول 
گفتم به حکم شاه ولایت علی نگر 
گفتا علی به حکم غيابی علی‌الاصول 
گفتم ز قول احمد مرسل بخوان حدیث 
گفتا چه اعتبار بر آن کس که بسته بند 
گفتم به نض قرآن بنگر که حبرئیل 
گفتا به پرسنل نبود نام جبرئیل 
اين حرفهای کهنه پرستان فکن به دور 
چون این سخن سرود یقین شد مرا که او 
دیدم به هیچ حیله و تدبیر و مکر و فن 


مخنوران نامی فعاصر ایر ال 


زالی خمیده قد ز نفاثات فی‌الممٌد 
بندی ز گاهراره فرو بسته بر وتد 
آلوده از ازل شده ناشسته تا ابد 
در خدمتش پليسکي استاده چون قرد 
زیر! که بود ممتلی ار نخوت و حد 
گفا بیا به محکمه اندر صباح عغد 
گفتم که یا الهی هیثی لا رشد 
احضارنامه رفنه و تیم در صدد 
دیگر نمانده مهرب و ملحاً و ملتحد 
خواهیم داد دگر نیست جای نع و ضد 
کز خصم دادخواهم و از فضل حق مدد 
دعوی بیار و حجت و برهان مستند 
هم مالکم به حجت و هم صاحبم به ید 
بنمای بی‌لجاجت و تکرار و نقض و شد 
نلاً به نسل ارث مضر باشد و معد 
هم اصبع باته ملیمانت بن صرد 
آور که مدعی نتواند نمود رد 
هرگز به نزد ها نه مصدق نه معتمد 
گفتار منطقی کن و خارح هشو ز حد 
کوشد خلیفه بر نبی و مرمر است جد 
محکوم شد به کشتن عمرو بن عبدود 
کز راویان رسید به اهلش یداٌ به ید 
بر گردن ضمفةٌ بیچاره از مد 
آورد هر احمد از درگه احد 
قرآن نخورده تمبر نخواهد شدن سند 
نو شد اساس صحبت. نو باید ای وئد 
لامذهبی پلید و بلیدی‌ست نابلد 


نتوان طریق فتهٌ او را نمود سد 


محمد صادق ادیب‌المما لک 


کردم رها به خصم زر و مال خانمان 
از صلحته گرفه شدم تا بر تمیز 
حکمی که شد ز صلحیّه صادر بر تمیز 
المژمنرن اخوه بر اين قوم صادق است 
بادا ز کردگار بر این قاضیان دون 
طاق و رواق عدلیه را مرکند ستون 
خواهی که یابی از ستم قاضیان امان 


۳۷۹ 


پزمرد: همچو گل شدم افسرده چو جحد 
دیدم تمام متفق القول و متحد 
فرلی‌ست لا یخالف و امری‌ست لا یرد 
کایمانشان به قلب چو بر آب حو ز بد 
دشنام یی‌نهایت و نفرین لا یعد 
آن کو فراشت سقف سما را بلاعمد 


خود را فکن به زير پر «دختر احد» 


گربة دست آموز 

شیدهام که شهی با وزیر خود می‌گفت 

که علم و فضل کلید خزانةٌ هنر است 
درخت تلخ ز پیوند تربیت در باع 

به میوهٌ شکرین جاودانه بارور است 
وزیر گفت سرشت ستوده باید از آنک 

به کور دادن آبینه. جهد بی‌نمر است 
ملم است که هیچ اوستا نیارد ساعت 

برنده خنجري از آهنی که بد گهر است 
چو این شنید ملک درخفا به حاجب گفت 

مرا به دست تو کاری شگرف در نظر است 
پی تدارک این کار گربه‌ای باید 

که بسته بر قدم همت نو نامور است 
برفت حاجب و فی‌الفور گربه‌ای آورد 

که ه رکه دیدش گفتی نه گربه؛ شیر نر است 
ملک به کار کنان گفت کش بیاموزند 

صنایعی که نهان در طبایع بشر است 


۱- دختر احد: نام یکی از فواحش معروف آن زمان بوده است. 


۰ سس _ج(عع(ع_عسخنوواننامی‌تماصر ایران 


به یک در هفته چنان شد که حاضران گفتند 

یکی ز آدمیان در باس جانور است 
سپس بخواست شهنشه وزیر را و بگفت 

بین به جانوری کز بشر نبیه‌تر است 
ببین به گریه که در پیش تخت من بر پای 

ستاده شُمع به کف از غروب تا سحر است 
رها نموده عنان طبیعت از تعلیم 

گسته بند شباهت ز مادر و پدر است 
وزیر گفت کلام شه است شاه کلام 

دل ملوک به فرمان حی دادگر است 
ولی به تربیت گربه غره نتوان بود 

که چون سرشت صاعد نه تربیت هدر است 
سرشت تلخ چو دارد درخت اگر آبش 

ز جوی خلد دهی تیره رنگ و تلخ بر است 
ملک به پاسخ وي گفت طرح ممقولات 

قبییح دان چو مخالف به حسن و با نظر است 
دلیل عقل اگر بر هوا کند پرواز 

چو شه مخالف حسن و نظر شکسته پر است 
ببین به گربه و صحبت بنه که انکارت 

در این قضیه چو انکار ضوء در قمر است 
در این میانه ز سوراخ خانه موشی جست 

که گربه موش چو بیند ز هوش بی‌خبر است 
فکند گربه ز کف شمم را و در پی موش 

دوید هر سو چونانکه خوی جانور است 
فتاد خعلهً آنش ز شمم در ایوان 

چنانکه گفتی ایوان تنور پر شرر است 
برهنه پای شه اندر گریز و خاصاتش 

یکی فتاده ز ایوان یکی دران ز در است 
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وزیر دامنش اندر گرفت و گفت شها 

بین که تربیت بد سرشت بی اثر است 
به تربیت نشود گربه آدمی زیرا 

فرظیي گربه دگر طبع آدمي دگر است 
نه زر توان برد از سنگ و آهن و پولاد 

نه آهن آید از آن سرزمین که کان زر است 
کسي شکر ز نی بوریا طمع نکند 

به صورت ارچه نی بوریا چو نیشکر است 
حکایت پم پاره‌دوز در صف روم 

طراز صفحهٌ تاریخ و دفتر بیّر است 
در این قضیه به بوذرجمهر انوشروان 

به خشم راند حدیثی که در جهان سمر است 
چه گفت؟ به ناپاکزاده تکیه مکن 

که اصل فننه و بیخ فاد و کان شر است 
نعوذ بالله اگر سفله‌اي به جاه رسید 

عدوی شهری و دهقان بلای خشک و تر است 
چو با وسیلاٌ فکرت زمام عقل گرفت 

بی هلاک بزرگان قوم رهسیر است 
یه اصل تیره بود تربیت چو نقش بر آب 

ولی به لوح مصفا چو نقش بر حجر است 
به راه مرو چه خوش گفت کاروانسالار 

که استر ارچه چو اسب است از نتاج خر است 
اگر جو گاو خران را دو شاخ تیز بُدي 

سرین هیچ کس از زخم ابکار نرست 
تو ای به جاء طبعت فتاده یوسف‌وار 

بیا که تاج هلوکت در اننظار سر است 
بر ز چاه طبیعت که با چنین مالک 

به عصر عالم فوق الطبیعحت سقر است 


۳۸۳ 


سخنوران ثامی معا صر اير اد 


دروت مهد طبیعت غنوده‌ای شب و روز 


دلایلت همه ذوق است و سمع یا بصر است 
طبیعت این در و پیکر چنان به هم پیوست 
که خود تو گویی استاد هر درودگر است 


ز ماوراء 


درون خانه جه داند کسی که بشت در است 


کرم و تدبیر 


دانایی و تدبیر ز اثفاق و کرم به 
تا نیک ببخشند و پپوشند و بنوشد 
شمشیر و قلم حامی ملک‌اند به تحقیق 
در مذهب من ساده دروغی به سراوار 
دستی که پی آز و طمع تیغ ستم آخت 
نخم بهٍ ابهره از آن پیش که جند 
انگشت خموشی به لب خويش نهادن 
در محضر ارباب هنر همجو «اهیری» 


انفاق و کرم نیز ز دینار و درم به 
دینار و درم در کف اصحاب کرم به 
اما دل بیدار ز شمشیر و قلم به 
زان راست که باور نشود جز به سم به 
گر زانکه بیرزند به شمشیر ستم به 
گر سقط شود یا که بمیرد به شکم به 
از آنکه بخایی به لب انگشت ندم به 
گر هیچ نگوبی سخن از لا و نعم به 


ناله‌های تلخ 


بیجاره آدمی که گرفتار عقل شد 
ای باغبان منال ز رنح دی و خزان 
ای پاسبان بخجب که در غارت سرای 
ای دهخدا عراق و ری و طوس هم نماند 
پاران حذر کنید که در بوستان عدل 


خوش آن کسی که خر آمد الاغ رفت 
بنشین به جای فاتحه برخوان که با غ رفت 
دزد دغل به خانةٌ تو با چراغ رفت 
چون بانه رفت و سمّز و ساوجبلاغ رفت 


امروز جوقه جوقه بسی بوم و زاغ رفت 


رباعی 


ها دستخوش ستمگرانيم هنوز 
کی دست توان به کار خود زد که ز جهل 


وز بادة عجب س رگر انیم هنوز 
بازیچُ دست دیگرانيم هنوز 


محمد صادق ادیب المما لک 


۳۸۳ 


ناز دلدار 


دلدار به من از همه کس بیش کند ناز 
گه بر نتم از خامةٌ پر نوش دهد جان 
گو ناز کند بر دل مجروحم ازیراک 
ترسم که در آیینه ببیند رخ خود را 
درویش بنازد به شهان از کله فقر 
بیگانه در آن خانه محال است برد راه 


نازش همه جا بر دل رنجور «امیری» است 


پیوسته بر اين عاشق دلریش کند ناز 
گه بر دلم از نامه پر نیش کند ناز 
نازش بکشم هرجه از اين بیش کند ناز 
گیرد نظر از عاشق و بر خویش کند ناز 
وین شاه کله‌دار به درویش کند ناز 
کو خویش پرست آهد و بر حویش کند ناز 
اما به دو صد غصه و تشویش کند ناز 


فسمتی ازمسمط در تهنیت حشرت محمد (ص) 


و تأسف بر خرابی اوضاع ایران 


برخیز شتربانا ! بر بتد کجاوه 
از شاخ شجر برخاست آوای چکاوه 
بگذر به شتاب اندر از رود سباوه 


وز سینه‌ام آتشکده 


مرغان بساتین را متقار بریدند 
گاوان شکم‌خواره به گنزار چریدند 


تا عاقبت او را سوي بازار کشیدند 


کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه 
وز طول سقر حسرت من گشت علاوه 
در دید من بنگر دریاجهة ساوه 
پارس نمودار 

اورای ریاحین را طرمار دریدند 
گرگان ز پی یوسف بسیار دویدند 
یاران بفرختندش و اعیار خریدند 


آوخ ز فروشنده دریغا ز خریدار 


ماپیم که از یادشهان با ج گرفتيم 


دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتیم 
وز پیکرشان ديةٌ دییاج گرفتیم 


زان پس که از ایشان کمر و تاج گر تم 
اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم 
هايیم که از دریا امواج گرفتيم 


واندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار 


در چین و ختن ولوله از هیبت ما بود 
در اندلس و روم عياك قدرت مها بود 


صقلیه نهان در کنف رایت ما بود 


در مصر و عدن غلفله از شوکت ها بود 
غرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود 
فرمان همایون قضا آیت ما بود 


جاری به زمین و فلک و تابت و سیار 


۳۸۴ سس ...سس ,__ _سخنوران نامی مماصر ايرانل 


خاک عرب ار مشرق اقصی گذراندیم وز ناحيةٌ غرب به افریقیه راندیم 

درياي شمالی را بر شرق نشاندیم ور بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم 

هند از کف هندو ختن از تر ک ستاندیم ماییم که از خاک بر افلاک رساندیم 
نام هنز و رسم کرم را به سزاوار 

امروز گرفتار عم و محنت و رنجیم دردا و فره داخته اندر شش و بنجیم 

با ناله و افوس در اين دیر سپنجیم چون زلف عروسان در چین و شکنجیم 

هم سوخنه کاشانه و هم باخته گنجیم ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم 
جفدیم به ویرانه هزاریم به گلزار 


افوس که این مزرعه را آب گرفته دهمان عصیبت رده را خواب گرفته 
خرن دل ما رنگ می ناب گرفته . وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته 
رخسار هنرگونه مهتاب گرفته چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته 


روت شده بیمابه و صحت شده بیمار 
چون‌خانه‌خدا خفت وعی ماند زرفتن خادم بی خوردن شد و بانو پی خفتن 
جاسوس پس پرده پی راز نهفتن قاضی همه جا در طلب رشوه گرفتن 
واعظ به فسون گفتن و افسانه شنقتن نه وقت شنفتن ماند نه مرقع گفتن 
وآمد سر هم‌ایه برون از پس دیوار 


امبری 


۱۲۹۹( 





دک مترجهر امیری: درستال ۱۲۹۹ فحری شمسن ذار گرمانشاه دیده به عهان کشوذء, 
مادرش کرمانشاهی و بدرش حسن امبری نهرانی و نواد؛ حاح محمد تفی امیرالامراء از 
رجال دورء قاحار بود و نام خانوادگی اميري یدو منسوب است. 

اميري در کودکی به اتفاق خانواده به تهران مد و پس از مدتی به تبریز رفت و 
تحصیللات ابندایی را در اين شهر به‌پای برد و در سال ۱۳۱۴ به تهران باز گشت وپس از 
یک سال به اصفهان عزیمت کرد و در سال ۱۳۱۶ به تهران امد ر در کالج آمریکایی البرز به 
تحصیل دور؛ متوسطه پرداخت و پس از اتمام دورهٌ دبیرستان به دانشکدء ادبیات دانشگاه 
تهران راه یافت وبه اخد لیسانس در رشته زبان و ادبیات فارسی نایل آمد و در سال ۱۳۲۲ 
پس از انجام خدمت نظام چند سالی در سازمانهای دولتی انجام وظیفه کرد و سرانجام به 
وزارت آموزش و پرورش منتفل شد و در دانشسرای عالی به تدریس پرداخت و در خلال 
بدریس دوره د کتری زبان و ادبیات فارسی را گذر اند و فار غ اتحصیل گردید. 

دگتر آمیری از ال ۲۲ ۷۱۳ ۱۳۳۸ به عنوان تمایتفه فرعنکه و هر دز اهرنکا ر امو 
فررهنگی و دانشگاهی را عهده‌دار بود و پس از باز گشت به ايران به تدریس در دانشکده 
ارتباطات اجتماعی و مدرسه عالی ادبیات اشتغال ورزید و در سال ۱۳۵۰ به دعوت 
دانشگاه یونا به امریکا رفت و دو سالی در آنجا به تدریس پرداخت و در باز گشت به ایران به 
سمت استادی دانشکد؛ علوم و ادبیات دانشگاه شیراز منصوب و سراتجام در سال ۱۳۶۵ 
بنا به تقاضای شخصی بازنشته گردید. در سالهای اخیر بنا به مقتضیات خانوادگی ناجار 
شهد به فول خودش در غربت غرب افاست کند. تا اراخر مهرماه ۱۳۷۰ که بنا به دعوت 
کلگر؛ بزر گداشت خواجو به ایران با ز گشت ویر آن شد که بقیذ عمر خود را در خاک ایران 


۶ _____«__سخنوراانامیمعاصرابران 


بکد اند 

دکتر امیری در تألیف و تحقیق و ترجمه انار ارزنده‌ای پدید آورده که مهسرین نها 
عب رت است از: فرهنگ کتاب الابنیه عن حقایق الادربه, ترجمةٌ منطومهُ سهراب و رستم 
(اثر مانیر ارنولد). ترجمهٌ منظومة فردوسی در تبعید (اثر ادموند گاس). ترجمه سفرنامة 
گالیور, آشنایی با شکسیر. مالک و زارع در ابران. سفرنامه‌های ونیزیان در ایران. 
بازگشت ده هزار یونانی (ار گرنعون), سفریامهُ جکس با ايران در گذنته و حال, سفرنامه 
فریزر: روس و انگلیس در ایران, اسلام و بررسی تاربخی. 

اما آنجه از ترجمه‌های وی به چشم می‌خورد روانی و رسایی آن است که کمتر 
مترجمی به بای او می‌رسد. از ترجمه‌های او که بگذریم, مقالات تحقیقی او از اصالت و 
اعتبار برخوردار است که با نثری رسا در مجلات یفما و راهنمای کتاب دیده می‌شود. 

دکتر امیری در بار؛ شعر خود چنین می‌گوبد: «هرگز ادعای شاعری نداشته و ندارم و 
اگر به قول فرصت شبرازی "گهگاه از طبم فضول رطب و یابسی سر زده" آن را برای دلم و 
خنیب حال خود سروده‌ام. ار انجه شعر نو نام گرفته اس روی گردان نیستم, اگر در آنها 
اصول ادیی و هنری رعایت شده باشد می‌پسندم و با برخی از شاعران نوپرداز دوستی 
دانته‌ام. بخصوص ن‌دروان احوان ئالث: و طبم‌آزمایی بنده بیتر در خمر سنتی و 
کلاسیک بوده است. اکنون که حضرت برقعی" می‌خراهد برقع از چهر؛ عروس شعر 
فارسی معاصر بردارد و حواسار درج نمونه‌ای از اشعار حفیر در درح سخن خود شده 


اممته جاره‌ای جز فرمان بردن و زحمت افرودن نیست.» 


غربت 


وای از غربت نگاهی بر عذابم افکنید 
می‌نپد دل در فریبی؛ چند دوری ار وطن 
رندگی در غربت غرب است از مردن بتر 
مُردم از درد عریبی؛ شوکران مرگ کو 
گشته ام عرق گنه آخر چرا نرک وطن 
با سخن گفتن ر ایرانی و ار ایران زمیس 
نام ايران بر ربان آریده لیکن با درود 


مردم از ظلمت دمي در آفتابم افکنید 
ماهی افتاده بر خاکم؛ در آنم افکنید 
باز در ایران؛در آن «ملک خرابی» افکنید 
تا بنوشایید و تا محشر به حوایم افکنید 
دس گیریدم؛ به کانون ثوابم افکنید 
آنتی سازید و اندر التهابه افکنید 
تا مبادا سخت در رنج و عذابم افکنید 


دکتر منوچهر اميري 


مهن من سرزمین _ رستم دستان بود 
اضطراب آنجا و آرامش در اینجا اي عجب 
آپ غربت دیر یا رود ازسرم خواهد گذشت 
ميهي ار باشد جهیم عربت از باشد بهشت 
گر خطا کردم که ماندم دو رار آن فر خنده‌بوم 
می‌کند برواره بار آهنن سوي وطن 


۳۸۷ 


تا به کی در کشور افراسيابم افکنید 
خواهشم آد است کاندر اضطرابم افکنید 
همّتي نا بار دیگر در «سرانم» افکنید 
سوی دورح تند: چود تیر شهایم افکنید 
بی تأمُل باز در راه صوانم افکنید 
در دل او همحو صیدی د شام افکند 


مسیحا نشرد 


هر که گوید «ازنی» تالی موسی ننود 
آنکه شد عاصی و محررم ر فمص ازلی 
پاره چوبی دو به هم گر سهی همچو صلیب 
هر که ار چهره حان گرد تعصت نزدود 
گر نند بای نو بر آبله در راه طلب 


نشود عاشق حق عارف حق تا که نخضست 


هیج عدرای دگر مریم عدرا نشود 
مرده گر رنده کند بار میحا شود 
در خور ریت محراب کلب نشود 
ای متزلت . مردم. دانا- نود 
ره 


بر همه خلق جهان عاشق شیدا نشود 


باور مکن 


بی‌وفایی تا به کی از تو جدابی مي‌کنم 
مردم از بس بد ادايی کردی و عشق کشي 
پسکه سر سگی و بی اعننایی کرده‌ای 
گر بگویی بندگی کی نا شوم ار آن تو 
خشک جربی بی‌ثمر خراندی مرا عافل که سس 
عیب مي‌جویی نمی‌بیی صرهی مرا 
هت آری عیب هن درویتی و نگر به من 
من عناي اعغنیا را نیستم طالب بلی 
همتی شاهانه دارم نیتم در ند مال 
درد هجر ان را دوایی عبر وصل دوست کو 
کی توانم دل بربدن از نو پس باور مکن 


گشته‌ای بیگانه ترک آشنای می‌کنم 
با تو من هم چند روزی بد ادایی می‌کنم 
بعد از اين من هم به تو بی‌آعتنایی می‌کنم 
من خدا ناکرده دعوی خدایی می‌کنم 
حون عصا در دست کوران رهگشایی م ی کنم 
رندگی؛ با این‌همه بی‌ادهایی_می‌کنم 
نرد نو با دست خالی خودنمانی می‌کنم 
می‌روم. با بینوایاد همنوایی می‌کتم 
مهر نیکان را به جای زر گدایی می‌کنم 
دردمندم شکره‌ها از بی‌دوایی می‌کم 
گر تو را گفتم که آهنگ جدایی می‌کنم 


۳۸۸ سخنوران نامی معا صر ابر ان 





عافل و عاشق 

آنکه بر او دل ندد عاقل و فررانه نست 

ور ببندد نام او جر عاشقی دیوانه نیت 
باره می‌خواست مهرم در دلش_ آید فرود 

تانگت می‌آمد «برو حالا کی در خاله نست» 
گر دهم جان در بهای بوسه‌ای زان تمل لب 

جاد متاعی مت ارراب لایق جانانه یت 
خواستم دسی به گیسویش کشم با عشوه گفت 

دست بردار از سرم دست نو آخر نابه نست 
ساغرش بشکست و پوزش خواست از من» گفنمش 

اررش پمان که بنکسنی کم از پیمانه بیست 
چند گریی صبحدم شد راه منرل بیش گیر 

طایری بی آنبان چون من به فکر لانه نت 
چون صدف حواهم سرابای نو را در بر کسم 

زانکه در دربای زیبایی حو نو دردانه یسب 
اي که گفتی دم مزن از عشی با نا آشنا 

هر که شد عاش به چنم او کسی بیگانه بیست 
جر وجود عنن کان اصل حقيقت بود و هست 

هرچه بینی جاد من چیری یجز افسانه یت 
هت آباد ان جهاد ار عشق. عنق راستین 

گر تباشد عنق, دییا جز یکی ویرانه یت 


گل و خار 
خار می‌گفت با گل حنداه که بین مردمان کژیین را 
همه طعنه زنند بر من حار خار بد گرهر بد آبين را 
خوار مایه گرفته‌اند مرا یاد نابرده لحظه‌ای کین را 


حرم من این که می‌کنم کوتاه از گلی چون نو دست گلچین را 


دکتر منوچهر امبری 





۳۸۹ 


دو ش ار ۳( 


دریغ و درد که دست احل فکند به خاک 
یکی یگانه ادیب اریب خانلری 
سحن شناس و سخنور «عقاب» شعر شکار 
همینه یاور و يار سخنرایاد ود 
دگر «امید». گرانمایه مهدی احوان 
نه‌ اني اس و نه «ثالث» که رایعش نود 
پس از امید بهار سخن «زمتان» شد 
امید رفت و حنان «ارغنون» شعر شکست 
ز عصه آتش دل شعله می‌کشید مدام 


همیشه گویم: باد شما به خیر؛ که نیست 


ز حیل فضل ر فصیلت در سهوار دگر 
که شمس شعر ندارد جز او مدار دگر 
که شمر او به ادب داد اعتبار دگر 
دریم اهل «سخن» را نماند یار دگر 
که هنت آنچه سروده‌ست: شاهکار دگر 
میان چامه سرایان یک از هزار دگر 
مدار امید که آید ز نوبهار دگر 
که نغمه‌ای نتوانی نید بار دگر 
که مرگ این دو به جانها بزد شرار دگر 
به دهر خوبتر از شعر یادگار دگر 


تنهایی 


مُردم به خدا بی‌تو در این تنهایی 


خود را شم یا بکتم حور نو را 


ای عثق نو هوش و خرد و رای می 
در جان و تی و ريشه و رگهای منی 


ای مرگ مرا ز عمر سیری نبود 


ای حن عزیز من تو کی می‌آبی 
فرف‌نبر نو منم چه می‌فرمایی؟ 


نو خواب و خیال و وهم و رزیای هنی 
من فطره ناچیز و نو دریای منی 


هرگز گله‌ای از عهد بیری سود 


فن آمز و سرنوشته من ها هوو است بهوده مرا تام «امیر ی»)» نبودا 





۱- فطع فری رادر رئاء شادروانان دکتر پر ویز ناتل خانلری و مهدی اخواد ثالث سروده و الفاصی چون 
«عقاتا و «ارمستان» و «ار عنود» در شهر به ترنیب آشاره به شمر دکتر حانلری و دو مجموعه سمر از 
اعواد ثالت است.- 


۳۹۰ خنوران‌نامی ععاصرایر ان 


زندگی 


آزردن از اين و ز دگری امردن . تو زندگی‌اش مخوان» بخوانش مردد 
درس وفا 
ای آنکه به ما درس ۳ اموری من سیر ندیدهت شبی با روزک 
دانی که به نی جه مانده ار تنهایی اشکی آهین و له جانسوزی 
بی‌عمان 
هرچند در این جهان دلی خرّم نیست ای دوست نمار بی‌عمان هم کم ثیست 
دانی جه بود نثانهةٌ خرمندی؟ قدی که به ریر بار هنت خم نیست 
وفا 
گفتا که پس ار آن‌همه خواندد حواندت در خیل اوپ اسب فصاحت راندن 


پندی برخواده ز سعر حافظ: گفنم در مزرع دل نحم وفا !وعاررن۱۱ 





۱-اآشاره‌نه شمر حافظ ‏ 


هر که در مزر غ دل تحم وفا سیز نکرد رردرویی کشد از حاصل خود وقت درو 


امین 


)۱۳۸۷( 





امین میرهادی, منخلص به امین. از اساتبد علوم طبیعی است که دارای ذوق ادبی و 
فریحنی نابنااک در شعر می‌باشد. 

میرهادی در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی دیده به جهان گشود. تحصیلان ابدایی و 
متوسطه را تا سال ۱۳۰۸ شمسی در آموزشگاه روت (ایرانشهر ) به پایان رسانید. از آن 
پس به دارالمعلمین عالی (دانشسرای عالی) وارد شد و در رشن علوم طبیمی به تحصیل 
ادامه داد و در سبال ۱۳۱۱ به دریافت لیسانس نابل آمد. سپس در وزارت فرهنگ به کار 
پرداخت و در دبیرستانهای تهرای به تدریس علوم طببعی اشتفال ورزید تا بازنشسته 
گردید. آثار چاپ شد؛ او بدین شر ح است: 

۱- فیزیرلوزی حیوانی (پنجم متوسطه ). ۲- فیزیرلوژی گیاهی (پنجم متوسطه), ۳- 
گیاه‌شناسی (ششم متوسطه). ۴- تکامل موجودات زنده. ۵- زمین شناسی (درم 
متوسطه). ۶- فورمولر ریاضی (دوم متوسطه)» ۷- زمین شناسی (سوم متوسطه), ۸- 
زمین شتاسی (اول متوسطه). -٩‏ دوره تشریح انسان (در ده قطعه). ۱۰- دوره نشریح 
گیاهان (در دوازده قطعه ), 0- دورة یل شناسی (در سه قطعه). ۱۲ نقشه زمن 
شماسی, ۱۳- طبقه‌بندی جانوران (در یک قطعه), ۱۴- طبفه‌بندی گیاهان (در یک 
قطعه ). ۱۵- طبفاتالارض (در یک قطمه), ۱۶- نقنه هیأت (در یک قطعه ). ۱۷- نقشه 
اسمان وستاره شناسی (در یک قطعه). ۱۸- طبیعی (ارل متوسطه ), 8- طبیعی (دوم 
متوسطه), ۲۰- طبیعی (سوم متوسطه), ۰-۲۱ طبیعی (جهارم متوسطه), ۲۳ - تکامل و 

ین فتا موه اک داب ۴- جانور شناسي. 


تن 





سخنوران نامی معا صر ابر ان 


امین شاعری غزلسراست و غزلیانش از سادگی و لطافت لفظ و معنی برخوردار است 
و در سال ۱۳۱۹ شمی منتخبی از اشعارش به نام غرلیات امین به چاپ رسید. از نظم 


شب فراق 


زده‌ست اش حرمادن شراره بر دل من 
گدینی بفرسنید و همتی بکنید 
ره فکر زلف و رخت اوفتاده‌ست دلم 
به رورگار سلامت رفیق دلها باش 
به هیچ رو ندهم راه دومتی از دست 
سس و شکه‌دلی گنته‌ايم مونس هم 
جدا ز شمع رخ دلفروز یار «امیی» 


نگشته عیر بعب در زمانه حاصل من 
خدای را ز پی حلّ کار مشکل من 
فغان ز فکر دراز ور خیال باطل من 
خصوص این دل شوریده حال غافل من 
اگر شود به خدا مهر درست شامل من 
شده‌ست بخت سیه باسدار منز من 


شب فراق بود تار و نیره محفل من 


نقد حان 


ز هجر روي تو ای مه؛ پریش و زار و فکارم 
گرم ز قهر برانی ورم ز لطف بخوانی 
هزار شکر که روز فراق رفت به پایان 
ز مس هپرس که صبر و قرار از چه نداری 
من ار گدایی کویت جگونه دست بدارم 
جمن گرفت طراوت اگر ر باد بهاری 
چرا ز جور «اهین» را به دست هجر مپاری 


بجز وصال تو در دل دگر امید ندارم 
چو حانب دگرم یست رو به سوی تو آرم 
ر صح روی تو گردید روشن این شب تارم 
خدا گواست که عشقت ربوده صبر و قرارم 
که بندگی تو پیوسته گشته است شعارم 
مرا چه سود که بی‌تو خزان شده‌ست بهارم 
بیا که در قدمت نقد جاد و سر بسپارم 


آرزوی وصل 


ما سالهاست طالب معشوق و باده‌ایم 
آن شرکت و جلال و بزرگی که داشتیم 
در آرزوی رصل رخت جان سپرده‌ایم 
در ناهراه عشق سوارند همرهان 


از دست رفته‌ايم و ز پا اوفتاده‌ایم 
اندر ره وصال تو از دست داده‌ایم 
در راه عشق از دل و جان رو نهاده‌ايم 
ها در باط بازی دوران پیاده‌ايم 


امین میر ها دی 


ارزانی تو جنت و کوثر بود که ما 
با آنکه چرخ بسته ره آرزو به ما 
ای خضر ره عنایتی از مرحمت که ما 
از ما بپرس راه خرابات را که ما 
راه گلوی من بگرفت آه آتشین 
فتوا «امین» نمی‌دهد اکنون به قتل خصم 





۳۹۳ 


مشتاق جام باده و رخار باده‌ايم 
رخاره بر فروخته ابرو گشاده‌ايم 
دور از طریق مقصد و بیرون ز جاده‌ایم 
زین دودة شریف و از این خانواده‌ايم 
دانند خلق در ره تو بی‌اراده‌ايم 
ها بر حلاف مردم دون پاکزاده‌ایم 


نرروز 


چو نو عروس جهان یافت زیب و زیور و فر 
هوای باع پر از مشک و عود و عبر شد 
ز یمن شرکت نوروز و فرّ فروردین 
ز بوسه اين دل عمدیده را صفایی بخش 
ز راه صدق و طریق صع مگردان روي 
دلیل راه به دست آر ت که در ره عشق 
ز خوبش رنجه مکن خاطر شکته دلان 
هباش در طلب مال از طریق ستم 
عطای ثنمت حق را همیشه شکرگزار 
برای دیدن باراه خویش روزی چند 


زمین ز لاله و گل شد پر از زر و زیور 
فصای باغ شد از ابر پر ذر و گوهر 
گرفت محفل روحانیون صفای دگر 
فکن به عاشق افسرده دل ر مهر نظر 
ز راه مهر و طریق وفا مپیچانه سر 
نجات یابی و آیمن شری ز خوف و خطر 
که آه خسته دلان می‌کند همیشه اثر 
که زود می‌رود از چنگ مال بادآور 
که شکر نعمت؛ نعمت نماید افزونتر 


تو راست وقت تماشای این سرای دو در 


عنیمت است در این چند روزه عمر «آمین» 
وفا و مهر کنی در جهان زودگذر 





سلیمان امینی, شاعر هنرمند در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی در فرب خاکی, از توابع سراب 
قدم به عرص حیات گذاشت. دانشهای مقدماتی را در مکتب ملا جواد امین العلماء 
زادگاهش فرا گرفت و با استعداد و ذوقی که در شعر داشت از محضر ارباب فضل کسب 
دانش کرد. آنگاه به استخدام بیما رستان شاهپور درآمد و به امور دفتری مشفول کار شد. 

امینی شاعری است که در هنر خوشنویسی مهارت دارد و از اين رهگذر کنابهای 
زیادی را با خط خوش تحریر کرده و به یادگار گذاشته است. 

اشمار امینی شامل دو قسمت است: یک قسمب به موضوعات مذهبی اختصاص دارد 
و در مدایح و مرائی ائمهٌ اطهار علبهم السلام سروده شده و به نام آنواهای نی‌نوا" که به زبان 
آذربایجانی است و فسمت دیگر به نام "گلهای خودرو" که با مقدمه شادروان استاد شهریار 
طبم ونشر شده است و بیشتر اشعارش جنبه عرفانی دارد. 


نمونه‌های زیر ار شعر اوست: 


کوی ولا 


شکر له راه در کوی ولا داريم ما بار بر دربار ارباب صفا داریم ما 
همنشین با زمره دارندگان باطنیم ‏ .. روي دل صبح و مساسوي خدا داریم ما 
محفل ما با فروع شمع وحدت رون است جمله حاطر فار ع از ریب و ریا داریم ما 
ای که می‌گوبی وفا درعصر ما جون کمیاست هم وفا داريم ما؛ هم کیما داریم ما 
آشنا با رنج و اندوهیم و بیگانه ز خویش در ره جاناد: ولی درد آشنا داریم ما 


جه پیس ابد خوش اید در طریق عشی بار عادت دیرین به تلیم و رضا داریم ما 


۳۹6۵ 


سلیمان افینی 





در ره جانان به هر پيشامدی آماده‌ايم انقیاد صرف بر حکم قضا داریم ما 


هت ما رادیدة شن ار آر *و ست ق شم ار < و تور 
را دیده دل روشن وت تا به چشم از خاک پایش توا داریم ما 
نا نباشد دست ما بر دامن دونان دراز سوی عرش افر اشته دست دعا داریم ما 


گو «امینی» حال ما هرگز نپرسد مدعی . حالیا حالی به طبق مذعا داریم ما 


سردای عشق 

سنگدل سودای عشمت را به سر دارم هنوز 

موز و ساز داغ هجرت در جگر دارم هنوز 
هان مگو عمریست می‌جوشم ولی ناپخته‌ام 

نا خبال خام وصلت را به سر دارم هنوز 
آه سرد و بارش اشکم مین کاندر جهان 

آذرخش تابنااک و بر شرر دارم هنوز 
یاد داری چاک کردی دلبرا: بردي دلم 

چکه خونی ماند از آن آن را به بر دارم هنوز 
حال هست آن چکه خون سرچشمةٌ صدنهراشک 

کاستین از وی صباح و شام» تر دارم هنوز 
ما کتاب عشی را آیا نه با هم خوانده‌ایم 

شد فراموش تو اماه من ز بر دارم هنوز 
گوش صیّاد فضا کره تا مادا بسنود 

جود صدف پنهان از او در دل گهر دارم هنور 
بو وا؟ اپرفردع: دیب بر رزیت مه 

کز جه رو پیرانه سر این شور و شر دارم هنوز 
عینک تیره گلو در چشم و موی سر سپید 

چون جوانان باز در خوباد بطر دارم هنوز 
بی‌خبر داند «امینی» او مرا زاسرار خویش 

من ولی زانج او نهان دارد خبر دارم هنوز 


۳۹۶ 


سخنورال نامی‌معاصر ایر ان 


ٍِ‌ 


صفای محبّت 


نو راست گر به سرای آشنا هوای محیّت 
مگو که گرد ملالت به لوح دل بنشیند 
ز دردهای درونی مدام می‌شود ایمن 
خوش آن درون که نمابان درآن چووادی سینا 
بلی به چثم یقین و نگاه شوق توان دید 
جمال سر الهی بیند آنکه به دیده 
شهان به قهر ؛جهان را به تخت بخت برآرند 
ز فرقدان گذرد فرق آن فقیر که هر صبح 
همی کشد به سر دار نیز بانگ اناالحق 
مدام مست شوی از شراب شوق «امیتی» 


بیا به کلبةٌ ما باش آشنای محبّت 
چو گشت آینه‌ات صالی از صفای محبّت 
هر آنکه جست شفای دل از دوای محبّت 
به چشم موسي دل جلوهٌ فدای محیّت 
رخ خدای محبّت ز لا به لای محبّت 
کشد ز گرد ره دوست تونیای محبّت 
جهان به مهر صخر کند گدای محبّت 
به صدق دل بنهد سر به خاک پای محبّت 
شنیده آنکه به بزم ولا نوای محبّت 
دهد چو جلوه به جام دلت جلای محبّت 


برم دوستان 


گاه» گل ینداشته در گلستان جویم نو را 
گه نصوّ رکرده رخار چوماهت شمع جمم 
گاه می‌خواهم چو پروانه زنم آتش به جان 
گه کنم خال سیاهت اختر بختم خیال 
که خط سبز رخت مهر گیاه انگاشته 
از لب میگود تو در لعل چون دیدم نشان 
گاه همچون مردم دیده یه چشم خونفشان 
گاه در طبم روان» مانند سحر ساحري 


گاه سرو انگاشته در بوستان جویم تو را 
در دل شبها به بزم دوسنان جویم تو را 
چون فروزان شعله در دیر مغان جویم تو را 
کز خلال ابرهای اسمان جویم تو را 
در میاه سبزه‌هاي گلستان جویم تو را 
زین سبب هر جا خبر گیرم ز کان جویم تو را 
گاه همچون جان به چشم ناتوان جویم تو را 
گاه چون جادو به شعر جاودان جویم تو را 


«عاقیت جوینده یابنده‌ست» می‌گویند وز آن 


چون «امینی» گه عیان گاهی نهان جویم تو را 


)۱۳۰۶( 





نورالله امینی, فرزند غلامحسین, در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در شهر کاشان دیده به 
جهان گشود. نیا کان بدری‌اش همه از بازرگانان بوده و حاج محمد حسن امین‌التجار نیز از 
اين تیره است که در کناب تاریخ کاشان شرح حالش مسطور است و نیای مادری‌اش از 
علما و روحانیون برده و دایی‌اش سید میرزا جللال‌زادگان از مجتهدین و از همدرسان 
مرحوم أبهاللّه العظمی نجفی مر عشی بوده است. 

امینی تحصیلات ابتدايی را در دبستان محتشم توش آباد کاشان و دور متوسطه را در 
دییرستان پهلوی (امام) به انجام رسانبد, از آن پس به استخدام فرهنگ ذراند و در 
سمتهای مدیریت دبستان محتشم و حسابداری دبیرستان محمودیه و حسابداری آموزش و 
پردرش و سول امور ساختمانی آموزش و برورش شهر خود انجام وظیفه کرد و در سال 
۱۳۵۸ ما زنخسیته گردید: 

امینی پس از بازنشسته شدن به علت علاقه و اشتیافی که به شعر و ادب داشت, در 
آغاز اشماری طنزگونه و فکاهی می‌سرود و بر اثر ارشاد دوسنانش به انجمن ادبی صبا راه 
یافت. به‌تدریج ذوق و قریحه‌اش بیدار گشت و بر اثر تشویق اسانید شعر در انجمن ادبی 
صبا, به مطالعه دواوین شعرای متقدم پرداخت و از آن منابع پر فیض مایه گرفت و شعرش 
به‌تدریج شکوفایی یافت. 

امینی در شعر ببشتر به غزلسرایی پرداخت و چند سالی است که در رادی سیر و 
سلوک گام می‌نهد و اشعارش از چاشنی عرفان نیز بی‌بهر ه سست. 


امعار زیر چند نمونه از نطم اوست: 


۳۹۸ 





سخنوران ناعی معا صر ابر ان 


دیوانه عشق 


هر نکته که در وصف جمال تو شنیدم 
همر اه سیم محر از ماده عشق 
تا بوسه ر عم بر لبت اي لعبت ریبا 
بروانه صفت گرد وحود نو زدم بر 
بخت بد من بين که ر گلرار محیّت 
با این همه حوری که من از دست تو بردم 
دیوانه عشی نو شدم همجو «امبنی» 


امروز من ار چهرة زیبای تو دیدم 
گلمانگ حدیث تو به هر بام شنیدم 
جان دارم و دل نا عم عشق تو خریدم 
تا پرتوی از شمع ش‌افروز تو دیدم 
صد خار جما دیدم و یک عنچه نچیدم 
باز از سر کویت قدمی با بکشیدم 


کایان ز ففای تو به هر کوی دویدم 


دلا بیا که مرا مروه و صعا اینجاست 
نسیم خلد برین می‌وزد ز یام و درش 
به آستانٌ مهرش از آن کنم تعظیم 
به راه بادیه اي دل. مبر تو رنج عبت 
اگر که سالک راهی تو در طریقت عشق 
از آن به کوی نو ای دوست آمدم به بیاز 


شفاي خوبس «اهینی» طلب کند زین در 


به هر طرف نگری جلوهُ حدا ابنجاست 
شیم گلتن و گلزار مصطفی اسجاست 
که نور دیده زهرا و مرتضی اینجاست 
که کعبه فقر ا؛ حضرت رضا اینجاست 
بيا که که عشاق با وفا اینحخاست 
که خانه کرم و باب التجا اینحاست 
که شافی دل بیمار بینوا اینجاست 


بها ریه (دیدار دوست) 


با آنکه نوبهار بسی روح‌پرور است 
با آنکه دلکش است نیم بهار و گل 
باغ بهشت و بوی گل ار حاطرم رود 
کی می‌رود ز خاطر لبل جمال گل 
با گوهر ولای نو ای مظهر صعا 
بر هرچه الکنم نظر از روی معرفت 
در رت وصال تو ای النتات ختن 
راحت‌فرای روح «امیتی» نگاه اوست 


دیدار دوست از گل و گلزار خوشتر امت 
ما را به سر هوای گلستان دیگر است 
آنجا که صحبت گل رختار دلیر است 
کر یاد درست گلشن حانش معتظر است 
فوت روان و فوت حانم فیتر است 
تصویر روی دوست در اینجا مصور است 
پیوسته چشم منتظر من بر این در است 
آری؛ جهان و جان به حمالش منور است 


نورالله امینی 


در حلقه عاشقان 


ماهی چو تر دلربا ندیدم 
دلر ان عالم 
چشمم ز رح تو روشنی یافت 
انوس که جز خطا نکردم 
در راه وصالت اي دلارام 


در ورطهٌ بحر خود پرستی 
در محضر عارفانة دورست 
یارا ر کرم عایتی بخش 
راهی سب به کوی عنقم 


مهر ار رخ تو جدا ندیدم 
یک تن چو تو دلربا ندیدم 
از مهر به جز ضیا ندیدم 
شرمنده که جز عطا بدیدم 
جز رنج و غم و بلا ندیدم 
یک گوهر پر بها ندیدم 
یک دل ز خدا جدا ندیدم 
کز خویش به جز خطا ندیدم 
کز عشق به جز صفا ندیدم 


یسب وه وت ی ۲۱۱ 


در حلقه عاشقان صادق جر ذکر خدا خدا ندیدم 


گرد راه 
چو دل به مهر تو بستم: ز هرچه نود گستم 

قسم به مهر و وفاین که جر تو را پرستم 
م خیال گنودم به شوق قبل رویت 

به آسنان حضورت چر گرد راه نشتم 
ز یک فریب نگاهت نه عقل ماند و نه هوشم 

به باد نرگس مست درو صد پیاله شکستم 
مرا به عشق نو زادند و شیر مهر تو دادند 

نگر ز دوست عشقت چگونه مهر پرستم 
نهال ز چشم حریفان نظر به سوی بو دارم 

ز پا فنادم از اين درد و غم بگیر تو دستم 
ز دیده اشک فلاندم که آتشم بنعانی 

به شانه زلف فکندی به آتش تو نشستم 
ر بی‌وفاییات ای گل به ناله گفت: «امینی» 

به بای گلین حسنت چو خار بودم و هتم 


۴. 


سخنوران نامی 
معا 
صرابران 


یا ! 
مام زمان ( 
عج) 
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انصاری 


)۱۲۹۰ - ۱۳۶۳ ( 





شیخ محمد علی انصاری, فرزند شیخ محمد حسین. در سال ۲٩‏ ۱۳ هجری قمری در شهر 
قم قدم به عرصهُ هستی نهاد. خواندن و نوشتن را در مکتب آموخت. پس از فوت پدر متکفل 
عاینه پدر گردید. ناگزیر برای کب مماش در بازار به کار پرداخت و چون دارای 
حافظه‌ای نیرومند بود پس از فراغت از کار روزائه در مدرسة رضويه قم به تحصیل صرف و 
نحو نزد شین عبدالله اشتهاردی مشفول شد و تا کتاب صمدبه پیش رفت و صرف و نحو را 
به‌خویی قرا گرفت. 71 حد رسبد که توانست اخبار و احادیت را از عربی به فارسی 
درآورد وییش از ان تتوانست یه تحصیل پردازد. ابا از مطالمة کتب و دواوین شعر اساتید 
متقدم غافل نماند و از اين رهگذر کب دانش کرد. 

انصاری در بار؛ وضع تحصیل خود گوید: «سواد من از همان مکتبخانه تحاوز 
نمی‌کرد. لیکن با تمام گرفتاریها عشق و علافهٌ عجیبی به خواندن کتب تاربخ و شمر و 
احادیت داشتم. در اوایل جرانی حافظه‌ام به اندازه‌ای قوی بود که درست یاد دارم جهل 
صفحه از کتاب ناسح التواربخ را بک شب خواندم و عمد؛ مطالب آن را حفظ کردم. یک 
غرل دوازده شعری را با دو مرنبه خواندن و یک قصیده سی و پنج شعری را با سه مرتبه 
مرور حفظ می‌کردم. برای انکه از کتب عربی بتوانم استفاده کنم نرد شبخ عبدالله 
اشنهاردی شبها درس خواندم. پنج ماه طرل کنبد که رساله‌های مقدماتی را خوانده تا 
صمد یه رسیدم.) 

انصاری ناعری است که بیش از پنجاه هزار بیت شعر سروده و بیشتر اشعارش در 
مرائی و مدایح اهل بیت ( ع) و علما و مراجم عظام است, وی سخب متدین وتا حد نعصب 
نسبت به امور مذهبی مقبد بود. آثار و تألیفانش بدین شرع است: نهج البلاغه منظوم 


۳۰۲ 


سخنوران نامی معاعیر ایران 


(حدودسی هزاربیت). غررالحکم ترجمهٌ کلمات قصار حضرت علی ( ع)؛ پیغمبر شناخته 
شده, دفاع از حسین شهید در رد کتاب شهید جاوید. دفاع از اسلام و روحانیت رد بر 
دکتر علی شریعتی, پاسخ به بداندیشان در رد بر مردوخ کردستانی, ین دل, آبین 
جهانداری, و دیوان اشعار. سرانجام وی در سال ۱۳۶۳ شسی جتم از جهان فرو بست. 


مد ح حضرت مهدی فاثم آل محمد (عج) 


امروز امیر الامرا جز تو کسی نیست 
در کعبه و بتخانه و در دیر و کلیسا 
دلگرمی ضا زمره افنرده دلان _ را 
در بادیة عشق نو پای فرس عقل 
یر از هوس دیدن آد قد چو سروت 
از هند تن؛ از طوطی جان در قفي افتد 
تا شحنهٌ عدل تو به بازار دو گیتی‌ست 
ای مهدی دین پرده ز رخسار بر افکن 
تو یوسف گمگشته و اسلام چو بعقوب 
هرچند به صحرا و بیابان» تو به زنداد 
بهر پدرت بیرهنی یا که پیامی 
قربان تو و درد دلت کز غم دوران 


بر نامه دل: غیر تو فریادرسی نیسن 
جز نغمهٌ نافوس تو صوت جرسی نیست 
جز آتش طور تو شهاب قبسی نیست 
پی گشت در اين بادیه دیگر فرسی نیست 
اندر دل پر حرت بارا هوسی یت 
جز دام سر زلف قو بر وی فقضی نست 
مستان هوی را و هوس را عسسی نیست 
ما گمشدگانيم و ره پیش و پسی نیست 
بهر پدر پیر تو دیگر نفسی نیست 
در دور تو از یاور و انصار کسی نیست 
بفرست که جز این ز تواش ملتمسی نیست 
جز اشک: دمادم دگرت دادرسی نیست 


گردیده مگس متظر ان شهد بت را 
زان جمله چو «انصاری» محزون مگسی نیست 


از جنت خدای چه می‌پرسی ای پسر 
فرمان ببر ز مادر پیر ضعیف از آنک 
در پروریدنت قد سروش شده کمان 
شبها به پاس خواب توچشمش نشد به‌خو اب 
در پای گاهواره بی خوانده لای لای 


جنت بدان که خاک کف پای مادر است 
فرعان مادر تو چون فرمان داور است 
اکنون مبین که قد تو نخلی تناور است 
همچو منجمی که دو چشمش بر اختر است 
از لای لای اوست که گوش فلگ کر است 


محبد علی انصاری 


در جةٌ ضعیف و تن لاغرش عبین 
هویش که همچو ناف چین بود و پر ز چین 
رویش که بٌد به خوبی چون لاله فرنگ 
ناگاه گر به پای تو خاری خلد به راه 
فرض است اي پر به تو احسان مادرت 
جز مهربان خدای رحیمت به هر دو کون 





۳۰.۳ 


بحری‌س ت کش چنان‌تو گر انمایه گوهر است 
آن ز راه رنج تو بر چهرش اندر است 
از رحمت ثباب نو زرد و معصفر است 
در دیدگان مادرت آن خار نثتر است 
اندر نبی‌ست این سخن و از پیمبر است 
مادر ز هر که می‌نگری مهربانتر است 


بگذرد 


گر از من آن نگار جفاکار نگذرد 
گنهای بوستان مراد بدل به خار 
گر کاروان هند ز زلفش گذر کند 
چشمم چو سیب عفب و پستانش دید خراست 
صرف نظر ز عشق رخش آرزوست لیک 
صد شیر صید آهوی چشمان ست ارس 
بستان و باع را همه مشکین کند مشام 
گردد مناع جان و دل ارزان چو او به ناز 
ای دل عبث مخور عم گیتی که روزگار 
شیرین و شور و تلخ و ترش در گذشننی ست 
بنمای صبر ؛ پيشه نو در سحت و سست دشر 
آسان ور خوش به دوش بکش بار عمر را 
«انصاریا» ! به گاو سحر باش منتظر 


آهم ز اوح گنبد دوار بگذرد 
گردد چو از من آن گل بی‌خار بگذرد 
از مشک چین و نافهٌ تاتار بگذرد 
کز سیب و از ترنج و به و نار بگذرد 
دل چون ز چین طرَةْ طزار بگذرد 
بهر شکار چرن سوی کهار بگذرد 
سرمست چون به حانب گلزار بگذرد 
بهر فروش عشوه به بازار بگذرد 
گر سرد و گرم و اندک و بیار بگذرد 
هم شهد و زهر و هم گل و هم خار بگذرد 
با صبر هرجه مشکل و دشوار بگذرد 
کاین چار روز عمر به ناچار بگذرد 
شاید که بر توه گاه سحر پار بگذرد 


هجر یار 
دلم خون شد ز صبر هجر یار؛ ای ناله تأثیری 

شدم مجنون ز عشق آن نگار: ای عقل تدبیری 
به سان بسملم ای محتسب. خواهی اگر در حون 

کثی. از ترکش مزگان خونریزش بکش تیری 


۴ بح(« __سخنوران‌نامی عاصرایران 


برای بستن دستم ز گیسوی بتم مویی 

برای کشتتنم از ایروی دلدار شمشیری 
بیاور زان بت سیمین بدن ای باد پیغامی 

به سوی لعبت شکر دهان ای کلک تقربری 
نوازش کن بگو جان را به خشم آلود دشنامی 

تفقد کن بگو دل را به زهر انگیز تحریری 
پی نخجیر با آهوی ترک منت ار خواهی 

نمایی صید شیران زان کمند زلف رنجبری 
به قاب آییهٌ دل تا دهم جا قطعةٌ عکست 

ز سرو قد و آیینه رخت بفرست تصویری 
بترس ای بی وفای مه لقا از آه شبگبرم 

بده ای پر حفای خوش ادا در خلق تغیری 
بزن از پ؛ چرن غنچهٌ خندان خود حرفی 

ببخش از عاسق دلداده‌ات هر جرم و تقصیری 
نجاتم تا دهی از حور و هجرء ای مرگ تسریعی 

خلاصم تا کنی از وصل و عشق؛ اي صبر تأخیری 
به شب بر درگه دلدار باید برد تعظمی 

ز کیر و خودپرستی نفي را بایست تحقیری 
سحرگه خاطر ار اشراق عشق ار گشت نورانی 

ز لطف دوست «انصاری» باید کرد تقریری 


اوجی 


)۱۳۱۶( 





منصور اوجی, در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی در ثبراز دیده به جهان گشود. تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به‌پای برد. از آن پس رهسپار تهران شد و در دانشرای 
عالی در رشته فلسفه و علوم تریبتی به تحصیل پرداخت و به دریافت لیسانس توفیق بافت. 

اوجی بار دیگر به تحصیل ادامه داد و به دانشگاه شیراز راه یافت و در رشته زبان و 
ادیبات اتگلسی به تحصیل پرداخت و پس از طی مدارج به اخذ لبانس دیگری نایل آمد, 
ی به نهران عزیمت کرد و در دانشگاه تربیت معلم به تحصیل ادامه داد و در رشته 
راهنمبی و مشاوره و روان‌نناسی فار غ اتتحصیل گردید و مدرک دانشنامة فوق لیسانس 
دست یافت. 

اوجی در حال حاصر در شیراز زندگی می‌کند و در دو دانشکدة آن شهر به تدریس 
اشتفال دارد و اوقانش را بیشتر به مطالعه و سرودن شعر و ترجمه اشمار شاعران غری 
می گذراند. 

ارجی را من از ت لها پیش با شمرش در مطبوعات آشنا شدم. او را شاعری منتکر و 
حوش قریحه و با استعداد بافنم و سوژه‌های شعری او جالب و تازگی دارد. 

کتات "حالی‌ست مر؛ ‏ محموعه ۲۵۲ ربااعی در عشق و مدح عشنی که جنبهٌ عرفانی 
دارد ر همه رباعیات با کلمهٌ "حالی‌ست مرا" شروع می‌شود و در حذ خود کار تازه و نوی 
است. این مجموعه با طرزی زیبا به چاب رسیده و مورد استفال کم نظبری قرار گرفته 
اخیت: 
کناب " کوناه منل ام اثر دیگر اوست که ی هم با استفیال بی‌سابفه‌ای روبه‌رو. ودر 
نمابشگاه نهران به معرض نمایش گداشته شد. اين کاب در حفیقت کارنامهُ چهارده سالهً 


۴. 





سخنوران نامی معا صر ایران 


ارجی است شامل یکصد و بت فطعه کوتاه که در هشت دفتر تنظیم شده و عنوان هر دفتر 
گوشه‌ای از موسیقی اصبل ایرانی را بر خود دارد. 

اوجی ناکنون موفق شده آثار دیگری نیز طبع و نشر کند. از آن جمله است: ۱- با ع 
شب. ۲- شهر خسته, ۳- خواب و درخت. ۴- تنهایی زمین. ۵- برگزيدة اشعار, ۶- 
صدای هميشه, ۷- مر غ سحر. ۸- شعرهایی به کوتاهی عمر. -٩‏ در روشنایی صبح, ۱۰- 


هوای با غٌ کردیم. و.. 


دیدي دلا 


دیدی دلا که دور گل ارغوان نماند 
بیداد طلم خنجر ظلمت جناد کشید 
انگور عیش: س رکه شد و در فرابه ماند 
غمه آرچنان گرفت بر اين طاق نیلگون 
غیرت کجاست تا که به بایش سرافکنیم ؟ 
گویند بوده‌اید بباری زر عاسفان 
این طرفه قضه‌ایست دلا ریب گوش کی 
ضحاک کو؛ کحاست که کین در جگر کند؟ 
آری کجاست آرس جاد هسته در کماد؟ 
ر آنجا که بدکار گل» نه به ندیر و رای توس 


زنهاره خوض برآر دماری ر رورگار 


چونت بخوانم 


چونت بخوانم ای سرو؛ در موصم چمیدن ؟ 
ویس جر خش وخرامش برمنطرسحرچیست ؟ 
معنای غاشقی را گفتم که جیت؟ گفتا 


آد شور و شوق و شوکت سرو جوان نماند 
گلانگی از چکاوهٌ آن نفمه‌خوان نماند 
کز بور رنگ و بوي بر اين آسمان نماند 
ب رگ تشاط طی شد و کس شادمان نماند 
کر آفنش دریغ دلی در امان نماند 
دردا کز آن غریب؛ به عالم نشاد نماند 
آری از آن قبیله کی در میان ماند 
ار حاکبان دهر کی جاودان نماند 
از او بجز روایت کین در جهان بماند 
ار او بحز حکایت بر و کماد بماند 
با خود ز نم مپیج که کس بر کران نماند 
«زان بیشتر که بانگ بر آید فلان نماند»٩‏ 


ای سرو ؟ 

زیباترین شمایل در وقت آرمیدن 
خوش حلوة کویر در ساعت پریدن! 
در پیش شعر هتی: خود در مان ندیدن 





۱- ان مصراع از شیخ اجل سعدی است. 


منصور اوچی 


در رتبت خدایی اسان نفیند؟ آری 
دانی شهید دوران خود کیست در بر خلق؟ 
گفتم که خوشترین‌خواب درریر آسمان چ؟ 
بیداری مبارک خود چیست هم از این خواب؟ 
عوغای روزگاران شد آب و از سرم رفت 
گفنم خلاص ما را زین غم چه جاره‌ای؟ گفت 


۳.۷ 


او خالق است ر باری در ارج آفریدن 
در عين بی‌گناهی در خون خود تپیدن! 
گفتا به خنده‌ای خوش در خاک آرمیدن! 
در موسم بهاران با سبزه بر دمیدن! 
زین غبن و غم گریبان تا چند بر دریدن؟ 
از بادهة فراغت یک کاسه در کشیدن! 


حالی‌ست مر ۰۱ ۰ . 


حالی‌ست مرا که در بهاران زییاست 


عشق است چنین حال و صراحی بر گیر 


حالی‌ست مرا که جشمه‌ساران دانند 


حالی‌ست مرا که شادمانی زیبد 


دیگر چه بزیبدم در اين فرصت خوش ؟ 


حالي‌ست مرا که باده می‌باید و گل 
اپ عیش تمام را چه باعث افتاد؟ 


حاليست مرا که نرم بر آب روم 
بر طرف چنین طراوت و نکهت گل 


حالی‌ست مرا که با ربابش خوانند 
عذاقي جهان به وقت مجموعه گل 


بر دامن باغ و سبزه‌زاران زیباست 
کاین حال طرب به می‌گساران زیباست 


وان خرس گل به شاخساران دانند 
در فصل بهار: خوش هزازان دانند 


وین چهره به باده ارغوانی زیبد 
فاشش نکنم خود آنچه دانی زید 


چنگ ر غرل و ترانه مي‌شاید و گل 
امتنب به برم نگار می‌آید و گل 


پر فرش چمن چو موج مهتاب روم 
سر را بنهم؛ به یاد او خواب روم 


در فصل شراب و ماهتابش خوانند 


از سوز جگر به آب و نانش خوانند 


نظاره به روی خوب و سبزینه خوش است 


۰ ۲ ع(ع__--سخنوران‌نامی عاصر ایران 


آن ماه خوشم در آسمان آمده خوش بر این‌همه خوش +شر اب دبرینه خوش است 
0 17 
حالیست مرا که گل از آن می‌روید هم باده از آن و از رزان مي‌روید 
مشق است چنبن طرفه و نشناسد وقت هم مرو از آن و بی خزان می‌روید 
1 11 
حالیست عرا که عطر عظاران باد رنگ خوش برگ گی به گلزاران باد 
نقدی خوش ازابن دست بدین رنگ وشمیم آب طرب و کاسة میخواران باد 
۵ 80 
حالی‌ست مرا که انگبین زیبد و می طرفی خوش و صوت دلنشین زیبد و می 
مستیم از این حالت و این خوان طرب بر دلشدگان» حال جین زیبد و می 
۵ 0 
حالی‌ست مرا که باده می‌باید ور گل چنگ و غزل و نرانه می‌شاید و گل 
این غیش تمام را جه باعث افتاد امتب به برم نگار می‌آید و گل 
تور + گز 
آیینه صبح 
هر که شد آیبتةٌ صبح غبارش مرساد تیر آهی به دل از آن شب تارش هرساد 
وآنکه اسطوره سرو است‌بر این بستر خاک آفتی بر چمن سبز بهارش مرساد 
وآنکه صافی نکند سینه از اوراد غرور چهچهی از طرف مر هزارش مراد 
و آنکه بر دست طلب بومه باری نواعت پای امداد خلایق به هو ارش مرساد 
2 "۲2 


هر چکاوک که سبک از قرق خاک پرید ‏ بال اندیشٌ قرقی به مدارش مرساد 
و آنکه بر دار جو منصور بلند آمد و رفقت ناوک مرگ به قد؛ قامت دارش مرساد 
و آنکه گل می‌دمد از خون گلویش به صبوح وه چه باغی‌ست که چشمی به عذارش مرساد 
کیست این بررشده‌با کاکل غیرت به رواق؟ باغ یه خورشید! غبارش مرساد 


۳۹ 


منصور اوجی 


کوتاه » مثل آه ! 





ما شرقیان هماره سرودی سروده‌ايم 
با تیغی بر گلوگاه 

در نوبت یگاه: 

بر سبزه‌هاي خاک 

پروانه‌ايم ما 

با طول عهر خویش 

کوتاه » منل آه ! 


حافظه بی خاطر ات 
حافظه بی‌خاطر ات لوح سیاهی ست 
عهد جواني گلی‌ست سرخ‌تر از سرخ 
«ردر چمن صبح» 
شب همه شب بی‌جراع ماه نتستیم 
در بعل ترس 
صبح یامد 
و آن شب تاریک 
انیه‌ها را در آب ظطلمت خود شت 
خاطره را نیز ... 
پیری ها را عزیز بی‌سببی بیست 
هیچ به یادم نمانده زاه چمن صبح. 


جهل تاریکی 


جهل ‏ تاریکی‌ست! 
تاربکی مرگ 
(زیر خورشید نوشتم بر خاک 


۰ ع____سخنوران‌نامیمعاصر ایران 


سادگی را گل مریم شد 

و غمم؛ کم شد 

کم شد 

کم 

شد) 

پنت این بنجره در تاريكي 

نل این است که از شاخه چینند 
مل این گلی مي ج 
گوش کن می‌شنوی؟ 

جهل : نا ریکی‌ست 

تاریکی مر گ! 


جهان دیگر 
رها کن زمین را 
و اين آسمان زا 
که در کهکنانهای دیگر جهانی‌ست 
بی آتش و دود 
رها کن جهان را! 


کاش ... 
شاعری را که پيشه من ساخت؟ 
دور از اين فریو و آتش و دود 
کاش در معبدی شمن بودم 


)۱۲۶۶ - ۱۳۳۷ ( 





عبدالحسین اورنگ از گویندگان و شاعران حوش محضری بود که سالها نزد ادیب 
بیشارری به استفاده مشفول بود و اغلب اشعار ادیب را ضبط و جمع می‌کرد و با طرز بدبعی 
که مخصوص او بود, روایت می‌نمود. شیرینی روایت اورنگ موجب اشتهار سحن ادیب در 
میان طبقات مختلف و محافل ادیی شد و سرانجام خود در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی در 
نهران بدرود عبات گفت. 

بهتر آن است که شرح حال او را همان‌طرر که خود برای نگارنده مرقوم داشته در زیر 
از ظر خوانندگان بگذرانیم: 

(«اسمم عبدانحسین. لقیم شیخ‌الملک, تختصم آورنی: و نرلدم در پانزدهم رمضان 
۵ مجری فقمری در تهران اتفاق افتاده است. پدرم مرحوم مولانا عبدالر سول است که 
در عصر خویش با علم و تقو از مشاهیر بنام به‌شمار می‌رفت. نحصبلانم نا سن پانرزده. 
فارسی و عربی و مقدمات صرف و تحو و قدری فقه پیش اساتبد متعدد در نهران شد. در 
اواخر پانزده سالگی به کربلا رفتم و دو سالی در انجا به تحصیل علم به قدر مقدور مشغول و 
مجاور بودم. بی از باز کب به تهران پدرم مرحوم شده بود. با سابقه ارادت شاهزاده 
ابوالفضض میرزا عضدالسلطان فرزند مظفرالدین شاه قاجار, نبت به پدرم. که در آن وقت 
والی گیللان بود, به رشت خدمت شاهزاده نامبرده رفتم و ار رشت بعد از مدتی نوفف به 
ما زندران رهپار و ار آنبیا به بهر آن اصده, به اصفهان و شیراز و بونهر برای عریمت به 
هندوستان رفتم. در بوشهر حاج شیح محمد پسر مرحوم شیخ زین لعا بدین ما زندرانی که از 
هندوستان در بوشهر وارد شد مرا مانع از رفتن هندوستان گردید و در خدمت ایشان به 


۴ ب«--..._  _____  _‏ خنوراد نامیءعاصرایران 


روسیه به رشت آمدیم. سرکار ایشان به ما زندران رفتند وم در رشت ماندم. پس از چندی 
به تهران آمده و باز از تهران از طریق رشت و روسیه به اسلامبول رفتم و پس از مدتی از 
طریق ادسا و روسیه در گیلان به تهران آمدم. در تهران وارد خدمت داد گستری شدم و پس 
از طی مدارجی به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شده و فعلاً دوازده دوره است که با 
اين سمت در مجلس امرار وقت می‌کنم و در تمام مدت عمر خود, چه در سفر و چه در توقف 
شهرها از داخل و خارج کشور, دقیقه‌ای از تلقین و تکرار آسوده نبودم و اکنون عمرم در 
مرحلهٌ خصت و هشتمین سال هجری قمری است. تازه بافته‌ام که معلومی ندارم, گاهی بر 
حسب اتفاق کلماتی ناپخته و خام به اسم شعر تلفیل کرده و می‌کنم و ار خداوند نوفیق 
ای شاه یه ما رس کر وه 
رجود من که در این‌با غ حکم‌خاري داشت هزار شکر که اين خار پای کس نخلید 
چند بیت از غزل برای نمونه تقدیم می‌دارم. مگر صاحبدلی روزی به رحست. کند در 


حق درویشان دعابی. مرداد ۰۱۳۳۳» 


عم دلدار 
جنایم عشق سر با پا بسوزد که ترسم ز آتشم دنا بوزد 
چد آتش به جانم زد به جامی که بر حال دلم مینا بوزد 
ز مودایش اگر سوزید حلقی مرا سوزیست کو سودا سورد 
از اين سوزنده دل ترسم که آهش تن کوه و دل صحرا بوزد 
اگر پیوسته آنش در گداز است دلش بر حال رار ها سورد 
اگر آنش به آبی سرد گردد دم عاشق دك دریا بسورد 


گر امروزت عم دلدار «اورنگ» سوزد بی گمان فردا بسورد 


با خوی جهان چون دگران ساخته بودم گر چون دگران دل به جهان باحته بودم 
غم نیست اگر از نظر انداخت جهانم زیرا که متش از نظر انداخته بودم 
گر دیده نمی کرد هدد؛ در شب هجران ازآتش دل یکره نگداخته بودم 
نگذاشت قدم بر سر و چود برق گذر کرد با آنکه جو گرد از عقبش تاخته بودم 


عبدالحسین اورنگ 


و سس ۴۳۹۲۳۰ 


گوهر یکدانه 


بس در طلبت خوردیم در دشت و بیانانها 
زره دوز؟ جست مد گزنه مان دا 
پیدایی و دلها ر! از درد و عم فرقت 
دل گشت ز سر شیدا؛ کن ماه چرا هر جا 
بر روی دلارایش آن طلعت زیبایش 
هرچند که بازاریست آن شاهد هرحایی 
هر کس به خیالی شاد وز هر دو جهان آزاد 
دستی اگرش دامن بر چنگ کند روزی 
هر دیده که شد آماج بر نارک خونریرش 
آید به کفت «اررنگ» آن گوهر یکدانه 


بر پای دل از هر خار؛ صد نیش چو پبکانها 
گر خار بیابان بوده ور لاله بستانها 
چون لاله همی باشد داغی ز نو بر جانها 
در جلوه شود پیدا از کاخ و شبستانها 
پونیده نقاب آبد ار باغ به ایوانها 
حلقی ر فراقش جاک کردند گریبانها 
ماییم و سر کویش حلق‌اند و گلستانها 
کوتاه همی دارد سرپنجه ز دامانها 
پوشد ز جهان ار چشم از دارو و درمانها 
گر خویش سباری باز در لحه به طوفانها 


حقیقت و محاز 


هر دلی جوید به عالم دلنواز خویش را 

تا بدو گوید دمی نی برده راز خویش را 
عشق باشد چاره‌سازء «ر کار ما بیچاره گشت 

مقبل است آنکو شاسد چاره‌سار خویش را 
بر فلک کوبد ز شادی پای صوفی در سماع 

مطرب ار اینساد نوازد جنگ و ساز خویش را 


جون عقاب اندر هوا حولان زند شاهین عشق 
عقّل را زید که نندد بای باز خویش را 


گر بکاوی دخمه محمود می‌بینی که باز 


چشم وی باز است و می‌جوید ایاز خویش را 


گز نه روی دل بسوزی دوست داری در نماز 


رنج بی‌حاصل شمر اي دل نماز خویش را 
دامن وصلش چه سان «اورنگ» وار آری به کف 


با حقیقت گر نه بگذاری مجاز خویش را 


۳۹۴ 





سخضررات نامی معا هر ایرانه 


صحبت گل 

دل ز عم لبریز و بر لب قدرت گفتار نیست 

هردم از سرت که یک تن محرم اسرار نیست 
می‌ندانم با که بتوان در میان بگذاشت راز 

که مرا دردیست لیکن در خور اظهار نت 
در گلستان جهان نبود گلی بی‌خار اگر 

عشق را نازم که اندر گلینانش خار نیست 
هرد راه عشق نبود آنکه در سر باختن 

گرمی گفتار او را رونق کردار نیست 
صحبت گل را غتیمت بشمرید «اورنگ» وار 


که جهان را حهد و صحبت ثابت و ستوار نت 


لذت جمال 


گر لذتی‌ست ای دل جشمی‌ست بر جمالی باقی تمام لذات خوابی‌ست يا خیالی 
در خاطرش نگنجم با اینکه در غمش تن کاهیده گشت و گردید از ضعف چو خیالی 
گدنم شراب چشمش وین‌بوا لعجب حدیثی ست شیر که اسیر و خعته در پنجه غزالی 


گذر بر خاک دوست 


بگدر ای دوست ز خاکم ز وفا بار دگر تا بجز رقص در آنجا نکم کار دگر 
تقد صبرم بربودند ز جیب دل و نت جز غم دوست در اين دهکده طرّار دگر 
بر دل خلق بجر زشتی خویت «اورنگ» در جهان نیست ز جور فلک آزار دگر 


اندرز پیر 
پیر ها گفت خون دل خوردن به که حاجت به ناکان بردن 
گر نغنیمت دم است دانی چیست آنچه بر یاد دوست بشمردن 
بشنو از من که عافیت این است نقش کینه ز سینه بستردن 


کفر داتی که در حقیفت چیت دل موری ز جور آزردن 


عبدالعسین اورنگ دد۰_ر_ر_ع ۴۱۵ 


وامانده 


وامانده‌ام ای ساربان» لختی سبکتر از قفا 

تن شد ز رفتن ناتوا وز پی فتادم من. ز با 
یک لحظه با واماندگان» رحمی بیار» ای ساربان 

شاید که اندر کاروان؛ بینم جمال آشنا 
کالای جان دارم به دست؛ صحرا پر از غولان مست 

شیشه دلم را برشکست؛ دست غم از سنگ جفا 
تاب از تنم بربست رخت؛ پوشیده از فن چهره بخت 

رحمی که کارم گشت سخت. خون شد دلم دور از شما 
وادی به شب شد پرخطره ره را نمی‌بینم دگر 

چهره نهفت از من سحره در پردهٌ ظلمت فضا 
روز از چه رو چهره نهفت. واندر کجا خورشید خفت 

در گوش خور اختر چه گفت: کز بیم شب شد در فا 


در طلب دوست 
ازدوست به هر ذره که دیدم اثری برد . وز یار به هر سو که گذشتم خبری نود 
در بتکده و دیر و حرم هرچه گذشتيم . سرگرم تو دیدیم به هر جا که سری بود 
از مسجد و میخانه چر دیدیم به تحقیق ‏ بر کوی تو از هر طرفی باز دری بود 
زان ناوک خونریز به هر سینه که دیدم سوزنده‌تر از برق به خرمن شرری بود 


هر سیمتنی بر سر این سقف به هر شب اندر طلیت پویه کنان دربدري بود 
بیتی چند از یک عزل 
بحفته‌ايم به یاد تو در شبات دراز هگر ز مهر به چشمان سا درآیی باز 


قدم ز تربت این پر شکسته باز مگیر . که مرغ جان به هواي تو می‌کند پرواز 
لیی به خنده تو بگشا که عالمي بیند ز آب زندگی آن لحظه معنی اعجاز 


آوستا 


) ۱۳۰۶ ۱۳۷۰ 





محمد رضا رحمانی. مشهور به مهرداد اوستا, که در شعر اوستا و گاهی مهرداد تخلص 
مي‌کرد. فرزند محمد صادق در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی در شهر بروجرد قدم به عرص 
هستی نهاد و در سال ۱۳۷۰ هنگام تصحیح اشعار بکی از شعرا در شورای شعر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اتر سکته قلبی در گذشت و با تجلیل و تکریم به خاک سپرده 
نان : 

ارستا تحصیلات ابندایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رسانید و برای ادامه 
تحصیل راهی تهران شد و در سال ۱۳۲۶ به دانشکدة ادبیات راه یافت و در رشتهٌ فلسفه و 
علوم تربیتی به نحصیل پرداخت و به دریافت لیانس توفیقی یافت, آنگاه به اسنخدام وزارت 
1۷ در دبیرستانها مامورایت یافت و در سال ۱۳۶۲ به 
ریاست شورای عالی شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب و مشغول کار 
کت 

اوستا شاعری نوانا و محققی پرمایه بود و در شناخت شعر و نقد آن بصیرت داشت و 
خود در شعر سیک اسانید شعوای خراسانی را پیش گرفت و شعرش از استواری و انسجام 
کلام و لطف مضمون برخوردار است. وی با آتکه زاد گاهش بروجرد بود. اما او را در زمره 
شعرای خراسآن می‌دانند, 

ارستا در تهران با چند اتحمن ادبی در ارتباط بود و از اعضای مزسی انجمن ادبی 
صائب به‌نمار می‌رفت و آثارش در جراید و مجلات و نشريه انجمن ادبی صائب به چاپ 
رسیده است و اثار ‌ تألبغاتشی ی زیر است: ۱- امام حماسه‌ای دیگر» ۳- پیر ای 


شراب خانگی برس محتسب خورده, ۳ پالیزیان. # اویش و بژدهش در دستور زبان 


محمدرها رحمافي ات ی کی توت وت سس 7 او ی ۴۷ 


فارسی, ۵- تصحبح دیران سلمان ساوجی, ۶- تعلیقاتی بر نوروزنامه خیام. ۷- شرح 
حال و اثار حکیم نیتابوری, ۸- از کاروان رفته, -٩‏ اشک و سرنوشت. ۷۰- سیمای 
سنایی و گزیدء انار او. 

نمونه‌های زیر از نظم اوست: 


فریاد گرفتار 


اگر تبره شب رابه سر هوش نیست 
جو شمعم زبانی‌ست روشن ولیگ 
ز نیرنگ اختر مرا همجو شب 
یکی پرستم را بود پاسخی 
هرا شور پندار صتي ‏ فزود 
شنیدم دربفا: چو گفتم امید 
به دوری؛» ز صهبای عمرم؛ خراب 
سس میگسارم: گرانی گرفت 
چه بودي گر اي بار اندینه خیز 
مرا راز صستی فرا چشم دل 
چه قوبی که درمان بذیر است درد 
بر آیینة صبح آه سحر 
از اين می مرا ستی دیگریست 
مرا خواب اگر هست بیداری است 
به فریاد خود رس که فریادرس 
که‌را لاف صوفی بسنده نماند 
کنونم در این بهنه چون گردباد 
ز اکامی ما دل انگیز تر 
بر اين نامه پر نگار شگرت 
نمي‌ماند .. افسانه‌ام_ ‏ ناتمام 
که‌را دل نه زی هرزه لایی چمید 


به روز سیاهم سیه پوش نیست 
چه سازم. نيوشنده را گوش نیست 
بجز تبره بختی در آغرش نیست 
گراین جر خ گردنده مدهوش نیست 
بلی باده را این‌همه جرش نست 
هنوز اين نوایم فراموش نیست 
که این تلخ می کام را نوش فیست 
از آن بستگی جز به زانوش نیست 
گرانی گرفته فرا دوش نیست 
بر افزون ز عواب نش دوش تست 
خرد را یکی پند بتیوش نیست 
میه بست گر شب سیه‌پوش نیست 
و با امنبم چون بریدوش نست 
چوعم رکسان خراب خر گوش نیست 
نو را جر تو بر خیره مخروش فیست 
سر جرخ مینا و هینوش یت 
بجز گرد پندار بر دوش نیست 
نبدته بر این لوح منقوش یت 
بجز داستان سیاووش نیست 
اگر خیل خوابم گرانگوش نیست 


مرود «اومتا» فراموش فیست 


۳۹۸ 


مخوراد نامی معا صر ابر ان 


به نویسندة بوف کور 


ای سوخته زآنتش خطا بوده 
جون بوم به ننگنای ویرانه 
نقتی ز پی خیال دیوانه 
افون و فریب دیده تا دیده 
نا دیده ثباهی و خطا دیده 
نگشوده به دیولاخ هستی جشم 
گویی ایدینی هراس انگیز 
دیری‌ست که این سیاهی سیّال 
وان تیره شب سیاه بی‌فر جام 
نایافته گوهر نهان جونه هن 


دلخته به کنج انروا بوده 
بس خوانده نوا و بینوا بوده 
بر صفحهٌ دهر خودنما بوده 
نوهید و نزند بوده تا بوده 
تا بوده به رنج و ابتلا بوده 
مشتاق تباهی و نا بوده 
از خاطر تو گره‌گشا بوده 
با زیدگی تو آشنا بوده 
جانبخش‌تر از دم صبا بوده 
عمری به هوای کیمیا. بوده 


خیال دشمنی 


بدان چشم فسونکاری که داري 
فراموشت نخواهم کرد هرگز 
مرا هستی بود خوابی پرینان 
گرت با من سر پاری نباشد 
وفاداری به آیینت اگر منت 
الا ای سنبلت پر خم: زیادی 


هه بر دوش بار کت «اوستا» 


ببین بر جان بيماريی که داري 
تو هم بادآر ار بادی که داري 
به تاب زلف طراری که داری 
خیال دشمنی باری که داری 
وفا کن با وفاداري که داری 
ببین سوی گرفناری که داری 
تو را بس بر دل این باری که داری 


گردباد 


شکوه‌ها دارم ر کار خویشتی 
در غم بی غمگساری کس مباد 
با چنین آشفتگی تنها منم 
بنگرم سر گشته همچون گردباد 


همچر شمعم آتشی بر جان فروز 


با دل با بردیار_ خویشنن 
چون دل من غمگار خویشتن 
یادگار روزگار خویشنن 
آندر این صحرا عبار خویشتن 
تا بوزم بر مرار خویشتن 


محمدرضا رحماني 


شد ز بی برگ و نوایی خاطرم 
باز هت عاقنت پختم.شکنست 


۳۹۹ 


لاله آسا داغدار خویشتی 
خورد گشتم زیر بار خویشنن 


چراع روشن 


شیرین و تلخ زان لب شکرشکن یکی‌ست 
با ما سخن بگوی که جانبخش نکته‌ای 
تنها توبی که دیده و دل روشن از تو باد 
ی تنات هیچ ندارد به چثم ما 
آنجا که جاي بلبل دستانسراست بوم 
ها را که آشیانه به شاخی نداده‌اند 


دشنام و آفرین همه در گوش من یکی‌ست 
در لعل دلفریب تو شیرین سخن یکی‌ست 
آری چراغ روشن این انجمن یکی‌ست 
آییته را حباب و عقیق یمن يکي‌ست 
يا خار بن بروید از او يا سمن یکی‌ست 
این دشت خارزار بود با جمن بکی‌ست 


حه باید 1 


شابد که به ناله راه بربتدم 
زین مرغ گرسنه جشم اندیشه 
پنهان ر دو دیده گوهران اشک 
چون سیل تنی شوم. همه زنجیر 
تا باز عناه شب فرو گیرم 
پرخیزم و شمع صیح بنتانم 
بنهان ز دو گوش الم و ره را 
چون کوه کشم به دامن اندر بای 
از اشک نه کودک جگر پرورد 
با زیور دانش و هنر جان را 
ناحوانده نمانم از کتاب دهر 
تا شهد نو را و دم ز نای کلک 
بر پرده پبرنیانی مهناب 
هر نقش چو نقشبند نه گردون 
تا ژرف شکوه رگی بینم 


فرعان زمانه را کمر بندم 
با چبر رنح باك و پر بندم 
بربوده: به دامن جگر بندم 
وین سلسله‌ها به یکدگر بندم 
بر اه دریچهة سحر بندم 
بنشینم و در به روی بربندم 
بر مردم دون کژ نگر بندم 
یکار سپهر را کمر بندم 
تخریف کمال را گهر بندم 
پیرابه چو نخل بارور بندم 
یک نتکته و دل بر این اثر بندم 
ستوار کمر جو نیشکر بندم 
نشقنبی ز محاتی صور بندم 
از نقش دگر شگرفتر بندم 


با آه به روي هه سیر بندم 


۳۲۰ 


یا رده ر راز چرخ ب رگیرم 
با آنکه گناه این تباهی را 
صد ناله برآررد شکیبایی 
شد بي‌هنری هنر: کجا دل را 
ای حواب گران مپای کت خواهم 
بگثای گره ز کار تا طرفی 
پنواختی ار کسم بسی فریاد 
طرمار امیده و شادکامی را 


بر یافه چه می‌کنم ز سر با پای 


زد 


۰ 


ز بیداد آن ماه پیکر گذشت 
چه بدم به روز بپیدی امید 
ز شب نا سحر کاروان خیال 
درایش فرو خواند با گوش من 
هد تیان گوانی کرت 
ز بی مهریت ای فروغ امید 
مرا یاد روی نوه در اشک و آه 
به جایم بخنیدی و ررزگار 
جر گفنم جوانی؛ بگفنا دریم 
مگر پرتر از من یکی یافتی؟ 
بسي دور زد آسمان تا چو من 
اگر گرهر آرند جای سخن 
فراموش کردی» ز باد تو رفت 
که گفنی مشو دور از نزد من 
که سوگند خوردی به مهر و وفا 
که تن می‌زدی و دلت می‌طیید 


سختو راد ناعی معا صر ایرات 


يا رخت از این دیار بربندم 
بر اختر دون کر نگر بندم 
زین مایه ستم نظر اگر بندم 
هه و هر ۳ 
برگی پی ساز این سفر بندم 
از این‌همه آرژو مگر بندم 
چون بای بر آمدی ز هر بندم 
بر بال همای یزیر بندم 
در چنیر روزگار در بندم 


مرا: هرحه ار دور اختر گدشت 
که هر روزم از دي سیه‌تر گذشت 
مرا همچر حواب از برایر گذشت 
که امید راه سر برآور گذشت 
چو شد دور من دور ساعر گدشت 
چه دانی بر این ثیره اختر گذشت 
گه از آب و گاهی بر آذر گذشت 
نخواهم ز بیداد تو در گذشت 
چو گفنم وفا گمت دیگر گذشت 
مگر از «اوستا» کسی بر گذشت 
به گیتی ادیبی سخنور گذشت 
نیارند از من به گوهر گذشت 
همه هرچه گفتی تو یکسر گذشت؟ 
که گفتی ؟ مرا باش در بر: گذشت؟ 
که از تو مرا بود باور گذشت؟ 


در آغوش من چون کبوتر گذشت؟ 


محمدرضا رحمانی 


که مرغ بگاه نو پر میگشود 
فراموشم از دل نخواهی ندن 
مادا یشیمانی آرد به بار 
شود سایه‌ای دور زین بهدشت 
چو ای حواب گشتی هماعوش او 
نبودی چیی رورگارم ناه 
جو برسی «اوستای») من نننوی 


چه گویم ار اين موح خز بلا 


مرا تا بر دنده ۳ گذشت؟ 
ز توگر گذس ورمن گر گدشت 
نگر بر سر من جه آحر گذشت 
جوایی است آد سایهیسگر گذشت 
یکی از هن او را نگو مرگذشت 
اگر داشتی ای فونگر گدشت 
که جنم نو روس که او در گذشت 
که دیگر مرا آب از سر گذشت 


یزم بی‌فرو ع 


شب آمد. داص گردود سیه گشت 


حدا 


ار حهره ماه نو. دیده 


نمی‌دانم. ‏ می‌دانم_ که دانی؟ 
که با یاد تو سرگئنه شب و روز 
۱ اي نرگست پر نار دانی؟ 


خبر داری که بزهم بی‌فروع است 


به هیچ 


مرا دانی به هیچ از ی 
فروغ دل مرا پرسی که آحر 
چو نی عمگنم با عنوه گوبی 
جو شعرم بغنوی گوبی «اوستا» 
فرامس کردي و از باد بردي 
خبر داری هنوز ای ماه سیب 


انیسم؛ زهره و بروین و مه گشت 
مرا اختر فشاد هر شامگه گشت 
که ار دست تو عمر صس ته گنت 
به هر کویم دل گمکرده ره گت 
به سودای تو رور من سیه گشت؟ 
که گشته شمم برمم بی‌گنه گشت؟ 


به بیمانی که ستی پا نهادی؟ 
چه افنادت که ار پای اوفتادی؟ 
چه پیش آمد که شبدابی که شادی ؟ 
به ملک نظم بربر اوستادی؟ 
که پیوسته توام تنها به یادی؟ 
فرو ع دیدگان « مهردادی » ؟ ! 


۳۳" 


ابرج 


) ۱۳۵۳-۱۳۰۴ ( 





اير ج میرزا, ملقب به جلالالممالک, فرزند غلامحسین میرزا. در سال ۱۳۹۱ هجری قمری 
در تبریز از مادر زاد. علوم ادیی و عربی و زبان فرانسه را از اساتید عصر چرن محدنفی 
عارف اصفهانی و میرزا نصرالله بهار شبروانی آمرخت و بر اثر تشویی حسینملی خان 
امیرنظام گروسی به نظم تعر پرداخت. مدتی نیز در تبریز به مدیریت مدرسهُ مطفری 
متصوب گردید و در سال ۱۳۰۹ قمری از طرف ناصرالدین شاه به صدرالشعرایی ملقب 
گردید. و از آنجا که شاعری آزاده بود و به القاب پوج دلبستگی نداشت. طی قصیده ی از 
قبول اين لقب امتنا ع ورزید. چندی نیز متشی مخصوص امین‌الدوله شد و در سال ۱۳۱۴ 
قمری سفری به اروپا رفت و چون پدرش بدرود حیات گفت, وارد خدمات دولتی شد و به 
مشاغل جندی از قبیل فرمانداری آباده و معاونت استانداری اصفهان و معاوت و 
پیشکاری خراسان گماشته گردید»" 

ایرج میرزا به زبان فرانسه تسلط کامل داشت و با زبانهای روسی و عربی و ترکی 
اشنایی داشت و در سال ۱۳۳۴ قمری فرزندش جعفرقلی میرزا خودکشی کرد و این حادثه 
بر او ناگوار آمد و پس از آن‌به همراه مستشاران آمریکایی به خراسان رفت و متنوی انقلاب 
ادیی را که در بارهُ اوضا ع اداری دارایی آن زمان و آن شهر بود. بسرود و در بایان عمر 
منتظر خدمت گردید به تهران افو تن ایک سال هر خهیانسال ۴۴ ۱۳ قمر عبر اش 
سکته قلبی در گذ شت. 

اير ج میرزا از بزرگترین شعرای معاصر ايران به شمار می‌رود که تحولی در شعر به 
وجود آورد. زبان ساده را در شعر بکار گرفت. شاعري تجددخواه و روشنگر بود و با 


ادن غفززایی میجح یم عم تج خححت ت: ۲۲۲ 


سنتهای کهنه و ارتجاعی به مبارزه برخاست. اشعارش در اندک زمان زبانزد خاص و عام 
گردید و بمضی از قطعات شعری او از بهترین شاهکارهای ادبیات جدید به‌شمار می‌رود و 
منظومه‌های زهره و منوچهر و قلب مادر و مادر و سنگ مرار و عارفتامه و سایر فسمنهای 


او. از بارزترین نمونه‌های آن است. دیوانش مکرر به چاپ رسید. 


کارگر و کارفرما 
شنیدم کارفرمایی نظر  .‏ کرد ز روي عجب و نخوت کارگر را 
روان کارگر از وی بازرد که بس کوتاه دانت آن نظر را 
بگفت ای گنجور اين نخوت از چیست . چو مزد رنج بخشی رنجیر را 


ص‌ از آن رنجبر تم که دیگر بینم روی گت گنجور را 


تو از من زور خواهی من ر تو زر . چه منت داشت باید یکدگر را 
تو صرف من نمایی بدرة سیم نت تاب روانه بوز بصر را 
نه باقی دار این دفتر نه فاضل گهر دادی و پس دادم گهر را 
کی رک وا گت شش اجه کواست ب تفای بر 


چرا بر یکد گر منت گذارند چو محتاجند مردم یکد گر ر 
بیچاره از آن لحظه اول نگران است 

دانی که چرا طفل به هنگام تولد 

با ضحه و بیتابی و فریاد و فغاده است 
با آنکه برول آمده از محبس تاریک 

وامروز در اين عرصهٌ آراد جهان است 
با آنکه در آد جا همه خون برده خوراکش 

وین جا شکرش در لب و شبرین به دهان است 
زاب است که در لوح ارل دیده عالم 

بر عالمیان جای چه دنل و چه عیان است 
داند که دراین نشله چها بر سرش آید 

بیچاره ار آن لحظهٌ اول نگران است 


؟ٌِ_- 


سخنر راد نامی معا صر ابر ان 


فوی و ضعیف 


قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر 
در مرض موت با اشارة دستور 
خواجه چو آنّ طیر کشته یافت برابر 
گفت به طیر از چه شیر شرزه نگشتی 
مرگ برای ضعیف امر طبیعی است 


لحم نخورد و دوات لحم بیازرد 
خادم او جوجه باب محضر او برد 
اشک تحتر ز هر دو دیده بیفترد 
تا نتواند کست به خون کشد و خورد 
هر قوی اول ضعیف گشت وسپس مرد 


یاد دوست 


وه جه خوب آمدی صفا کردی 
ای با آزروت ‏ می‌کردم 
آفتاب از کدام سمت دمید 
از چه دستی سحر بلند شدی 
شب مگر خواب تازه‌ای دیدی 
بی‌وفایی مگر چه عیبی داشت 
هیچ دیدی که اندر اين مدت 
دست بردار از دلم ای اه 
با تو هیچ آشتی نخواهم کرد 


چه عجب شد که یاد ما کردي 
خوب شد آمدی صفا کردی 
که تو امروز یاد ها کردی 
که تفقد به ینوا کردی 
که سحر یاد آشتا کردی 
که پشیمان شدی وفا کردی 
از فراقت به ما چها کردی 
کهاتو امک را ها کردی 
ار همان ره که آمدی بررگرد 


بیتی حند از عارفنامه 


دلم زین عمر بی حاصل سر آمد 
نه در سر عشق و نی در دل هوس ماند 
گهی دندان به درد آید گهی چشم 
در ایام جوانی بّد دلم ریش 
کنون هر لحظه دلریش و پریشم 
بدین صورت که ریزد مویم از سر 
ببند زرایر ح» ار این گفتار غم دم 
گرفتم یک دو روزی زود مردی 


که ريش عمر هم کم‌کم در آمد 
نه اندر سیته یارای نقس ماند 
زمانی ععده مي‌آید سر خشم 
که می‌روبد چر؛ بر عارضم ریش 
که می‌ریزد چرا هر لحظه ریشم 
همانا گشت خواهم اشتر گر 
گم کشت را 


چرا سوق کلام از یاد بر دی ۰۰۰ 


ایرج میرز؛ 


سقر از کوی تو 


حاحیان رخت چو از هکه برند 
تا بجایی که حرم در نظر است 
من هم ار کوی تو گر بستم بار 
چشم و دل سوی تو دارم شب و روز 
تو صنم قبل آمال منی 
روی رخشندة تو قبلاً ماست 


گویند مرا جو زاد مادر 
شبها . بر من 
یک حرف و در حرف بر زبانم 
دستم بگرفت و پا به پا برد 
پي هتی من ز هستی اوست 


گاهوارة 


هادر 


مدتی در عقب سر نگرند 
چشم حجاح به دنبال مر است 
باز با كوي تو دارم سر و کار 
چنم بر کوی تو دارم شب و روز 
چون کنم صرف نظر دال منی 
مردم ها قبله نتماست 


۳ 
دیده 


پستات به دهن گرفتن آموخت 
بیدار نشست و خفتن آموخت 
بنهاد و طریق گفتن آموخت 
قا شیوهُ راه رفتن آموخت 
تا هستم و هست دارمش دوست 


قلب مادر 


داد معشوقه به عاشق یفام 
هرکجا بیندم از دور کند 
نگاه آلود 
از در خانه مرا طرد کند 
ندوم یکدل و یکرنگ تو را 
گر تو خواهی به وصالم برسی 
روی و مينةٌ نکش بدر ی 
گرم و خونین به منش باز آری 
عاشق بی خرد و ناهنجار 
رفت و مادرش بیفکند به خاک 


رو به سرمنز معثوق نهاد 


که کند مادر تو با من جنگ 
چهره پرچین و جبین پر آژنگ 
دل نازک من تیر خدنگ 
همچو سنگ از دهن قلم سنگ 
تا نگردد دل او از خون رنگ 
باید این ساعت بی‌خوف و درنگ 
دل برون آری از آن سی ننگ 


تا برد ز آینٌ قلبم زنگ 


سینه بدرید و دل آورد بد چنگ 
دل مادر به کفش خود نارنگ 


۳۲6۵ 


ای مت ری تخت رآ نات مارا آن 


از قضا خورد دم در به زمین واندکی رنجه شد او را آرنگ 
از زمین باز چو برخاست نمود بی برداشتن آن 1 درگ 
دید کز آن دل آغشته به خوت آهد آهحه برون این آهنگ 


آه دست پسرم یافت خراش وای پای پسرم خورد به سنگ 


زندگی یکنواخت 

طرب افرده کند دل چو ز‌ حد درگذرد 

آب حیوان بکشد نیز چو از سر گذرد 
من از اين زندگی بک نهج آزرده شدم 
گر همه دیدن یک سلله مکروهات است 

کاش این عمر گرانمایه سبکتر گذرد 
تو از این خلعت ستی جه نفاخر داری 

اين لباسی‌ست که بر پیکر هر خر گذرد 

۲ از آن شام که بي‌شاهد و ساعر گذرد 
لحظه‌ای بیش نبود آنچه ز عمر تو گذشت 

و آنجه باقی‌ست به یک لحظهً دیگر گذرد 
اين همه خوکت و ناموس شهان آخر کار 

چند سطری‌ست که بر صفحُ دفتر گذرد 
عاقبت در دو سه خط جمع شود از بد و نیک 

آنچه یک عمر به دارا و سکندر گذرد 
گر به محشر هم از اين جنس دو پا در کارند 

وای از اين طرز مظالم که به محشر گذرد 
ررح پیدا کند و با تو به گفتار آید 

اگر این شعر هن از محضر «افر» گذرد 
عنقریب است که از عشق تو چون براهن 

سینه را چاک دهد «ایرج» و از سر گذرد 


ایرج‌فیرزا ...بت 


نکوهش میگساری 


ابلیس شبی رفت به بالین جوانی 
گفتا که منم مرگ اگر خواهی زنهار 
یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار 
یا خود ز می ناب کشی یک دو سه ساغر 
لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت 
گفتا بدر و خواهر من سخت عزیزند 
لکن چو به می ترک شر از خویش توانم 
جامی دو بنوشید و چو شد خیره ز مستی 
ای کاش شود خشک ین تاک خداوند 


۳۳۷ 


آراسته در شکل مهیی بر و بر را 
باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را 
يا بشکنی از خواهر خود مبنه و سر را 
تا آنکه بپوشم ز هلاک تو نظر را 
کز مرگ فتد لرزه به تن ضیفم نر را 
هرگز نکنم نرک ادب این دو تفر را 
می‌نوشم و با وي یبکنم چارة شر را 
هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را 
زین مايةٌ شر حفظ کند نوع بشر را 


ای نکویان که در این دنبایید 
اینکه خفته‌ست در اين خاک منم 
مدئن عنق جهان انت این جا 
عاشقی بود به دنا فن من 
آنچه از مال جهان هتی بود 
هر که‌را روی‌خوش و خوی‌نکوست 
من همانم که در ایام حیات 
گرچه امروز به خاکم مأواست 
بگذ ارید به خاکم قدمی 
گاهی از من به سخن اد کنید 


يا از این بعد به دنا آیبد 
ایرجم ایرج شیرین سخنم 
یک جهان عدق تهان است این جا 
هدفن عشق بود مدفن من 
صرف عیش و طرب و صستی بود 
مرده و زنده من عاشق اوست 
بی‌شما صرفب نکردم اوقات 
چشم من باز به دنبال شماست 
پنشینید بر این خاک دمی 
در دل خاک دلم شاد کنید 


ایزد 


)۱۳۹۶( 





کاطم رحوی که در شعر ایزد تحلص کرد. فررند عباسعلی. در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی 
در دیلمگان (سلماس ) از توابع آذربابجان غریی به دنبا با نهاد. و علوم ابتدایی و متوسطه را 
در تبریز به انجام رسانید. از آن پس به بهران رهسپار شد و در دانشسرای عالی به تحصبل 
ادامه داد و به اخد لیسانس در رشته ادبیات و قلسفه و علوم تربیتی توفیق یافت. 

رجوی در سال ۱۳۱۳ شمسی به استخدام وزارت فرهنگ (آموزش و برورش ) درآمد 
و به متاغل جندی از قبیل تدریس در دببرستانها و رباست دانشسرای مقدمانی پسران و 
بازرسی و آموزش سالمندان و بازرسی فلی و بازرسی وزارنی گماشته شد تا بازنشسته 
گردید. 

رجوی دارای آثار و تألیفانی است که طبع و نشر شده: ۱- فواعد نگاریتم, ۲- نامه 
پبررزی, ۳.- تاریخ و جفرافیای سلماس و تاریخجه ادبی آن, ۴- خردپزرهی. ۵- زندگی 
و فلسفه فارابی. ۶ ۰ روش نگارش, ۷- ورائت روحانی. ۸- پرورش حانوادگی, -٩‏ 
روزگار خونین. و.. 

رجوی از شعرای خوش‌فریحه و توانایی است که در سرودن انواع شعر طبع"زمایی 
کرده و از عهده آن بخویی برامده است و در ال ۱۳۴۴ مجموعه اشعار وی به‌نام باد؛ گهن 
طبع و نشر شده است. 

ایزد در فروردین ماه ۱۳۲۹ برای معالجه سمری به کشورهای اروپایی کرد و رهاورد 
این مسافرت نیز اشماری است که حداگانه به شکل کنایی تنظیم نموده است. فطعه رافعی 
(رالیست) زیر. به‌نام گردش دریایی یکی ار قطعات آن مجموعه می‌باشد که در اسللاصول و 
در یکی از جزایر زیبای آن (بیوکآدا) سروده شده است. 


کاظم رجری ۳۹ 





گردش دریایی 
٩‏ 
با یک در تن رفیق صمیمی و باوفا باشرق و بامحبّت و بادوق و باصفا 


در ساعت جهارده روز روشنی کردیم فصد گردش دریای ‏ «هرهر ا» 
۱۱ ‌ 

هرچد رنج پای ز پایم فکنده بود دست عمم؛ نهال دل از جای کنده بود 

لیکن ز شوق دختر دریای خنده‌روی وز فیض دوستان لب جان بر ز خنده بود 
[ 0 

در کنتی بزرگ نشسته روان شدیم با باد تند و آب روان؛ همعنان شدبم 

نیرو دمید منظر دریا به حافن و تن گویی ز وصل دحتر دریا؛ جواد شدیم 
0 0 

دریای بیکراناٌ بر آب نلگون. آهنگ پر ترا امواح پر فون 

بادي که می‌ورید کمی سرد و بی‌قرار ... جان رابه سوی عشن و هوس بود رهنمون 


8 6 
کشتی به روی آب به تندی همی شافت چون ازدری که سین دریا همی شکافت 
امواج پر خروش و فغان از پی‌اش روان چون عاشقی که سر ز ره دوس برنتافت 
7 0 


روی صیهر نود بر ار ابر باره‌ها افکنده سایه بر سر آب . و کناره‌ها 


صدها درخت سبر و بلند از دو سوی آب سر سوده بر سپهر برین چون ماره‌ها 
1۱ 1 

پر بود کشتی از زن و مرد و بزرگ و خرد چندان که بر شماره‌اش اندیشه ره نبرد 

دیدار آن جماعت یرشور و با شاط زنگ غمم ز آینةٌ جان و دل سترد 
6 ۲ 


ننها نبود کشتی ما پر ز مرد و رن پر نود روی آب هم از ناو تعره‌زن 
نردیک و دور زورق و کشتی روان بر آپ چون برگهای گل که پراکنده بر چمن 


۵ 0 


۳۳۰ س. _ _عع»ع» "> سخنوران‌ناهیمعاصر ایران 


برخی روان به ناز و تأنی به روی آب چون گاهواره‌ای که تکانند بی شتاب 

برخی دگر به تندی و با سرعتی نگرف عرنده و دونده چو بر آسمان شهاب 
۵ 86 

ناگاه شد جزایر چدی عیان ز دور برخاست از جماعت کشتی غریو شور 

هر دسته‌ای ییاده شد اندر جزیره‌ای کم‌کم شد آن سفینةُ ما خالی از سرور 
۶ دا 


بعد از دو ساعتی که روان نود ناوها بر آبهای نیلی و دریای «مرمرا» 
ما نیز هم بیاده شدیم آخرین گروه در سرزمین خرم و سبر «ببوک آدا» 


۲ 
ب‌یه! چه خوش جزیرة زیبای خرمی شهری پر از نشاط و در آن خلق بی‌غمی 
هر گوشه‌اي بهشتی و در آن فرشته‌ای هر سوش پر ز سبره و بر سبزه شینمی 
با 
از هایهوی شهر در آن جا اثر فبود ..."ور نوی دلخراش در آن جا خبر نبود 
زیر! به رسم آن ج بهر رفاه خلق جز اسب و حز درشکه در آن رهسبر نبود 
8 
چود پای من پیاده‌روی را توان نداشت ‏ مانند یکری که در آد روز جاد نداشت 
از سوی دیگرم ز تماشای آن بهشت صبری به دل برد و شکیبی روان نداشت 
لا ۲ 


کالسکه‌ای گرفته. شتتيم اندر آن آهسته گرد شهر شدیم اندر آن روان 

کردیم گردشی. به خیابان گرد شهر دلها بر از معانی و لها بر از بیان 
لا ۲ 

یک سری راه پر ز درختان سایه‌دار موی دگر ز سوری و گل رشک لاله‌زار 

گاهی ز تیغ کوه شتابان به سوی بحر ‏ با نفمه و خروش یکی نغز آبشار 
(4 وه 

بر هر درخت مرفک زیبای بيدلی . می‌خواند نغمه‌ای که نشستی به هر دلی 

در پای‌هر درخت که خلوتگهی خوش است . از اهل ذرق و حال بساطی و محفلی 


11 0 


کاظم رجری تست ۳۳1[ ۴۳۳۱ 


بس خانه‌های خرد و بزرگ از دو سوی راه اندر میان آب و درخت و گل و گیاه 


از خانه‌ها لد نواهای دلپدیر وز دیده‌ها یدید همه راحت و رفاه 
0 ۴ 

دیوار خان‌ها همه از نرده آهنی رز پشت آن عیان همه جا باغ و گلشنی 

نه حایلی بلند و نه دیوار کوتهی تا بشت آن» باه برد مرد یا زنی 
1 2 

وز نرده‌ها فرا شده بس یاس و نترن . . پوشیده آهنین تنشانه سبز پیرهن 

چون نوعروس. ماهرخی. سر فراخته. ار" پشت سبز پیرهنان فد باسمن 
0 ۲۲۳ 

در زیر سایه‌های درختان باشکوه در بای آبشار نگون از فراز کوه 

جز نفمه‌های نفز طبیعت صدا نود تا آورد روان من خته در سنوه 
0 8 


زین رو دلم به خطهٌُ آرامشی رسید شد سای عم از دل افسرده ناپدید 
آزاد شد روان و دلم ساعتی ر عم تا چشم آن بدایع نقش و نگار دید 


۳ 
بگذشت از برابرم آن رور دحتری رخننده آفتابی و تابنده احتری 
چون ماه داشت روی بپيدي و مهوشی چود بحر داشت چشم کبود فسونگری 
۵ 0 
در دیده‌اش فسونی و بر لب ترانه‌ای بر دست راست حوله و صابون و شانه‌ای 
بر دست حب لباس شایی به رنگ آب می‌رفت تا شنا کند اندر کرانه‌ای 
1 ۲0 


گفتم اگرچه بر لب لعلش ترانه‌ایوست وندر کُمّش» لاس شنایی و شانه‌ایست 

لیکن تو گویی اين همه چون دام گوان از بهر بردد دل مردم بهانه‌ایست 
تا 

کالکه ایستاد به فرمان دوستان بیرون شدیم هر سه از آن اندكی زمان 

برداشت چند عکس یکی زان دو با شتاب تا بادگار ماند از این روز جاودان 


۲(  ( 


۲ -__ ع___ص_ _ سس« _ دس سخنوراندامی‌عاصر ابران 


آری ‏ که - " جین است بایدار تا مت زندگانی نا بوده روزگار 

یک روز خوش که بر بود از یادگارها بهتر ز عمر نوح به بزدیک هوشیار 
لا 80 

چون کار عکس نیز به پایاه رسانده شد پایم ز درد ر ریج ز رفتار مانده شد 

از نو سوار مرکب رهوار خود ندیم کالکه باز در ره مقصود رانده شد 


0 3 

۳۹ زدیم گرد حزیره. دو ساعتی بر دنم از آن دو ساعت ایام لذتی 

باکه رسد راه به پایاد و باز ماند در خاطر از گذشتن آن روز حسرتی 
جد مت 

هنگام عصر مرکب ما اساده بود آن حا کز آن به سیر و به حسش فناده بود 

ناجار ار آن پیاده و در کافه‌ای شدیم کاد را دری به روی مافر گناده بود 


0 ۲۱ 
ار بهر رفع خسگی آن ج ساطها گترده بود و داد به ما انساطها 
زان پس سوار کنتی پیشین شدیم و باز کردیم رو به منزل خود با نشاطها 
6 
در بازگشت با همه هایهوی خلق ‏ کردیم بحنها: ز همه گفتگوی خلق 
ار لهجه و زبان و لفتهای مختلف  .‏ زاداب و از خصایص زشت و نکوی خلق 


2  )( 
لنگر فکند کنتی در بندر نت گشتيم از آد پیاده کمی اتوان و سست‎ 
گردونه‌ای رسد و شدیم اندر آذ سوار راندیم سوی خانهٌ خود ب شتاب و چست‎ 
6 ۲ 
گردش تمام گشت و به پایان رسید روز در دل نماند یادی از آذ روز دلفروز‎ 
وین حاطرات خوش که از آن مانده بادگار زنده است در درون دلم همچنان هور‎ 
راه حدا‎ 


سر کوي دوست: عمری؛ فدم از وفا زدم من 
به هوای وصل جانان. پر و بالها زدم س 


کاظم رجوي 7 (_ع۳ ۲۳۲۲ 


ز کتاب دهر درسی؛ چو به از وفا نخواندم ۳ ۳ 

به همه کتاب عمرم» رقم وفا زدم من 
به امید آنکه دستی بزنم به دامن دوست 

به جهان و هرچه در آن همه پشت و پا زدم من 
تیه تن یرو 

به به هر دیار حتی» علمی جدا زدم من 
به فرو ع دیده دل: شب هجر صبح کردم 

به فراغ جان رسیدم. چو می صفا زدم من 
ز حبیب هرچه دیدم به شکی خود فزودم 

نه بلا به لب گشودم؛ نه دم از جفا ردم من 
به نگاه پاکبازی که به روي وي فکندم 

ره ناز آن عغرال دل و دین ربا زدم من 
ز کمان دیدهٌ غافل منشین: مگر نبینی 

چه خدنگی از همین زه به چنان هما زدم من 
ز نگاه یاکبازان دل سنگ آب گردد 

زر پاک دیدم آن را چو به سنگها زدم من 
به به دیر يا نهدم نه به مسجد و کلیسا 

که ز راه که دل. به ره خدا زدم من 
چه به کوی آشنایی به از اين دری ندیدم 

به هزار در نرفتم در آشنا زدم من 
«رجوی» چه خوش سرودی به جواب آنکه گفتا 

«به هزار در زدم تا در کبریا زدم من» 


دولت عشق 
دولت عشق بنارم؛ که ز هر در که درآید 
روزنی بر دلم. از درگه عزت بگشاید 


تن میسن سخنوران‌نامی معاصر ایران 


دیدهٌ خاطر ما مشرق و مغرب نشاسد 

روشن از پرتو مهريمی ز هر سو که برآید 
صدف دل. تهی از عشق: نیرزد به بمیزی 

مگر این گوهر یکدانه. بهایش بفزاید 
عاشق شعلهٌ سوزيم؛ ز هر دل که نتابد 

تشتهٌ چشمه شوریم» ز هر سر که بزاید 
بندةٌ ساقی حسنیم: که با گردش چشمی 

همچو پیمانةٌ می» زنگ غم از دل بزداید 
جام جم چیست؟ بیا بر رخ ساقی نظري کن 

که همین آینه. هر نقش که خواهی: بنماید 
آنچه با دیدهٌ دل. در دل بیمانه توان دید 

نتوان دید به هر دل که به ستی نگراید 
وآنجه در گوش روان می‌رسد» از غلغل میتا 

نغمه‌اي نیست که هر بلبل شیدا بسراید 
تا بینی همه زییایی و رعنايي ساقی 

باش: تا جام نخستین؛ دلت از کف نرباید 
اي خوشا بادة آن عشق که آهسته کند مست 

ورنه هر زودرسی؛ در دل و جان دیر نپاید 
نازم آه ععلا شوقی که بتدریج بگیرد 

سر زند از دل و مر بر فلک زهره بساید 
در دل ساقی و منء ماند ی راز نهانی 

که یکی را نتوان گفت به هر کس که نغاید 
گرچه. جز راست نباید به لب آورد ولیکن 

لب به هر راست گشودن بر هر خام؛ نباید 
«ایزدا» بسکه به شیرین سختی: شهره شهری ۱ 

چه عجب, گر لب شکر دهنانت. بستاید؟ 





حلیل مر ادبور. فرزند مبرزا اقا که تخلص ایمان را در شطر یر گریت: اما کمتر از آن در شعر 
خود استفاده می‌کند. وی در سل ۱۳۱۰ هجری شمی در کرب شاه چشم به جهان کشود. 
مرادیور تحصیلات ابندایی 1 متوسطه را در زادگاه حود به پایان ژنتاننده ۳۳9 


استخدام وزارت اموزش و پرورش درامد و در مدارس نهر خود به تدریس و نعلیم 
تیار وات پرداخت و در سال ۱۳۵۷ بپی از سی ویک تال خدمت فرهنکی باازشبتته 


۳ 


مرادیور در انجمهای ادبی شهر خود شر کت حست و شعرش را عرضه دانت و مورد 


بت و فان گرفته خواق ون این ات رف کویذ: «انجمن ادبی سخن که به همت رالای 


اخوان فریشی‌زاده که از شعرای به نام اين حطه هتند اداره می‌شد و من از خرمن دانش و 


آندپشه نان به قدر وسم کسب فبص کردم » 


ایمان از میان انوا ع شعر ارسی بینتر طبعش به غزسرایی راغت است و گاهی در 


سایه اهید 


هن عاشهم ر هر جه نود دل بریده‌ام 
مس اد لهیت سر کش مورا آتتم 
در کوی درست رهد ریایی نمی‌خرند 
سد دزه دزه عنق نو بر حانم آسا 
نا ما مگرار رت هجران و درد و عم 


تا در معام دوست به حانی رنبدهام 
هتی حود به سعلة آتی_ کتیده‌ام 
رین رو ز زاهدان زیایی رمده‌اید 
از نود عنق هتی حود را تنیده‌ام 
من طعم تلخ انده و حرمان چشیده‌ام 


۳۶ سختوران نامی معا صر ابر ان 





ما راز تلخ کامی گردون هراس نیست از حادئات تلخ زمان آبدیدهام 
نازت ز حد برون شد و ما را نیاز هم آی نازنین که ناز تو با جان خریده‌ام 
در مردمان دیده تو را جای داده‌ام اي سایهٌ امید من ای نور دیده‌ام 
با این قد خمیده و این جم ناتوان اي دل بیا که بار غمت را کشیده‌ام 


شکست سکوت 


به هنگامی که خورشید فروزان 
سپاه ظلمت و تاریکی شب 
0 
به جای شورش و بانگ و هیاهو 
سکونی مر گبار و وحشت انگیز 
‌ 
به دریاهای زرتب آمسمانها 


میاد سایه روشنهای مهناب 


به یاد او دل آنفنه من 


در آغوش جمن چرن نای محزون 


ز سوز نالهٌ سورندة خود 
نه آهنگی حزین در دامن شب 

0 
در آن هنگام با مر غ شباهنگ 
سکوت شب شکست و نالهُ من 

0 
به آوازی ز سوز سینه خواندم 


«رز دست دیده و دل هر دو فریاد 


کنید از کوهسار و دشت دامن 

به صحرا کرد بیباکانه سکن 
0 

که قلب آدمی را ریش می کرد 

جهانی را اسیر خویش می‌کرد 
0 

مزاران سیمتن بودند رقصان . 

نیمی برگها را کرد لرزان 


سراپا سوخت از داع جدايي 

نمودم مر نوای بی نوایی 
[ 

در آن هنگام شب بیداد کردم 

جو مرخ شب ز غم فریاد کردم 
0 

دل آزرده من همنوا شد 

طنین انداز چون بانگ درا شد 
0 

که در داماد صحرا کرد بیداد 

که هر چه دیده بیند دل کند یاد» 


خلبل مر ادپور سس دس« ,۳ _ل۲۳۷ 


پیمان‌شکن 

ز رری گل که در فصل بهاران می‌جکد شبتم 
ز راز نو ار شرم آب حیوان می‌جکد سم نم 

بتارم آب_ حیوانی_ که از لعل لبت حنرد 
که چود عبسی به چنم مرد گاد جاد می‌دهد کم کم 

چناد پیچیده در پای دلم رلف چلیپایش 
توانی نیت نا من بگسلم زنجیرها از هم 

زمانی وعدهً وصلم دهد گه بگسلد بیمان 
ار آن پیمان در شادی از آن پیماد شکن در غم 

چو ار آد ساقی پیم‌د شکن طرفی بمی‌بندم 
شکستم از عمش پمان و هم پیمانه را با هم 


پرچم تسلیم 


به هوای سر رلفت دل و دین باخته‌ايم 
به دعای سحر و نالا شب زنده ماست 
یال ما به دل سنگ تو تأثیر نکرد 
امک چشمی که رواد اس مرا هر شب و روز 
جز سر کوی تو ما را نبود کوی دگر 
با جهای نو مرا سب دگر تاب و تواد 


سینه را چون سپر آماج بلا ساحته‌ايم 
که قد سرو تو از جشم بد انداحته‌ايم 
دل خود را به تب عشق تو بگداخنه‌ایم 
حابهٌ. مردمک. ‏ دیده ‏ برانداخته‌ايم 
در ره عشقي نو ما سوحته و ساخته‌ایم 


لاحرم بیرق ليم بر افراحته‌انم 


نوای بی‌توایی 


تا که پنهان دارم از جشم رقیبان رنح و دردم 
اشک هم بر آتش قلبم اثر دارد ندارد 
جور او با ما و بزم آرایی‌اش بهر رقیبان 
ذره‌ای از آفتاب مهر او بر ما نتاند 
سینه مالامال درد و آه سرد و چشم گریاد 
با نواي بی‌نوایی برک کوی يار کردم 


در حصار اشک ینهاد می‌کنم رخار رردم 
رور و شب با این دل زیبا پرستم در سردم 
با که گویم از جفا و جور آن ابرو کمندم 
ز شرار آتش هجر تو سوزد بند بندم 
کی اثر بخشد دگر بر قلب خارا آه سردم 


عهد کردم نا دگره گرد بت زیبا بگردم 


۳۳۸ 





سخنوران نامی فعاصر ابر ان 


چه بگویم که دل از دا غ فراقش چون است 
کار عشق است و به تدبیر نثاید کاری 
راه وادی جنون طی_ نشود با تدبیر 
درد عشق است و به راهی نتوان کرد علاج 
چاره آن است که با خون جگر سل کنی 


دل و هم دیده ز هجر ان رخش پرخون است 
عشق از دایرة کون و مکان بیرون است 
رهرو وادی صحرای جنوز: مجنون است 
نه به تذبیر و نه با حیله نه با افسون است 
که به رأی همه عشاق به حق مقرون است 


نخل طوبی 


ای که در مجموع خوبان محفل آرایی هنوز 
نوبهار آمد قدح برگیر و در مجلس بیا 
گرچه حسن یوسف کنمان عالم گیر شد 
کوه را طاقت نباشد بار هجرانت کند 
قامت محشر برانگیزت قیامت می‌کند 


بی‌گمان در کشتن عشاق یکتایی هنوز 
تا بدانتدی رقیبان هم تو با مایی هنوز 
گر ز من پرسند از بوسف تو بالایی هنوز 
می‌کشم یار فراقت با شکیبایی هنوز 
در هقام سرو همچون نخل طوبايي هتوز 


سر به فرمانت نهادم هرچه پیش آید خوش است 
ای سرت گردم که ما را میل سودایی هنوز 


باب خسرو 


) ۱۳۱۱۱ 





اکبر باب خر و. در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی در بندر انزلی دیده به جهان کشود. او در 
خردسالی پدر خود را از دست داد و تست کفالت و سرپرستی مادرش فرار گرفت. 
باب خسرو تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه را تا سال سوم به پایان رسانید و به علت 
فقر و ننگدستی نتوانست به تحصیل ادامه دهد, تاگزیر به استخدام فرهنگ درآمد و در 
سمتهای مختلف در دبیرستان و تربیت معلم و دانشسرای مقدماتی و هنرستان فنی به کار 
پرداخت و در حال حاضر نیز در یکی از مدارس راهنمایی بندر انزلی انخام وظیفه می‌کند و 
در مورد خدمت دولتی خود گوید: 
بر تن هوس لباس دولت کردم در مدرسه‌ها به نوعی خدمت کردم 
سي سال تمام بهر یک لقمة نان اندر طلبش چه سعی و همّت کردم 
اکیر باب خرو. که تخلص شعری خود را از نام خانوادگی اش بر گزیده. از دورانی 
که در کلاس ثشم ابتدایی تحصبل می‌کرد به تمر و ناعری پرداخت و بر اثر تشویی 
دوستان شاعرش به نظم شعر طبع‌آزمایی کرد. اما در شعر طبعش بیشتر به غزلسرایی 
راغب است و در سرودن اشمار محلی نیز دست دارد و اوقات فراغت را به مطالعه اثار 


شمرای متعدم صرف می کند. 


کدام دلبندم 
اگرچه دور ز همسر ز بار و فرزندم یه اين امید که تا زنده‌اند خرسندم 
درون سین من آنتی نهفته ز عم . مبین به چهره شاداب و روی گلخندم 


به وق دانه فنادم به دام صیادی سراغ دام نگیرد که صید او چندم 


۴۳۰ 


اسیر قلعةٌ تن گشته‌ام جو زندای 
چه کی سبب شده تا پا نهم در اين دنیا 
ثمر ز شاخهٌ خشکم چه باغبان دیده‌ست 
نمی‌کند ‏ دگرم هیچ پند تأثیری 
مرا دو روزهٌ هستی هنر به کار آید 
وفا و عهد ندیدم نه از زمانه نه دوست 


رنان راحتی‌ام «باب خسرو»آن روزاست 





سخنوران نامی معاصر ایران 


کنون که زنده به زندان خویش پابندم 
که عاشقانه به مرگ خود آرزومندم 
دهد به ساقه دیگر درباره پیوندم 
که داده است زمانه به قدر خود یتدم 
به غیر آنچه تو گوبی به هیچ نپسندم 
تو خود بگو به کدامین از اين دو دلبندم 
که رخت تن ز جهان خراب بر بندم 


‌ 


سرب 


اگرجه سخت به من روزگار می‌گذرد 
به انتظار تو ماندن نبود شرط وفا 
گرفته داغ جدایی چنان وجود مرا 
به چثم باور من از چه رو نمی‌آبی 
به بوی روی تو گنتم به دشت با غ و چمن 
ز چشم حسرت من رفته‌ای نمی‌دانی 
به هرکجا که نشان از تو یافتم رفتم 
چو تکسوار گذشتی ز کوی خاطر من 
درخت خشک خزانم به دشت تنهایی 


درون سینه من شاعرانه غوغایی‌ست 


خوشم چو گل همه در پای خار می‌گذرد 
که عمر من همه در انتظار می‌گذرد 
که روز و شب به برم داغدار می‌گذرد 
که اشک دیده‌ام از آبشار می‌گذرد 
که چون نیم به هر سبزه‌زار می‌گذرد 
ز بند بند وجودم شرار می‌گذرد 
چو صموه‌ای که به هر شاخسار می‌ گذرد 
هنوز بر سر راهت غبار می‌گذرد 
که لحظه لحظه مر! بی بهار می‌گذرد 
که «باب خسرو» از آذ بی قرار می‌گذرد 


حخار مصیبت 


ز روی خشم نگه می‌کند. زمانه مرا 
اگر که پا ننهم لحظه‌ای ز خانه برون 
نیسته‌ام چو شقایق به دشت تهابی 
جهان حادثه آورد جون بدین جایم 
هنوز بهره نبردم ز عمر کوته خود 
قد خمیده‌ام از روزگار سفله بیرس 


مدام می‌زند این چرخ تازیانه مرا 
چگوته رنگ هوس می‌کشد ز خانه مرا 
که تا نیم زند صبح و شام شانه مرا 
نبود چاره بجز زیستن بهانه مرا 
که موی پیری بر هم زده جوانه مرا 
کدام بار گران کرده چون کمانه مرا 


اکر داب خسر و 


کنون جو مر غ اسبر فده در دامم 
اگر چو گل رده‌ام خنده بر حسن چمن 
چه رند گی‌ست پر ازدرد وماتم ورنج است 
بگیر دست مرا همنفس بیر با حود 
من آن پرندهة صیدم که همجان صیّاد 
در اين وطن چو عریانه سر نهم بر خاک 
ترانة دل حود رباب خرو» می‌خوانم 


سوختم 


عاقبت در آنش دل آنچایی سوختم 
آب هتي هیچ کس بر آتش حانم نزد 
آنکه نا پیری رسید از سوز حرمان دم نرد 
سوختم اما کی آگه ند از راز من 
شمم بزم دوستان گشتم چه شبها تا سحر 
زندگی جز تگي گوری برای من نبود 
شاخ پربار گر بودم به باغ آرزو 
«باب خسرو» گفت نها سوختم حاشا نکرد 


۴*۰ 


چه روزها که بریدند ز آب و دانه مرا 
گرفنه خار مصیبت در این مانه مر 
چه اتبی که کشد از درود زیانه مرا 
اگرجه خاک سبه می‌کند فانه مرا 
فکده رور ار 
ر بعد مرگ نگیرد کی نشانه مرا 
که تا به روح دهد صیقل این ترانه مرا 


اندرون لانه مرا 


گویبا چود شعل سرکش به آنی سوختم 
همحان در وادی نامهربانی سوختم 
من به صد خواری ر حسرت در جوانی موحتم 
در دیار هستی از بی همربانی سوختم 
مانده‌ام یکیا ولی بی شمعدانی سوختم 
نا گهان در معرض باد خزانی سوحتم 
عم جان آهد که با درد نهانی سوحتم 


کدام عقده 


شنیدهام که شراب احمر یکو داری 
کسی که عشق تو را محترم بدارد هیچ 


اگر کسی نکند با تو گفتگو زین پس. 


مریز در ملا عام آبروی کی 
به نار و نعمت دنیا رسیده‌ای امرور 
ننسته خنده گل همچنان به لبهایت 
کنون که آیه‌سان در مقابلم هتی 
ز جور بي‌حد نو باب خرو» می‌گذ رد 


پریر در قدحم آنچه در سبو داری 
چه نود آد‌همه لطفی که تو به او داری 
نو با چگوبه کسی حال گفتگو داری 
تویی که بشتر از هر که آبرو داری 
کدام عقده نگتوده در گلو داری 
نه دید گانی چو مس گربه شتشو داری 
ز دل برون کن اگر آنجه دل به تو داری 


بریز در قدحم آنچه در سبو داری 


۳۲ 
سخنوران نام محاصر ایران 


شراب نهر توا کوی صبر 
تو امتب به جانم فقته از 
جایم فته انگیزد 
مرا ناو "۳ چه عسمو رز 
قی به میخا ۹ نضمونهای بکری زان لب شم 
نه پبر جامی از آن می ده بکری زان لب شیرین تو ریزد 
به امید ز ده که حافظ ار ِ 
یه بو در نا ر 2 
برع امدم اي را ۰ رود جام می یکبا ۰ 
باغبان ایک ی زو بر یره 
ز پند ناصحان غافل : مرا دریاب تا 
فل نیم جانا که می‌دانم طبعم به گلهای تو آمیزد 
اگر ۱ نفتد دست و 
حواهی غزل گو ی هک ور کاقن کواف بخ 75 
نی جو حافظ ز گو - در گوش خود آ ۱ 
سس حتاعر ویرد 
نده ز آن ۰ گلاب از 
زان باد ی ر‌ ۰ ۱ ۲ 
کون دمادم «باب خسرو» را ۳ مراب از موه سک از تیدج ریزد 
۳۸ 5 
که خ ۳ 
با ۱ 4 
ِِ ز کوی صبر نگریزد 
: بز 


فسانه خراهم برد 


درححت ر : ىو 
مسبر زر را : خوا 

به جو*هم 2 

بو دوبا ۵ هم 

مان با رت زب نم 3 خو | 
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مرا ِِ بخوان در هوای آرادی 
ِ تشی که بمی‌رد به زیر حاکستر 
: دگر نکم دا وصالش را 
ك تلبل سرمست در گلتان شاد 
۳ ِِ دل دوستاه روم بیرون 
ّ نرسیده‌ست رخت بربند 
ب هوقرت مت 
ِ به شوه حافظ بدان جهت گو 
به پاع دل «رناب خسرو» آيي ِ 


مر 
نقل وح فلک را شانه خواهم بود 
به مجمر دل عالم ربانه - ۱ 
۱ ربانه خواهم نود 
گرچه مزب تفع رها 
به حشم زمانه خواهم بود 
چو قمریانه چس در ترا مرا : 
ِ رز تایه جواهم بود 
به تاخه شاخه دل آشيایه ‏ ۱ 
شیاه خواهم بود 
روم اگر ز حهان جاودانه - ۱ 
۳ جاودانه خواهم بود 
با تو تا به ابد عاشفاد ‌ 
ِ ر شقانه خواهم بود 
در مقام تفزل فا 0 
ِ تغز ۳۳ خواهم نود 
رخت سیر زمان را خوابه < 
خوانه خواهم بود 


باستانی 


)۱۳۰۴۳( 





دکتر محمد ابراهیم باستانی, در سال ۱۳۰۴ هجری شصی در روستای پاریز کرمان دیده به 
حهان گشود. پدرش حاج شیخ علی اکبر معروف به حاج آخوند. مردی فاضل و عالم به 
امور دين و شاعری خوشذوق ر بذنه‌گو و آزادیخواهی رطن‌دوست بود و در نشر فرهنگ و 
ادب خدمات شابسته‌ای کرد و از سای ۱۳۰٩‏ از طرف ادار؛ فرهنگ است‌ن کرمان به 
مدیریت مدرسه پاریز منصوب گردید و از خدمات او یکی ساختمان همان مدرسه است که 
به همت او انجام پدیرفت. 

دکتر باستانی تحصیلات ابتدایی را در پاریز به پایان رسانید ر خود گوید: «در همت 
سالگی نخستین بار به مدرسه‌ای رفتم که بر حسب انفاق, محل مدرسه‌ام خانه سابل شیخ 
محمد حسین معروف به نبی‌التارقین (پیغمبر دزدان) بود.» او دوره دبیرستان را تا سوم 
متوسطه در سعیدآباد سیرجان به انجام رسانید و در کرمان وارد دانشرای مقدمانی شد و 
دییلم گرفت. در خلال تحصیل, در حالی که بیش از هفده سال نداشت. با روزنامة 
روح‌القدس همکاری کرد و اثار نطم و ترش در آن به چاپ می رسید. 

دکتر باسنانی برای ادامة تحصیل راهی تهران شد و در دانشسرای عانی در ات 
تاریخ و جفراف به تحصیل پرداحت و به درب فت لیسانس توفیق بافت و تا درجه دکترا پیش 
رفت. در تهران فعالیت مطبوعاتی خود را گسترش داد و با روزنامه‌ها و مجلات: پرلاد. 
بامداد. حاور, الفبا. تهران مصور. تاخدا. شهرآشرب, امید. داستنبها. ترقی, اسیای 
جوان, سپید و سباه, نلاش, انذيشه, راهنمای کتاب. یفما, وحید, باستان‌تناسی, 
بررسیهای تاریخی, اطلاعات, فردوسی. کبهان, بامشاد. نگین, خواندنبها. امید ایران, 
و... همکاری نزدیک «اشت. 


۴ سس سخنوراد‌نامی‌معاصر ابران 
سختوران نامی‌معاصر ابر 


دکتر باستانی از شاعران خوش فریحه و نویسندگان توانا و محففین گرانمایه‌ای است 
که همواره به مطالعه و تحقبق در مائل تاریخی و آدیی اشتغال دارد و می‌توان گفت از 
نویسندگان موفق بوده و ثمر؛ُ زندگی پر برکتش آثار زیر است که طبع و نشر شده: پیغمبر 
دزدان. نشربه فرهنگ کرمان, راهنمای آثار تاریخی کرمان, دورهٌ محلهٌ هفتواد. تاریخ 
کرمان (نصحیح و تحشیه), منابم و ماخد تاریخ کرمان. سلجوقیان و غز در کرمان, 
فرماندهان کرمان. جغرافیای کرمان. گنجملی خان. وادی هفتواد. تاریخ شاهی 
فراختائیان (نصحیح و تحشیه), تذکر؛ صفویهٌ کرمان, خاتون هفت قلعه, آسبای هفت 
سنگ, نای هفت بند, ازدهای هفت سر. کورچ هفت پیچ. زير این هفت آسمان, سنگ هفت 
قلم. هشت الهفت. یادبود من (مجموعه شعر). ذوالفرنین با کورش کبیر, یاد و بادبود 
(مجموعه شمر), محبط سیاسی و زندگی مشیرالدوله. اصول حکومت آنن, یعقوب لیث» 
تلاش آزادی, شاه منصور. سیاست و اقتصاد عصر صفری, اخبار ایران از ابن‌اثبر 
(ترجمه ). از پاریز تا پاریس, حماسه کویر, تن آدمی شریف است..., نون جو و دو غ گو, 
جامم المقدمات, فرمانفرمای عالم. حضورستان, کلاه گوشه نوشین روان. از سیر نا پباز, 
مار در بتکده. ماه و خورشید و فلک, و... 
آشنایی ر دوستی نگارنده با استاد باستانی پاریزی. زمانی آغاز شد که وی در 
دانشسرای عالی به تحصیل اشتغال داشت و مکرر به اتفاق دوست دانشمند و نویستده 
۰ محقق استاد دکتر محمد امین ریاحی یکدیگر را می‌دیدیم. در همان برخوردهای اولیه بود 
که مجذرب رفتار اتسانی و شیفتهٌ فضایل اخلاقی او شدم. با آنکه از آن تاریخ متجاوز از 
جهل سال می‌گذرد. اما خاطرهٌ این دوستی در قلبم همراره زنده مانده است. 


بهار من 
بشکفد تا در بهاران غنچه‌ای بر شاخاری 

یادم آید هر دم از خونین دل امیدواری 
میگاری در بهاران خوش بود گر یار باشد 

در گلتان با حریفان چشم مت میگاری 
از خزان غمناک‌تر باشد مرا گر بگذرانم 

در بهار زندگانی بی گل رویت بهاری 


دکتر محمد ابراهیم باستاقی سس ۲ 


پرسشی کردی ز حالم خود چه گریم زانکه بی تو 
روزگاری بگذرد اما چگونه 


روزگا ری 


زانکه دارم در کنار از دیده جاری جویباری 
غنچه‌سان از رشک دل خون می‌شود آن جا که بینم 

گلرخی با دوست در بوس و کتار اندر کناری 
می‌شود آيا در اين گلشن که شاخ آرزوها 

از پی یک عمر نومیدی دهد امروز باری 
هر زمان لرزد دلم از ندیاد اااهیدی 

زانکه او هم آشیانی دارد اندر شاخاری 
گر رود افال هم چون پار آن گل در بهارم 

شاهد از دل برکنم از هر گل و از هر بهاری 


آلبوم - سیاهه عمر 


در آلبوم همی جستم و نظر کردم 
به یادبود عزیزاه دمی به سر بردم 
مناظری ز حیات گذشته را دیدم 
به کوه و تپه و ماهور پای بنهادم 
به یاد ههد دبتان میان همالان 
معلمین و مدیران و اوستادان را 
به یادم آمد شبهای امتحان که به جهد 
در امتحان گذراندم بهار عمر و خزان 
به سوی سامان رفتند همگنان چون آب 


ز عکس «او» که به جانم فکند آتش عشق 
به خاطر آمدم آل شب که پیش او در با غ 
به پای او سر تسلیم و بندگی سودم 


به یاد عمر گذشته شبی سحر کردم 
شبی دو مرتبه با عمر رفته سر کردم 
بدیدم آن همه و دیده پر گهر کردم 
میان باغ و گل و بوستان گذر کردم 
سفر به موطن دیرین و بوم بر کردم 
به نظم رتبه به یک صفحه مستقر کردم 
پی تفوق خود ترک خواب و خور کردم 
طلیعه داد و همه کار بي‌ثمر کردم 
منم که در ته جو ریگان مقر کردم 


به بوسه‌ای دهن تلخ پر شکر کردم 
نیاز بردم و از بخت شکوه سر کردم 
به عشق او به دیار صفا سفر کردم 


بح رنه 


نظر به ماه فلک ستم وز رورت عشق 
قرار آتیه با نار زلف او بستم 


به شوخی آن سر گیو گرفتم و گفتم 


هنوزم آن همه خاطرات یابرجاست 
ولی طراوت عکس گذشته‌ام می‌گفب 
به هر دری که شدم ست‌بود و راه بود 


سیاهه‌ای‌ست ز عمر آلبوم و من هر سال 
حیات ما همه غیر از فانه چبری نبست 


سختوران نامی معا صر اير الا 


به تابناکی_ آینده‌ام نظر کردم 
به مهر بوسه‌اش امضای معتبر کردم 


که روز خویش از اين شب میاهتر کردم 


اگرچه در سر آن رندگی هدر کردم 
به هر حاب در اين ماجرا ضرر کردم 
دری گشوده ند خویش دربدر کردم 
ز سال پیشش چون عصر تیره‌نر کردم 
من اين فانه در اين جزوه مختصر کردم 


مهر فرزند 


اعرایی خداش بخشیه دختری 
هر سال کز حیات جگ رگوشه می‌گذشت 
روزی به خشم رفت و ر طوفان عار و تنگ 
بگرفت دست کوچک مه پاره و به قهر 
او گرم گور کدن و طفلک به جست و خیز 


وز فرط مهر ار سر و روی پدر مدام 


واو دخت را به عادت خود ننگ مي‌شمرد 
صافی عیش پیر فرون می‌گرفت درد 
شمع محبّت پدری در دلش رد 
تا بسپرد به خاکش ت دیگر ار برد 
گه دست می‌گرفتش و گه پای می‌فشرد 
با آن دو دست کو جک حود خاک می‌سترد 


فتانه می‌خو اند 

بی از عمری که دل در عشق او افسانه می‌خواند 

هورم آن بت دیر آشنا بیگانه مي‌خواند 
به حون دل نوشتم شرح حال خویشتن؛ اما 

نمی‌دانم که او اين نامه خواند با نمی‌خواند 
به خردی منگر اندر بانگ مرخ تب که من دانم 

جها در نیمه تب این مرغک دیوانه می‌خواند 
ز کار دل عجب دارم که با اين تنگدستیها 

همی مهمان تازه اندر اين ویرانه می‌خواند 


دکتر محمد ابراهیم بااستانی 


۳۷ 


نه هر خامی ز پایان شب عائقی خبر دارد 

که فصل آخر اين قصه را پروانه می‌خواند 
به گوش من نوای عشق آید زين غزل امشب 

مگر آهنگ آن را در نوا «فتانه» می‌خواند 


دستبرد شب 


امشب سری به گوشه بیخانه می‌زنم 
من اهل ذوقم از تو چه پنهان و گاه‌گاه 
آتش به جان خود زدم از عشق آتشین 
گفتم که آتشم زن و یکبارگی بسوز 
گویا ز باد برده‌ای آن شب که از وفا 


بوسم اگر به خواب لبش را به کس مگوی 


گفتم دو بوسه ده عوض جان... نداد و من 
می‌رفت «باستانی» از اين کوی و می‌سرود 


آبی بر آتش دل دیوانه مي‌زنم 
تفییر ذوق را دو مه پیمانه می‌زنم 
وین بس عجب که طعنه به پروانه می‌زنم 
گفتا که این توانم اما نمی‌زنم 
گفتی سری به کلب ویرانه مي‌زنم 
کاین دستبرد شب به شکرخانه مي‌زنم 


با «یک کلام» بی‌جهت این چانه می‌زنم 
کامشب سری به گوشةٌ مبخانه می‌زنم 


ناله‌های نومیدی 


آخر از سوز دلم ترسم بسوزم بحری را 

وز سرشک دیدگان شویم سواد دفتری را 
آسمانا تا به کی از دیدگان اختر فشانم 

وز همه عالم به کام ما نکردی اختري را 
گفته‌ای گویا که از ما دیگر احوالی نپرسی 

پرسم از تو راستی پرسی تو حال دیگری را 
چشم بد دور از تو از چشم من آخر از چه دوری 

در نظر داري مگر در عشق از ما بهتری را 


ترسم آن گه بگذری بر کلبه‌ام کز سوز هجران 


زیر پای خود نبینی هیچ جز خاکستری را 


۳۳۸ 


مادر دهر انتقامم را بگیرد گر ببیند 





سخنوران نامی معا صر ابر ال 


در عزای نو جوانی می‌نشانی مادری را 


از غرور حسن؛ ای گل بلبلی را از چه راندی 


هیچ دانستی که بی‌خود سوختی بال و پری را 


گریه‌ها کردم مگر گیرم بر از شاخ اهیدم 


حف بی‌حود آب می‌دادم تهال بی‌بری زا 


من که غیر از رنج و نا کامی در اين دنیا ندیدم 


داد خود بستایم ار فردا ببینم عحشر کی ۳ 


بی‌خبر 


دل از غم فراق تو آنی مغر نداشت 
دادم نهال عشق تو را آب از دو چشم 
نها خدنگ ترکش ما آه سیه بود 
چشم فلک بحر شب یلدای هجر من 
دل سوخت از تم و ز می آبی به خود نزد 
صبر ارچه در فراق» شریک بدی بود 
ما دل به روزگار نبستیم کاین عجوز 


آخر هم اين غم از دل ما دست بر نداشت 
هر چند کاین نهال بجز نم ثمر نداشت 
کان نر اندر آن دل سنگین اثر نداشت 
شامی دگر ندید که از پی سحر نداشت 
این بی‌خبر مگر که ز خود هم خبر نداشت 
افسوس در معامله: تاب ضرر نداشت 
از هر جنایتی که بگویی حذر نداشت 


طبع شیدایی 


مرا در کار دل زاهد ملامت جد فرمایی 


برو کامروز ما با دل سر کا داریم و سودایی 


به کفرم می‌زنی تهمت ولی گویا نمی‌دانی 

که کار ار کفر و دین بگذشت با مهروی ترسایی 
مده بیمم ز رسوایی که دانستم مس از اول 

که کار عشق آخر می‌کشاند سر به رسوایی 


چو پروانه اگر سوزم به بزم دوست باکی نیست 
من از این پاکیازیها ندارم هیچ پروایی 


دکتر معند ریم با استا نی سس ۲ 


همه دلدادگان کم کم لب دلدار بوسیدند 

دل ما از میان شد شهره اندر عشق و شیدایی 
به خود گفتم چو آیی جان نثار مقدمت سازم 

بدین خوش می‌کتم دل را چه می‌دانم نمی‌آیی 
شتابت چیست بنشین لحظه‌ای سر در کنارم نه 

چه می‌داند کی امشب که تو در خان؛ مایی 
من امشب از لبت دانی چرا لب بر نمی‌گیرم 

از آن ترسم که ناگه بشنود همایه آوایی 
به دور چشم مت مستم امشب گرچه می‌دانم 

که رنجم مي‌دهد فردا خمار باده پیمایی 
عجب نبود که غوغایی به پا گردد اگر افتد 

حمال یار زیبایی به دست طبع شیدایی 


آن شب 
یاد آن شب که صبا در ره ما گل می‌ریخت 

بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت 
خاطرت هت که آن شب همه شب نا دم صبح 

گل جدا. شاخه جدا باد جدا گل می‌ریخت 
نترن خم شده لعل تو نوازش می‌داد 

خضر گویی به لب آب بقا گل مي‌ریخت 
زلف تو غرقه به گل بود و هر آن گاه که من 

مي‌زدم دست بدان زلف دوتا گل می‌ریخت 
نو به مه خیره چو خوبانه بهشتی و صبا 

چون عروس چمنت بر سر و پا گل می‌ریخت 
گید آن شب اگر از شادی ما شاد بود 

راستی تا سحر از شاخ چرا گل می‌ریخت 
شادی هشرت ما با غ گل‌افدان شده بود 

که به پای تو ر من از همه جا گل می‌ریخت 





۴6۰ 


سخنوران نامی معا صر اير ان 


گل بر مزار عشق 

خار آن گل باشم ای گلرخ که گلچینش تو داشی 

بندةٌ آن خسروی گردم که شیرینش تو باشی 
در هوای آشناييی مرغ دل پر زد که باشد 

تیر بر بالش نو اندازی و شاهنش تو باشی 
بوستان عشق را نبود بهار الا که بینم 

سرو ناز آن تو گردی: شاخ نسرینش تو باشی 
می‌زند چشم آسمان از آن دو چشم آسمانی 

کامشب ای اختره رقیب ماه و پروینش تو باشی 
اين تن رنجور کز تب تا سحر می‌سوخت دیشب 

آرزویش برد شاید شمعم بالیش تو باشی 
ماهتاباه نرفتر بر بسترش پا نهه که نرسم 

بی جهت آشفته ساز خواب نوشینش تو باشی 
کشت عشق و آرزو را «باستانی» زانکه روزی 

گل سپاری بر مزار عشق دیرینش تو باشی 


برگ گل را باد برد 

یش خود گمنم مگر شد با زور شاج امیدم 

حیف. کاز اين شاخه هم جز بار ناکامی نچیدم 
برگ گل را باد برد و بی‌ثمر شد کوشش من 

همچو بلبل هرچه زین شاخه به آن شاخه پریدم 
دیگر ای شادی میا در کلبةٌ اندرهبارم 

جای خالی نست بهر میهمانا جدیدم 
امشب ار در انتظارش شد سیه چشمم غمی نیست 

این قدر دانم که در پیش دل خود روسپیدم 
می‌مکیدم دوش در خواب آن لب همچون شکر را 

وز پی آن خواب بیرین تا سحر لب می‌مکیدم 


دکتر محمد ابراهیم باستانی سس( ٩۵۲‏ 
شد به باطل صرف تا امروز عمرم روز تا شب 

راست گویم: من که از اين زندگی خیری ندیدم 
زندگانی چپست؟ رنج عشق و ناکامی و هجران 

غیر از اين افانه بود آنها که از مردم شنیدم! 


جای بوسه 


گویند بر رخت اثر سالک است و هن گویم: خدا به حسن تو اعجاز کرده است 


چشم آسمانی 


هرا سوزنده‌اي بنیان هتی دو چشم دلربای آسمانیست 
همه این جرم از چشم تو دانبد.. . تو می‌گویی قضای آسمانی‌ست 


باصری 


) ۱۳۱۵ ( 





محمد باصري" که در شعر با نام خانوادگی تخلص می‌کند. در سال ۱۳۱۵ هجری شمسي 
در شیراز دیده به جهان گشود. پدرش میرزا آقا از افراد خوشتام و نیکوکار و مورد احترام 
مردم بود و در میان طایفهُ خرد نیز جزو تعداد انگشت شماری بود که از نعمت سواد بهره‌مند 
بود و علاَهٌ خاصی هم به شعر و ادب داشت و روی همین اصل بیشتر اشعار شاهنامه و 
حافظ را حفظ کرده بود. 

باصري شانزده ساله بود که پدر خود را از دست داد و پس از اتمام تحصیلات به 
کارهای هنری روی آورد و در تئاتر به کار پرداخت و نا سال ۱۳۴۰ در تئاتر مشغول کار 
بود. از آن پس به استخدام رادیو درآمد و به عنوان گريندهٌ رادیو و نویسند؛ برنامه‌های 
رادیویی انجام رظیفه نمود و در ضمن از همکاری يا مطبوعاث غافل تماند و آثارش در 
روزنامه‌های محلی به چجاپ رید. 

باصری تا در سال بعد از پیروزی انقلاب در خدمت رادیر بود و به قول خودش: «جاي 
خود را به همکاران تازه نفی دادم تا نی تازه کنم, اما نه تنها نفی تازه نکردم. بلکه در 
اثر حوادئی زندگیام از هم پاشید و ناگزیر با تنها دختر خردسالم در سال ۱۳۷۱ ناگزیر 
ترک دیار کرده و به تهران مهاجرت نمودم تا چه پیش آید. » 

باصري از چهارده سالگی به شعر و شاعری پرداخت و با شرکت در انجمنهای ادبی 
شهر خود از محضر اساتید شعر, کسب فیض کرد و در سال ۱۳۳۲ که کتاب سخن‌ایان 


(- ایل فعقایی از طوایف چندی تشکیل گردیده که باصری یکی از آن طوایی امت و طایفه‌های دیگر 
آن به ناصپای: کشگولی» شش بل کی»فارسی مدان؛ دره شولي؛ اپلات شمه هستند . 


۵۳ 


محید با ری 





فارس. تألیف محمد سین رکن‌زاده ادمیت به جاپ ز سل , آثار توجوانی اش در آن کتاب 
طبع گردید. اینک در تهران زندگی می‌کند و در بعضی از اتجمنهای ادیی اين شهر شرکت 


ای که گفنی هیچ مشکل چون فر اق یار نیست 
گر اهید وصل باشد؛ آنچنان دشوار نیست 
مسحدط کل الا 
هیج دردی دلنشین چون درد عشق یار نیست 
هر که شد بیمار چم مست او بیمار نیست 
یت راهی هر کی را در حرمگاه وصال 
رخنه‌اي نامحر ماد را در ریم بار یت 
هر کی از فخره سر بر آستان حقي نود 
راه مردان خدا از راه نامردال جداست 
آن یکی را:راه هموار است واین هموار نیست 
عاشی حق یایداری می کند ۳ بای دار 
نت عاشق آنکه چون منصور سر بر دار نیست 
نیت پروا پیکر پروانه را از سوختن 
ای که گفتی رشته هر کار در دست خداست 
جای ظنْ و شبهه و انکار در اين کار نبست 
هیچ فکری راه بر پیدایش هستی نبرد 
جز خدا آگه کی از پردهٌ اسرار نیست 
بین مرگ و زندگی دیواری از پندار ماست 
هیج موجودی خبردار از پس دیوار یست 
اي که پنداری جهان در خواب و بیداريم ما 
گر به چشم دل بینی» هیچ کس بیدار نیست 


یی 


سخنوران نامی ععاصر ابر ال 


باش تا نیغ ملاعت بیش از این بر ما زنند 

عاشقان حق طلب را از هلامت عار نیست 
از زبان ناصزایان زخمها دارم به دل 

اهل دردی تا غم دل را کنم اظهار نیست 
«رحافظ» ای والاترین نتندیس اقلیم وجود 


چون تو بحر معرفت را گوهری شهوار یست 


کاخ ابداغ نو را نقش و نگاری دیگر است 
هر کی نقاش و هر دستی منبّت کار نیست 
ربته در آب بقا دارد نهال طبع تو 


هر درختی را تم هر شاخه‌ای را بار تبست 


پیش‌خور شید جمالت «باصری» چون دره است 


آیچنانی هم که بندارند بی مقدار نیست 


پاس میهن 


روز و سب با یاد خوباد زندگانی می کنم 
نا نگردد فاش بر بارات» غم بنهانیام 
بر شیار اشک خونینم مبر حرت؛ که من 
جز نوای بیوایی برنخیزد از دلم 
گرچه از مردم نمی‌بینم بجر نامردمی 
هیچ مهرویی نورزد کمترین مهری به من 
وگن آن نفمه‌پردازی که بودم نستم 
زین با یکنامی خواهم و هردن به خیر 
بر نباید خدمت ار دستم اگر ؛ یا اهل درد 
گرچه در هم میهنان خود غریب افتاده‌ام 
با چنین طبع خدادادي که دارم (زبا صر ی 


بفی س رکش بین که درپیری جوانی می کنم! 
در میان گرب دد: شادمانی م ی کنم 
صورت خود را به سیلی ارغوانی می کم 
بر مزار آرزوها: نوحه خوانی می‌کتم 
بار هم در یای آنان جانفشانی می کنم 
باغ را تا دفع آفت» باغبانی می‌کتم 
بسکه با نامهربانان: مهربانی می‌کنم 
در قفی فریاد از بی آشیانی می‌کتم 
گر نمایی از اين دنیای فانی می‌کنم 
با زبان بی‌زبانی» همربانی می کنم 
همچنان مهد وطن را پاسبانی می‌کنم 
در دل تاریخ عمر حاودانی می‌کنم 


فحفل با یر کا سس سس ۴۵۵ 


کیستم ؟ 
من کیستم؟ شرارهٌ خاموش گشته‌ای از یاد رفته‌ايی و فراهوش گشته‌ای 
با زخمهای کهنه هماغوش گنته‌ای ‏ . درسوک عشق مرده» سیه‌پوش گشنه‌ای 
نقشی به ای مایده ر خاکستر زهان 
برگ به باد رفته‌ای از دفتر زمان 
من زادهٌ بلایم و پروردة غمم سر تا به پا مصیبت و اندوه و ماتمم 
يا رن همنشینم و با درد همدهم ."کی چون تو بهره‌مند ز لذّات عالمم 
ما را در اين میانه تفاوت بود بسی 
گل را نزیبد آنکه شود یار با خسی! 
از من نشان مجوي که آن بی نخان منم از خانه‌ام مپرس که بی‌خانمان منم 
در پاي من مپیج که بار گران منم موجی که نیست یک تفس آرامآن هنم 
آنم که دل به غرش توفان سیرده‌ام 
صد بار زنده گشتم و صد بار مرده‌ام 
من دیگر آن بهار خزان سوز نیستم دیگر پیام آور نوروز نیستم 
دیروز آنچه بوده‌ام امروز نیستم . آن شمع آتشین شب افروز نیستم 
دیری شکته نغمهٌ من در گلوي من 
یادی نمانده از من و از های و هوی من 
من زورق شکته دریای حیرتم. گم کرده راه خانة مهر و محبتم 
آرارةٌ بلاکش صحرای محنتم آماج تیر زخم زبان و ملاهتم 
من عاشقی بلا کشم از من حذر کنید 
من موح خون و آتشم از من حذر کنید 


نابسامانی 
به دوش خسته‌ام بار غم جان ماند ر من ماندم 
دلم در آرزوی وصل جانان ماند و من ماندم 
به کام دل ندیدم دولت صبح رصالش را 


ندیدم حاصلی از عمر؛ یر از رنج ناکامی 
به عالم آنجه با من ماند» حرمان ماند و من ماند 
چه ب هن جر و من ماندم 
دوباره روزگار نابامان ماند و من ماندم 

نماند ار فقر آمالم به جز ویرانه‌ای از غم 
ز کاخ آرزوها؛ نقش ایوان ماند و من ماندم 

پس از یک عمر سرگردانی و سر در گریبانی 
دلی آشفته و حالی پریشان ماند و من ماندم 

به عمري آرزوی نوبهاران داشتم در دل 
ندیدم نوبهارانی» زستان ماند ن ماند 
م بوبهارانی» ر و من ِ 

کجا شد آن همه شیدایی و شور و غزلخوانی! 
به گلشن غنج؛ سر در گریبان ماند و من ماندم 

نبخنیدند جز خونابة دل تشته‌کاماتن را 
ستم ماند و ستمکش ماند و عصیان ماند و من ماندم 

نجتحم عاقبت سرچشمهة گم گنت خود را 
سراب آرزو ماند و بیابان ماند و من ماندم 


که تنها «باصری» با چشم گریان ماند و من ماندم 


۱۳۳۰( 





من بافکر. در سال ۱۳۳۰ هجری شمسی در روستاي لیالستان از ترابع لاهیجان. قدم به 
عرص هستی نهاد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دورهُ دبیرستان را در شهر 
لاهیجان به پایان رسانبد و در سال ۱۳۵۰ برای ادامةٌ تحصیل رهپار مشهد شد و در 
دانشکده ادبیات در رشته تاریخ به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۵۶ فار غ التحصیل 
گردید و به دریافت لیسانس توفیق یافت. آنگاه به استخدام آموزخنه یز فرش شزا مت 
تدریس در دبیرستانها اشتفال ورزید. ضمناً در کبار شغل معلمی در یکی از شرکتهای 
خصوصی به عنوان حسابدار مشغول کار شد. 

بافکر از آغاز جوانی به شعر و شاعری پرداخت و از -ال ۱۳۴۷ آتارش در 
روزنامه‌ها و مجله‌ها به جاپ رسید و در سال ۱۳۵۸ نخشتین مجموعه شعرش به‌نام "در متن 
پرتحرک تاریخ" طبع و نشر شد. 

یافکر در نرو ع پرداختن به شعر. به غزلسرایی روی آورد و در اين زمینه طبمازمایی 
کرد, از آن پس تحت تأثیر شیوٌ نیما قرار گرفت و در اوزان نیمایی شعر سرود. اما هیچگاه 
ازءغزلسرایی دست نکشید و در هر دو زمینه کار کرد و معتقد است غرل دارای ظرفیتهای 
معینی است که نمی‌تواند مسائل ویژه روزگار ما در آن مطرح شود و با اینکه تا کنون در شعر 
از وزن عدول نگرده. اما وجود آن را در شعر طروری نمي‌داند. 


نغمه‌های شیر ین 


ز گریه بستر یاران چو رود جیحون شد پر برنده شکست و مپیده محزون شد 
شهاب نان بدرخشید لحظه‌ای و گذشت هزار شام سیه زین مرور گلگون شد 


---_ ۸ 


نه من عمیدم و پاران؛ که سوگوارانش 
مرا که مصلحت عنق نیره کرد ایام 
تو در مدار وجود آذ خزانه‌ای بودی 
به ناله آمده اینک ریات و بربط و نی 
ز موج موج خزر ناله باله می‌خیزد 
از این سموم که بر با غ و سبزه‌ها رفنه‌ست 
هر آنکه عاشق آیین داد و دانش نود 
شغق نشست به حون بان مو پرینان کرد 


سضنوران تامی معا صر اپر ال 


تمام جنگل و دریا و دشت و هامون شد 
ز موح‌خبز بلاه دیده جامي ار خوت شد 
که از نو رنجبری صد چو من چو فا رون شد 
حزین از اين عم سوزنده غود و فانون شد 
ز مویه عویه غمین: نفمهٌُ همایوث ند 
ز دل فرار و ز کف اختیار بیرون شد 
اسیر پنچهُ بیداد و چرخ وارون شد 


جو مجمری دل ما غرق آتش و خون شد 


ز سرگ نوست. گر این شعر نلخ مضمون شد 


جاطن زاین 


چو لاله تا که به دل داغ آتشین دارم 
نه خصم جان من است آسماث آبی و بس 
من ار تطاول پاییر و از سره دی 
به رودبار زمان» حاي آب خون جاری‌ست 
به ختر ار من افتاده داس دام )۴ بل 
اگرچه دربه‌در افتاده‌ام ز درگه عشق 
ز وسعت شب یی‌انتها هراسی بیست 
به رغم آنکه فتادم در اين بلا از پای 


نشاه مملکت عشقی پر جیبن دارم 
که خون دل بمی از گردش زمین دارم 
چه زخمها به دل از تير و فرودین دارم 
هزار خاطره در خاطر حزین دارم 
ز روزگار:سی: جای مهر؛ کین دارم 
چه شکوه‌ها که از ابن جرخ خوشه‌چین دارم 
امید مرحمت. ار پار نازنین دارم 
که همجو زهره و ناهید؛ همنشین دارم 
به پایداری ایمابل خود یقین دارم 


مخوان سرود نیاز 


مر! کمال و تعالی جو در هنر باشد 
فتاده‌ام به کویری که از حوانب آن 


چه بیم و واعمه از خصم خیره‌سر باشد 
مرا که غنجهُ احساس در نظر باشد 
هزار خصم ستم پیته دیده‌ور باشد 


کسی که در سخنش حکمتی دگر باشد 


مهن بافکر 


هر آنکه بیشتر افکند سر به خدمت علم 
همینه زلف دونا را به پیج و تاب آور 
بگیر دست مرا ای رسول پاکی و ههر 
علاقه تو در آفاف برده نامهم زا 
دعا کنيم که نا ابتدای رویش نور 
به مذعی تو بگو ای حریف باوه‌صر ای 
ز جاد خویش نمی‌برسد و جفای رقیب 
مخوان به گوش ستمکارگان سرود نیاز 
غمین مشو ز کج آیبن زمان بدآهنگ 





۴9۹ 


دچار رنج و عم و فقر محمر باشد 
چو نقش هتی ما زیر و گه زبر باشد 
که بی نو زندگی‌ام تلخ و بی ثمر باشد 
چتین هباد چو من کس که دریدر باشد 
همیشه آثش عشق تو شعله‌ور باتد 
کجا تو را ز غم و رنح ما خبر باشد 
هر آنکه در ره عشق تو رهسپر باشد 
در اهل ظلم بسی ناله بی اثر باشد 
که در پی شب تاریک ها سحر باشد 


به استاد رحمت گیلانی 


بی ستاره 


ستاره ریزه شبی بی سناره‌ام کردند 
کناب کهن اندوه و دفتر دردم 
ببین دورنگی یاران بی صدافت را 
زبان شعر هرا کودکانه نامیدند 
به لگ طلم شک تنده بال پروارم 
نه یک زمان سخن از امی و عافیت گفتند 
از آد دمی که بداندیش را ز خود راندم 
چو دست من نرسد هیجگه به دامن دوست 


و رودخانه 
هر آیه اگر تو نبودی 
تمام باعجه در اضطر اب می‌یزژمرد 


خسوف؛ رنج تن ماه را ز هم می‌خست 


مین به گردش بیهوده مبتلا می‌شد. 


ز رنج و غصه بسان شراره‌ام کردند 
نخوانده سر دروف پاره پاره‌ام کردند 
که بارها ز دورویی اشاره‌ام کردند 
ز رخته‌های حقارت ظاره‌ام کردند 
ز لطفب و مهر نه یک لحظه چارهام کردند 
که مبتلاي مصیبت هماره‌ام کردند 
دجار رنج و عم بي شماره‌ام کردند 
این یی 11 گت خارهام کردند 


۳۶. 





سخنوران نامی معا صر اير ان 


هرآینه اگر تو نیودی 

سییده از گذر لحظه‌ها تلف مي‌شد 

و صبح؛ سرخوشی خویش را ز دل می‌شست 
زمانه بستر عم می‌شد 

و رودخانه نه با آب 

که بر مصاحبت سنگ و ماسه دل مي‌بست 
و مزرعه به علفهای هرزه خو می کرد 

3 

هر آینه اگر تو نبودی 

برنده؛ بال نمی‌زد - 

- در آسمان و به پرواز درنمی آمد 
سکوت همهمه می‌کرد در سر اسر این شهر 
و از دهان کی آواز درنمی‌آمد. 


دو شعر کوتاه 

بت 

بگذار از برای شبان سیاه و سرد 

وز ابر و باد و باراد 

بر التهاب و نشنگی نسل سوخته. 
۴ 

دهلیر عمر را 

جندان که با شتاب گذر کردیم 

در هیچ جای آن 

شمعی نيافتيم که یک جرعه نور را 


محسن با فکر _ ۲۶۱ 





در کام گام تعنهُ ما ریزد 

اما 

ما همجان 

تا انتهای دهلیز 

دتبال شوق گمشده می گرديم. 
رویس 

مانند آب مي گذري آرام 

بر روی سنگ و صخره و شتزار 

و رودخانه را 

می‌گسترانی 

از کوه نا جلگه سسکبار 

با هر طنین گام توء شالیزار 

سرمی‌دهد ترانه رستن را 

و صد جرانه از اعماق خاک با - 

روّیای لحظه‌های رهایی 

بیدار مي‌شوند. 

۳0 

ای بر گرفته از طیش قلب من حیات 

صد دشت و جلگه از تو کر ان تا کرانه سبز 

صد جویبار از تو پر از شور و زمزمه 

فریاد آشنایی من باش 

با آفتاب صبحگاهان: با سحرگهان. 


نامداد 


)۱۳۶۳ - ۱۳۳۰( 





محمد علی بآمداد. فرزند محمد رقیع (رفیم‌الممالک) و نبایش محمد باقر قزلباش همدانی 
است که در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی در مشهد از مادر زاد. علوم ادبی و عربی را از 
اساتید عصر و افاضل زمان چون ملا عباسعلی و حاح میرزا حبیب خراسانی و سید علی 
حایری یزدی و ادیپ پیشاوری و ادیب نیشابوری فراگرفت. 

بامداد در اوان پیدایش مشروطیت به حزب دموکرات پیوست و بر اثر فشار مستبدان 
از مشهد به تهران رهسپار گردید و به فعالیت پرداخت و روزنامه بامداد روشن را منتشر 
ساخت وبر اثر مخالفت با فرارداد ۱۹۱٩‏ وئوق‌الدوله به زندان افناد و آنگاه به کاشان تبعید 
شد و پس از چند ماهی آزاد گشت و در دور؛ ششم مجلس شورای ملی یه نمایندگی از 
طرف مردم شیراز انتخاب شد. 

بامداد در طی زندگی خود به مشاغل بلندی دست یافت: ریاست بلدبه (شهرداری) 
مشهد ر ریاست معارف و اوقاف و رئیس کل اوقاف و رئیس شعبه دیوان کیفر و مستشاري 
دیران عالی تمیز و مدیر کل وزارت داد گستری و بازرسی بانگ ملی ایران از مشاغل او 
بود. 

بامداد از دانشمندان پرمایه‌ای بود که گذشته از زبان مادری به زبانهای عریی و 
فرانسه آشنایی کامل داشت. از آثار او کتایی به نام حافظ شناسی يا الهامات خواجه به 
چاپ رسید و نیز کتایی به نام درس اخلای و کتابی به نام مکتویات تألیف کرد که به طبع 
نرسید و در خردادماه ۳۰ ۱۳ بر اثر حادثه تصادف با یک دوجرخه‌سوار استخوانش شکست 
و پس از چندی بدرود حیات گفت. از نظم اوست: 


محمد علی با عد اد 


بح یج سوک 0 یی تم ۲۳۲ 


با پسری گفت پدر کاي عزیز 
مهر رخ خویش عیاد ساخته 
قافله سالار 
کوکبة زندگی آماده شد 
صبح پدیدار شد از کاینات 
دکهٌ سوداگران 
پیله‌ور از خانه به بازار شد 
کبک بی دانه خرامش گرفت 
جانور از لانه به کهسار شد 
تار تٌند بهر مگس عنکبوت 


غنجه سر ازشاخه برون کرده‌است 


حیات آمده 


باز شده 


زندگیات نست بجز جنبگی 
هر که بجنیید ز جاء زنده است 
خیز که با قافله همره شوی 
آنکه از اين قافله وا مانده شد 


وقت رحیل است چه خسبی چنین 


صبح شد از بستر راحت بخیز 
پرچم سمی. و عمل افراخته 
وز افق راحت شب سر زده 
حکم برای حرکت داده شد 
در حرکت روی به راه حیات 
گشته کشاورز به صحرا روان 
خارکن اندر طلب خار شد 
باز بی تغذیه پزش گرفت 
بهر چرا گله پدیدار شد 
مررچه اندر تک و دو بهر فوت 
شاخه سوی نور شتابنده است 
راحتیات نست مگر کوششی 
و آنکه نجنبد به بقین مرده است 
ورنه در اين مرحله گمره شوی 
عاجز و بیجاره و درفانده شد 


حجامه 


چشم امید از جهان بیوش سراسر 
عالم خلقت جدالگاه شگفتی‌ست 
قصَءٌ خودبینی است و خویش پرستی 
از نظر دین نگاه کن به قیامت 
رخ تاد رک ری رد 
و آنکه به خود تکیه در حیات ندارد 
این است آن جنبش حیاتی گینی 
قنح قوی و شکست آنکه ضعمیف است 


حاجت خود را به دست خویش برآور 
خلق به جنگ و جدال جملگی اندر 
هیچ نپرسده برادريی ز برادر 
تا شودت عرص حیات مصور 
می‌شود البته کامیاب و مظفر 
خاک پشیمائیش در آخر بر سر 
آنکه طییعت به دست اوست مسخر 
گدته در این جنیش حیات هقرر 


-_--_ 


هت بقای قوی و محو ضعیفان 
کیت قوی آنکه منکي شده بر خویش 
جانوران جز به خویش تکیه ندارند 
دسته‌اي اندر زمین به باد به پرواز 
یک تن از آنها به دیگری نگشاید 
صبحدم از لانه جانور چو برآید 
گاه به کوه اندر است و گاه به صحرا 
لشگر دشمن هزارها به کمینش 
یک ته با دشمنان نبرد نماید 
شام گر آید به سوي خیمه گه خویش 
جانور این و طری زندگیش این 
لاف زنی که من اشرفم ز خلایق 
لیکن در عرص حیات نباشی 
نیست شریف آنکه چشم دوخته بر غیر 
تکیه به خود کن در اين جدال حیاتی 
پای به هر عایقی که باشد در پیش 
قلزم اگر عانم است هان تهراسی 
همت انان نگر که از سر دریا 
آنچه که اسباپ زندگانی دنیاست 
زآنچه عطای طبیعت است به حیوان 
چبود آن برتری خرد که به فرش 
جانوران را به راه زندگی خویش 
لیک تو را مشکلات زندگی آبان 
لاجرم ار مشکلیت ساخته مغلوب 
اين گنه از توست نز قصور طبیعت 
کوشش و جدیت است امر الهی 
راه حيات و سعادت این است این است 





عادت این چر خ گرد گرد ستمگر 
کیست ضعیف آنکه تکبه کرده به دیگر 
زآبی و خاکی بزرگ و کوچک یکسر 
دستهٌ دیگر میان بحر شناور 
چنم امید ارچه عاجز آید و مضعطر 
راند در عرصه حیات تکاور 
گه به کمر جسنه گه به جوی و گهی جر 
لیک نبندیشد از بیاهی لشگر 
تکیه به خویش و به فضل خالق اکبر 
سرهست از فتح» چون مبارز صفدر 
انا از جانور چراست به کمتر 
تاج شرف خود به خود گذاشته بر سر 
جانوری پست را برابر و همسر 
بلکه به چشم من است خوار و محقر 
جز توه تو را نیست پشت و تکيةُ دیگر 
بگذار از آن به فرٌ جنبش بگذر 
از زبر آن به بال همت بر یر 
بگذرد و کف پای او نشود تر 
داده طبیعت نو را و خالق داور 
بهره نو را داده‌اند بهتر و برئر 
تاج کرامت نهاده اسان بر سر 
هت همی مشکلات بي‌حد و بی‌مر 
گشته به نور همان همایون گوهر 
ور که نیی بهر زندگانی در خور 
تنبلی توست نه نحوست اختر 
تکیه به خود کردن است گفت پیمبر 
کور اگر نیستی و نستی ار کر 


سخنوران نامی معاصر ایر ان 


۳۶۵ 


محمد علی با مداد 





مدرسه تربیت بباید و تعلیم کوست به راه جات هادی و رهبر 
تربیت آن گونه است کش بنمودم هرچه که گویم دوباره است مکرر 
مدریه را اين بود نتیجه وگرنه ندهد مودي و راه فدرسه صپر 
تاریخ بشر 
آزاییده شدی: شد‌ي گرفتار محن بایک تا مرگ بار محنت بردل 


صرتاسر تاریخ بشر نست مگر زایده شدن» رنج کشیدن: مردن 


آ گاهی 
زین باغ غم و رنج به ما بر دادند آسایش عیش و نوش کمحر دادند 
تا آنکه تو را به دست غفلت ندهد هر روز گرفتاری دیگر دادند 


یامداد 


)۱۳۰۴( 





خانم پروین تکین بامداد. دختر مرحوم حین صبا ( کمال‌السلطان) مدیر روزنامه ستارة 
ایران. در سال ۱۳۰۷ هجری شمی در تهران دیده به جهان گشود. مادرش بدرالملرک 
بامداد از زنان فاضله و تحصیل‌کرد؛ ايران بود و برای رشد فرهنگی و اجتماعی زنان 
کرششهای ثمربخشی انجام داد. 

پروین بامداد از آن پس که علوم ابندایی و دور متوسطه را در آموزشگاههای نهران به 
بایان رسانبد. برای ادامه تحصیل به دانشرای عالی راه یافت و در رشته زبان به تحصیل 
پرداخت و فار غ‌التحصیل ند ر در سال ۲ تشمسی به اغذ لیسانس نایل آمد. آنگاه به 
استخد ام وزارت فرهنگ درد و به عنوان دبیر در دبیرستانهای تهران به ندریی مشفول 
گردید. 

باغداذدیکن سالة بود که پدر خوددرا آزدست داز و مرگ پدو در روعیه اواتایرات 
ناگوار و عمیقی بر جای گذاشت و نختین منطومه‌ای را که سرود در باره فقدان پدرش 
بود. از آن پس بر اثر تشویی آموزگاران و اسانبدش به نظم شعر پرداحب و آئارش در جراید 
و محجلات ان ر بافت. 

پروین بامداد که گاهی آثارش را" به امضای مستعار سبمر غ انتشار می‌دهد از شاعران 
توانا و خوش دوفی است که اشعارش نمودار متانت و استواری کلام و لطف مضامین 
می‌با شد. او گذشنه از شعر و شاعری در نقاشی نبز مهارت و استادی دارد. 


"نار زیر نمونه‌هایی از شعر ارست: 


پروین تکین با مداد 


۶:۷ 


آواز رهگدر 


گويي ای رهگذر از داغ دلم باخبری 
مگر اين آتش من از بر دیوار گذشت 
مگر آگاه شدي از غم تنهایی من 
مگر از گلشن عشق آمدی ای بلیل مست 
گر تو از آه من این گونه پریشان شده‌ای 
باز گوه شبرو بیدل ز چه آرامت نیست؟ 


تو هم ای همنفی از یار شکایت داری 
تو هم ای مرغ خوش‌آواز گرفتار چو من 
شب نو نیز به فریاد و فان مي‌گذرد 
مگر از راز نهفتن به ففان آمده‌اي؟ 
کمی آهسته‌تر. ای شبرو از اين کوی گذر 
ز سکوت شب و تاریکی و تتهایی خویش 
نه همه آنچه به ره بینی دیوار و در است 
دلی اینجاست هماهنگ تو و نغمة تو 
ز غم من تو بدین ناله حکایتها کن 
گوی. کای خفته به یاد آر که تا این دل شب 


که به هر ناله‌ات از سینه برآید شرری 
که درافتاد به دامان دل رهگذری؟ 
که به فمغواری‌ام اندر دل شب نوحه گری؟ 
که چنین ال جانسوز ندارد بشری؟ 
ز چه در درم این آه ندارد اثری؟ 


به ره کیست که در نیمه شب بي سپری؟ 


به نم عشق بتی مهوش و طناز دری 
زار و دلخسته و آشفته و بی‌بال و پری 
تو هم اندر هوس نالا هرغْ سحری 
که کنی فاش عم خویش به هر بام و دری 
که نوای تو بود مرهم داع جگری 
خاطر آسوده کن و بیم مدار از خطری 
پس دیوار نگر مردم صاحب نظری 
که بجر ناله و فریاد ندارد هنري 
اگر از منزل جانانژ من می‌گذری 
خواب را پاد تو ره بسته به چشمان تری 
که بجز عشق توام نیست گناه دگری 


جلوة عشق 


من ارچه بخت خوش و طالع نکو دارم 
من و بهار و نکورويی و جوانی و عشق 
میان ببست زمین و زمان به یاری من 
رقیب و مدذعی و حاسد و صلاح‌اندیش 
زمان عشق مکن ضایم ای نصیحت گو 
هزار شکر که جای جلال و حشمت و مال 


ولی چه سود که طبمی _بهانه‌جو دارم 
دگر ز بخت بجز اين چه آرزو دارم 
هن این مانه دل خویشتن عدو دارم 
فضول عشق نگر کز چهار سو دارم 
که من نه فرصت این بحث و گفتگو دارم 
به پیش اهل نظر عرض و آبرو دارم 


۸ اس _ ___ _,,(_»_-سخوراذ‌نای ساصرایران 


رواست بندگی عشق اگر کنم همه عمر که هرچه دار و ندار من است از او دارم 


چو من به جلوه در آیم ستایش تو سزاست که همجو آینه چهر تو روبه‌رو دارم 
نظر به روی تو و لب ز گفتگو بسته برون خموش و درون پر ز های‌هو دارم 


معلرب آهنگ مفر؛ نفمةٌ روح‌افزایی‌ست 
مایةٌ شادی و امید دل شیدایی‌ست 
بزن اين نغمةٌ پرشور به صورت بم و زیر 
که از آن بر دل آشفتهٌ من غوغابی‌ست 
0 0 
روزی از اين قفی ننگ رها خواهم شد 
رین غل و بند که برپاست جدا خواهم شد 
مرخ آزاد به هرجا که رود خوش باشد 
دور از اینجا: چه تفاوت که کجا خواهم شد 
09 ۲2۲ 
هر شب از عمر به شهر دگرم بیند ماه 
آفتابم نگرد جای دگر گاه به گاه 
روح جویان و شی مزل نادیده به پیش 
شوق رفتن به دل و مشرق و مغرب همه راه 
۵2 ۲۲ 
دل چو آسوده شد ار قید غم بود و نود 
ای هنر تا به ابد راه تو خواهم پیمود 
تو به هرجا که تجلی کنی: ای زادهٌ عشق 
توتیا خاک تو بر دید جان خواهم سود 
۵ 9 
هر زمان نفمة مرغی کشدم از راهی 
خنده خوبرخي ره زندم گه گاهی 


پروین نکین با مداد ۳۶ 





ثاید از ملک به ملکی بشناسم روزی 
شاید اندر سر راهي بنشینم ماهی 
0 ۲ 
مقصدم روز و شب آنجاست ...در آن نقطهٌ دور 
اندر آنجاست که دل وعده دهد عنق و سرور 
گوید آنجا چه بسا جلوةٌ نادیدةٌ حسن 
پي آن پردهٌ ابهام غنوده مستور 
ها ۵ 
من دل خویش به یک جا نتوانم بستن 
ره پرواز به عنقّا نتوانم بستن 
هرچه را می‌نگرم مظهری از زیبایی‌ست 
چه کنم دید بینا نتوانم بتن 
0 2 
مطرب از آتش این شوق دلم در جوش است 
جان پر از شو رش صد نغمه و لب خامرش است 
چاره‌سازم شو و اين سوز برآر از دل ساز 


پرده پرده دل و جانم به نوایت گوش است 


به دل گویم... 
چه وصف يار با اغیار گویم؟ به دل گویم هر آنچ از یار گویم 
طبیبی باید و حالت شناسی که من حال دذ بیمار گویم 
چه با اين بیدلان گویم غم دل چه با آن صورت دیوار گویم 
لب از عمری قرو بندم از آن به که با نامحرمان اسرار گویم 


خماری نرگسش را شیوه خوشتر که هم در خلوت خمار گویم 
سخن با بی‌خبر گفتن چه حاصل وگر هر نکته را صد بار گویم 
بجز شب زنده‌داران را نشاید که راز دیدهٌ بیداز گویم 


سخن بی‌قدر گردد: عمر ضایع اگر با بیدل از دلدار گویم 


رش 


سخوراد تامی معاصر ابر انه 


گل شبناز 


رسته در صحن چمن شبازی 
۱1۳ 
شب تاریک چو آغاز شود 
عمرش از یک شب افزون نشود 
دشمن جان گل من؛ روز است 
کاش ای نوگل من روز نبود 


9 : هتابی 
دور از چشم همه مذعیان 
کرد از عهر مرا غمخواری 
گویی اندر بر او همدل بود 
نازنین ‏ نوگل شب شینازم 
سحجر آهته مرا خواب برد 


گل خوش منظره‌ای طتّازی 
اجلش بومهٌ باد سحری‌ست 
جبثی کرده ز هم باز شود 
کارش از قاعده بیرون نشود 
فاتلشل بهر جهاد‌افروز است 
تا تو را دشمن جانسوز نبود 


دل من یات بدو درمانی 
شه مرا محرم اسرار نهان 
دارم اندر دل شب دلداری 
کار او نیز چو هن مشکل بود 
گنت ناگاه سحر دسازم 
گل من نیز همان دم پژمرد 


یار رنجور 


دومتت دارم و رنجوری تو 
دلم از درد عمت عافل یت 
دردهنديم من و نو هر دو 
لیعن ای درد تو درد دل من 
تو ز تب شکوه بری پیش طبیب 
تو طبیبت به مداوا عمخوار 


چه کتی بیهده از من پرهیز 
شد هر آن چیز نباید بشود 


روزی از چشم تو برقي بجهید 
دلم از بارقهٌ چشم تو سوخت 


کشدم بیشنر از دوري تو 
گر ز سوز تو نسوزد دل نیست 
تو ز خود ناله کنی من از تو 
من به جان درد کشم تو بر تن 
کي بود شکوه شنو گوش حبیب 
من حبییم ‏ بپندد ‏ بیمار 


نو علاج منی از من مگریز 
عمر حیف است که در غم گذرد 
که سراپای وجودم لرزید 


پر وین نکین با مداد 


چشم بیمار تو بیمارم کرد 
تا ز رنجوری تو باخیرم 
تب چنان جهرتو محزون کرده‌ست 
رخ برافروخته و از تب داغ 
سرفه‌ات جات مرا بخراشد 
حیف از آن آخته سرو شاداب 
کندش آتش دل آب چو شمع 
سینه‌اش همچو صراحی پر خوث 
بار افتاده چنین زار و نزار 
آری این چهرة افسرده ز غم 
لبت ای نوگل من خندان باد 


سا 


اي دل اين نفمه چه خوش قَصَدٌ ما می گوید 
آنچه او زمزمه سر کرده نهان در دل ماست 
آنچه از سوز غم عشق نیاید به بیان 
نکته در محفل صاحب نظران باید گفت 
چه دهم شرح من دلمده رفته ز خویش 
کس نگفته‌ست چنین شرح غم و غصه شوق 
آن فسونکار بت می زدةٌ چنگ به چنگ 
بگشابیم ز دل عفده به سیلاب سرشک 





‌ 


افش 


عم سرایت به من از یارم کرد 
چون تو از غصه شده خون جگرم 
که غمت بر غمم افزون کرده‌ست 
جگرم سوختی ای لاله باغ 
نمکی بر دل ریشم پاشد 
که بپیچد به خود از بی‌تب و تاب 
او بگرید ز غم و چنداند؛ جمع 
دم‌به‌دم ریزد از آن خون بیرون 
چون بگیرد دلم آرام و قرار 
نهد بر دل ‏ زارم مرهم 
دلم از شادي تو شادان باد 


صبا 


راز در برده به صد شور و نوا می‌ گوید 
غم بنهفنه خدایا: ز کجا می‌گوید 
ساز می‌گوید و با بانگ رسا می‌گوید 
امشب این ساز چه خوش نکته بجا می گوید 
که به گوش دلم اين نغفمه چه‌ها می‌گوید 
که به ما زیر و بم ساز صبا مي‌گوید 
سخن عشق چه بی چون و چرا می‌گوید 
که صبا قصه پر غصهٌ ما می گوید 


نامداد 


۱۳۰۳( 





احمد شاملو, که آثارش بیشتر با امضای «۱- بامداد» به چاپ می‌رسد. در سال ۱۳۰۴ 
هجری شمسی در یک خانواد؛ ارتشی از مادر زاد. پس از آنکه تحصیلات ابندایی و 
مترسطه را به‌پای برد. به کار نوشتن پرداخت و از سال ۱۳۱٩‏ نوشته‌ها و مقالاتش در 
مطبوعات انتشار یافت و از سال ۱۳۴۲ اشعارش در روزنامه‌ها و مجله‌های کشور منتشر 
شد و در سال ۱۳۲۶ نختین مجموعه اشمارش شامل قطعات نظم و نثر او به‌نام "آهنگهای 
فراموش شده" به چاپ رسید. خود در باره این اثر مي‌نویسد: «اینها اثاری است که باید 
هرچه زودتر گم شود. فرامرش شود ایتها قدمهای کودکی است که می خواسته راه بیفتد, 
ناموزون راه می‌رود. » 

شاملو از این پس در شعرش دگرگونی پدید می‌آید و آثاری که از او به چاپ می‌رسید 
مبین آن بود که تحولی در تکنیک شمر او به وجود آمده است, زیرا با شاعری روبرو 
می‌شویم که به‌کلی با شاعر آهنگهای فراموش شده از نظر طرز کار و عقیده تفاوت فاحش 
دارد و در آثار بعدی نیز به اين نکته صریحاً اشاره می‌کند و حخصیت گذشته خود را در 
شعری که به‌نام سرود مردی که خود را کشت" می کشد. 

شاملو مجموعه دیگری از اشعارش را به‌نام "قطعنامه" به چاپ رسانید وپس از چندی 
جزوه‌ای دیگر به نام "۲۳" از او انتشار یافت. اين دو کتاب هیاهویی در میان شاعران 
مخصوصاً شعرای نوپرداز به‌وجود آورد و منشأً تحولی شد که از آن عد؛ٌ کثیری شاعر جوان 
پدید آورد. 

شاملو که امروز یکی از شاعران نامور و نوپرداز و پیشر و به‌شمار می‌رود. در فولکلور, 
اطلاعات وسیم و دفیقی دارد و در این رهگذر آثار جاویدی از خود به یاد گار گذاشته که 


اافتداتانل» تحت تب تحت ۲۱۷۲ 


هریک شهرت زیادی کسب کرده و زبانزد خاص و عام گردیده و از آن جمله است قطعات: 
پریا, لالابی و بارون. 

در شمر شاملو, قافیه شکل خاصی به خود می‌گیرد, بدین معنی که اغلب یک قافیه در 
آخر مبتدا و یک فافیه در آخر خبر فرار می‌گیرد و اين دو قافیه مبندا و خبر را به هم پیوند 
مي‌دهد. به عنوان نمونه, می‌توان از شمر "سفر" او یاد کرد و او در هنگام لزوم. وزنهای 
متفیر و متنوع را به‌حای ریم ثابت به‌کار می‌برد. 

شاملو از مبان شمرای معاصر ايران تنها به نیما عقیده دارد و دیگر شاعران را با 
دنباله‌رو و با صنعتگر می‌داند. او در شعر معتقد است که هنر به‌طور کلی ببان احساس 
هنرمند می‌باشد و آن اثر هنری وفتی دارای ارزش است که هنرمند آن را مستفیما از 
اجتماعی که جزر آن است !ماس و کسب کند. 

شاملو چندی سردبیر مجلة سخن نو و یک چند سردبیر مجلة علمی و روزنامة هنر نو و 
مجلهٌ روزنه برد ر آهنگ صبح را با همکاری فرهنگ فرهی منتشر کرد. 

شاملو گذشته از شعر و شاعری از نویسندگان پر قدرت و با احساس است که در 
نوشتن داستان و نوول توانابی و مهارت دارد و زندگی‌اش از رهگذر ترجمة آتار نویسندگان 
خارجی و نوشتن کناب ر مقاله و داستان می‌گذشت. 

شاملر غیر از مقالات و آثاری که در روزنامه‌ها و مجله‌ها از او چاپ شده, اثار و 
تألیفانی تیز دارد که مستقلاً منتشر گردیده است و چند مجموعه شعر به نامهای: با غ آینه. 
آیدا در آینه, فقنوس در باران, مدایح بی‌صله. هوای تازه, از هوا و آینه‌ها, مرئیه‌های 
خاک. شکفتن در مه, لحظه‌ها ر هميشه, برگزیده انمار او؛ و از کارهای دیگرش کتاب 
دیران حافظ, کوچه. ابراهیم در آتش, ترانه‌های کوچک غریب. شکفتن زرد. همچون 
کوچه‌ای بی‌اننها, ر چند اثر دیگر را بای نام برد. 


سرود 
بروه مرد بیدار! اگر نیست کس که دل با تو دارد: همان یک نف[ 
همه روز کارت به تلخی گذشت شکر چند جوبی در اين تلخدشت؟ 
به بیهوده جستن فرو کاستی قبا خستگی بر تن آراستی 
ثیایی همه وصله بر وصله بر قبایی ز نفرت بر او آستر 


۳۷۴ 


همه پایم از ختگی ریش ریش 
تا و او ی رت 


چه سودی اگر خامشی بشکنم 


گرفتم به بانگی گلو بر درم 
گرفتم که تندر فشاندم: چه سود 
گرفتم که فریاد بر داشتم 
مرا تیغ فریاد برنده نیست 


برو مرد بیدار! اگر نیست کس 
پنه - خواب اگر خوشتر افتادشان 
بهل شب شود چبره. تا بنگری 
چو پوسید چون لاش گندیده شب 
و امیدی بحا مانده- گر نیز هت 
به بینی که از هول شب. اشک آب 


برو مرد بیدارژ اگر تیسته ۳۹ 
تو گلجویی ای‌مرده وره بر خس است؟ 


حماسه رزم و بزم 
از عربو دیو طوفانم هراس 
وز خروش تندرم اندوه نیست 
مرگ مسکین را نمی گیرم به هیچ 
0 
استوارم چون درختی يا به جای 
جک نی عانمانی زا ری 
بی ثمر با دست و پای من میبچ 


مخنوران نامی معا صر ایراته 


نه راهی: نه دی روحی» از پشت و پیش 
نه بختی که با سر در افتم به چاه 
بیاباه و خار بیاباث و ... بس 
که «یا ر ان! در این دشت. ننها منم»)؟ 
که دردم بسوزد چو خا کسترم 
کر این هیمه نی شعله خیزد. نه دود 
یکی تیغ در جان شب کاشتم 
در آن مر ده آباد کش زنده نیست 


که دل با تو دارد همان یک نفس 
که آخر دهد. رنج ره یادشان 
هم از اشکشان سر زنده اعتری 
کویر نفس مرده» در گور تب 
به سودای عزلت در خانه بست 
بتوفد چنانت کوره آفتاب 


که دل با تو دارده همان یک نی 
شکر خواه را حرف تلخی بس است 


اه او بسا تا و تس 2 ۲۷۵ 


مادرم غم نیست بی چیزی مرا! 
عنبرست او: سالها؛ افروخته در مجمرم 
نیست از بد گویی نامهربانانم غمی 
رفته مدتها که من زین یاوه گوبی‌ها کرم ! 
[ 

لیک از دریا چو مرغان پر کشند 

روی بلها بامها مردابها - 

با برهنه می‌دوم دنبالشان. 

وقت کان سوی افق بنهان شوند 

باز می گردم به کومه پاکشان 

حلقه مي‌بندد به چشمان اشک من 
گرچه در سختی بسان آهنم 


۳ 

یا اگر در کنج تنهایی مرا 

مرغک شب ناله‌ای بردارد از اقصای شب 
اندهی واهی مرا 

می‌کشد در بر چنان پیر اهنم. 

‌ 

همچنان کز گردش انگشتها بر پرده‌ها 
وز طنین دلکش ناقوس 

وز سکوت زنگ‌دار دشتها 

وز اذان ناشکیبای خروش 

وز عبور مه ز روی بیشه‌ها 

وز خروش زاغها 

وز غروب برف پوش - 

امک می‌ریزد دلم _ 


[ 


۳۷۶ 


صختوران نا می معا صر ایراث 


گر چه بر غوغای طوفانها کرم 
وز هجوم بادها با کیم نیست 
گرچه چون پولاد سرسختم به رزم 
با خود از بولاد شد ایمان من - 
گر بخواند مرغی از اقصاي دشت 
اشک رقت ریزد از چشمان عن. 


بهار خامرش 


بر آن فانوس کش دستی نیقروخت 
بر آن دوگی که بر رف بي‌صدا ماند. 
بر آن آیینةٌ زنگار بسته 

بر آن گهواره کش دستی نجنباند. 
بر آن حثقه که کس نگشود دیگر بر آن یله که بر جا؛ مانده خاموش 
کسش ننهاده پیری پای بر سر 

بهار منتظر بی‌مصرف افتاد ! 

به هر بامی درنگی کرد و بگذشت 
به هر کویی صدایی کرد و استاد 
ولی نامد جواب از فریه نز دشت 
نه دود از کومه‌ای برخاست در ره 
نه چوپانی به صحرا دم به نی داد 
نه گل رویید نه زنبور پر زد 

نه مر غ کدخد! برداشت فریاد 

0 

به صد امید آمد؛ رفت نومید 

بهار- آری بر او نگشود کس در 
در اين ویران به رویش کس نخندید 
کی از کومه سر بیرون نیاورد 


اتندعایفهسسصع .»۰.۰ -_«_ (_ ۲۳۲ 


کسش تاجی ز گل ننهاد بر سر 

نه مر غ از لانه نه دود از اجاقی 
هوا با ضربه‌های دف نجتبید 

گلی خودروی برنامد ز باغی 

نه آدمها نه گاوآهن نه اسبان 
نه زن: نه بچه ...ده خاهوش خاموش 
نه ککنجیر می‌خواند به دره 

نه بر پشته شکوفه می‌زند جوش 
به هیچ ارابه‌ای اسبی نستند 
سرود پتک آهنگر نیامد 

کسی خیشی نبرد از ده به مزرع 
مگ گله به عوعو در نیامد 

کسی پیدا نشد غمناک و خوشحال 
که پا بر جادهٌ خلوت گذارد 
کسی پید! نشد در مقدم سال 

که شادان یا غمین آهی بر آرد 

0 

غروب روز اول» لیک تنها 

در این خلونگه غ وکان مغلوک 
به یاد آن حکایتها که رفنه است 
ز عمق بر که یک دم ناله زد عو کب ... 
بهار آمد. نبود اما حیانی 

در اين ويرانسراي محنت آور 
بهار آمد. دریفا از نناطی 

که شمع افروزد و بگشایدش در! 


۷ب (___سخنوران‌نامی‌عاصر ایران 


شاعر امروز 
امروزء شعر حربهةٌ خلق است 
زیرا که شاعران 
خود شاخه‌ای ز جنگل خلق‌اند 
نه پاسمن و سنبل و گلخانه قلان 
بیگانه یست شاعر امروز 
با دردهای هشترک خلق 
او با لبات مردم؛ لبخند می‌زند 
درد و امید مردم را 


با استخوان خویش بیوند می‌زند. 


بودن یا نبودن 
گر بدینسان زست باید پست 
من چه بیشرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم 
بر بلند کاج خشک کوچهة بن‌بست 
گر بدینسان مرد باید. پاک 
من چه ناپا کم اگر ننشانم از ایمان خود چون کوه 
بادگار جاودانی برتر از اين بی بقای خاک .. 


آیدا در آینه 
لبانت به ظراقت شمر 
شهوانترین بوسه‌ها را به شرمی چنان مبددل مي کند 
که جاندار غارنشین از آن سود می‌جوید 
تا به صورت ان‌ان در آید 
و گونه‌هایت دو شیار مرزب 
که عرور نو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا 
که شب را تحمل کردهام 


امد شا هو سس ع(۲]ع_ع ۲۷۹ 


به آنکه به انتظار صبح 

ملع بوده باتم 

و بکارتی سربلند را 

از روسپی خانة داد و متد 

سر به مُهر باز آورده‌ام 

هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود برنخاست 
که من به زندگی نشستم 

و چشمانتِ راز ابش است 

و عشفت 

پیروزی آدمی است 

هنگامی که به جنگ تقدیر می‌شتابد 
و آغوشت 

اندک جایی برای زیستن 

اندک جایی بر ای مردن 

و گریز از شهر که با هزار انگشت: به وقاحت 
پاکی آسمان را متهم می کند. 

0 

کوه با نختین سنگها آغاز می‌شود 
و انسان با نخستین درد 

در من زندانی ستمگری بود 

که به آواز زنجیرش خو نمی کرد 
من با نخستین نگاه تو آغاز شدم 
توفانها در رفص عظیم تو 

به شکوهمندي نی‌لبکی می‌نوازد 

و ترانژ رگهایت 

آفتاب همیشه را طالع م ی کند 
بگذار چنان از خواب برآیم 

که کوچه‌های شهر 


۳۸۰ 





حضور هرا دریابند 

0 

دستانت 

آشختی است 

و دوسنانی که باری می‌دهند 

تا دشمی 

از یاد 

برده شود 

پیشانی ات آینه‌ای بلند است 

تابناک و بلند 

که خواهران هفتگانه در آن می‌نگرند 
نا به زیبابی خویش دست یابند 

0 

دو پرنده بی‌طاقت در سیئه‌ات آواز می‌خوانند 
تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید 
تا عطش 

آبها را گواراتر کند ؟ 

تا در ایینه پدیدار ای 

عمری دراز در آذ نگریستم 

من ب رکه‌ها و دریاها را گویستم 

ای پري‌وار در قالب آدمی 

که پیکرت جز در خلوازه ناراستی نمی‌سوزد 
حضورت بهثتی است 

که گریز از جهتم را توجیه مي‌کند؛ 

تا از همه گناهان و دروغ 

شته شوم 

0 


و مپیدهدم با دستهایت بیدار می‌شود. 


سخنوراد نامی ععاصر ایران 


)۱۲۹۸( 


یوسف بخلی. فرزند محمود. در سال ۱۳۹۸ هجری شمسی در دهکد؛ ار سور از توابع شهر 
خوانسار به دنیا آمد. دروس جدیده و قدیمه را در زادگاه خود و خوانسار فرا گرفت. از 
دوران تحصیل به سرودن شعر آغاز کرد و در صمن به سرودن شعار محلی پرداخت که بعداً 
در مجموعه‌ای به‌تام ترا خوانسار" در سال ۱۳۳۴ به چاپ رسانید. 

بخنی پس از خاتمة تحصبلات به شبوهُ پدر بد تجارت برداخت و در سال ۱۳۲۴ از 
خوانسار به اراک ر البگودرز مهاجرت کرد. اما در تجارت توفیقی به دست نیاورد و نه تلها 
سرمایه خود را از دست داد بلکه مقداری هم بدهکار شد. در سال ۱۳۳۰ به تهران عزیمت 
کرد و اقامت گزید و در یکی از مات ملّی مشفول کار گردید. در زندگی همواره با 
نا کامی و شکست روبه‌رو شد. 

بحشی دارای چند اثر و تألیف است که از آن میان تذکرة شعرای خوانسار ر" بابد نام 
برد. ابنک چند نموبه از شعر گذشته او : 


فاصله طبقاتی 


در قصر باشکوه و عظیمی که شهر ما 
می‌ریست نورسیده جوانی که از عرور 
در زیر سایهٌ پدری صاحب اعبار 
در دامن عطرفت یک مادری: رورف 
ابن ناز پروریده که با اي چنین شکوه 
سر گرم ميش ونوش و طرب بود روز و شب 


کاخی از آد رقیعتر و حوبتر نداشت 
بر ماه خر به چشم حفارت نظر نداشت 
کز آنچه را که داشت دریغ از پسر نداشت 
مامی که در زمانه جوان دگر نداشت 
اطوار و نار و نحمزه او حد و مر نداشت 
لکری به عبر باده گاری به سر نداشت 


۸۲ 


گویی که در شکم صدف روزگار نیز 
در بت رل حو ار نی تفریج می‌تنست 
با سرعتی که مرکت او گار می‌گرفت 
با آنکه بود بی‌عم و بی‌ریح و بی‌ملال 
بزم طرب به حاطر او بود برقرار 
گویی جهان به حاطر او آفریده‌اند 


در جت این عمارت زیا و یر شکره 
در انس خر ابه‌اي که نه جای خزیدد است 
این کودک ستمکش ار آسیت رورگار 
یا حون دل به گوشهٌ ابن خانهٌ خراب 
دردا که اين پسر خورش از خوان زندگی 
بودش کنی به بیکر سیمبن که بی‌گزاف 
او رز" به برق نود و به تلفن نه رادیو 
حدمگزار و کلفت زر نوکر نداشت کس 
نودس جرا غ دودی و جام شکته‌ای 
بیمار نود و با بن نبدار می‌گداغت 
با اله بود همفی رو آه می‌کتید 
نهر طبب و بهر درا وز برای خرج 
در اسطار مرگ نفس می‌کنید و کسن 
او زد ور این راب ی و اهر ی یود 
خورشید طلعتی؛ صنمی کر فروغ او 
می‌ریخت اشک چشم خود از مهر خواهری 
شب نا سییده با دل محزون و خسته‌ای 
دردا که جم این یسرک را رمق نبود 
گوبا شکار بهتري از اين بة؛ به روزگار 
غمگین شدم ز عضه, ولي از برای او 


سخنوران نا می معا صر ابر ان 


رخشنده و عزیزتر از اين گهر نداشت 
هرگر نظر به مردم کوی و گذر نداشت 
گفنی ز هیچ حادثه بیم و حذر نداشت 
جر خبرگی و باوه سرایی هنر نداشت 
در کار او رمانه سر شور و شر نداشت 


دبیایی ار اطاعت او سر نه در نذاشت 


دیدم حرابه: زاعه بنایی که در نداشت 
می‌زیست کودکی که سری نامور نداشت 
مادر نداش در بر و بر سر پدر نداشت 
جز چند لفمه با جوی ماحضر نداشت 
جز اک نور دیده و خون جگر نداشت 
صد وصله داشت در بر و یک استر نداشت 
فرش و اثاث و بزم طرب سربه‌سر نداشت 
زیرا که اسب و میش و بز و گاو خر بداشت 
یعنی اناث حانه جر این محتصر نداشت 
ور سور تن بجر تصی سعله‌ور بذداست 
آهی که بر جراحت قلسش اثر بداشت 
نقدیهه‌ای نجر دو فراد بیشتر نداشت 
چشمی به سوی بستر این محتضر نداشت 
دلسوز و غمخوری بجز این یک نفر نداشت 
بارای جلوه تابش قرص قمر نداشت 
بر چهره‌ای که رنگ و فرو غ بصر نداشت 
آنی زر چشم و صورت او دیده برنداشت 
آرخ که هیچ نور جوانی به سر نداشب 
از گردش زمانه. فضا و قدر نداشت 


افسوس و غصه خوردن من هم ثمر نداشت 


بوسف بعشی 


اینش گنه که مالک و اشراف‌زاده نت 


خون سد دلم ار آنچه بدیدم که دل خبر 


آن یک بشر که داست جهانی به زیریا 
آد را گل طبیمت و حلقت به کف مدام 
آن تا سحر به سر راحت عنوده فست 
گر آن نبود بی حبر ار حال زیردست 
گر آن به درد و محنت هم‌ایه می‌رسید 
در بين مردم از که شکافی چنین نود 
«بختی» دلین این همه اختلاف چیست 


۲۸ 


جرمش همین که دهکده و سیم و زر نداشت 
از زندگانی متضاد این قدر نداشت 
0 

وین بک بثر که یک کفی ار بحر و بر نداشت 
وین تن به خار خسنه و جز چتم تر نداشت 
وین جر حصیر پاره لحافی به بر نداشت 
رس عبر آجری ز متکا خبر نداست 
اين آه و تاله از سر شب تا سحر نداشت 
این در دل حود ابن‌همه شور و شرر نداشت 
دوراد رندگانی از اين پس خطر نداست 
در اصل اگر تفاوت خلقت بشر نداشب 


ایجاد خطر 


کنت و زرغ فله را گر برزگر خواهد نمود 
گر علاج ففر این مت نگردد بی درنگ 
هم سنا هم مجلس شورای ما را حشم خلقی 
گر که در نعدیل ثروت کاهلی آید به بار 
نالٌ جاسوز رقت نار آبن خلق: ای خدا 
کارفرمایا بنرس ! آری که روزی روزگار 
نوده محر وم اگر زین بیلتر بیند فشار 
اشک چثشم بیوایاد سیل سباد کن شود 
خنم ملّت گر بجد اقلاب آرد یدید 
رور جنيش حجش خشم و کینه ح انتقام 
خشک و تر را در میاد گیرد شرار امقلاب 
گر برآید رآستین توده دس انتقام 
نی گرسه حرعت قانون فقط خواهدشکست 
نی فقط ناراج ثروت می‌کند از اغنیا 


از چه سد حوع با خون جگر خواهد نمود 
فقر مردم روزی ایجاد حطر خواهد نمود 
روزی از خواب گرانش با خر خواهد نمود 
آتش خشم و غضب را شعله‌ور خواهد نمود 
بر دل سرمابه داراد کی اثر خواهد نمود 
کارفرما را زبون کارگر خواهد نمود 
شورش وطفغیان خود زین بیشتر حواهد نمود 
روزی ابن اوصاع را آشعته‌تر خواهد نمود 
انقلاب اب وصم را زیر و زیر خواهد نمود 
انقلابیود ما را کور و کر حواهد نمود 
آریآتش رحم کی بر غشک وترخواهدنمود 
سیل‌حود جاری از آن کری ر گذر خو اهدنمود 
از مدار دین و مدهب هم گذر خواهد نمود 


خون این رالو صعتها را هدر خواهد نمود 


۸۴ 


سخنوران نامی معا صر اير ان 


سیل حوادت 


به مرشکی که غم از دیده فرو ریخت مرا 
قاصد آه من ار کوی تو برگشت سبک 
رشکم آمد که رقیب ازپیات آرام نداشت 
عشق از آن روز که زد رخنه به ویرانهٌ دل 
خاک ره گشتم و بوسي نزدم بر قدمش 
راه برست به ما سیل حوادث «بخشی»» 


گربه با طعنة بیگانه درآویخت مرا 
رشتُ چاره ز پیغام تو بگسیخت مرا 
جبش غیر به سوی توبرانگیخت مرا 
با عم و محنت ایام در آمیخت مرا 
چرخ گویی که به غربال ستم بیخت مرا 
پایة خانة اندیشه فرو ریخت مرا 


می‌دانم ! 


پیمان خود شکتی و می‌دانم 
پیوند ما که دسته به مویی بود 
دلدادهة تو هتم و می‌دانی 
قلب امینرار مراه" چا 
در کار دلبری و دل‌آزاری 


از آنچه را که بر سرم آوردی 


با دیگران نشستی و می‌دانم 
یکباره بر تیه ۲1 می‌دانم 
دلدار عیره هستی و می‌دانم 
از خودسری شکتی و می‌دانم 
چالاک و چیره‌دستی و می‌دانم 
حواهان نار شتی و می‌دایم 


جان را به نازشت تو خواهم داد 


زودم یکش که مستی و می‌دانم 


)۱۳۰۰( 





بانو بدری مستوقی‌الممالکی (خیلناش) که در شهر بدر و گاهی بدری تخلص کرد. فرزند 
مبرزا هس متوفی‌الممالک در سال ۱۳۰۰ هجري شمی در تهران از مادر زاد. 

بدری تحصیللات ببندایی را در خانه نرد اموزگارانی چند فرا گرفت و در سال ۱۳۱۵ 
تحصیلات متوسطه حود را شررع کرد و در دپیرستانهای بنات و انوشیروان به پایان 
رسانند. 

بدری شمر و شاعری را هنگامی که توجوانی ببش نبود آغاز کرد و چون در آن زمان 
سرودن غزلهای عاشقانه برای دختران زیبنده شمرده نمی‌شد, اشماری که می‌سر ود برای 
دل خود زمزمه کرد و از حواندن نها برای دبگران خودداری نمود, تا به‌تدریج زمان اجازه 
داد که آزادانه شمر بسراید و در ضمن شعرش از استواری بهره گرفت. سروده‌هایش را از 
دل بر ون ربخت و در معرض دیگران قرار داد و در شعر ترجبح داد به سبک شمرای باستان 


رود. :شمار زیر چند نمونه ار نظم اوست: 


بر گاناشت 
فصل پاییر نود و وقت غروب ماه در آسمان هویدا بود 
روی خورنید در مافت دور ار گریباد کوه پیدا نود 
0 0 
روی آن نه‌های خلوت و دیج که حلال و شکوه شمراد است 
بر سر آن تلندتر. زر همه که به هر سنوی آن جراعان است 


۳۸۶ 


در خم آن بلند و پتیها 
باي آن سبزه‌های کوچک خرد 


عتق بود و امید بود و من 
بی‌خبر زانکه چنم شور فلک 
۳ 
ناگهان من به پار حود گفتم 
بیم دارم سبهر و جرخ فون 
‌ 
بر لبم مهر بوسه‌ای زد و گفت 
چشم دل گر به غیر تو نگرد 
8 
آب ایام لیک آتش عشقی 
تا زمانی که دیدمش خم دل 
0 
زودتر زانکه آیدم به خیال 
ساغر عشق چند سالهةٌ خویش 
[ 
سینه‌ام را لهیب آه گداخت 
به هم آمیخت عشنن و آنش و آب 
نا 
شعلهٌ عنق در نهت مرخشک 
اک مخروردست فد رت خویش 
9 
چهره‌ام زرد گشت و موی سپید 
این زر و سیم در بهاي شاب 


۳0 


سخنوران ناهی‌معاصر ابرال 


که ز چشم حود پنهان بود 

که لگدمال گام جویان بود 
90 

گام بود و شباب بود و او 

که ار شیوای فرت 
0 

ترسم از من جدا کنندد تو را 

به جدایی رضا کنند تو را 
۵ 

بس کن انديثه‌هاي باطل را 

من ز سینه در آورم دل را 
5 

در دل دلبرم نمود خموش 

از می عشق دیگری‌ست به جوش 
ت 

رشتهٌ مهر و الفتم بگت 

ز تعمد به سنگ هجر شکست 
90 

زاشک رت دودیده جیحون شد 

جه بگویم که حاصلش چون شد 
0 

سرکشی کرد او ز پا نفتاد 

برفکند از جوانی‌ام بنیاد 
۳0 

ی تم ری کی 

داد دست قضا ز جیب قدر 


1 


بدری فستو فی الما لک 


به خیالم که مرهم ایام 
به گمانم طبیب صبر و شکیب 
0 

لیک افسوس وصدهزارافوس 
اگرم بود بهر دل درمان 
0 

تب هجران و آنش جانم 
سپری گت بهمن و اسفند 
0 

ابر گوهر فشان فروردین 
مرع هجران کشیده بلبل زار 
)1 

نرم نرمک بهار هم بگذشت 
مردم شهر با می و مطرب 
0 

سار بود وشر اب ومستی ووصل 
هر کجا بود سايهٌ بيدي 
0 

من غمگین خسته از غم خویش 
دلشکته به دست ظلم زمان 
0 

پیش چشم خیال دیدم او 
من هم از جای هر مژه جوبی 
[) 

پای آن جوی اشک و سایه رهم 
شب هم از کوری دو چشم فلک 


ای 


زخم دل را شغا دهد آخر 
درد من ر؛ دوا دهد آخر 
لك 

که مر! درد بود و درمان تی 
دارویش جز به پیش جاناه نی 


نشد از برف و سردی دی سرد 
ماند بر جا فراق و رح و درد 
3 

پا به پایم گریست تا به ضحر 
ننهاد از غمم به بالین سر 
0 

فصل یلاق گشت و تابناد 
طرف کهار دسته دسته روان 
0 

هر کجا جوی آب و باغی بود 
عیش با خاطر فراعی بود 
۳ 

جاه به لب آمده ز دوری پار 
زار از جور چرخ کجرفتار 
0 

ز قد سرو سایه بفکنده 
بباختم ز اشک دینبه ۲ کنده 
8۵ 

روز را تا غروب سر کردم 
با خیال رخش سحر کردم 


80 


۸۷ 


۴۸۸ 





تیر و مرداد رفت و شهریور 
باد یغمایی‌اش به غارت برد 
0 
با غ وصحرا و کوه ودشت ودمن 
کرد با روزگار دست خزان 
0 
بمد یک سال حسرت و اندوه 
روي آن تپه‌هاي خلوت و دنح 
ای 
عشق نود و من ر دل نومید 
سخت‌تر زانکه پوزخند فلک 
8 
گفتم ای کینه‌نوز بد بنیاد 
خوشدل از مکروحیلت خویشی 
8 
ای عدو؛ ای حسود دد تیره 
رورگارت سیه کند آخر 
0 
گفت بس کن سض درشت مگوی 
حکم تقدیر را کنم اجرا 
6 
گفتم این زخم سینه‌سوز من 
اثر خنده تو بر دل ریش 
0 
گفت آررده‌ام تو را لیکن 
بی غرض می‌زنم جو کردم نیش 


خیمه افر اشت در صراصر دشت 

بر و باری که دست دهقان کشت 
0 

همجو رخسار عاشقاند شد زرد 

آنچه را رورگار با من کرد 
0 

باز روزی غروب و فصل خران 

که به صحر! کشیده بد داماد 
80 

پیری و درد هجر و یاد ار 

هن شیدم صدایش از هر سو 
0 

نیشخندم زنی که مهحورم 

که نمودی ز باد خود دورم 
0 

لب به خنده گشابی از غم من 

آه روز و شب دمادم من 
تا 

کرد هن به اختیارم نیست 

به بد و خوب آن که کارم نیست 
0 

ز آتش هجر و دوری یار است 

همچو کژدم به نیش جرار است 
0 

خندة من نه ار ره کین است 

اقتضای طیعحم این است 


0 


سخنوران ناهی معا صر ایران 


بدری مستوفی‌المما لک 


لیک عقرب گربده با عقرب 
نیشخندی برن به خنده مس 
ری 
گفش خده رفنه از یادم 
بر فلک تا به حشر ار حندی 
0 
گفت پندی دهم تو را نشنو 
به یقین در تمام مدت عمر 
0 
در کویر جهاد ز سوز عطش 
از جرا بگذر و به چون پیرند 
ت 
دیو غم با فرشت شادی 
نم و شادی فراع فکر تو است 
0 
عم دنیای چند روزه محور 
نمم داش و به شام هجر و وصال 
0 
دیده‌ای آن دلی که ر آنش عشق 
کز ره عقلت و هوای نفی 
۳( 
به خلت که آتش هجراد 
شمع هم اندر این خبال خام 
ت‌ 
جچه تفاوت میان هجر و وصال 
لدب عاشقان به سوختن اسب 


0 


بایذش داد التیام شُفا 
تا شود سوز سبنهٌ تو دوا 
2 

آنچه بریاد مانده ریح وغم است 
بهر بریاق عم هنور کم است 
0 

زندگانی بجز سرابی نیست 
تشنه را جز فریب آبی فیست 
3 

سوزی از بر سراب بندي دل 
شود آساد به پیشت هر مشکل 
۰ 

نگذارند سر به یک بالین 
تو بباید گزین آن یا این 
0 

که نپابد نو را صباحی جند 
همجو او تا سحر سور و بحند 
12 

گرم و روش نود وگر نسرد 
روی آن احگر اشک تر ریزد 
11 

سرد گردد ز وصل حانانه 
ر آتش وصل سوخت پروانه 
۵ 

پیش عنای پاکباز نود 
هدف عنق سوز و سار بود 


ث 


۴۳۸۹ 


۳۹۰ 


چو شنبده به گوش دل سک 


دست دیده ر چهرهٌ من شست 


سخنوران نامی معا صر اير ان 


از گریان عم گرفته سر 
گرد اندوه ۳ مرشک 


تر 
3 
اندر اين گیر و دار دیدم من دری از گوشهٌ افق وا شد 
ار میانش رخ فشنگ «بدر» شته ار ابر غم هویدا شد 
هنوز 
با نوای آه دل چون نای نالانم هموزر در بیابان حنول عشی: حیرانم هنوز 
گرچه بگذشتی ر ما با سرگرانی لیک من زانکه در بابت ندادم جان سشیمانم هنوز 
بر قفایت هم نکردی یک نگه بهر رداخ... رفتی و بر خاک راهت اشکیارانم هنوز 
کهنه تد افسانه‌های اشک بلبل؛گل چودید .. همچو ابر بوبهاری ژاله افشانم هنوز 
گر پر پروانه‌ای را سوحم با شمله‌ای در غم بال و پرش چود تمم گریانه هوز 
داروي انام هم درد مرا درمان نکرد وین عحب‌تر آنکه س در فکر درمانم هنوز 
حویی ار اشک روان بودم به‌دامان روزوشب چون بنفثه طرف آذ سر در گریبانم هنوز 
زاد نگاه سرد و خاموشی که با من داشتی سوختم عمری و همجون شمله سوزانم هنور 
هستم و دیوانه‌ام» گیرید و زبحرم کنید نی علط من بسته زنحیر پیمانم هوز 
دل نها دن «تدریا» بر خوبی خوناد حطاست کایی همه آزرده دل از دست حوبانم هوز 
اشکنامه 


امروز هم گذنت و نیامد نگار من 
از گونه تا به‌بای فرو ردخت همچو شمع 
بار آ که بی رخ تو دلم را قرار یت 
امد و آرزو همه با رفنن تو رفت 


سرح عم جدایی و داع دلم ببین 


آوخ از این گذشنه پر انتظار من 
اشک روان ر دیدة ضب زنده‌دار من 
تایه را ملا یی فراز. ق 
اين حان بی ابد. نیاید به کار من 
بر لالهای که می‌شکفد از مزار من 


«دبد‌ری)) غرل نگفته‌ای اين "سکنامه است 


بدری مستوفی‌الیمالک سس ۲ 


رسم عشق ورزی 


مگر آموخت بلبل بر تو رسم عشق ورزی را 
که هر دم بر گلی هر لحظه بر شاخی غزلخوانی 


گراه‌من 


گراه دیده شب‌زنده‌دار من اشک است 
زمین ز کو کب اشک آسمان حود کردم 


نواي مرع شب بر شاخه سر و ی 
جو تک مضراب عم بر نار دلها 


بدری 


)۱۳۰۵۹( 





بدرانزمان فریت. متخلص به بدری. فرزند ضیاءالدین. در سال ۱۳۰۹ هجری تمی در 
میان خانواده‌ای اصیل و محنرم دیده به جهان گشود. مادرش بانو ضیاء الملوک نواده 
شمس العلماء قریب از عالمان و شاعران بنام بود. 

بدری پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه, وارد دانشکد؛ ادییات گردید و 


به تحصیل ادامه داد و به دریافت لسانس توفیق یافت و ا ربان فرانسه و انگلیسی و عربی 
تسلط و مهارت کامل بیدا کرد و سالها در فران» واعصر به‌سر برد. 

بدری در شعر سبک اساتید کهن را برگزید و به راه آنان رفت و در انو!اع شعر از 
فصیده و غزل و مثنوی و دوبیتی و رباعی طبع آزمایی کرده و از عهده آن به‌خوبی برآمده 


است. اشعار زیر از نظم اوست: 


نور هدایت 


دنده برهم مه امنب که نه وقب خواب است 
عنچه در پرده و للبل به ترنم سرمست 
تال بای 
ماه سافی و دلم ساغر و می حاطر دوست 
بقش رخار نوام در نظر و دیده به ماه 
آتشی دارم و چون شمع بر آد می‌گریم 
يا رب ار نور شدایت مددی می‌حراهم 


نالٌ آب درآمخته با 


(ریدر ی ار مردم دوراد مطنت مهر و رفا 


جنمهة "شک ص‌ آرامگه مهاب است 
پیک جانخش صبا نامهیر احباب اسب 
زین هماهنگی موزون دل من بی ناب است 
شکر للّه که از این ناده دلم سیرات است 
کعبهام در دل و رویم به سوی محراب است 
متحیر که جرا سوختنم در آب است 
که مر ۱ کشتی دل غرفه در اس گرداب است 
که در اي جرخ جفا پیشه وفا ناباب است 


بدرالزمان قریب 





رهايي 


ای هرک یبرشکسته تا چند 
تا چند به عهد دوست پابند 
بیگانه ز آشنا به پونه 


برخیز و گشای یای از اين بند 


در کنج فقس خریده‌ای زار 
در بسته به روی خود ز اعیار 
تنها شده دوست با عم یار 
جون دست نمی‌رمد به دلدار 


دست از دل بی‌قرار بردار 


ای آهوی وحشی اندر این دام 
تا چند نئسته خامُش و رام 
پبجده به بای نت اوهام 


زین بند گران رها کن اندام 


تا چند سرشک بی قراری 
هحکوم سکوت. ‏ بردباری 
افکنده به خلق طوق خواری 
برگیر طریق کامکاری 


آزادی خویشتن به دست آر 


ای صتهٌ راه هجر + تا ک 
سرگشته و زار می‌کنی طی 
بانگ حرسی دهد پیاپی 


> 


می‌نوش ز جام بیخودی می 


مانم زده اندر این بیابان 
این ره که نمی‌رسد به یایان 
بر گوش دلت پیام حرمان 
نا تشنه مرگرای نیان 


راید ز دلت خيال دلدار 


ای شمع صسوز بیش از این تن 
آهد سحر و نیم گلشن 
خاموش کن این روان روشن 
آهسته به وت جان سپردن 


در بزم نگار بی وفایی 
می‌آوردت چو خوش دوابی 
با بوسُ سرد آشنایی 


پادآر ز عشق ماجرایی 


سوزان هوس_ گذشته باد آر 


له د 


من غعله‌ای ز آتش بزدانم 
آنش زده‌ست خرمن جانم دوست 
خندم به روک خلز ستم پیشه 
سر باختم به راه محیّت لیک 


در کاهش تن است همه جانم 
مي‌سوزم اندر آتش و خندانم 
گریم به حال و روز پریشانم 
کس ‏ ناشنیده ال عصیانم 


۳۳ 


وی 


آز بند جان به یک نقی آزادم 
گوهر یم ولیک گهر زایم 
بر حفتگان 
ازبس که سوخنم همه شب تا صبح 
سیل سرشک ریختم از مزگان 
زیحیر پای هن شده ای افوس 


خته درمانده 


نوزم ز بخت کجروش و سازم 
فربانی وفای 
بیمار عشق و در تب و تابم لیک 


دل خویشم 


در بستر است جای تن تبدار 
پیجم به خویش نا کشدم اندوه 
دود دل از سرم برود هر دم 
درمان نکرد هیچ کس این دردم 
پروانه خوراست بوسه رند رویم 
داری اگر هوای من اندر سر 
بر خوان ناد مهر و وفاداری 


من نیستم شرارة اهریمن 


سخنوران نامی معا صر اير ان 


حکم فنای پیکر پزمانم 
در بزم عمر یک شبه مهمانم 
کوکب یی ولیک فروزانم 
چشم امبد و دست نگهبانم 
آتشس برون جهد ز گریبانم 
کمتر نگشت آتش سوزانم 
سوز و گداز غصهُ بنهانم 
دل زنده‌ام ولی نه هوسرانم 
عبن کمال و روی به تقصایم 
ابت قدم در آتش جانانم 
من ایسناده در تب و حیرانم 
پای فرار و پیمانم 
تنگ است بسکه عرص میدانم 


پایة 


سوز و گداز من شده درمانم 
پر سوخته فتاده یه دامانم 
بنگر ز دود آتش و حرمانم 
در سایه‌های سمل لرزانم 


من شمله‌ای ز آنش یزدانم 


برم عشق بر مزار حافظ 


بر مزار حافظ امشب» عشق بر با کرده برمی 


سینه می‌بوزد چو شممی: دیده می‌بارد گلابی 


زهره می‌خواند به چنگ شمر افونگر مرودی 


بای 


۲ 6 


مهتاب مي‌ریزد به جام دل شرابی 


ماهتاب از بوسهٌ حافظ خیال‌انگیز گشته 


سرو مست از بوسة مهتاب افسون خیز گشته 


تقو تفا فو ییا اتیب ی سا سح بت شوج ۲۹۱۵ 


روح من از بوسةٌ شعر تو سرمت و سیک‌پی 
همچو می از ساغر مسحور تن لیریز گشته 
2 
حافظ امشب با تو دارم داستان جانگدازی 
ماجرای تلخکامی های. عمر بی نصیبی 
دردناک اقسانژ افسون قلب پاکازی 
پای بند رت مهری گرفتار فریی 
0 0 
خیز و در آیینهٌ اشکم: نظر کن داستانم 
در تف آهم ببین خورشید عشق سیته سوزم 
بحر طرفانزای عمرم: موج خونیالای دردم 
آسمان رنگ رنگ روزگار غم فروزم 
8 0 
من نه آن منگم که با سیل فضا خامش نشینم 
موج بی نابم که تن از بند پستی می‌رهایم 
می‌خورم بر صخره‌های رنح و درد اما سبکسر 
باز بر می‌گردم و در تنگتا» ره م یگشایم 
نا !۲ 
آرزو بودم سرایا تاختم" هر دم به سویی 
گرد دنیا گشتم اندر جتجوی رنگ و بویی 
رنگ و بو هر گز نشد آغنته با س رکش سرشنم 
ماختم با انتظاري سوختم در آرزویی 
0 0 
نکته‌ايی استاد عشقی آموختم از راز ینهان 
تا ندارم فاش آن را مهر بربستم زبات را 
کاروان رفت و من از بس کند گام بازماندم 
ای نسیم شود رحمی ماندگان کاروان را 


989 2 


۳۹۶ 





سخنوران تاهی معا صر اير ات 


من چراغی بودم افناده به دست تیره رایی 
تا نمایم راه او در تندباد غم نشستم 
7 
از خطر آسودم اما شَینه دل را شکستم 
6 8 
نغمه بودم در گلو وز هم شکستم ناله گشتم 
خنده بودم گم شدم در سبل اشک بی قراری 
نغعه بودم ناله گشنم خنده بودم گربه گشتم 
چیست آخر سرنوشتم زین پریشان روزگاری 
۲۲ 
قطره‌ای بودم ز ابر شرق بر دریا فنتاده 
خون دل خورده به موح زنج و محنت سر نهاده 
تثنه بر دریا رسیده زهر سختیها چشیده 
باز گشته تشه‌تر دیرینه شوق از دست داده 
0 8 
در دیار آشتا نااشنا ماندم زمانی 
رز آشنایان دور با نا آشنا دهساز گشتم 
مرغ رژيايم که زهرآلود تیر رشک خوردم 
خار عم بوسیدم و سانه در پرواز گشتم 
تا ۲ 
سردی‌ام منگر که روزی آتشین دل شعله بودم 
زآن جهد رنگ فروغی از دل خاکستر من 
سنگ خاموشم که بر گور نمنا خفته باشم 
گرچه لالم نقش رویم فاش دارد گوهر من 


بدرالزمات قریب 








رذش 


سل 93 


تنها در این سکوت غم‌انگیز و جانگداز 
این غمسر ای کیست بر این دشت م رگ خیز 
0 
سقفی شکته. نيمة دیوار ریخته 
چون داغدیدگان زده زانوی غم به بر 
۳0 
یک گوشه چند اسکلت نونهال خشک 
یک جا کلاه کوچک و زییای کردکی 
8 
این گور غمقزاي پر از سایه‌های شوم 
از هر شکاف خانه رسد قصّه‌ای به گوش 
۱ 
گوید ببین ز سبل و ز سیلاب خشمگین 
دارم به یاد قاحعه‌ای سخت حانخر اش 
0 
دیدی چگوته ساقی مرگ از قفای کوه 
ساغر شکست و درد کشان را به عو اب برد 
90 
دیدم به چشم خویش به یک چشم هم‌زدن 
از پایه کند خانه و از ریشه باع را 
0 
گوبی گرسته بود هیولای سنگدد 
خرمن ربود و خانه و چویان و گوسیند 
0 
دیوانه وار نعره کنان از فرار کره 


آن آب شین نفس و ازدها روش 


در پای کوهسار بلند و کنار رود 

کز هم گسته است وجودش ز تار و پود 
1 

در گل فرو نشسته و از پی گسیخته 

گویی نتاط و خرمی از آن گریخته 
0 

آرد به یاد سیزی از باد رفته‌ای 

گوید حدیث شادی بر باد رفته‌ای 
۳ 

دارد به یاد خاطرهٌ خرمی 
هر خشت آورد یه زبان نالا غمی 


روز 


روگ زمین سیه شد و جهر درخت زرد 

کارد درون سخت‌تر از منگ را به درد 
0 

بر من نمود چهر غمآلود و مرگبار 

ساقی نهاد درد صفت پای بر فرار 
‌ 

کاین سل مرگزای چه کرد و چها نمود 

فرزند را ز دامن مادر جدا نمود 
9 

بلعید هرچه بود به کام سیاه خویش 

دهفان درید جامه ز بخت باه خویشی 
90 

با قدرتی که کوه ز جا کند و آب کرد 

آمد چو برق کشت و شکست و خراب کرد 


ی 


) ۱۲۵۱ ۱۳۱۶( 





محمد حس بدیع (تصرةالوزاره) در سال ۱۲۵۱ هجری شمی در کاظمین چشم به دنب 
گشود. بدرش ملارضا. معروف به بهبهابی. در شیراز متولد و در جوانی به قصد تجارت به 
بصره رهسپار گردید و در آنجا رحل افامت افکند. 

بدیع علوم ادبه و عربیه را در همان شهر فرا گرفت وبا زبان فرانسه آشنایی بافت و در 
نوان بیدایش مشروطیت مقالات تند و مهیجی در روزنامهٌ حبل المتین می‌نگاشت و در بصره 
به تشکل جمعیت ابرانیان پرداخت و پس از خلع محمدعلی شاه و اعلام مشروطیت جشن 
باشکوهی برپا کرد. از آن پس اشمار و مفالاتی در بارة اوضا ع ایران در روزنامه‌ها انتشار 
داد و ار ار جمله در نکوهش لقاب می گرید: 
مر هقی بان ان هت رت رها شیاه فتاه اه رآوایت لفات نی شتا ره 
القاب ممنکت را گر روی هم بچینتند برجی بلند گردد مانند یک مناره 
اندر کتاب «قامرس» حرفی دگر نمانده کای. .۱ . لفنت» گرد کته وزاره 
علم و هنر تجوییم خبل و سپه نخواهیم کابران !زاین مناصب خوش می‌شود اداره 

بدبع در سال ۹ نمی به ايران امد وبه سمب کنسولگریهای ابران در کربلا و بعد 
در بصره و بقداد. و سیس هرات و بیررت متصوب و مشعول کار شد و در سال ۱۳۱۶ 
شیاین انز که ون کل غیت : 

بدیع در نظم انو" ع شعر توانا بود و اثار و تألیفاتش بدین شرح است: 2-۱ دسئور زبان 
فارسی, ۲- تاریخ بصره. ۳- شمس‌الذین و قمر. ۴- داستان باستان. ۵- داش مشتی در 


پارس (تر جمه ). و دیوان اشع رش در بمبتی به جاب رسید. از نظم اوست: 


ست. ۴۹۹ 





بحند حسن بدیع 


ای دل متا ع معرفتب: اینک به بازار آمده 

خلق جهان از چارسو او را خریدار آمده 
از فیض ارباب هنر شد شاخ دانش بارور 

هم علم و هم فنْ منتشر در کل امصار آمده 
هر عالمی عامل نده هر حاهلی عاقل شده 

هر ناقصی کامل نده هر مت هشیار آمده 
شد تار داش بافته انوار حکمت نافته 

وحشی تمدن یافقته در سلک احرار آمده 
در کشور مغرب زمین شد حصن دانایی حصین 

نیاد نادانی ببین بکسر نگونسار آمده 
در عز و رفمت گشته طاق اعداء دین از اتفاق 

اسلام ار حهلي و نفاق اندر جهان خوار آمده 
زنهار اي ايرانیان عافل مباشید این زمان 

زیرا که غفلت در جهان بارآور عار آمده 
نظم «بدیع» ممتحن شد زیور هر انجمن 

تا بهر ابنای وطن نطقش به گفتار آمده 


بند فرزند 
پندی به تو گویم ای پسر جاد کارزد همه دولت جهان را 
چیزی که برای خود نخواهی بهر دگری مخواه آن را 
کاولاد نکو به جان پذیرند پند پدرانه مهربادن را 
عیش نایایدار 
شب مهاب و ایام بهار است می‌ام در پیش و ماهم در کنار است 


شبی خوش روزگاري خوش ولی حیف که عیشی این چنین ناپایدار است 


0.۰ 


سخنوران نامی معا صر اير ال 


دام بلا 


تا از ره وفا نشوم خاک راه تو 
از حال دل مپرس که چون مر غ بسته بای 
با عاشقان هر آنچه کنی کس نگیردت 
گفتم چو بگذری نظری بر من اقکنی 
بر غمرای تيرةٌ من پرتوی فکن 
از حال دلکش تو خلاصی بود محال 
دل هست خانةٌ تو و خلقی ز گمرهی 
این دل که بود ثابت و بر جای همچو کوه 
گر بندة خدای گناهی کند ببخش 


گر گوبدت «بدیع» که بدخواه کس مباش 


وخ بر فتایم از در دولت پناه 
در خون طبیده است ز تیر نگاه 
کان حسن دلفریب بود عذرخواه 
عمری بدین امید نشتم به راه 
ای آقتاب؛ بندة روي چو ماه 
دام پلاست خاک سیاه 

پبنداشتد کعبه بود خانقاه 

چون بر کاه کنده شد از یک نگاه 
خواهی اگر خدای ببخشد گناه 


بشنو نصیحتش که بود نیکخواه 


دانهً 


محبوب دلارام 

ز رشک اندر دل ناشاد من گردیده مدغم عم 

که با اغیار الفت می‌کنی وز یار محرم رم 
ز احوال شب و روزم چه می‌پرسی که از عشقت 

شده حالم پریشان روزگارم گشته درهم هم 
سزد کاندر فراق چون تو محبوب دلارامی 

به جای اشک از چشمم شود جاری دمادم دم 
ز یار همدمم باشد شکایها به دل لیکن 

بر اعیار نتوانم زدن از جور همدم دم 
مکن بر عهد خوبان اعتماد ای دل که می‌باشد 

میا این جماعت صاحب پیمان محکم کم 
شتر گربه‌ست کار روزگار از آنه سبب بینی 

نصیب روبهان عبش است دایم رزق ضیغم عم 
«بدیع»» خحه دل را زندة جاوید می‌سازد 


دم مرگ ار گذارد بر لیش آن شوخ کلفم فم 


,۷ ,۶ ۴ 6 ,۶ با با بع ,ها 


محمد حسن بیع سس ت(___-۵.۱ 

تغزل 
هر که اندر بر نگاری چون تو سیم اندام دارد 

هم سری ز اندیثه فارغ هم دلی آرام دارد 
در نختین منزل عشق از کفم شد عقل و دانش 

اين چنین آغاز بودش تا چه در انجام دارد 
جوی خود از دیده می‌باید روان سازد به حسرت 

هر که در دل عشق سروی چون تو سیم اندام دارد 
گر ندارد چشم شوخت قصد صید مرغ دل را 

پس چرا از خال لب دانه ز گیسو دام دارد 
من کجا اندیثهُ مدحت که سر نا پا مدیحی 

طبع نا پخته نگر کاندیثه‌های خام دارد 


نربهار آمد 


نوبهار آمد و افراشت علم در چمنا 
باد بر فرق سمن بیخته مشک ختنا 
کوه از سبزه ببر کرده مطرز سلبا 
ژاله بر نامیه بگیخته عقد گهرا 
ساقی باده فرو ریخت ز مینای سحاب 
دايةٌ ابر به اطفال رضیع پتان 
از ره لطف بیفکن نظری سوی «بدیع» 


چمن آراسته شد از گل و سرو و سمنا 
ابر در چیب چمن ریخته در عدنا 
دشت از ناهیه پوشیده حریر ختنا 
لاله در بادیه آکنده عقیق یمتا 
بادهٌ ناب به جام سمن و نسترنا 
مي‌دهد از ره اشفاق به پای لبا 
که به جان آمده از جرر سپهر کهنا 


جذب اجسام 


می‌نمودم ز شانزه‌لیزه عبور 
می‌خراهید همچو کیک دری 
تاخت بر من سپاه مره او 
۱ همچو ژابون که حمله‌آور شد 
جذب اجام را شدم قابل 


چشمم افتاد بر بتی چون حور 
وز حمال و کمال خود مفرور 
ساخت شهر دل مرا محصور 
بر سر قلمه‌های پورت‌آرتور 
جذبه‌اش چون مرا کشید به زور 


۳ _.-- وه سح 


.. . سخنوران نامی معاصر ایر ان 


سه چیز 


گفت اپلنود که از بهر سیز 
اولش پرل و دوم پو و سوم 
زر نه تنها جنگ را آید به کار 
هیچ کاری بی‌وجود سیم و زر 
عقده‌های سخت را در هم درد 


گرچه از علم است قدر مرد لیک 


راجب و لازم بود ما را سه جیز 
ثیر پول است ای رفیق با تمیز 
بلکه زر آید به کار صلح یز 
در جهان صورت نگیرد ای عزیز 
می‌کند حل بهتر از شمشیر بر 
دانش بی‌زر فبررد نک بنیر 


در وصف بهار 


مزده که فصل بو ره داد سحر عتدالیب 
بادهٌ گلگون بیار ناهد گلر ح نجوی 


وفت گل و لاله است لاله پر از راله است 
طرف دمن جانفزا گشته جو خلد بریی 


ناهد گل در چمن جلوه کند عنقریب 
گر گل نورسته شد با غ پر از نقش و زیب 
می حور و شادی بکن از چه نثینی کیب 
صح چم دلربا گشته چو روی حبیب 


رباعی 


اندیثه کن از ستیزة و جور و جفا 
ارکان جهانی مردمی این چار است 


با دمن و دوست پیشه کن صلح و صفا 


صدق است و مروت است و مهر است و وفا 


بدیع 


) ۱۳۲۸۳ - ۳۵۵ ( 





عبدالحمید بدیم‌الزمان. فرزند عبدالمجید مجد فرّهی. در سال ۱۲۸۳۲ هجری شمسی در 
سنندح چشم به حهان گشود و علوم مقدمانی را در همان شهر به بای برد. از آن پس به 
تحصیل علوم ادبیه و عربیه همت گماشت و از محضر اسانید استفادت کرد و از لحاظ 
علاقه‌ای که به ندریی و تعلیم داشت به "ستخدام وزارت فرهتی: ورام و در دیرست بهای 
تهران به ندریس پرداخت. 

بدیم‌الرمان. دانشمندی آگاه و شاعری توانا بود و با زبانهای عربی و فرانسه و 
انگلیسی آشنایی و تسلط کامل داشت و اوقات خود را بیشتر به مطالعه صرف کرد و به 
تألیف و تدریس پرداخت. از این رو. کمتر در مجامع ادبی دیده شده و گمنامی را بر شهرت 
ترجیح داده است و در نظم شعر فارسی و عربی توانا بود و نیز رسایل و کسی تألیف کرد که 
چند حلد کلاسیک آن به چاپ رسبد و اثار دیگر ؛و دین لح است: ۱- بحاف الاخوان 
بنذ کرة رجال ابن خلکان, ۲- مخزن‌الادب. ۳ نشرح قتصیده («باتب سعاد و قلبی البرم 
مبتول», ۴ بدایع انفوائد. ۵ موائد الفواند. ۶ نخب الادب. ۷- معیارانفریض (در 
عروض فارسی). ۸- رساله‌ای در مولفات سیوطی. و چند رساله دیگر. 

بدیع در سال ۱۳۵۵ شمسی در تهران بدرود زندگی گفب. اشمار زیر ار نظم اوست: 


حکامه 
مر ۱ وظیفه تدریس در دبیرستاد حه خیرها که نداده‌ست رابگان به حهان 
چه خیر برتر ار آد ند که نوحوانان را هر آنجه باید آموری و کنی تبباد 


دگر مص حبت مردمی شریف و منیع که جاد دهند و اند در ازاتش بان 


5.۴ 


دگر زیارت ارباب فضل و علم و هنر 
به ماه آبان یک روز در افی رکیی ۲۷ 
به نزدم آمد ناگاه یک جوان متین 
از او نمایان آثار هوش و استعداد 
بدیدهش که ادیب است و شاعر و از ذوق 
زر شاعران معاصر نشان همی حوید 
ندانمش که از این بی‌نشان و بی‌مقدار 
پس از تفحص و تحقیق شد مرا معلوم 
رفیق مشفق دیرینم «احمد گلچین» 
ره دی ی ادا فی کی 
رض نت و ز من خواست تا که بنویسم 
پس از سپاس فراوان ز لطف بی‌حد وی 
حصا ناشد همنگ گوهر ور باقورت 
روا نباشد اگر نام بوریا بافان 
وگر به فرض مرا هیچ طیعکی بوده‌ست 
نه فالمم نه فقیهم نه شاعرم نه ادیب 
حو راه نیت به استادیم به دانشگاه 
مرا بدیع زماد بینی ار همی خوانند 
ر جور چرح مرا خشک گشت کشت امید 
مرا ر طقل دبستان تمیز می‌ننهند 
شکایت از چه کنم زانکه رخت بر بسته‌ست 
کنون برای تمنای «برقعی» ناچار 
هزار و سیصد و بیست و دو هجری قمری 
هزار و هشتاد و سه ز بعد دویست 
زمام و باب و نژاد و تبار ایرانی 
نهاد نامم «عبدالحمید: مجدالدین» 


سخنوران نامی معاصر ابر ان 


که رایگان ندهد دست جز به طول زمان 
عقررم یبد ایفای خدمت و فرمان 
که برد «برقمی» ار را تخلص و عنوان 
از او عیان کرم اصل تاطع البرهان 
عنایتش شده مصررف دفتر و دیوان 
که شمر و بذکره سازد فراهم از ایشان 
جان به دست بیاررده بود نام و نشان 
که کرده باد مرا شاعری ملیح بیان 
که حقّ صحبت او را گزاردن نتوان 
همي فاده گذر گوبی‌اش به گورستان 
برای تدکره از وضع خیش و دور زمان 
بگفتمش «علی‌آباد» را تو قریه مخوان 
خرف نرید هملک لول و مرجان 
برند در صف ناج دیهٌ الواد 
بهار طبعم اینک گرفته رنگ خزان 
کنون که چرخ فکندم به گوشه نیان 
مرا مقام چو جوسنگ نیس در میران 
ندانی‌ام که چه آمد به سر ز دست زمان 
ز تاب دهر مرا شد دل و جگر بریان 
که شد متاع هنر در زمانه مخت ارزان 
ز دیر باز تمیز و تمایز از ایران 
نویسم این و به شکوی همي دهم پایان 
صباح پجم ذی‌القعده آمدم به جهان 
که بست و یک ز مه جدی ید مطابق آن 
به خاک ماد که بیوسته باد آبادان 


پدر» که باد قرین عنایت و غفران 





۱- مقصود دییرستان امیر کبیر تهراد است. 


عبدالخمید بدیع الزعان 


ز‌ دودهٌ فلا همچو فرهی محدت 
چو فخری و چو فلاطون عصر عبدالله 
چو مرتضی قلی و باب !و امامقلی 
به سا پنجم رفتم به جانب کتاب 
سپي به مدرسه بردم تمتعی کافی 
ز علم مدرسه و خانقه ز قال و حال 
سپس به خدعت فرهنگ شد مرا آهنگ 
گذشت فصر شبابم در اين ره و ندهند 
ولیک شکر خدا را که در ره قرهنگ 
بجر عبادت و خدمت به خلق راهی نیست 
وظیفه کاهش و رنج تن است و رات روح 





5۰۵ 


که به. امیر بیان .و سرآمد. اقران 
که بُد ز معرفةالله تخلصش «عرفان» 
چو مصطقی که لرستان بدش مقام و مکان 
کجا فرا بگرفتم کتابت و قرآن 
هم از فنون کلام و هم از لغات و زباد 
فرا گرفتم آنسان که زید از اسان 
ولی چه سود کز آنم نبود جز خران 
مرا به جای جوانی غرامت و تاوان 
مرا ز فضل بسی داده‌است توش و توان 
تو لیس قریه شنیدی ورآء عبادان 
سزد که رنج بری از برای گنج روان 


فصیده در تفزل 


یا خلیلی فی هوای درانی 
خلیا عن سبیل صب مشوق 
ان فعلتم فانتما لی خلیلا 
ذاک حب منهالحشافيی عذاب 
عذب الداء والعذاب فاعذب 
نار وق فی القلب مه نهدی 
عبرة تحرق الفزاد ولکن 
یا حبیبی تکنفتتی و شاتی 
و لحونی فحین لم اک اصفی 
قلت با عذلی الحراص ذرونی 
رجب قلبی البعنی عن اللو 
بالسلام ارجعوا فان فوژادی 
ففیظ آبوا و باء والضفن 
یا حبیبی حاشا صبک ان 


و دعانی و محنتی و اترکانی 
و اتر.کالی صبابتی و دعانی 
و الافو دعاوا هحراني 
و انا اخترت اک دون الحنان 
بعذاب ککوثر الظمان 
محض نور فی صورة النیران 
قرقالعین لی و روح جنانی 
هن تصیح و من عدو شاد 
سلقونی ‏ باألنن کالتنان 
لست اصفی ملامة فی الفرانی 
فانی یصفی الی شعبان 
آنسا لحزت والجوی فیالحسان 
وابانی قد زادهم شنانی 
یترک للعذل تسمع الاذنان 
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یا حببی لما ترک وحیداً ‏ لیس عندی سوی جوی آشجانی 
فترحم کابتی و انفرادی و تقذم لموطن الاحزان 
و تعطف علی کثیب مشوق ‏ و تلطف لمستهام عان 
انا حتام هکذا أصحب الحز ن و حتام للشجون اغانی 
با «بدیم» الحزین أنّی لک الوصل 
لیس الجفا و دین الغوانی؟ 


پچ 


بیج 
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مبرزا احمد بدیع (بدیم الممالک), فرزند حسین, و نوة کوثر علیشاه. فرزند روحانی نور 
علیشاه. در سال ۱۲۶۳ هجری شمی در شهر همدان تولد یافت و تحصیلات مقدماتی را 
در زاد گاه خود به پایان رسانید. 

بدیع مانند نیا کانش اهل فقر و از سلله عرفا و درویشان بود و در سال ۱۳۰۳ شمسی 
رسبد و از محضرش کسب فیض کرد و به راهتمایی او در زمره مر‌بدان غمام در امد . 

بدیع از وکلای داد گستری برد و در سال ۱۳۳۲۱ شمسی زندگی را بدرود گفت. 
دیوانش قریب ده‌هزار بیت از غزل و قصیده و مسمط و قطعه و مثلوی است و کتابی به‌نام 
"طلسمات اسلامی" به صورت داستان در موضو ع رسالت حضرت رسول اکرم نگاشته که 
هنوز به طبع برسیده است, ابنک مونه‌هایی از شعر او: 

برم محبت 


گر مایل دبداری: دم از من و ما کم زن 
ور طالب جانانی: پکاره ز جان بگذر 


مابی و منی بگدار؛ جام می مد غم زن 
دست از سر شطان کش در دامن آدم زن 


این جامةٌ خودخواهی» یکدفعه ر بن بر کن پابی به سر دنبا جود راده ادهم زن 


در ميکده با مستان» مینای پیایی کش در جامعهٌ رندان» صهبای دمادم زن 


در بزم محبّت نوش از ماغر وحدت می 
بشکن قفس هی گامی دو سه ببرون نه 
در محفل اهل دل: دیوانه صفت جا کن 


ار شعلة عشق آتش بر ملک دو عالم زن 
خرگاه محبّت را بر عرش معظم زن 
نفش بد و خوبت را؛ باطل کن و برهم زن 
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چرن یکره وارستی از مرحلة هستی 
واگرد و به خود بنگر: رخارةٌ جانان بين 
از مساحل و طوفانش؛ وز جنت و نیرانش 
ای دوست «بدیعت» را دیوانه بدینسان کن 


سخنوران نامی معا صر اير ان 


در ملک عدم گامی آسوده و خرّم زن 
مستفرق دریا شوه بر آینه شنم زه 
آسوده و فارغ شوه می بی طرب و غم زذن 
بر گردنش از مویت صد سلله محکم زن 


مجلس انس عجب زیب و ضّیایی دارد 
دوست در مجلی و پاران موافق همه جمع 
با مجّت شده‌ام از دو جهان هستغنی 
درستی راه ر خوشیهای جهان بگزیدیم 
دیده آیینه بار است و نکویان همه عکس 
سینه شد بتکده عتق و بنان پرتو روست 
من گرفتم ز دو عالم دل و نسلیم شدم 
تخم مهرش به دل افشاندم و شادم که ز لطف 


دست زآدم نکشد نا به جهان است «بدیع» 


جنت این است. نه باغي که صفایی دارد 
هر که را دست دهد فرّ و همایی دارد 
غافل آن کو بجز این تکیه به جابی دارد 
پیر ما گفت که این نیز هوایی دارد 
عکس در اینهٌ صاف. صفایی دارد 
هر بتی هست در این بتکده. جایی دارد 
به دلارام نگاری که وفایی دارد 
دم به دم حاصل آن نثو و نمابی دارد 
اين جراعی‌ست که البته بهایی دارد 
که ار این جاست کس ار ره به خدایی دارد 


نور عشق 


اي دوستاد به درد من خبه جاره‌ای 
افناده‌ام به دام سر زلف دلبری 
نی پروریده دهر به مثلشی پریرخی 
عالم کند خراب ز چنمان نیم خواب 
کی حاجتم بود به بهشت و قصور و حور 
تابیده تور عشق ز موب بر محب 
بک عمر آه و ناله در آن دل اثر نکرد 
ورنه مرا که داد ز ملک عدم وجود 


این هی من و تو وجودی تصوری‌ست 


کافکنده هجر دوست به قلبم شراره‌ای 
کز من ربوده هوش و خرد با نظاره‌ای 
نی در فلک بوده چو رخش ماهپاره‌اي 
با ناز اگر به خلق نماید اشاره‌ای 
فرسک کر اه برد کیمک رداق 
در مهر اوست هتی عاشق عصاره‌ای 
گویی که قلب یار بود سنگ خاره‌ای 
یا از رسوخ عشق وجود دوباره‌ای 
معلوم شد «بدیع» تو اینجا چکاره‌ای؟ 


اژزژه 





میرزا احمدبدیع 

نگاه 

کمانداری نشانم گرده کز جان بگذرد تیرش 
غزالی گشته صیادم که شیرانند نخجیرش 

به عزم کشتنم لطف ار بفرمایده زهی منت 
به زیر تیغ بوسم با هزاران شوق شمشیرش 

مگر نقش خیال خویش را نقاش بردارد 
و الا کی به دید آید که بنوان کرد تصویرش ؟ 

اگر عاقل کند فکر شکنح طرّهْ مویش 
شود دیوانه و» زلفین او سازند زنجیرش 

ندانم خوانمش روح مجتم یا در رحمت 
که پیدا نیست یزدان ازچه عنصرکرده تخمبرش 

ز چشمش ساحری مي‌بارد؛ ار لعل لبش معجز 
تعالی اللّه تعالی الّه از اين تصویر و تقدیرش 

به آنی از نگاهی قتلگاهی می‌کند برپا 
به یک دم عالمی احیا کند لبخند و تقریرش 

صبا دوشم نوید قتل داد از جانب جانان 
پریشانم ماد این وعده در خاطر فند دیرش 

«بدیما» دیگر از دفتر قلم بردار و دم در کش 
که می‌ترسم زند آنش به دفتر سوز تحریرش 


شرار عشق 
نگاري از نگاهی برده آرام و توانم را 
که هجرش کرده آب از غصه مفز استخوانم را 
بسی کردم نهان در سینه درد عتق و برد آخر 
عنان از دست وء پیدا کرد اسرار نهانم را 
شرار عنق آتش زد به قلب و آتشین آهم 
به گردون برد همچون شعله دود دودمانم را 
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کون کز هستی من عبر نفشی پیت در عالم 

به نک دیدار دیگر می‌دهم روح روانم را 
رود سیل سرسک از دیده‌ام راب‌ان که در شبها 

بندد ند انکدر حلو اشک روانم را 
جراببحت حهان گردد «بدیعی» گر کسی ببد 

دمی در عهد ببری روي دلدار جوانم را 


داستاد عشق 

دوست می‌دارم دلارامی که آرام دل است 

فتُ حان وه جهانی از غمش پا در گل است 
۳ مز گانش ر راه دیده در قلبم خلید 

جنمم از اوّل هدف گردید و پیکان در دل است 
داستان عشق رو تأثیر محتت قصهای‌ست 

کش خواهم فهم کرد آنکو به صورت عاقل است 
بینوا شبخم نصیحت می‌کند با عقل خوبش 

غافل از اين کاو به بزد عشقبازان جاهل است 
کودک آبا خویخس را با خیالی کرده خوش 

گویی از شب بازی دنیا یکی عافل است 
ای برادر تکه بر نقوا و دانش کافریست 

با وجود خودیسدی؛ حق پرستی مشکل است 
آب و آنسش روز وشب با هم بخواهد گشت جمع 

هر که اين دعوی کند؛ هم احمق و هم احول است 
سافیا. می ده مرا با یاد آن ریا نگار 

در محیّت مست بودد به ز فکر باطل است 
با «بدیمی» جرعه نوش خانةٌ خمار ند 

آنچه اندر عمر حود می‌خواست او را حاصل است 


مبرزا احمد بدیع 
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حسن دوست 


گر یار من به بتکده روزی قدم رند 
گر پرده از جمال دلارا بر افکند 
معجر بیان لبش اگر آید به گفتگر 
چشمش اگر به ناز نگاهی کند به حلق 
در پشت هفت پرده؛ دل از اهل دل برد 
محراب. ابرو ار ننماید _ به _ کاینات 
آن را که او کند به غلامی حود قبول 


آری «بدیع» مظهر آیات حسن دوست 


اوصاع دین و رشته ابمان به هم زند 
خورشید خیمه‌گه به دیار عدم زند 
روح الامین ر بهر کتابت قلم زید 
حنبنده‌ای نماند و نشی که دم زند 
آرخ اگر برآید و اینجا قدم زند 
ابلیس؛ بوسه بر قدمن دم به دم زند 
صد بشت پا به تاج کی و نخت حم زند 
حظی به گرد باب حدوث و فدم زند 
یک جلوه گر کنده دو حهان را به هم رند 


درس عشق 


به عرم صید؛ بتی دلنوار می‌گذرد 
تیا به! محمع رندان و حال اهل نظر 
شکایت از فلک و چر خ کجروش غدط است 
ز شمع باید و پروانه درس عشن آموخت 
کنون که ره به حقیقت برده است کسی 
نسحه عمل راهد ۳ ین 
یار سافی گلچهره حام می که نسیم 
مرا به باده‌پرستی و عیش و نوش و طرب 
گمان برم که ر عمر ار نتیجه برده «بدیع» 


که تیر غمزه‌اش از دل به ناز مي‌گذرد 
يبيي که یکره اندر نار می‌گذرد 
چو کار ما همه با کار ساز می‌گذرد 
که عمرشان همه در سوز و ساز می‌گذرد 
چه غم که عمر من اندر مجاز می‌گذرد؟ 
که روزگارش در حرص و آر می‌گذرد 
ز باغ و راغ به صد اهتزاز می‌گدرد 
طربقه‌ایست که از دیرباز می‌گذرد 
در آن دمیست که با اهل راز می‌گذرد 


بدیع الزمان 
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تخل تین بدیع لّمان فروزانفر, فرزند شبخ علی بشرویه‌ای خراسانی, در سال ۱۲۷۸ 
هجری شسی در بشرویه خراسان دیده به جهان گشود. وی ادبیات فقارسی و عریی و 
منطق و حکمت را در مشهد فرا گرفت. اما تحصیللات خود را در رشتة ادبیت و عربیت نزد 
ادیب نیشابوری آموخت و از محضر او بهره‌ها اندوخت, تا جایی که از شاگردان مبرز و 
برجسته ادیب گردید. 

استاد فروزانفر در سال ۱۳۰۴ شمسی به تهران عزیمت کرد و رحل اقامت افکند و به 
تدریس ادبیات در دانشسرای عالی پرداخت و در سال ۱۳۰۴ که دانث‌کده معقول و منقرل 
دایر شد, از طرف وزارت فرهنگ. معاونت آن دانشکده را یافت و در سالی که مه 
وعظ و خطابه تأميي گردید. به ریاست آن بر گزبده شد. 

بدیع المان فروزانفر از استاداتی است که در مدت تعلیم و تربیت, دانشمندان بباری 
پرورش داد و جرن دارای حافظه‌ای نیرومند بود. فصلا را از اشراقات علمی و محفوظات 
خود کامیاب می کرد و در سال ۱۳۴۹ بر اثر سکنه فلبی در گذشت. 

استاد دکتر شفبعی کدکنی در بار؛ فروزانفر می‌گوید: «من در دوره طلیگی و 
دانشجویی خود اسنادان بیار دیده‌ام. تنها و تنها فروزانفر بود که هم محفی بی‌همتایی بود 
و هم معلم بی‌مانندی. در طول قریب ینج سال شاگردی او, هرگز درسش را ترک نگفنم؛ 
یک مطلب مکرر یا مبتذل که از همگنان بتوان شنید. نشنیدم؛ حتی شوخیهای او. 
احوالیرسیهای او چیزی به دانشجویان می‌آمرخت. » 

از تألیفات اوست: 0- سخی و سخنوران, ۲- فرهنگ نازی به پارسی, ۳- رساله‌ای 
در شرح حال و آثار مولانا حلال‌الذین محمد بلخی, ۴- خلاصهٌ مثنوی, ۵- احادیت 


محمد حسن بدیم الز مان فر وزانفر ۳ 





ند کاشق حیام, ‌- تصحیح و تحنيه کناب فیه مافیه, و چند اثر دیگر. ۳ تحفيتی و 
انتفادی و ادبی او یز در برخی محللات منتشر شده‌است. 


کوی عشق 


مرا در کوی عشقت رهگذر باد 
تورا با ما عنایت بیش ار این بود 
نطر ‏ بر داشتن نالیدم از دل 
چوشب در کوبت آیم بی خردوار 
من از عالم غمت را دوست دارم 
اگر جز عننی بار دیگر آرد 
وگر جز در هوای رویت ای گل 
چوبا سوز جگر طبع نو خوش کرد 
تم گر دسفرسود عمت نیست 
اگر سوزد درون من بکاهد 
نبارد خون اگر چشمم ز هجرت 
چو حورشید رخت گردد شررپاش 
اگر گویی دعای خیرم ابن گوی 


هوا گرچه بی مایه و کم بهاست 
وا را نو با چشم خواري مبین 
بشر را هوا مایا زندگیست 
اگر ناید از سینه یک دم برود 
تن و جان مردم به نیرو کند 
بویژه سپیده‌دمان وقت آنک 


تس نازک گل به رقص آررد 


نورا هم سوي این مکین نظر باد 
دگر گنتی تو احوالن دگر ناد 
که یارب این جوا صاحب‌طر باد 
رفیعم آه سرد و حشم تر باد 
از این سرد! عم تو باخبر باد 
درخت عمر من بی‌برگ و بر باد 
زند پر مرع دل بی‌بال و پر باد 
نصب من همه سوز جگر باد 
به شهراه حوادت بی سپر باد 
مرا اين آه سوزان بی‌اثر باد 
هره در دیده همجود بیشتر باد 
تنم آماج آن سوزان شرر باد 


که اين آشفته دل آشفت‌تر باد 


چه مابه هنرها که در این هواست 
که اين نز خرد بل ر روی هواست 
حهان را هم او اصل نشو و نماست 
خما راحله رندگانی هباست 
از آتش دل انگیز و خاطر گشاست 
از اين تیره دمهاي ناخرش جداست 
ببین رقص گل را که چه دلرباست 


۴ 


همان جنیش نغز موزون از اوست 
هم از اوست کاین آسمان کبود 
رساند سوی دوست آواز دوست 
نجنبد هوا ناید آوا به گوش 
بود نیز گنجور باران و ابر 
یکی زرف بنگر ز روی خرد 
خجسته دم است او و شیرین نفس 
گر اعجاز عيي ندیدی ببین 
دم حیرئیلیش بنگر که شاخ 
خزد نرمک اندر تجاویف گل 
برافروزد از شرم رخسار گل 
دم بامدادی غنیمت شمر 
پگه ساختن سوی صحرا شدن 
به کشتی پیمای ره نرم نرم 
نه تنها در و دشت پیماید آنک 
هرای خوش آرد مرا سرخوشی 
کجا حسن باشد گراید دلم 
گل و سبزه را دلربایی ببی‌ست 
تو را بادهة لعل متي دهد 
ولیکن هوای خوش دلپذیر 
که‌را روي زرد است و خمیده پشت 
یک آواز از دل برآور به سوز 
بلی هیچ آواز جاوید نیست 


سخنورال ناعی معا صر اير ان 


که در برگ و در سایه‌های کیاست 
سیر مایه و لللف و کان صفاست 
که پیوند صوت است و جان صداست 
هو! چونکه زد موج آوازهاست 
که مر خاک را زندگانی فزاست 
بدین سحرکاری که اندر رضاست 
از آتش اثرهای بی منتهاست 
سیم صبا را که عیسی نماست 
از او حامل روح شیرین لقاست 
که با وي هوا را بسی ماجراست 
رخش سرخ مانا ز شرم و حیاست 
که زآلودگی دورتر اين فضاست 
نگو رسم و راه نياکان ماست 
که رامش‌فزای است و انده‌ژداست 
نه تنها روی همچر من اشناست 
کسی کز هوا خوش نگرده گجاسد 
که کاهی‌ست دل ؛ حسن چون کهرباست 
همه دلربایی نه زان شماست 
بدان مایه کز نيروي تن بکاست 
فزایندة عمر و مایه بقاست 
دهد گونهٌ سرخ و بالای راست 
که دل پرده‌ساز در کیریاست 
جز آواز دلها که جاوید پاست 


حدیث غم 


مکن حدیث غم ای یار و باش سرخوش و مست 
که در حدیت غم از درد و عم نشاید رست 


هحمد حسن بدیع ال ز مان فر وزانقر 





چو دل به غصه نهادي طرب امید مدار 

که باز می‌نرهد ماهی فتاده به شست 
درون گلثن جان با نشاط پیوندد 

ز خار زار تعلق کسی که دل بگست 
ین به بلبل سرت کوست رهبر عشق 

غریق عیش بود چون به بوستان پیوست 
ز باده مت شود مرد. نی ز شیشه و جام 

سلامت سر می باد اگر قرابه شکت 
مدام بر در دل باش وزو مراد بجوی 

که کس به روی تو این در نمي‌تواند بست 
مرا که غصهٌ هر دو جهان ز دل برخاست 

عجب مدار اگر خاطرم به غم ننشست 
گل وجود مرا چوت به می سرشت خداي 

چرا خراب نیفتم چرا نباشم مست 
تو نیز اگر که ز پندار خویش مست نه‌ای 

ببين ز روي حقارت برند باده پرست 
مگوی تلخ وگر گفتی آنچنان باید 

که همجو باده تلخش دهند دست به دست 


یار آمد 


۵ 


یار آمد هله یاران را آگاه کنید 
گونه ز آسیب فراق ارکه به رنگ است چوگاه 
قصهٌ هجر مگوید در ایّام وصال 
های‌های ار بگرستند به شیهای فراق 
با رخ روشن او چونکه برابر سازید 
در گه شاه گشاده‌ست و برافتاد حجاب 
عرص جان که قراخ است به کاوش گیرید 


بشتابید و ز جان خدمت آن ماه کنید 
لعل‌وار از مي آن گونهة چون کاه کنید 
دلیرا نیک سخن بیهده کوتاه کنید 
روز وصل است کنون خنده به قهقاه کنید 
دل که چون یک شیه ما هست چو پر ماه کنید 
هنر آن است که خود لايق درگاه کنید 
مگر از جان سوی آن یار نهان راه کنید 


۶ 


شاهد غیب بجویید به هنگامة روز 
بر سکافید ز هم فه به توی مپهر 
راز دل گر نتوانید نهفتن ز ملال 
عقل را بندگی عشق هر بخشد و فر 
تا که آن یار گر انمابه نکوخواه شماست 
کوری چثم حودان چو مرا یار نواخت 
دل آگاه من از درد حسد تیره نگشت 


سخنوران نامی معا صر ایران 


طلب شاهد عيبي به سحرگاه کنید 
از سر سوز دل: ار بیم شبانگاه کنید 
هين علی‌وار سر خویش فرو چاه کنید 
گر نخواهد که شود بنده به ناخواه کنبد 
خاک در جشم فرومایةٌ بدخواه کنید 
ترک آد فصَهٌ حانسور روانکاه کنید 
بدسگالان مرا زین سخن آگاه کنید 


مرگ برادر 


یک ره از خاک ری ای باد دلاویز سحر 
پی دلداری من ساز سقر کن که تويي 
هنر این بس که تویی پیک پیام‌آور دل 
گربه پیوند نیم تو بُدي جان مرا 
با تو پیمان کهن دارد هر سوخته دل 
نفس مشک برافشانی هر جا که وزی 
سیرت نیک نو مار جگر سوختگان 
بر تو کوته بود و سهل بدان گرم روی 
به شتاب آبی؛ چون نور که آید سوی خاک 
بگذری بر همه گیتی چو برآرایی کار 
ز سر خاور خیزی و دمی ناشده طی 
باري امروز از آن پیش که خور تیغ زند 
چون کنی عزم بدان حضرت ر از فرط شتاب 
زی گلستان شو و یک دسته گل تازه بند 
به همه حال دل‌انگیزتر از موی نگار 
بررگزین خاصه از اين نوگل بشکفت صبح 
شاخکی چند بتفشه بفزا بر سر آن 
دسته لاله که داغ است مرا بر دل زار 


ری خرامان کن آهنگ و برآرای سفر 
رازدار من و غمخوار من ای باد سحر 
اينت ‏ بگزیده پیام‌آور بیار هنر 
روزگارم بگسی رگ و بشکستی پر 
که نکوداری پیمان و بری عهد به سر 
که دم عاشق دلسوخته داری همبر 
داد با باد تو احسنت و زه ای نیک‌سیر 
گرچه دنوار بود راه و دراز است همر 
همچنو خوار گذر داری از بحر و ز بر 
خاک درهم سپری رنجه نباثی ز گذر 
در دم باختر آویزی ناکرده مقر 
چشم دارم که سوی طوس شوی راهسپر 
درچنی دامن و چالاک ببنی تو کمر 
اندر آمیخته از یاسمن و نیلوفر 
به همه روی ز رخسار بتان نیکوتر 
هرچه زان نادرهتر نیست به بستان اندر 
بنشانی که کبود است مرا سینه و بر 
نرگس چند ز بیداری من یادآور 


محمد حسن بدیع الزمان فروزانفر 


وز پی تازگی‌اش سبز غلافي به هم آر 
پس یکی قطره اشک از من غمدیده بگیر 
قطره اشکی تابنده چو استارة صبح 
فطره اشکی غلطان شده بر گونهٌ عشک 
به هدیت بر آنحا که نثانیت دهم 
هدیهٌ سوخته‌دل مردم جالباخته چیست 
هر کجا بینی خاکی و بر او موج سرشک 
که در آنجای به خاک است مرا پارهُ دل 
عالمی ذوق و نظر بینی کز صولت مرگ 
بک جهان دانش و فرهنگ که ز آسیب اجل 
بند از آن دستهةٌ گل بگل و یکباره پوش 
برفشان همچر گلاب از بر آن مرقد پاک 
از من ای باد سلامش کن و احوال بپرس 
به عدم رفتی و زاحوال تو ما بی‌خبریم 
هر چت آواز کنم پاسخ من می‌ندهی 
روز تا شب به خیالی که مگر بازآیی 
با مس این گونه در پاک تو بی‌مهر نبود 
طفلکان با رخ بزمرده فراز آمده‌اند 
هرگز آیا بود آن روز که تو یار عزیز 
آه از آن منطق شیوا که فرو بست قضا 
چون بُدت رای که آرایی دیباچةٌ شعر 
ور به منبر ر پی موعظه بنهادی پای 
در عزای تو سزد گر که بنالد محراب 
رونق مذهب جعفر همه از فر تو بود 
تا تو بودي به همه عمر بر آیین رسول 
زآتش نب چو برافروخت رخ روشن تو 
روی تو زرد شد از رنج سر انگشت سیاه 





2۷ 


گرد بر گرد ز برگ سمن و سی‌ستبر 
در تجاویف گل تازه نهان ساز و ببر 
فطره اشکی بزدوده چو پاکیزه گهر 
قطره اشکی رنگین شده از خون جگر 
گرجه این هديةٌ کم مایه نباشد درخور 
جر یکی قطرهٌ اشک آمده از دیده تر 
زینهار از بر آن خاک به تندی مگذر 
که در آن خاک نهان است مرا بور بصر 
در در گز خاک نهفته رخ و بربته نظر 
حفته در دامن سنگی چو به کان گوهر و زر 
روی آذ تربت پاکیزه ز گل سرناسر 
قطرة اشک من غمزده سوخته _ پر 
که چه بودهست تو را حال و چه افتاد مگر 
که فرو بست عدم از همه سو راه خبر 
گرچه از ال من گوش فلک گردد کر 
چشم دارم به سوی روزنه و گوش به در 
که رود ماهی و نامه نقرستی اندر 
خیز و پزمرده رخ طفلان باری بنگر 
بگث‌بی لب و آیی به سخن بار دگر 
وای از آن دیده بینا که فرو دوخت قدر 
سخنت بود به اندام تراز نظم دُرّر 
در برافشاندی از نعق و شکسنی شکر 
وز فراق تو سزد گر که بگرید منبر 
تو برفتی و برفت از وی آن رونق و فر 
سرد بود از نو خلایق را بی هیچ ضرر 
گفتی افتاد مرا در دل سوزنده شرر 
رار خفتی چو یکی هفته به روی بستر 


۵۸ 


تو ز تن لرزه همی زیر و زیر غلطیدی 
چاره جتیم ولی بی‌ثیر آمد پی آنک 
عمر تو رفت به پایان که قضا آمده بود 
کردی آهنگ سفر ناگه و زان باز نداشت 
خردمالان همه بر گرد تو در ناله و آه 
عجب آن خواب که امید به بیداری نیت 
ای برادر غم تو نوع دگر سوخت مرا 
منم آن شاخه که از ريشه مرا دور فکند 
بر شیرین معانی مکن امید که من 


۰ ... سخضنوراد‌نامی معاصر ایران 


منت می‌دیدم و می‌شد دل و جان زیر و زیر 
قدّر از شاخ تدبیر فرو هشت ثمر 
وه فضایی که بلاهاش در آمد به اثر 
تال زار پدر نیز نه فریاد ‏ پر 
چشم برستی کز خواب گران بودت سر 
حفته را جر که به هنگامةً روز محشر 
گرچه از تاب غمت سوخت دل و جان پدر 
باغبان از سر بی‌مهری با نیش تبر 
شاخ خشکم که نه ب رگ است مرا تازه نه بر 


یادگار غم 


اي نهال جوان که سوخت فلک 
ای درخت امید من که شکست 
ای فروزنده اختری که قضا 
خرد بودی و عقل داشت پستد 
نغز گوی آفرید و خوب و لطیف 
کرد نابردبار و برد شکیب 
صمب کاری فتاد و هیچ پزشک 
رنجه کردند ارز علاج. .رما 
وز دوای مزور افزودند 
مادر تو ز علعبتان ظریف 
که به بازي مگر تواند کاست 
خواستی زینهار و گوش فلک 
می‌فزود اضطراب من همه دم 
کی گمان بردمی که سورت تب 
حفته بینم به روی بتر مرگ 


زآتش مرگ برگ و بار تو را 
رخ گ بد شاج مومدار تو را 
کرد از آن‌سوی حسن: مدار تورا 
خوی و طبع بزرگوار نو را 
[ 9 آفربد گار نو را 
رنج تب طبع بردبار تو را 
بندانست جاره کار تو 


۳, 


دل رنجور بی‌قرار 
سورش سین فکار 


ت 
۴ 


کرد پر دامن و کنار تو را 
سورت درد بی‌شمار تو را 
نشنید ایچ زینهار نو را 
چویکه می‌دیدم اضطرار تو را 
فد نوگل بهار تو را 
نازنین جم شادخوار تو را 
ن گس همست بر خمار نو را 


‌ 


محمد حسن بدیم الز بان فر وزانقر 


یا که آشفته از نهیب اجل 
آرخ آن گیسوان چون زر ناب 
ای دریغ آن زبان خوش که بُدی 
نبرم من ز یاد و نتوان برد 
نرمک آیم سوی وثاق تو شب 
به کدامین دیار رفتی باز؟ 
جان مسکین چگونه برتابد 
من بیدل چسان دهم تسکمن 
خیز و بازآ که بیش طاقت نیست 
چند خسبی که چشم مانده به در 
تو ز ما دور و ما به محنت صعب 
کرده‌ای از عدم حصار و کسی 
اگر آیی به خانه روبم پاک 
گرچه نادر خورند و مختصرند 
اشک خونین اگر بر افشانم 
غم ز تو یادگار ماند و رواست 





سنبل زلف تابدار تو را 
کرده آذین دو لال‌زار تو را 
ترجمان جان هوشیار تو را 
واي واي شبان تار تو را 


دل و جان داده انتظار تو را 
نگثاید به فن حصار تو را 
به مژه خاک رهگذار تو را 
جان فشانيم و دل نتار تو را 
مرقه در خون کند مزار تو را 
دارم ار نیک یادگار تو را 


2۹ 


بر امی‌بور 


)۱۳۴۳( 





عباسعلی براتی‌پور. که به‌نام عباس براتی‌پور شهرت یافته. در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی 
در تهران قدم به جهان هستی نهاد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاء خود به انجام 
رسانید و در رشته ریاضی دیپلم گرفت. 

براتی‌پور در سال ۱۳۴۱ به استخدام نبروی هوایی درآمد و به خدمت اشتغال ورزید و 
برای گذراندن دور؛ تخصصی سفری به ایا لات متحده آمریکا رفت و هم اکنون با درجه 
سرهنگی در نیروی هوایی انجام وظیفه میی کند. 

براتی‌پور از اواخر دوران تحصیل در دیبرستان به شعر و شاعری پرداخت ر هنگامی 
که به کار اداری و تحصیل اشتفال داشت کمتر مجال به سرودن شعر یاقت, اما از مطالعه 
دواوین شعر اساتید متقدم غافل نماند و گاهی به سرودن اشعاری در مدح و منقبت خاندان 
عصمت و طهارت علیهم السلام می‌برداخت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسماً و 
به‌طور جدی به سرودن شعر همت گماشت و با شرکت در مجالس و محافل ادبی فعالیت 
خو وا کمسرش. داد و در حال حاضر به عنوان دبیر جلات حوزهء هنری تبلیغات اسلامی و 
عضو شررای شعر خدصت می‌کند. 

برانی‌پور در شعر به سبک کلاسبک کار می‌کند و در قالبهای مختلف به نظم شعر 
می‌بردازد و تاکنون توفیق بافته است جند مجموعه شعر طبع و نشر نمابد: ۱- بهت نگاه (در 
سال ۱۳۶۹ توسط حوزه هتری تبلیعات اسلامی چاپ شد), ۲- چشم بیمار. ۳- بر تربت 
خورشید. ۴- غم دلدار. ۵ زمرم؛ مستی (در سوک امام خمینی با همکاری محمد علی 
مردانی و خانم سیمیندخت رحیدی). ۶- وعد؛ دبدار (در مناقب حضرت ولی عصر امام 
زمان -عج- توسط وزارت ارشاد اسلامی چاپ شده است ). 


عبا سعلی بر اتی‌پور 


2" 


انتظار 


پیا که دیده‌ام از انتظار لبر یز ات 
شکوه رویش سکرآور بهارانی 
به باغ عاطفه عطر نگاه تو جاری‌ست 
همیشه خاطر ها آشیان باد تو باد 
دلم ز حلقٌ مویت رها نمی‌گردد 
ز کوچه‌سار دیار دلم عبور نکرد 
بیا و بر دل آلوده‌ام نگاهی کن 


کویر سینه تفتیده‌ام عطش خیز است 
که بی‌طراوت رویت؛ بهان پاییز است 
مشام جان ز شمیم نو عطر آمیز است 
که در هوای تو پرواز خاطرانگیز است 
توای گرم تو شورآور و شکربیز است 
که گیسوان باند بتاف دلاویز است 
بغیر دوست که این کرجه کوی پرهیز است 
که پیش عنو تو کوه گناه ناچیز است 


با غ آرزو 


راه باغع آرزو گم کرده‌ام 
شاخ عريانم که از جور خزان 
اسمانئه دیده‌ام ابری شده‌ست 
سوختم اها نیاوردم به لب 
دل که در آغوش جانم جای داشت 
در خمار عستی و شوریدگی 
یافتم در خاک کویش آبرو 
با همه آشفته حالی سر خوشم 


یاد 


نهفته از نگهت آب می‌خورد چشمم 
دل از شکن شکن گیسوی نو یاد آرد 
ز شوق دیدن دلدار می‌شود لبریز 
به یاد چهرة خورشيدي تو می‌افتم 
میهر سین مهر توام به یاد آید 
هزار بار بة از آقتاب بیداری‌ست 


۹ 


بوی او را کو به کو گم کرده‌ام 
ب رگ وبار و رنگ وبو گم کرده‌ام 
آفتابي پیش رو گم کرده‌ام 
عقده دل در گلر گم کرده‌ام 
در خم گیسوي او گم کرده‌ام 
هم پیالهه هم سبوه گم کرده‌ام 
تا نگویی آبرو گم کرده‌ام 


خویش را در جستجو گم کرده‌ام 


بو 


در آب دیده ! گر تاب می‌خورد چشمم 
چو بر تلاطم گرداب می‌خورد چشمم 
به طاق ابروی‌محر اب می‌خورد چشمم 
اگر به مهر جهانتاب می‌خورد چشمم 
چو بر لطافت مهتاب می‌خورد چشمم 
اگربه‌روی تودرخواب می‌خورد چشمم 


۲ 


سخنوران ناعی معا صر اير الا 


بیا به کوچهُ آیینه‌ها سری بزنیم 
به شوق دیدن روي خوش بنقشه بیا 
به شکر همنفسی با کبوتران حرم 
ز دیده هحو شود رتنگ رده ارهام 
نسوخت هیچ دلی از شرار مین ما 
مجال تا به کف ماست عانقانه بیا 
به شاخسار خوش زندگی کجاست روا 
چه می‌شود اگر از روی میل یک دم نیز 
بس است باده ز جام حریف مت زدد 


به شوق آنکه سری بر شود دری بزنیم 
قدم به وسعت باغْ صنوبری بزنیم 
به زیر گنبد فیروزه‌ای پری بزنیم 
به سین دل اگر زخم باوري بزنیم 
مگر ۲ پردةٌ دل ساز دیگری بزسیم 
گلوی تشنهُ دل را به خنجری بزنیم 
که سنگ فتنه به بال کبونری بزنیم 
دمی به یاد دل درد پروري بزنیم 
بیا ز شيهٌ اندیثه ساغری یزنیم 


در خلوت دل 


جه زیباست روی نو در خواب دیدد 
چه زیباست رخسار خورشیدی نو 
چه زیباست در چشمه نور: چشمت 
چه زیباست دور از شکوه حضورت 
چه زیباست تصویر روحانی نو 
چه زیباست در حلوت دل نشتن 
چه زیباست در جسنجویی غطشنا ک 
جه زیباست در جشم دریایی تو 
چه زیباست در اقتدای نمازم 


چه زیباست گر دا گذاری به چشمم 


فروغ تگاه تو در آب دیدن 
پس از پرده‌داری مهتاب دیدن 
شکوفایی روشن ناب دیدن 
نگاه تو در چشم احباب دیدن 
به یکباره در پیکر قاب دیدن 
جمال تو دور از تب و تاب دیدن 
لب عاشقان تو سیراب دیدن 
نگاه خروشان گرداب دیدن 
تو را در تجلای محراب دیدن 
نشّستن کناری و سیلاب دیدن 


بشری 


) ۱۳۰۳ ( 





پاتوبتری اوه کهاون قعی تجاصی تتر ی را بر گرید فر دنه سنوی جر سال ۱۳۰۳ ری 
شمسی در شهر بابل دیده به جهان گشود و در زادگاه خود به تحصیل دان پرداخت و جون 
زند کی زنا وی را اغاز کرد. از ادامهٌ تحصیل با زماند. 

بان ری شاغری ازاده و خوسی: دوی یا فریکت رشن که اعنمارش کاهی:ذان 
مجلات تهران به چاپ می‌رسید و در سرودن انوا ع شعر قدرت و توانایی از خود نشان داد و 
قریحت تابنااکش او را در سرودن شمر رهنمون گردید. اینک جند نمونه از نظم او: 


دل خونین 
چند با یک تن تها کشم این بار گران را 

چند با کس نکنم عرضه من اسرار نهان را 
چند با اپن دل خونین که چو غم آمده در جوش 

مهر بر لب زیم از بیم فروبسته دهاند را 
چند ای چرخ فشونکار بینم ستم تو 

ناله پنهان کنم آهته و نگنام زباد را 
تو هنوزم به بهاراد نشکفته گل امید 

تا گه از جور نمودی به من خسته خزان را 
گلی از باغ طرب در هم عمر نجیده 

باید هر لحظه کنم محنت خاران و خساد را 


وفژه 


طاير بی پر و بالم ز قفی نیست گریزم 





سخنوراد نا می معاهر ایرانه 


دانه ناخورده گرفتار شدم دام جهان را 


روي خوش بر من مکین ننمودی ای دون 


دایم ازار دهی از ستم و جور روان را 


حاصل از گردش گردون نبود جر محن و غم 


کاش «بشری» برهانی تو از این مهلکه جان را 


دلسوخته 


آن عاشقی سر گنت دلسوخته» مابیم 
آذن شب پرهٌ بیدل سرگنته که دایم 
آن بلبل شوریده که اندر ره معشوق 
آن ریشه‌کن جان که چو فرهاد به عتاق 
آن عاشق مجتون پریشان دل افکار 


وان کس که به جان شعله بر افروخته: ماییم 
حیرانب به رخ شمم نظر دوخته: ماییم 
جز آه و فغان هیچ نیندوخته. ماییم 
رسم و ره جان باختن آموخته: ماییم 
«بشری» تن و جات را ز محن سوخنه» ماییم 


دامان طبیعت 


وه که دامان طیعت چه نمانا دارد 
دیده و دل هوس گردش صحرا دارد 
دیده از دیدن این منظره 
فرشی از سبزه و گل روی زمین گسترده 
هد به آن را به سوی اهل زمین آورده 
رازها در پی هر پردةٌ 
لب هر غنچه حکایت کند از زیایی 
جمله ذرات بر آورده ز دل آوایی 
ری اینها اثّر دست 
بود آهسته چو خورشيد سوی کوه روان 
پارة ابر سپیدی شده این لحظه عیان 


هر طرف منظره و صحنة زییا دارد 
لطف این صحه اترها به دل ما دارد 
بس حیراد است 

گوبیا دست طبیعت همه را پرورده 
یک جهان راز نهان است پس این پرده 
گل پنهان است 

به دلم کرده به پا خندهة گل غرفايي 
که بود اين ثمر دست جهان‌آرایی 


جهانگردان است 


دل شيداي من اندر پي آن است دوان 
تا کند چهرهُ زيباي وي از دیده نهان 


آتش از پرتو خورشید بر آن داعان است 


بشری آزاده سس ح-ع ۵۲۵ 


دیگر اکنون بود اين صحنه بی زیباتر . خفته خورشید تو گویی به میان بستر 

نیمی از آن پس کوه است چو در گنجی زر نیم دیگر زده بر داس آد ابر آدر 
دامن ابر از آن شعله کنون سوزان است 

رفه رفنه شده پنهان پس کوه آد رختار گویبا بین شب و رور نهاده دیوار 

روی بنهفته ر یاراد خود و از اغیار من حیرت رده واله» نگران این کار 
ناگهان دیدم از آن سو مه نو ناباد است 

جاي خود را ز صفا داد به مه چون حورشید دا خویش ر دست گل و صحرا بکشید 

آن طرف ماه شب جارده ظاهر گردید گل جو زب‌بی آن دید به تن جامه درید 
غنجه خندید که صحرا جو نگ رستان اسب 

رسد ار سوي دگر زمزمةً آب به گوش گوند این عمر جر من بگدرد ای حفنه به هوش 

این‌همه در عم دنیای فسونگر مخروش دی چو امروز گذت ام تو نیز چو دوش 
چشم فرسوده تو چون جدی بی‌جان است 

اين نود عمر عزیر تو که چود آب رود دیده‌ای آب دگرباره به جو باز آید؟ 

کی سرد روح خود عاقل ز محن آزارد گرچه غم خوردن بی‌حاصل خود را داند 


که از آذ روح و دل افسرده چودر زندان است 
بشکن ابن نند و ققن بال و پر و روح مد طایر روح اسیر ففس عم تا چند 
ياي اين آهوی وحشی برهان حود ار سد تا شود در بر گلزار طیعت حرسند 
بیش از آنس که مک ن وادی حاموتان است 
رنه روز که رس سر گر انطاجه. فیس که بجز رنح و محن هیچ برده‌ص مر 
دیگر از شادی امروز نابی تو اثر ثمری بیست از اقسوس بر امروز دگر 
گویدت پیک اجل عمر تو را پایان است 


)۱۳۰۸( 





علی بافرزاده. که در شعر بقا نخلص می کند. فرزند علی اکبر در سال ۱۳۰۸ هجری شمی 
در مشهد دیده به جهان گشود. پدر و مادر باقرزاده یزدی و از یزدی‌هایی هستند که به مشهد 
مهاجرت کرده و در اين شهر رحل اقامت افگنده‌اند, بنایراین یزدی‌ها او را در شمار 
شعرای یرد می‌شمارند و خراسانی‌ها او را مشهدی می‌دانند. 

باقرزاده تحصیلات خود را در زادگاهش به انجام رسانید و چرن دارای حافظه‌ای 
فوی و نیرومند بود و به شعر و آدب شوق و علافه‌ای وافر داشت, توانست از محضر 
اساتیدی چون علی اکبر نرغانی. ادیب مسمد تقی نیشابوری, جلال‌الدین همایی. 
بدیع‌الزمان فروزائفر. سعید نفیسی و مجتبی مینوی کسب فیض کند و به دانش خود بیقزاید. 

بافرژاده در سال ۱۳۲۶ بل ن ود راز وست داد وس پرسقی ها تواده بر عهده اس فراز 
گرفت و به کسب و تجارت پرداخت و از اين رهگذر امرار معاش کرد و در ضمن بیست و 
چهار سال است که عضو هیأت مدیره و سربرست شرکت ثابت (کارخانه قند فریمان) 
می‌باشد و مافرتهایی نیز به داخل و خارح کثور نمود و در خلال فعالیتهای بازر گانی به 
سیر افاق و نفی پرداخت و از این سفرها بهره‌های فراوان کب کرد. 

بقا ساعری هنرمند و خوش دوق و تواناست و مهارتش بیشتر در سرودن قطعه است؛ 
هرچند در انواع شعر طبع‌آزمایی کرده و از عهد؛ُ آن به‌خریی برآمده است. وی با بیشتر 
شعرای معاصر و سخن شناسان مکاتبات ادبی دارد و شابد کمتر شاعری است که به اندازه 
او اخوانیات داشنه باشد و نمونه‌های آن در دو دیوان امیری فیروزکوهی و احمد گلچین 
معانی و کتاب ده مقاله اثر وی مندر ج است و برخی از منظومه‌های او به زبان انگلیسی نبز 
ترجمه شده است و همچنین مقاللات و اشمارش در سی و پنج سال اخیر در بار؛ُ ادییات و 


علی با قرزاده 


"۷ 


سیر وسفر ر شمر در مطبوعات خراسان و تهران و شیراز و اصفهان و یرد به جاپ رسیده 


است. 


بقا علاوه بر شعر در زمینه‌های تحقیقات ادبی نیز دست دارد و انجه تاکتون از دی 
منتشر شده عبارت است از؛ لطیفه‌ها, زندگی طراز یزدی. چهل حدیت منظوم از حضرت 
رضا( ع). سفرنامه حج به‌نام "وفوفی درعرفات" و سفرنامه عمومی تحت عنوان "سیر آفاق 


و انفس", و جلد دوم لطیفه‌ها . 


میر ات 


گرچه برخاسته ز آنشگه يزدانم من 
یه ساباد برافر وختهام شمع هتر 
بلیل گلشن طوسم نه ز بستان دگر 
سالها ریزه‌خور خوان خراسان بودم 
عمر طی کردم در خدمت ارباب هنر 
گر به یزد و به صفاهان سخنم یافت رواج 
پردی‌ام لیک نه در شعر که در کوشش و کار 
طرفه شاگرد اساتید خراسات بودم 
گر دلیرم به سخن؛نیست نو را جای شکفت 
گرچه سبک سخن صائب تبریز خوش است 
همچو مود نیم لیک ز بی همنفشی 
شده‌ام روشتی بزم عزیزان و جو شمع 
همچو گل چهره بازی‌ست عرا با بد و نیک 
بسکه چون زلف نمودم به پریشانی خود 
نکنم هسری 
رحم و ایمان و وفا دارم و وجداد شرف 
اجر عشقم و سرمایه مرا مهر و وفاست 
گر مناعم به پشيزي نخرند اهل جهان 
حاصلم گر که از اين کار زیان بود و زیان 


زهد فروتان ریا 


ثربیت یافنه خاک خراسانم 
گرچه برخاسته ز آننگه یزدانم 
طوطی خوش سخن این شکرستانم 
گر به اقلیم سحن نادر دورانم 
گرکه امروز سبق برده ز اقرانم 
نتوان گفت ز زد و ز صفاهانم 
رهنورد ره و آیین نياکانم 
تریبت _ یافتا مکتب ‏ ایشائم 
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زانکه برخاسته از مهد دلیرانم من 
پیرو مکتب مسعود سخندانم من 
اندر این نای بلاخیز به زندانم من 
با دل موخته و دید گريانم من 
گرچه چون غنچه ز غم سر به گریبانم من 
روز و شب محرم دلهای پريشانم من 
سخت از حیله و تزویر گریرانم من 
دیو و دد نیستم ای دوست که انسانم من 
گرجه زین هر دو اسیر عم و حرمانم من 
چه زیان: بهره‌ور از لطف جهانبانم من 
نه چنان است که از کرده پشيمانم من 


۵۲۸ 


خواندهام درس فضیلت را در مکتب عشق 
زده‌ام نا به ره کعبهٌ مقصود قدم 
گرچه پیوسته به گلزار ادب چون بلبل 
لیک با این‌همه هتگام عمل همجر «بقا» 


سخنوران نامی معاصر اير ات 


هنر آموز به دانمگه فر آنم مت 
فارغ از سرزنش خار مغلانم من 
مجلس آرا و سخن سنج و غزلخوانم من 
در بر پیر خرد طفل دبتانم من 


گوهر راز 


به دوست چثم نیازی که دایشتم دارم 
شباد ثیره به بالین شمله‌های قراق 
ز داغ هجر تو بی‌مهر نا فروغ سجر 
بجز خدای نبردم به کس نیاز و به خلق 
به هیچ در نکنم روی زانکه روی امید 
به پیش بیک و بد روزگار همجون صبح 
گهرشناس ندیدم وگرنه چون دریا 
به بزم کور و کران زمانه سوزی فیست 
به آبروی قناعت قسم؛: ز خوان فلک 
«بقای»» ماست صلم به پیش اهل یقین 


به خویش گفتم باید برای هدیه به دورست 
هرآنچه را که پذیرای خاطرش باتد 
جهان بگردم و چیزی نفیس و بی مانند 
هناع قابل و ارزنده‌ای که در بر او 
به هر دیار که رفتم به هر کجا جستم 
هر آنچه بود کمی داشت زر به خود گفتم 
ز دوست خویتری لیست در جهان تسرد 
پس از تفکر سپار بهتر آن دیدم 
گریدم آپنه را زانکه بهر هدیه به دوست 


امید دور و درازی که داشتم دارم 
چو شمع شور و گدازی که داشتم دارم 
یه ماه راز و نیازی که داشتم دارم 
چو چشم مست نو نازی که داشتم دارم 
به لطف بنده نوازي که داشتم دارم 
همخه چهرهٌ بازی که داشتم دارم 
به سیته گوهر رازی که داشتم دارم 
وگرنه نفمة سازی که داشتم دارم 
بریده ینحه آزی که داشتم دارم 


در این نیب فرازی که داشتم دارم 


در انتهای سفر تحفه‌ای گران بیرم 
فراهم آرم و نزدش به ارمقاث ببرم 
که متل آن ننوان یافت در جهان ببرم 
بود ز مهر دل خسته ترجمان ببرم 
ببود تحفهٌ شایسته‌ای که آنه ببرم 
تزید آنکه گلی را به گلنان ببرم 
که هدبه شمع به خورشيد جاودان ببرم 
یکی که جلوه اور را دهد نشال ببرم 
ز روی دوست نکوثر چه می‌توان ببرم 


علی بافرزاده 





۵۳۹ 


خوش آن کسان که ز احوال هم خبر دارند 
ز فیض عشن گر از حال خویش بی‌خبرند 
نشاط بخش دل کافر و ملمانند 
چو شنم از نظر با صفای با کدلان 
ز فیض صحتنان کام خلز شیرین است 
چو پا نهند به راه طلب ر هسنی خویش 
نمي‌زنند به دریا دل از برای گهر 
نمی‌زنند ز بیداد دهر شکوه به خلق 
به سرفرازی ماهند و بی نیازی مهر 
فکنده سایهُ رحمت به خشک و نر جون ابر 
نوبد صبح سعادت به خاص و عام دهند 
نهند آب «مقا» بهر خضر زانکه چو من 


خبر ز شادی و اندوه یکدگر دارند 
ولی ز حالت آزردگان خبر دارند 
جو ههر پر تو رحمت به خشک و ثر دارند 
دلی به روشنی چهرة قمر دارند 
همیشه خاصیت نخل بارور دارند 
در اولین قدم عئتي دست بردارند 
ز آب دیده به دامان خود گهر دارند 
نظر به لطف خداوند دادگر دارند 
از آنکه گنج قناعت به زیر سر دارند 
رهين دمت و دل باز بحر و بر دارند 
همیشه حال نسیم خوش سحر دارند 
گهی به محفل آزادگات گذر دارند 


دردافرین 


گرچه از سودای دك پیوسته در بندیم ما 
بی‌نیازی بین که پیش همت والاي عشق 
گر جو گل خاموش ننشینيم از نا ز کدلی‌ست 
پای ها را علقی در دام جنون افکتده است 
روی موج نیستی خفتیم غافل چون حباب 
بی خلاف دومتی دیدیم از یاران «بقا» 


از دل دردآفرین خویش خرمندیم ما 
چرخ را با آن جلال از چشم افکندیم ما 
ورنه باغ دوق را شاخ برومندیم ما 
گرچه پیر عقل را فرزانه فرزندیم ما 
فارغ از هستی: به جرم یک شکرخندیم ما 
سختگیر و زود رنج و دیر پیوندیم ما 


حدیث غم 


از چشم نو چون اشک: سفر کردم و رفتم 
در شام غم‌انگیز وداع از صدف چشم 
چون باد بر آثفتم و گلهای چمن را 
ای ساحل اهید بی وصل نو چون موح 


اسان هجران تو سر کردم و رفتم 
دامان تو را غرق گهر کردم و رفتم 
یا یاد رخت زیر و زبر کردم و رفتم 
در بحر عمت سینه سپر کردم و رفتم 


۵۳۰ 
چون شمم به بالین خیالت شب خود را 
چون مر شاهنگ همه خلن جهان را 
چون شمع حدیث غم دل گفتم و خفنم 





سخنوران نا می ععا صر ايران 
يا سوز دل و اشک سحر کردم و رفتم 


از راز دل خویش خبر کردم و رفتم 
پیراهنی از اشک به بر کردم و رفتم 


درس رادی 


اشاره کرد به نان و پیاز و خنجر خوبی 
مرا شهامت و مردي رساند بر دیهیم 
ز خصمی چو نوبی هیچ باک نیست مرا 
نو از بژاد ضعیفی. من از تبار فوی 
میان ها و نو جز تیغ داوری نکند 
اگر شکست خورم رو نهم به رویگری 
بسنده است مرا نان خشک و جامهٌ دلق 


درود باد بر آن فهر مان اير ان‌دوست 


پیام داد به یعقوب لیث از بفداد 
خصومت چو نی هتیات دهد بر باد 
بگفت: همجو منی مادر زمانه نزاد 
تو را پدر ز خود این سلطنت به ارت نهاد 
که شیر شرزه ننرسد ز روبه شیّاد 
ر جان بکوشم نا از تو برکتم بنیاد 
کشیم بر وی شمتیرء هرچه بادا باد 
وگر شکست دهم بندگان شوند آزاد 
کفایت است مرا اسب و دشنهً پولاد 


که درس رادی و آزادگی به مردم داد 


ساحل اعید 


بی‌روی تو ای دوست هوای چمنم نیست 
یک سینه سخن دارم و چون شعلهً لرزان 
بر لب زده‌ام غنچه صفت مهر خموشی 
چون مردمک دیده گرفنم ره عزلت 
ای ساحل امید در آفوش نو چون موح 
گفنی که در این راه دهی جان و تن از دست 
من بلبل شیرین سخن گلشن قدسم 
پرواز تو را مي‌رسد ای مرغ بهشتی 
شب با دل خود انحمنی ساخنه دارم 
در محقل ما می مطلب آب «بقا» جوی 


با روی تو حاجت به گل یاسمنم نیت 
در رهگذر باد مجال سختم فیست 
چون شمع ز گفتن سر سر باختنم نیست 
اندیشهُ آواره شدن از وطنم نیست 
از خویش برونم خبر از خویشتلم نیست 
در رهگذر عشق غم جان و تنم نیست 
هرگز سر همراهی زاغ و زغلم نیست 
هن بسته دامم ره روت شدنم نیست 
جر شمم رخت روشی انجمتم نیست 


شعر کهنم هست و شراب کهنم نیست 


علی باقرزاده 





نقش 2 4 ۰ 


گرسنه رهروي گقتا به دهقان 
به نردش هشت دهقان یک طبق جوز 
شکست و خورد یک یک رابه تعحیل 
بگفتا: شکر احان از برایم 
نظر بر آسمان افکد و گفتش 
چه حاجب بر دعا؛ نقش حقیقت 


بقین دان چرن شکستم جوز بشنید 


مادر اي آفتاب روشندل 
تو به درياي بیکران وجود 
مونس درد و رنج و محنت و عم 
با دلی زار و ديده‌اي نگران 
تویی آن شمع پاک جان که مدام 
تویی آن ابر مرحمت که ز جود 
تویی آن لاله در بساط جهان 
تو به دوران زندگانی من 
نیت بیم خزان بهار مرا 
بعد هن اي فروع مهر و امید 
کیستی اي فرشت رحمت 


مادر 


مرا کن سیر بی عذر و بهانه 
که می‌خور مغر آن را دانه دانه 
ز حا برخاست تا گردد روانه 
دعایی کن: دعانی صادقانه 
به پاسخ این جواب عارفانه 
نگردد محوء از لوح زمانه 
صدایش را خداوند یگانه 


که فووزان یه شام تار 
بهترین در شاهوار 
محرم مر و آشکار 
روز تا شب در انتظار 
اشکریزان به حال زار 
سایه گستر به کشتزار 
که همه غمر داغدار 
همننین دل فگار 
تا تو آرامش بهار 
شمع روشتگر مزار 


که شب و روز در کنار م 


٩ ۰ ۲ ۹ ۰ ۰ ۶ ٩ ٩ 


۹ 


نیستی آفریدگار ۰ ولی 
به خدا آقریدگار منی 


0۳۹ 


بقاتی 


۲۱۳۸۷ ( 





جلال بقایی نایینی. فرزند مصطفی, در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی در تابین چشم به جهان 
گشود. تحصیلات ابتدابی را در مکاتب قدیمه آن شهر فرا گرفت و از آن پس به تحصیل 
علوم عربیه پرداخت و در کنار آن زبان فرانسه را نیز آموخت. سیس به مطالعةٌ دواوین شعر 
و ادب فارسی پرداخت. آنگاه به استخدام وزارت مالیه (دارایی) درآمد و مدت چهل سال 
به خدمات اداری در وزارت دارایی اشتفال ورزید تا بازنشسته گردید. 

بقایی نسبش به چند شاعر می‌پیوندد. میرزا ابوالحن متخلص به علوی, جد پدری. و 
حاج میرزا کوچک متخلص به سرور جد مادری اوست و میزا جعفر طرب نایینی از 
شاعران دوره فتحعلی شاه قاجار از عموزادگان و میرزا محمد خان متخلص به غوغا 
عموزاده مادری او می‌باشند. 

بقایی شاعری رااز دوازده سالگی آغاز کرد. او خاعری خوش دوق و تواناست و در 
سرودن انوا ع شعر مهارت و استادی دارد. اشعارش تصویری از وقایع زندگی روز مردم 
است. بخصوص قطعات انتقادی او که دشوارترین توع شعر به‌شمار می‌رود و در قالب 
طنزهای اجتصاعی سر رده شده است. 

دانشمند محقق فرزانه. ایرج افشار. در بار؛ُ وی چنین می‌گوید: «جلال بقابی نایینی. 
شاعری خوش سخن و نکته پرداز و آزاده خوی که در خدمات فرهنگی و شرکت در 
دوره‌های کنگر؛ تحقیقات ایرانی پیشقدم بوده است. جلال بقایی در قطعه سرایی تالی 
ابن‌یمین فریومدی است.») 

از بقايی دو اثر طبع و نشر یافته؛ یکی "تذکره سخنوران نایین" و دیگر مجموعه 
اشعارش به نام "پرتو اندیشه". اشعار زیر تمونه‌هایی از نظم اوست: 


جلال بقا یی تا یینی 


2۳۳ 


کیستم 


هن کستم به کنج قفی يال بسته‌ای 
گریان میان مرج حوادث ستاده‌ای 
دبوانه‌اي فکنده سری بابرهته‌ای 
بر وضع خویش دیدهُ سرت گشاده‌ای 
در حلقهٌ کمند بتی حان مقیدی 
از چیست ای فلک که دل ما نشاد کند؟ 
تنها سم مقید و دامال حور چرخ؟ 
یک غم نشد نهان ز «قانی» و از قضا 


عمدیده‌ای فلک زده‌ای دل شکته‌ای 
نالا کنار کلتی ماتم نشته‌ای 
ور دست عاقلان جهاد زار و خته‌ای 
از با فتاده غمزده‌ای دست بسته‌ای 
از قید و بند هرحه حز او دل گسته‌ای 
هرتیر بی گه کش ار شنت جسته‌ای 
با عا لمی‌ست دستخوش و نهست رسته‌ای 


دست فدر گماشت بر او بار دسته‌ای 


داروی درد 

مسکلات رندگی با فکر آسان می‌شود 
عرص حولانگه‌اش یهنای کیهاد می‌شود 
شخص تن‌پرور دچار کاهش حاد می‌شود 
ار شکفتن گل دجار برگریران می‌شود 
گرگ از درندگی منمور و ویلان می‌خود 
جوت بان دز فقس یل ریز اد مین ود 
با همه درنده خویی سگ نگهان می‌شود 


با درای حاص خود هر درد درمان می‌شود 
از قوای باطن خود گر مدد گیرد بحر 
رستگاری نست جر در سای علم و عمل 
جمع را چون غنچه دارد در امان همبتگی 
گوسفندان رام را حویان حمایت م ی کند 
ز اشک مقلومان مسکین عاقیت کاخ ستم 
با بدان هم نیکویی کی زانکه با اسان تو را 
لاابالی را دل تازیک و حان خسته است روضی‌بحش دل و جان نور ایمن می‌شود 
هرکه راه اعتلا یمود روشن شد دش جون بخغار تیره بالا رفت. باران مي‌شود 
با کمی مهر و نوازش می‌توان دل شاد کرد عچه را لب از نسیم صح حندان می‌شود 
عشق و محبت 

می‌کی مخدوم خود خدمتگزار خویش را 
با نسلط گر به کف گیرد مهار خویش را 
بنگری جون روز روشن رورگار خویش را 
سیر کردد نبست ممکی جز مدار حویش را 


گر به دست فقس دادی اختیار حویش را 
آدمی گیرد به کف آری مهار عالمی 
از درون خود مدد جو تا ز حود بیرون شوی 
تا به گرد خوبش میگردیم سرگردان جو چرخ 


۳ 


با شعار خودیرستی کس مقامی درنیافت 
از پی گلشن چه می گردی که با حسن نظر 
روبه گلزار طببعت کن که خوش نرهتگهی‌ست 
حق نگردد یار کس تا کس نگردد بار حق 
عقل محد‌ود است و چرن د رکار حیر ان می‌شود 
دیگرم لذت نمی‌بخشد تماشای بهار 
تا ز باد فتنه نشیند عباري بر دلم 


در ره عشق و مجّت جون «بقایی» شو که او 


سخنوران تا می مماصر ابر ان 


رو شعار حق‌پرستی کن نعار خویش را 
غیرت گلشن توان کردن کنار خویش را 
ای که چون گلز ار می‌خواهی دیار خویش را 
الحق اهل حق چنبن جویند بار خویش را 
عشق نامحدود خواهد کرد کار خویش را 
جوی در بی اعتباری اعتبار خویش را 
من که با غفلت خزان کردم بهار خویش را 
می‌دهم بر باد ز آه خود غبار خویش را 
کرد از عشق و محبّت پود و تار خویش را 


افسانه عشق 

هجب نیود اگر چشمان او مستانه می‌خواید 

حریف دزه کار: آری به یک پیمانه می‌خواند 
ز بس افسانةً عشقش سرودم خواب بربودش 

که طفل ناز پرورد است و با افسانه می‌خواید 
به خواب اندر توان دردانه بوسیدن سرایایش 

که دزد آنگه برد کالا که صاحبخانه مي‌خوابد 
ر بس سیلابةٌ خون در دلم افشاند ویران شد 

که جون سیل آید: اول کلبة ویرانه می‌خوابد 
من و د قصهها داریم ار شب رنده داریها 

بلی دیوانه بیدار است: چون فرزانه می‌خوابد 
من آن رندم که گر راید از میخانه صد بارش 

به هر حیلت که باشد بار در مبخانه می‌خوابد 
پی خال لبش رفتمه به دام زلعش افتادم 

جه داند مرح وحشی دام پیش دانه می‌خواند 
«بقایی» نانه را از بار عشقش چو کند خالی؟ 

چو روی شانه‌اش زلف سیه با شانه مي‌خوابد 


جلال بقا یی نایینی 





5۳۵ 


در بسته 


همه روز روزه بودن» همه شب نماز کردن 
به مماجد و فعاند همه اعتکاف جسمتن 
شب جمعه‌ها نخفش به خداي راز گفتن 
پی طاعت و زیارت به نجف مقیم گشتن 
به مبانی طریقت به خلوص راه جتن 
به خد! قسم کی را ثمر آن قدر نبخشد 


همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن 
ز علاهی و مناهی همه احتراز کردن 
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن 
به مضاجع و مراقد سفر دراز کردن 
به مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن 


که به روی مستمندي در بته باز کردن 


پایان زندگی 


چو شد فراز شباب و نشیب شیب رسید 
رسد چو فصل زستان؛ فرده خواهد شد 
چون من نماند در اين گلنن خیال بی 
مرا دی سلک گهر بود در خزانه کام 
دو گوهر دگرم دیدگان روشن بود 
مگر به دست ستم آسمان فیلی رنگ 
از آذ ز زندگی خویش گشته‌ام بیزار 
براي من پس از این جالب و هفرح نیست 
دریغ و درد که در آسمان نمی‌بینم 
چو رنگ نازه بر آرد پیاپی اين خم چرخ 
چو برف پیری بنشست بر سرم ز هراس 
آزاین در گوش چه سودی بود مرا پس از این ؟ 
جهان پیر مگر با تنم خصومت داشت؟ 
چه حاصل است زتن چون در آن نماند رمق ؟ 
به زندگی چه نهد دل کسی که از پیری 
برای من مگر این آبرو به جا ماند 
اگرچه در اثر ضایعات جسم و روان 
چه خانه‌ها که شد از گردش فلک ویران 


دگر حیات توان داشت با کدام امید؟ 
هر آن گلی که بهاران به بوستان رویید 
که گل نچیده به پایش هزار خار خلید 
که دست جور طبیعمت یکان یکان دزدید! 
که در صدف چو خرف شد ز آب مروارید 
مرا به دیدهٌ روشن ز نیل: مبل کشید؟ 
که بعد از این رخ یارات نمی‌توانم دید 
دگر تلالو ماه و تنمشم خورشید 
دوباره تابش کیوان و رامش ناهید 
شد اند ک اند ک؛ رویم کبود و موی سپید 
ز یام خاطره‌ام طایر شاط پرید 
که ثقل سامعه منعم کند ز گفت و شتید 
که همچو شُیتهُ حجام حون آن بمکید! 
چه نشثه است به خم گر در آن نبود نیید؟ 
فتاد رعشه بر اندام و بیکرش لرزید 
که قطره‌هاي سرشکم به روی چهره دوید 
کسی نماد در اين کهنه خا کدان حاوید 
چه لانه‌ها که به دست اجل ز هم پاشید 


2۳۶ 


با کسا که به عیش و نشاط خو کردند 
چو پیری آمد هر دم عوارض و اسقام 
نه زند گی‌ست متاعی که باز نتوان یاقت 
سرای مرگ خدایا چه جای مرموزی‌ست؟ 
مرا چه تلخ و چه شیرین زمان عمر گذشت 
ولی خوشم که «بقایی» به عمر خویش ‏ زکس 


سخنورآن نامی معاصر اير ال 


که دست جور طبیعت باطشان بر چبد 
دهد نوید که زین پس نمی‌توان پایید 
نه گوهری‌ست که از کس توال دوباره خرید 
که کس براي در بسته‌اش نیافت کلید 
بهار زندگیام را خزان مرگ رسید 
نه آستین بگرفت و نه آستان بوسید 


سنگلا خ فتنه 


گم گشتگان وادی جهلیم راه کو؟ 
آن آسمان آبی شفاف و تابناک 
تا چند در بهشت خیالی به‌سر بریم؟ 
در این کویر خشک شررزای سوزناک 
جز ظلم و جور و فتته و شر در زمانه ببست 
گویند اگر به اوح ترقی رسیده‌ایم 
بدبختی است و لت و فقر و گرستگي 
از غیرت و مروت و احسان و مردمی 
رگبار فتنه است مسلسل از هر طرف 
آن رهروی که می‌نرود راه _ اشتباه 
در سنگلاخ فننه «بقایی)» رفاه نیست!؟ 


یس 


روز سفید از پی شام سیاه کو؟ 
وان چشمک ستاره و اشراق ماه کو؟ 
سرسپزي مزارع و لطف گیاه کو؟ 
وضح ساعدي که بروید گیاه کو؟ 
دکر زبان چه سود دل خیرخواه کو؟ 
این صرف ادعاست دلیل و گواه کو؟ 
آیین عدل و داد چه شود فر و جاه کو؟ 
جز قصه‌ها که گفته شود گاهگاه کو؟ 
مأمن کجاست؟ قلعه چه شد؟ سریتاه کو؟ 
وآنه رهبری که مي‌نکند اشتباه کو؟ 


آزاده مرد باش چه گویی رفاه گ ۳ 


بدیدم دختری در باغ وحشی با چه آرامش 

گهی با شیر می‌جوشد گهی با یوز می‌سازد! 
بدو گفتم شگفتا از چه از آنان نمی‌ترسی؟ 

چگونه با تو هر درنده کین توز می‌سازد؟ 
بگفت انسانی انسان را چرا با لطف تنوازد 


محبّت وحش را هم رام و دست آموز می‌سازد 


جلال بقایی نا بیتی 
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دفتر فرسوده 


هر چه بر همزن این خاطر آسوده ماست 
خصم هر کس همه چیزی‌ست که دربا طن اوست 
پی گناه است به فرمان خرد نفس گناه 
گر نخیزد ز خزد آنکه به جابی نرسد 
رهروان رفته به سرمنزل مقصود و هنوز 
خوب و بد یکره از طرز تفکر زاید 
بر سر خاک هنه از سر نخوت پا را 
از «بقایی» به جهان گر اثری می‌ماند 


همه اندر اثر دامن آلودة ماست 
خصم ما خاطرة غم به غم افرودهٌ ماست 
کانچه انجام پذیرفته به فرمودهٌ ماست 
زحمت بی‌ثمر و کوشش بیهودةٌ ماست 
پیش ما مشکل ما راه نپیمودة ماست 
یار ما بار غم بوده و نابودة هاست 
خیا کب خاک است ورلی نوده‌ای از تودهٌ ماست 


آنکه باقی‌ست همین دفتر فرسوده هاست 


پشم ریزی 


همانا جون به رندان می بر ندش 
بدان علت سرش را می‌تراشند 


کی را کز وجودش فتنه خیزد 
که تا آدم شود پشمش بریزد 


یخ فروشی 


در کار فریب؛ سختکوشی نکنید 
از حرف دروغ گوشها پر شده است 


بد را به گزاف پرده‌یوشی نکنید! 


بنده استاد 


گفت روزی مرا جنین استاد 


رنح و آلام خویش را باید 


که اگر دوست است گیرد غم 


که مر این بند را مبر از یاد 
از برای دو کس بروز نداد 
یا اگر دشمن است گردد شاد 


- ۰ ۰ 
نقطه صعف 


چو دونی چبره شد بر ناتوانی 
به حکم خوي زشت و بدسرشتی 
اگر صدبار از خویکش براند 


طریق زشت را برمی‌گزیند! 
سوای نقطة ضعفش ‏ نبیند! 
مگس روری جر احت می‌نشیند! 


بقانی 


) ۱۳۹۸ ۱۳۵۳( 





عبذالمیس بفای. در ال ۱۲۹۸ هجری شمی در نهر رفسنجان از مادر زاد. 
تحصبلات مغدماتی را در زادگاه خود فرا گردت و صرف و نحو را از محضر حاج آحوند 
باستابی پاریزی آموخب, از آن پس که به تهران انتقال بافت به تکمیل علوم ادیی و عربی 
خود پرداخت و از شیخ ابوالقاسم مسافری کسب فبض کرد. 

بغایی در حالی که ببش از هفده بهار از عمرشی نگدشنه بود. گرفتار ماجرای عاشقانه 
گردید و داستان شوریدگی او بالا گرفت. سرانجام دو خانواده با پیوند زناشوبی مواففت 
کردند ر در سال ۱۳۱۵ ازدواح صورت گرفب. اما اين علهُ فروزان عنق تا یایان عمر 
همچنان با همسرش باقی ماند و خاموش نگردید. 

بای از آن پس که "زدواج کرد در سال ۱۳۱۸ به استخدام وزارت پست و تلگراف 
درامد و در همان رادگاه حود به خدمت اشتعال وررید و پس از در سال به پاریر منتفل شد 
جون محل اداره در باعی مصما و بزرگ فرار داشت و قسمتی از آن به مخل سکونت 
اختص ص یافته بود در انا مشغول خدمت گردند. تا سال ۱۳۲۲ که به کرمان انتقال یافت. 
در پاریز انهام وظبقه کرد و مدت ده سال نیز در کرمان به کار برداخت و در سل ۱۳۳۲ با 
به درخواست خود به نهران منتقل شد و در سمتهای مختلف خذدمب نمود و سرانجام در 
دوازدهم دی به ۱۳۵۳ به علب سکنه قلبی جشم از جهان فرو بست. 

غانی شا یسیو عنوریده ال و واه بزف و صندای گرم و کیرات دا نت 
در جوانی به موسیفی روی آورد و با دستگاههای موسیمی اصبا ايرانی و ردیفهای ار 
اشایی بافت و در کرمان ار استاد بدالله خان و در تهران از اسناد بتان و ناصر زرآبادي 
کب هر کرد و از زیر و بم و دقایی آن به‌خوبی اگامی یافت. "واز خوش ار در کرمان 
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مشهور یرد و زمانی که در پاریز سکونت داشت و صدای دلکش او در با غ مصفاي آنجا 
طنین می‌افکند, همه از شنیدن آن به وجد می‌آمدند. 

استاد دکتر باستانی باریزی در مقدمه کتاب "شب و دل" اثر منظوم فرزند هنرمتدش 
ایرج بقایی می‌گرید: «در فاصله سالهای ۲۰ و ۱۳۲۲ که وی دفتر پست پاریز را اداره 
می‌کرد. من بارها آرای دل‌انگیز او را که از لابلای شاخه‌های درختان پرگل و شکوفه 
باغستانهای پاریز می گذشت و به آسمانها اوج می گرفت. شنیده‌ام. خانواده آنان نیز اغلب 
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دپوان اشعار بقایی در سال ۱۳۵۷ در ٩۷‏ صفحه از طرف اداره فرهنگ و هنر 


رفسنحان به چاپ رسید. 


تار جلیل شهناز 


نه عایتی نه لطفی ز تو باز در میان شد 
نه بری نه ب رگ و باریءنه گلی نه شاخساری 
نه شکایتی ز خسرو نه حکاینی ز فرهاد 
به امید آنکه روزی ز درم چو مه درآید 
به فراز شاخهٌ گل بنشست تا که بلبل 
چو نیم در قفايش سر هر گذر دویدم 
ز نوای تار شهناز و هوای صبحگاهان 
نه عجب اگر «بقابی» به سرور و شور آمد 


نه گله نه شکره از من ز نو پیش دیگران شد 
به دلم شکست خاري که مرا ندیم حان شد 
همه قصه‌ها ی شیرین که جنین شد و جناد شد 
چه کنم که او نباهد ز دو دیده خون روان شد 
جو مشان نیافت از گل همه نغمه‌ها فعان شد 
ز من است او گربزان ز چه بار سر گران شد 
به خدای عشق سوگند که مسیح می‌نوان شد 
که صدای ثار شهناز بر اوح اسمان شد 


دلبر زیبا 
بهار آمد به هر گلنن هزاری می‌شود پیدا 

که در هر مرغراری» مرغ زاری می‌شود پپیدا 
گمان هرگز نمی‌کردی که دارم دلبری زیبا 

چه می‌دانی که بر ما عمگساری می‌شود پیدا 
ماو ها فان راشای نکر 

برایم از و زیاتر نگاری می‌شود پبد!؟ 


۵۰ 


سختورال نامی معا صر ابر ان 


ز بس جور و جفا کردی: زدی بر جانه هن آنش 

ز هر آهی کثم از دل شراری می‌شود پیدا 
چرا ای باغبان پیر؛ در اين فصل می‌نالی 

ز بعد از این خزان» باري بهاری می‌شود پیدا 
مخور غم ای «بقایی» چونکه داری دلبری زیبا 

کجا جون این نگار اندر دیاری می‌شود بیدا 


طرّه پریشان 


به باع بلبل شوریده گر فغان دارد 
.هزار عشوه ز گل می‌خرد به جان بلبل 
به دست شانه هده طرهة پریثان را 
بریز ساقی گلچهره یک دو جامی چند 
به اولین نگه چشم یار دانستم 
اگرچه رفت و ز ها دل برید و باز نگت 
قد مرا ز غم خویش چون کمان کرد‌ست 
هپرس حال «بقایی» بدان که این عاتق 


شکاینی‌ست که از دست باغیان دارد 
چه رازها که ز گل در دلش نهان دارد 
صبا حکایت زلف تو در میان دارد 
از آن شراب که خمخانه مغان دارد 
که قصد جان من زار ناتوان دارد 
هنوز در دل من آن بری مکان دارد 
دگر جه کار بدین مشت استخوان دارد 
هزار شکوه ز دست تو بر زبان دارد 


صبح اعید 


عارفان مست چو از خانه خمار شدند 
پاره کردند به تن جامهٌ تزویر و ریا 
بکه بر خاک در میکده گشتند مقیم 
چون ندیدند ز هر سوی بجز روي نگار 
خیز اي بی‌خبر از جای که شد صبح امید 
زاهد و محتسب و رند و خراباتی شهر 
لب چو بگشود «بقایی» به سخن رندی گفت 


هر یکی جام به کف بر سر بازار شدند 
پایکوبان و غزلخوان ز پی یار شدند 
در بر پیر مغات محرم اسرار شدند 
محو و حیران جماك بت عیار شدند 
جشم بگتا که خلایق همه بیدار شدند 
عاقبت حمله در آن دام گرفتار شدنه 
فصل گل آمد و مردم سوی گلزار شدند 
همه محور از آن نطق گهربار شدند 


عبدالحسین بقانی 
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شرنگ نامرادی 


دستها از دست تو بر دامن داور زدم 
بسکه در چنم تو خواندم داستان زندگی 
عالمی را سوختم وز نم زدم آتش به چر خ 
کرده چشمان سیاهت فتتنه‌ها در کار من 
رنجها ببیار بردم تا دلش آرم به دست 
چونکه یار من برون از خانه با صد جلوه شد 
ریخت در کامم «بقایی» نامر ادیها شرنگ 


تا که آتش در دل هر مژمن و کافر زدم 
مهر باطل بر سر اوراق هر دفتر زدم 
آنچنات کاخر شرر بر جان خشک و تر زدم 
من که از چشم تو مستم پس چرا ساغر زدم 
در پی او سالها بر اين در و آن در زدم 
طعنه‌ها بر ماه و بر کیوان و بر اختر زدم 
من به دست خود به جان خویشتن آذر زدم 


سفر به کوی یار 


هر کس به روی آن بت زیبا نظر کند 
این ناله‌های نیمه‌شب و اک بامداد 
گاهی به قهر و خشم نظر می‌کند به ما 
گرد و غبار راه گذرگاه او شدم 
بیحاره چون صی که بسوزد در انتظار 
انقدر باده ریز و بیمای حام می 
با من مگو از آنکه به پایشی فناند زر 


از یار دور مانده «بفايي»» در ابن دیا ر 


باید ر چشم ست سیاهش حذر کند 
باور مکن که در دل سنگش اثر کند 
گاهی ز غمزه حویش به ما جلوه‌گر کند 
چنمم به راه بود کز اين ره گذر کند 
خوشبخت آنکه با تو شبی را سحر کند 
نا دل به شوق آید و شهری خیر کند 
نازم به آنکه در ره او ترک سر کند 
دارد امید آنکه به کوپش سفر کند 


مر ع عزلخوان 


دوشینه که حیران به سر راه تو بودم 
با هر نفس؛ آمیخته شده آه جگرسوز 
از من تو چرا رشتة دیرینه گستی 
هرچند که ما را ز در خویش براندی 
گر فخر بر افلاک فروشم عجبی نیست 
با من ز در سله زدی لاف مجّت 
گر رفت ستمها ز تو بر جانه «بقایی» 


در آرزوی طلعت چون ماه نو بودم 
شب تا به سحر بنده درگاه تو بودم 
من مرغ غزلخوان شبانگاه نو بودم 
باز از دل و جات همدل و همر اه تو بودم 
چون بنده صفت خاک گذرگاه تو بودم 
هرچند که من بار دل آگاه تو بودم 


من در همه احوال هواخواه تو بودم 


۳۲ س<(ع_ _ ___سخنوراد‌نامی معاصر ايران 


شوق وصال 
ساقی بریز باده که فصل بهار سد باع و چمن ر باد صبا مشکبار شد 
گترده گنت فرش زمرد به صحن باغ سرسبزه دشت و دامن کوهار شد 


چشمم به راه بود و جد! از جمال تو جانم به لب ز دست غم انتظار شد 
عشاق خوشدل‌اند که شد جشن فروردین عید است و باز موسم بوس و کنار شد 
جان را چه ارزش ار که نگردد فدای دوست نازم سری که در ره جاناد نثار شد 


موبم سید گنت ز هحران روی یار شامم سبه چو طرَهُ گیوی یار شد 
جانم به لب رسید ز شوق وصال تو دل در کمد گیسوی تو بی‌قرار شد 


۲ ره ۱ >. خر و ۳ 
بوسی گرقت از نو «بفایی» ور اد سپس عمری در استانه نو ی گرار سد 


بر بال توفان 

نه دلداری نه عمحواری به یار مجلس آرایی 

نه شوق دل به امرور و نه امیدی به فردایی 
رای آطرت یود از اب ورن عافتن 

نه در دستم نهد ساقی بلورین جام سای 
قلم بر صفحةُ شعرم دگر امشب نمی‌لفرد 

به بر لب گفتگویی نی به سر ماندست سودایی 
نستم با خیالی گنگ در کننی وحشت‌را 

گهی بر بال طرفانها گهی بر موج دربایی 
به دیگر همدمی دارم نه بر دل مرهمی دارم 

خداوندا تو را دارم به هر راهی به هر جایی 
سر رلفش نشته خم به خم گر بر سر دوشش 

دل بشکستة ما را نه درمانی نه مأوایی 
چرا آن بي‌وها یک شب به بالینم نمی‌آید 

منم آن لالةٌ تنها که خود روید به صحرایی 
فغاد دارد ز تهایی «بقایی» همزبانی کو؟ 

کجا دارد دل شیدا چنین تاب شکیبایی 


)۱۳۲4۰( 





سید صدرالذین بلاغی, فرزند سید مير محمد حسن, در سال ۱۲۹۰ هجری نمی در شهر 
نایین از مادر زاد. تا سیزده سالگی در زادگاه خود به تصصیل علوم مقدماتی پرداخت و از 
تعلیم و تربیت پدر نیز بهره‌مند گردید. 

سید صدرالذین بلاغي برای ادامه تحصیل رهسپار اصفهان شد و به تحصیل علوم 
ادیی و منطق و فقه و اصول اشتغال ورزید و مدت شش سال در حوزه‌های درس اساتید و 
افاضل عصر به داتش اندوزی پرداخت. 

بلاغی از آن پس آهنگ شبراز کرد و مدت یازده سال در اين شهر به تحصیل علوم 
عقلی پرداخت و حکمت و فلسفه را از محضر ساتید عصر فرا گرفت و در ضمن به تدریس 
در آموزشگاههاي آن شهر اشتفال ورزید و از وعظ و خطابه و تبلیغ دینی غافل نماند و 
گوینده‌ای توانا گردید. 

بلاغی در مال ۸ شمسی به خراسان رفت و در اين شهر به تدریس و تبلیغ 
پرداخت و مدت دو سال در انجا بماند. در سال ۱۳۳۲۰ شسی به تهران عزیمت کرد و در 
این شهر رحل اقامت افکند و در آموزش و پرررش به تدریس پرداخت و آثاری از خود بر 
جای نهاد که طبع و نشر شد: ۸- مجموعه سخترانیها. ۲- ترجمه صحینه سجادیه, ۳- 
قتصص قرآن و فرهنگ آن. 

بللاغی در شمر و شاعری از ذوق و قريحهُ روشنی برخوردار است و در سرودن انواع 


شمر توانایی و مهارت دارد و شمرش از مضامین نو و تازه مشحون است. 


۴ :سس 


مخنورآن قامی معاصر ایران 
میلاد من 


دمی کز مام زادم بر فلک شد اه و فریادم 

مگر زآغاز دانتم که بهر درد و عم زادم 
چو بیرون از رحم شد پیکرم بستند در بدم 

ز بندی گستم آزاد و به بندی دیگر افتادم 
دیستان بود زندان دگر کازرد جانم را 

ز بس افشرد مغزم تا الفبا را دهد یادم 
چه سیلیها که از دست طبیعت حورد بر رویم 

مگر با کس جفا رفته‌ست قبل از روز میلادم 
من از روزی که دست راست را بشناختم از چپ 

جز ار بهر نوازش جانب کس دست نگشادم 
جهان را گر به من بخشند آبان نیستم خوشدل 

کز آداب_ دقیق زندگی سازند آزادم 


در باز گشت به شیر از 

باز آمدم نا در حمن بار دگر غوغا کنم 

پهلوی هر شاخ گلی شوری ز نو برپا کنم 
اکنون که گردونم جو اشک از چشم خود می‌افکند 

آن به که همچون ژاله در برگ گلی مأرا کنم 
بی کوه و صحرا گشته‌ام دشت و دمن بنوشته‌ام 

از هر گلی بگذشته‌ام تا پر بر این گل وا کنم 
سوی گلستان ای صبا لختی تو هم با من بیا 

تا در بر هر گل جدا زان بی‌وفا شکوی کنم 
نا آذ بب پیمان گسل گردد ز بد عهدی خجل 

پهلوی مرعان چمن اسرار او افشا کنم 
اینجا ر پا افتاده‌ام نقد دل از کف داده‌ام 

صاحبدلان کو همتی تا نقد دل پیدا کنم 
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سید صد رالدین بلاعی 


فوتبال 


روزی وقت پسین برای رقع ملال ز شهر برون شدم به صحنهٌ فوتبال 
شفق برآورده بود منظره‌ای دلپذیر . که‌سوی خود می‌کشید چشم و دل اهل حال 
افق عیان گشته بود به ارغواتی لباس کوه ز رنگ شفق داشت شکوه و جلال 
گویی شد سرنگون جام می لعلگون ‏ ز دست ناهید چرخ به گاه رقص و دلال 
گاه پرستو فتاد در افق مشتعل چو مردم دوزخی بدون پرس و سوال 
اير فراز افقی بود جو طیّاره‌ای که خیزد آتش از آن به مرقع اشتعال 
یا چو تن کشتگان میان میدان جنگ که گرد آن کشتگان ز خون بود مال عال 


‌ گوشه ابرها هلال گنتی پدید جو در بر سینه مرد سپاهی مد‌ال 


چهرٌ خورشید شد ز دیده‌ها نایدید گیسوی زرفام او پدید بود از جبال 

مگر که شاعر شوی تو نیز تا بنگری که خود چها می‌کند به روح شاعر جمال 
ت تا 

دمی به خویش آمدم که از وفا مي‌زدود برشگ رخساره‌ام دخترکی خردسالب 


حالت چشم و لبش وحی دل شاعران غمزة دلجوی او مظهر بسحر حلال 
همتنعم و سهل برد جمله اداهای او داشت به پشت لبش به موقع خنده چال 
وه که چه خوش عالمی‌ست سادگی کود کی کاش که هرگز نبود دولت آن را زوال 
مرا بود آرزو که باز کودک شوم تا که نبندم دگر ز عقل جان را عقال 
دریغ طفلی چنین ساده‌دل و پاک‌بین که تریتهای بده کشاندش در وبال 
غربزی کودک است که کنجکاوی کند هرچه به چشم آیدش از آذ نماید سژال 
دخترک ماهرو هم ز پی جستجو جانب هن کرد رو وز لب شکر مثال 
گفت که این گوی را مگر چه باشد گناه که هست هر دم چنین دربدر و پایبال 
گاه برندش به شرق گه فکنندش به فرب گه به جنوبش برند گهی به سوی شمال 
خواست که فصلی دگر شکر فشاني کند ولی ز بوس متّش نماند لب را مجال 
گفتمش این گوی را بود گناهی بزرگ که هست آمرزشش ز کارهاي محال 
گناه او اين بود که هت بی دست و پا در کف او نیست تیغ برای جنگ و قتال 
ندارد اندر دهن نیش جو دندان شیر نیست بسان پلنگ در پی خشم و جدال 





م2( سخنوران ناهی معاصر ایران 


هر آنکه بی‌دست وپاست چو گوی س رگشته است بهره‌اش از زندگی نیست بجر ابتذال 


منطق قوم ضمیف واهی و نشتیدنی‌ست ضعیف در داوری بود پریشان و لال 

ز متی آید بدید نیستی و کاستی چنانکه نیرو بود اصل وجود و کمال 
چون قامتت نروبد سروی به سرزمیی ‏ . دوران دگر نزاید همچون تو نازنینی 
پروان‌وار گشتم در هر چمن ولیکن چون عارضت ندیدم از لطف یاسمینی 
چون دست سیمفامت کز آستین بر آید هرگز برون نیاید دستی ز آستینی 


روزی که دست تقدیر تصوی رکرد رویت بر چیره‌دستی خود؛ خوش گفت آفرینی 
زیبندهُ ستایش آذ آفریدگاری‌ست ‏ کازد چنین دلاریز نقشی ز ماء و طینی 


در آغرش گل 
شبی چو من در چمن میان گل خفته‌ای؟ راز نهانی دل به سبزه‌ها گفته‌ای؟ 
بنفشه چون زلف یار به هم برآشفته‌ای؟ از سر شب تا به صبح از مژه درسفته‌ای؟ 
تو را هم از عشق یار به دل خلید است خار 
به یاد گلچهره‌ای سوز و گدازیت هست؟  .‏ به آتش عشق او سوزي و سازیت هست؟ 
ز سوز دل با صبا شکوه و رازیت مست؟ به کعبهةٌ کوی او جاذ نمازیت هست؟ 
گزیدی از جان و دل به جای اغیار یار؟ 
پیشتر از آنکه خور ز خاور آید برون ‏ طراز زرین زند به جامةٌ نیلگون 
مرغ چمن از نشاط ساز کند ارغوات ز داس دهقان شود خار و خسکها زبون 
ز شاخه‌ها چیده‌ای گلی ز بهر نثار؟ 
مباد خالی جهان ز شور و غوغای عشق باد به بازار دل رواج کالای عشق 
هزار کلتی شکست ز موج دریای عشقی ‏ هزار جان شد تباه ز سوز صحرای عشق 
هزار حلاج شد ز عشق بالای دار 
توانگر! نقد دل کمترت آید به دست چنین دری شاهوار ز کین نشاید شکست 
آينة حسن توست می‌فکن از کف به پست ‏ مها به اورنگ دل توان به شاهی نشست 


گر شکنی پابه‌اش ملک نگیرد قرار 


تمد رالاین فاغی سمییسس پیش«( __ ۵۲۲ 


رموز و اسرار غیب در آن هویدا بود 

ز دره تا ذره‌اش یکسره پیدا بود 
مخواه کز جور تو بر آن نشیند غبار 

اگر نه غوغای من بر سر کوی تو بود این همه چشم از کجا خیره به روی تو بود؟ 

دل جهانی کجا بسته به موی تو بود . کدام بیدل چنین به جستجوی تو بود؟ 
جانب ما وا منه سابقه را پاسدار 

گر ندهی کام من به. شهر غوغا کنم بر سر هر برزنت خراب و رسوا کنم 

بر سر کویت هزار غلفله برپا کنم . رش فرمانت از گردن دل واکنم 
تا همه عثاق تو کنند قصد فرار 


درون این مشت خون سر سوید! بود 
آنجا روح القدس واله و شید! بود 


نی‌نی این طیبت است با تو مرا جنگ فیست  .‏ طافت نیروی آن گرد قوی چنگ نیست 

پرش گنجشک و باز به هم هماهنگ فیست . شیشه ما در خور برد با سنگ نیست 
صموهٌ بیچاره را باز نگردد شکارا 

تو را پی پیشکش شعر روان آورم ‏ بافته دیبایی از کلک و بنان آورم 

به بزم می بهر تو نقل بیان آورم گر دگری زر دهد من دل و جان آورم 
فلز جامد کجا رسد به جان در عیار 


دو فلندر 
دو قلندر به ره سیر و سفر به یکی رود نمودند گذر 
یک طرف منظرهُ دلکش رود . یک طرف مرغ چمن گرم سرود 


داشت چون طرهٌ زییا صنمی 
وزش باد بر آن رود روان 
بود خرم چمنی بر لب رود 
گردش آب در آن طرفه چمن 
عکس اشجار در آن آب زلال 


دل شیدای یکی زان دو فقیر 


گفت: درویش در اين سای بید 


آب در بستر خود پیچ و خمی 
دادی از خامهٌ بهراد نشان 
که غبار از دل بیننده زدود 
چون سرشک از مزگان تر من 
همچو اندیثه ایام وصاله 


شد از آن منظره در بند اسیر 
بر لب رود ببایست لمید 


۵2۴۸ 


کیف آن منظره یکجا گل کرد 
دود بر خاست ز‌ فلیان خیش 
(قت با تیه عفو لت ور 


سخنوران تامی معاصر ابر ان 


پای عزم دو قلندر شل کرد 
رفت از مغزه خیال کم و بیش 
بلکه سودای دو گیتی از سر 


ناگه از ابر سیه باران ربخت سهمگین سل‌در آن رود انگیخت 


یکی از آن دو که بد بر لب رود 
بود جشمان قلندر در خوابپ 
جشم بگشود چو از خواب فقیر 
بار شد دست نازش به رفیق 


آه از سیل و هلاکم برهان 


آن دگر شد ز غریوش بیدار 
لیک از بنگ پکر بود صرش 


دست حق بشت و بناهت درویش 


سیلش از حاشیهٌ رود ربود 
که قضا زندگی‌اش داد به آب 
بود در سلسلة بیل اسیر 
بانگ برداشت که ای یار طریق! 


همتی کن به نجاتم برسان 


یار را دید به امواج دچار 
گفت با جانشده همسفرش: 
همتم توشهٌ راهت درویش 


معمای هستی 


ر کار چشم و لب خویش سخت در عجبم 
ر شوق روی تو هر ض به انتظار طلورع 
گذشت تیر نگاهی ر پرده‌های دلی 
رسید آنکه به منزل رسد مافر عمر 
بهار عمر به پایان رسید لیک هنوز 
ز ررح قدسی خود شرم‌ارم آنکه چرا 
خلاصه هتی من سحت‌تر معمابی‌ست 


که در میان دو دریا هميشه تشنه لبم 
به یاد موی تو هر روز در خیال شیم 
در اين میانه من خسته کشنه بی‌سببم 
هنوز در پیات ای به ز عمر در طلبم 
به باع دل نشگفته‌ست غنجه طربم 
به چاه طبع گرفتار شهوت و غضبم 
که سالها پی حلّش به حیرت و عجبم 


ماجرای عشق و فراق 


من دلبری ز جمله جهان برگریده‌ام 
پوشیده‌ام به پای طلب خار و خاک و خون 


وز غیر او علاقهٌ دل را بریده‌ام 


از بسکه در بی‌اش به تما دویده‌ام 


سبد صد رالدین بلاغی 


پروانه‌وار از سر هر گل گذشته‌ام 
نشنده‌ام جز از لب لعلش پیام روح 
تا سر کنم به عشق زخش نغمه‌های انس 
شرح فراق روی تو با خون نوشته‌ام 
در راه عشق بر سرم آورد روزگار 
فریادی ای خروس از اين سهمناک شب 
ای بامداد وصل بیا کز شب فراق 
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در سایةٌ گذشت» به اين گل رسیده‌ام 
جر عارضش حقیقت جان را بدیده‌ام 
از آتیان قدس بدین جا پریده‌ام 
انگشت خویش بکه به دیدان گزیده‌ام 
آن سرگذشتها که ز مجنون شنیده‌ام 
هن نیز چون تو چشم به راه سپیده‌ام 
دور از تو رنجهای فراوان کشیده‌ام 


به یاد اقبال» شاعر پا کستانی 


دوض بر یادت نگارا گریه‌ای متانه کردم 
ره در موق امرزم فرزن. خرزم 
تا سحرگه دیده را از خون دل کردم لبا لب 


هرچه می‌بودم به ساغر جمله در بیمانه کردم 
عقل را بیرون فرستادم ز شهرسنان همتی 

عالم دیوانگی را فارغ از بیگانه کردم 
تا نباشد آه را هم راه در خرگاه جانان 

برکشیدم ار دل و آواره‌اش رین خانه کردم 
نیمشب چون زلف شبرنگت به چشمم جلوه گر شد 

شتمش با اشک و با مژ گان خونین شانه کردم 


در خیال شو کت اسلام با «اقبال» دوشین 


ی ار اندلی بگرفته تا فرعانه کردم 


شمه‌ای از فتنة کشمیر با آن میر گفتم 


شاعر فرزانه را از سوز دل دیوانه کردم 


بلاللی 


۰۱۳۱۵( 





علی اکیر بلالی. از شاعران نوپردار همدان است که از استعداد سرشار و تخیل لطیف و 
عالی در شعر بر خوردار می‌باشد. خود در شرح حالش چنین می‌نویسد: 

«در سال ۱۳۱۵ شمسی در همدان متولد شدم. هنور به سن هفت سالگی نرسیده بودم 
که پدرم جهان را ترک گفت و من مانند هزاران نفر دیگر که سرنوشتی جون سرنونشت من 
دارند نکه و تنها در اعماق اجماع رها شدم. با زحمات طافت فرسایی دوره بحصیلات 
ابتدایی را گذرانده و با رنجهای طاقت فرساتری دور؛ اول دبیرستان را تمام کردم. در سال 
۳ از دانشرای مقدماتی فار غ اتحصیل ندم. بنا به پاره!ای از مشکلات نتوانستم 
بیشتر از ششم ادبی تحصیلم را ادامه دهم و به ناجار به شفل معلمی برداختم. در سالهای 
تحصیل. شیقته دیوان حافظ بودم, بعد نیما را شساختم و گمشده خود ر! در افالة او بافتم و 
اکنون هم گاهی که احساسی دست می‌دهد ورفی جند سیاه می کنم)». 


نمونه‌های زیر از شعر اوست: 


طلسم 


سر زیر بال کرده‌ام از وحشت سکوت وز هرچه هنت رشه الفت گستته‌ام 

دیری‌ست نا که فارع ار هایهری دهر چود بوم دل عمیم و ننها نشسته‌ام 
0 02 

بترانم ای دریغ که در شوره‌رارها آنجا که ریگها ر عطش نعره می کنند 

در کورة تب آور خورشد نیمرور چتری ریم که سای اد را به سر آکنند 





علی اکبر بلالی ۵0۵۱ 
نتوانم ای دریغ که همراه بادها نا قلةٌ گداخت کوه. س رکشم 
بنخانم از نشاط بهر صخره بومه‌ای وانگه ز شوق؛ جاتب اقلاک. پر کشم 

۲ 0 


« فرزند رنجهای سیاهم » فتاده‌ام در گوشه‌ای ز رهگذر شوقها به دور 
آن آنشم که مانده ز کوچیده کولبان از من نمانده غیر نگاهی پر از غرور 


0 ت‌ 
آن مرغ پرشکسته خاموش و بی پناه. آنذ مرع بی نیاز ز آب و ز دانه‌ام 
«بومم» که ناله می کنم از دردهای کور ویرانه‌های گور برد آشیانه‌ام 
تا با 
بودم عقاب کوه نشین در گذشته‌ها اما خدنگ خدعه به شهبال من نقست 


ازتیر جانشگاف خیانت. دریم و درد! بال فضانورد پر از هیبتم شکست 
07 ۲۱ 

صیّاد مکرباز و دغلکار روزگار در قلعٌ میاه طلسمم به بند کرد 

تا آمدم به خویش نبودم عقاب یبر جفدی شدم به حیله فناده به دام درد 
۵ 0 

اینک ‏ که از فر از گذرگاه با دها با دست و پای بسته نظر مي کنم به دور 

جز ناله‌های ک و کو و جز بانگ هر ع حق چیزی دگر نمی‌شنوم از شکاف گور 
۲ 6۲ 

بومم نشسته در بفل گور ناشناس ‏ سرداده‌ام نوای پر از سوز خویش را 

تا سرکشم ال نوشین آرزو از جات و دل پذیره شوم رنج نیش را 
2 6 

تا وارهم ز ظلمت شبهای قیرفام بر شعله‌های سرخ شفق می‌کنم نگاه 

شاید طلسم من شکند از فروغ صبح شاید عقاب‌وار کشم پر به سوی ماه 


در انتظار صبح 
روز رقت و باز دژخیماه شب بر سر خورشید صتی تاختند 
باز کولیهای دشت تیرگی خیمه‌های تیره را افراختند 


0۲ 


یاز اقیانوس زرف آسمات 
کنتی وامانده خورشيد را 
2 
از سکوت حفته در شهر افید 
نا حروش ابر اندوه؛ ای دریغ! 
ت 
دختر خورشید با شمتیر کوه 
در افق با پیج ر تابی دردناک 
۲1 
درشبی اینان خموش ودردناک 
نانوانه از تبر جانگاه سکوت 
0 
در هوای چشمٌ خورشید من 
نا بنوشم از زلال زندگی 
0 
در عبار راه گم ند راه من 
بر کشیدم از جگر فرباد؛ لیک 


تا که در چشمش بینم روشنی 
چشم کم سویم به تاری خو گرفت 
0 
باز جشم اتظارم بر ره است 
می‌تراود عاقبت ار فعر شب 


بیکا 


در باز شد؛ اطاق دهان باز کرد و مرد 
زن» دیده باز کرد و نگاهش به مرد وفت * 


سخنوران تا هی معاصر اير انه 


ار هجوه فوج شب شد فیرفام 
موج خشم أگین فرو بردش به کام 


پرتو ایماد به ره دیگر گرفت 
شادی ار دلهای نشادان پر گرفت 


زبر بای زنگی شب کشته شد 
قطعهُ ابری به خون آغشته شد 


خسته و سر گشته در دشت جنون 
این منم آن کس که نوشد زهرخون 


می‌سبردم روزگاری راه را 
می‌سر ود نفمه دلخواه را 
باذها 


ریز نلاق هجوم 


گوش کس نشنید این فریادها 


چم در جلم سیاهی درختم 
در شرار اننظارش ‏ سوختم 
باز می‌دانم رسد از ره پگاه 


نور رویا آفرین صبحگاه 


را 
چون طعمه اوفناد به کام سباه دل 


خفتند کودکان تو در آرزوی نان 


علی اکبر بلالی 


اصاس کرد بیکر از درد خسته‌اش 
پاهایش از شکنجة مرگ آفرین فقر 


9 


آرام و بي صدا چو پر افتاد بر زمین 
تا کم کند فشار پر از درد فکر را 

0 
آهته ناله کرد: به هرجا که کار بود 
جویا شدم ز هر کس ر فهمیدم عاقبت 

2 
زن؛ خواب رفته بود دگربار و مرد هم 
خود را به خواب خویش هماغوش کار دید 


چون آهک گداخته: وا می‌شود ز هم 
تانب فار درد باورد و گشت خم 


9 


یک لحظه خویش رابه کف بیخودی سپرد 
سر را میاه پجه خشکیده‌اش فشرد 


8 


رفتم که بار رنج به دوشم کنند بار 
بیهرده برد کوشش من از برای کار 


سر روی دست خویش نهاد و به خو اب رقت 
ایوس ۲ خواب دلکش او با شتاب رفت 


شکوفه امید 


تو ای شکوفهة 
تو هم چو شمع آرزوی من 


زی 


امید من 


هر زمات به یادت اوفتم طبد 
بیم از آنکه در بهار عمر 

9 
به گلتی فرده از خزان 
عطر دلپد 


نو با بات دلپدیر 
0 

به شمر جادوی نگاه خود 
این بود که با نگاه تو 
۳ 

دیده‌ام به عمر خویشتن دریغ 
اینکه خسته‌ایم و غوطه می خوریم 


0 


که بر درخت غم شکفته‌ای 
بر هر گذار پاد خقنه‌ای 
5 

دل دروت سیهه‌ام ز بیم 
پریرت کند نوازش نیم 
( 

تو ای شکوفه باز می‌شوی 
در اين خرابه نغمه‌ساز می‌شوی 
مرا ز پاکیات دهی پیام 


درد من پدبرد التیام 
10 

اینکه زند گانی بجزفسانه نیست 
اینکه بحر فتنه را کرانه نیست 


9 


#سی بم رب( 


چیدم ار ز شاخه‌ات نو را 


0 
در آسمان_ ‏ زندگانی‌ام 
اجاقی سرد عمر رفته را 
0 
شد اگرجه همچو عبر من 
از تمام هتیام تویی 
0 


گرچه این زمان تو ژاله سان 
زیده_ مانده‌ام که نا مگر 


سحنوراد ناعی معاصر اير ان 


کج شد وشکت و اوفتاد و مرد 
روی سیته خواهمت فشرد 
‌ 
فروع روش ستاره‌ای 
تو همچو واپسین شراره‌اي 
5 

امید و آرزوی من تاه 
آنجه مانده زین شب میاه 
0 

ای شکرفه گریه می‌کنی 
م ی کنی 


بینمت. که خده 


رنج معلم 


ماه مهر آمد و تعطیلی رقت 
نا بیایم به کلاسم هر روز 
ی 

چون هنرپیشه‌ام و هست کلاس 
بچه‌ها. یا که تماشاجیها 
0 

هدفم پرورش ‏ گلهابی‌ست 
دل و جایم ز پی این معصود 
۳0 

تخنه را پاک کن احمد؛ تا من 
هان منوجهر؛ جرا خاموشی ؟ 
۳ 

تو که فعالترین شاگردی 
دفتر از بهر تو نگرفته پدر؟ 


0 


باز من ماندم و شاگردانم 


بدخم درس به فرزندانم 
ء 
صحهُ بازی جانفرسايم 
نگذارند دمی آسایم 
9 
که در این فصل خران می رو یند 


نا ود آگاهء سخن میگویند 
0 

بنویسم سر آن درسی زا 

به دلت راه مده ترسی را 
۳ 

چتمت ازجیت که اک آلود است 
می‌خرد جان هن حالا زود است 


0 





علی ا کر بلالی 500۵ 
بچه‌ها نیز ز من می‌برسند زان بوالات که دل سوزاند 
وه چه دانی که از این پرسخها جه کشم رنح؟ - خدا می‌داند 
0 8 
مشق ننوشته‌ام آقا دیشب زانکه در خانهٌ ما؛ نفت نبود 
طفلک از گفتن اين تلخ سخن گاه قرمز شود و گاه کبود 
۵ ۲ 
آنکه از دست دهد مادر خویش در ته درة غم غلطیده‌ست 
وانکه تاکامی کودک بیند درد جانسوزتری را دیده‌ست 
۵ 0 


چه بگویم؟ چه جوابی بدهم؟ درد می‌گیرد از اين غصه سرم 
من که پاسخ نتوانم دادن لاجرم سوی افق می‌نگرم 





)۱۳۳۳( 





عبد الرحیم رجبعنی‌زاده. فرزند .عباس. شاعری که پیشه‌اش بتایی است و در ساختن ماده 
ناریخ مهارت دارد و جر ماده تاریخ شعر دیگری نمی‌سراید. از دانش و علم بهره‌ای ندارد 
و معلومانش در حد ؛بندابی است. 

تگاونده در سفری که به شهر کاشان کردم. آفای حاج احمد مشجری. یکی از 
شعرای کاشان, اي شاعر را به من معرفی کرد و در ضمن چند ماده باریخ از اين شاعر 
خواند که برایم جالب بود. 

باید گف که ساختن ماده تاریخ هنر خاصی است و هر شاعری نرانایی سرودن ماده 
تاریخ را ندارد و از مبان شاعران. معدردی هستند که اين فریحه و توانابی را دارند. 

از آفای مشجری حواستم مرا با اين شاعر آشنا کند, گفت او امشب به انجمن ادبی 
صبا خواهد آمد و شما می‌توانید او را در آنجا ببینید», به اتفاق به انجمن رفتیم. رحبعلی‌زاده 
را در آنجا دیدم, چون کارش برایم تازگی داشت. به معرفی او مبادرت کردم. 

رحبعلی زاده که در شعر با تخلص مي‌کند. در سال ۱۳۳۳ در میان خانواده‌ای کارگر 
در نهر کاشان چنم به جهان گشرد و در حذ ابتدایی تحصیل کرد. انگاه به شفل بنایی 
روی آررد و هم اکنون نیز در اين بيشه فعالیت می‌کند. خود در بارة آغاز شاعریاش جنین 
می‌گوید: «از اوایل انقلاب اسلامی به سرودن ماده تاریخ پرداختم, آقای مشجری مرا به 
انجمن ادیی صبا برد و همه هفته در ابن انحمن شرکت می‌کنم و از راهنمایی استادان شعر 
استفاده می‌نمایم و بیش از هزار بیت ماده تاریخ سروده‌ام. » 

اینک جند نمونه از ماده تاریخهایی که سروده است: 


عجبد ال رحیم ر جبملی زاده 





2۷ 


ماده تاریخ فوت مهرداد اوستا 


دریفا فرو بته شد ناگهان 
دریفا شد از جمع اهل ادب 
دریغا که از آسمان ادب 
«اوستا» که تامش بدی مهرداد 
به شوال از اين دام پردرد و عم 
بی رحلتش کلک «بتا» نوشت 


دوچشمی که بودش‌هزاران‌امید 
ادیبی که بودی وجودش مفید 
بشد اخنری رهنما نایدید 
ز سوی خدا ارجعی چوذ شید 
به سوک جنانه مرغ جانش پرید 
«اوستا رو انش به جانان رسید»» 


۱ قمری 


ماده تاریخ فوت سپیده کاشانی 


ای دل بدال املب تا سر زند سییده 
او شاعری توانا» خوش ذوق و بی‌ریا بود 
اهل ادب به س و گش از دیده خون فشانند 
ناگه به ماه شمبان از ابن سرای فانی 
تاریخج فوت او را «بتا» به ناله گفتا 


زیر! سیده» ما پنهان نده ز دیده 
اقبوس مر غ جانش از اين چمن پریده 
چون خاک جسم او را در کام خود کشیده 
سوي جهان بافی» چون رفت آن سعیده 
«روز ادب میه شد با رفتن سییده» 


۳ قمری 


۱ 
ای دریع از میرخانی: خوشنویس عصر ۳ ۱ 
آنکه دادی خط نعملیق ها را آبرو 

در مه آذر چو بشنید ارجعی از سوی حق 


گفت لبیک و روان شد سوي حنت آن نکو 


خواست «بنا» سال فوتش را ز جمعی‌خوشنویس 
چون گلستان خطوط از او شدی خوشرنگ و بو 
شد یکی بیرون از آن جمع و پی تاریخ گفت 


« جمع خقلاطان غرادارند از فقدان او » 


۱۳۷۰-۱-۹ شمسی 


0 __ ,._سخنوران‌نامی‌ساصرایران 


ماده تاریخ رحلت اعام خمیتی 
قائد اعظم ما » روح الله آنکه از بهر خدا کرد قیام 
چارده روزچو رفت ازخرداد ‏ . دور زندگی‌اش گشت تمام 
گفت «بتا» به حمل ناربخش «بنده خوب خد! بود امام» 
۸ شمسی 


ماده تاریخ فرت فلامحسین یوسفی؛ استاد دانشگاه 


ای دریغ از فوت ناگاه ابرمردی که بود 


با درایت: اوستادي شاعر فرزانه بود 


در مه آذر چو رفت از دار فانی با شتاب 
الغرض «بنا» بی تاریخ فوت وی بگفت 


قدوهٌ اهل ادب: یعنی جناب پوسفی 
شاهد اپن ادعا باشد کتاب بوسفی 
شد دل باران؛ غمین از این شتاب یوسفی 
«حیفاستاد رشیدی‌چون‌جناب یوسفی» 


۹ شمسم 


ماده تاریخ به مناست زلزله‌ای که در تابستان ۱۳۱۹ 
در استانهای گیلان و زنجان اتفاق افتاد 


ناگه از خشم طبیعت اوفتاد 
بت و هفت ماه ذیقعده: سحر 
شهر منجیل و لوشان و دیلمان 
طارم غلیا و ستقلا همرمان 
آه کز جور سپهر کجمدار 
کشته و مصدوم شد خلقی کثیر 
شدت این زلزله در نیمه‌شب 
خواستم تاریخ آن را از خرد 
عقل گفت و خامهٌ «بنا» نوشت 


لرزه بر جسم زمین با صد شتاب 
رودبار ورشت وزنجاد شد خر اب 
گشت ویران و همه در اضطر اب 
گشته از بنیاد ویران جون حباب 
شد به زیر خاک جسم شیخ و شاب 
زین مصیبت شد دل باران کاب 
هفت و سه دهم بيامد در حساب 
تا نویسم شرح آن را در کتاب 
«نا گهان گیلان وحومه شد خر اب» 
۰ قمری 


بندری 


)۱۳۱۸( 





محمد محمدی بندري. در سال ۱۳۱۸ هجری شسی در شهر لنگرود جشم به جهان گشود. 
پدرش حسن بندری مردی خودساخته و خوشتام و مردمدار بود. 

محمدی بندری تحصیلات ایتدایی و دور؛ اول منوسطه را در زادگاه خود به‌پای برد. 
آنگاه رهسپار تهران شد و دور دوم متوسطه را در دییرستانهای رازی و مروی آن شهر به 
انجام رسانید. از ن پس به لنگرود با زگشت و به کار آزاد پرداخت و با انکای به نیروی 
فکری و بدنی خود تلاش معاش و کسب روزی کرد و از زندگی خود راضی و خوتنود 
است و در کارهای اجتماعی با مردم همکاری و مشارکت دارد. 

بندری از دوره اول دبیرستان به شهر و شاعری پرداخت و در انجمن آدیی حانظ 
لنگرود عضویت یافت و مورد تشویق ادبا و شمرای شهر خود قرار گرفت و بعد به تبابت 
رباست همان انجمن بر گزیده شد و هم| کنون در همین سمت انجام وظیفه می‌نماید. 

بندری ثاعری خونی ذوق و بااستعداد است و در شعر طبعش به غزلسرایی بیشتر 
مایل است و در میان شعرای بزرگ و اساتید کهن شمر و ادب فارسی به خواجه حافظ و 
مولانا جلال‌آلدین رومی عشق می‌ورزه و از اثارشان لذت می‌برد. 

بندری پس از فراغت از کار روزانه اوقات خود را به مطالعه می‌گذراند و کتابخانه‌ای 
که از دوران دبیرستان ترتیب داده و بیش از سه‌هزار جلد کتاب در آن موجود است خود را 
سرگرم می‌سازد. از آثار منظوم او, مثنوی "سیری در زندگی سه جوانمرد" که طبع و نشر 
شده است. 


اینک حند نمونه از شمر او 


5۶۰ تک رن سخوران تا هی معاصر اپران 





رحصت دیدار 


در اين گلزار گل بیار دارد خار هم دارد 

اگر گنجی‌ست در وبرانه پنهان مار هم دارد 
مکش خنجر مزن بر قلب مشتاقان خود نشتر 

که نیش زهر آگین عقرب جرار هم دارد 
نه تنها می‌زند یانگ اناالحق گیر اهوازي 

برای وصل جانان اشتیاق دار هم دارد 
کلیم آمد به طور عشق با گفتار قانع ند 

ولی پیر مرادم رخصت دیدار هم دارد 
گر از محراب مسجد می‌رود زاهد سوی جاناه 

به كوري دوست ره از خانه خمار هم دارد 
ز اسباب ور ع شبیح با سحاده داستم 

ندانستم که زیر خرقه‌اش زنار هم دارد 
دو روری گر به بالات کند. گردون مشو غره 

که این بال" نثینی را خس دیوار هم دارد 
شرابی را که در جنت بتارت می‌دهد زاهد 

دو جادوی خمار و نیمه مت بار هم دارد 
نپیند محتسب مها را به هنگام فدح نوشي 

که این مبخانه کج خالی از اغیار هم دارد 
هکن عییم اگر گاهی سخن در پرده می‌گویم 

که در قر آد چنین گفتا ر و۱ ستاز هم دارد 


تیشه خیال 
عمنامه را به خامةٌ ایما نوشته‌ایم بی‌دست آنچه خواست دل ما نوشته‌ایم 
نا با خبر کنم جهان را ز درد خویش عمنامه را به شهپر عنقا نوشته‌ایم 
دادیم آنچه خواست ز ما روزگار دون ما نام در فبیله طاها نوشته ایم 


افانه بلند دو زلف کمند بار در وایسین دم شب یلذ1 نوشته‌ایم 


محید محمد یگ 


فرهاد وش فان شیرین عشق را 
وصف صلیب عیسویان با خظط عغبار 
نا فیس هم به فخر جنون مفتخر شود 
طومار پاره بارةٌ عشاق سینه‌چاک 
زآذ نمره کاید از دل مستاف دردنوش 
خطهای چهره را که برد خظ سومین 
نادان گمان برد که در ابن سیر چند روز 
مهری‌ست بر دهان که نگوییم سر عشق 


و 


با تیه خیال به خارا نوشته‌ایم 
بر آبنوس عشي جلیپا نوشته‌ایم 
رمز جنون به سین صحرا نوشته‌ایم 
بر سردر سراچه لیلی ‏ نوشته‌ايم 
وردی نموده بر دل مینا نوشته‌ايم 
از بهر مردمان پس از ما نوشته‌ايم 
ها تک فر مردم دانا نوشته‌ایم 


ها از زبان بلبل شیدا_ نوشته‌ایم 


خاک قدم 


تا به یک جرعه سیه مت می جام الستم 
خم شک باده پرست آمد و شد معر که آرا 
با نگاهی هوسآلوده ربودی دل و دینم 
کنم آن روز به طومار گناهان خط بطلان 
همه پهنای جهان گشتم و بين همه خوبان 
یک دل و مهر دو دلبر همه گویند نگنجد 
سخنی را که دهد بو محبّت نشنیدم 
نشناسم می و بیمانه و جام و قدح و خم 
فاش گویم بجر اين راه رهی را بشناسم 


سربلندم من از اين کار مپندار که پستم 
من به نشکرانه اين واقعه صد توبه شکستم 
با در بدست تو یبوستم و از خلق گستم 
قلم عفو نویی اگر افناد به دستم 
دل بر آن سلسله گیوی نگارین تو بستم 
من گهی مبتکف کب و گه باده پرستم 
من که یک عمر به پاي سخن شیح نشستم 
از تماشای رخ سافی ابی میکده مستم 
خاک زیر قدم پیر مغان بوده و هتم 


از من او را هدف یر شده دل چه کنم 
بحر طوفان و بلم ناقص و پارو کوتاه 
تو سلیمانی و من مور تهیدست و ضعیف 
چند دیوانه اگر همرهی من نکنند 
بی بر بودم و دل عاشق شیدای تو شد 
گر به هجرم بکشد. عیش گناهم شمرد 


نرود بار کج قافله منز چه کنم 
رسد کنتی بشکسته به ساحل چه کنم 
هدیةٌ من نشود گر به تو قابل چه کنم 
یک تن و اين همه مردم عاقل چه کنم 
عشق کار دل و من با دل عافل چه کنم 


خون من گیرد اگر دامن قاتل چه کنم 
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آنقدر صبر به هجران تو کردم آخر 
هر طرف می‌نگرم روی به هر سوي کتم 
هر زمان پنجهةٌ نقاش زبردست فلک 
دولت حسن و فضایل به تو ارزانی شد 
عقل وامانده‌تر از جهل شد افتاده عشق 


سخنوران نا می معاصر ایران 


هر طومار وجودم شده باطل چه کنم 
یاشد آییهٌ حسن تو مقابل چه کنم 
نقش در دل کُندّم از تو شمایل چه کنم 
من در جهل فرو مانده و کاهل چه کنم 
گو که با سرزنش مردم جاهل چه کنم 


آیت حمال 


ما نقش دلفریب تو تصویر کرده‌ايم 
تاریک روشن دل ها از ریا تهی‌ست 
هر هفت بند نای مرا غم نو! دهد 
یک حوض کر به مسجد و دیری ندیده‌ام 
راهم نمی‌دهند به کوی وصالب دوست 
ناپختگی ماست که از کم بضاعتی 
از دفتر زمانه که ننوشت هیچ کس 
همواره دز طلاطم گيسوي بر تست 
نحل بلد عشق اگر بر نمی‌دهد 
یک چند خادم در میخانه بوده‌ایم 


هم 


شمع انجمن ما شده پر نور امشب 
مقدم دوست مبارک که به یمن قدمش 
حالتي هست در این ستی و هشیاری جمع 
سافی‌ام باده به اندازة هت می‌داد 
فالی از کهنه کتابی زدم آمد غزلی 
اهل دل زمرمة عشق در این محفل کرد 
گفت فیضی دکی از گنج طربخانة عشق 


یک آیه از جمال تو تفسیر کرده‌ایم 
در راه عشق پیروی از پیر کرده‌ايم 
با غم همیخه نثالهً شبگیر کرده‌ایم 
ما هم یه آب میکده تطهیر کرده‌ايم 
کی در طریق وصل توه تقصیر کرده‌ايم 
اوصاف بی منال تو تقربر کرده‌ام 
خواب ندیده‌ای ز تو تعبیر کرده‌ایم 
دلهای عاشعان تور زنجیر کرده‌ايم 
ما همچنان حواله به تقدیر کرده‌ايم 
یک چند مست کوی نو تعزیر کرده‌ایم 


انجمن 


صد نقس طعته زند بر شجر طور امشب 
گنت ورانهٌ ما خانة مأمور امثب 
مت دیگر نزند طعنه به هستور امشب 
داد از اندازه برون باده به دستور امشب 
کرد درمان من خسته و رنجور امشب 
مطربا ناله برآور تو ز طنبور امثب 


«ردوده زین شمع بی وسمه برد حور آهشب» 
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سرثار عشق 


تا خدنگی به دل شیر شکاری نزنی 
قسمت از روز ازل» دست ز اندام تو کاست 
یار خودساخنه‌ات خواهد و آراسته است 
تشنگی موردم ار؛ ار خم سرشار ز عشق 
قدر خرمهره؛ فزود کی شود از خفت در 
یافتی گنج خود ای دوست به ویرانه دلی 
پیر ما گفت: که هرگز به وصالش نرسی 
وای بر دودهً مجنون که گر ار دشت جنود 
ره میحانه جو در پیش گرفتی هشدار 


مصلحت بود که تا دست به کاری نزنی 
تا ر سور دل خود زخمه به تاری نزنی 
شکر للّه که تو هم لاف به تاری نزنی 
به لب تَشنهٌ این خسته: شیاری نزنی 
بهتر آن است ار اس دغدعه زاری نزنی 
بر حذر باش که پا بر دم ماری نزنی 
تا که منصور صفت؛ بوسه به داری نزنی 
پای پر آبلةٌ خویش» به خاری نزنی 
طعنه بر زمزمةٌ رند خماری بزنی 


فتح باب 


تا جلوه کرد حسن نو مه در ححاب شد 
هر جا که سر که‌ای به خمی بود سر به سر 
اشکم که در فراق تو هر لحظه می‌چکید 
سیلی ز آب شور ز چشمم روانه گشت 
بر لوح دل چونقش رخت گشت آشکار 
ها را به گوش حلقهٌ عشفت جان فتاد 
آراده‌ای که بار تملق نمی‌کشید 
در زیر بای سگدلی؛ عاشقی حزین 
زاهد که هوشبار به نیروی زهد بود 
صد شکر کز مداومت ذکر نیمه شب 
گفتم که وصف یا ربه یک صفحه جادهم 


طبع فردهام ز درون حوشتی مود 


8 


از شرم پشت ابر نهان آفتاب 


۴ 


در جوش آمد. از سر فیرت شراب 
من رو کر بای 
بر مقدمت رسید. ر عطرت گلاب 
اوراق کهنه بار دگر نازه یاب 
گوبی که قتبری» رهي بوتراب 
وق رم ات 
آهی چنان کشید دل سنگ آب 


آن هم به ته پیالة رندی خراب 


۲ ] ] 6 


۲ ] 
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بر ما ز بوستان وفاه فتح باب 
آمد ورق به دفتر و دفتر کتاب 


حاصل ر جوشٌش آن غزلی ناب تاب شد 


۳ 


بنیآدم 


)۱۳۷۹-...( 





حسنعلی‌خان بنیآدم (شریفالسلطنه) فرزند میرزا یحبی‌خان (برادر شریف‌الدوله) در 
سال ۱۲۷۹ هجری شمسی در شهر کاشان از مادر زاد. وی علوم جدیده را در مدارس 
علمیه و آلیانس فرانسه به پایان رسانید, انگاه به تحصیل در رشته علوم سیاسی و حقوقی 
(دامه داد و به اخذ لیسانس توفیق یافت و علوم فدیمه را از اساتید عصر خود فراگرفت. 

بنی‌آدم از سال ۱۳۱۶ شمی به شفل قضایی پرداخت و در وزارت عدلیه مشغول 
خدمت شد و در شهرهای مختلف در پستهای مهم مأموریت یاقت و تا مستشاری عالی 
دیوان کشور پیش رفت. 

بنی آدم از طرف یدري از خاندان وزیری‌های کاشان است که در دوران شاه 
طهماسب اول متصدی شغل وزارت بوده‌اند و از طرف مادری از دودمان فتح‌الله خان 
شیبانی شاعر شهیر دوره ناصری می‌با شد. 

بنیآدم از قضات عالی‌رتبه و شریف و پاکدامن وزارت دادگستری و از دانشمندان 
عالی‌مقام بود که از تظاهر و خودنمایی و رباکاری به دور, و در دوستی پایدار و بی‌آلایش 
بوف: نا رنده با انکة:بالها پیش اقنتا و صحبتش دست داده بود, اما از ذوق و قریحت 
وی در شعر بی‌اطلا ع بودم, تا آنکه روزی بر سبیل تصادف بر ذوق شعری او وقوف یافتم و 
با اصرار ابیات زیر را بادداشت کردم. 


شکوانئیه 
دلم گرفت در اين عاریت سرای درنگ فسرد خاطرم از واردات رنگ به رنگ 
گذشت دور جوانی همه به بوالهوسی سم که دگر و آزه بازم چنگ 


حستعلی خان بنی آدم 


کنون چه دارم در دست؛ من ز حاصل عمر 
در اين زمانه ندیدم بجز فون و فریب 
ز سرنوشت ندیدیم شاده ناه و گدا 
نه راضی است ز قسمت هر آنکه شد سردار 
به تنگناي بروجرد مانده‌ام محصور 
نه نافت هرگز افکار تلح من پایان 
روان س شده ز اسیب حادثات نژند 
شده است روحم پابند ابن سپنجی دار 
از اين مراچهٌ بی‌اعتار بد فرجام 
رهم ز چنبر اين دستگاه کج بیاد 
نزیدم که از اين پن پذیرم آلایش 
اسیر پنجهٌ آز و هوس دم تا کی 
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بجز هرای بزرگی و حسرت اورنگ 
نیفتم به حهان جز ریا و ریمن و رنگ 
نه شیخ زاهده خوشدل بود نه شاهد شنگ 
نه زی سعادت ره جست سرور و مرهنگ 
فتاده مهحور از گنج دانش و فرهنگ 
به کام من شد همواره شهد همچو شرنگ 
گرفته چهره‌ام از ناملایمات آژنگ 
فلک به گردن عقلم نهاده_بالاهنگ 
خوش آن دمی که سوی جاودان کنم آهنگ 
روم به جایگهی دور از فن و نیرنگ 
به تنگ عرصه این دامگاه رنگارنگ 
چرا نگریزم از بد نام و هم از ننگ 


فردوسیه 


در آن رورگاران که ایران زمین 
ز ‏ ناسارگاری جرخ بلند 
نه ار مردمی نام و نز سرورک 
ز مرز کیان رخت بته مهی 
فرومایگان جایگیر مهان 
نمانده ز پرمایگان یادگار 
ز آصیب گردون فراواه سم 
زبان نیاکانه برفته ر یاد 


بیامد بکی مرد گوینده‌ای 


هشیوار فرزانه‌ای پاک مغر 


ببی خوانده از هر دری چامه‌ها 


پر از شرر ایراد‌پرستی سرش 
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ندي پهن؛ رنج و اشوب و کین 
همه راد مردان ایراب نژند 
ی ی 
به پایان شده روزگار بهی 
بر آزادگان تنگ گشته جهان 
گلمتان ایران شده خار زار 
شده بهرهة رادهٌ مرز جم 
نمانده نشانی ز آيین و داد 


خرد نوشه‌ای نام جوینده‌ای 
زبان پر ز گفتار ستوار و نفز 
ز تازی و ار بپارسی نامه‌ها 


به طوس اندرون بود» آبشخورش 
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پروده با رنج و خون جگر 


چو ایران زمین جای بیگانه دید 
گرانمایه بنگاه 
درم شْد ز نامهربانی 
جرا پرورشگاه 
پذیرد در آغوش خود اهرمن 
چان از درونش بر آمد خروش 
جدا شد ز آسایش و خواب و خور 
که ايران ز نو رشک فهینو کند 


ساسایان 
چر خ 
پیشینیانه 


بی «ستیابی بدین آرزو 
به گوش آمدش ناگهان از سروش 
به نیروی یزداه و پاری بخت 
تو را از برای چنین روزگار 
شود کشور جم ز نو ارجمند 
چو اين راز بشنید از آشتا 


پدید امد اتدر دلش روشتی 


‌ دارنده دادار شد خواستار 


بس آنگه میاد بست و لب بر گشاد 
بپرداخت یک نامه‌ای شاهوار 
همه داستان از گه باستان 
ز‌ و شاهان و ایرانه سرانب 
ز رزم و ز بزم و ز اندرز و یند 
بیار است در دیده راست ین 


دلیری و مردی و نام‌آوری 


همه روزگار 


ای 


0 


سخنو ران ناعی معا مر اير ان 


به جافث مهر این میهن نافور 


ز خانه خدایان تهی خانه دید 
شده تازی و ترک را آشیان 
که اینسان به ايران چرا داد برخ 
نشتنگه و بارگاه کیان 
خرامان شود زاغ اندر چمن 
که آورد اندر سرش خون به جوش 
نماندش جز این آرزوی دگر 
از ار دور نایاک جادو کند 
همی ید پژوهنده و چاره‌جوی 
که تیغ زباد بر گشای و بکرش 
به دست تو بگشاید اين بند سخت 
بپرورده اين مادر اندر کنار 
نو را نام جاوید ماند بلند 
ز شادي ندانست سر را ز پای 
که چون برکند بیخ اهریمنی 
که بیروزهندیش بخشد به کار 


سخن را به شايستگي داد: داد 
که بودش خرد پود و فرهنگ تار 
ز کردار نیکان و هم راستان 
ز فر بزرگان و پر گوهران 
هر آن جیز کاید خرد را بسند 
به شهامه مانا بهشتب برین 
خردهندی و رادی و پردلی 


بزرگي و آزردگي و سری 
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سست بنیاد 


یکی خانه با رنج بنیاد کرد 
نبودند مازندگان چون درست 
نشد دیر کان خانه ویرال فتاد 
خداوند آن خانه دید و نت 
به بیغار گفتند : دیوانه‌ای ! 
به پاسخ چنین گفت آن رادمرد: 
کحا گردد آباد هر گز کجا 
چه امید کافتد دگر خانه راست 
اگر کار دارد چنان بیش و بس 
مگر آنکه هم را بگيريم دست 
نه‌بس باشد اين گر یکی کشوریم 
جدا راه و خودخواه نامردمان 
به پیمان و پیوند هم استوار 
نماييم ایدون که ما زنده‌ايم 
بدین گفته هر کس از اوروی تافت 


جو پرداخت دل را بدان شاد کرد 
نهادند بنیاد آن خانه ست 
جو دشوار بر شد چه آساد فتاد 
پس ساختن باز د در نت 
که جا کرده‌ای خوش به ویر انه‌ای 
نشاید دگر کار بهوده کرد 
چو بیداد باشد در آنجا روا 
و یا گر فد راست خانه مراست 
تباید دگر کار از دست کس 
به بیداد آریم یکر شکست 
سرد یار باشیم و با هم رویم 
یایند بس در اندر حهات 
توان چبره افتاد بر دوشوار 
دگر زندگی را برازنده‌ايم 


به ویر انه درماند و باری نیافت 


جدایی 


جدایی اگر چند دشوار بود 
خوشی بود از بوي بامی سپید 
چه احتر شمردم شیانی دراز 
به دردوختم چم را خیره خیر 
نگفتم دل از آشنایی گرفت 
جهان را جهاندار چونین نهاد 
بسا هم به شادی زمان بر گذشت 


کنیدم که امید دیدار بود 
گرم شام از ناخوشی تار بود 
ز بس دل پریشان و اقکار بود 
که از در نبامد هبان یار بود 
چو از آن مرا رنج بسیار بود 
که هموار با نا به هموار بود 
سراسر کجا درد و تیمار بود 


نان «بویه» بشکیب و آسان بگیر 


جدايي اگر چند دشوار بود 


سخنوران نامی معاصر ایر ان 
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افسانه نخواهم 


باز گویم که دگر اين دل دیرانه نخواهم 
خسته‌ام راست ز امید فراران و فریبا 
آشنا بود که بیگانه گر آبید دریغا 
کم بهم کم همه از ندمنتی ارج خرد را 
بی‌خود افتادم و جانانه نیاررد به چشمم 
بر شد اين میکده از مردم آلوده سراسر 
«بویه» پروانه اگر هست که آزاد بمانم 


آتشی حانه برانداز به کاشانه نخواهم 
هان سخن راست بگویید که افسانه نخواهم 
آشنایی که شود همره بیگانه نحواهم 
گم شوم گم که چنین یاور فرزانه نخواهم 
خواستی کر که به خود آیم و جانانه نخواهم 
بهتر آن است که برهیزم و پیمانه نخواهم 
سرنوشتی که نوشتند؛ به پروانه نخواهم 


نگهی از گرشه جشم 


هر روز به دببال تو چود سایه دویدم 
فرسرده شدم دیگر و از بای فتادم 
خون موح زند در دل شوریده به هر دم 
دای که تو: خرسند شوم من به نگاهی 
با این همه خشکی که سمابی تو به جایم 
کو گرمی مهری که زداید به نوازش 
این مابه شکیب است سراوار ستایش 
از گوشة چشمت نگهی خواهم و جویم 


دردا و دریفا به نو هرگز نرسیدم 
که حلانه نو موزده دروم 
از یاد سخنها که من ار یار شنیدم 
آن رنج که از سردی بیار کشیدم 
بستای مراء کاین همه ناز تو خریدم 
تا «بویه» ببیند که چنان گوشه گزیدم 


دوری و شکیبایی 


مهر ورزیدم ندانستم به شیدایی کشد 
دوستی کردم ندانستم که گردد دشمنی 
مرکتاق زر ایح مک تن 
هر که دانا بود پنهان گشت با دیرانه شد 


«بویه) توفیل است ازدیدار ودیگرخسته ند 


۱-پای آوردن - تحمّل کردد.مقا ومت نمودن. 


باده نوشیده. ندانستم به رسوايی کشد 
پای آوردم ندانتم به بی‌پایی کشد"" 
سرو بینی گاهگاهی سر ز زیبایی کشد 
نیست جز دیوانه کس گردم ز دانایی کشد 
چون تواند بار دوری با شكيبايي کشد 


۷۸ 





سانو ران نافی معا صر اير اب 


پا کبا زان 


در نگاهت هیچ دیگر گرمی دلدار نت 
با دلی افسرده: گرمی از کجا بابم کنون 
خیره ماندم چون گذشتی آنچنان بیگانه‌وار 
بایدم پنداشت هانا در جهان مهری نود 
پار می‌بینی مرا در بد پیمان استوار 
گرچه بی‌مهری نماید راه بر امید سخت 
سوز دل جانگاه می‌بینم؛ در میخانه باز 
بی‌هتر مردم؛ هنرها را کجا ارجی نهند 
«بویه» باشد هر نشبی را فرازی در کنار 
می بود گلگرن و دارد رنگ لبهای نگار 


مست شوه رندی نما آزاد از هر بند باش 


تابش مهری که جان افزا بود در کار نیست 
کان نوازشها که می‌دیدم دگر از یار نیست 
آشنایی: درستی؛ اندر میان انگار نیست 
گرچه دل هرگز پذیرای چنین بندار نیست 
من نه آن باشم که در پیمان خود ستوار نیست 
آرزومندی بود چندان که ره دشوار نیست 
تشنه از اینجا گذشتن درخور هشیار نیست 
وه خریدار جنین کالا در اين بازار نیست 
رهروان را دیده بر هموار و ناهموار نیت 
خون مخوره می‌خور کسی را دست اندر کار فیست 
پاکبازان را دگر با بخت بد پیکار نیست 


آوای تندر 


چون ابر تیره دیر بماندم به کوه و در 


ازبس درنگ رفت وخموشی‌فتاد در 


تا در درون خویش درخشی بپرورم 
بینی کنون شتابم و آوای تندرم 


روشنی اهورایی 


چوخورشید از زرف دریا بر آید 
نمودار رویی خوش از آشتابی 
نه با جنگ با مهر» گیتی بگیرد 
نوبدی دهند باز از روشنایی 
سرایند از جاد و از دل سرودی 
که تاریکی دیوسا بشکند درا 


همانا فرهمند و زیبا بر آید 
فروزان و خندان به بالا بر آید 
ز بس باشکوهي دلارا برآید 
ک زآن ه رکه پرشور وشیدا بر ید 
ر هر سوي و هر کوی آوا ب رآید 
خوشا روشنی کز اهورا""ابرآید 





۱- اهوراه همتی بخش » خدا 


دکتر اسداللّه آل‌بوبه 


سم 


۱ 

تا آمده آن یار سراسیمه» چرا رفت 
او آمد و در جان من آشوب به پا کرد 
در خرمن من آتش جاوید بیفکند 
امید به همراهی آن پار کجا هست 
ای «بویه)» بیجارةٌ بی‌جان» نبري راه 
دانی که رساند ره دشوار به پایان 





۷۹ 


۲ 


ایدوث ز کجا آمد و ایدون به کجا رفت 
بگذ اشت مرا شیفته خود سر به هوا رفت 
مانند درخشی زد و بشتاب فرا رفت 
چون پاک ره خویش‌جدا کرد وجدا رفت 
ناچار کجا راهروی کاهروا رفت 


آن‌کس که تجن و ار" به‌سررفت ویه‌پا رفت 


نیم نگاه 


ایک دل من بگیر و در بندش کن 
با نیم نگه به خویش آور او را 


مهر تو اگرچه آتش افروز؛ خوش است 
بی تو همه دوزخ است گر هست بهشت 


وارسته شده‌ست؛ آرزومندش کن 


با نیم د گر ز خویش خرسندش کن 


دود تواگرچه سخت وجانسوزخوش است 


با تو همه روزها چو نوروز خوش است 


در جستجوی آشنا 


چه پرسی «بوبه» پس‌چون شد کجا رفت 


بدان کو آشنا جایی دگر دید 


چرا دل کند از کویت؛ چر! رفت 


به سر در جستجوی آشنا رفت 


تیر نگاه 


ناگاه ز پیش من نگاری بگذشت 


آهو روشی به تیر دلدوز نگاه 


سروی‌بگذشت ولاله‌زاری بگذشت 
با ناز وکرشمه بر شکاری بگذشت 





۱- تجن‌وار «سیل آسا- 


بهار 


۱۳۱۵-۱۲۶۵ ( 


مبرزا نصرالله شیروانی, متخلص به بهار. از بزرگزادگان شیروان ففقاز پود و دودمانش از 
نجبای آن سامان بوده‌اند. 

بهار در سال ۱۲۵۲ هجری قمری در شیروان قدم به عرصه هستی نهاد و در جوانی به 
عزم سیاحت از وطن مألوف برای فرا گرفتن دانش و کسب علم و معرفت عازم هندوستان 
گردید و با دانشمندان و ارباب فضل آن کشور آشنا شد و از محضرشان کسب دانش کرد و 
چندی در آنجا بریست» 

بهار شیروانی از آن پس به ايران آمد و خدمت بسیاری از دانشمندان و بزرگان رسید و 
از هر گوشه توشه‌ای و از هر خرمنی خوشه‌ای برگرفت و صاحب دانش و بیش گردید. در 
اصفهان غلامحسین میرزا صدرالشعراء را دیدار کرد و تا در آن شهر بود انیس و جلیس 
یکدیگر بردند. آنگاه با صدرالشمراء به تبریز رهسپار گردید و چندی با ادیب ناصر دیلمی 
روزگار گذرانید و درسال ۱۲۷۵ قمری به همراهی ادیب ناصر به تهران عزیمت کرد و از 
آنجا به خراسان شتافت و در خانةٌ صبوری ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی مسکن گزید 
وپس از چندی توقف, بار دیگر به نبربز کوچید و منشی کنسولگری فرانسه شد و کتابی نیز 
در لفت فارسی به فرانسه در دو جلد تألیف کرد و کنسول, آن را از وی خرید و با خود به 
فراتسه برد و گویا آن را به نام خود به چاپ رسانید و در اراخر عمر قصیده‌ای بدین مطلع 
ساخت وبرای صدرالشمراء فرستاد: 

پنجاه و در سال زحمتم داد پنجاه و دو سال زندگانی 

باری, بهار در سال ۱۳۰۴ قمری در تبریز بدرود زندگانی گفت. اشعار زیر نمونه‌هایی از 


نظم اوست: 


میرزا نصر اللّه شیر واقی 


۵۸۱ _ 


سخن پیر می فروش 


در گوش دارم اين سخن از بیر می فروش 
گر زانکه خنده ساز کنی چود قرابه خند 
کان یک هرار خنده نموده‌ست و دیده تر 
پوشیده مي بنوش که سهل است این خطا 
در دوش اگر سبوی می آری به حانقاه 
زاهد که دین فروشد و دنیا طلب کند 
روري که آستین مرادت بود به دست 
یاری و اده‌ايی و کتابی و گوشه‌ای 
گر دین و عقل نیست مرا زاهدا مخند 
کانجا که عشق خیمه زند نیت عقل و دین 
ای مهربان طبیب چه پرسی ز حال من 
پارینه مسب بودم و دوشیه نیر همست 


خیز اک «بهار» و عذر گناهان رفته خواه 


کای طفل بر نصیحت پیراد بدار گوش 
ور زانکه باده نوش کنی چون پیاله نوش 
رین یک هزارجرعه کشیدمت وبل خموش 
با رحمت خداي خطا بخش عیب پوش 
بهتر که باز خانهٌ عصیان کشي به دوش 
او را کجا رسد که کند عیب مي فروش 
دریاب قدر صحبت بیران زنده‌پوش 
گر وت و دای قوس کش و کرد 
ور تاب و هوش نست مرا ناصحا مجوش 
وانجا که یار جلوه کند نیست تاب و هوش 
چون است حال رند قدحگیر جرعه‌نوش 
امسال همچو بارم و امروز همچو درش 
زان پیشتر که مزدهُ رحمت دهد سروش 


مکرب آهن سرد 


آفريي باد بر آن ساغر مستانه زده 
با وجود تو شاید بر کس حاجت برد 
راه دل مي‌زند آن زلف پریشان آری 
ای گدای ره دلدار: مکوب آهن سرد 
هستی از شمع مجویید که از عادت اوست 


وان کمر بش و آن زلف سیه شانه زدن 
با در دوست نشاید در بیگانه زدن 
جر به زنحیر نشاید ره دیوانه زدن 
که دلی گرم نگشت از در اين حابه زدن 


آتش یتی ابدر پر پروانه زدن 


جراع در کف نابینا 


نیت در مسجد و میخانه چو ما رسرابی 
علم زاهد به گان رهبر و خود گمراه است 
من چو سرو از همه عالم شدم آراد. آن رو 


سر این کاسهٌ وارونه چه داند زاهد 


توبه جایی بشکتيم و صراحی جایی 
جون ۳۳ که بود در کف نابیتایی 
که زدم دست به دامان سهی بالانی 


رو بپرس این سخن از رند قدح پیمابی 


۸۲ سخنوران نامی معا صر ایران 





اجر گناهکاران 


دارم دلی پر از غم از عشق گلعذاران 

ای کاش بود از اين دل در میته‌ام هزاران 
یارا چه روز گاران» ما را که با تو خوش بود 

داریم بی‌تو اینک ننگر چه روزگاران 
یک شب به بی‌فراری نگذشته بر تو آری 

آگه جگونه باشی از حال بی‌قراران 
کاری که می‌نکردي دشمن به حان دشمن 

کردی نو بی‌وفا دوست بر جان دوستداران 
از بهر یک نگاهی کز تو دلی برد خوش 

خوش نیست گر بتابی: رو از امیدواراد 
با اين وفا که هجرت: سوزد مرا عجب نیست 

جز سوختن نباشد احر گناهکاران 
حندان تو چون گل از ابر از گريُ «بهاری» 

گریان ز خنده‌ات او چود ابر نوبهاران 


نصیحت تا به کی زاهد. .. 

نمیرد هرگز آن عاشن که خواهی کشتن از نازش 

که از نازی کشی وز نار دیگر جان دهی بازش 
کشد رشکم چو بینم عست و بر کف خنجر نارش 

که آیا با که باشد لطف بیجا از جفا نازش 
سزد وقت تبتم گر کند دهوی خدایی را 

بتی کافزونتر از عسی به دشام است اعجازش 
جه لذت دیده مرع دل ندانم از گرفتاری 

که جر بام و در صیاد نبود میل پروازش 
چو کشتی بند ار پایم گره مگشا که مرفی را 

که بسمل شد چه حاصل ریسمان از پا کنی بازش 


میرزا نصر اللّه شیروانی 


2۸۳ 


نصیحت تا به کی زاهد که برده است از دستم 

به افسون زلف پرچینش» به جادو چشم غمازش 
به زندان سکندر بست دل زآنان «بهار» آخر 

که شد یکباره از خاطر هوای ملک شیرازش 


جگونه دل ز تو بردارد...؟ 


مگر که سر رَودّش تا دل از تو بردارد 
ز ناله‌ام اثر مهر در دلت پیداست 
کسی که از سر کوی تو کرد عزم سفر 
صبرر بی تو نیارم نشت ورنه دلم 
چگونه دل ز تو بردارد آنکه نتواند 
به دوست لاف محبّت کسی تواند زد 
شنیده‌ام که کسی خلق را به جرم وفا 


چو شمع هر که هوای رخت به سر دارد 
هنوز نالهٌ من بیش از اين اثر دارد 
بلا و محنت و انوس همفر دارد 
ز بي‌وفایی و بی‌مهریات خبر دارد 
که یک نفی ز جبال تو دیده بردارد 
که جان به پیش خدنگ بلا سپر دارد 
«یهار» از همه این جرم بیشتر دارد 


از نگاهی کشد و از نگهی زنده کند 


می‌رسد بر سرم آن مه مگر از ناز امشب 
به گرفتاری خود دارم امید؛ ار نشدی 
تا شود باعث نوميدی اغیار خوشم 
سوي او چون نتوانم نگه از شرم حسود 
از نگاهی کشد و از نگهی زنده کند 
گفت فردا کشمت زار چه می‌بود اگر 
سالها در دلم آن راز که می‌بود «بهار» 


که طید دل به برم هر تفی باز امشب 
خبری باز به مرغان هم‌آواز امشب 
که کند بر ستم از کشتنم آغاز امشب 
گر شود همدم من آن بت طنَاز امشب 
جادویهاست در آن چشم فسون‌از امشب 
طاقتم بود که تا صبح شود باز امشب 
فاش گردید از اين دیده غماز امشب 


بگیر و بدهش 


گره افکند به کارم سر زلف سیهش 
تا که در حشر برد اجر شهیدی که رقیب 
غالب آن است که آسوده نگردد به بهشت 


نگشاید گرهم. تا نگثاید گرهش 
کشته از تیغ و من افتاده ز پنهان نگهش 
هرکه باشد به سر کوی تو آرامگهش 


وله 


به امیدی که گزارش به من افتد روزی 
نظر مهر چه حاصل به هنش هت جو من 
کشتن عاشق اگر هست گنه باکش نت 


می‌دهد جان به یکی بوسه ز لعل تو «بهار» 


سخنوران تامی معا صر ابران 


و کارت اوه رز وش 
ناب نظاره ندارم به رخ همجو مهش 
عذرخواه است نگاهی به هزاران گهش 
اي دل و حاد به فدای تو بگیر و بدهش 


اینم گمان نبود 


نا شادمان شوم اگرم قصد جان کند 
دل خو به ناله کرده و من با جفای تو 
آن کس که از تو در دلش امبد دوستی است 
چون ناز می‌کند» کشد از سرگرانیام 
مزد وفای من ر تو این شد که حرف عبر 
اينم گمان نبود که اين گونه عاقت 


داند (دبها ر »4 قدر وفاداری نو را 


هر دم دل رقیب ر خود شادمان کند 
ترسم که دل به ناله تو را مهربان کند 
گویا نظر به حال من اتواد کند 
گر حواهدم جما کند آیا چان کند 
آخر ز دوستی مَنّت بد گمان کند 
حرف رقیب دررم از آن آستان کند 
روزی که عیر را به جفا امتحاد کند 


بهار 


)۱۲۶۵ - ۱۳۳۰( 





محمد نقی ملک؛لشعر!ء بهار. فرزند محمد کاظم. میک‌الشعرای استان قدس رضوی, در 
سال ۱۳۰۴ هجری قمری در مشهد از مادر زاد. علوم ادبیه و عربیه را از اساتید ادب عصر 
فرا گرفت و هنوز شوط هجدهمین سال عمر را به پایای نرسانده بود که پدرش زندگانی را 
بدرود گفت ربهار سرپرست و موول اداره امور خانواده گردید. 

بهار در بهضت آزادبخواهی مشروطه طلبان مجاهدتها کرد و در سال ۱۳۲۸ قمری. 
روزنامه نوبهار را منتشر کرد و به راهنمایی و بیداری مردم کمک شابانی نمود و سال بعد 
روزنامهة تازه بهار را بر جهان مطبوعات افزود. 

ور شنال ۳ قمری ار طرف مردم مشهد به نمابندگی مجلس شورای ملی انتخاب. 
ر به تهران رهسپار گردید و در سال ۱۳۳۵ قمری. به نشر مجله دانشکده پرداخت و در 
همان مسال روزنامه توبهار را از نو دایر کرد و درسال ۱۳۳۸ قمری. مدبربت رورنامه ایران 
که نیمه رسمی بود به او محوّل گردید. از سال ۱۳۰۷ شمسی به سمت استاد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران نعییس شد و در دانشکد؛ ادبیات به تدریس پرداخت. 

بهار در سال ۱۳۲۵ شمسی با قوام‌السلطنه نخت وزیر وقت همکاری نمود و در 
تأسیس حزب دموکرات نقش موثر و فعالی ایفا کرد و از آن حزب به نمایندگی مجلس 
شورای ملی منتخب و رئیس فراکسیون پارلمانی آن حرزب ریت دز تاتقان ۱۳۲۶ 
شمسی به علت کسالت به سوئیس ها شورکی هی رن با متتف از 
غرغای اجتما ع خود را برکنار داشت. تا آنکه کسالت تخفیف یافت و در مردادماه ۱۳۲۹ 
رهبر جمعیت ایرانی هواداران صلع گردید ر در اردیبهشت ال ۱۳۳۰ جشم از حهان فرو 


یت 


7# تمس ___سخنوران نامی معاصر ایران 


بهار که از استادان مسلم شعر و ادب فارسی به‌شمار می‌رود, شاعری تجددخواه و 
آزادی‌طلب بود و علاوه بر زبان فارسی و عربی, به خط و زبان پهلوی نیز کاملاً آشنایی 
داشست. 

استاد سمید نفیسی در باره بهار می‌گوید: «من نزدیک سی سال با بهار مربرط بودم و 
گاهی با ار کارهای ادبی و اجتماعی کرده‌ام و می‌توانم به جرأت بگویم که او از هم 
شاعران عصر ما خوش تشخیص‌تر و موقع شناس تر بود, قطرتاً و ذاتاً تهددخواه بود. دلش 
می‌خراست از جهان و از تمدن عقب نماند. اما گاهی هم او را می‌فریفتند. با این‌همه, در آن 
فریب بیار نمی‌پایید و به اندک راهنمایی که به او می‌کردی, از آن راهء کج برمی‌گشت. 
همین خصلت را در هیچ‌یک ار آفران او من ندیدم. 

زندگی شاعری وی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: در دورهٌ اوّل هنوز جز تقلید از 
گویند گان قدیم کاری نکرده است. در دوره دوم تکان سختی به خود داده ر خواسته است 
زنجیرهای سایق را بگسلد و سخت در تکاپوی تجدد بوده, اما آثار مهمی نتوانسته است در 
اين زمینه فراهم کند. در دورهٌ سوم سرانجام راه خود را پیدا کرده و دست از آن تجدد 
افراطی اراسط دورءٌ شاعری خویش شسته و شاهکارهای جاودان از خرد گذاشته 
اسست. 4 

از آثار و تألیفات اوست: ۱- دیوان اشعار(در دو مجلد). ۲- تاریخ احزاب سباسي یا 
انقراض قاجاریه. ۳- سیک‌شناسی (در سه مجلد), ۴- چهار خطابه منظوم. ۵- ترجمه 
احوال محمد بن جریر طبری, ۶- رمان نیرنگ سیاه یا کنیزان سفید, ۷- رساله زندگانی 
مانی, و نیز کتب متعددی مانند: مجمل التواریخ و تاریخ سیستان به تصحیح او منتشر 


۳ 


پیام ایران 
به هوش باش که ایرات تو را پیام دهد تو را پیام به صد عز و احترام دهد 
تو را چه گوید؟ گوید که خیر بینی اگر به کار بندی پندی که باب و مام دهد 


نیم صبح که بر سرزمین ما گذرد ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد 


وز استخوان نیاکانت بر گذشته بود دم بهار که از گل به گل پیام دهد 
به یاد عشرت اجداد توست هر نوروز که گل به طرف گلستان صلای عام دهد 


محمد تقی ملک‌الشعراء 


نو پایبند زمینی و رشته‌ای‌ست نهان 
گذضه پایه و بنیال حال و آینده است 
به کارنامةٌ یشینیان نگر بد و خوب 
ز درس حکمت و آداب رفتگان مگسل 
کسی که از پدران نگ داشت ناخلف است 
نگویمت که به ستخوان خاک خورد بناز 
به علم خویش بکن تکیه و به عزم درست 
ولی ز سنت دیرین هتاب رخ زیراک 
ز درس پارسی و تازی احتراز مکن 
شعاثر یدران و معارف ‏ اجداد 
مباش غره به تقلید غریان که به شرق 
تو شرفیی و به شرق اندرون کمالاتی‌ست 
به هر صفت که برآیی بر آي و شرقی باش 
ز غرب علم فرا گیر و ده به معدهٌ شرق 
به راه توست بی دامهای دانه نمای 
ز دام و دانه اگر نگذری محال است این 
ام مام جگر خسته را ز جان بو 
دو چشم مام وطن ز آفتاب و مه سوی ماست 
ز چشم مام وطن خون چکد بر اين آفاق 
به ها خطاب کند با دو دیدهٌ خونبار 
به روي سینه پپرورده‌ام جواناه را 
پس از زمانة «خسرو» شدم چو بیوه‌زنی 
چو کودکان که بزادم دلیر و دانشمند 
اگر یکی به ره راست رفت؛ از پی او 
ز چنگ ظلم و ستبداد کس نرست که او 
کنون امید من ای نوخطان به سعی شماست 
ز چاک سین بشکافته به خنجر جهل 


۵۸۷ 


که با گذشته تو را ارتباط تام دهد 
سوابق است که هر شغل را نظام دهد 
که تلخکامی‌ات آرد پدید و کام دهد 
که اين گنگی‌ات خواری مدام دهد 
که مرد را شرف یاب ر مام. نام دهد 
عظام بالیه كي رتبت عظام دهد 
که علم و عزم تو را عزّت و مقام دهد 
به ملک سنت دیرینه احتثام دهد 
که اين دو قرّت ملی علی‌الدوام دهد 
حیات رو قدرت اقوام را دام دهد 
اگر دهد. هنر شرقی احترام دهد 
ولی چه سود که غربت فریب تام دهد 
و گرنه دیو به صد قسمت انقسام دهد 
که فعل هاضمه‌اش با تن انضمام دهد 
کجاست مرد که از دانه فرق دام دهد 
که روزگار تو را فرصت یام دهد 
که پند و موعظه‌ات با صد اهتمام دهد 
وز اين دو دیده به ما کسوت و طعام دهد 
که سرخی شفقش جلوه صبح و شام دهد 
که کیست آنکه به من خون خویش وام دهد 
که داد من ز شما توخطان کدام دهد 
که هر کسیش نويدي گزاف و خام دهد 
یکی نماند که ملک من انتظام دهد 
کسی نیامد؛ کان شغل را دوام دهد 
قراری از پی آسایش انام دهد 
مگر که سمی شما داد من تمام دهد 


دل شک سته‌ام آوای انتقام دهد 


ِ____ 


الا کحاست جوانی ز بوخطان وطن 
کجاست آنکه به داروی عقل و مرهم عدل 
کنام شیران ویران شده‌ست: بچهٌ سیر 
ز چنگ بی‌هنران برکشد زمام امور 

حاست آنکه حوانمرد و حواستار خرف 
کجاست مرد که شمشیر دادخواهی را 
کجاست حزبی از آزادگان که چون پدران 
وطن به چنگ لام است کو خردمندی؟ 
به جهد پایهٌ حزبی شریف و پاک نهد 


گیلان 
هنگام فرودین که رساند ز ما درود 
کر سره و بقثه و گلهای رنگ‌رنگ 
دربا بفش و مرز بنفش و هوا بنفش 
حای دگر بغثه یکی دسته ندروند 
آن کوه پر درحت چو مردی مبارز است 
اشجار گونه‌گود و شکفه ماسان 
چون لوح آزمونه که نفاش چربدست 
شمثاد را نگر که سراپا قد است و جمد 
آزاده را رسد که بساید به ابر سر 
بگذر یکی به خطةٌ نوشهر و رامر 
آن باغهای طرفه بدان فرّ و آن جمال 
از تبع کوه تا لب دریا کشیده‌اند 
آن بیشه‌ها که دست طبیعت به خاره سنگ 
سارک چکامه خواند بر شاخه درخت 
آن ار فراز متیر هر پرسشی کند 
یک جا به شاخسار خروشان تذرو نر 


سخنوران نامی معاصر اير ان 


که در حمایت من وعدة کرام دهد؟ 
جراحت دل خونینم التيام دهد 
کجاست. کامده آرایش کنام دهد؟ 
به دست مردم صاحب هنر زمام دهد 
که سود خویش ز کف بهر سود عام دهد؟ 
ز لب ظالم نداد گر نیام دهد؟ 
ز خصم جان بستاند به دوست جام دهد؟ 
که درس فضل و ترافت بدین لثام دهد 
به مشت؛ پاسخ مشتی فضول و خام دهد 


- مازندران 


بر مرغزار دیلم و طرف سبیدرود 
گویی بهتشت آمده از آسمان فرود 
جنگل کبرد و کوه کبرد و افق کبود 
ربن جابگه بنفثه به خرمن توان درود 
پرهای سبز بر زده جو جنگیان به حود 
گلهای سیب و آلو و آبی و آمرود 
الواح مخلف را بر وی بازمود 
قدی‌ست ناخمیده و جمدی‌ست نابسود 
آزاد از انن سیب سر تارک به ابر سود 
زر ها بدان دیار رسان نو به نو درود 
ران کاخهای تازه بدان زیب و آن نمود 
فرشی کش از بنمشه و سبزه است تار و پود 
گلها نثانده بی مدد باغبان و کود 
بلبل به شاخ کوته خواند همی سرود 
اين یک به پای منبر پاسخ دهدش ررد 
یک جا تذرو ماده به همراه زاد و رود 


محمد نقی ملکالشمر اء 


آن یک نهاده دیده غریوان به راه جفت 
بر طرف رود چون بوزد باد بر درعت 
آن شاخههای نارنج اندر میان میغ 
بنگر بدان درخش کز ابر کبود فام 
چون کودک صفیر که با خامهُ طلا 
بنگر یکی به رود خروشان به وقب آنک 
چون طفل ناشکیب خروشان ز یاد مام 
دیدم غریو و صيحهٌ دریای موج زن 
بیچاره مادری‌ست کز آغوشش آفتاب 
داند که آفتاب جگرگوشگانش را 
زین رر همی خروشد و سیلی زند به خاک 
بنگر یکی به منظر چالوس کز جمال 
زان جایگه به بابل و شاهی گزاره کن 
اینهاست شاهکار خدیری که کرده است 
از جان و دل ستایش او پیشه کن که اوست 
جز سعی او که جادةٌ چالوس برگشاد؟ 
جیشی دلیر ساخت از این مردم فقیر 
هت اعتبار ملک به آپ حسام او 


نا هست حق و باطل و سود و زیان رساد 


ااه 


اين یک بته گرش و لب از گلت و از شنود 
آید به گوش نالا نای و صفیر رود 
چون پاره‌های اخگر اندر میان دود 
برجست و روی ابر به ناخن همی شخود 
کج مج خطی کشد به یکی صفح کبود 
دریا پی پذیره‌اش آغوش برگشود 
کاینک بیافت مام و در آغوش او نود 
دریافتم که آن دل لرزنده را چه بود 
چندین هزار طفل به یک لحظه در ربود 
همراه باد برد و نثار رمین نمود 
از چرخ بر گذاشته فریاد رود رود 
صد ره به. زیب و نزهت مازندران فزود 
پس با ترن به ساری و گرگان گرای زود 
مهرش چو عشق بر دل آزادگان ورود 
آن خسروی که از دل و جان بابدش ستود 
جز جهد او که را پتشخوارگر گشود؟ 
آری کنند اطلس و دییا ز برگ تود 
چون اعتبار خاک مپاهان به زنده‌رود 


از حق بدو هنایت و از او به خلق سود 


سجن پروانه 
در طواف شمع می گفت اي سخن پروانه‌ای 
سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه‌ای 
بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع 
هرکسی سوزد به نوعی در غم جانانه‌ای 
گر اسیر خال و خطی شد دلم عیم مکن 


مر غ جایی می‌رود کان جاست آپ و دانه‌ای 


۵۹۰ سخنوران تامی معاصر ایر ال 





تا نفررهایی که بی‌پروا نی در راه عشق 

شمع‌وش پیش تو سوزم گر دهی پروانه‌ای 
منعمان را خانه آبادان و دل خرم چه باک 

گر گدایی جان دهد در گوشة ویرانه‌ای 
کی غم بنیاد ویران دارد آن کس خانه نیست 

رو خبر گیر اين معانی را ز صاحبخانه‌ای 
عاقلانش بار زنجیری دگر بر پا نهند 

ررزی ار زنجیر از هم بگلد دیوانه‌ای 
این جنون تنها نه مجتون را مسلم شد «بهار» 

باش کر ما هم فتد اندر جهان افانه‌ای 


جقد جنگ 


فغان ز جغد جنگ و مرغوای( او که تا ابد بریده باد نای او 
بریده باد نای او و تا ابد گسسته و شکسته پر و پای او 
ز من بریده کرد آشنای من . کز او بریده باد آشنای او 
چه باشد از بلای بنگ صعبتر . که کس امان نباشد از بلای او 
شراب او ز خونه مرد رنجبر وز استخوان کارگر غذای او 


همی زند صلای مرگ و نیست کس که جان برد ز صدمت صلای او 


همی دهد ندای خوف و می‌رسد به هر دلی مهابت ندای او 
همی تتّد چو دیوپای"" در جهان . به هر طرف کشیده تارهای او 
چو خیل مور گرد پارژ شکر فتد به جان آدمی عنای"" او 
به هر زمین که باد جنگ بر وزد به حلقها گره شود هوای او 
در آن زمان که نای حرب در دمد زمانه بی نوا شود ز نای او 
به گوشها خروش تندر"" اوقتد ز بانگ توپ و غرش و هرای او 





۱-مرغوا : آهنگگ شوم و به معنی نفرین هم آمده ۲- دیوپای : عنگهوت 
۳- شدا :رنج 1- تندر رعد 
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جهان شود چو آسیا و دم به دم 
روئده تانک همجو کوه این 
همی خزد چو ازدها و در چکد 
چو پر بگسترد عقاب آهنین 
هزار بیضه هر دمی فرو نهد 
کلنگ*" سان دژٌ پرنده بتگری 
چو پاره پاره ابر کافکند همی 
به هر کرانه دستگاهي آتشین 
ز دود و آتش و حریق و زلزله 
به رزمگه «خدای جنگ» بگذرد 
امل جهان ز قعضع"!۳" سلاح او 
به خون نهفته جوشن و پنام"" وی 
به هر زمین که بگذرد بگسترد 
دو چشم و گوش دهر کور و کر شود 
جهانخواران گنج‌بر: به جنگ بر 
بقای فول جنگ صست درد ما 
ز فول جنگ و جنگبارگی بتر 
الاحذر ز جنگ و جتگبارگی 
نبینی آنکه ساختند از اتم 
که برقش ار به کوه خاره بگذرد 
تف شموم او به دشت ودر کند 
شود چو شهر لوط شهره بقعتی 
نماند ابچ جانور به جای بر 


به ژاپن اتدرونه یکی دو بمب از آن 





به خون تازه گردد آسیای او 
هزار گرش کر کند صدای او 
به هر دلی شرنگ" جانگزای او 
شکار اوست شهر و روستای او 
اجل دواد جو جوجه از قفای او 
به هندسی صفوف خوش نمای او 
تگرگ مرگ ابر مرگزای او 
جحیمی آفریده در فضای او 
ز اشک و آه و بانگ های‌های او 
چو چشم شیر لعلگون قبای او 
اجل دواث به سای لوای او 
به خون کشیده موزه و ردای او 
نهیب درد و مرگ و ویل و واي او 
چو بر شود نفیر کرنای او 
مسلطاند و رنج و ابتلای او 
فنای جنگ بار گان دوای او 
سرشت جنگباره و بقای او 
که آهریمن است مقتداي او 
تماهتر سلیحی اذكياي او 
شود دو پاره کوه از التقای" او 
ز جاتور تفیده تا گياي او 
کز این سلاح داده شد جزای او 
نه کاخ و کوخ و مردم و سرای او 
قباد و گشت واژگون بتای او 
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۱- ثرنگ :زهر کشنده 
۳- قعقم :صدای اسلحه 


۲- کلنگ :نوعی پرنده است 
عْ-پنام : داد :ند 
۵ - الصا یر خورد 


0۹ 


تو گفتی آنکه دوزخ اندر او دهان 
سپس به دم فرو کشید سر به سر 
شد آدمی به سان مر غ بابره 
بود یقین که زي خراب ره برد 
به خاک مشرق از چه رو زنند ره؟ 
گرفتم آنکه دیگ شذ گشاد سر 
کسی که در دلش بجز هوای زر 
رفاه و ایمتی طمعم مدار هان 
به خویشتن هوان و خواری افکند 
نهند منت نداد بر سرت 
به نان و ارزنت بساز و کن حذر 
بان کب که سوی کهربا رود 
نه دوستیش خواهم و نه دشمنی 
همه فربب و حیلت است بو رهزنی 
غنای اوست ز اشک چشم رنجیر 
عطاش را نخواهم و لاش را 
لقای او پلید چون عطای وی 


کجاست روزگار صلح و ایمنی 
کجاست عهد راستی و مردمی 
کجاست دور ياري و برابری 
زهی _. کبوتر بپید اشتی 
رسید وقت آن که «جغد جنگ» را 


سختوران ناعی معا سر اير ان 


گشاد و دم برون زد ازژدهای او 
ز خلق و وحش و طیر و چارپای او 
فرسب"" خانه گشت گردنای او 
کی که شد غراب رهنماي آو 
جهانخواران غرب و اولیای او 
کجاست شرم گربه و حیای 
نیافریده بویه‌ای خدای او 
ز کشوري که گشت مبتلای او 
کی که در دل افکند هواي او 
وگر دهنده چیست ماجرای او 


۳ 


ز گندم و جو و هس و طلای او 
رود زر تو سوی کیميای او 
بترسم از غرور و کبریای او 


مخور فریب جاه و اعثلای 


2 
فبین به چشم ساده در غناي او 
که شومتر لقاش از عطای 
عطای وی کریه چون لقای 


‌‌‌ 


۳ 


ژر 


شکفته مرز و باغ دلگشای 
فروغ عشق و تایش و ضیای 
حیات جاودانی و صفای او 


‌‌ 


و 


۳ 


ژر 


که دل برد سرود جانقزای 


ح 


جدا کنند سر به پیش پاي او 





۷- گردنا :سیخ کباب 


محمد تقی ملک‌الشعر ۶۱ 


«بهار» طم من شکفته شد چو من 
بر اين چکامه آفرین کند کسی 
شد افند!ا یه اوستاد دامفان 





۳ 


مدیح صلح گفتم و ثنای او 


که بارسی شناسد و بهای او 


«فغان از این غر اب بین و وای او» 


صلال و دلال 


دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب 
می‌خواند درس قرآن در پیش شیخ شهر 
می‌داد شیخ درس «ضلال مبین» به ار 
دختر نداشت طاقت گفتار حرف ضاد 
می‌داد شیخ را به «دلال مبین» جواب 
گفتم به شیخ راه ضلال این قدر مپوی 
بهتر همان بود که بمانید هر دواد 


روشن نموده شهر به نور جماك خویش 
وز شیخ دل ربوده به عنج و دلال خویش 
وآهنگ ضاد رفته به اوح کمال خویش 
با آن دهان کوجک عنجه مثال خویش 
وان شیخ مي‌نمود مکرر مقال خویش 
کاین شوخ منصرف نشود از خیال خویش 
او در دلال خویش و تو اندر ضلال خویش 


بی خبر ی 


گر بدانم که جهان دگری‌ست 
ننهم دل به هوا و هوسی 
اي دریغا که بشر کور وکر است 
کاش بودی پس مردن چيزي 
پس این قافله جز گردی نیست 
مخبران راز دلیل امساک است 
آنکه خود نیست ز مشهود آ گاه 
انبیا حرفب حکیمانه زدند 
حکما راست دراین بحثت خلاف 
عارفانی که ز راز آگاهند 
همه گویند که بي چون و چرا 
آدمی جزء وجود ازل است 
روح یک روح و صور بی‌پایان 


وز پس مرگ همانا خبری‌ست 
واندر اين نشثه نمانم نی 
وز سرانجام جهان بی‌خبر است 
حشری و نشري و رستاخفیری 
بدنر از بی‌خبری دردی نیست 
گفته‌های همه شهتناک است 
کی به اسرار نهات یابد راه 
وز پی نظم جهان چانه زدند 
نزد گرد چنین کعبه طراف 
جملگی محو فنا في اللّه اند 
نیست موجود دگر غیر خدا 
چون وجود ازئی لم یزل است 
وین بدنها همه زنده‌مت به جان 


54۴ 


نازه؛ این فاتححهً بی خی ری‌است 
من نیم اين بدن پر خط و خال 
قوهٌ حافظه با این ابزار 
گرم سیر است در این دهر سپنج 
من خود این مشک پر از باد تنم 
گر بود زنده و گر مرده تتم 
وگر اين حافظه از تن برود 
گر رود حاففله بیر ونه از سر 


متا ع 
نصبحتی‌ست ۰ اگر بعنوی زیان زک 
ز صد رفیق یکی مهربان فتد هشیار 
بود رفیق کهن چون می کهن زنهار 
گر از دیار محبّانت آرزوست بکوش 


سخوران تامی معاصر ایران 


تازهءباز او کوری و کری‌ست 
کیتم من ؟ خرد و عشق و خیال 
می‌کند کار به لیل و به نهار 
می‌برد لذّت و می‌بیند رنج 
من بجز حافظه و یاد نیم 
تا که این حافظه باقی‌ست عنم 
من و مایی ز نو و من برود 
نتوان گفت که باقی‌ست بشر ... 


که اعتماد بر اوضاع این جهان نکنی 
که تر ک صحبت یاران مهربان تكني 
که از رفیق و می تازه سرگران نکنی 
که امتحان شده را دیگر امتحان نکتی 


مهر وطن 


هر که را مهر وطن در دل تباشد کافر است 
ه رکه بهر پاس عرض ومال ومسکن داد جان 
این‌همان ملک است کاندرباستان بینی‌دراو 
وز یس اسلام رو بنگر که بینی بی خلاف 
خسروان پیش نیاکان تو زانو می‌زنند 


معنی حتٍ الوطن فرمودة پیغمبر است 
چون شهیدان از می‌فخرش لبا لب سار است 
داریوش ازمصر تا پنجاب فر مان گستر است 
کزحلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است 


شاهد من صفهٌ شاپور و نقش قیصر است 


۱۳۰۹۱ 





علی بهجتی. فرزند تقی, در بهمن‌ماه ۱۳۰۹ هجری شمسی در خانواده‌ای مذهبی و محروم 
در شهر اردکان از مادر زاد. وی خواندن و نوشتن و قرآن را در مکتب فرا گرفت و در همان 
خردسالی در گارگاء بافندگی فرش در کنار یدر به کار پرداخت. اما عشق و علاقة وافری 
به تعصیل علم داشت و کودکانی را که به مدرسه می‌رفتند با حسرت می‌نگریست. تا اینکه 
با وساطت یکی از روحانیرن این آرزو جامه عمل پوشید و پدر با تحصیل او موافتت کرد. 

بهجتي در مدرسه علمبهٌ اردکان به آموختن درسهای مقدماتی پرداخت و در سال 
۹ برای ادامهٌ تحصیل به قم عزیمت کرد و از محضر اساتید سطح, آیات عظام موسوی 
زنجانی و موسی صدر و علی مشکینی و سلطانی کسب فیض کرد. 

بهجتی پس از اتمام دور؛ سطح چند سالی از محضر مراجم بزرگ چون آیةالله 
برروجردی و آیةاللّه امام خمینی و علامه طباطبایی بهره‌مند گردید و در سال ۱۳۴۰ با دیلم 
مدرسی در دانشکد؛ الهیات ثبت نام کرد و پس از گذر اندن مواد درسی به اخد لیانس در 
رشته زبان و ادبیات عرب توفیق یافت. 

بهجتی در سال ۵ به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در دبیرستانهای یزد به 
ندریس پرداخت و در خلال تدریس از تبلیغ غقلت نورزید رپس از سه سال به رادگاه خود 
بازگشت و همچنان به کار تدریس و تبلیغ در دبیرستان و مدرسة علميه اردکان اشتغال 
وررید. 

بهجتی پس از پیروزی انقلاب, ضمن کار ندریس و لیغ در دبیرستانها, با بمضی از 
نهادهای انقلابی. مانند کمیته و جهاد سازندگی, همکاری می‌کرد و اکنون نیز با بسیج و 
سازمان تبلیغات اسلامی و هلال احمر همکاری می‌نماید . 


-. . ۶ 


سخنوران نامی معا صر اير ان 


بهجتی در بار؟ شعر و شاعری خود می‌گوید: ((در جوانی گاهی شعر می‌سرودم و از 
خواندن اشعار بلند و نوشته‌های عالی استادان نکته پرداز لذت می‌بردم». 


بهجتی. شاعری توانا و خوش فریحت است و در سرودن انوا ع شعر مهارت دارد و 


غرلیاتش دارای حنه عرفانی «ست ر از شور و حال خاصی بهره دارد. 


اینک نمونه‌هایی از شعر او: 


در کوی دومست 


ای دل بیا که رو به حریم رضا کنیم 
ما راهان قله نوریم و آفتاب 
ما دردمند و رار و بریشاد و مضطریم 
محروم برنگشته ار اين آستان کسی 
دریای رحمت است ۳ آلوده دامنیم 
خاک درش شفاي غم و درد و رنجهاست 
نیکان به چهره‌های سفید آمدند و ما 
نتوانم آنکه سر ر ححالت برآورم 
«آیا بود که گوشةٌ چشمی به ها کند 


در کوی دوست شور محبّت به پا کنیم 
آن به که در فصای محبّت شنا کنیم 
باز آمدیم تا به درت التجا کنیم 
کن همتی که حاجت خود را روا کنیم 
در شبنشری خویش تعلل چرا کنیم 
مهری. عنایتی: که دل از غم رها کنیم 
با چهرةٌ سیاه بگو تا چه‌ها کنیم 
لطفی؛ که جشم حسته به روی تو وا کنیم 
با آنکه خاک را به نطر کیمیا کنیم» 


گذر عمر 


بگذر ای عمر شتابان نه ندین سگینی 
بال بگشای که جز فصل خزان نیت تو را 
هر گیاهی که دمد بر سر خاکم گوید 
همچو پروانه زدم بال به پای شمعی 
بوی موی تو دلاویز و روان آشوب است 
آسمان تو هم امشب پی آشعتگی‌ام 
دوش نا صبح به یاد تر مرا خراب نبود 
سوخت پروانه ز دست ستم شمم و نداد 
ای دریفا که ند بیشتر از خواب و خیال 


آخر ای عمر چه دیدی و چه خواهی بینی 
نه بهاری و نه باغی و نه فروردینی 
جان فرهاد برآمد ز لب شیرینی 
سوخت جانم ز عم عشق بت سیمینی 
مگر ای لعبت من یاسمنی؛ نسرینی 
خالی از زهره و ماه و رحل پروینی 
نه دلم یافت شکیبی» نه سرم بالینی 
به دل زار و بلا دیده او تسکيني 


همر کوتاه که بگذشت بدین شیرینی 





2۷ 


تشنه‌لبی در کنار دریا 


نالها رقفت که من واله و شیدا بوده 
همجو نی پر ز گره نود همه هصتی من 
در وجود من دلخته بهاری جو نبود 
ای دریعا حرم دوست به دشمن دادم 
رورهای خوش و ایام جوانی می‌رفت 
وین زیانها همه از بی‌خبری رفت به من 
خنک آن لحظه که دل در تبش باد تو بود 


راه گم کرده و سرگشته و تنها بودم 
از عطش سوخته و بر لب دریا بودم 
خالی از خویش و پر از شوق و تمنا بودم 
عاشق دامی دشت رو دل صحرا! بودم 
وی وبا که در این وادیه پویا بودم 
عمر می‌کاست و من محو تماشا بودم 
کاش ز اسرار جهان عالم و دانا بودم 
در طریق طلب وصل نو پویا بودم 


یاد حخدا۱ 


یاد خدا انیس دل عاشقان بود 
بي یاد او سفبنة دل را قرار نیست 
گر روز و شب ثنای تو گویم. نگفته‌ام 
ای مهربان خدای به عالم ترحمی 
پیوسته در شگفتم از احوال خویشتن 
ای وای اگر به خود نفسی واگذاریم 
بر آستان بندگیات سر نهاده‌ایم 
آميخته است عثن تو در تار و بود من 


مناحا 


الهی دلی ده که راه نو پوید 
سری ده که بر آستان تو سایم 
یگاهی که جز ذات باکت نبیند 
وجودی که جز جذبه‌های جمالت 
شبی کز دعا و مناحات روشن 
به حق جلالت دلم را چنان کن 


بی یاد او بهار دل ما خران بود 
ذکرس حیاتبخش دل انوا بود 
از صد یکی: اگر همه افضا زبان بود 
روزم سیه و بار گناهم گراد بود 
بیری سید و طبع تباهی جوان بود 
خوش آن دمي که لطف توام سایبان بود 
ما را کجا هوای مقام کیان بود 
چون نکهتی. که در دل گلها نهان بود 


اس 


زبانی که دایم نای تور گوید 
روانی که جر راه عرفان وید 
مشامی که حز عطر معنی نبوید 
بود آنچه در صحنهُ دل بشوید 
بهالی که جز خیر در آن نروید 
که جز نو نخواهد که جز تو نجوید 


۵۹۸ 


سخنورآن تافی معا صر ابر ال 


کیمیای سعادات 


مت کیمیای رت‌گاری‌نت 
هحبّت ‏ می‌نشاند نور امید 
اگر پاي محبتّت در میان است 
مرا شور هحبت بود در سر 
مر! بگذشت سالی سخت بی‌نور 
شبی شور ولایش شمله افروخت 
شدستم رهپار کوی دلدار 
بود آلوده جانی را پذیرند؟ 
در اين درگه مطیعان را نوازند 
منم بیجاره‌اي از دوست رانده 
اگر دستم نگیری بیست راهم 
مرا شوق و امید از متزلی دور 
محجب با این همه آهاک و امید 
رضا ای مظهر الطاف دادار 
جو خوان رحمتی گسترده داری 
گداپی چشم بر درگاه و د‌ریش 


هحبّت ‏ مایه امیدواری‌ست 
رساند دره‌ای را تا به خورشيد 
خس و خاشاک این ره پرئیات است 
دل ما را محبّت گشت هیر 
که بودم از جوار رحمتش دور 
وجودم را به نور عشی خود سوخت 
به امیدی که ما را هم دهد بار 
چو من افتاده‌ای را دست گیرند 
گنه کاران و محرومان چه سازند 
گنهکاری ذلیل و خوار مانده 
پناهم گر نباشی بی یناهم 
کشانده سوی تو مشناق و رتجور 
مکن ما را ز لطف خویش نوهید 
بکن رحمي بر اين جان گرفنار 
مشو راضی مرا ضایع گذاری 
مروت نیست رانی از در خویش 


در ستایش فاطمه زهرا علیها سلام 


ای صفای بهار و روح فیام 
در حلاً لت شبیه بیغمبر 
گر نبودی علی نودت کفو 
چه مقامی نو را بود که نبی 
این جه دتر که مادر بدر است؛ 
در رضایشی رضایت داور 
اين تو را فخر بس که می‌باخی 
در خطابه علیه 


آبداد 


ای فرو غ دو دیدة 
در کرامت قرین خیر انام 
در جمیم طروایف و افوام 


بوسدت دست و بویذت اندام 


اسلام 


وین چه مادر که با پدر همگام 
این چه رفعت چه منزلت چه مقام ؟! 
دختر مصطفای ام امام 
تیم یز زبانه کشی ز نیام 


در عبادت شوی چو ستغرق 
چون به محراب پا نهی رویت 
بر‌گزیده خدای مریم را 
لیک حق برگزیده است تو را 


آنکه مجموعهً فضایل بود 
زان بلاها که ریخت بر جانش 
خته پهلو و بازوان مجروح 
بعد مرگ پدر چه در دل داشت 
ای دریقا که در جوانی مرد 
روی فرزنداه 
بیت وحی از عمش سپه پوشید 
با که گویم که دحت پیخمبر 
از که پرسم که از چه می‌نالید؟ 
چون ننالم که تربت پاکش 
عافلان را اشارتی کافی‌ست 


گاه دیدار 


6۹۹ 


می‌درخشد. چو مهر زرین فام 
بر زنان زمان خویش تمام 
بر زناد از نخست تا فرجام 


گشت آزرده خاطر از آلام 
روز روشن به چشم وي شد ام 
اشکها سرخ و ناله‌ها آرام 
که پبپژمرد اینچنین ناکام 
آنکه وی بود قبلهً اسلام 
کرد در زیر خاک تیره مقام 
اشکها. ریخت دید ایام 
دفن شد در هدینه شب هنگام 
بعد مرگ پدر هماره مدام 
نیست معلوم بر خواص و عوام ؟ 
لب فرو بند «بهجتی» ز کلام 


صیح امید 


در کوی دوست دل به دلارام می‌رسد 
عمگین مباش. صبح درخشان آرزو 
صیح امید می‌نکقد از شب سیاه 
عورشید روی یار برون آیف از حجاب 
در باع جان بهار پر از لاله می‌دمد 
بارات خداي را بیریدم به بوستاب 
جاتم فدای متی و آفات بی‌خودی 
از جذبة نگاه تو دل همست می‌شود 


تشویش مي‌گریزد و آرام مي‌رسد 
بعد از گذشت تیرگی شام می‌رسد 
غمهای دیرپای به اتمام می‌رند 
شادی شکفته با رخ پدرام می‌رسد 
پاییز سخت و سرد به فرجام می‌رسد 
بوی گل و شَکوفٌ بادام می‌رسد 
آن لحظه‌ها که لب به لب جام می‌رسد 


تشویش می‌گریزد و آرام می‌رسد 


دی دگلی * 


۱۳۲۳ 





رش 


سیت‌الله همه‌پار تق کین فرزند حیدر کچوبی" " در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی در 
شهرستان بید گل در ده کیلومتری شمال کاشان دیده به جهان هستی گشود, تحصیلات ابتدابی 
و متوسطه رابه پایان رسانید و پس از آنکه مدرک فوق دیپلم خود را نیز گرفت به تحصیل در 
رشته زبان و ادیبات فارسی ادامه داد و به دریافت لیسانس توفیق یافت و هم اکنون در شر کت 
ملی گاز شهر کاشان به کار اشتفال دارد. 

همه‌یار بید گلی چندی در رشتَهٌ خط و خوشنویسی به فرا گرفتن اين فن پرداخت و پس از 
گذراندن دور آن,به عنوان فار غالتحصیل ممتاز انجمن خوشنویسان ایران شناخته شد و چند 
سال نیز در منطقه آران و بیدگل به عنوان معلم خط انجمن خوشنویسان به کار پرداخت و 
نوآموزانی را نیز تعلیم داد. 

بید گلی در باره اغاز شعر و شاعری خود چنین می‌گوید: «سالها قیل در زمینه شعر کار 
کرده.اما به علت تراکم اشتفال و گرفتاری مجال سرودن شعر رانیافتم و رشته آن را رها کردم 
و از دو سال قبل شرو ع به سیر و سفر در گلزار بی‌نهایت ادبیات بزرگ ايران نمودم که حاصل 
آن هم غزلباتی است که گاه می‌سرایم و شعر کلاسیک را بخصوص نوع غزل را بیشتر دوست 
دارم, ولی چندان موافق سرودن غزل به شیوة کهن نیستم, غزل جدید را که باید شبه غرل یا 
غزلواره نامید بایستی شکل غرلی خود را حفظ کند و در بین دو شیوه گفته شود و خود نیز 
سعی می‌کنم غزلهایم چیز ی بین زبان فدیم و زبان جدید باشد». 


۱- کچو منقال از روستاهای شپر سحان نظنز است. 


سیق‌الله همه‌پار بید گلی سست . 


امک عم 
صداقتهای جاری در ترنمهای بارانی! 

شکوه رویش گلهای وحشی در بهارانی! 
پیا آیبنة دل را جلا بخشیم با عشقی 

مگر زین آشنایی؛ نازنین من پشیمانی؟ 
بهار است و خزان را ه رکجا گسترده می‌بینم 

وزد بر نونهالان هر طرف باد زمستانی 
بسوزندش هزار اين دل ولی عاشق شود بازم 

به تنگ آمد تن و جانم خدا از این گرانجانی 


زچشم دل میاه تو فتادم همجو اشک: آری 
شدم پامال نو خوبا! ولی ابن را نمی‌دانی 
شییدم گفنه‌ای عارآیدم رین عاشقیها لیک 


بخواهی يا نخواهی خوبرویا! در دل و جانی 
من وعکس تورا مشک غم ویک گوشْة خلوت 

جه مالی می‌دهد با عکس تو شرح پربثانی 
مسوزان این قدر آتش» ز یکی توشه‌ای بردار 

بباید رفت آخر؛ گر که موری یا سلیمانی 


در عبور لحظه‌ها 


در عبور لحظه‌ها ماندم چه تنها خوب من؛ 
اطلنی‌های خیالم گل کند در هر بهار 
توسن ابدینه‌ات هر روز وحشی‌تر شود 
طاب ابر وی نو محراب نماز عنجه‌ات 
باز امشب روی نقفشس آرزوهای دلم 
رفتی ور در ننگتای بیره و تار زمانه 


بی‌تو آری گشنه‌ام رسوای رسوا خوب من! 
باز با یاد تو و آن عاشفها خوب من! 
بي گمان اودرك کرده حال ما را خوب من[ 
می‌زند انش به جان خسته: خوب من[ 
خواندی ارچشمم مگرنقش تما خوب من! 
راه‌ده در آن دل چون غنجه‌ام را خوب من ! 
با نواي الکهای من به رقص آ خوب من! 
در عبور لحظه‌ها ماندم چه تنها خوب من! 


سهنوران نامي معاصر ايران 





کویر بی کسی 

شکتم عاقبت در زیر بار غم کشیدنها 

نشد کافی نصییم از به دبالت دویدنها 
گهی می‌خوانی‌ام با لطف و گه با قهر می‌دانی 

چقدر آخر به یام تو نشتها پریدنها 
چه خوش باشد شبی در سای مهتاب رژیاخیز 

زباغ خرم لبهای تو گلبوسه چیدنها 
نشد همچون نسیمی زلف ياري را که بنوازم 

جو طوفان در کویر بی‌کسی تا کی دویدنها 
طید چون ماهی افتاده در خشکيی دلم دائم 

رسد از شوق تو جان بر لب از این دل طپیدنها 
تماشایی‌ست آهویم در اين پرهون"" ماتم‌خیز 

ز من زین سو دویدنها ز تو زان سو رمیدنها 
چه عم غم آفربن من ؟ که من غم می‌خورم هردم 

تو و جامی ز خون ما به کنجی آرمیدنها 
در آتشخانهةٌ سینه دلم می‌سوزد و تا کي 


چو لاله دم به دم دا غ تو را در سپنه دیدنها 


بام سپیده 


ای گلبهار جانها از باغ پا کشیده 
عم دیوپای" قهرت در تنگتای سینه 
جانا قسم به موبت؛ آنه موی مشکیویت 
دل بی‌قرار چشمت: چشم انتظار جشمت 
ای صبح آرزویم! داثئم به جستجویم 
مهتاب اگر کشیده دامن ز ما چه غم؟ گو 


۱-پرهوت:دایره 


۱- دیوپا؛ عتگبوت 


وی مرغک دل تو از بام ما یریده 
دامی ز تار غمها بر دور دل تتیده 
دامی چو خال رویت عالم به خود ندیده 
کز سبزه‌زار چشمت گلمهر تو دمیده؟ 
شاید تو را بجویم بر بام یک سپیده 


خورشید چشم متش از بام جان دمیده 


سیف‌الله همه‌یار بید گلي 


زندگی 


سر زد از بام دل من آفتاب زندگی 
وی که ی 
عمر کوته بگذرد همچون شهابی و چرا 
کوله‌بارت را پر از ره‌توشه‌های ناب کن 
دیگر ار عفل و تن و جانم نمانده هیچ یک 
بر در میخانة دنیا مرو ای دل مرو! 
تا که شد آن چشم منت منزل و مأوای من 


تا رها شد خاطرم از پیچ و تاب زندگی 
یک دو روزی غرق باشد در سراب زندگی 
داثماً دل باشد اندر اضطراب زندگی؟ 
چون بگوید رفت باید این شناب زندگی 
گنتهام چون توتیا در آسیاب زندگی 
نغصه بختد آنکه را نوشد ثراب زندگی 


بر زد از بام دل من آفتاب زند گی 


مرغ فکرم تا افتهای جنون پر می‌زند 
وسعت صحرای ذهنم پر ر خار خستگی‌ست 
شاد باش ای دل که نتها نیستی امشب که عم 
کم بزن ای چر خ سنگ حادثه برما که عشق 
رقتی و دل در درون سیته‌ام مرد و مگر 
با غُ وصلت را نشد قسمت گلی جینيم ما 
شسته‌ام دست دل از مهر رفیقان جون که شد 


عفل ساز دیگر و دل ساز دیگر می‌زند 
مرغ جانم زیر تیغ علق پرپر می‌زند 
امده از راه و دارد حلقه بر در می‌زند 
از غمش؛ درویش دل را سنگ بر سر می‌زند 
باز می‌آیی که امشب بار دیگر می زند 
خار هحرت داثماً بر دیده نشتر می‌زند 
هر که ارم ماقبت از پشت خنجر می‌زند 


عمر ما رقت و نشد از تو دلارا خیری 
بی‌نو چون کولی آواره شدم خانه به دوش 
ضعف افتاده خاکت. مگرت شاد کند؟ 
بالها مي گذ رد کر همه بیرپدم و از 
یت سرمایه ما جز دل محنت کش ما 
پیش پایم تو بیفتی جو بگرید چشمم 
سوختی خرمن اهیدم و شد نوبت عمر 


متتظر بر ره ثو مانده من و چشم تری 
کشدم عاقبت این رنج و غم در به دری 
دم به دم بینمت ای نر گس من مست‌تری 
کوجه‌های دل من رد نشود رهگذری 
به نگاهی بتوانی که ز ما آن بخری 
اشک من عکس توباشد چه کنم در نظری 


بزن از برق نگاهت تو به آن هم شرری 


تراک مستی کرده‌ام زین پس خماری می‌پسندم 

همچو اسپندی بر آتش. بی‌قراری می‌پسندم 
بس ملولم» فصل رویش را نمی‌خواهم بیتم 

روی نقش هر شقایق سوگواری می‌پسندهع 
نامرادی؛ ثیره‌بختی؛ بی‌کسی و رنج خواری 

بر تن نبدار و روح خسته پاری می‌پسندم 
باز هم بر يشت من ختجر بزن اي دوست آری 

بر تن از دست تو هر دم زخم کاری می‌یندم 
تار و یودم نقش حرمان خورده اما باز هم 

با همه سرگنتگیها بد بیاری می‌پسندم 
فصهٌ هستی به سر شد؛ رنج هصستی هست باقی 

بعد هتی مرچه را که هت آری می‌پسندم 


بتل مهر 


سخنوران نامی معاصر ايرات 


باز هم شب آمد ای دل؛ واي بر فردای من 
شمع جمع دیگر ان گشتی و ازحسرت مدام 
دل بود دردست توچون زلف تودردست باد 
نا که از پس کوچه‌های ذهن من رد می‌شوی 
جون شود با ما به سر آري شبی را تا سحر 
گننم آزاد از تعلقهای دنیا همجو سرو 
۳ نگیرد طفل دّل رام از دبدار تو 


وای از شب مویه‌ها» شب ناله‌ها غمهای من 
می‌تراود اشک غم از چشم خونپالای من 
تا به کی آشفتگی سرو سهی بالای من 
می‌شکوفد غنچه‌های 1و دل در ناي من 
گل بود با خار همدم پار گل سیمای من 
بسته شد تا بند مهرت نازنيي در بای من 


بی‌تو در دشت جنون آواره‌ام ليلاي من 


بهروزی 


)۱۳۸۹...( 





محمود بهروزي, فرزند علی‌خان. در سال ۱۲۸۹ هجري شمسی در شهر ساری چشم به 
جهان کگشود. و پس از اتمام تحصیلات وارد خدمات دولتی گردید و مدتی در مازتدران به 
شغل آموزگاری و تعلیم و تربیت اشتغال ورزید. از آن پس به ادارهُ راه ساری منتفل شد و از 
آنجا به ادارة راء‌آهن تاحیهٌ شمال مأموریت یافت و به انجام وظیفه پرداخت. 

بهروزی از آغاز جوانی به ادبیات علاقة فراوانی پیدا کرد و در ساری نیز به کمک 
یکی از دوستان خود قرانتخانه‌ای دایر نمود که مورد استفاده عموم فرار گرفت. 

بهروزی از سالها قبل با روزنامه‌های قانون, حلاج. توقیق. نسیم شمال, کاتون شمرا. 
نمکدان و ارمغان همکاری داشت و آثار نظمی و نثری خرد را در اين مطبوعات به چاپ 
رسانید و در سال ۱۳۳۱ امباز روزنامه‌ای به‌نام «کنار دریا» گرفت و به نشر آن پرداخت. 
از آثار نتری او کتایی به‌نام «اگر خدا بخواهد» نگاشت که در سال ۱۳۳۱ در پاورقی 
روزنامه توفیق به چاپ رسید. 


اشعار زیر جند نمونه از نم اوست: 


راه نیکی 
ان شنیدستی به اسرار ازل 1 راه برد 

عافکت هر گنت خیال زیسنن می کر ده مرد 
عافیت آن را نصیب آید که در دوران عمر 


راه و هید و عفت و برهی زگاری ۳ سیر ۵ 


 _« ۶» ۶‏ _سخوراذنامی معااصر ایران 


در ضمار روز و شب مملوم شد در جزو عمر 

رورهایی را که نیکی کرده‌ای نتوان شمرد 
زندگانی نیبت جز سعی و ثبات و عزم جزم 

ورنه حیوان است یکان با تو اندر خواب و خورد 
باده از جام فنا نوش و بجو پایندگی 

باش راضی آنچه‌ات قسمت رسد ار صاف و درد 
در زمان شذت؛ آن کس را نصیب آید فرج 

گر از داماد هوس گرد تعقق را سترد 
مصلحت این است «بهروری» که نونی در شباب 

راه یکی با کان از خردسال و سالخورد 


اعتماد به نفس 


فکر سالم از تن رنجور برخیزد؟ نخیزد 
روشنایی از شب دیجور برخیزد؟ نخیزد 
پهلوانی از ضعیف دردمد آید. ناید 
قوت و نیروی شیر از مور برخیزد؟ نخیزد 
تخم عشرت در دل افرده می‌روید. نروید 
يا که سنبل ار رمین شور برخیرد؟ نخیزد 
ب‌لک سر منزل مقصود شو با جهد کافی 
گرد ریج از این ره پر دور برخیزد؟ نخیزد 
مردم بل ر مکنت محتشم گردد؛ نگردد 
صرفه‌ای زین وصلهٌُ ناجور برحیزد؟ نخیزد 
در ره سیر تکامل اعتماد نفی باید 
یأس از انجام اين دسنور برخیزد؟ نخیزد 
با ثبات و اسقامت؛ مشکلات آسان توان کرد 
مانعی در راه اين منظور برخیزد؟ نخیزد 
روح را شاداب «بهروزی» ز ورزش کن که ه رگز 
فکر الم از تن رنحور برحیزد؟ نخیزد 


دزی ۶.۷ 





وصف الحال 


در میر عمره صیّاد اجل گسترده دامی 

فرصتت کی باد؛ گیری تا که از اين عمر کامی 
در شگفتم ساغر عیش و نشاطم کی تهی شد 

چون نوشیدم ز صهبای جوانی چند جامی 
رنجها بردم به امید مراد گنج یابان 

زخمها در سینه پروردم به توفیق مقامی 
اي دریغا مردم اندر حسرت و زخم دلم را 

نیست از این عمر باقیمانده چشم النیامی 
راستی چون صرف کردم پيشه اندر سرفرازی 

تا بيابم احترامی» تا بجویم احنشامی 
سالها خون خوردم از رنج حوادث همچو نافه 

تا عبیرآما معنبر گرددم شاید مشامی 
غفلت از آن داشتم کز طالع بدچرخ کجرو 

جون خسم پنداشت خواهد در هقام انتقامی 
حالیا دانتم اندر حسن خدمت نیست اجری 

نی حیا اندر محیا» نی سلامت در سلامی 
بر سپیدی می‌گراید کم کمک موی سیاهم 

برف پیری می‌نشیند لاجرم بر پشت بامی"" 
زین سبب اشکم روان از ناودان چشم و نبود 

این عجب کز برف ریزد آب و آب پر دوامی 

بحث «بهر وزی» در این موضوع بی‌حاصل: چه حاصل 
به بود ماند که پنهان همچو معنی در کلامی 





۱- این بیت و بیت بعد نقل به معنی از حکیم نظامی گتجوی است که قصید؛ معروف خود را در توصیف 
پیر ی بدین مضمون سر وده‌ است: 
1 : : ۶ 
تست برف گران بر سرم ز موی سپید ز پست گشتن بام رجود در خطرم 
یه قله‌ای که بر او برف ریزد» آید آب همین بود سبب اب کاید از بصرم... 


۶.۸ 


سخئوران نامی معا صر ابر ال 


گرداب غم 

ازنینا گر شود دستم از آن دامن جدا 

بیم آن دارم که گردد جان من از تن جدا 
هیچ نتوانم به خاموشی گرایم در غمت 

گر چو نی سازند هر بندی ز بند من جدا 
ناله و شیون برای درد هجران مرهج است 

کی نیتم زین سبب از ناله و شبون جدا 
از دلم زایل نگردد آرزوی کوی دوست 

گر شدم چندی به ظاهر من از آن مسکن جدا 
بای حان در بردن از گرداب غم باشد محال 

نازنینا گر شود دمتم از آن دامن جدا 


جه‌سود؟ 


ساقیا جام می‌ام نوش که آراهم نیست 
تا گرفتار به دام تو شدمء آرادم 
نقد ایام پی عشق ز کف نگذارم 
دل چه بندم که به پیری شود کام. روا 
از پس شام سیه روز دمد وین حجب است 
دامن نام نیالوده‌ام از لکه ننگ 
بی دلارام نگیرد دل محزون آرام 
غصه «بهروزی» در هجر دلارام چه سود؟ 


پیشتر زانکه خیر از می و از جاهم یت 
هر گز اندیشهة آزادی از این دامم نیست 
که خیر ز تیه گردش ایّاهم نیست 
در هیاهوی جوانی چو روا» کامم نت 
روز طالع ز پس تيرگي شاهم نیست 
نگ اگر دامنم آلوده کند ناهم نیست 
دلم آرام ندارد که دلاراهم نیست 
او که در فکر غم و غصه و آلامم نیست 


سمی و عمل 


خوشا به حال کسانی که در جوانی خویش 
به فکر صاثب و رای وزین پی مقصود 
همه ز ۳ و مهملی کناره کید 


کنند ذر پی کت هر فداکاری 
چو خون شوند به شریان هملکت جاری 


کناره باید. آری جهل و بکاری 


72.۹ 





محمود بهر وزی 

اخلاص 

دوست دارم کز سر اخلاص با من یار باشی 
یار باشی با من و بیزار از اعیار باشی 

تا کی ای نامهربان با مهربانان سخت جانی 
تا به كي دلدادگان را از پی آزار باشی 

رشتةٌ مهرم بریدی» با رقیبان آرهیدی 
همچو بخت ای نازنین تا کی ز من بیزار باشی 

تا تو را باد نکر در سر است و آز و نخوت 
در بر صاحبدلاه کی صاحب مقدار باشی 

نا چو گل می‌شایدت بویی رساندن بر دماغی 
حیف باشد در گلستان جهان چون خار باشی 

باده نوش از جام زهد و دانش و علم و فضیلت 
مست از اين باده شو پبوسته تا هشیار باشی 

راستی کن پینه نا در پیشت آید سرفرازی 
بایدت در این عمل با سرو همرفتار باشی 

پند «بهروزی» به گوش جان شنو اي مرد بخرد 
تا به بهروزی و فيروزي همیشه یار باشی 


ز روبه رمد شیر نادیده جنگ 


کنی گر ز خود دور خوف و درنگ موی در شجاعت جو غزمان پلنگ 
نگردد به تو هیچ گب کار تنگ ز روبه رمد شیر نادیده جنگ 


تا روز جزا 
خواهم که دو بوسه از لبانت گیرم صد نوش از آن کنج لبانت گیرم 
پیوسته بر آن سرم که تا روز جزا محراب ز طاق ابروانت گیرم 


بهروزی 


۱۳-۰ 





محمد جراد بهروزی. فرزند بهروز. در سال ۱۳۰۰ هجري شمی در بوشهر به دنیاً پا نهاد. 
وی علوم ابتدایی و مترسطه را در زادگاه خود فرا گرفت و در سال ۱۳۲۰ شمسی به اریافت 
گواهینامة دیپلم توفیق یافت. 

بهروزی از آن پس به خدمت فرهتگ درآمد و به عنوان دییر دبیرستانهای شیراز به 
تدربس پرداخت و در سال ۱۳۲۵ شسی برای ادامه تحصیل رهبپار تهران شد و به 
دانشکده ادبیات راه یافت و در رشنه زبان و ادبیات فارسي به تحصیل ادامه داد و به 
دریافت لیسانس نایل آمد. 

بهروزی در سال ۱۳۲۶ شمسی قسمتی از آشعار خود را به نام غرغای جوانی یا 
شراره‌های عشق انتشار داد و آثار دیگر او به اين شرح است: شراره‌های عشق, لفزها, 
شهر سبز, تقریم ناریخی. چیستان در ادبیات فارسی, نیکوکاران فارس, علوم اجتماعی 
(در سه جلد ). تاریخ گیتی (در سه جلد )» جغرافيای گیتی (در سه جلد). پرسشهای علوم 
اجتماعی, و چند اثر دیگر او بدین شرح آماده چاپ است: راهنمای آثار تاریخی کازرون. 
یادبود یاران. راز باران. تبخالها. یه تاریخ (در چهار جلد). گلهای شهر سبز, رمز 


۰ 


اعداد در ادبیات فارسی. زن تداهکار آفرینش. 


خون طبیده 


به ناز رقتی و رندانه‌ام ندیده گرفنی تو خود رمیدی رما رار خود رمیده گرفتی 
بهای بوسه‌ای ای ماه کز لب تو گرفنم . هرار گوهر اشکم ز راه دیده گرفتی 


مهد حو اد بهر وزی 


به بوسه مرهمی آرر ز لعل خویش شفایی 
چه طمنه‌ها که ز جور تو ناشنیده گرفتم 
اگر نبود تو را الفتی! به وقت جدایی 
چو «شهریار» ز جور تو گفت «بهروزی» 


۵( 


اگر سراغی از این صید خون طبیده گرفتی 
چه ناله‌ها که نمودیم و ناشیده گرفتی 
چرا به گریه سر راه من دویده گرفتی 
«بر و که با همه یاری مرا ندیده گرفتی» 


راه معرفت 

چند سرگردان در اين دنبای پر عوغا شوی 

خویش را گم کن به راه دوست تا پیدا شری 
استقامت در ره معشوق حویش از حوی حوی 

تا پس از طی مراحل محر در دریا شوی 
اندکی با ما قدم زن در ره صلح و صفا 

ای که می‌خواهی به راه معرفت بینا شوي 
راست خواهی بین حانان تن حجابی بیش نیست 

تن رها کن تا رها زین قبد جانفرسا شوی 
جرعه‌ای از دست لیلی نوش ار دریای عشق 

تا چو مجنود روز و شب شوریده و شیدا شوی 
آنکه شد درند دنیا ار حقیقت شد رها 

زشت 
راهد پیمانه را از قول «بهروزی» بگوی 

عالمی داریم با می؛ کی حریف ما شوی 


ن دنیا به چشم خویش تا زیبا شوی 


يا رب که بود اینکه به ما سرگران گذشت 
تا چشم کودکی بگشودم ز خواب نار 
دیدیم نوجوانی خود کز غم نگار 
عمر گذشه را ر چه رو آرزو کم 
«بهر وزی» از فراق تو دیوانه بود و مس 


عمر عزیز بوده ندیدی چسان گذشت؟ 
دیدم جوانی از نظرم رایگان گدشت 
از پیش دیده با قد همچون کمان گذشت 
عمری که با مشقت و آه و ففغاد گذشت 


۴ب سخنوراننامی معاصر ایران 


ی 


شیراز 


به خاطرم چو رسد فکر رفتن شیراز 
رسید عید و ز هر کس به خنده می‌شنوم 
به سر فتاده مرا هم که رخت بربندم 
مرا یه خطهٌ «ری» دل گرفته می‌گردد 
روم به مدفن حافظ که مهد عشق و صفاست 
ولی دل از غم هجران و رنح مهجوری 
که اي کشیده بلا بینمت ز جور نگار 
دمی به یاد من آورد کان پری پیکر 
و يا به گربه چو تکلیف خویش پرسیدم 
دلم گرفت و پشیمان شدم ولی همه جا 
مکن شکابت و افغان ز درد «بهروزی» 


دلم ز شوق وصال تو می‌کند پرواز 
«خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز» 
وز اين دیار شوم سوي آنه بت طتاز 
که نست هیچ کسم در غم تو محرم راز 
شوم به موطن سعدی: امید اهل نیاز 
به گریه گفت بسی قصّه‌های دور و دراز 
پس از دو روز دل‌آزرده باز گردی؛ باز 
هزار خون به دلم کرد با کرشمةٌ و ناز 
به خنده گفت که در عشق من بسوز و بساز 
کنم حکایت بی مهری تو را آغاز 
که همست در ره دلدادگی شیب و فراز 


افسانه عشق 


تا قلب پریش و چشم تر دارم 
یک عمر گذشت و نا سحر هر شب 
گفنم که به چرخ می‌گذارم پای 
گفتم نخورم غم جهان دیگر 
یا جمله جهان به کام من باشد 
گفتم که به باغ زندگی آخر 
یا جای شرنگ و نلخی گردون 
پیرک ز پی حوانی‌ام آمد 
دور از تو اگرچه زار و نغمگینم 
با یاد تو چود قمر شود پیدا 
تو با دگری و من به تو مایل 
هر شب ز فراق و سختی هجران 


بهتر که دل از حیات بردارم 
بر ماه و ستارگان نظر دارم 
کز دانش و فضل بال و پر دارم 
زیرا که فضیلت و هنر دارم 
زین بعد که چود تویی به بر دارم 
آاراسته سرو کاشمر دارم 
از لعل لبانه تو شکر دارم 
افسوس که عمر بر هدر دارم 
شب راز و نیاز با قمر دارم 
بی قصه که تا دل سحر دارم 
اين درد همیشه بر جگر دارم 
دامن ز دو دیده پر گهر دارم 


محمد جو اد بهر وزی ی ی یز ی 


ای مایا هستی و امبد من آحر ز تو من چه بار و بر دارم 
زان چشم میاه فتته‌انگیرت بر جان همه روزه نیشتر دارم 
من فخر کنم به عشق و ایمانم تو فخر کنی که سیم و زر دارم 
دانم که در اين محیط دون پرور با اين دو متاع خود ضرر دارم 


دانم که به جرم پاکدامانی. بر دامن خویشتن شرر دارم 
لیکن نکنم نظر بر اين دیا زیرا که بر آسمان گدر دارم 
گویی که مرا ز خود نمی‌رانی افسوس که من سر دگر دارم 
افسانة عشق ما دراز آمد خواهم که فانه مختصر دارم 


لایق دیدن 
باور از بخت ببودم که تو با من باشی  .‏ ای که بهتر ز گل و لاله و سوسن باشی 
ای دل زار سیاهی شد و خورسید دمید از چه تا صبح بی ناله و شیون باشی 
دیده بگشای که تاببد ز مشرق حورشبد اگر ای دیدة من لایق دیدد باشی 
شب هجران سپری گنب:توهم ای‌دل زار تاه کی در بی ویرانه جو کوکی باشی 
آیی ار بر سر کویم ز ره مهر و وفا پای بگذار که بر دیدة روشن باشی 
1 ا 
سوختم زآتش هجران و نکردی بادم ای که داراي دلي مخت جو آهن باشی 
همچو بیژن به نه چاه اسیرم چه سود چرن منیژه ز وفا همدم بیژن باشی 
از ی دوستیات خلی مرا دسمن شد با من سوخته از چیست که دشمن باشی 


دل به دست نو سپردم که نگاهش داری نه که از بهر دل غمزده رهزن باشی 
راستی خلقت ما وصله باجوری بود ای قلک کاش به یکباره منرون باشی 


ترسم آخر به حقیفت نرسی «بهروزی» .. تو که اندر هوس جان و سر و تن باشی 


بهر اد 


)۱۳۰۴( 





یکی از شاعران هنرمند و بلدآواز؛ ايران. اسناد بدالله بهزاد است. وی فرزید حسین 
ایوانی در سبال ۱۳۰۴ هجری شمسی در کرمانشاه از مادر زاد و در اين شهر نشو و نم 
بافت. 

بهزاد پس از تحصیلات انندایی و متوسطه و دورهٌ عالی به استخدام وزارت فرهنگ 
درامد و مدت ست و هفت ال در دیرستانهای زادگاه خود به تدرس ادیات فارسی 
اشتعال داشت و در سال ۱۳۵۸ بنا به درخواست خود بازنشسته گردید و فیل و فال مدرسه 
را ترک گفت و به کار مطالعه و تحقیق پرداخت. وی به هنر خوشنویی علاقه و دلسنگی 
زبادی پبد. کرد و خود در نوشتن خط تحریر و نستعلیق مهارت و توانایی کافی یافت و اين 
دوحط را بسیار حوت و حوش می‌نوید. 

اسناد بهزاد در سالهای ۱۳۲۷ :۱ ۱۳۲۹ در آن زمان که در دانشکد؛ ادییات تهران به 
تنحصبل اشتفال داشب. ار بزرگانی چون استاد جلال همایی و استاد دکتر محمد معین و 
دیگر ابتادان دنتسه ان رور کار بهره‌ها برزدای توشه‌ها اندوخنت و همواره تخاطره: ان 
روزها راب خوشی بادمی‌کندو یاد بز رال وتان کرام مدآ 

بهزاد با نطالمه عممی که ار دیاز واسته و بهرههای که از "ستادان خود اندوخته 
است. در طول نیت و هفت سال تدریس وپن آز ان تا امروز همواره جون شمعی فروزان 
سوخته و روتی بخشیده است و با تبحری که در دب فارسی و عریی دارد و با عشفی که به 
شمر و ربان فارسی می‌وررد با نعهد و دلسوزی تم م به تعلیم و تربیت و ارشاد جوانان مستعد 
ی توا اهر بل 0 ۱ ۱۹ 17۳ 


مهندت ان زر شمرا و هنرمندا. ی کرمانتاهان هر یک به نهوی مستفيم و یا غیر مستفیم مم افتخار 


یدالله بهزاد سر ار ۶۱۵ 


شاگردی او را داشته و از محضرش کسب فیض کرده‌اند. 

بهراد با آنکه در شعر و هنر خط مقامی والا دارد, همواره با درویشی و تواضم فطری, 
خود را هیچ کاره و هیچ‌مدان می‌داند و تاکنون‌به نشر آثارش اجازه نداده است. بجز موارد 
استثنایی آن هم در سالهای پیش توسط دوستان و ارادنمندانش آثاري در مجلات ادبی و 
تحغيفی وزین: سخن. آینده: یغما و... جاپ شده است. 

بهراد تمام عمر خود را علاوه بر تدریس و تربیت جواتان, در مطالعه ر تحقیق و 
پرداختن به هنرهایی چون خوشنویسی. سرردن شعر, گردآرری و تدوین آثار شعرای 
زادگاه خود سپری کرده, از ابتداي جوانی نا امروز به هیچ پست و مقام و عنوان و مال و 
منالی اعتنا نکرده است و بشتر اوقاتش را در کتابخانه‌ااش مصروف می‌دارد. 

دیگر از ویژگیهای بارز استاد بهزاد ایمان و اعتقاد مذهبی, راستی و درستی کردار و 
گفتار و داشتن انصاف و مردانگی و سمهُ صدر و فروتتی بیش از حد و دارا بردن نظم و 
ترتیب در تمامی کارها ر مهمتر از همه صفا و صمیمین و مهربانی با دوستان است. 

شادروان اخوان ثالث. شاعر والامفام و دانشمند محقق, در بار؛ بهزاد چنین 
می‌نویسد: «بهزاد از شعرا و سخنوران بسیار قادر سخن و بلیغ و شیوا و سلیم ذوق و بلند 
طبع و لطیف قربحه و نغز انديشه عصر ماست.» 

شادروان شهریار شاعر نامدار در بار؛ بهزاد می‌گوید: 

برو «جلبلی» و «بهزاد» را به کرمانشاه ببین که ماه ببینی به پشت ابر سیاه 
شادروان امیری فیرو زکوهي در مقطع غزلی گرید: 
مرا به زاد روان بی «بهزاد» که یادی به ز یاد همدمی نیست 

آتاری که تاکنون توفیق تألیف آن را يافته است؛ تحفیق و جستجو در بارذ آثار پراکنده 
ر دواوین شعرای در کته کرمانشاه. تذکره‌ای مفصل با منتخباتی از اشعار شعرای 
گذهته و معاصر استان کرمانشاهان که تا کلون به چاپ نرسیده است. دیوان اشعار ٩‏ 





۱- جون استاد بپزاد کمتر حاضر است در بار؛ خود نویسد؛بدین لحاظ از دوست عزیز و فاضل محقق و 
شاعر ارجمند یداللّه عاطفی همشپری بپزاد در خواست کردم از زد گي وی يادهاشتهایی در اختیارم 
قرار دهد؛او نیز با بزرگواری مسژلم را اجابت کرد و یادداشتی برایم فرستاد که شر ح حال فوق از آن 


نونته بر جته است.- 





بهزاد 
یدالله ‏ بهزاد ‏ کرمانشهان   .‏ سیه روزگاری‌ست شوربده بخت 
حدیث ورا گر بخوانی به کوه دل کوه از عم شود لخت لخت 
نهادش یکی شوره بوم است شوم که نی سبزه روید از او نی درخت 
همه‌خشم وجنگ امت وجوش وخروض به مهر آوری سست و در کینه سبخت 
حهان شادمانی نبیند در او به شاهیش ور بر نشاند به بحت 
خوشا رخت بر بستنش سوی گور که بر تن نزیبد ز هستیش رخت 
فیص امیر 


۳ چراع مه بر این پیروزه ابوانه روشن است 

از فروغ دل مرا آیينهٌ جان روشن است 
شمع آهم را خموشی نست از باران اشک 

برق هستی سوز من در بزم طوفان روشن است 
مشت خاکم هر دمی با گردبادی می‌رود 

از چو من آواره‌ای چشم بیابانه روشن است 
شعلهٌ سبرز ‏ بهارانم به دل گرمی ‏ نداد 

گرچه دیری شد که شمعشی در گلستان روشن است 
در گریز از ننگ تسلیمم در اپن دریا چو موج 

سعی باطل را ز آغاز ارچه پایاه روشن است 
جوشش صد بحر دارد بی عبار خواهشی 

چشمه‌سار خاطرم آییه‌اش زان روشن است 
بوی دل تا رری کردم از جهان آب و گل 
راه من چود رای دانا بی چراعان روش است 
فیض ها 
ذره‌ام «بهراد» از آن خورد تاباد روشن است 


1 


می‌رسد از طیع برشار اهیرم 





۱- مرادءشادروان آمیری فیر وز کوهی است. 


بداللّه بهز اد 


این ماه مهربات که از او خانه روشن است 
تا رشک گلشن است سرایم ز روی او 
در پیش آقناب حمالش به جنم جان 
از لطف طبع و رقت دل در نهاد او 
آن لعل دلنشین چو به لخنده وا شود 
بر چهره چون فرو گسلد زلف مشکبوی 
نور محبّنی که دمد از نگاه ار 
گیرم غبار فنته بپوشد فروخ مهر 
گاه سخن که راه نماید به گمرهان 
الفاظ نرم و ساده به معنای نفر و نیک 
از وي اشارتی چو رود سر دهد به بند 
هر نعمتی که هست مرا از وجود اوست 
تا هن ز هر چه دوست پسندد برم نصیب 
پیوسنه در ندارک رخت و عدای من 
ایمن ز جور حادئه‌ام در باه او 
گاشانه را عنایت وي سای هماست 
دامان دل به در کم از موح خیز عم 
از هیچ مشکلی نهراسد که زندگی 
زال زمانه پنجه چو با وی درافکند 
سر کی نهد به بای حریفی که فننه جوست 
در اعتقاد او که نحوید حز اعتدال 
ته در طرب فوافق شرر است و التهاب 
دریاست لیک دور ز طوفان و ندباد 
جویم فراع خاطر و خواهم نشاط دل 
چون سبزهام نهاده به پایش سر باز 
هنت پذیر خاک رخش باد نارکم 





۶۱۷ _ 


سرعا ده سعادت من مادر من است 
کی در دلم هوای گل و سیر گلشن است 
خورشید چرخ شعله شمعي به روزن است 
با ثیم سحر ورق گل مزتی است 
خون هزار غنجهٌ سرخش به گردن است 
بینی بنفشه را که در آغوش لاد است 
دل را چو موم نرم کند ور ز آهن است 
بخت مرا به دیدنش آبینه روشن است 
حکم خرد ز لطف کلامل مبیّن است 
آراسته چو شاخه سلبل به سوسن است 
رخش نیاز و آز اگر چند توسن است 
گر شادی روان و گر آسایش تن است 
با خورد و خواب خویش نو گوبی که دشمن است 
دستش در آنس است و بر انگنت سوزن است 
وین لطف ایزدی‌ست که ما را معیّن است 
فرزند را حمایت او طرفه جوشن است 
روز بلا جو دست من او را به دامن است 
با مشکلات دهر ‏ کلنجار رقنن است 
کوشد چنان به رزم که گویی تهمتن است 
تن کی دهد به رهبری آنکه رهزن است 
خیر الامور اوسطها: رای متقن است 
نه در غزا ملازم فریاد و شیون است 
آرام و رام در کنف لطف والمن است 
از دررگهش که مر عٌ طرب را نایمن است 
تا سرو فامتش به سرم سایه آفکن است 
زان خاک نا به تا رک من بنده گرزن است 


۶۹۸ 


از دیدنش بباد مرا دیده بی نصیب 
مادر زن است و لاجرم از دید حش و عقل 
رکن عظیم کعبه هسنی زن است؛ زد 
داند خرد که پرورش سل آدمي 
کودک به کوی امن و امان ره نمی‌برد 
هر مردکش به خانه زنی غمگسار نیست 


شادی ز روی مادر و زن جوی و غم مخور 


سخنوران اهی معا صر ایرات 


تا اعتبار دید روشن به دیدن است 
چون بنگری گزیده نوع بشر زن است 
بپذیر کاین حدیث به حجت مبرهن است 
فنی‌ست بس خطیر و زد استاد این فن است 
او را اگر به سایهٌ مادر نه مأمن است 
دود غمتش سزاست که آن خانه گلخن است 
گر مام روزگار ز شادی سترون است 


نام کودکی 


دو ستی دیرینه ام در رهگذار 


نها نی خوتگرا: 


در دبتات با دگر نوبا و گان 


« آن منم کز خانه بیرون تاخته 
از بلای خانه تا گردم رها 


مادر و من ندیات خانه‌ایم 


هر دم از اهریمنی کزدم سرشت 


خود گرفتم زثه اسیر فرد شد 
ور بود فر زند اهید خاندان 
آن منم در جامة خاکستری 


اوستنادم با دهد ادن دخول 


خواند چون طفلان به تام کودکی 
ریحت در کامم ز جام کودکی 
0 

را عمر رفته را باز آمدم 
بار دیگر يار و دماز آمدم 
با مدادانه 


رو به راه مدربه 


می‌گریزم. در پناه مدرسه 
0 

وان سرای شوم‌یی زیدات . ما 
نیش دردی می‌خلد بر جان ما 


با اسیرانه این ستم کردن جر | 
کینه‌توزی بی‌گنه با من چرا 


خرمنی از موی مشکین بر سرم 
ایستاده لرز لرزان بر درم 


بدالله بهزاد 


گویدم بنشین و من با چابکی 


دفنرم بی‌عیب و هشقم بي‌خطاست 
دل نمی گنجد ز شادي در برم 
با بشانیهای 


از خود ساخنه 


در تمیز سین و صاد و غین و قاف 
وان مراقب عافل از نبرنگ ما 
من به افسون پیش چنم باز او 


زنگ تفریم است و صحن مدرسه 


فوجی از زندانیان خردسال 


در چنان هگامة پرشوق و شور 
افکند این از سر باری کلاه 


صلح و جنگ و قهر و الفت با هم است 
لحظه‌ای جویند کین و کشمکش 


یا ز ررم طوس نودر با فرود 


داستان دلجسب و راوی خوش‌سخن 
قصة مهرش کند آرام و رام 


0 


‌ 


" 


۳ 


0 


جاي گیرم در کنار دومتان 
تا شوم در کار بار دوستانا 


درسها را یک به یک دارم به یاد 


زانکه خرسند است از من اومتاد 


دوستان ر! یاورم در امتعان 


می‌کند دستم. نشانیها عیان 


سخت ميا زد به کار خویتتن 


می‌دهم پاری به پار خویشتن 


پر هیاهو ار هجوم کودکان 
رسته از بندند گویی ناگهان 


کودکگان را یت پروای کی 
وان رباید کفش از پای کسی 


در ره و رفتار آنان جلوه‌گر 
لحقله‌ای خواهد مهر بکد گر 
ار حدیت رستم و امفندیار 
سر سنیع کوه و در گرد حصار 


مسحمع راسوي هن جتم است و گوش 
داستان جنگش آرد در خروش ۰.۰ 


۶۹ 


۶۳.۰ 


پای من لغزید و افنادم به روی 


«چشم دادندت که بینی پیش یای»»؛ 


خویشتن را یافتم در چاله‌ای 
نه در آن گنداب: جای ماندنم 


اين منم پیری پریشان روزگار 
رهگذار 


لاشهٌ فرسوده‌ام در 


وان خبالات خوشم از سر پرید 

رهگذر این گفت و در کوبی خزید 
. 

پای و کفش آلودهة لای و لجن 


نه توان در پا؛ پی برخاستن 


0 


تا 1 


بی‌نصیب از سوق و تور زندگی 


نقش پایی از عبور زندگی 


با فرزندان اير ان 


تو را می‌گویم ای فرزانه فرزند 
یکی بگنای گوش جان و بشنو 
که می‌خواهد به یاری‌گاه وبیگاه 
نگر کز شومی جمعی کژ آبین 
یکی می‌خواهد از هم بر دریدن 
از آین بیگانگان آشتا روی 
تر زهر قاتلی در کام دشمن 
هم از سعی نو مي‌باید رسیدن 
رطن را وام داري خیز و بشتاب 
سر دشمن فرو کوب و براقراز 


دو عالم گر فراموش تو گردد 


که نعست خواری از انعام ایران 
در آفاق رطن پیفام ايران 
به جان پروردگان را ماع ایران 
رود زهر یلا در کام ايران 
به تیغ کینه هقت اآندام ایران 
به وبرانی کشد فرجام 
و صبح روشتي در کام 
به درمان ۳ رسد آلام 
که بگراری به نیکی وام 


درفش سروری بر بام 
فراموشت مادا ىام 


ایران 
ایران 
اير ان 
ایر ان 
اير اب 
ایران 


روی نیاز 


سری در زیر پر دارم به یاد سر‌فرازیها 


نوای دلکشم در گوش گیتی خوش 


که باید جور زاغان بردنم با شاهبازي 
تور رز برد رز 

نمی‌آید 

وگر ناهیدم آموزد رموز نغمه سازیها 


بداللّه بهز اد "2 _ سس سس _ << ۶۳۱« 


دراین گلئن که هر خا ری به دعوی گردن افر ازد 

گرفتم سرو آزادم: چه جای سرفرازیها 
به خاک هر دری نقنی‌ست از روی نباز ما 

خید! را با حه رويي دم زنیم از بی بازیها 
تو گر ترکی و گر نازی برون کن باد کیر از سر 

که روزی بیش ندهتدت مجال تر کتازیها 
نه هر سر را دهد دست بلا تشریف سربازی 

رسد پروانه را تنها در آتش جانگدازیها 
نیازی هت اگر جز با سیه مستان مگو ای دل 

که هتیاران مجلس عافل‌اند از دلوازبها 
جهان تاریک و دل ناریک و چم ابرها گریان 

خدایا بازگیر از عمر شبهاه این درازیها 
بیا «بهزاد» تا از بی کسی ترک وطن گوییم 

که طفلان هم نمی گیرندمان اینجا به بازیها 


زلال اشک 

لاله‌ام را هر گل داعی نشان دیگر است 

بادگاری هر ننان از خسته جانی دیگر است 
نا چرا باد خرانش گل به یغما می‌برد 

شکوه را هر برگی از باغم زبانی دیگر است 
نی به شام هحر ماند نی به صبح انتظار 

نیره‌روزیهای فا را داستانی دیگر است 
سای بال هما گر نست: جای شکوه فیست 

بر سر از بخت سیاهم سایبانی دیگر است 
مي‌خورم بر خوان هتی لقمه از بهلوی خویش 

تا ننداري که بر این سفره؛ نانی دیگر است 


"۳ ح هک 9 بامی #جا خر ۲۱ 


راست ناید الفتش با پیرهن چاکانه باغ 

لاله محجوب من از گلستانی دیگر است 
کی توانم آشیان بستن به هر خاشاک و خاک 

من که زیر بال خویشم آشیانی دیگر است 
نیست جز فصل خزران در سال ز ماه عمر من 

کز دم سرد بهاران هم خزانی دیگر است 
در زلال الک شستم بارها دل را و باز 

از کدورت دود آهش ترجمانی دیگر است 
شد زبان بتدم جفای ناکان تا چون کند 

با نگاه من که از نقرت؛ نشانی دیگر است 
کی تواد «بهزاد» خود را بر کشیدن زین محیط 

کاندر او هر موج؛ بحر بیکرانی دیگر است 


بهز اد 


) ۱۳۱۴ ( 





دکتر حسین بهزادی. در سال ۱۳۱۴ هجری شمی در آندوهجرد کرمان هدم به عرصه 
هستی نهاد. بدرش صفر بهزادی از شاعران توانا برد و در بدیهه گويبهاي طنزامیز کم‌نظیر. 

بهزادی تحصیلات ابندایی را در زادگ هش به پابان رسانید و قسمنی از دورهٌ متوسطه 
را در کرمان و قمت دنگر را در زابل به انجام رسانید و ضمن تحصیل به شعل معلمی 
پرد؛حت نا هم راه معیشتی در پیش داشته با ند ر هم بنواند به تحصیل ادامه دهد . 

بهزاد بس از اتمام دوره دبیرسنان برای ادامهٌ تعصیل رهیار مشهد شد و در رشته 
علوم انسانی در دانشگاه آن شهر به تحصیل پرداخت و به اخذ لیبانس نایل آمد, انگاه برای 
تکمیل تحصیل ازم بهران گردید ر دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی زر" تمام کرد و در 
ضمن موفن شد دوره مدیریت و اصول حسابداری را نیز بگذراند. 

بهزادی از سال ۱۳۲۸ برای ندرب به دانشگاه راه یاف و صمص تدریی به سمت 
نمایسه گروه زبان و ادبیات در دوره تبانه بر گزبده شد و هم سرپرسنی انتشارات و مدیریت 
محلهُ داسکنه به او محول گردید. 

بهرادی که در شمر گاهی بهزاد نخلص می‌کند, کار شعر و شاعری را از دوران 
تعصیل در دبتان آغار کرد. در کلاس چهارم ابندایی بود که نخستین شعر خود را در باره 
دوستشی رستمم... سرود. ان روزه در اندوهخرد معبار بربری افراد به شمر و تاعری بود و 
با زبان شعر به مدح و دم یکدیگر می‌بردا حند. 

بهزادی مي‌گوید: «کلاس پجم ابندایی را تمام کرده بردم که موضوع مناظره بین 
نعرای دو روسنای اندوهجرد و سیر ج در گرفت و این موصوع سیب گردید که من نیز در 
ابن ماظره شرکت کنم, از آن زمای فربحه شاعریام به کار افتاد و به مناستهای مختلف به 


۱۴+ بو دح وان تام نما یز ایران 


سرودن شعر پرداختم و در زابل که به کار معلمی و تحصیل اشتفال داشم و در اعیاد ملی 
شرکت کرده و شعر می‌خواندم و همواره مورد تشویق قرار می‌گرفتم و در همین شهر بود که 
دل به مهر دختری سیه‌جشم که از خانواده‌های معروف و بزرگ بیرجند بود و سالها در رابل 
سکونت اختبار کرده بود بسنم که منجر به ازدوا ج گردبد.» 

بهزادی علاوه بر مفالات و اشعاری که در مطبوعات از او به جاپ رسیده. اثار و 
تا تفای رو ال حودبه حای گذارده که از آن حمله است: یادی از ذشتة ایر ن. ستارگان 
کرمان. خن پیرامون سبک شناسی, تاریع ادیبات و سبک شناسی. ابران از آغاز دوره 
مفول تا آغاز مشروطیت, اختران حراسان. شیرینکاران شیراز. سخنرایان آذربایجان. 
دامنی گل (با همکاری دو استاد دیگر). در ذری (با همکاری استادان دانشکده افسری), 
بالیت فرهنگ و :صطلاحات ادبی, همچنین تحقیقانی در بار؛ طتزسرایی در ادب فارسی 
دارد که هنوز به چاپ نرسبده است. 

بهزاد در سال ۱۳۵۵ نخستین شعر خود را به‌نام "اشکی و آهی" طبع و منتشر ساخت و 
اخیرآنیز ندکره شعرای کرمان را طبع و نسر کرده است. 


نیا تا جاد ساميزيم با اک به پاد مادری بر خاک ریزیم 
یبا از اشک: سنبلها ببندیم به بادش در دل افلاک ربربم 


لا ۰ 
کدامین مام؟ آب مرد آفرینی که بابک زاد تا مرد آفرسد 
شکوه مردی و مردانگی زا دلیری درد پرورد آفریند 
ها ۲ 
بساشبها که آن مام دل افروز به بالین پسر بنشت بیدار 
حدیث محنت انگیز نهاوند به‌بانگ لاي لابی کرد نکر ار ... 
( 6 
تا بر دریده شقهٌ نب را خورشید با حدنگ طلایی 


برجت بپایک از دل مکمن با خصم خای تبغ خدایی 


32 


د کتر ین بهزاد که سس 


بر چهر مهر دید درفشان 
در فرخی فروع خراسان 
0 
شیراز با درخشش بشکوه 
کز فیض شیخ و خواجه بنازد 
9 
مازندران و خیوه و خوارزم 
کرمان و ری به دیدهٌ دل دید 
03 
گر بر دهد نهال امیدم 
چون شعله م رگ خیز و شرر ریز 
0 
آوخ ر خصم خانگی"" آوخ 
در یی سپرده شرم و شرف را 
ك 
بر جبهه سوده داع دعا را 
در دل گرفته مهر اجانب 
ت‌ 
در حلقةٌ آن نگین گران ارز 


گردش صفوف نیزه گزاران 


در کف فترده نیغ عدو در 

چون شیر در مصاف شفالانه 
2 

با اين نیرد. نعرة افشین 


شمتیر در نهید و بکوشید 


زردشت زاي هام وطن را 


شهنامه را خدای سخن را 


از شعر این سرود خداوید 
بر عرش و فرش فکر خردمند 


زی باختره ز جانب خاور 

آمیخت جان به ناله حو تبدر 
6 

ای خصم زهر خرن نو بوشم 

در ثار و بود جاد نو جوم 
3 

آن شوم حوار مایه نظر را 

ناموس مام و نام بدر را 
0 

گردن نهاده آهرمن را 

از جاد سبترده عنقی وطن را 


نها بماند در کف افشین 

مردور کر نهاد نو آیین 
[ 

نام وطن بگفت و براهیخت 

گرد از نهاد خصم برانگیخت 


برخاست ای نان به چه کارید 1۳ 


این شیر شرزه را به من ارید 


۶۷۵ 


م۵ 





شمشیر بر کنید سپاهی 
آن شاهباز شیرشکن را 

‌ 
رزم آوری به هیبت بابک 
در برکه‌اي ز خون شغق فام 

0 
اشکی به آرزو زده پیوند 
آهی سرشته با تف سرت 

۵ 
مام وطن به جلوه گربها 
خال و خطی ز حشمت دیرین 

13 
یک سو سرود نفز اوستا 
یک سو فروغ آتش و برزین 

۳0 
یک سو به نام ناهی کورش 
یعنی ز توست افسر و دیهیم 


هر جلوه‌ای غمی شد و هر عم 
می‌خواست دهر را شکند پشت 

0 
جوتید تا مگر به خروشی 
حجان را میند سارد و سوزد 
بستند استوار دو بازوش 
افشین نه آن به نام وطن ننگ 


سخنوز ان تامی معاصر ابر ات 


بارات تير و نیز ز فر سو 
افکند در برد به زانو 
بر سان شیر بتجه شکته 
رجاره شه و بنشته 
جوشد ز چشم غرقه به خونش 
خیزد ز جان کشد به جنونش 
اندوه حجان خسته فز ودش 


با جهر فر خجته نمودش 


یعنی خروش برکش و ستیز 
یعنی بوز و شعله برانگیز 
0 


گیهان حدیو و گیهان آرای 


یعنی به توست هلکت بریای 


جو ازدها به دامنش آویخت 
کاین زهر غم به ساغرش آمیخت 
خصم ستیزه رو برماید 
نا یهن از محن ب‌هاند 


با اهر هیر معرکه افشین 
افشین نه آن بلند به نفرین 


دکتر حسین بهزادی 


زي فبله‌گاه جاه خلیفه 


مردی به مرديی از همه بیتی 


نف تیه اي از تجلق: جلیعه 
۳0 

لحن غربب و نفز مفنی 

وز بانگ نوش عربده جویان 


ساقی پپاله در کف و رقصان 
میخانه‌ها ز می به نگه داشت 
0 
ساغر به دست فهقهه زد مت 
نکرانةٌ شکش . بایک 
0 
ناگه ر خلیفه 
یکر به صدر رقت به پیفام 


حاجباب 


شد منقلب ‏ نشناط خلیفه 
مجلس فرو نثست ز جونش 
۲ 
رازي عریب در دل ایوان 
شادي فسرد و نشنه فرو مرد 
- 
با للعجب چه شد که خداوند 
زین عیش رازناک جدابی 
0 





بردند خوار و خسته اسيري 
گردی وطن پرست دلیری 


جشنی شکوهند به با بود 
مست از شراب فتح و رضا بود 
0 

بیوسته ار زمین به سماوات 
دار الخلافه گنه خر ابات 
0 

سیمین برش جو طرهُ دلبند 
گلخانه‌ها ز گل به شکرخند 
5 

هیر و وزیر: عالم و عامی 
خصم عرب منافق نامی 
۳ 

فردی ز خود برود به درود شده 
چیزی به راز گفت و برون شد 
8 

ساغر ز کف نهاد به یکبار 
هر کس نژند تا چه بود کار؟ 
11 

بیجید و گرد درد پر اکند 
نم جام جان جمله بیاکند 
ك‌ 

خنجر گزید جای می و رود؟ 
زین بزم پر مخاطره بدورد 


8 


۶:۳۷ 


«7۸ 


در دم کگشوده شد در ایوان 
گردشن فراولات. روز 
0 

بگرفته در مان خود از بیم 

با جامه‌ای چو خود شفق سرخ 
‌ 

آرام لیک سر کش و جوشان 

چون سبل پر خروش کف آلود 
1 

قامت به خم ز درد جگرسوز 

گردن جو دست و شانه به زنجیر 
0 

چشمان چو شیر گرسن؛ٌ خونین 

ملتی ند آتش 
۵ 

این بابک است ؟ معتصم از بیم 

این است آن لعین تبهکار ؟! 


اندوه 


افشین به احترام خلیفه 
گفتا به پاسخ: آري بابک 

0 
هفرور و خشمناک و پر از بیم 
فرباد زد: نربی که گزيدي 

ت 
آتنفثان که جوشد و پوشد 


سخنوران نامی معاصر ابر ال 


افشین به پیش فاتح و مغرور 
ررم آوران سهم و سلحشور 
مردی چو کوه سر کش و ستوار 
با هیبتی چو شیر به هنجار 


خاموش لیک عرق تب و نوش 
کز سد به بند مانده و خاموش 


خرن موج زن ز زخم سرو روی 

زخم سنان به گونه و ابروی 
0 

نفرت شراره کش ز نگاهش 

خیرد عیان ز شعلهٌ آهش 
0 

فریاد زد که برگو: اقنین 

این است آن مجوس کزآبین ؟! 
ی 

خحم گشت لیک غمگن و آرام 

اوی است ای خليفهٌ اسلام 
0 

آمد خلیفه جانب بابک 


بر دین عق: شقاورت مزدک ؟1 


بر دشت جامه‌ها رز شراری 
بابک جواتب داد که- آری 


دکتر حسین بهزادی 


آن سر خ جامه‌اي که بنوشید 
آیا تویی؟ به مردی: بابک 
0 
گر می‌گشود دهر ستم کیش 
خود نو ره نبرده به دین را 
۳ 
دانی سزای چون تو کسی چیست؟ 
دیگر که راه عشی وطن را 
0 
آنگاه همچو کوه که جنبد 
غرید بابک ای وطن: ايران 
[ 
آخفت و بر فروخت خلیقه 
حاجب! کجاست شحنه و دژخیم 


یک لحظه در برایر بابک 
خورشید جهر بابک آن دم 
0 
دزخیم آستین زده بالا 
تا بقکند سر از تن بایک 
5 
افکنده معتصم سوی بابک 


هقتوت خوب خویتتشی دید 


دزخیم: زین مجوس جفقاجو 
وان پنجه‌ها که خون عرب را 





خوتن عرب به شادی گبر ان 

گفت؛ بلی» و شادم از آذ 
0 

دستی که بته‌ای تو به زنجیر 

آنگونه خورد هی که کسی شیر 
0 

دانم تو را که خادم مرگی 

جز مرگ نیست زادی و برگی 
0 

یا تندری که برکشد آوا 

جاوید: مان چو مهر و اوستا 
9 

آنسان که نمره زد: به کجایید؟ 

مردم کشان خاص؛ بیایید 
0 

جوشید از زمین و هوا نیع 

پرتو نهفت در پس آن میم 


خنجر به کف ستاده به فرمان 


بنهاده کوش امر رسد اه رانه 


زهر تبتمی به نگاهی 
بنهفت کینه در تفب آهی 
0 

حالی دو دست شومش بخکن 


۶۹ 


۰.۳۰ 


دژخیم بی درنگ به کف کرد 
خنحر براند تا زین افکند 

0 
دست دگر ز خون خود آکند 
فریاد زد خلیعه که بر رخ 


بابک ز دل خروش برآورد 
مرگ است و مهلکه غم آن است 
0 
گلگون به خون کنم ر خ خود را 
خواهم که تو نبیتی از ایران 
0 
دژخیم تا که بیش راید 
افکند دست دیگر بابک 
زه 
زان قطعه قطعه پیگر بی جان 
در لابهلای ناله خروشی 
[ 
هر کس گنود گوش که شاید 
یک حرف بود و جمله شنیدند: 
0 
ایراك ز خون بابک خالی 


آن رنگ سرخ پرچم جاوید 


سخنو زان نامی معا صر ايرآن 


بازوی بابک از پي فرمان 

بازوی او که بازوی ایران 
[ه 

رخ را خضاب کرد بدان خون 

خوف ریری از چه: کافر ملعون؟ 


ای تو عدوی مرد و به خود مرد 
رخساره‌ام ز درد شود زرد 
۳0 

تا لاله‌گون؛ شود نشود زرد 
با رنگ زرد مردن یک مرد 
9 

بر شادی خلیقه به خنجر 
و آنگه زبان و چشم و پی و سر 
0 

بر مي‌کنید ناله به کیهان 
افکند لرزه در دل ایوان 
0 
دریابد آد نوای پریشان 


ای جان فداي نام تو ایران 


بر جیهه نش کرد به ماتم 
خون وی است و جاهة او هم 





۱- مقصود افشین است. 


بهلول 


)۱۲۸۹( 





شیخ محمد تقی بهلول, یکی از نرادر زمان و اعجوبه‌های رورگار ماست. مردی با جثه‌ای 
کرچک ر اندامی نحیف و لباسی زولیده, اما با خصوصیاتی شگفت انگیز و بی مانند. او در 
هشتم جمادی لنانی سال ۱۳۲۸ هجری قمری دربجستان تربت حیدریه قدم به عرص حیات 
گذاشت. پدرش شبح نظام الدین. ار مجتهدان و مدرسان بود که از موئد خود به گتاباد 
مهاجرت کرد و در ابن شهر رحل اقامت افکند و به تدربس طلاب و ارشاد خلق پرداخت. 

شیخ محمد تقی بهلول در کودکی به مکتب رفت و به فراگیری قرآن مشفول شد. هشت 
ساله بود که حافظ قرآن گردید و خواندن و نوشتن را در همان مکتب آموخت. از آن بس به 
تحصیل در رشتهٌ علوم قدیمه پرداخت و دورف سطح را به پایان رسانید و بیشتر تحصیلاتش 
نزد پدرش انجام گردید. 

بهلول, آنگاه در کار وعظ و روضه خوانی افتاد و نا چهارده سالگی در مجالس زنان 
شرکت می کرد وروضه می‌خواند. وقتی» سن بلو غ رسید. دیگر پا به مجالس روضه‌خوانی 
زنان نگذاشت و تنها به کار تبلیغ و موعظه مردان پرداخت, گفتارش نافذ و سخنش موّثر و 
دلنشین بود و مردم ر! تحت تأثیر خود قرار می‌داد. 

بهلول در ببست و هفت سالگی به مشهد رفت و به کار تبلیغ و وعظ مشفول شد و چون 
در آن زمان مسأله بی‌حجابی مطرح بود. اين موضوع را سوژه‌ای برای تکان دادن مردم 
قرار داد و به شورش علیه دولت رضاشاه اقدام کرد و در مسجد گوهرشاد آنچنان مردم را به 
قیام آماده ساخت که در آغاز دولت به وحشت افناد. اما بالاخره نهضت مردم به خون 
کشیده شد و واقعهٌ مسجد گوهرشاد به وقوع پیوست. 


7 تخت لو رای زاف صاخ انا 


بهلول از آن واقعه جان سالم به‌در پرد و به افغانستان گریخت و در آنجا گرفتار شد و به 
زندان افتاد, و مدت سی و یک ال در آن کشور زندانی و تیعید بود و چون از وی کشف و 
شهرد مشاهده گردید و مردم نیز آزادی او را از زندان می‌خواستند, دولت افغانستان او را 
به یکی از روسناها تبعید کرد. در آنجا یکی از معمرین دختر خود را به زنی به او داد و پس 
از آنکه عیالش حامله گردید. هنگام تولد نوزاد. سر زا رفت و چشم از جهان فرو یست. از 
آن تاریخ دیگر زنی اختبار نکرد و همچتان مجرد زیست. 

بهلول از افغانستان نیز گریخت و به ايران آمد و از آنجا به مصر عزیمت کرد. جمال 
عبدالناصر مقدمش را گرامی داشت و چون جمال عبدالناصر با خاندان پهلوی به مبارزه و 
مخالفت برخاسته بود. او را به عنوان گویند؛ُ رادیو برون مرزی برگزید و سخنرانيهاي او از 
رادیر مصر به زبان فارسی پخش می‌شد. 

بهلول از مصر به عراق و سایر كشورهاي عربی مسافرت کرد. در همه کشورها از آن 
روي که حافظ قرآن برد. مقدمش را گرامی می‌داشتند و سران کشورها او را به حضور 
می‌پذ برفتند و مورد اکرامش قرار می‌دادند. 

بهلرل دارای حافظه‌ای قری و پیرومند است و با اينکه قریب نود سال از عمرش 
گذشته, هنوز حافظه خود را حفظ کرده است. نگارنده در اولین بار که او را ملاقات کردم, 
از قدرت حافظه‌اش دچار شگفتی شدم. او علاوه بر اينکه تمامی قرآن را حفظ دارد. چون 
خود شاعر نیز هست. تمامی اشعارش را که بیش از دویست هزار بیت بالغ می‌شود, در 
حافئله دارد و می‌تواند ساعتها شعرش را بخواند. بدون اينکه مکت و وقفه در خواندنش 
دبده شود. بهلول یک قسمت از اشعارش را به سبک مثنوی مولانا سروده که شامل یکصد 
و بیست و سه هزار بیت می‌باشد و در سالهای قبل. خاطرات سیاسی او به مناسیت واقعةً 
گوهرشاد طبع و نشر گردیده است. 

بهلول در تمام اوقات سال روزه‌دار است و پیش از یک وعده غدا نمي‌خورد و می‌تواند 
کیلومترها پیاده‌روی کند. از خصوصیات دیگر او اين است که در اين سن و سال دائماً در 
حال سثر کردن است و در یک جا متوقف نمی‌شود. به هر حال, وی مردی فوق‌العاده و 
اسان ها رتالفافه انتا, 

من در اینجا فقط به ذکر دو نمونه از شمر ار بنده می‌کنم: 


دیر بیدار شدیم 


اجنبی صاحب غرّت شد و ما خوار شدیم 
خواب بودیم و به غرقاب گرفتار شدیم 
کشتی صحت و اهنیّت و دین در گرداب 
ما که جستیم ز جا غرق در ابحار شدیم 
بهر بلعیدتب ما دشمن شیطان رفحار 
ما ز خود بی‌خبر و طعمهةٌ این مار شدیم 
سخن نیمه و ستي و دورنگی و نفاق 
تا که دیوار شکست و ته دیوار شدیم 
ماند از ملّت غربی و اروپ قعال 
تا انیس چپق و مونس سیگار شدیم 
در زمانی که کته ترک شراب اهل قرنگ 
پست و بدبخت وسیه‌روز ازاین کار شدیم 
شد برون از گف ما عصمت و دین و ایمان 
بس که با مردم بی‌علم و عمل یار شدیم 
خصم چون‌خواست که ما را کنف از خانه پرون 
ما به بای خودمان خار ح از این دار شدیم 
لقمهٌ نان نرساندیم به هسکین و فقیر 
نه به بیوه زنه بیچاره مددکار شدیم 
بود بیمار فتاده به گذر بی دارو 
تی پی دارو نه غم خور بیمار شدیم 
قطع شد برف زمانی و ياران بهار 
بهر قطع رحم و دشمنی جار شدیم 
جاده بیع و شرا شد به روی ما بسته 
چون که با سکة جعلی سوی بازار شدیم 
گر نشتیم پس میز از اخذ رشوه 
رو بازار» خیانتگر و غدار شدیم 


دیر بیدار شدیم 
دیر بیدار شدیم 
بود و بودیم به خواب 
دیر بدار شدیم 
کردعاه ست رواق 
دیر بیدار شدیم 
کارما پس سی سال 
دیر ببدار شدیم 
کارها شبره وبنگ 
دیر بیدار شدیم 
با هرهای جهاد 
ذیر بیدار شدیم 
گشت مغلوب وزبون 
دیر بیدار شدیم 
نه به ایتام صغیر 
دیر بیدار شدیم 
متل خاک جارو 
دیر بیدار شدیم 
به عم قرط دجار 
دبر بیدار شدیم 
دل سا شد عته 
دیر بیدار شدیم 


روی ها گشت سیه 


دیر بیدار شدیم 


یسح یت ۶۲۲ 


7. 


سخنوراد تام معاصر ایرانه 


لقمه چون گربه ببودیم به هر لیل و نهار از طعام بیمار 
گرچه در بین شفاخانه پرستار شدیم دیر بیدار شدیم 
گفت «بهلول» که سازید به قرآن رفتار نا نگردبد افگار 
ما نکردیم عمل. لاجرم افگار شدیم دیر بیدار شدیم 


ایده آل بهلول 
«قسمت اول» 
شب زفاف زهرا (س) 
اوایل مه حج است و ماههاي حرام فکنده‌اند سکون عجیب در اقوام 
عموم قوم عرب. خواه کفر وخواه اسلام نهفته‌اند در این ماه تیفها به نیام 


که نرک جنگ دراین وقت هستشات آیین 
ز هجرت نبوی منقضی شده یک سال رواج یافنه احکام خالق متعال 
فضای شهر مدینه ز عیش مالامال گروه خزر ج و اوس‌اند خرّم و خوشحال 
ز کفر کرده توجه همه به جانب دین 
شده‌ست کشمکش داخلی شهر اصلاح عموم هردم یثرب ز کف نهاده سلاح 


نمانده‌ست اثر از سرقت و زنا و سفاح گرفته جای زنا و سفاح: عقد و نکاح 
عیوب سابقه را محو کرده ز رسم تبی 

به تیغ عدل بر افناده ظلم را ینیاد رواته پتربیان بر طریق صدق و سداد 

تمام مجتنب‌اند از نفاق و کذب و فاد گرفته مسلک توحید وبرده شرک ازیاد 
به ستگ خاره شکته سر بت سنگی 

دو معشری که بُدند از حیات هم پیزار کنون بسات برادر شدند با هم پار 

نهاده گفتگوی اوس و خزرجی به کنار نهاده است خدا نام جمله را انصار 
که ناصر ان رسولند روز جنگ وکین ... 


1 عشقی» شاعر نامور: مخمسی دارد به نام ایدهءآل؟؛ بپلول نیز در همان قالب مخمسی دارد با مضموت 
دیگری که در ۱۵۰بیت سروده» و من چند بند از آن را در ایتجا می آورم. 


بهمی 


۲۱۳۲۱ 





محمد علی بهسی, شاعر خوش قرنحه و توانایی که زندگی ر! از کارگری آعاز کرد و با 
استعداد سرشار و شکوفایی که داشت در رهگدر تمر گام نهاد. در آغاز تحت تأتبر هي 
ما قرار گرفت و به راه او رفت و گه‌گاهی در باره‌ای ار محله‌ها شفرش به چاپ رسبد و به 
تدریج گامهایش اسنوارتر گردید و شعرش مورد توجه قرار گرفت. 

:همتی در فرورودین ۱۳۲۱ شمسی در بین را تهران و دزفول در فطار راء‌آهن چشم به 
جهان همستی گشورد. چون خابواده‌اش برای دیدار یکی از بستگانی که در دزفول سکونت 
داشت می‌رفنند, اين وافعه روي داد. بنابراين کودک زاده شده در ترن و پ گرفته و زبان 
گشودهُ در تهران است و این مولود هشنمین فرزند خانو:ده یک کار گر می‌باشد. 

پدرش, محمد حسین بهمنی. در تهران کارگر راه‌اهن بود و در سمت سوزب‌نی 
خدمت می‌کرد. مادرش نبز از زنان فاضله بود وبا زبانهای عربی و فرانسه اشنایی داشت. 

محمد بهمتی پس ار تحصیلات مقدمابی از کودکی با کار در جابخانه به کارگری 
پردخت. خود می‌گوید: «بدرم کار کردنم را می‌بستدند و مأدرم درس خواندنم را. با ینکه 
امروز در شهر بندرعباس جاپخانه کوچکی دارم. اما حصایص و روحیات کار گری خرد را 
همچنان حفط کرده‌ام» و اصافه می‌کند: «از خستگی کار در چنین محیطی لدب می‌برم» 
الفبای زندگی و حروف را هم در این کلاس آموخته‌ام.» 

بهمی هگامی که حردسال بود در یکی از جابحانه‌های تهر ان به کار برداخت. خود 
در بار؛ آغاز شاعری‌اش چین می‌گوید: «در جاپخانه - الگری مهربانی فریدون مشیری, 
که آن روزها مسورل صفحهُ ادبی (هفت تار جنگ ) مجله روتنفکر بود. آننا شدم و آن 


عزیز نبض شعرم را گرفب و تب همیشگیام را شناخت, تامش برای هميشه در من باقی 


وت ربج و یب تب سس یحو ران بای ماخ انران 


0 
بهمنی کمکم با شعر و شاعرانی در همان محیط آشنا می‌شود و قریحه‌اش بیدار شده و 
در ده سالگی به سرودن شعر می‌پردازد و گه‌گاهی شعرش در مجله‌های هفتگی به چاپ 
مره فان اقا تخت بات تیا فرار می‌گبرد و شمر او را می‌بندد و در غزلی جنین 
می‌گوید- 
جسمم غزل است اعَا. روحم همه نيمايیست 
در اینه تلفین. اين چهره تماشایی‌ست 
تین خود به ققس دارد جان زادة پرواز است 
آن ماهی ننگاب و اين ماهی دریایی‌ست 
در من غزلی اینک. دنبال تو می‌گردد 
ای آنکه تو را دیدن, انیرَهُ گویایی‌ست 
نخستین مجموعه شعر او به‌نام "با غ لال" در سال ۱۳۵۰ وسیله انتشارات بامداد منتشر 
شد. در اين اثر راه نیما را مي‌رود. اما معتقد به وزن در شعر است. در سال ۱۳۵۱ دومین 
دفتر شمرش به‌نام "بی‌وزنی" چاپ شد. در اين مجموعه. همان گونه که از نام کتاب 
پیداست خود را از بند وزن شعر رها مي‌سازد و در سال ۱۳۷۰ سومین مجموعه شعرش 
به‌نام "گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود" منتشر شد که شاعر در اين اثر به یاد دلش 
مي‌افتد و غزل می‌سراید. 
بهمنی علاوه بر آثار فوق. چند فصهٌ منظوم برای کودکان سروده که توسط انتنارات 
پدیده به چاپ ریده است و در نظر دارد سه دفتر شمر, یکی غزّل و دومی شمر آزاد و 
سومی گزیده‌ای از آغاز تا امروز شمر خود را ارائه دهد, 
بهمنی دارای همسری به‌نام پروانه. و شش فرزند به نامهای بهمن, ترانک, ساده, آیه, 
وت دام سا مایت که دی اس سر نها (قعای میا سا نها که 
دارد در (دنبای چاپ) سر گرم شعر و کار می‌باشد. 


رفته بودم ۰.۰ 
رفته بودم که در آن مسظره چشمی بچرانم نه: که تا چشم مرا هست بر او خیره بمانم 
جه گذنته‌ست که من ؛ مرد سفرهای دوروزه دیر گاهی‌ست؛سفر کردن از او را نتوانم؟ 





بزن ای نابترین پنجه: که در پهنٌ این دشت دوست دارم همه از « گوس عشاق» بخوانم 
دره می‌داند و آن قلَةٌ پنهان شده در مه که من پیر: چرا این همه امروز جوانم 


دره‌ام پای گرفته‌ست که دیگر بنشینم قله‌ام دست گرفته‌ست که خود را برسانم 
می‌دوم همفي رود و در آيبه صافش پرسشی می‌کنم از خویش که خود پاسخ آنم 


فصل دیگر 

ناگهان دیدم که دور افتاده‌ام از همرهانم 

مانده با چشمان من دودی به جای دودمانم 
ناگهان»آتفت کابوسی مرا از خواب کهفی 

دیدم آوخ قرنها راه است از من تا زمانم 
ناشناسی در عبور از سرزمین بی نشانی 

گرچه ویران. خاکش اما آشا با خشت جانم 
ها ... شنامسم» این همان شهر است» شه رکود کیها 

خود شکتم تک چراغ روشش را با کمانم 
می‌شناسم اين خیابانها و اين پس کوچه‌ها را 

بارها اين دوستاتن بتند ره بر دشمنانم 
آن بهاری باغها و این زستانی بیابان! 

زآسمان می‌پرسم؛ آخر من کجای این جهانم؟ 
سوز سردي می‌کشد شلاق و می‌چرخاند و من 

درد را حس می‌کنم در بند بند استخوانم 
می‌نشینم» از زمین سرزمین بی گناهم 

مشت خاکی روي زخم خونفثانم می‌فشانم 
خیره بر خاکم که مي‌بينم ز کرت زخمهايم 

می‌شکوفد سرخ گلهایی شبیه دوستانم 
من زنم لبخند و برمی‌خیزم از خاک و بدینسان 

می‌شود آغاز فصل دیگری از داستانم 


۶۸ __(((۳عععسخنودان‌نامی‌معاصر ایران 
۰ 1 ۴۰ من 


حنگل همه شب سوخت. از صاعقةٌ پاییز 

زین آتش دامنگیر: ای سبز جوان پرهیز 
برگ است که می‌بارد! چشم تو نبیند کاش 

اين منظره را هرگزء در عالم رژیا نیز 
هیهات نمی‌دانم: اين شعله که بر من زد 

از آتش «تائثیس» است يا بارقهٌ «چنگیز»! 
خاکستر من دیگر ققنوس نخواهد زاد؟ 

رآن هلهله بایان یافت» این گونه ملال انگیز ؟ 
تا نیمه چرا ای دوست؟ لاجرعه مرا سر کش 

هن فلسفه‌ای دارم» يا خالی و یا لبریز 
مگذار به طوفانی چون دانه به خاکم بخش 

شاید که بهاری بازه صور تو دمد برخیز 


یار دیرین 

دلتنگی ام وا از عرل این بار دیرینم بپرسید 

از همپار لحظه‌های تلخ و شیریتم پرسید 
اين خنده‌هاي بیخودی را بر لبم جدي مگیرید 

حال مرا از واژه‌های شعر نغمگینم_ بپرسید 
من خود نمی‌دانم؛ شما درد مگوی سائها را 

از او که عاجز مانده در یک لحظه تسکینم: پرسید 
من زنده‌ام» اما خود اين نادیده را باور ندارم 

ار هر که این اباوری را کرده تلقینم: بپرسید 
باور ندارم از خود این لیم بی چود و چرا را 

از زندگی؛ از هر جه می‌خواند به تعکینم؛ بپرسید 
یک مر عٌ دیگر کم شد از ان فوح بی‌پرواز و آواز 

دیگر مرا از نج خونین شاهینم بپرسید 





بازتاب 
قطره قطر ه اگرچه آب خدیم ابر بودیم و آفتاب شدیم 


ساخت مارا هم وکه می‌بنداشت به يکي جرعه‌اش خراب شدیم 
هی مترسک کلاه را بردار ما کلاغان دگر عقاب شدیم 


ها از آن سودن و نیاسودن. ‏ سنگ زیرین آسیاب شدیم 
گوش کنما خروش وخشم تورا. همچنان کوه بازتاب شدیم 
اینک این توه که چهره می‌پوشی. اینک این ماء که بی‌نقاب شدیم 
ما که ای زندگی: به خاموشی هر سوال تو را جواب شدیم 


دیگر از جان ما چه مي‌خواهي؟ ما که با مرگ بی‌حاب شدیم 


من حرف دل را دوست دارم 


در دیگران می‌جویم: اما بدان ای دوست 

اين‌ان نمی‌یایی ز من؛ حتی نشان ای دوست 
من در تو گم گشتم مرا در خود صدا می‌زن 

تا پاسخم را بشنوی. پژواک سان ای دوست 
در آتش توه زاده شده ققنوس شعر من 

سردی مکن با اين چنین آتش به جان ای دوست 
گفتی بخوان - خواندم: اگرچه گوش نسپردی 

حالا که لالم خراستی هی خود بخوان ای دوست 
من قانعمء آن بخت جاویدان نمی‌خواهم 

گر می‌توانی یک نفس با من بمان ای دوست 
يا نه» تو هم با هر بهانه» شانه خالی کن 

از من - من این بر شانه‌ها بار گران - ای دوست 
نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت 

بیهو ده می‌کوشی بمانی مهربان؛ ای دوست 
آنسان که می‌خواهد دلت با من بگوء آری 

من دوست دارم حرف دل را بر زبانه» ای دوست 


۶۳۹ 


۶ ت حص ب تست داح وان باس حقاشر ای ان 


نجرا با دیوار 

تو را گم می‌کتم هر روز و پیدا می‌کنم هر شب 

بدینسان خوابها را با تو زییا می‌کنم هر شب 
تبی این کاه را چون کوه سنگین می‌کند. آنگاه 

چه آتنها که در اين کوه بریا می‌کنم هر شب 
تماشاپی‌ست پیج و تاب آتش: ها ..- خوشا بر مس 

که بیج و ناب آنش را تماشا می‌کتم هر شب 
هرا یک شب تحمل کن که تا باور کنی؛ ای دوست 

چگونه با جنون خود مدارا می‌کنم هر شب 
چنان دستم تهی گردیده از گرماي دست تو 

که اين یخ کرده را از بی کسی دها» می کنم هر شب 
تمام سایه‌ها را می‌کشم بر روزن مهتاب 

حضورم را ز چشم شهر حاشا می‌کنم هر شب 
کجا دبال مقهرمی برای عشق می‌گردید؟ 

که من اين واژه را تا صبح معنا می‌کنم هر شب 


جیز ی گم است در من از آرزو فرانر 
در جسنجوی اویم يا در سراغ اکسیر 
گاهی که در نگاحی من یابمش؛ شگفتا 
حال مرا ببینید» باور کنید این دوست 
کمگنته من ای کاش می‌شد توباشی ای عشقی 


معیار عاشقی جیست؟ آیا هنوز باید 


مانند حان شبرین» زان نیز پربهاتر! 
من هرچه خسته‌پاتر» او نیز کیمیاتر! 
من سنگ می‌شوم «او» از لحظه‌ها رهاتر !ٌ 
اینسان که گشته‌ام باز: از لال بی‌صداتر ! 
جز او که مي کشاند» من را به نا کجاتر؟ 
بر خرد بمي‌پستدم؛ درد از نو بی‌دوایر 
با درد و داع این رازه گردید آشناتر ؟ 


گفتی که «بگذر از من»؛ از خویش هم گذشتم 
ثاید سراخ داری از من خوش آزماتر 
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همره تا ریخ 


نتوان گقت که اين قافله وا می‌ماند 
این رهي نیست که از خاطره‌اش یاد كتي 
دانه ر دام در این راه فراوان اما 
می‌رسيم آخر و افسانهً واماندن ما 
بی‌صداتر ز سکوتيي ولی گاه خروش 
بروید ای دلتان نیمه که در شيوة ما 


خسته و خفته از این خیل جدا می‌ماند 
اين سفر همره تاریخ به جا مي‌ماند 
مرخ دلسیر ز هر دام رها می‌باند 
همجو داغی به دل حادئه‌ها می‌ماند 
نمرة ماست که در گوش شما مي‌ماند 
مرد با هرچه ستم؛ هرچه بلا می‌ماند 


پرنقش تر از فرش دلم ... 


گفتم: («بد وم تا تو همه فاصله‌ها ر۱» 
چون آینه پیش نو نشتم که بیتی 
پرنقش‌تر از فرش دلم بافته‌ای نیست 
ما تلخی «نه» گفتنمان را که جشيدیم 
بگذار ببینیم بر این جفد نشته 
یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش 


تا زودتر از واقعه گویم گله‌ها را 
در من اثر سخت‌ترین زلزله‌ها را 
از بسکه گره زد به گره حوصله‌ها را 
وقت است بنوشیم از این پس یله‌ها را 
یک بار دگر پر زدن چلچهها را 
بگذار که دل حل بکند مأله‌ها ر 


پویة ناخو استه 
در عشق گذاری‌ست که در هیچ گذر نیست 
هشدار ار این ره که در آن گم شده‌ام من 
گفتی «پدر از عشق بگو» گوش کن ای جات 
تاریکی شبهاست؛ ولی راستش این است 
ای تشنه دراین سنگ یکی چشمه روان است 


اين پویة ناخواسته از نام سفر نیست 
اين راه بجز آهدني سوی خطر یت 
این آتش جانسوزه کم از داغ پدر نیست 
تا دل به چنین شب نزنی؛ نیست سحر؛ نیست 
این سخت: به دندان بشکن: تيشه ا گر نیست 


ای کاش مرا هم ز جوانی هیجان بود هیهات که آن شقشقه‌ای بود و دگر یت 


)۱۳۲۳( 





دکتر عباس بهنبا. در سال ۱۳۲۳ هجری شمی در شهر کاشان جشم به جهان گشود. 
پدرش مرحوم حاج میرزا آفا علی, از بهلوانان جوانمرد شهر خود بود و پیشة فنادی داشت. 

بهنبا تحصیلات ابتدابی و متوسطه را در زادگاهش به انجام رسانید, آنگاه برای ادامة 
تحصیل راهی تهران شد و در دانشکده ادبیات دانشگه تهران در ره زبان و ادیبات 
فارسی به تحصیل اشتفال ورزید و به دریافت لیسانس ار آن دانشکده توفیق یافت از آن پس 
به استحدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و در سمت دبیری ادبیات در دبیرستانهای 
شهر خود به تدریس پرداخت. 

بهنیا در سال ۱۳۶۳ برای تکمیل تحصیلات به تهران عزیمب کرد و دوره دکتری زبان 
و ادبیات فارسی را پی گرفت و فار غالتحصیل گردید و درجهُ دکتری خود را گرفت و پس 
از سالها خدمت در فرهنگ کاشان بازنشته شد. 

دکتر بهنبا از سال ۱۳۶۶ از طرف دانشگاه ازاد اسلامی شهر خود دعوت به تدریس 
در دانشگاه شد ر هم اکنون به سمت استاد دانشگاه ازاد اسلامی مشفول امر تدریس 
می‌باشد. 

دکتر بهنبا دانشمدی والامقام و محققی بلندپایه و شاعری گرانمایه است که در نظم 
انوا ع شعر توانایی و مهارت دارد. اما کمتر به شعر و شاعری تظاهر می‌کند و آثارش رانیز 
در دسترس قرار نمی‌دهد و با لطفی که نسبت به نگارنده دارد وبا همت شاعر اهل بیت حاج 


د کتر عباس بهنیا 


منم درد آشنا. دلدادهٌ سر در گریبانی 
نوای در ی بنکنه‌ای؛ زاری: پریشانی 


وف‌شم 


سراسر نامرادیها نه امیدی نه سامانی 
سیه روزي. دل از کف داده‌ای» بر گشته ایّامی 
ز چشم شوخ ینماگره بت برگشته مزژگانی 
تلی می‌دهم با یاد او هر شب دل خود را 
گهی با اک خونینی؛ دمی با آه سوزانی 
کیت رارق تشن تقوم جات 
تو بر کشت امید من ببار اي دیده بارانی 
منم گم کرده راهی؛ مانده اندر وادی حیرت 
به خود بیجان: به‌مان گردبادی در بیابانی 


خواجه قنبر 


صبح درخشان نمود روی ز خاور 
لثکر روم آمد از ره و مپه زنگ 
هرغ سحر پرکشید جانب گلزار 
ثاه ولایت علی عالی اعلی 
کیست علی آنکه بد به عرص هیجا 
کیت علی آنکهگاه عدل وسیاست 
کیت علی آنکه خفت از ره یاری 
کیت علی آنکه بود در همه عمر 
کیست علی آنکه هست تاج سلونی 
شرع نبی کی رواج یافت به دوران 
مد حش این بس که درغدیرخم احمد 
گفت ز بعد من او خليفةٌ برحق 


چهرة شب را زدود مهر منور 
خانه تهی کرد و برد با خود اختر 
شد فترئم به مدح حبدر صقدر 
شوهر خیر التاء و مهر پیمبر 
فارس میدان و شیرگیر دلاور 
از پی تنبیه سوخت دست برادر 
جای محمد رس) شبی عیانهُ بستر 
پار ستمدی دگان عدوی ستمگر 
تارک او را بهین درخشان گوهر 
گر تبدي ذوالفقار و بازوي حیدر 
داور 


خانم پیغمبران ستودهٌ 


گفت که بر ات اوست هادی و رهبر 


۶ 


هر که مرا دوست شد علیش مولی 
منقبعت کی توان به چامه بیان کرد 
قاتل مرحب توبی و مرشد جبریل 
شد ز تف تیغ کفرسوز تو ای شاه 
کلک دبیر فلک نبود نوسا 
مشتري آن کو شده‌ست قاضی گردون 
تا به صف گلشن است لاله جگر خون 


دشمی تو هر که همست داغش بر دل 





سخنوران ناهی معاصر ایرات 


زانکه منم شهر علم و اوست ورا در 
مدح تو را هل اتی‌ست زینت و زیور 
فاتح خیبر تویی و خواجه قنبر 
چهرة مریخ سرخ فام چو آذر 
گر نیدی مکنب علی به جهان در 
گاه قضاوت تو راست بنده و چاکر 
تا به سر گلبن از گل آید افسر 


شْیعةٌ تو تاج افتخارش بر سر 


خاک رهت «بهنیا»ست ای شه مردان 


چشم امیدش به وست در صف محشر 


نمی‌برد 


سیل سرشک ما دلت از جا نمی‌برد 
با سب خط و لب چون غنجه هیچ کس 
عاشق که درد خویش ز درمان به‌دور دید 
آن کس که نقد حال ز کف بهر نسیه داد 
تا بوسة لبان روانبخش یار هت 
آن را که جام بر کف و دلدار در بر است 


این نقشس راه بر دل خارا نمی‌برد 
خاطر به باغ بهر تماشا نمی‌برد 
بیهوده آبرو به مداوا نمی‌برد 
امروز رفت و صرفه ز فردا نمی‌برد 


دلداده منتی از صمیحسا نمی‌برد 
حرت به گنج و هلکت دارا نمی‌برد 


تا «بهنیا»ست سر خوش از آن چشم می‌فروش 
دبت طلب به ساغر صهیا نمی‌برد 


سدار 


)۱۳۹۵۸ ۰ ۱۳۵۸۱ 





محمد ین جلیلی. متخلص به بیدار در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی در باختران 
(کرمانشاء) دیده به جهان گشود. پدرش.آیةالله حاج شبخ محمد هادی جلیلی. از اجله 
علمای کرمانشاه بود و ریاست حوزهٌ علمبه و روحانی آن شهر را به عهده داشت. 

بیدار علوم ابتدایبی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رسانید, آنگاه به تحصیل علرم 
قدیمه پرداخت و از محضر اساتید عصر. ازاد همدانی و سردار کابلی. کسب فیض کرد و 
دانش اند وخت. 

بیدار در سال ۱۳۱۸ شمسی رهسپار تهران شد و برای ادامهةٌ نحصبل به دانشکده 
معقول و منقول راه یافت و پس از طی مراحل به دریافت لیسانس از آن دانشکده نایل آمد و 
در سال ۱۳۲۲ شمسی به زادگاه خود مراجعت کرد و به استخدام بانک ملی درآمد و مشفول 
کار شد و در سال ۸ شمسی به مرض سرطان مثانه بدرود حبات گفت و در بهشت 
زهرای تهران به خاک سپرده شد. 

حلیلی از شاعران توانا و پرمایه برد و در شعر. سبک اساتید کهن را ببروی می‌کرد و 
غزل را خوب می‌سرود و شمرش دلنشین و از لطف خاصی برخوردار است. 

از آثار اوست: کرمانشاهان باستان (با همکاری دکتر صسعود گلزاری)؛ ناریخ ایل و 
طایفهٌ زنگنه؛ تاریخچه اوقاف در کرمانشاه؛ تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا مشروطیت؛ 
یک دوره صرف و نحو و دستور زبان فارسی؛ ترجمه زبدة اللصر:ة و نخبة العصره. تألیف 
بنداری اصفهانی که در سال ۱۳۵۶ به نام تاریخ سلسله سلجوقی از طرف انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران طبع و نشر شد؛ دیوان اشعارش را فاضل محقق و ثاعر ارجمند یدالله 


7۶ 


کت محصوران نامی معاصر اير ان 


عاطفی جمح‌آوري و با مقدمة استاد کیوان سمیعی به چاپ رسانید: و چند اثر دیگر, که به 


چاپ نرسیده است. 


من کیستم 


من کیتم اسیری از روزگار خسته 
محجوب و سربه‌زیری همچون بنفثهة باع 
گاهی فراخته قده چون سرو از تکبر 
همچود سیم با سر هر ره مپرده آخر 
رفتیم و خوب رفتیم ما از دل رفیفان 
خوشبو دهان عنجه از مهر خامُی شد 
در نظم و نثر «بیدار» می‌برد رنح بسیار 


دست دعاش بسته پای طلب شکته 
جود لاله داغعداری در خون خود نشته 
گاهی زبون چو سبزه بر خاک ره نشسته 
با دوست سته پیمان وز عالمی گسسته 
چون باد با شراری کز سنگ خاره جسته 
اي خوش لبی که بر وی این مهر نقی بسته 
اینک ز نثر بیزار وز نظم گشته خسته 


اهید دیدار 

در گلستان همننيی دوش جر حارت نبود 

هوش دار ای تازه گل این خود سزاوارت نبود 
زندگانی نلح ند در این سرای فتنه‌زای 

مرگ شیرین بود اگر امند دیدارت نبود 
در بر سوز دل عشاق سردی کم نمای 

آه اینان گر نبودی گرم بازارت نبود 
زانوی عم زان گرفتم در بفل کاندر برت 

حلقه دتم چون سر زلف نگونسارت نبود 


قشمت این بوده‌ست حور تو نصیب من شود 


ورنه ای ماه وفاکیشم جفا کارت نبود 
با رقیبت دیدم و دشنام گفتی ابن سخن 

تلخ بودی گر از آن لعل شکربارت نبود 
شب که آسودی و گشتی گرم خواب از تاب می 

از چه بررای دل رنجور «سیدار»ت نود 





۶.۷ 


پبس از یک سال 


سالی ز من گذشته و یا گاه کمتری 
سالی بشد که اختری از آسمان مهر 
سالی گذش از آن شب شومی که شمع جمع 
اختر نبود و شمم نبود و گهر نبود 
دنیایی از محتب و نیکی مجتمی 
بر فرق متمنداد از روک مکرمت 
بر قلب دردمند بتیمان جو مرهمی 
بر خانم وقار گرانسنگ دانه‌ای 
هر چیز حوایمش به حقیقت چه بنگرم 
زن بود یک گاه تفکر ز مرد بیش 
تاریک کلبه را ز فروغ جمل خویش 
رآیش ربود مرگ که از پبش گفته‌اند 
آن گلن مراد من ای حاک بر سرم 
اندوده گر به گل نشود روي آفتاب 
برخیز هان ز جای که هرگز ندیده کس 
دانی به من چه بگذرد از دوری رَخت؟ 
دل داشت آرزو که شود برخی رهت 
رفتی تور و هنوز منم زیده ای عجب 
رفتی تو و به قصد دلم هرچه نگرم 
رفتی تو و به پنجة غم دل همی تپد 
بر هر طرف که می‌نگرم از جفای چرخ 
زین درد جانگزای بنالم به موز دل 
یمد از تو من جهان نوانم درست دید 
رفنی تو ار سرم منم اینک نژند و زار 
خوش باش گرچه من به غمت متلا شدم 
خوش باش هان به عالم جان کاندر آد جهان 


کز کف مرا شدست درخشده گوهری 
افناد و زد به جان من زار اخگی 
خاموش گشت از دم‌دم سرد صرصری 
زین هربه بیش بود چو او بود مادری 
افرشته‌ای به قالب انان مصوری 
همجن همای سايه اقبال گستری 
مهرش چو آفتاب ولی درد بروری 
بر نارک حلال درخشنده اقسری 
بیم که آن دگر بدو اين چیز دیگری 
زن بود لیک در هنر ار هرد بهتری 
می‌داشت یر ز نور جو خورشید انوری 
«هرگز دو آفتاب نگحد به کشوری» 
بالش ز سنگ کرده و از خاک بستری 
چون شد به گل نهان رخ مهر منوری 
حورشید در نفابی یا مه به ممحری 
اسپند را چه بگذرد از سوز مجمری؟ 
یمنی به خاک جای کند زار پیکری 
ابنان. رقم نمود قصای مقدری 
از غم سیاه بینم و از رنج لشکری 
آری تید به پنچ شاهین کبوبری 
غم همچو دایره است و تنم همچو محوری 
چونان که در بهار کند ناله تندری 
بی‌تو شده‌ست هر مزه در جتم نشتری 
بعد از تو کیست همچو نو پر مهر سروری 
وانگه نو شاد خواری ار خط او فری 
نی عم وجود دارد و بی قلب مضطری 


۶۸ 





سحنوران نا می معا صر ابران 


مرع حق 


ه رکه همجون صحدم دارد هوای نیمشب 
گر وصال دوست خراهی یک زمان از کف هنه 
الفتی دارد خدایا با دل شب واگذار 
صد چو ملک بیمروزش هست در زیر نگین 
مرخ حنّ از کاروان رفته مي‌گوید سس 
محنت گفت و شنود مردمم «بیدار» کشت 


گرد غم از دل زداید با صفای مشب 
ناله‌های نیمروز و گریه‌های نیمشب 
نیمشب را بهر ما؛ ما را برای نیمشب 
آری آری پادشه باشد گدای نیمشب 
بی‌خبر در خواب و عافل زین درای نیمشب 
آفرین بر خلوت راحت فزای نیمشب 


نامهربان 


می‌روم از کویش اما تاب تنهاييم نیست 

گر شکیبایی نو ای دل من شکيباييم نیت 
همچو ني از ند بندم ناله می‌آید برون 
یک نظر دیدیم رویش را و از خود رفته‌ایم 

فوصتی نا بار دیگر ما به خود آییم نیست 
من تنی رنجور و بار هجر سنگین است و مخت 


رحمی ای نامهربان بالله تواناییم نیست 
چون حبابي دیده بگشودیم و در دریا شدیم 


هرچه هست از اوست حرفی از من و ماییم نیست 


دریع مدار 


چو اشک عاقبت از چشمت ای نگار فتادم 
به ساغری که به یاد لبت زدم شدم از خود 
برای دیدن رویت ز شوق و صعف به کویت 
کزم دریغ مدار از من ای نسیم بهاران 
کان به وصل گلی شاد در وطن من محزون 
بلای او «بیدار» مبتلای تو بود 


بلي ز چشم تو و چشم روزگار فتادم 
به جمع باده گاران ز اعتبار فتادم 
چو باد خاستم از جای و چون غبار فتادم 
که از سموم خزانی ز برگ و بار فتادم 
چو لاله داغ به دل از غم دیار فتادم 
ز دست دل به بلا من هزار بار فتادم 


7۹ 


به خواب در برم آن رشک آفناب آمد 
گرفت سافر صهبا و من به دل گفتم 
ندیده رضم جهان دیده بایدم بتن 
به پای سرو قدش حوی اشک آوردم 
ندیده صبح جوانی ز کودکی پیرم 
امام شهر به مجد ره خطا می‌رفت 
به غیر بوسه از آن لب که زند گی‌بخش است 
برهن باده بر پیر می‌فروش برفت 
به بانگ چنگ تو «بیدا ر» این غزل بر خوان 


ابر 
به دوش دل ز عم هجر بارها دارم 
فلک ز موی سپیدم نشاند بر سر برف 
ز پاره‌های دلم کز عمت کنارم ریحت 
چه لاله‌ها که بروید پس از من از گل من 
بیا که در رهت ای ابر رحمت ار سر شوق 
ز بسکه دیده ز هجرت سرشک گلگرن ریخت 
گذر به تربت «بیدار» کن چو در گذرد 


نیامد ارچه به بیداری‌ام به خواب 


بیا که ماه به کف امشب آفتاب ۲ 


به گوش این سخنم دوش از جناب 


هرار حیف که اين نقش هم برآب ۲ 


خدای را شب بیری چه با تتاب 
کنون به میکده شد در ره صواب 


هر آن سوّال که شد همره جواب 


ز دستِ سبحه کنون نوبت کتاب [ 


که فرد فرد غرل فرد انتخاب 


(زحمیت 


هنوز اوّل عنق است و کارها 
در اين شکوفهٌ پیری بهاره 
به شام نیره همه شب کارها 
چنین که داغ رخ گلعذارها 
گناده دست دعا جون جارها 
کنار دامن خود 
من این امید به دل از نگارها 


لا له‌رارها 


اشک عم 
به روی گل ز حرت یک نظر بیند سحر شبنم 

چو صبح آید ز دنیا بایدش قطم نطر 
مگ دی باده نوشیده‌ست تا گاه سحر شبنم 

که بنهاده‌ست رو بر روی گل وز خود به در شنم 
دم دیگر شود محو رخ خورشید سیمایی 

گرفت این رتبه از دامان پاک و جشم تر شبنم 


دارم 
دارم 
دارم 
دارم 
دارم 
دارم 


دارم 


شیم 


۰ سس ۲ مخنوران نامی‌معاصر ایران 


ز آغوش گلی باید که با خورشید پردازد 

زهی همّت که دارد بیشتر از پیشتر شنم 
نه چون بلبل ز گلچین بیم و خوف از باغبان دارد 

بگیرد تنگ گل را تا سحر هر شب بر شبلم 
فرو غلطید بر وی گل مگر اشکیست پنداری 

که بلبل از خیال گل فکنده از بصر شینم 
به ما ترداعنان زاهد ز خشکی سرزنش کم کن 

که چشمی پاک دارد دانش تر شد اگر شبنم 
گل اندامی مگر «بیدار» در گلشن خرامیده 


که از دیدار او شد اشک غم پا تا به سر شبنم 


کوی رضا «» 
آماده شو دلا! که به کری رضا رویم بیمار و خسته‌ايم به دارالتعا رویم 
کارازپزشک ودارو ودرمان گذشته‌است بهر شفا بیا که به کوی رضا رویم 
ما را میشر است از درگاه او سفا بر هر دری به بُوي مداوا چرا رویم 
ما هر دو اي نسیم ضمیفیم و دردمد دستم بگیر تا من و تو پا به پا رویم 
دردا که عمر طی شد و روش نند که ما با جانٍْ دردهند ز دنیا کجا رویم 


آیا بود که بخت شود یار و لطف دوست کاری کند که در حرم کبریا شویم 





۱- این عزل آعرین سر ودهشاعر در بستر بیماری است. 


ببضانی 


)۱۲۶۰ - ۱۳۱۲ 





علی‌محمد ادیب بیضانی. متخلص به بیضانی, فررند محمدرضا., در سال ۱۲۹۹ هجری 
فمری در آران از توابع کاشان, چشم به دب گشود و علوم فدبمه را در همان شهر فرا 
و 

در اران پیدایش مشروطیت. در نتیجه تحریکات اهالی فریة مزبور و هم دبع 
متنفذین محلی. ناگزیر از ان فریه با خانوادهٌ خود به کاشان کوچید و در آنجا رحل اقامت 
افکند. چندی در ادار؛ دادگستری (عدلیه ) و پس از آن در ادارهُ دارایی (مالیه ) همان شهر 
به خدمت مشغول گردید. 

بیضائی با همه مایهٌ ادیی که داشت به سختی روزگار گذرانید و زندگی را با فقر و 
ننگدستی به‌سر برد. زیرا از اداره دارایی نیز اخراج شده برد و چندی در تهران زیست و 
سر‌گردان بود. ناگزیر به کاتان بازگنت و همچنان با فقر و ناتوانی بسر برد و در سال 
۲ هجری قمری بدرود حیات گفت. 

کلیاب اشمار بیضائی متجاوز از بیست هزار بیت است و در نظم انوا ع شعر نوانا بود و 


فسمتی ار اشمارش به همت فرزند دانشمندش پرتو ببصانی به جاپ رسید. از نظم اوست: 


خطاب به کاشانیان 
کاتانیان اگر گل انصاف بو کند کمنر زوال هموطان آرزو کنند 
از دشمنی جه فایده بردند کاین چنین با دوسنان تلافی سگ و بو کنند 
یک شهر سرفراز به تاریخ را چرا اینسان به منجلاب مذلت فرو کنند 


۶:0۳ 


شهری نیازمند به خلقی وطن پرست 
ما را مگر به مجلس شورا وکیل نیست 
ما را نبود گر برشان آبرو رواست 
حلف و یمین بی‌عملان جز فریب نیست 
«ریضانا» دریدگی رخت بخت ما 


سخنوران‌تامی معا صر اير ات 


بی‌شرم مردمی که خیانت بدو کنند 
تا از پی ترقی ما گفتگو کنند 
از بهر خود ملاحظةٌ آبرو کنند 
صد بار اگر به چشمةٌ کوثر وضو کنند 
بالله گر اين دجاجله هرگز رفو کنند 


ود می(۱؟ 


ای وطن بر تو زار گریم من 
وی که از اوج عزت و شادی 
پیش اگر بود پهنة یراد 
سقط الرأس انبیاء و رجال 
می‌زد از خاک بانگ بر گردون 
اینک این خاک پاک فیض آثار 
بگذری جوده ز عده‌ای معلوم 
دزد گردیده یار قافله را 
کرده مشتی منافق و محتال 
جور بیداد و ظلم و فسق و فاد 
از حد افزون بود در این اقلیم 
هست قوم مجوس را آیین 
خییر رحمت از آن یردان است 
اوفتاده مگر به عالم زر 
ز چه گهتند اهرمن رویان 
شده چود بختي گسته مهار 
می‌شمردند کاش بی کم و بیش 
آنچه بر ما رسید از بیداد 


همچو عشاق بر تلال و دمن 
در حضیضص مدلت افتادی 
جای گردان بیثهٌ شیران 
مولد کیقباد و رستم زال 
عدل نوشیروان و افریدون 
دشت ظلم است و مرضه آزار 
همه اولاد او جهول و ظلوم 
گرگ گردیده پاسیاب گله را 
جاي در صدر انبیاء و رجال 
گشته شایع در این خراب آیاد 
مادر دردمند و طقل یعیم 
که جهان را دو صانع است گزین 
امرمن بهر شْرٌ و طغیان است 
قرعة اهرمن به این کشور 
اندر اين خاک هر طرف رویان 
خیل بیگانه هر طرف یار 
خانة غیر را چو خانه خویش 
یا رب از نو به دیگری مرماد 





۱- این ملنوی رادر بار: اوضاع زمان خویش سر وده است. 


علي محمد بیضایی ۳ 





بار افتاده 
بار بار افتاده را روزی که بار افتاده است 
در بر ياران ز چشم اعتبار افتاده است 
اي سبکاران برانید اندکی آهسته‌تر 
که مرا خر در وجل مانده و بار افتاده است 
یاد آزادی برآرد دودم از سر تا به دهر 
کار دل با آن کمند تابدار افتاده است 
رنح راه کعبه از بهر طواف کوی اوست 
ورنه سنگ خاره در هر رهگذر اقتاده است 
من پی محراب ابروتی به مب‌جد می‌روم 
ورنه پندارم که موّذنْ از منار افتاده است 
همچو «بیضائی» دهد نقاش را از جان درود 
دیده‌هر کس را بر آن نقش و نگار افتاده است 
مثنوی ) 
آتش دیگر زده‌ای 


اي تب آتش به تنم در زده‌ای 
کاش دانستمي ای نادره فن 
درجات نو همی عالی شد 
رفت از جان و دلم تاب از تو 
ای دریفا که توان هیچ نماند 
ورنه بگریختمی زین تب و تاب 
باللّه از سیر جهان سیر شدم 
چند از این زندگی لامانی 
چند از اين شور و شغبها دیدن 


دل از اين وضع مکرّر بگرفت 


در دلم 
چه کنی 
تا چو ني قالب من خالی شد 
استخوانم همه شد آب از تور 
در تن سوخته جان هیچ نماند 
به در و دشت و بیابان به شتاب 


عاقبت کار به من 


ای خوشا 
روزها دیدن و شها 
خاطر م از مه و اختر بگرفت 


راحتب جاویدانی 


دیدب 





۱- این شهر رادر اواخر عمر و در حال بیماری‌سروده است. 


۶:0 


دیدن شام و سحر تا کی و چند 
چند از اين خرّم و دلگیر شدن 
شعر بیهوده نوشتن تا کی 
به فلگ چرخ مرصم گفتن 
عشق می‌ورزم از آن با جانم 
آنچه آن را تن من زندان است 
اثر دلیر اگر درد و عم است 


خد اون 


دادن 


ودود 
در جوانی که زمانی‌ست شگفت 


مع‌ذا لک به 


از همات دم ز دلم شادی رفت 
اندر این مذت: اندر پس بیست 
من یکی از شعرای سرهام 
رنج تحصیل فراوانه بردم 
با در تحصیل سر آوردم روز 
حیف کان فکرت و اآندیشه نماند 
هر که بیند به رخم ناله کند 
غم اطفال. زبون گرد مرا 


داده‌ام جافعه‌اي را 3 


حالیا. عصهٌ آنها دارم 
دل ز اطفال دگر مانده گرو 
جون پی مدرسه تجهیز کند 
دختری لاله‌رخ و جامه سیاه 
یک بنفشه‌ست تو گوین بدرست 
باد و ژاله‌ست که چون مروارید 
روینان آتش جان دژم است 


کاش در راء من اين هیچ نبود 





ریت شمس و قمر تا کی و چند 
تا به کی گرسنه و سیر شدذ 
تخم بی فایده کشتن تا کی 
بوي هشکین به جهان سر دادن 
به جهان مرغ ملمع گفتن 
که بود جانانم 


۳ ِ 
929 


موهبت 
جاویدان است 
نزد دلباختنگان محترم است 
که دلم سیر شّد از ملک وجود 
خدمت ملک مرا سخره گرقت 
بندگی آمد و آزادی رفت 
کس نیرسید که «بیضائی» کیست 
در فن و فضل و ادب نادره‌ام 
با حم علم» غم نان خوردم 
کرد جدیتم آخر فیروز 
شیر پشیه در اين بیشه نماند 
یادم از مردة صد ساله کند 
بحده مردم دون کرد مرا 
که دهد جامعه نامش فامیل 
ورنه از خویش چه پروا دارم 
به رفاه مه نفر مدرمه‌رو 
آتش حرت من تيز کنند 
دو پر جود دو مه او را همراه 
کز دو سویش دو گل سوری رست 
از دو سو بر ورق لاله چکید 
مویتان فکر مرا قید غم است 
تا یازم ز جهان هیج نبود 


سختو راذن نامی معاصر ابر انه 


علی بحید بیضایی ۶۵۵ 





همه گویند که عصر ادب است مرقع ایده از مکتسب است 


ای خدا پس ز چه محزونم من هر از این دایره بیرونم من 
فطعه 
بد مکن کز برای مردم بد  .‏ بدٍ تو در بدی بهانه شود 
پس بدیها کنند و بر اثرش  .‏ بيٍ تو شهرهة زمانه شود 
فکاهی 
وه که از من کسي نمی‌پرسد که چگونه‌ست کار و بار معاش 
سفرةٌ من تهی بود از نان . کاس من تهی بود از آش 


کار عدلیه سخت درهم کرد سوع تدبیر سید کلاش 


تاج کاووس و 3 رسح را داده گردون به میرزا خشخاش 
اين خلف کرده ار ملف شادم باد رحمت به اولین نباش 


) ۱۳۸۵ 





رضا قربانی. که در شعر ببا تحلص می‌کند. در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی برابر هشتم ربیع 
الاول ۱۳۲۶ فمری در بندر انزلی پا به عرصه حبات نهاد. پدرش حسین قربان‌اف از مردان 
خیّر و سرشناس آن شهر بود و به کار نجارت وبازرگانی اشتغال داشت. 

بینا نحصیلات انندایی و متوسطه را در زادگاه خود به انجام رسانید, ار آن پس در 
یکی از شرکنهای ساختمانی به کار پرداخت, اما به زودی از اين کار دست کشید و به 
اتفای خانواده‌اش از بتدر انزلي کوج کرد و پس از دو سال اقامت در لرستان به تهران 
با زگثب و در سال ۱۳۲۷ به استخدام بانک ملی درآمد و مأمور خدست در اصمهان گردید 
و سالهاست که در اين شهر سکونت دارد. 

بینا شاعری بادری و حرش فریحه است و در سرودن اتواغ شعر توانایی و مهارت 
دارد و علاوه بر سرودن سعر, داستانهای متعددی نیز نوشته و آثارش در ررزنامه‌های 
سایبان و سیتا طبع و نشر گردیده است. وی به زبانهاي روسی و فرانسه و ترکی آشنتانی: 
دارد و از نطر اخلافی و احتماعی مردی منین و خلبق و مردمدار است. ایتک نمونه‌هابی از 


شم او: 

افشا مکن 
از بلا حواهی اگر آنوده جاد حویش را ..."بر کسی افشا مکن راز بهان حویش را 
کی نود انمن ز تر طعهٌ خلق حهان آنکه بیجا می‌کشد تیغ زنان خویش را 
مس که در حاطر نمی گیرم ر دشمن کبه‌ای کی ز خود آزرده سازم دوسنان حویش را 


پیش دوبان آیرو نهر دو نان ربزی جرا از طریق کار» کن تحصیل ناد خویش را 


رضا قربانی 


پروری تا چند تن را روز و شب جون جانور 
در جوانی کن برای روز پیری چاره‌ای 
ی کتی بیداد اما چرن رسد هنگام داد 
اندر این گلشن که مطلوب است آواز رغن 
گوهر وحرمهره را فرقی درانن بازار بیست 





۶۵۲. 


تقریت از راه دايش کن روان خویش را 
در بهاران باد کن فصل خزان خویش را 
می‌رسانی بر فلک داد و فعان حویش را 
بل آذ بهتر که بربندد دهان حویش را 
با گهرها تحت کن «بینا» دکاد خویش را 


اوفات ی 


روزی که در فراق رخ یار بگذرد 
یک بار هم نظر به عنایت نمی‌کند 
جانا ر همتیی ما نیستت گریز 


فرصت شمار مت دیدار دوستء را 


بالاترین سمادت. _ و مافوق آرزوست 


در واپسین دمم به وفا رنجه کن قدم 


حر خون دل چه حاصلم از زند گانی است 
عمری که بی‌تو می‌گذرد نیست زندگی 
از پیش جشم تو که به مستی ستیزه‌جوست 
دور از گل عذار تو «بینا» به وقت گل 


آنه روز بره‌نر ز شب تار بگدرد 
از پیش ص اگر که دوصد بار بگذرد 
اوفات گل به دوستی خار بگدرد 
عفلت مک که فرصت دیدار بگذرد 
یک دم که در مصاحبت پار بگذرد 
ترسم که عمر سررسد و کار بگذرد 
دور از تو روز و شب که به تکرار بگدرد 
مرگ است در حقیقت بگذار بگذرد 
کس را صلاح نیست که هشیار نگذرد 
طرفی نبدد ار که به گلزار بگذرد 


صبح اهید 


در چنم حان لطفر از گل به زنگ و توست 
مطلوب خاطر است به رخشند گی جو ماه 
در آسمد تبره و غم‌خیر رندگی 
دردا و حسرنا که فریب است گفته‌هاش 
او اب جمه‌سار و دلم در سرزاب وصل 


محروهم ار حرارت آغوش گرم او 


آنکو به ساحل است چه داند رین را 


دور است از کمار من اما خیال او 


گل هم نمونه‌ای به لطافت ر روی اوست 
صح امد و جهره تاباد آرروسب 
بیجاره من که جاد و دلم خوش به گعنگوست 
جرد چشم تشنه کام به هر سو به حستحوس 
در آتش است خرمن هستی به یاد دوست 
در دل به قمر آب چه طوفان و هابهوست 
«بیتا» همیشه با دل عمدیده روبه‌روست 


۶۵۸ 


سخنوران نامی معا صر ایران 


آمد خراد پیری و فصل شاب رفت 
نیکی به خلی ک که پس ار تو به هر کس 
یک دره نبودت ز بهایم تفاوتی 
شد رسنگار هر دو جهان آنکه روز و شب 
پر ناوانی من افتاده رحم: 
««بینا» به آستان »ّ آمد امیدوار 


دورانه عمر رود گذر با شتاب رفت 
گویند با فوس که حیف آن جناب رفت 
عمرت اگرهر آیبه درخورد وخواب رفت 
با بای همب از بی کار ثواب رفت 
ای دستگیر من که ز تس صبر و تاب رفت 
در آرزوی آب به سوی سراب رفت 


از دولت عنایت تو کامیاب رفت 


گذر عمر 


فراغت است تو را تا که ار گرفتاري 
مگر به خواب بینم وصال روی تو را 
به ناله می‌گدرد عمر من به روز و شباه 
ز چشم زخم کاد دور جشم بیمارت 
جو فرصتی‌ست نو را وقت را عنیمت دان 
ی و رس دار 
به زیر بار علایی مرو که اهل طریق 
ستم مکن به کی با کت ستم نکد 
کلام دلکش «بینا» چو شهد شیرین است 


کجا خبر ز گرفناری کان داری 
نصیب کی شود اين موهبت به بیداری 
ولی چه سرد به گوشت نمی‌رمد زاری 
چه غم کنیده اگر کار ص به بيماري 
که ار وفا دل دلخته‌ای به دست آری 
به هوش باش کسی را ر خود میازاری 
رمیده‌اند به سرمنزل از سبکباری 
برده است کسی بهره از ستمکاری 
بجاست شهره اگر شد به نهر گفتاری 


بی‌وفایی 


تا که حانم دور ار احباب شد 
در شکنح بىج و ناب طره‌اش 
جلوه‌گاه گوشةٌ ابروی او 
قطره‌ای ساقی ز شهد لعل خوبش 
پروی از حن علمتاب او 


کفر گیویش ره آبین عنق 


قطره‌ای دل بود و آن هم آب ند 
بس به حود پیچید دل بتاب مد 
عاتقاد را قبله و محراب شد 
ربخت در ساغر شراب تاب شد 
تافت در شب جلوةٌ مهتاب شد 


رهزن ایمان سیخ و شاب شد 


رضا قربانی ۶۰5۹ 








صبح آراهش دمید و فتنه خفت تا که چشم مست او در خواب شد 
بی وفایی شیوة خوبان نود از چه اين بدعت به عالم باب شد 
گوهر علق و وفا نایاب نت هشتری «بینا» بسی کمیاب نیست 


رحماد و رحیم 
شنیدستم لری را روزگاری مصادف شد در رهزن در بیابانه 
یکی کندش ز تن با زور جامه . به سنگی آن دگر بشکت دندان 
به گوش خود شنید آن مرد سکین 
که رحمان بود نام آن رحیم این 
چو فردا باز آمد او به شهرش از آزار دو رهزن کرد افعان 


یکی گفتا خداي ما رحیم است دگر گفتش خداوند است رحمان 
اساس کار خود بر صبر بگذار 
سپاس خالق یکتا بجا آر 

ز تعریف رحیم و مدح رحمان لر آزرده جوشید و برآشفت 

دهن بگشود و دندانها نشان داد به پاسخ با نصیحتگو چنین گفت 
هرا رحمان ز تن جامه درآورد 


رحیمم این بلاها بر سر آورد 


زج ی 
من نامه خویش را سیه خواهم کرد اين عمر دو روزه را تبه خواهم کرد 
چون رحمت حق را نبود بابانی چندان که دهد دست گنه خواهم کرد 


ای دل 


شها همه در راز و نیازی ای دل چون شمع تو در سوز و گهدازی اي دل 
افسوس که دل بریدن از تو نتوان چون جاي خداي کارسازی اي دل 


«۶. 


سعنوران ناعی معا صر ایر ان 


کور و بینا 


گذشتی یکی کور از کرچه دوش 
ز تسخر به طعنه در آن تیره شب 
نو را چون شب و روز یکان بود 
بخند ید کور و به پاسخ بگفت 
چراغم بود بهر تو بی خرد 
از افتادنم هیچ پروای نست 
گرفتم بر راه تو کوردل 
در این تیره‌ئب خویش بر من زنی 
نه هر کی که شد بهره‌ور از بصر 
بسا کس که از دیده محروم بود 


چراعی به دست و سبویی به دوش 
به گفتن یکی عابر بی ادب 
چه حاجت به شمم فروزان بود؟ 
که نتوان ز تو این حقیقت نهفت 
مرا نیست اندیتهٌ حال خود 
برود ز اختیارم سر و پای نیت 
مبادا در اين کوی پر لاي و گل 


است هشیارتر 


به ناگه سبوی مرا 
۲ بی‌دیدگان 
نه چیریش مجهود و مکتوم بود 


تا در گه تو جه راهها آمده‌ام 
با آگهی از رحمت بی‌پایانت 


با ناله و اشک ر آهها آمده‌ام 
بی واهمه از گاهها آمده‌ام 


)۱۳۶۲ - ۱۳۲۵( 





تقی أق اوبی. که در شعر تخلص بینش ره برگزید, فرزند اسدالله, به سال ۱۲۶۴ هجری 
شمسی در تهران دیده به جهان گشود. نباکان بینش اهل شیراز بوده و از آنجا به تهران 
مهاجرت کردند. 

بینش علوم مقدماتی را در مدرسة ادب به پای برد و زبان فرانسه را در مدره آلیانی 
فرا گرفت, آنگاه به تحصیل علوم عربی پرداخت و از محصر "ساتید فن, بحصوص شیخ 
عبدالملی مزید ببد گلی. کسب فیض کرد. 

بینش بیشتر اوفات خود را در مصاحبت آدیبالممالک فراهانی صرف کرد. سفری هم 
به کردستان رفت و در آنجا به تا سیفن آمرزشگاهی اقدام کرد و خود به ندریس در آن 
مدرسه !شتفال ورزید. پس از جندي به تهران بازگثت ر به خدمات فرهنگی خود در 
وزارت معارف پرداخت تا آنگاه که صنیعالدّوله وی را به وزارت دارایی منتقل کرد و تا 
پایان عمر در ان وزارتخانه به انجام وظیفه مشفول بود. 

ببنش در آغاز پیدایش نهضت مشروطیت, مجلهٌ بهلول را دایر کرد و با نگارش مقالات 
انتقادی و فکاهی در بیداری مردم نقش موثری ایفاء کرد. 

روز شعا ۱۳۹۱۷ نمی بر اثر مخالفت با فرارداد وئوق‌الذوله هدف گلوله قرار 
گرفت و دستش مجروح شد و از اين سره قصد جان به سلامت برد. اما به فزوین تبعید 
گردید و در سال ۱۳۲۵ شمسی بر اثر سکنه قلبی درگذشت. 


سودای وصال 


من دل به تو از غیر نو پرداخته دارم وین خانةٌ بی‌مهر رخت ساحته دارم 


نش سخنوران نامی معاصر ایران 





تو نوگل و من بلبلم و طوق وفایت آویخته در گردن چون فاخته دارم 

گر در سر عشق تو دهم هیچ نباشد این سر که ز پا پیش تو نشناخته دارم 

سودای وصال تو به دل پختم و افسوس زان سود همین سین بگداخته دارم 

دین و دل و جانه و سر و سرمایةٌ هستی اینها همه اندر ره تو باخته دارم 

باشد رمقی «بینش» و آن هم بدهم زود در عشقي اگر دام نپرداخنه دارم 
به راه عشق 


به راه عشتقی صدها دام اندر پیش و پی دارم 

ولی خوش می‌روم گوبی گرفتاری وس دارم 
۱ ای پیشرو؛ رحمی: که واپس مانده راهم 

نه پاي پیشرفتی و نه راه بازپس دارم 
اگر خار ملالت رنجه‌ام سازد چه غم باشد 

چو عیش وصل گل خواهم چه باک از خار و خس دارم 
مرا پیر مغان از مرحمت ینواخت با جامی 

چر دید از دیده بر داعان روان رود ارس دارم 
چنانم ذوق متي می‌کثاند سوی میخانه 

که نه از محتسب بیم و نه پرواي عسس دارم 
روان شد محمل دلدار من اندر پی‌اش پویان 

ندارم یک هنر جر اینکه فریاد جرس دارم 
نگردد گردش گردون به کام و آرزوی من 

اگر جز دیدن رویش به گیتی هلتمس دارم 
مکن از عثقبازی منعم ای شوخ هنرپیشه 

که گر عیب این هنر باشد همین یک عیب و بس دارم 
هر! باشد درستی پیشه و فضلي است سرمایه 

نه از ناکس به دل بیم و نه امیدی به کس دارم 
من از شیرین زبانیهای خود «بینش» در آزارم 


چو شیرینم» شگفتی نیست گر رنج از هگس دارم 


نمی آق ارلی 





۶۳ 


گل بی‌خار 


خوشبخت آنکه پیروی دبر و دد نکرد 
در چند روز عمر به راه فرشته شد 
دانی که کیت ببهده گری. آنکه در جهان 
آن کس که کرد پت‌تر از خویش را مدد 
کجرو خرد نداشت که در راه کج شتافت 
ننهاد هیچ کس ز حد خویش پا برون 
هرگز مخواه سود خود اندر زیان کس 
به زان کسی که دادستان است و دادده 


در جزر و مد دریا صد درس عبرت است 


هر نیک و بد که دید نکو کرد و بد نکرد 
گمره نگثت و پیروی دیو و دد نکرد 
از نیکویی به خلق یکی گفت و صد نکرد 
نشیده‌ام که بخت بلندش مدد نکرد 
یا راه راست را خردش گوشرد نکرد 
کش قاضی زمانه. گرفار حد نکرد 
اين کار زشت پیشه مگر بی‌خرد نکرد 
سوداگری به کین داد و ستد نکرد 
نادان کسی کاگهش این جزر و مد نکرد 


«بینش» به کیش من گل بي‌خار آن گلی‌ست 
کز رری رشک عیب گل سر سبد نکرد 


چا وه (۱) 
۰ 


ها مملکتی خراب داریم 
در هر بلدی به انتخابی 
در هر گذری هرار مشدی 
لوطي سبیل چاقمافی 
قلاده‌ای از فکل به تقلید 
در خوردن مال وفف و ایتام 
در سور چو شیر عاب هر دم 
در کوی و گذر به یک دو باران 
از خاک مضاف چون وزد باد 
با وج پسر. بهابزهها: سب 
تا ظهر از آن شراب نوشین 


بنیانه بقا بر اب داریم 
غرغا یی انتخاب داریم 
داش و بزن و غراب داریم 
با حربه و پیشتاب داریم 
بر گردن خود طناب داریم 
چود عمر سر شتاب داریم 
صد حمله به رو قاب داریم 
دریاچه و منجلاب داریم 
بر لحیه خود خضاب داریم 
۳ صبح به سر شراب داریم 
در دیده خمار و خواب داریم 





۱- در بارارضا ع زمان خود گفته است. 


زو 


چون عصر شود برای افیود 
از لرر خمار و شیره دایم 
یک دسته طبیب طب نخوانده 
ههتاد و دور جین پرنی والتس 
در محکمه‌ها هرار مند 
بک گلّه مدیر خالی از علم 
سردار و افیر اگر بخواهی 
نظمیه‌ای مثل ماه تابان 
از طرفه محاسبین طرار 
با رز بر ات هر ری تصویلن 
صد ماله عدر نا موجه 
ار بهر ددی دو دیر کردار 
ار بهر ردی دو زشت دیدار 
ما سگ‌مشان ز شیر و حورشید 
خواهند که ما شویم بیدار 


اف باد بر اي وطن پرستی 


سخنورال نامی معا صر اپر ان 


در بینی و دیده آب داریم 
چرتی بر آفتاب داریم 
همچرن ملک عداب داریم 
یک شهر پر از جناب داریم 
از حضرت متطاب داریم 
بد طینت و بد لمات داریم 
یک موج سیل تاب داریم 
سرباز گل گلاب داریم 
فاضل همه در حساب داریم 
صادر شده در رکاب داریم 
حاضر نده در حواب داریم 
ارقام فلک جاب داریم 
عنوان . قمر ‏ نقاب ‏ داریم 
گویا هوس عقاب داریم 
له که هنوز خواب داریم 
کی نزد خد؛ جراب داریم 


خشت اول 


اين منل باشد که نا گردون رود دیوار کح 


گر ز غفلت خشت اوّل را نهد معمار کج 


مردمان راست باشند اندک و بیار کج 


راست نابد کار ها تا هستمان خرچنگ وار 


راه کج کردار کج گفتار کج هنجار کج 


قبلهٌ مسجد کج و نتوان شدن سوی کنشت 


زان که اینجا نیز راهب را بود زئار کح 


تقی آقاولی ۶۵ 





نیست بحثی بر جوانان گر کله کح می‌نهند 

سالخورده شیخ بر سر می‌نهد دستار کج 
بلیلی در باغ می‌گفت این و می‌نالید زار 

گل به گلین رسته کج بر شاخ گل خار کج 
منزل مقصود اگر خواهی به راه راست رو 

کی رسد باری به متزل چون که باشد بار کح 
آقرید ايزد قلم را راست «بینش» از چه رو 

می‌گذارد شاعرش بر صفحةٌ طومار کج ؟ 

فکاهی 
کورکی سر بر زده این روزها بر گردنم 

که بود از قطر آن با سر برایر گردنم 
سرگران بر من مشو سرمایه و از آنکه هست 

از سرت با مایا کورک گرانتر گردنم 
همچو بار منت دوناد بود سنگین و زفت 

زان که از اين بار غم شد پشت مضطر گردنم 
همچو اشراف از تواضع گردنم غاری شده‌ست 

کاش زود این سر بزرگی بنهد از سر گردنم 
گردنم را این چه‌بار است ای خدا گویی که شد 

در مشیّت مشتبه با اسب و استر گردنم 
با چنین کورک که دارد شکل کرهان سطبر 

و زر 
درد این کورک ز بس تلخ است بهر رفع آن 

خورد «بینش» همچو شکر نوک نشتر گردنم 





۱ 

انقین استاعیل ۰ ۳۶ 
آشی.متوچهر ۲۸ 

آذر بیگدلی, لطفعلی خان ۶۱ 
آذر.مهدی ۳۴ 

آذری قمی.حن ۱۶ 
آرنگ, سید مصطفی ۸۲ 
آریان, قمر (دکتر) ۸٩‏ 
زاد علی محمد ٩۴‏ 

راد همدانی ۶۲۳۵ 


وت رح و 


ازاده: بشری ۵۲۳ 
آسایش, خلیل ‏ ۶۶ 

آفا بزرگ ۲۳۰ 

آقا شبخ اسدالله ۳۳۴ 

اق ارلی,. تقی ۶۶۱ 

آفایی, مرنضی ۱۲۲ 

آل بوبه. اسدالله (دکتر) ۵۷۴ 
ال عنمان ۱۸ 

آملی. حاج میرزا ابراهيم ۱۹۴ 
آملی, حاج میرزاحبیب ۱۹۴ 


کسان 


آملی, طالپ ۶۱ 

آتاهیت (میمنت ذرالقدر) ۱.۴ 
آبتی, عبد الهسین ۷۳۴ 

آیتی, عبدالمحمد ۱۳۸ 

آیةاللّه بروجردی ۵۹۵,۳۴۰,۱۲۶ 
یة‌اللّه پندیده ۳۰ 

آیهةالله حجت ۱۷۲۶ 

آیة‌الله دشتچی ۱۳۰ 

ی اللّه سبد مصطفی ۳۴۰ 
ایالله شریعتمداری ۱۷۶ 
آیةالله گلیایگانی ۱۳۲۶ 

آیةالله مرعشی نجفی ۳۹۷ 
الف 

ابتها ج, هوشنگ ۶۱ 

ان ار ۴۴۲ 

اين خلدون ۱۳۸ 

این خلعان ۵.۳ 

این یمین فریومدی, تالی ۵۲۲ 
اتابک اعظم. میر زا علی اصفر خان ۳۶۲ 
امدی. امیر (سپهید) ۳۸۴ 


فهر ست اعلام 


احمدی بختیاری. ین قلی خان ۱۷۰ 

احمدی. حن (دکتر) ۱۸۶ 

احمدی, ین (دکتر) ۱۷۷ 

احمدی, علی ۱۷۷ 

اخلانی, ذکریا ۱۹۹ 

اخوان ثالت. مهدی (م.امید) 
۶۱۵ 


۲۰۳" ۳ 


اخوین, عباس ‏ ۱۱۱ 

ادموند گاس ‏ ۳۸۶ 

ادیب اشراق, مير زا محمد باقر ۲۴۱,۲۱۵ 

ادیب‌الممالک فراهانی. محمد حسین ‏ ۲۳۵: 
۷۶ ۷" 

آدیب بیضایی, علی محمد ۶۵۱ 

ادیب بیشارری ۴۱۱,۳۹۸ ۲۶۷۲ 

ادیپ زاده اشر آقی, حسن ۲۴۱ 

ادیب ز اده اشراقی, محمد ۲۴۸۰۴۱۵ 

ادیب زاده ی ۷۴۸ 

ادیپ طوسی ‏ ۲۳۵ 

ادیب. میرزاباقر خان ۲۲۴ 

ادیپ نیشابوری ۵۱۷.۴۶۲.۳۳۰ 

ادیپ هندی ۲۰۸ 

ارانی, نقی (دکتر) ۱۳۸ 

ارياب, آیةالّه حا جح میرزا محمد ۱۹۱ 

ارژنگ, غلامررضا ۲۵۷ 

اسدپور علی اکبر ۳۲۳ 

اسدی, حجت الله ۱۱۱ 

اسلامی. محمد علی (دکتر) ۲۶۹۰۲۶۰ 

اسماعیلی, جمفر ۲۵۱ 

اسمایاز, ساموئل ۳۲۶ 

اشپولر, برتولد ۸٩‏ 

اشتهاردی. شیم عبداللّه ۴۰۱ 

اصفهانی, مسکین ۲۳ 





۶۶۹ 


اطهری, علی ۲۷۳۰۲۷۲ 

اطهری کرماتی ۲۷۳ 

اعتصامی, پروین ۱۲۴ 

اعتمادز اده م ۱۹۹ 

اعتمادی, سبد جلال‌الدین ‏ ۲۸۰ 

اعلامی. ابوتراب ۲۸۶ 

اعلامی. شهناز ۲۸۶ 

افتخارالعکمام ۳۰۵ 

انتخاراللمراه ۲۹۳ 

افتخارالواعظین, حاج سید حسین ۳ 

اقتخارزاده. سید جلال‌الدین (میرافتابی) 
۱۹۳ 

افراشته, محمد علی ۳.۰.۰۳۹۹ 

اقفر محمد هاشم (شیخ‌الریس) ‏ ۳۰۵ 

افشار, ایرج ۳۱۴ 

افشار. محمود (دکتر) 
۳۸ 

افلاطون ۳۲۶ 

اقبال (یاکتانی) ۵۴٩‏ 

الهی قمنه‌ای.مهدي ۳۳۴ 

امام حسین بن علی (ع) ۱۲۷ 

امام خمینی ۴۱,۳۴۰ ۵۲۰.۳, ۵۹۵۰۵۵۸ 

امام زاده عبدالله (نهر ان) .۲ 

امام زمان (عج) ۴۰۰ 

امام علی (ع) ۳۲۳,۲۲۶,۰۸۲ 

امام موسی بن جعفر (ع) ۱۲۰ 

امیر اتابکی, سید عبدالله خان ۳۶۲ 

امیرالامرای حاج محسد تفی ۳۸۵ 

امیر بانو (مصفاءدکتر) ۳۶۹ 

امیرخیزی, اسماعبل ‏ ۲۸۰,۲۹۲ 

امی رکییر ۵.۴ 

امیری. سن ۳۸۵ 


,۳۷۱۳ ۳ ۴ 


۶۷۰ 


امیری فیروز کوهی, سید کريم ۰۳۶۸ ۳۶۹ 
۶ ۶۱۶ 

امیری. منوجهر (دکتر) ۳۸۶.۳۸۵ 

آمین‌التجار. حاج محمد هن ۳۹۷ 

امین‌الدوله ۴۲۲ 

امین العلماء ملا جواد ۳۹۴ 

امین ریاحی, محمد (دکتر) ‏ ۶۸ ۲۲۴ 

اميني, نوراللّه ۳۹۷ 

انصاری, شیخ محمد علی ۳.۱ 

انوشه.هصن ۱۸۷ 

اوجی.منصور ۲۰۶,۴۵ 

اورنگ, عبدالحسین ۴۱۱ 

ارتا,مهرداد ۱۸ ۵۵۷ 

ایررج میرزا ۴۲۲,۳۳۵ 

ایلخانی بختیاری. حسین قلی خان ۱۷۰ 

ایل تتقایی ۴۵۲ 

ایوانی, حسین ۶۱۳ 

بب 

رگن :۲۳۵ 

بایریان ۱۸ 

پاستانی پاربزی, حاج آخوند ۵۳۸ 

باسنانی پاریزی, محمد ابراهیم (دکتر) ۰۲۷۳ 
۳( ۳۳۳ 

تاصری, محمد ۰ ۴۵۲ 

باقکر, محین ۴۵۷ 

بانداد (احمد شاملو) ۲۷۲ 

بامداد. بدرالملرک ۲۶۶ 

بامداد پروین تکین ۴۶۶ 

بامداد. محمد علی ۴۶۲ 

باقرزاده, علی ۵۲۶ 

بخشی, یوسف ۴۸۱ 

بدیع‌الزمان عبدالحمید ۳ 





سخورات ناس معا صر ابر الا 


بدیع‌الزمان فرروزانفر, محمد حسن ‏ ۵۲۶۰۵۱۲ 

بدیم, مجمد حسن (نصرءالوزاره) ۴۹۸ 

بدیم, میر زا احمد ۵.۷ 

براتی‌پور, عباسعلی ۵۲۰ 

براتی‌یور, عباس ۵۲۰ 

برقعی, سید علی رضا ۱۶ 

برقعی, سید محمد باقر ۰۱۹,۱۶ ۳۸۶ 

برقعی قمی. سید علی اکیر ‏ ۲۰ 

برومند, عبدالعلی ‏ ۲۳۵ 

بقایی, ایرج ۵۳٩۹‏ 

بقایی, عبدالصین ۵۳۹,۵۳۸ 

بفایی, میرزا محمد باقر ۲۳۲۴ 

بقایی نایینی. جلال ۵۳۲ 

بلاغی, سید صدرالدین ۵۴۳ 

بلامی. سید عبدالحجت ۲۲۴۳ 

بلالی, علی اکبر .۵۵ 

بلخی, مولانا جلال‌الدین محمد ‏ ۵۱۲ 

بنان ۵۳۸ 

بنداری اصفهانتی ۶۴۵ 

بندری» حسن ۵۵٩‏ 

بنی‌آدم حسین علی خان (شریف السلطنه) 
۶۳ 

بوعلی سینا ۴۰ 

بهار ثیروانی, مير زا نصر اللد ۴۲۲ 

بهار. ملک‌المراء ۲۱۲۰۶۶, ۲۳۵ 

۵۹۶,۵٩۵  یلع بهجنی,‎ 

بهروز,. دبیح (دکتر) گر 

بهررزی. محمد جواد .۶۱ 

بهر وزی, محمود ۶.۵ 

بهزاد. کمال‌الملک ۸ 

بهراد.یدالله ,۶۸۴,۱۱۴,۱۱۱ ۶۹۵ عوع 


بهزادی, حسین (دکتر) ای فرش 


فهر ست اعلام 


بهرادی صفر ۶۲۳ 

بهشتی, شهید سید محمد حسین (دکتر) ۳۵۴ 
بهلول, بخ محمد تفی ۶۳۴,۶۲۲,۶۳۱ 
بهنی. محمد حسین ‏ ۶۳۵ 

بهمنی: محمد علی ‏ ۶۲۵ ۶۳۶ 
بهناء عباس (دکتر) ۶۴۲ 
بیضانی, هن ۲.۲ 
بیضائی,حسین ‏ ۲.۲ 

ببضانی, دکانی ۲-۲ 

بیک ارباب, محمد تقی ۱٩۱‏ 
بیگدلی آذری. محمد علی ۶۱ 
یگدلی,غلامحسین ‏ ۳۱۹ 

پ‌‌ 

پارساء عجدالرحمن ۳۰۵ 

پرتو بیضانی, سین ۲۰۲ 
پروفور براون ۶.۰ 

پررفسور فاطمی ‏ ۵۷۵ 
بیشارری, سید احمد ۲۱۲۰۲۱۰,۲۰۸ 
ت‌ 

توماس مان ۲۶۰ 

تهرانی, شابور ۶۱ 


ث 


نانی, ناح السعراء ۳۳ 

‌ 

جمفرقلی میرزا ۴۲۲ 
جلال‌الملک. اير ج میرزا ۲۲۲ 
جلان زادگان, سید میرزا ‏ ۳۹۷ 
جلیلی ۱۲۰ 

جلیلی, حاج شبخ محمد هادی ‏ ۶۴۵ 
جللی. محمد خن ۶۴۳۵ 

ح‌ 

حاج شیح عبدالرزاق ۱۸۰ 


اه 


حاج شیخ علی اکبر (حاج آخوند) ۲۴۳ 

حاج شیخ محمد رش 

حاج محمد صادق ۳۴ 

حاج مبر بابا ۸۲ 

حاج میرزاافا ۲۳ 

حاج میرزا آقا علی ۶۴۲ 

حاج میرزاحسین ‏ ۳۷۶ 

حاج میرزا کوچک ۵۳۲ 

حاجی ملا بحند ۱۳۴ 

حافظ (نسرازی) ‏ ۱۹۹,۱۸۱ ۰۲۰۲ ۲۳۵. 
۱ ۵۳ 0۵0.۰۳ 

حانری یزدی. آیة له شیخ عبدالکریم .۳ 

حانری بزدی» مبد علی ‏ ۴۶۲ 

حسینی, جسین ۱۹۱ 

حسینی تراهانی. محمد صادق (ادیب‌الممالک) 
ررض 

حضرت سبدالشهداه ۲٩۹۳‏ 

حضرت صدیفه کبری فاطمه زهرا (س) 
۸ ۶۳۳ 

حضرت علی‌بن جمفر (ع) ‏ ۱۲۷ 

حضرت محمد (ص) ‏ ۳۸۲۰۲۲۷ 

حصرت سیح(ع) ۳۴۸ 

حضرت مهدی صحب‌الزمان (عج) ۱۳۶ 
و 

حفاالفاخرری ۱۳۸ 

حکمی. حاج شیخ علی ۹۴ 

حکیم. حاج مبرز حسن ‏ ۳۰۵ 

حکیم فارانی ‏ ۴۲۸۰۳۳۴ 

حکبم نظامی ..۱, ۶.۷ 

حمیدی شیرازی (دکنر) ۷۵ 

خ 


7.7۲ 


خرمی, حسین ‏ ۱۶ 

خواحو ۳۸۵ 

خواجوی آذرمیدخت 0۰ 
خواجوی. اسدالله ۵۰ 

۵۱۳۰۳۰۷  مایخ‎ 

۵ 

دادبه, علی اصفر (دکتر) ۷۳ 
دستگردی» وحید ۰ ۳۷/۳ 
دشنچی. مشهدي احمد ۱۳۰ 
دیلی, ادیب ناصر ۵۸۰ 

ذ 

ذوالفدر, حیب الله ٩.۴‏ 
ذرالفدر. میمنت ۱.۴ 
ذوالفرتین (کورش کبسر) ۴۴۴ 
ذوفی, ابوالقاسم ۲۳ 

لك 

رازی. ابوالفنح ‏ ۳۳۲ 
رجبعلی زاده, عبدالرحیم ۶ 
رجوی, کاظم ۳۳۸ 
رحمانی, محمد رضا ۴۹۶ 
رزافی.تقی ۱٩۱‏ 

رسول اکرم ۵.۷ 

رسول زاده, جهفر ۱۱۸ 
رشید حاج علی اکبر ۳۴ 
رضاغان ۱۴۸ 

رضاشاه ۶۳۱.۳۲۰ 
رضوی مجنهد. ابراهيم ۱۶۰ 
رکن زاده آدمیت. محمد ین ۴۵۲ 
روحانی.نور علیشاه ۵.۷ 
رردکی سمرقندی ‏ ۷۶ 
رودتی, ابوالفرج ‏ ۳۷۶ 
ررزبه, خسرو ۱۵۰ 





سخترر ال ناعی معا صر ابر ان 


رومی. مولانا جلال‌الدین ۵۵٩‏ 


رهی ۳۶ 

۳ 

زرابادی ناصر ۵۲۸ 
زندی, عباس ۷۶ 
زهری ۳۶ 

س‌‌ 


ساحدی, امد ۱۶۰ 

سالار معظم ( کریم معیتی) ۳۴۸ 

ساوجی, ابوالفضل .۶ 

سامانی, عمان ۲۳ 

سبرواری, حاع ملاهادی بر ۲ 

مربداران ۵۷۲ 

سردار ار محمد سین خان ‏ ۳۶۸ 

سردار کابلی ‏ ۶۴۵ 

سردار مکرم فروز جتگ, مر نید گریم خان 
۳۶۸ 

سفمدی ۱۳۸,۶۱, ۲۵۳۰۳۱۸۰۲۰۲ 

۴۴۴  نایقوجلس‎ 

سلطانی ۵۹۵ 

سمیعی, گیوان ۸۱۱ ۶۴۲ 

سها؛ میرزامحید. ۲۳ 

سهروردی, شهاب‌الدین ۱۵۱ 

سید شهاب‌الدین ۲-۸ 

سید صدر الدین ۷۹۱ 

سبد عدالنجید ۱۴۸ 

سید عبدالمجید مجنهد ‏ ,۱۶ 

صیلد محمد ۲۸۰ 

سید محمد تقی ۷۲۰ 

سید مصطفی قلی (منتظم الدو له) ۳۶۸ 

سیمر غ (یروین تکین یامداد) ۲۶۶ 

سیمین (بهبهانی) ۳۶ 


فهر مت اعلام 


سیناء مصطفی قلی خان ۲۳ 

س‌ 

شاملو, احمد ۲۷۳۰۴۷۲ 

شاه ۴۹۱۰۳۷۱۷۰۳۲۲۱ 

شا‌آنادی. آيةاللّه شیخ محمد علی ‏ ۳۳۰ 

شاه‌جهان ۲۶۷ 

شاهرودی, اسماعیل ۱۳۱ 

شاهرودی انتخار الحکماء ۳۵۳۲ 

شاهسون آصف‌الدوله ۳.۵ 

شریف (پدر دکتر حسن احمدی) ۱۸۶ 

شفیمی کد کنی, محسد رضا (دکتر) ۵۱۲,۷۶ 

شکري. محمد ‏ ۷۸ 

شکسییر ۰۲۶۰ ۳۸۶ 

شمس‌الدین ۴۹۸ 

شهریار ۳۹۴۰۱۱۱ 

شیبانی, فتحالّه خان ۵۶۴ 

شیخ جام ۲۸ 

شیخ زین‌العابدین مازندراني ۴۱۱ 

شیخ محمد تقی ۱۲۶ 

شیخ محمد حسن نبی‌السارفین (پیغمپر دزدان) 
۳۳ 

شیخ محمد حسین ‏ ۴۰۱,۲۳۰ 

شیخ نظام‌الدین ۶۳۱ 

ثیرواتی. میرزانصر الله ۵۸.۰ 

ص‌ 

صادقپور. هادی ۲۵۵ 

صانمی, احسان ۱۵۶ 

صانعی, سید رضا ۱۵۶ 

صائب ۰۲۳ ۲۰۲,۵۷ ۳۲۳ 

صباء حسین (کمال‌السلطان) ‏ ۲۶۶ 

صوری, ملک الشعرای آستان قدس رضوی 
060۸۰ 





وه 


صدرالشمراء غلامحسین میرزا .۵۸ 

(صدرالشمرایی) ایرج میرزا جلال‌الممالک 
۳۲ 

صدر.موسی ۵۹۵ 

صفائی, میرزا احمد ۱۲۶ 

صفوی ۴۴۲,۳۶۹ 

صفویه ۶۳۵.۴۴۳.۰۲۹ 

صلامي ۳۶ 

صنیع‌الدوله ۶۶۱ 

ض 

ضیاءالدین ۴۹۲ 

ضیاءالملوک ۴۹۲ 

ط‌ 

طالبوف ۳۵۳ 

طباطبائی. سید احمد ۷۱۳ 

طبری, اضان ‏ ۱۴۹,۴۸ 

طبری, شیم علی اکیر ۱۴۸ 

ظبری.فخر ۱۳۸ 

طرب, میرزاابوالقاسم ۲۳ 

طرب نایینی, میرزا جمفر ۵۳۲ 

طوسی, محید امین ۲۳۰ 

‌ 

عارف اصفهاتی, محمد تقی ۴۲۴ 

عاطفی. اسدالّه ۱۱۱۰۱۱۰۰۸۱ 

عاطفی. حمید رها ۱۷۱ 

عاطفی, یدالله ۲۰,۱۶ ۵ ۶۴۶ 

عدالبهاء. عباس ۱۳۴ 

عبد! لحسین (ملقب به شیخ‌الملک) ۳۱۱ 

عبدالرسولی, علی ۲.۸ 

عبدالتاصر, جمال ۶۳۲ 


عشقی ۶۳۲ 
علامه طباطبانی ۷۲ ۸۳ ۵۹۵ 


وش 


عنقا. ملک الشهر اء ۳۳ 
عوفی بخار ابی محمد ۷۱۸ 
عبن‌الدوله ۳۶۲ 


غز ۴۴۴ 
غلامجن مرزا ۴۲۲ 

غلام سیاه ۳۰۰ 

عمام ۵.۷ 

غمگین. محمد کاظم ۳۳ 

غنی زاده تبربزی, محمود ۲۱۰ 

ف‌ 

فاطمی. (طوفان) ابوالفاسم ۱۹۱ 
فاطی, عبداللّه ۳۳۱ 

فنحعلی شاء ۰٩۱‏ ۵۳۲,۳۰۵,۲۶۷ 
تخرالمارنین ۱۴۸ 

فردوسی ۳۵۴ 

فرروغی. ذکاءالملک ۳۶۸ 

فرهی, فرهنگ ‏ ۲۷۳ 

فریزر ۳۸۶ 

فیض,. مصطفی ۱۸ 

ق 

فاحار ۰۳۷۶۰۳۰۵۰۲۶۷ ۵۳۳,۴۱۱,۳۸۵ 
قائم مقام مبرزا ابوالحن خان ۳۷۷ 
فائم مقام. میرزا ابوالقاسم ‏ ۳۷۷ 
فربان اف. سین ۶۵۶ 
فربانی.رضا ۶۵۶ 

قریب, بدرالزمان ۴۹۲ 

قریب. شمس العلماء ۴۹۲ 

فربشی زاده, اخوان ۴۳۵ 

قزلای همدانی, محمد باقر ۴۶۲ 
مر ۴۹۸ 

قوام‌النطنه ۵۸۵ 





سغنوران‌تامی معاصر اير ان 


نهرمان محمد ۱۶ 

ک‌ 

کاشانی, سید حسن ۵۵۷ 
کاشی, نایب سین ۲۵۱ 
کاوبان, برویز ۳۵۳ 
کربلایی. بهروز ۶۱۷۰ 
کرمی, احمد ‏ ۱۶۵ 

کلم ۲۳ 

کمالی,میرز" حیدر علی ‏ ۲۴ 
کناره‌چی, حواد ۵۷ 
کنار‌جی, حاح علی ۵۷ 
گ 


گروسی, امبر نظام ۳۷۷,۳۷۶ 
گروسی, حسین هلی خان امیر نظام ۴۲۲ 
گروسی, واعظ ,۱۶ 

گزنفون ۳۸۶ 

گلجبن معانی, احمد ۵۲۶۰۱۶ 

گلدون, رمضانملی ۱۹۹ 

گلزاری. مود (دکر) ۶۴۵ 
گنجملی خان ‏ ۴۲۴ 

گیلانی, رحمت ۳0۹ 

ل‌ 

لسان‌الفیب ۱۹۹ 

ر 

مائیو ارنولد ۳۸۶۴ 

۲٩ مایاکوشسکی‎ 

محاهدی ۱۱۸ 

مجتهد حاج احمد ۳.۵ 

مجتهد سبزواری, حاج میرزاحسین ‏ ۳۰۵ 
محاهدی, شمی‌الدین ۱۹۰۱ 

مجد فرهی, عبدالمجید ۵.۳ 

محمد رفیع (رفیم‌السالک) ۴۶۲ 


فهرست اعلام 


محید شا قاجار ۳۷۶ 

محمدعلی‌شاه ۴۹۸ 

محمدی بندری» محمد ۵۵٩‏ 

م- دیدمور (دکتر محمد علی اسلامی) ۲۶۷ 

مرادپور, خلیل ۳۳۵ 

مرادیان گروسی. علی اکبر ۵۶۸ 

مردانی, محمد علی ۵۲۰ 

مروری, محمد صالح ۳۳ 

مزارعی, حاج سید محمد ‏ ۷۵,۷۲ 

مزارعی, فخرالدین (دکتر) ۷۲ 

مسافری, شیخ ابوالقاسم ‏ ۵۳۸ 

متوفی‌الممالک» میرزاهن ۴۸۵ 

مستوفی‌الممالکی,بدری (خیلناش) ۴۸۵ 

سنعود سمد سلمان ‏ ۲.۲ 

مشجری, حاج احمد ۶۴۲,۵۵۶ 

مشکونالساطنه (حاج علی اکبر مشکونی) 
۱۶۷ 

مشکوتی, اشرف ۲۶۷ 

مشکوتی, حاج علی اکیر ۲۶۷ 

مشکبی,.علی ۵۹۵ 

مشهدی آقابزرگ ۳۳۴ 

مثبرالدوله ۴۴۴ 

مشیری, فریدون ۶۳۵ 

مصطفوی, آیةالّه سید مصطفي خمینی ۳۴۱ 

مصطفری, حسین ۴۰ 

مصطفوی مرسوي (امام خمینی, له العظلمی 
حاح آقا روحالله) ۳۴۱,۳۲۰ 

مصطفی قلی ۳۳۵ 

مظفر الدین شا‌قاجار ۴۱۱ 

مظفری ۳۶۸ 

معتمد الدوله , میرحا عبدالوهاب خان ۳۶۲ 

معین‌الرعایاء. مین خان ۳۳۸ 





۶۷۵ 


معین‌الشریعه (علي احمدی) ۱۷۷ 
معین, محمد (دکتر) ۶۱۳ 

معینی, رحیم ۳۴۸ 

محبنی» کریم (ملقب به سالار ممظم) ۳۴۸ 
مقدم (دکتر) ۶.۱ 

۱۶  رصانءمدقم‎ 

۱٩۴ ملاباشی‎ 

۲۱۹  نینحالم‎ 

ملا رضا (معررف به بهیهانی) ۲۹۸ 
ملاعباسملی ۴۶۲ 

ملک‌الشمراء آستان قدس رضوی ۵۸۵ 
ملک‌الشمراه‌بهار. محمدنقی ‏ ۵۸۶۵۸۵ 
منجم باشی, عیسی خان ۱۶۷ 

منجمی لنگرردی, یوسف خان ۱۶۷ 
منشي, حصستعلی خان ‏ ۱۵۶ 

منعم؛ میرزا شکراللّه ۲۳ 

منوجهری ۳۵۴ 

موسوی,رحمت ۱۶ 

موسوی زنجانی ۵۹۵ 

موسوی,» سید اجمد ۱٩۱‏ 

مولانا ۶۳۲ 

مولانا عبدالرسول ۳۱۱ 

مولانا فیاض همداتی, حا ج محمد آقا ۵.۷ 
مولوی, غلامین ۶۱ 

مونس علیشاه (ذوالراستین) ۲۵۵ 
مویدالدوله, شاهزاده طهماسب ۳۷۶ 
مويد بپدگلي, شیخ عبدالعلي ۶۶۱ 
مهدری, حاح مرتضی ۳۳۳ 

مهرداد اوستا (محند رضا رحمانی) ۴۱۶ 
مبخائیل امینسکو ۱۴۲ 

میرخانی؛ سید حسن ۵۵۷ 

میرزا آنا ۴۳۵ 


مش 


میرزاابوالحسن ۵۳۲ 
مبرزاجلال ۷۰۷ 

میرزاسن ۲۳ 

میرزا علی خان (برادر شریف‌الدوله) ۵۶۴ 
میرزامحمد ۲۴۸ 

مرزامحمد خان ۵۳۲ 
مبرزامحمذ علی ۲۲۴ 
مسرزامعصوم ۳۷۶ 

مر عبدالباقی خان ۳۶۲ 

مبر محمد خسن ۵۴۳۳ 
میرهادی, امین ۳۹۲,۳۹۱ 
سنوی مجتبی ‏ ۵۲۶ 

ن‌ 

ناتل خانلری, رویز (دکتر) ۳۸۹ 
ناصر الدین اه ۴۲۲ 
ناظرزاده کرمانی ‏ ۲۸۰ 

ناظری. علی ۸۵ 

نجفی, شبخ محمد باقر ‏ ۳۲۶ 
نظامی ۱۳۸ 

نفیسی,سمید ‏ ۵۸۶۰۵۲۶۱۱۹۰۱۷ 
نواء جعفر ‏ ۱۳۱,۱۳۰ 

نوحبان (نوح) نصرت الّه ۳۶ 
نورالله میرز! ‏ ۳۰۵ 

توزبخش سد علی ‏ ۱۰۰,۲۴ 
برری. حاج شیخ عدالنیی  ٩۴‏ 


سخنوران نامی معا صر ایر ان 


نوزاد فریدون ۷۶ 

توغانی»علی اکبر ۵۲۶ 

نیشابوری, ادیب محمد تقی ۵6۲۶ 
نیشابوری, شیخ عبدالجواد ۲۷۹ 
بیکلسون (دکتر) ‏ ۶.۰ 

نما ۰۴۵۷۰۷۸ ۶۳۲۶۰۶۳۵۰۵۵۰۰۴۷۳ 
۶ 

واژه (دختر محمد علی بهمنی) ۶۳۶ 
وئوق‌الدوله ۶۶۱ 

وحبدزاده ۲۰ 

ورزی ابوالحن ۲٩۹۳‏ 

را ۱۷۲۰ 

وکیلی. شیخ عبدالحسین ۱۲۶ 

‌ 

هانبل (دکتر) ۱۴۹ 

همای شیرازی ۲۳ 

همابرن ۲۷۳ 

همانی, جلال‌الدین ‏ ۵۲۶,۲۸۰۰۲۴, ۶۱۴ 
همداتی, آزاد ۴۰ 

همدانی, غمام ۱۶۰ 

هبدانی, ملا محمد ‏ ۳۱۹ 

هوردر ۵۷۵ 

ی 

یدالله خان 4۵6۳۸ 

یوسفی, غلامحسین (اسناد داننگاه) ۵۵۸ 


۱ 

آبادان ۲۴۱ 

آباده ۲۲۲ 

تن ۳۴ 

آنربایجان ۳۷۷ 

آذربایجان فربی ۴۲۸ 

آران کاشان ۶۵۱ 

آکادمی علوم اجنماعی ۱۳۹ 
آکادمی مسکو ۱۴۹ 

آلمان ۶..,۱۳۹,۵۷ 

آلمان شرقي ‏ ۲۸۶ 

آمریکا ۳۶۸۰۷۲,۳۶, ۵۲۰۳۸۵ 
آموزش پرورش ۵۹۵.۴۵۷.۳۹۷ 
آموزشگاه روت (ایرانشهر) ۳۹۱ 
آموزشگاه مه رآین (شیراز) ۱.۴ 
آموزشگاه وصال (شیراز) ۱۴ 
الف 

ابن بابویه (مرقد) ۳۶۲ 

ادار؛ راهن ناحبه شمال ۶.۱ 
ادارة فرهنگ استان کرمان ۴۲۲ 


بها 


ادارة فرهنگ و هنر رفسنجان ۵۳۹ 

اسا ۳۱۲ 

اراک ۰۳۴۰۰۱۸۱۰۱۳۸ ۴۸۱,۳۷۶ 

اردکان ۵۹۵ 

ارسور (خوانار) ۴۸۱ 

ارویا ‏ ۲۶۰,۱۳۵ ۰.۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۶۸, ۲۲؟. 
افیف( 

ازبکستان ۱۸ 

استانداری اصفهان ۴۲۲ 

استان کرمان ۴۴۳ 

اسلامبرل ۴۲۲۸۰۳۱۲ 

اصطهبانات نارس ۱۹۴۰۲۰۴ 

۱۷۰۰۱۳۱ ۱۳۰,۱۰۰ ۰۵۰ ۰۲۴ ۰۲۳  ناهفصا‎ 
۰۴۱۱۰۳۸۵ ۰۳۶۹ ۰۳۲۶ ۰۱۲۸۶ ۵ 
۶۵۶ ۵۸. ۳ ۷ ۲ 

افغانستان ۶۳۲,۱۹ 

البرز ۳۸۵ 

الیگردرز ۴۸۱ 

امام‌زاده عبدالعظيم ‏ ۳۷۷ 

انجمن ادبی ايران ۳۲۳۰۳۰۵ 


۶۷۸ 


انجمن آدبی با غ صانب ۷۱۳۰ 

انجمن ادبی پاکنان ۲۶۷ 

انجمن ادبی پابرده خرداد ۱۱۸ 

انجمن ادبی دارالفنون ۲۸۰ 

انچس ادبی حافظ ‏ ۵۵۹,۱۳۰ 

احس ادبی حکیمنظاسی ۱.۰ 

انجمن ادبی سخن ‏ ۴۳۵۰۱۵۶ 

انجمن ادبی صائب ‏ ۴۱۶۰۳۲۳ 

انجمن ادبی صبا ‏ ۰۱۱۸ ۵۵۶۰۳۹۷ 

انجمن ادبی کرمانتاه ۳۲۳ 

انجمن ادنی کمال ۳۲۳۰۱۲۰ و 

انجمن ادبی محیط ۱۱۸ 

انجمن آدیی مشتای ۱۳۰ 

انچجس دس منهد ‏ ۳۵۳ 

انجمنهای ادنی تهران  ۲٩۳‏ 

انجمهای ایاللی و ولایتی ۳۴۱ 

"بدرهجرد (کرمان) ‏ ۶۲۳ 

۶.۰.۳۸۶ ۰۳۱۲۷۰۲۶۰  ناتنگیا‎ 

ابالات منحده آمربکا ۵۲۰ 

اسالیا .۶ 

۰۱۰۲ ۰۷۸ ۰۷۲ ۰.۵۷ ۰.۳۶ .۱٩ ۱۸ ۰۱۷ ایران‎ 
۰۲۷۳ ۰۲۶۷ ۰۲۶۰ ۲۳۰ ۰۲۰۸ ۷۰ 
.۳ ۴۲۳ .۳۱۲ ,۳۰۵ ۰۳۰۰ ٩ ۳ ۶ 
۰.۲۸۵ ۰.۳۸۳ ۳۵۴ ۰.۳۵۳ ۰.۳۱ ۶ 
.۲ ۷۳ ,۲۶۴ ,۲۶۲ ۳۴۳۴ ۳۲۶ ۸۶ 
۶۲۰ ۶۱۴ ,۴۶۰. ,۵۸۵ ۰۵۸۰ ۰.۵۷ ۸ 
۶۰.۳۲ 

اراننهر ۳۹۱ 

س 

بابل ۵۲۳,۱۳۸ 

بانک کناررزی ۱۷۷ 

بانک ملی ۶۵۶.۶۴۵.۳۲۳ 


سحنوران تافی معا صر ابراد 


بانک ملی ابران ۴۶۲۰۱۷۷۰۱۷۰۰۴ 
باختران (کرمانناه) ۶۴۵ 
بجتان ۶۳۱ 

بخارا ۱۸ 

بخیاری ۱۷۰ 

بروحرد ۴۱۶۰۳۳۱,۱۳۸۰۳۶ 
برلین ۱۴۹ 

بشرویه ۵۱۲ 

بصرء ۴۹۸ 

بغداد ۴۹۸ 

بلدیه (شهرداری) ۴۶۲ 
بلفارستان ‏ ۳۲۰ 

ببلی ۴۹۸.۳۱۲ 

ناد فرهنگ ابران ‏ ۲۷۲ 
سدر انزلی ۰۴۳۹ ۶۵۶ 
بندرعباس ‏ ۶۳۶,۶۲۵ 
بوشهر ۶۱.,۴۱۱.۲۸ 
بهشت زهر ی تهران ‏ ۶۴۳۵ 
سدگل (کاشان) ۲۵۱ 
سرحند ۶۲۲ 

بیروت ۴۹۸ 

نمارسان شاهیور ۳۲۹۴ 
ِ 

یادگان عشرب آباد نهران ۳۴۱ 
پاربز ۵۳۹,۵۳۸۰۴۴۴۰۴۴۳ 
بارس ۴۴۴.۳۲۱.۲۶۷. ۵۷۴ 
پاکنان ۲۶۷۰۱۸ 

پناور ۲.۸ 

ون 

تاچیکستان ۱۸ 

۵۶۸  سشلا‎ 

تبربز ۵۷ ۰۸۲ ۰۱۸۶ ۰.۳۷۷ ۰۳۸۵ ۴۲۲. 





فهرست اعلام ۶۷۹ 
۵۸.۳۸ خرم‌آباد ۱۳۸ 

تریت حبدربه ۶۳۱ خرمشاه (یزد) ۱۶۵ 

نربت شبخ جام ‏ ۲.۸ خلخال ۱۸۶ 

ترببت معلم ۳۵۴ خمین ,۳۳۴ 

نرکستان ۳۲۶۰۲۳۵۰۲۳۰۱۸ خوارزم ۳۷۷ 

ترکیه ۳۴۱,۲۳۰ خوانار ۱۸۱,۹۴ 

نفت ۱۳۴ د‌ 

۴۱۳ دادگستری‎ ,۸٩۰۷۲,۶۶ ۰۸۵۷ ,۵.۰.۴۲ ۰۴۰۰۳۶۰۱٩ تهران‎ 


۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰۰۱۰۴ ۰۱.۰ ۴ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۰ ۱۶۵ ۱۴۸ ۶ ۰۱ 
۰۲۳۱ ۱۲۳۵ .۲۳- ۰۲۱۵ .۲۰۲ ۱٩۴ ۶ 
۰۲۸۰ ,۲۷۲ ۰۲۶۷ ,۲۶۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۸ 
۳۶ 
۳۶۲ ۳ ۳ ۸ 
۰۳۱۲۰۳۱۱۰۴۰۵ ۰۳۸۵ ۰۳۷۷ ۳۷۶۱۳۶۸ 
۰.۲۶۲ ۰۳۵۳ .۳۵۲,۳۴۳۳ ۴۲۸ ۴۲۲ ۶ 
:۵۱۲ ۵۰۲ ۵.۰۳ ۳۹۸ ۰۴۸۵ ۶ 
۵0٩۳ ۳۸ ۱ ۳ 
.۶۳۵ ,۶۲۳ ۱-۱۶۰۰ :۵۸۵ ۵ ۴ 

۶۶۱۶۵۶ ۰۲ 


جزیره بیوک آدا (اسلامبول) ۲۲۸ 
جزیر» موزیس ۱۴۸ 
جهاد سازندگی ۵۹۵ 


ح 
حوره علبه باختران ۶۴۵ 


حوزه علمبه فم ۱۳4۸ .۳۴ 
حوزه هنری تبلیغات اسلامی ۵۲۰ 


۱۳۵۳ ,۳۳۴ ۰۳۰۵۰۲۳۵ ۰۱۹۱,۱۶  ناسارخ‎ 


۰۵۴۳ ,۵۲۷ ,۵۱۲ ,۴۲۲ ۳۱۶ ۴ 


۸۰ 


دار التر جمه مبدیو ‏ ۶.۰ 

دارالمعلمین عالی (داننسرای عالی) ۳٩۱‏ 

دامفان ۱۴۱ 

دانشرای عالی ‏ ۱۸۶ ۳۸۵. ۴۰۵, ۳۲۸, 
۷۰۵۱۶۶۳ 

دانشسرای مقدمانی پسران ۴۲۸ 

دانشسرای مقدماتی و هنرستان فنی ۴۳۹ 

داننشرای مقدماتی ۴۴۳,۵۵ 

دانشکد؛ ادیبات ۲٩۹۲‏ 

دا‌کد؛ ادبات دانشگاه ابوریحان ببررنی 
(علامهٌ طاطبانی) ۳۳۴,۱۱۰ 

دانتکدة ادبیات دانشگاه تهران ۲۵۱۰۲۴۱ 
۶ ۵ ۶۶ ۶۱۳ 

دانشکد؛ ادیبات (مشهد) ۴۵۷ 

دانشکده ارتباطات احنماعی ۳۸۵ 

دانشکد؛ الهیات ۵۹۵ 

دانشکدة بازرگانی ۲۸۰ 

دانشکدهة یر ستاری آبادان ۲۴۱ 

دانشکد؛ پیام نور [زهی 

دانکده حفوق (تهران) ۱۳۸ ۲۶۰۰۲۳۵. 
۸۰ ۱-۱ 

دانشکده؛ صنمتی (وزارت صنایع) ۵۷۲ 

دانشکده علوم اداری ‏ ۲۸۰ 

دانشکد؛ علوم دانشرای عالی ۵۷۴ 


۶۸۰ 


دان‌کد؛ علوم و ادبیات دانشگاه شیراز ۳۸۵ 

دانشکد؛‌فنی ۵۷۳۴ 

دانیکد: کمبریج (انگلستان) ..۶ 

دانك‌کد؛ معقول (تهران) ۰۳۳۳۴۰۱۳۸ ۵۱۲ 
۶۴۵ 

دانشکدة منقول (تهران) ۱۳۸ ۰۳۳۴ ۵۱۲ 
۶۳۵ 

دانشکد؛تیروی هوایی ۵۷۴ 

دانشکد؛ هترهای زییا ۱۴۱ 

دانشگاه اوکر ضا ۷۲ 

دانشگاه تبریز ۲۳۰ 

دانشگاه ترییت معلم ‏ ۴.۵ 

دانشگاه تهر ان ۰۲۴۱.۳۶ ۳۱۳. ۳۵۴. ۵۷۵, 
۵۸۵ 

دانشگاه پیام نور ۲۵۱ 

دانشگاه سوریون (باریس) ۵۷۴ 

دانشگاه شبراز ۴۰۵ 

دانشگا» علامه طباطبانی ۷۳ 

دانشگاه لوزان (اروپا) ۳۹۲ 

دانشگا یونا ۳۸۵ 

دبستان خيرية ایتام ۳۶۸ 

دبستان فروغی (کرمانشاه) ۱۲۰ 

دیستان فیروز کوهی ث_ِِ 

دبستان محتشم (نوشاباد کاشان) ۲٩۷‏ 

دبیر خانه دانشگاه‌تهر ان ۵۷۵ 

دبیرستان آين سیا ( کر مانشاه) ۱۲ 

دبیرستان آمروزی ۲۲۳ 

دبیرستان آمبرکبیر (تهران) ۵.۴ 

دبیرستان انوشیروان دادگر (تهران) ۴ 
۳۸۵ 

دبیرستان پهلوی (امام) ۳۹۷ 

دیرستان رازی (تهران) ۵۵٩‏ 


سخنوران نا می معا صر ابر ات 


دبیرستان رازی (کرماتشاه) ‏ ۱۱۰ 
دییرستان سعدی ۱۰۰ 

دبیرستان صارمیه ۲۳۵ 
دییرستان علمية اردکان ۵4۵ 
دبیرستان مجمودیه ۳۹۷ 
دییرستان مروي (تهران) ۵۵٩‏ 
دبیرستان نیات ۲۸۵ 

دبیرستان نظام وزارت جنگ ۵۷۴ 
دزفول ۶۳۵ 

۱٩۴ دشتستان‎ 

دشتی ۱۴ 

دیلمان گیلان ۵۷۳ 

دیلمگان (سلماس) ‏ ۴۷۸ 

دیران عالي ‏ ۴۶۲ 

دیوان کشور ۳۱۳ 

دیوان لاهه ۱۰۲ 

طُ 

رامسر ۲۶۷ 

رزح آباد ۷۸۶ 

رشت ۰۴۱۲۰۳۱۱۰۳۲۴۰۲۹۹ ۵۷۴.۵۳۸ 
رفستجان ۵۳۹۰۵۳۸ 

زوس ۳۸۶,۳۹۲ 

روسیه ۳۱۲ 

ز‌ 

زابل ۶۲۳.۶۲۳ 

زنجان ۵۵۸ 


‌ 


0 

ژنو ۱۷۰ 

س‌‌ 

باری ۶۰۵.۱۳۸ 

سازمان تبلیغات اسلامی ۵۹۵ 
سازمان لقتامة دهخدا ‏ ۳۱۳ 





فهرست اعلام ۶۸۱ 
سراپ ۳۹۴ عشق‌آباد ۳.۵ 
سعدآباد سیرجان ۳۳۳ غ 
سمرقد ۷۶۰۱۸ غرنین ۲.۸ 
من دبه‌گو ۷۲ ف‌ 
سنقر كليايي ۲۲۳ فارس ۳۴۸ 
سنندج ۵.۳ فرانه ۰ ۲۶۰,۰۱۰۰, ۳۲۶. ۴۹۲ ۵۶۴. ۵۷۳. 
سوئیی ‏ ۵۸۵ ۵۸۰ 
سباهکل ۵۷۴ فرح‌آباد (فروز کوه) ۳۶۸ 
سیرج (کرمان) ۶۲۳ فرمانداری اباده ۴۲۲ 
سیرجان ۲۳۳ فریمان ۵۲۶ 
س‌ فومن ‏ ۵۶۸ 
شامات ۲۳۰ پپررز کوه ۳۶۸ 
شرکت ملی نفت آبادان ۲۴۱ ق‌ 
شمبة بانک کار گشايي (بانک ملی) ۳۲۳ فاسم‌آباد (رامر) ۲۶۷ 
شمه تجدید نظر دیوان محاکمات ۳۱۳ قاهرء .۶۰ 
شورای شمر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فریه خاکی (سراب) ۳۹۴ 
یه بزرین ۶۶۱ 
شورای عالی تجارت ۳۱۲ قففاز ۵۸.۳۲۶ 


شورای عالی دانشگاه ۵۷۵ 

شورای عالی فرهنگ ۵۷۴ 

شورای عالی معادن ۵۷۵ 

شوروی ۱۴۹۰۱۸ 

ثهرضا ۳۳۴ 

شهدبهنتی ۳۵۴۲ 

شبراز ۰۷۲,۲۸ ۰۲۰۲۰۱۹۹۰۱۰۳ ۰۳۸۵۰۳۰۵ 
۶ ۶۲۰۵۲ ۰.۹۸ ۵۲۷. 
ووز 

شیروان ففقاز .۵۸ 

ع‌ 

عدله ۲۱۵۰۱۴۳۸ 

عرای ۶۳۲ 

عربستان ۲۳۰ 


۱٩۱,۱۳۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۸۲۶۱۰۱۶ نم‎ 
۵۹۵ ۰۴۰۱.۳ ۴۱.۳۴.۰۲۸۱ 

فمثه نهرضا ۳۳۳ 

فومسس ۱۴۱ 

ی 

کابل ۲.۸ 

کارخانه فند فریمان ۵۲۲ 

کازران (اراک) ۳۷۶ 

۰۲٩۳ ۰۲۵۱ ۰۲۰۲ ۱۵۶ ۰۱۱۸ .۴  ناشاک‎ 
۶۳۲.۵۶۳ ۰۵۵۶ ,۴۶۲ ۷ 

کاظمن ۳۹۸ 

کالح آمریکایی البرز ۳۸۵۶۸ 

کانون‌شمر ۱۷۷ 

کتابخانه باشگاه انران .۶ 


۶:۸۲ 


کربلا ۴۱۱۰۲۹۴ 

کردستان ۶۶۱,۳۴۸ 

کرمان ۲۷۲۰۱۷۷ ۴۴۳ ۳۴۴, ۵۳۸, ۶۲۳. 
۳۵ ۶۱۳ ۶۳۲۵۰۶۱۵ 

کرماتنشاه ۸۱۶ ۰:۷۸ ۸۴ ۰۱ ۰۲۵۵ ۰۳۲۳ 
۳۴۸ ۳۷۷۳۷ ۳۸۵ 

کررمانناهان (استان) ۶۴۵,۶۱۵,۶۱۳ 


کنسولگری اير ان در کربلا ۴۹۸ 


کنسولگری فرانسه ۵۸۰ 

کنگر؛ تحقبقات ایرانی ۵۳۲ 

گ 

گربزخوار (از توابع اصفهان) ۲۳۵ 

گرگان ۱۶۴۰ 

۲۴۳۸۰۲۱۵  ناگیایگ‎ 

گنایاد ۶۳۱ 

گیلان ۰۴۱۲۰۳۱۱,۳۰۰,۲۹۹۰۱۶ ۵۵۸ ۵۶۸ 
۴ ۵۸۶ 

گلک ۲۹۰ 

وی .نلضال ‏ ۱۸۶ 

ل‌ 

لاهیجان ۴۵۷ 

لرستان ۶۵۶ 

۵۵٩ لنگرود‎ 

لبالستان (لاهیجان) ۳۵۷ 

م‌ 

مازندران ۰۳۱۲,۴۱۱,۳۶۸,۱۴۸ ۶۰۱,۵۸۶ 

مارراءالهر ۱۸ 

مجلس شورای ملی ۹۴ ۰۲۱۵ ۲۴۱. ۳۰۵. 
۴ ۵ ۳۶۲ ۵۸۵ 


مجلس مان ۳۲۶ 
مدرسة آلیانس ‏ ۳۱۹۰۲۴۸ ۶۶۱,۵۶۴ 
مدرسه آمریکامی .۶ 





مدرسة احمدیه ۱۴۸ 

مدرسه ادب (تهران) ۶.۰۹۴ 

مدرسة اسلامیه (کرمان) ‏ ۱۷۷ 

مدرسه الفت ۳۱۹ 

مدرسه پافریه 

مدرسة پاریز ۳۳ 

مدرسه تجارت ۳۱۳ 

مدرسه جدید ۲۲۴ 

مدرسه جهانگیرخان ۱۳۶ 

۱۹٩ مدرسه‌خان‎ 

مدرسه خیام (سیاهکل) ۵۷۴ 

مدرسة خیرات خان (مشهد) ۲۱۹ 

مدرسه دارالفنون (تهران) ‏ ۰۱۹۲ ۲۸۰۰۲۲۴ 
۲ ۶۰.۰۵۷ 

مدرسه رضویه ۲۰۱ 

مدرسه سیهسالار (تهران) ۳۳۴,۱۹۴,۱۴۸ 

مدرسة سن زویر ([هندوستان در بمیلی) ‏ ۳۱۲ 

مدرسه صدر ۲۹٩۳‏ 

مدرسه عالی ادبیات ‏ ۳۸۵ 

مدرسه عالی بازرگانی ۱۸۷,۱۸۶ 

مدرسة علمیه (اردکان) ۵۹۵ 

مدرتة علمیه (فرانیه) ‏ ۵۶۴ 

مدرسه علوم‌سیاسی ‏ ۳۱۳ 

مدرسه فاضل خان (مشهد) ۳۲۱ 

مدرسه فیضیه ۳۴۹۰۳۴۰ 

۲٩۲  یورم مدرسه‎ 

مدرسه مشیریه (یزد) ۳۱۲ 

مدرسة مصلی ۱۹۹ 

مدرسة مظفری ۲۲۲ 

مدرسة ملی فرهنگ ‏ ۲۳۵ 

مدرسة ملی (کرمان) ‏ ۱۷۷ 

مدره ناصری ۳۶۸ 


فهرست اعلام 


مدرسه نظام ۳۶۸۰۳۱۲ 
مدرمه‌نظامی ‏ ۱۹۴ 

مدرسة نواب (مشهد) ۲۱٩‏ 
مدینه ۲۹۴ 

مسجد اعظظم ۳۳ 
مسجدیلمانس ‏ ۳۳۱ 
مسجد گرهرشاد 7۲۱۶۰۳۱ 
مسکر ۱۴۹ 


.۲۵۹ ۲۳۱۱۳۱۹ ۲۰۸۰۸۹۰۶۶ ,۵۰  دهشم‎ 
,۳۶۲ ,۴۵۷ .۳۷۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۵ 


۲ -۰"-, 
مصر ۶۳۲,۴۹۲.۲۳۰ 
مصلای عنیق (نایین) ۲۲۴ 
مکنب ملامحد همدانی ۳۱۹ 
مژسه باستان شناسی ۳۱۳ 
مزسیه وعظ و خطابه ۵۱۲ 
میبد ۱۹۹ 
ن‌ 
نایین ‏ ۵۴۳,۵۳۲,۲۲۴ 
تلعب ۲۴۱ 
ندرشن (بزد) ‏ ۲۶ 
نمابتگاه‌تهران ۴۲.۵ 
نوش‌آباد (کاشان) ۳۹۷ 
نوشهر ۵۶۸ 
نوغان (مشهد) ۲۳۰ 
نبنابور ۳۰۵,۲۱۹ 


ولرم 


و 

وزارت آموزش و پرورش ۲۳۵۰۳۱۶:۳۸۵, 
۶5۳۲۵۶۸ 

رزارت بست وتلگراف ۵۳۸۰۳۳۱ 

رزارت داخله (کشور) ۳۷۷ 

وزارت دادگستری ۲۶۲,۵۶۳,۳۱۳ 

وزارت عدلیه (دادگستری) ۶۵۱,۵۶۴,۳۷۷ 

وزارت فرهنگ ۰۵۰۳۰۴۲۸۰۳۹۱ ۵۱۲, ۶٩۴‏ 
۷۵ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‏ ۲۱۶ 

وزارت کشاورزی ۲۸۱۰۲۸۰ 

وزارت کشور (ایران) ۲۸۱ 

وزارت مالیه (دارایی) ۵۳۲, ۶۵۱,۵۷۵ 
۶۶۱ 

وزارت معارف ۶۶۱ 

هرات ۳۶۸ 

هلال احبر ‏ ۵۹۵ 

۳۲۶ ۱۲۱٩ ۱۸۱,۱۶۰,٩۹۴ ۰۴۰ ۱۶  نادمه‎ 
۵۵.۷ 

هد ۰۲۳۰۰۲۰۸۰۱۸ ۴۱۱,۳۶۹,۳۱۲:-۵۸ 

هنرسنان صنعنی ۳۵۳ 

ی 

یرد ۴۴ ۱۳۴. ۱۳۵ ۰۱۶۵ ۰۲۶۰۰۱۹۹ ۳۱۳, 
۱۳ ۷ 0۵ 

پونان ۳۸۶ 


1  .تسجا‎ 


اتشکده‌یزدان ۸۲۵ 
آخر‌شاهنامه ۳۵۴ 
آخرین تبرد ٩۳۱‏ 
آزادی مجسمه ۲۶۱ 
آسیای هفت‌سنگ ۳۲۴ 
آشنابی با شکسییر ۳۲۸۶ 
آواها و ایماها ۲۴۱ 
آهتگهای فراموش شده ۴۷۲ 
آبدا در ایینه ۴۷۸۱۴۷۳ 
آینده ۱۴۱ 

آبین جهانداری ۴.۴ 
آیین زندگی ۶۰۱ 

ایب دل ۴.۲ 

الف 

ابراهیم در آتشس ۲۷۳ 
ابر زمانه ۲۶۱ 

ابواب الروضات ۳۷۶ 
احادیث معنری ‏ ۵۷۲ 
احقاق الحی ۳۶۹ 


کتایها 


اخبار ایران از ابن اثیر ۴۴۳ 
اختران خراسان ۶۲۴ 
ادب‌الرفیم ۳۵۴ 

ادب و نگارش ۱۸۶ 

٩۴٩۹ ادبیات‎ 

ارغنون (مجموعذ شعر)) ۳۵۴ 
از این اوستا ۳۵۳۴ 

از پاریز تا یاریس ۲۴۴ 

از سیر تأاییاز ۴۲۴ 

از کاروان رفته ۴۹۷ 

از میان ریگهاو الماسها ۹۵۰۰۱۴۹ 
از هواو ایینه‌ها ۴۷۳ 

ازدهای هفت‌سر ۴۴۳۴ 

اسرار خلفت ۱4۴ 

اسللام و بررسی تاریخی ۳۸۶ 
اشارات شیخالریس ۲ 
اشمه حیات ۱۳۵ 

اک و سرنوشت ۴۱۷ 

اشکها و شادیها ۲۹۴ 

اشکی ر آهی ۶۲۳ 





فهرست اعلام ۶7۸۵ 
اصول حکمت آتن ۲۴۴ بدیهیات اولیه ۲۰۸ 
آفانه و انسون ۲۶۱ بر ترست حورشید .۵۲ 
اففان نامه ۳۱۳ برخی بررسبها دربارٌ جنبشها وجهان بینی‌های 
افی الفت (مجموعه غزلیات) ۳۳۱ اجتماعی در ابران ۱۵۰ 
اگر خدا بخواهد ‏ ۶۰۵ برخی سائل حاد ايران ۱۵۰ 
امام حماسه‌ای دیگر ‏ ۴۱۶ بررسی چند مسأله اجنماعی ‏ ۱۵۰ 
اتفام عشی ۲۳۰ بررسبهای اجتماعی و ناریخی ‏ ۱۵۰ 
انساب نایین ۲۲۴ برگزید؛ اشعار (احمد شاملو) ۴۷۳ 
انسان و پرانیک "جنماعی و رفتاری و فردی وی برگزیده از تعرهای امید ۳۵۴ 
۱0۰ بودا در هند ۲۳۰ 
انشاء عالی مخصوص تبربر ‏ ۱۳۵ بهتریی اشمار لانگ فللو ۲۶۱ 
ابده‌آل بهلول ۶۳۴ بهترین ابید ۳۵۴ 
ابران از آغاز دور؛ مفول تا آغاز مشررطیت بهت‌نگاه .۵۲ 
۴ به دنبال سای همای ۲۶۱ 
ابران را از ماد نبریم ۲۶۱ بان ۲۱٩‏ 
ای شممها بشوزید ۳۴۸ بیمار ۲٩۴‏ 
ای سفات ۱۴۱ بی‌وزنی ‏ ۶۳۶ 
اینونیوس ۲۶۱ بِ 
ب‌ باس به اندیشان در رد برمردوخ کردستانی 
باد؛ کهن ‏ ۴۲۸ ۳.۲ 
باران رحمت ۱۱۱ بالیزبان ۲۱۶ 
باررن ۴۷۳ پدرام ۳۳۱ 
بازگشت ده‌هزار یونانی ۳۸۶ پدر دوستت دارم ۲۹۴ 
باغ‌آیه ۴۷۳ برورش استقلال ‏ ۳۲۶ 
باغابریشم ۱۱۱,۷۸ پرورش خانوادگی ۴۲۸ 
با ع شب ۴ بریشان ۳۳۱ 
باغصائب ۱۱۱ بندناةافر ‏ ۳۰۵ 
باغلا ۶۳۶ بنجامه ۱۵۰ 
با غ هزار گل ۱۱۱,۷۸ پنجره‌های بسته ۲۶۱ 
بدایع الفواند ۵.۳ یام فردوسی ۲۳۰ 
بدعتها و بدایع نیما ۳۵۴ پیر ای شراب خانگی نرس محتسب خورده 
۳۶ 


بدیع ۳۹ 


1:۸۶ 


پیررزی آیند؛ دموکراسی ۲۶۰ 

بیفبر دزدان ۴۴۴ 

پیخمبر شناخته شده ۲.۴ 

ت‌ 

تاریخ ۱۴۹ 

تاریخ احزاب سیاسی یا انقراض قاجاریه 
5۸۶ 

تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا مشروطیت 
۶۴۵ 

تاریخ ادبیات وسبک شناسی ۶۲۳ 

تاریخ ایل و طایف زنگته ۶۴۵ 

تاریخ بصره ۴۹۸ 

تاریخچة اوقاف در کرمانشاءه ۶۴۵ 

تاریخ دینی ابران ۲۳۰ 

تاریخ سلسلة سلجوقی (زبدة التضره و نخبة 
العصر.) ۶۴۵ 

تاریخ سیستان #۶ 

تاریخ شاهی فراختائیان (تصحیح و تحشیه) 
رفن 

تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ‏ ۱۳۸ 

تاریخ کاشان ۳۹۷ 

تاریخ کرمان (تصحیح و تحشیه) ۴۳۷ 

تاریخ مختصر فلسفه ۱۳۵ 

تاریخ و ادبیات عرب ۱۳۸ 

تاریخ و ادببات فارسی ‏ ۵۱۳ 

تاریخ و جفرافیای سلماس ر تاريخجة ادبی آن 
۳۸ 

تألیف فرهنگ و اصطلاحات ادبی ۶۲۴ 

تحاف‌الاخوان بتد کرة رجال ابن خلکان ۵.۳ 

تحریر تاریخ وصاف به زبان ساده ۱۳۸ 

تحفیقاتی درباره طنز سرایی در ادب فارسی 
۴" 





سختوران نامی معاصر اير ان 


تحقیق در بار؛ آثار پراکنده دواوین شمرای 
گذشته در کرمانشاه ۰ ۶٩۵‏ 

تحمیس الکواکب الدریه فی مدح خیرالبریه 
۱۳۷ 

تذکره‌ای مقصل با منتخباتی از اشعار شعرای 
گذشته ر معاصر در استان کرمانشاهان 
۳۵ 

تدکرة سخئوران نایین ‏ ۵۳۲ 

تذکر؛ شمرای خوانسار ۴۸ 

تذکر؛شمرای کرمان ۶۲۳ 

تذکر: صفویُ کرمان ۴۲۴ 

ترانة خوابگونه ۱۵۰,۱۴٩‏ 

ترائُ خوانسار ۴۸۹ 

ترانه‌های بویه ۵۷۵ 

ترانه‌های روستایی گیلک ۵۶۸ 

ترانه‌های کوچک غریب ۴۷۳ 

ترجمة احوال محمد بن جریر طبری ۵۸۶ 

ترجمه تقویم‌البلدان ۱۳۸ 

ترجمه صحیفه سجادیه ۵۲۳,۳۳۴ 

ترجمة قرآن مجید ۳۳۴ 

ترجمة کامل تاریخ این‌خلدون ۱۳۸ 

ترجمه کلتی شکسته ۱۳۸ 

ترجمة معلقات سیعه ۱۳۸ 

ترجمه منظومة سهرآب و رستم ۳۸۶ 

ترجمة منطومة فردوسی در بعید ‏ ۳۸۶ 

تصحیح دیوان سلماس ساوجی وذفی 

تصحیح و تسنیة تفسیر ابوالفتح رازی ‏ ۳۳۴ 

تصحیح و تحشیه کتاب فیه مافیه ۵۱۳ 

تعربه‌ها ۲۰۱ 

تعلیقاتی بر نوروزنامة خیام ۴۱۷ 

تعلیم و تربیت از نظر غزالی ۴۳۰ 

تسیر قران ۱۳۵ 


فهر ست اعلام 


تکامل موجودات زنده ۳۹۱ 

تکامل و زمین شناسي ۳۹۱ 

تلاش آزادی ۴۴۴ 

تلخیص شر ح خطیب بر حماسذ ابی‌تمام ۲۱۹ 

نن ادمی شریف است --. ۲۴۴ 

تنهایی زمین ۴۳.۶ 

تو راای کهن بوم ر بر دوست دارم ۳۵۴ 

ح‌ 

جام جهان نما ۲۶۱ 

جامعه ایران در دوران رضاناه ۱۵۰ 

جامعه ر جامعه شناسی ۱۵۰ 

جامم‌المقدمات ۴۴۴ 

جانورشناسی ۳۹۱ 

جروه ( ۲۳ ررض 

جفرافیای کرمان ۴۳۲۳ 

جمح بین عروض فارسی و عربی ۲۷۱۹ 

جوکی در جنگل ۳۳۰ 

۸٩  مالسا جهان‎ 

چ 

چشمان قهرمان باز است ۱۵۰ 

جلم بیمار ۵۲۰ 

جند کیلومتر و نیسی از واقعیت ٩۴۱‏ 

چهار خطابه منظوم ۵۸۶ 

جهر:‌خانه ۱۵۰ 

جهر؛ سیح در ادبیات فارسی ۸۹ 

جهل حدیث منظوم از حضرت رضا (ع) 
وفزد 

جهل داستان طنز آمیز ۳.۱ 

ح‌ 1 

حاشیه در مداو معاد ۳۳۴ 

حافظ برخیز ۳۴۹ 

حافظ شناسی یا الهامات خواجه ۴۶۷ 





۰۸۷ 


حالی‌ست مرا (مجموعة ۲۵۲ رباعی) ۴.۰۵ 

خبسیات منعود نفد سلمان ۰ ۲-۲ 

حسابهای هندسی برای دانشجویان دوره‌های 
لیسانس زر فوق لیسانس (سه جلد) ۵۷۵ 

حضورستان ۴۴۴ 

حکمت ۲۳۰ 

حکمت الهی (دو جلد) ۳۳۴ 

حماسه کویر ۴۴۴ 

حماسهة گتومات (نمایشنامه) ۱۰ 

حواشی و تعلیقات بر تاریخ بيهقي .۲ 


ح‌ 

خاتون هفت فلعه ۴۴۴ 
خاطرات آیزنهاور در جنگ جهانی دوم ۲۶۰ 
خانواده برومند (اجتماعی) ۱۵۰ 
خردپزوهی ۴۲۸ 

خردنامه ۱۳۵ 

خط و فرهنگ ‏ .۶ 

خلاصه متنوی ‏ ۵۱۲ 

خلوت اتس ۱۲۱۱ 

خواب و درخت ۲.۶ 
خودآموز شطرنج ۲۴ 
خوداموز عکاسی ۲۴ 
خورشید شب ۳۴٩‏ 

3 

داستان اختر ومنوجهر ۳۴۸ 
داستان باستان ۲۹۸ 

داستان برهوت ۷۸ 

داستان داسنائها ۲۶۱ 

داش مشتی در یارس (تر جمه) ‏ ۴۹۸ 
دامنی گل ۶۲۴ 

دانشناهد ۳۲۶ 


دانش و ینش ۱۵۰ 


۶:۸۸ 


دیره ۶.۰ 

دجمه‌سیاه ۲۳۰ 

تربار آخوزش ۲۶۲۲ 

در حیاط کوچک باز در زندان ‏ ۳۵۴ 

درد آشنا (محموعة غزلیات) ‏ ۲۳۵ 

دز دری (با همکاری استادان دانشکده 
انسری) ۶۲۴ 

در روشنایی صبح ۳۶ 

درس اخلاقی ۴۶۲ 

در کشور شوراها ۲۶۱ 

درمتن بر نحرک ناریخ ۳۵۷ 

۶۰۱  شیورد‎ 

درویش گمنام ۳۳۰ 

دربای رحمت ۱۱۱ 

دریچه یابیز ۱۵۰.۱۳۹ 

دسورزبان فارسی ‏ ۶۴۵,۴۹۸ 

دسنور زبان فارسی (دورة راهتمانی تحصیلی) 
۲۱۹۱ 

دفاع ار اسلام و روحانیت رد بر دکتر علی 
شریسی ۲۰۲ 

دفا ع از حسین شهید در رد کناب شهید جاوید 
۳۲ 

دکتر برستار ۲۹۴ 

دنبای دختران ۲۹۴ 

دررخ ۱۵۰ 

درزخ اماسره ‏ ۳۵۴ 

درزخ نشینان ‏ ۷۸ 

درر؛تشریح انسان (درده قطعه) ۳۹ 

دور تشریح گیاهان (در دوازده قطعه) ۳۹ 

دور؛ فسل شناسی (در سه نطمه) ۳۹۱ 

درره مجله هفواد ‏ ۴۳۴ 

ده‌مماله ۵۲۶ 





سخنوران ناهی معاصر اير ان 


دهه نخسنین ‏ ۱۵۰ 

دیدن دگر آموز ۲۶۱ 

دیران آصفی هروی ‏ ۲۵۵ 
دیوان احمد سهیل خوانساری ۱۶۶ 
دبوان احمد گلچین معانی ۶ 
دیوان ادیپ پیناوری ۱۶۶ 
دیوان امیری فیروزکوهی ۵۲۶ 
دیوان‌بسمل ۲۵۵ 
دیوان‌بفایی ۵۳٩‏ 

دیوان بوبه ۵۷۵ 

دیوان ندل ‏ ۲۵۵ 

دیوان حلال عضد بزدی ۱۶۶ 
دبوان جللی کرمانشاهی ۷۱۷ 
دبوان جیحون یزدی ‏ ۱۶۶ 
دیوان حاجی ملاهادی سبزواری ۱۶۶ 
دیوان حانظ ۵۵.۰.۴۳۷۳ 
دیوان خرم ۷۶۶ 

دبوان خسرو کرمانشاهی ‏ ۱۶۶ 
دیوان خوشدل بهرانی ۱۶۶ 
دیوان دولتاه فاحار ۱۶۶ 
دبوان رفبل اصفهانی ۱۶۶ 
دیوان رودکی سمرقندی ۷۶ 
دیوان زرگر اصفهانی ۱۶۶ 
دیوان زب ال اءمخمقيی ‏ ۱۶۶ 
دیران سحاب اصفهانی ‏ ۱۶۶ 
دبوان سحابی کربانی ‏ ۱۶۶ 
دیوان سر خوش نفرشی ‏ ۱۶۶ 
دبوان سروری ‏ ۲۵۵ 

دیوان شاطر عاس صبوحی ۱۶۶ 
دبوان تباب ۲۵۵ 

دیوان شیخ احمد جام ۱۶۶ 
دیوان شیح لرئیس افسر ۷۶۶ 


فهرست اعلام 


دیوان صباحی بیدگلی ۱۶۶ 
دیوان طرار یزدی ۱۶۶ 


دیوان عبدالمجید شکسته نوی ۱۶۶ 


دیران عصمت بخارایی ۱۶۶ 
دیوان عطار یشابوری ۱۶۶ 
دیوان غبار همدانی ۱۶۶ 
دیوان غنی کنمسری ۱۶۶ 
دیوان فتماللّه خان شیبانی ‏ ۱۶۶ 
دیوان فخر هرری ‏ ۱۶۶ 
دبران فصیح‌الزمان شمرازی ۱۶۶ 
دیوان فاسم کاهی ۱۶۶ 
دیوان قضایی یزدی ‏ ۱۶۶ 
دیوان کلهر ۲۵۵ 

دیوان کوثر ۲۵۵ 

دنوان مجنون تویسر کانی ‏ ۱۶۶ 
دیوان محرم ۲۵۵ 

دیوان محمد حس بدیع ۳۹۸ 
دیوان محمد علی انصاری ‏ ۴۰۲ 
دیوان محمود منشی ۷۶۶ 
دیوان محیظط فمی ۷۶۶ 
دبوان مدهوش تهرانی ۱۶۵ 
دبوان متوره کردستانی ۱۶۶ 
دیوان مضطرٌ ‏ ۲۵۵ 

دیوان ملک‌الشمراء بهار ۵۸۶ 
دیوان نتار گرمرودی ۱۶۶ 
دبوان نجیب حرفادقانی ۱۶۶ 
دنوان نظام وفا ۱٩۶۶‏ 

دیوان ناز جوشفانی ۱۶۶ 
دبوان ونوق‌الدوله ۱۶۶ 
دیوان همای شیر ازی ۱۶۵ 
دیوان هر جندقی ۱۶۶ 
دبوان یدالله بهزاد ۶۱۵ 





۶2۸۹ 


ذ 

دکر مناقبت <هوق بشر ۱۶۱ 

ذوالقرنین‌یا کوروش کبیر ۴۴۳۴ 

ر‌ 

رای گرگانی ۲۶۰ 

راندهستم ۱۵۰ 

راهنمای آثار تاریخی کرمان ۴۴۴ 

رد تلوری همگرابی (ساسی) ۱۵۰ 

رساله‌ای در نصحیح دبوان ناصر خسرو ۲.۸ 

رساله‌ای در مسر و سلوک ۳۳۴ 

رساله‌ای در شرح احودل آثار مولانا جلال 
الدین محمد بلخی ۵۱۲ 

رساله‌ای در فلسقه کلی ‏ ۳۳۴ 

رساله‌ای در مراتب ادراک ۳۳۴ 

رساله‌ای در مر انب عنقی ۳۳۴ 

رساله‌ای در مولعات سبوطی ‏ ۵۰۳ 

رسالهً مبهمانی افلاطون ‏ ۳۲۶ 

رسالا هماهنگی برای یگانگی ‏ ۵۷۵ 

رساله زندگانی مانی ۵۸۶ 

رمان نیرنگ سیاه‌یا کتبزان سضد ۵۸۶ 

رنگین و نگار ۲۴۲,۲۴۱ 

روزگار خونبن ۴۲۸ 

رورها ۲۶۱ 

رو و انگنیی در ایران ۳۸۶ 

روش نگارش ۴۲۸ 

روش نگارش فارسی ۱۳۹۵ 

رومئو وزولیت ۲۶۰ 

ز‌ 

زایش و تکام نئوری انفلابی ‏ ۱۵۰ 

زبان و فرهنگ ۶.۷ 

زبدةالتضر: و نخبة‌العصرء ‏ ۶۴۵ 

زمزمة مستی (در وگ امام خینی) ۵۲۰ 


۹۰ 


زمتان ۳۵۴ 

زمین شناسی (دور؛ متوسطه) ۳۹۱ 
زنان و مردان فداکار جهان ۲٩۴‏ 
زندگی طراز بزدی ‏ ۵۲۷ 

زندگی و فلسفهُ فارابی ۴۲۸ 
زندگی و مرگ پهلوانان ۲۶۱ 

زير ابي‌هفت اسمان ‏ ۴۴۴ 


ر 

زیگ اشمار ۱۳۵ 

لش 

۶۲۴  یسانش‌کبس‎ 

سیک شناسی (در سه جلد) ۵۸۶ 

ستارگان کرمان ۶۲۴ 

۶۲۴  نوماری‌نخم‎ 

سحنرابان آذربایجان ۶۲۳ 

سخنسرابان فارس ‏ ۴۵۲ 

سخنوران نامی معاصر ایران ۱٩‏ 

سخن و سخنوران ۵۱۳ 

سرجشمه (مجموعه اشمار) ۲۶۰ 

سر گذشنت: ۲۶۲ 

سرودرهابی ۲۳۵ 

سفر جادر ۱۵۰ 

سفرنام؛ حکس با ابران در گذشنه و حال 
۳۸۶ 

سفرنامة طنز گونه ای 

سفرنامه فریزر ‏ ۳۸۶ 

سفرنامُ گالور ۳۸۶ 

سفرنامهة و دفنر اشمار ۳۱۳ 

سفرنامة هال ونبریان در اپران ۳۸۶ 

سلجوقبان و غز در کرمان ۲۴۴ 

سنگ هفت قلم ۴۴۴ 

سباحننامة دکنر ژاک ۱۳۵ 





سخنوران نامی معا صر ایران 


سیاست ارویا در ایران ۳۱۳ 

سیاست و افتصاد عصر صفوی ۴۳۳ 
سیر آفاق و انفی (سفرنامة عمومی) ‏ ۴۴۲ 
سبمای سنابی و گزید آنار او ۴۱۷ 
سیمای یک انقلابی ۱۰ 


سس 
شاءسصور ‏ ۴۴۴ 


شاهنامه ۴۵۲ 

شبع مخوف ۲۳۰ 

شب ردل ۵۳۹ 

شرح حال و آتار حکیم نینابوری ۳۷ 

شرح رسالهٌ حکیم فارابی ۳۳۴ 

شرح شیرین و خسرونظامی ۱۳۸ 

شرح قصبد؛ (بانت سعاد و قلبی الیرم مبتول) 
0۰۳ 

شرق نزدیک در ناریخ ۸٩‏ 

شمر‌هایی به کوتاهی عمر ۳.۶ 

شفالشاه ۱۵۰ 

شکار ۳۵۴ 

شکفن درمه ۴۷۳ 

شکفتن دزد ۴۷۳ 

شکنجه و امبد ۱۵۰ 

شکوه تصبده ۱۳۸ 

شمس‌الدین فمر ‏ ۴۹۸ 

شمه‌ای در شناخت ايران در جهان ۹۵۰ 

شناخت و سنجش مارکسیسم ۱۵۰ 

شنیدن دگر آموز ۱۶۰۱ 

شور زندگی ۲۶۱ 

شهر خته ۲.۶ 

شبرینکاران شبراز ۶۲۴ 

۳ 

صافی‌نامه ۱۷۷ 


فهرست اعلام 


صدای فمیشه ۲.۶ 
صرف ۲۱۹,۱۲۶ 


صفر سیمرغ ۲۶۱ 
صمدیه ۶۱۴ 


ط‌ 

طیمی (دور؛توسطه) ۳٩۱‏ 

طلسیات اسلامی 5۷ 

4 

عشق و ادب در شرح حال فردوسي  ٩۳‏ 

۳۶٩ عفاننامه‎ 

علم عروض ۱۹۴ 

علم قانیه ۱۹۴ 

4 

غررالکم ۴.۲ 

غزل در قلمرو شعر ۱۱۱,۷۸ 

غرل کرمانشاه ۱۱۱ 

غزلیات امین ۳۹۲ 

غم‌دلدار ۵۲۰ 

غوغای جوانی یا ضراره های عشقی ۶۱۰ 

ف‌ 

فرماندهان کرمان ۴۴۴ 

فرمانفرمای عالم ۴۴۴ 

فرمولر ریاضی (دوم متوسطه) ۳۹۱ 

فرویاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری 
۷۰ 

فرهاد جهارم ۱۵۰ 

فرهنگ آس ۱۳۵ 

فرهنگ نازی به بارسی ‏ ۵۱۲ 

فرهنگ کتاب‌الابنیه عن حفایق‌الادویه ۳۸۶ 

فرهنگ لفات و اصطلاحات محلی بزدی ۲۴ 

فرهنگ لفات و لهجه‌های محلی ایران ۲۳۰ 

فرهنگ و شبه فرهنگ ۲۶۱ 





۶۱ 


فطرت ۳۴۹ 
فیزیولوزی حبوانی (بنجم متوسطه) ۳۹۱ 
فیزیولوژی گیاهی (ینجم متوسطه) ۳۹۱ 
نیه‌مانیه ۵۱۳ 


۵ 

قدیمترین اطلا ع از زندگانی خیام 0۳ 

ترآن ۱۳۵,۸۲ ۸۴۸ ۰.۳۳۴ ۶۳۱,۵۹۵ 
زوم 

فصص فرآن و فرهنگ آن ۵۴۳ 

فصذبرزخ ۷۸ 

قصه‌های خوب برای بجه‌های حوب ۲۴ 

نصه‌هابی از گیلان ۵۶۸ 

نطمامه ۴۷۲ 

فقنوس در اران ۴۷۳ 

قواعد لگارسم ۴۲۸ 

فصرنامه ۲۱۱۰۲۰۹ 

ک‌ 

کارنام؛ سفرچین ۲۶۱ 

کتاب ده مقاله ۵۲۶ 

کناب زندگي ۱۶۰ 

کتابنامه و مفالات ۳۱۳ 

کرمانشاهان باسنان (با همکاری دکتر مسفود 
گلزاری) ۶۲۵ 

کزراهه ۱۹ 

کف‌الحیل ۱۳۵۰۱۳۴ 

کلاه گوشه نوشین روان ۴۴۴ 

کلیات اشماریضائی ۶۵۱ 

کلات اشعار محمد هاشم افسر ‏ ۳.۵ 

کمال‌الدین بهراد ۸٩‏ 

کوتاء مل آه ۴۰۵ 

کوجه ۴۷۳ 

کوجه هفت پیج ۴۴۴ 


۶ 


کودک یره ۶.۰ 

گ 

گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود ۳۶« 

گریده از شریارسی ۱۳۸ 

گزید؛ زبان و ادب پارسی (برای سال اول و دوم 
دانشگاه ییام نور ) لژهی 

گریدة عزلیات سعدی ۱۳۸ 

گزیده‌های شمرهای اقبال لاهوری ۲۶۱ 

گرینه اشمار ملک‌الشعراءبهار ۱۸۶ 

گفتار ابی ۳۱۳ 

گفنگو با یک روشتفکر مأیوی ۱۵۰ 

گفتگر در شعر فارسی م 

گفتگوها ۲۶۱ 

گفتیم و نگفتيم ۲۶۱ 

گلزار معانی ۱۶۶ 

گلشن راز شبستری ‏ ۸۲ 

گلهار لاله‌ها ۱۶۶ 

گلهای خودرو ۳۹۴ 

گناء ۲۶۰ 

گنجملی خان ۴ 

گجینة ادب امیری ۳۷۷ 

گیاه‌شاسی ۳۹۱ 

گیاه شناسی (ششم متوسطه) ۳۹۱ 

گیجگره ۵۶۸ 

ل‌ 


لالابی ۲۷۳ 
لب‌الالیاپ ۲۲۳,۷۸ 
لخد ۲۴ 

لحظه‌ها و هسته ۴۷۳ 
لطیفه‌ها ۵۲۷ 
لک‌لک‌پیر ۵۶۸ 


لرح‌القلم ۱۲۷ 





سخنوران نامی معاصر ایر ان 


م‌ 
مادر ۲٩۴‏ 


مار در بنکده ۴۴۴ 

مالک و زار ع در ایران ۳۸۶ 

ماه و خورشید و نلک ۴۲۴ 

موی انقلاب ادبی ۴۲۲ 

مئنوی ببجون نامه ۱۴ 

مننوی خورشید ۳۳۱ 

مننوی درمکنون ۳۳۱ 

مننوی سیری در زندگی سه جوانمرد  ۵۵٩‏ 
متوی‌ماه ۳۳۱ 

منلهای گیلکی ۵۶۸ 

مجمل‌النواریخ ۸۶ 

مجموعه اشمار پرتو اندیشه ۵۳۲ 
مجموعذحراننها ۵۲۳ 

مجموعه شمر ۳۰۱ 

محیط سیاسی و زندگی منیرالدرله ۴۴۴ 
مخزن‌الادب ‏ ۵6.۳ 

مدایح بی‌حو صله ۳۷۳ 

مرآت المننوی ‏ ۱۶۶ 

مرئه‌های خاک ۴۷۳ 

مردعجیب ۲۳۰ 

مر خ‌سحر ۴.۶ 

مالک ‌المسنین ۳۵۳ 
مشاعر‌احمد ۱۶۶ 

مشاعره‌با رباع ۱۶۶ 

مملقات سبعه ‏ ۱۳۸,۲۱۹ 

معیار الفریضی (در عروض فارسی) ۵.۳ 
مفهوم رندی در شعر حافظ (رساله) ۷۲ 
سقامات خریری . ۲۷۹ 

ملال پارک و گلهای بدی ۲۶۱ 

منابع و ماخذ تاریخ کرمان ‏ ۴۴۳ 


فهرست املام 


منتخات ایات فارسی ۵۱۳ 
منطق ۱۴۹۱۳۴ 

منظومه بابای‌من ۴۴ 

منظومه بلند هفت سین و دیو ‏ ۵۶۸ 
منظومه زهره ۲۲۳ 

منظوبه سنگ مزار ‏ ۲۲۷,۴۲۳ 
منظومة سواحلی ‏ ۳۵۲ 
منظومه عارفنامه ۲۲۴۰۴۲۳ 
منظرمة عفافنامه ۳۶٩‏ 
منظوده قلب مادر ۲۲۵۰۲۲۳ 
مظرمه منوچهر ۲۲۳ 
منظرمة نوروزنامه ‏ ۴۴ 

نواند الفوائد ‏ ۵۰۳ 

موش و گربه 7 

مولانا ولان با مرآت التراثر ۶.۱ 
ن 

ناسخ‌التواریخ ۲۰۱ 

ناله‌های رطن ۲۳۵ 

نامه بیروزی ۳۸ 
نای‌هفت‌بند ۲۳۴ 
نخب‌الادب ‏ ۵.۳ 

نشریه فرهنگ کرمان ۴۲۴۴ 
نصاب الصبیان ۱۴۸ 

نفمه الهی (نظم) ۳۳۴ 

نغمه حسینی (نظم) ۳۳۴ 
نفم عشاق (نظم) ‏ ۳۳۴ 
نقداكشمر ‏ ۱۶۶ 

نفش شهر در منش و بیش انسان ‏ ۲۹۴ 
نفش معلم در تمدن جهان ۳۹۴ 
نقشه اسمان و سناره‌شناسی ۳۹۱ 
نگارش وسخنوری ۲۵۱ 
نمایشنامه‌ها ۲۰۱ 





7۳ 


نواهای‌نی‌نوا ۳۹۴ 

نوشته‌های فلسفی و اجتماعی ۱۵۰ 

نون جوودوغگو ۲۲۴ 

نهج‌البلاغه منظوم ۴۰۲,۴۰۱ 

و 

وادي هفتواد ۴۴۳۴ 

ررائت روحانی ۳۸ 

ابا زشتگار موف 

رعد؛ دیدار ۰ 

وقرفی در عرفات (سفر نامه حج) ۵۲۷ 

ریس .۱۶۰ 

هدایت نامه ۱۷۷ 

هنت الهفت ۲۴۲ 

همچون کوچهای بی‌انتها ۲۷۳ 

هندمه برای سالهای اول تا جهارم دبیرستان 
(جهار جلد) ۵۷۵ 

هندسه برای سالهای پنجم و ششم دبیرسنان 
(در جلد) ۵۷۵ 

هندسه ترسیمی و رقرمی برای سال ششم 
دبیرستان ۵۷۵ 

هندسه عالی دانشجویان دور؛ لیانس ‏ ۵۷۵ 

هندسه‌های گوناگون برای دانشجویان فوق 
لیانس (سه جلد) ۵۷۵ 

هوای‌با نغ کرديم ۲.۶ 

هوای‌تازه ۴۷۳ 

هوشی و موشي ‏ ۶۰۰ 

ی 

بادبود من (مجموعهُ شحر ) ۳۳۴ 

بادی از گذشته ايران ‏ ۶۲۴ 

یمقوب لیت ۴۳۴ 


آزنگ ۲۸ 

اسیای جوان ۴۷۲۳ 
آشنا ۲۸ 

آفتاب ۳۲۶ 

آینده ۰۳۱۴۰۳۱۳ ۶۱۵ 
اخگر ۱۹۴۰۱۷۷ 
ارمغان ‏ ۲۱۲,۱۶۰,۱۰۰ 
اشک قلم ۱٩۱‏ 
اطلاعات هفتگی ۱۱۱ 
الفبا ۴۳۴۳ 

امید ۴۲۴۳ 

امید ایران ۱۹۱,۱۱۱,۲۸, ۴۳۴۳ 
اندیشه ۴۴۳ 

ايران دولتی ۳۳۷ 
ایران‌ما ۲۳۵ 

پاستان شناسی ۲۴۳ 
با غ‌صائب ۲٩۳‏ 
بامداد ۴۳۳ 

بامشاد ۴۳۳۴۳ 
بررسیهای تاریخی ۲۲۳ 


محله ها 


بهلول ۶۶۷ 

پولاد ۳۲۳ 

پیام نو ۲۶۰ 

ترقی ۲۴۳ 

تلاشس ۴۳۳ 

تهران نصور ۱۱۱۰۷۸, ۳۳۳ 
جبعه ‏ ۲۸ 

جوانتان ۱۱۱.۷۸ 

خاور ۴۴۳ 

خواندنیها ۲۸ 

خوشه ۲۷ 

دانستنیها ۴۳۳۳ 

دانش‌کده ۰۵۸۵ ۶۲۳ 
دانشکدة ادبیات ۲۵۱۱۲۳۵۰۲۳۰ 
دماوند ۲۵۱,۲۳۵ 

راهنمای کاب هش ۳ ۳۲۴۶ 
روزنه ۴۳۷۳ 

رورشنفکر ۱۱۱,۲۸, ۶۳۵ 
سالنامه ۱۹۶ 

یبد و شیاه ۰ ۴۳۴ 


فهر ست اعلام 


سخن ۶۱۵۰۵۷۵۰۲۶۰۸۹ 
سخن نو ۴۷۳ 
شهرآشوب ۳۳ 

صدای ایران ۲۳۵ 
عرفان ۲۳۵ 

علمی ۴۷۳ 

فردوسی ۱۱۱.۲۸ ۴۴۳ 
کاج ۵۶۸ 

گلچرخ ۱۱ 

گلهای رنگارنگ ۲۳۵۰۴۴ 
ماهناب ۲۳۰ 





۶۹۵ 


۸٩ مروارید‎ 

۸٩ مهرگان‎ 

نقش قل ۵۶۸ 

نگین ۴۴۳ 

نمکدان ۱۳۴ 

نوای آزادی ۳۳۵ 

نوبهار ۲۳۵ 

۷۰۰  شتخبرون‎ 

وحید ۴۳۳,۲۵۱ 

یضا ۶۱۵۴۴۳۰۳۸۶۰۲۶۰۸۹ 


آفتاب ۳۷۷ 
ادپ ۳۷۷ 
ارمغان ۶۰۵ 
استقامت ۱۷۷ 
استوار ۱۹۱ 
اطلاعات ۴۴۳ 
اقدام ۳۶۹ 
ایران ۵۸۵۰۳۱۲ 
ایران دولتی ۳۷۷ 
پاختر ۱۱۱,۷۸ 
بامداد ۲۸۱ 
بامداد روشن ۴۶۲ 
بیداری ۱۷۷ 
تاز‌بهار ۵۸۵ 
نجدد ایران ۳۱۲ 
توفیی ۶.۵ 
جلنگر ۲۹٩‏ 
حل‌المتبن ۴۹۸ 
حلاج ۶۰۵ 
روح‌القدس ۴۴۳ 
سازمان ۵۷۵ 


روزنامه‌ها 


ساییان ۳۵۶ 

تاره ایران ۲۶۶ 
ستار؛جهان ۲۱۲ 
سلحشوران غرب ۳۴۸ 
سیتا ۶۵۶ 

شاهد سرخ ۱۱۱ 
شفی سرخ ۳۱۲,۹۴ 
شید کوه ۳۱۲ 
صیح امروز ۱۱۱۷۸ 
صفیر غرب ۷۸ 
عراق عجم ۳۷۷ 
قانون ۶۰۵ 

کانون شصر ۳۱۹ 
کانون شمرا ۶.۵ 
کنار دریا ۶۰۵ 
کیهان ۴۲۲۳ 

تسیم شمال ۹ ۶-۵ 
نیکدان ۶۰۵ 
نوبهار ۵۸۵ 

هنر و ۳۷۳ 

تور ۱۹۱ 


